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این مجلّد دربردارندة جنین مطالبی است: 

شرح حال گروهی از صحابهُ بزرگ و برجستگان دعوت شایسته [ی اسلام]. 
پژوهش در بار آن چه که دست جعل از تاریخ‌های ناسره بربافته و کتاب‌هایی 
که سوداگران جعل و فریب نگاشته‌اند. 

بیان گزارش صحیح در بار ماجرای عثمان که به دست صحابه کشته شد؛ 
و فرونشاندن و بی‌اثرنمودن هیاهوها و کف و سوت‌ها در این زمینه . 


بسم الله هن التحیم 

منژهی تو [بار خدایا!] ما را سزاوار نبود که جزتو اولیا و سرپرستانی بگیریم. [فرقان /۱۸] [ گفته 
من] حق است و حق همی‌گويم. [ص/۸۴] مرا سزا است که بر خدا جز حق نگویم. [اعراف /۱۰۵] و 
برخی از مردم بی‌هیچ دانشی و هدایتی و کتابی روشن» در بار خدا جدل و ستیزه می‌کنند. [حج/۸] 
و نزد ما کتابی است که به حق سخن می‌گوید. [مومنون/۶۲] و این کتابی است تصدیق کننده [ی 
کتب پیشین] به زبان عربی. [احقاف/۱۳] این نامه مرا ببرو آن را به نزد آنان بیفکن و سپس از نزدشان 
برگرد. [نمل/۲۸] و بگو: حق بیامد و باطل نابود شد؛ که باطل نابودشدنی است. [اسراء/۸۱] و هر 
آینه برای آنان این سخن را پیاپی و پیوسته کردیم [و آیه‌ای پس ازآیه ای و سوره‌ای پس از سوره‌ای 
فرستادیم] تا شاید به یاد آرند و پند گیرند. [قصص /۵۱] تا آنان که دانش داده شده‌اند. بدانند که آن 
حق است از پروردگار تو و بدان ایمان آورند و دل‌هاشان برای آن نرم گردد و آرام گیرد. [حج/۵۴] همانا 
کار هان آن گاه کف یه سر خا وبا میرقی خوانهه شون فا اتشان دای کف این است که 
گویند: شنیدیم و فرمان بردیم. [نور/۵۱] آنان که سخن را می‌شنوند و بهترینش را پیروی می‌کنند. 
اینانند کسانی که خداوند راهشان نموده و ایشانند خردمندان. [زمر/۱۸] ای قوم من! در برابرآن ازشما 
مالی نمی خواهم و مزد من جز برخدای نیست. [هود/۲۹] براین هیچ مزدی از شما نمی خواهم مگر 
دوستی در بارهُ خویشاوندان. آشوری/۲۳] و برما جزرسانیدن روشن و آشکار پیام نیست. [یس/۱۷] 
قاتا دوست و سریرست ما خداست و یامیرف و کساتی که اسان آوردهانده آتان که نازرا یربا 
می‌دارند و زکات می‌دهند در حالی که در رکوعند. [مائده/۵۵] [پس] ستایش خدای را است و سلام بر 


فرستاده شدگان! [صافات /۱۸۱] 


امینی 


۲ خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد 

بلاذری «آنساب الأشراف: ۳۶/۵ [۱۳۶/۶]) با ذکرسند ازعبّاس بن هشام» از پدرش, از 
ابومخنف وعوانه با سندهاشان روایت کرده است که چون عبداله بن مسعود کلیدهای بیت 
المال را نزد ولد بن عقبه افکندء گفت؛: «هرکه [دین خدا را دگرگون سازد» خداوند حال 
وروزش را دگرگون کند؛ وهرکه [نعمت خدا را به ناسپاسی] تبدیل نماید. خداوند براوخشم 
گیرد. خلیف شما [- عثمان] را جزاین نمی‌بینم که [دین خدا را دگرگون و[نعمت خدا را به 
ناسپاسی] تبدیل نموده است. آیاکسی همچون سعد بن ابی‌وقاص برکنارگردد وولید به کار 
گمارده شود؟» وی را سخنی بود که هرگزآن را وانمی‌نهاد؛ وآن چنین بود: «هرآینه راست‌ترین 
سخن. کتاب خدا؛ نیکوترین شیوه. شیوُ محمد ؛ بدترین کارهاء نوساخته‌های آن‌ها؛ هر 
نوساخته‌ای بدعت؛ هربدعتی گمراهی؛ وهرگمراهی درآتش است.» 

ولید گزارش این ماجرا را به عثمان نوشت و گفت: «وی برتوعیب می‌گیرد و بدگویی 

می‌کند.» عشمان در نامه‌ای به ولید فرمان داد تا عبداله بن مسعود را نزد وی فرستد. 
مردم گرداگرد اورا گرفتند و گفتند: «همین جا بمان؛ ما نمی‌گذاريم رخدادی ناخوشایند 
برایت پیش آید.» گفت: «خلیفه را برمن حق فرمانبری است؛ دوست نمی‌دارم نخستین 
گشایند؛ باب آشوب باشم.» در عبارت ابوعمر (الاستیعاب: ۳۷۳/۱ [قسمت سوم /۹۹۳]) 


1 این پاره‌ای از سخن ابن‌مسعود است که هم آن را ابونعیم (حلية الأولیاء:۱۳۸/۱) آورده وگفتاری است ارجمند 
با سودمندی‌های فراوان. 


0» 
۳/۹ 
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۳/۹ 
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آمده که وی گفت: «به زودی ماجراها وآشوب‌هایی درخواهد گرفت که دوست نمی‌دارم 
آغاز کنندة آن باشم.» پس مردم را بازگرداند و به سوی خلیفه بیرون شد. 

به گزارش بلادری. کوفیان او را بدرقه نمودند. وی ایشان را به رعایت تقوای خدا 
وهمراهی با قرآن سفارش نمود. به او گفتند: «خدایت پاداش خیردهد؛ که نادان مارا 
دانش آموختی ودانای مارا ثابت‌قدم ساختی و به ماقرآن آموختی ودردینْ فقاهتمان 
بخشیدی. پس نیکوبرادری دراسلام برای ما بودی و نیکودوست خالصی!» آن گاه» او 
را بدرود گفتند و بازگشتند. 

ابن‌مسعود به مدینه درآمد. در حالی که عثمان برمنبررسول خدا چ مشغول 
خطابه بود. چون ابن‌مسعود را دید. گفت: «هلا که جنبنده‌ای حقیروبد برشما درآمد؛ 
همان که برغذای خود راه می‌رود نی می‌کند ومدفوع می‌افکتد.) ابن‌مسعود گفت: 
«من چنین نیستم؛ بلکه از یاران رسول خدا ا در روز بدر و بیعت رضوان بوده‌ام.» 
وعایشه بانگ برآوزد: «ای عشمان! آیا دربارةٌ یار رسول خدا چنین سخن می‌گویی ؟) 
آن گاه. عثمان فرمان داد تا با درشتی اورا از مسجد بیرون کنند. عبدالّه بن زمعه" اورا 
برزمین کوفت؛ و برخی گفته‌اند که يحموم› غلام عثمان» اورا درحالی که دوپایش بر 
شانه‌های وی بود. بالای یرت وجنان برزمین کوبید که استخوان دنده‌اش کوفته 
قل على گفت: «ای عثمان! آیا برپایه سخن ولید بن عقبه. بایاررسول خدا چ 
چنین می‌کنی؟» عثمان گفت: «من برپایۀ سخن ولید چنین نکردم؛ بلکه زبید بن 
صلت کندی رابه کوفه فرستادم وابن‌مسعود به او گفت: «خون عثمان حلال است.»» 
علی گفت: «با نقل زبید» کاررا به فردی غیرثقه حواله نمودی!» 

در گزارش واقدی آمده که چون ابن‌مسعود به مدینه رسید» شب جمعه بود. 


عثمان که از رسیدنش آگاه شد. گفت:«ای مردم! آامشب جنبنده‌ای حقیربرشما 


۱. وی عبدالّه بن زمعة بن اسود قرشی اسدی است که در ماجرای خانة عثمان» همراه وی کشته شد. (غ.) 


۴۲ . خلیفه ابن مسعود را با در شت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد 


درآمد که برغذای خویش راه می‌رود و قی می‌کند و مدفوع می‌افکند.» ابن‌مسعود 
گفت: (من چنین نیستم؛ بلکه در روزهای بدروبیعت رضوان و خندق و حنین. یار 
رسول خدا بوده‌ام.» عایشه بانگ برآورد: «ای عثمان! آیا دربارُ یار رسول خدا چنین 
می‌گویی؟ عشمان گفت: «خاموش!....» سپس به عبداله بن زمعه گفت: «او را 
به درشتی و سختی بیرون کن.» ابن‌زمعه وی را برگرفت و با خود برد تا به در مسجد 
رسانید و برزمینش کوبید و یکی از استخوان‌های دنده‌اش شکست. ابن‌مسعود گفت: 
«ابن‌زمعۀ کافرمرا به فرمان عثمان کشت!» 

بلاذری [آنساب الأشراف: ۱۴۷/۶] گزارش کرده که علی عهده‌دار کار ابن‌مسعود شد 
اا کي و اوو ا قاتا بهسایی ]۱ 
اطراف آن رود. هنگامی که بهبود یافت» خواست برای جنگ [به شام] رود؛ اما خلیفه او 
راازاین کار بازداشت ومروان به خلیفه گفت: «ابن‌مسعود عراق را برتوتباه ساخت؛ آیا 
می‌خواهی شام را نیزبرتوتباه سازد؟» واوهمچنان درمدینه بود تا آن که دوسال پیش 
از کشته شدن عثمان. وفات یافت. اقامت وی در مدینه سه سال به درازا انجامید. 

گروهی نی زگفته‌اند که وی نزد سعد بن ابی‌وقاص منزل گزید و چون بیمار گشت 
_ودرهمین بیماری بود که درگذشت -عشمان به عیادت وی آمد و گفت: «از چه دردی 
رنج می‌بری ؟» گفت: «از گناهانم.» گفت: «چه آرزو داری ؟» گفت: «رحمت پروردگارم 
را.» عثمان گفت: «آیا طبیبی برایت  ِ‏ «طبیب [حقیقی] مرا بیمارنمود.» 
عثمان گفت: «آیا فرمان ندهم که مستمزه ریات را برقرارسازند؟»" گفت: «آن روز که بدان 
نیاز داشتم. آن را بریدی؛ و اکنون که ازآن بی‌نیازم؛ به من عطا می‌کنی؟» گفت: «برای 
فرزندانت باشد.» پاسخ داد: «روزي آنان برخدا است.» عشمان گفت: «ای ابوعبدالرحمان؛ 


برای من آمرزش خواه!» گفت: «از خدا می‌خواهم که حق مرا ا زتویستاند.» ووصیّت نمود 


.١‏ ابنكثير(البداية والتهایه: ۱۸۳/۷[۱۶۳/۷]) گوید: «دو سال بود که مستمزی‌اش را بریده بود.» 


۱۳ 
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که عثمان بروی نمازنگزارد. پس اورا بی آن که عثمان خبردار شود دربقیع به خاک 
سپردند. چون خلیفه این را دریافت» به خشم آمد وگفت: «پیش ازآمدن من دفنشن 
نمودید؟» عمار بن یاسربه وی گفت: «خود او وصیّت نمود که بروی نماز نگزاری.» 
ابن‌زبیر گفت: 
می‌دانم که پس از مرگم بر من زاری خواهی کرد؛ اما در هنگام زنده بودنم» توشه‌ام را 
به من نرساندی! 

در گزارش ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۱1۸۳/۷[۱۶۳/۷) آمده که چون ابن‌مسعود بیمار 
شد» عشمان به عیادت وی آمد و به او گفت: «از چه دردی رنج می‌بری؟» گفت: «از 
گنامانم.» گفت: «چه آرزوداری؟» گفت: «رحمت پروردگارم را.» عثمان گفت: «آیا فرمان 
ندهم که طبیبی برایت بیاورند؟» گفت: «طبیب [حقیقی] مرا بیمار کرد.» عشمان گفت: 
«فرمان ندهم که مستمزی‌ات برقرارشود؟» -ودوسال بود که آن را بریده بودند. ‏ گفت: 
«مرا بدان نیاز ییست.» خلیفه گفت: «پس از تو برای دخترانت باشد.» گفت: «آیا بر 
دختران من از فقربیم داری؟ من به آنان گفته‌ام که هرشب سور واقعه را قراءت کنند؛ 
و از رسول خدا ٤‏ شنیدم که فرمود: «ه رکه هرشب سورۀ واقعه را قراءت نماید. هرگز 
گرفتار فقرنشود.»» 

لادری [آنساب الأشراف: ۱۴۸/۶] آورده که زبیر وصی ابن مسعود در کار اموال وفرزندانش 
بود وهموبا عمان سخن گفت تا مستمری وی پس ازمرگش برای فرزندانش برقرار گردد. 
ابن‌مسعود وصیّت نمود که عمّاربن یاسربراو نماز بگزارد. گروهی برآنند که عماروصی وی 
بود؛ اما وصیع بودن زبیردرست‌تراست. 

لاذری [آنساب الأشراف: ۱۴۸/۶] از طریق ابوموسی قروی با سند خویش آورده که چون 
۱. درمأخذ چنین آمده؛ اقا درست همان است که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۴۲/۳[۲۳۶/۱]) 


به چشم می‌خورد: «پس زبیرتمثئل جست ... [درأنساب الأشراف آمده است: «زبی رگفت.» دردهمین مجلّد 
(ص۲۰۱) خواهد آمد که این بیت ازآن عبید بن آبرص است. (غ.)] 


۲. خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد SA‏ 


ابن‌مسعود بیما رگشت» عثمان بروی درون شد وهریک برای دیگری آمرزش خواست. 
پس از بارگشت عشمان. یکی از حاضران گفت: «خون او حلال است.» ابن‌مسعود گفت: 
«حاضرنیستم حتی تیری را که به خطا می‌رود. به سوی او پرتاب کنم. هرچند دربرابر 
آن, به اندازةٌ کوه أحد برای من طلاباشد.» 

حاکم و ابوعمرو ابن‌کثیر گزارش نموده‌اند که ابن‌مسعود» زبیربن عوام را وصی 
خویش نمود. گفته‌اند که همان زبیربراو نماز گزارد وشبانه در بقیع به خاکش سپرد 
-زیرا خود وی چنین وصیّت نموده بود - و عثمان را از دفن وی آگاه ننمود. آن گاه؛ 
عثمان بدین سبب زبیررا سرزنش نمود. برخی نیزبرآنند که عثمان براو نماز گزازد 
وگروهی عمّاررا نمازگزارنده بروی دانستند. «المستدرک علی الصحیحین: ۳۵۳/۳[۳۱۳/۳]؛ 
الاستیعاب: ۳۷۳/۱ [قسمت سوم /۹۹۴]؛ البداية والتّهایه: ۱1۸۳/۷[۱۶۳/۷]) 

در گزارشی که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۴۲/۳[۲۳۶/۱]) یافت گردد» 
آمده که چون هنگام مرگ ابن‌مسعود فرارسید. گفت: «چه کسی می‌پذیرد تا طبق آن چه 
وصیّت نمایم. وصیع من گردد؟» آنان که می‌دانستند چه می خواهد» سکوت ورزیدند. او 
باردیگرهمان را پرسید وعما ر گفت: «من می‌پذیرم.» ابن مسعود گفت: «وصیّت من آن 
است که عثمان برمن نمازنگزارد.» عمار گفت: «این را برایت انجام می‌دهم.» گفته‌اند 
که چون وی را به خاک سپردند. عثمان بیامد و به این کاراعتراض کرد. کسی به وی 
گفت: «عمّار عهده‌داراین کار بود.» عثمان به عمّا رگفت: «چرا مرا آ گاه نکردی ؟» گفت: 
(وی به من وصیّت کرد که به توخبرندهم .»سپس دراین گزارش, آن چه را ازبّلاذُری 
آوردیم همراه با افزونی آورده؛ پس بدان بنگرید. 

درعبارت یعقوبی «التاریخ: ۱۷۰/۲[۱۴۷/۲]) آمده که ابن مسعود بیمارشد و عشمان به 
عیادت وی آمد و به او گفت: «اين چه سخنی است که ازتوبه من رسیده است؟» 


گفت: «همان چیزی را یاد کردم که با من انجام دادی. تودستوردادی تا شکم مرا لگد 
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کنند» چندان که برای نماز ظهرو عصربه هوش نبودم؛ ومستمزی‌ام را بریدی.» عثمان 
گفت: «تورا وامی‌گذارم که مرا قصاص کنی؛ پس با من همان گونه رفتار کن که با تو 
شد.» گفت: «من آن کس نیستم که آغازگ ر قصاص از خلفا باشم.» عثمان گفت: «پس 
این مستمزی تواست؛ آن را بستان!» گفت: «آن روز که بدان نیاز داشتم. مرا از آن 
بازداشتی؛ و اکنون که ازآن بی‌نیازم؛ آن را به من عطا می‌کنی! مرا بدان نیازی نیست .» 
پس عشمان بازگشت وابن مسعود همچنان از عشمان در خشم بود تا وفات نمود. 

محمد بن اسحاق از محمد بن کعب قرظی روایت نموده که عثمان اين‌مسعود را 
به جرم دفن ابوذر۴۰ تازیانه زد. (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۴۴/۳[۲۳۷/۱]) 

درتاریخ الخمیس (۲۶۸/۲) آمده که عثمان مستمزی عبداله بن مسعود وابوذررا برید 
و ابوذر را به ربذه تبعید نمود واودرهمان جا بود تا درگذشت. این مسعود زبیررا وصی 
خویش ساخت و به اوسفارش کرد که بروی نماز بگزارد وازعثمان اجازه نخواهد» مبادا 
که خلیفه براو نماز گزارد. چون او را دفن کردند عثمان تا پنج سال مستمری او را به وارثانش 
پرداخت می‌نمود. این مژلّف به منتقدان عثمان چنین پاسخ داده است که وی به اجتهاد 
مذّتی آن را به تأخیراندازد تا اورا ادب نماید و یا آن که با برآورده شدن آن هدف پا بدون آن: 
وارثانش را از مستمرّی برخوردارنمود؛ وشاید این برایش سودمندتربود. 

درالتيرة الحلبیّه (۷۸/۲[۸۷/۷) آمده که از جمله مایه‌های نکوهش عشمان آن بود که 
عبدالله بن مسعود را دربند افکند وازاوپیوند گسست؛ مستمبی آبی بن کعب رایرید؛ 
عبادة بن صامت را به شکایت معاویه. از شام فراخواند؛ عمّارین یاسررا زد؛ کعب بن 
عبده را ۲۰ تازیانه نواخت وبه یکی از جای‌های کوهستانی تبعید نمود؛ به عبدالرحمان 
بن عوف گفت: «تومنافقی» و 


امینی گوید: شاید ژرفای این گستاخی و اندازه آن را درنیابید» مگرآن که بدانید 


۲ خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد 


ابن‌مسعود کیست. آن گاه» ایمان خواهید آوزد که آن چه عثمان با وی کرد» گناهی بزرگ 
بود که هیچ عذر معقولی» چه رسد به سخنان بی‌ارزش. آن را توجیه نتواند کرد. 

۱ مسلم [الصحيح: ۰۳۱/۵ کتاب فضائل الصحابه] و ابن‌ماجه [الشنن: ۱۳۸۳/۲] از طریق 
سعد بن ابی‌وقاص روایت نموده‌اند که این سخن خدای تعالی دربارهُ شش نفرنازل 
کشت که یکی ازآنان عبداله بن مسعود بود: «و کسانی را که پروردگار خویش را در بامداد و 
شبانگاه می‌خوانند و او را می‌خواهند» از خود مران. چیزی از حساب ایشان بر تو نیست و چیزی از 
حساب تو بر آنان نیست تا از خود برانیشان و از ستمکاران باشی .» [انعام /۵۲] 

بنگرید به: جامع البیان طبری: ۱۲۸/۷ [مج۵/ج۲۰۲/۷]؛ المستدرک على الصَحیحین 
حاکم: ۳۶۰/۳[۳۱۹/۳]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۱۰۰/۶ [۰۳۳۰/۲۰ ۳/۳۳ ۷]؛ الجامع لاحکام القرآن 
قرظبی: ۴۳۲/۱۶ و ۲۷۸/۶[۴۳۳؛ تفسیرابن‌کثیر: ۱۳۵/۲ التسهیل لعلوم التنزیل ابن جزی: ۱۰/۲؛ 
تفسیر ال ذز المنشور: ۲۷۴/۳[۱۳/۳]؛ الٹفسیر: ۱۸/۲؛ السراج المنی ر شربینی: ۴۰۴/۱؛ فتح القدیر 
شوکانی: ۱۱۵/۲ [۱۲۱/۲]. 

۲ ابن‌سعد (الظبقات الکبری: ۱۰۸/۳ [۰]۱۵۳-۱۵۲/۳ چاپ لیدن» از طریق عبدالّه بن 
مسعود روایت تموفه که این سفن شدای تعالی درشان ۱۸ مرد نازل گشت که یکی از 
آنان خود وی بود: «آنان که پس از آنکه زخمها بدیشان رسید خدا و پیامبر را پاسخ [نیکو] دادند» 

ابن‌کثیر«التفسیر[۴۳۰/۱]) و خازن «التفسیر[۳۰۵/۱]) یاد کرده‌اند که ابن‌مسعود از جملۀ 
کسانی است که این آیه در شانشان تازل گشته است. 

و شربینی وخازن [التفسير: ۴ /۵۰] نزول این سخن خدای تعالی ر در بارهةُ ابن مسعود 
وعمّار و سلمان دانسته‌اند: «[آیا آن کافر ناسیاس بهتراست] یا کسی که درساعات شب در حال 
سجده و ایستاده با فروتنی به طاعت مشغول است؛ از[عذاب] آن سرای می‌ترسد .» [زمر/4] تفصیل 


این سخن اندکی بعد در شرح حال عار خواهد آمد. 
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۴. ازعلی ا به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «درروزقیامت» عبداله 
[ین مسعود] در کا ترا از احد مکو تر ات 

عبارت دیگر چنین است: «سوگند به آن که جانم دردست اواست! هرآینه دوساق 
ایو مس هه تاو از امک زر انست هه 

عبارت دیگراین گونه است: «سوگند به آن که جانم دردست اواست! هرآینه دو 
ساق عبداله در روز قيامت از أحد و حراء سخت‌ترو بزرگ‌تراست.» 

بنگرید به: المستدرک على الضحیحین حاکم: ۳۱۷/۳ [۳۵۸/۳]؛ حلية الأولیاء: ٩۱۲۷/۱‏ 
الاستیعاب: ۱ [قسمت سوم /4۸۹]؛ صفة الضفوه: ۱۵۷/۱ [۳۹۹/۱]؛ البداية و الّهایه: ۱۶۳/۷ 
[۱۸۳/۷؛ الاصابه: ۳۷۰/۲؛ مجمع الوائد هیثمی: ۲۸۹/۹ وی گوید: «اين روایت را احمد 
[المسند:۶۹۳/۱]و ابویخلی [المسند: ۲۰۹/۹] و طبرانی [المعجم الکبیر ۸/۹ ۷] با ذکرسند روایت 
کرده‌اند وراویانشان روایتگ رحدیث صحیح هستند. جزام‌موسی که ثقه است.» نیزوی 
آن را از طریق بزّارو طبرانی روایت کرده و گفته است: «راویانشان روایتگ رحدیث صحیح 
هستند» آن روایت در کنزالعمّال (۱۸۰/۶و۱۸۱: ۷۰۹/۱۱[۵۵/۷ ۴۶۶/۱۳ به نقل از طبرانی و 
ضیاء وابن خزیمه نی زآمده و صحیح شمرده شده است. 

۵. از علقمه وعمردر حدیثی ازرسول خدا ب آمده است: «ه رکه شادمان گردد ازاین 
که قرآن را شاداب -یا: تروتازه_بیند» همچنان که نازل شده است. آن را با قراءت ابنامعبد 
[- عبدالّه بن مسعود] بخواند.) 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوعبید درالفضائل؛ احمد [المسند:۴۳۴/۱]؛ 
ترمذی؛ نسائی [الشنن الکبری: ۷۱/۵]؛ بخاری «التاریخ الکبیر[مج ۷ /۹۹])؛ ابن خزيمه [الصحيح: 
۲ ابن‌ابی‌داوود؛ ابن‌انباری؛ عبدالرژاق؛ ابن‌حبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبّان: 
۵ دارفظنی؛ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۶۲/۳۲]؛ابوْعیم؛ ضیاء مَقَدِسی؛ بزّار[مسند 


التاد ۴ /۲۳۹]؛ طبرانی [المعجم الکبی: ۶۷/۹ ابویَعلی [المسند:۱۷۲/۱]؛ و جزایشان. 


۲ خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد 


بنگرید به: سنن ابن‌ماجه: 22۸ حلية الأولياء: ۱ المستدرک على الصحیحین 
حاکم: ۳ [۳۵۹/۳]؛ الاستیعاب: ۳۷۱/۱ [قسمت سوم/۹۹۰]؛ صفة الصفوه: ۱۵۶/۱ [۳۹۹/۱]؛ 
طرح التثریب فی شرح التقریب:۸۵/۱ [۷۵/۱]؛ الاصابه: ۳۶۹/۲؛ مجمع الزوائد: ۲۸۷/۹؛ کنزالعمال: 


.]۴۶۰/۱۳ :۷۱۰/۱۱( ۶ 


۶ از ابوالدرداء به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «برای امّتم چیزی را 
خوش داشتم که خدا و ابنامعبد آن را خوش داشتند؛ و برای امتم چیزی را ناخوش 
داشتم که خداوند و ابنام عبد برایش ناخوش داشتند.» 

آن را بژار [المسند: ۳۵۳/۵] و طبرانی [المعجم الکبی: ۸۰/۹] با ذکر سند روایت کرده‌اند 
وراویان بزارثقه هستند؛ چنان که هیشمی «مجمع الزوائد: ۲۹۰/۹) گفته است. نیزآن را حاکم 
(المستدرک على الصحیحین: ۳۱۷/۳ و۳۱۸ [۳۵۹/۳ و۳۶۰]) و ابوعم ر(الاستیعاب: ۳۷۱/۱ [قسمت 


سوم )]٩۸۹/‏ روایت نموده‌اند. درکنزالعمال (۱۸۱/۶: ۵۶/۷ [۳۶۶/۱۳:۷۱۰/۱۱]) هم یافت گردد. 


۷ از عبداله بن مسعود روایت شده است: «رسول خدا اټ به من فرمود: «تو را 
رخصت می‌دهم که پرده را کنارزنی و رازگویی مرا بشنوی تا آن گاه که نهیت نمایم.»» 
ابن حجرگوید: «آن را صاحبان کتاب‌های صحیح با ذکرسند روایت کرده‌اند.» 

(مسند احمد: ۳۸۸/۱ [۶۴۲/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۶۳/۱ [۴۹/۱]؛ حلية الأولیاء: ۲ /۱۲۶؛ الاستیعاب: 


۱ _قسمت سوم/۹۸۸]؛ البداية والّهایه: ۱۸۲/۷[۱۶۲/۷]؛ الاصابه: ۳ /۳۶۹) 

۸ .ترمذی [السنن: ۶۳۰/۵] از طریق عبدالّه در حدیثی آورده که رسول خدا ل فرمود: 
«به سفارش ابن‌امعبد چنگ زنید!» 

عبارت احمد چنین است: «به سفارش عمار چنگ زنید و آن چه را ابن‌مسعود 
برایتان حدیث گوید» تصدیق کنیا 


۱. تعبیرعربی آن «سواد» است که به همین معنا است؛ اما ناشر حلية الأولیاء آن را غلط پنداشته ودرمتن «سراری» 


آورده ودرپانوشت افزوده است: «درهردو مأخذ «سوادی» آمده است.» 


0% 
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بنگرید به: مسند احمد: ۳۸۵/۵ [۵۳۳/۶]؛ حلية الأولياء: ۱۲۸/۱ البداية و الّهایه: ۱۶۲/۲ 


[۱۸۳/۷]؛ الاصابه: ۳۶۹/۲ کنز العمال: ۵۵/۷ [۴۶۵/۱۳]. 


٩‏ در بار ابن‌مسعود ازعلی امیرالممنین پرسیدند. گفت: «قرآن وستت را آموخت 
وسپس آن را به پایان برد؛ وهمین دانش اورا کفایت کند.» 
بنگرید به: حلية الأولیاء ابونعیم:۱۲۹/۱؛ المستدرک على الضحیحین حاکم: ۳۱۸/۳ [۳۶۰/۳]؛ 


الاستیعاب:۳۷۳/۱ [قسمت سوم/۹۹۳]؛ صفة الصفوه: ۱۵۷/۱ [۴۰۱/۱]. 


۰ حاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۳۱۵/۳ [۳۵۷/۳]) از طریق حبّه عرنی روایت 
نموده که برخی نزد علی رفتند و عبدالّه بن مسعود را ستودند. وی گفت: «من نیزهمانند 
سخن همینان را گویم واوبرترین کسی است که قرآن را قراءت و حلال و حرامش را تبیین 
نموده؛ فقیه دردین وآگاه به ست است.» 

۱ ترمذی [الشنن: ۶۳۱/۵] با سندی که راویانش ثقه هستند» از طریق خذيفة بن یمان 
آورده است: «درمیان مردم» شبیه‌ترین کس به محمد ا در شیوه‌های رفتاری وهیأت 
نیکووسیمای صالحان» عبداله [بن مسعود] است.» 


درعبارت بخاری چنین است: «هیچ کس را نمی‌شناسم که بیش ازابنامعبد» در 
سیمای صالحان و شیوه‌های رفتاری وهیأت نیکوبه رسول خدا ب شبیه باشد.» ترمذی 
افزوده است: «آن دسته از اصحاب رسول خدا ب که به آنان اعتماد گردد. می‌دانستند 
که ابناعبد بیش از هم ایشان به خداوند نزدیک است .» عبارت ابوْیم چنین است: 
«می‌دانستند که روز قیامت. دستاویزوی به خدا برای تقرّب به خدا نزدیک‌تراست.» 
در عبارت ابوعمرآمده که از خذیفه شنیدند که خدا را سوگند یاد کرده. گوید: «کسی 
را نمی‌شناسم که ازهنگام درآمدن از خانۀ خویش تا بازگشتن به آن» بیش از عبدالّه بن 
مسعود در شیوه‌های رفتاری و هیأت نیکوو سیمای صالحان به رسول خدا ‏ شبیه 


باشد. آن دسته ازاصحاب محمد چ که بدانان اعتماد است. می‌دانستند که عبداله 


۲. خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد ۲۲۵۰ 


بن مسعود در روز قیامت. یکی از کسانی است که دستاویزش برای تقژب به خداوند 
نزدیک‌تراست .» در عبارت علقمه آمده است: «عبدالّه بن مسعود درشیوه‌های رفتاری 
وهیأت نیکوبه پیامبرتشبیه می‌شد.) 

بنگرید به: کتاب المناقب از صحیح بخاری [۱۳۷۳/۳]؛ مسند احمد: ۳۸۹/۵ [۵۳۸/۶]؛ 
المستدرک على الصَحیحین: ۳۱۵/۳ و ۳۲۰ [۳۵۶/۳ و ۳۶۱]؛ حلية الأولیاء: ۱۲۶/۱ و ۱۲۷؛ 
الاستیعاب:۲۷۲/۱ [قسمت سوم/4۹۱]؛ مصابیح السته: ۲۸۳/۲ [۲۰۴/۴]؛ صفة الصفوه: ۱۵۶/۱ 
و ۳۹۸/۱[۱۵۸ و ۴۰۲]؛ البداية والتهایه: ۱۸۳/۷[۱۶۲/۷]؛ تیسیرالوصول إلى جامع الأصول: ۷۹۷/۳ 


[۳۲۴/۳]؛ الاصابه: ۲ /۳۶۹؛ کنزالعمّال: ۵۵/۷ [۴۶۵/۱۳]. 


7 بخاری [الضحيح: 0۳/۳ مسلم [الضحيح: ۵ کتاب فضائل الصحابه ]؛ 
وترمذی [الشنن: ۶۳۱/۵] از ابوموسی با ذکر سند روایت کرده‌اند: (من و برادرم ازیمن [به 
مدینه] آمدیم وگمان کردیم ابن‌مسعود و مادرش ازافراد خانوادهُ رسول خدا ا هستند؛ 
زیرا دیدیم که بسیارنزد پیامب ر٤‏ می‌روند.» 

بنگرید به: المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۳۱۴/۳ [۳۵۵/۳؛ مصاییح التته: ۲۸۴/۲ 
[۲۰۴/۲۴]؛ تیسیر الوصول إلى جامع الاصول: ۲۷۹/۳ [۳۲۳/۳] به نقل از بخاری و مسلم 
وترمذی البداية والئهایه: ۱۸۳/۷[۱۶۲/۷]؛ مرآة الجنان یافعی:۸۷/۱؛ الاصابه: ٠۶۹/۲‏ . قوش شا 
اخیرآمده است: «بخاری در التاریخ الصغیرآن را با سند صحیح آورده است .)۱ 

۳ احمد «المسند: ۲۳۰/۵[۲۰۳/۴]) از طریق عمروبن العاصی آورده که رسول خدا E‏ 


در حالی وفات فرمود که عبداله بن مسعود و عمارین پاسررا دوست می‌داشت. 
هیثمی (مجمع الرواند: ۲۹۰/۹) همین خبررا با این عبارت یاد کرده است: 


۱ ابن حجردر الاصابه گوید: «بخاری «الثاریخ الصغیر: [۶۰/۱]) با سند صحیح از حریث بن ظهیرآورده که چون 
خبروفات عبدالّه بن مسعود به ابوالدرداء رسید. وی گفت:«اوهمچوخویش را پس از خود برجای ننهاد.»» پس 
آن چه جناب موف درمتن آورده وآن عبارت را به ابن حجرنسبت داده و به روایت بخاری ومسلم و ترمذی از 
ابوموسی پیوند زده» سهوی است که از قلم مبارکش سرزده وريشه آن» به دنبال هم بودن این دوعبارت درالاصابه 
بوده است. (غ.) 


(۲۱ 


۱/۹ 


(۲۳ 
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«رسول خدا ب در حالی درگذشت که ازآن دو خشنود بود.» وی آن را از احمد و طبرانی 
گزارش نموده وراویان احمد را روایتگران خبرصحیح شمرده است. نیزچنان که در 
کنزالعمال (۴۶۸/۱۳[۵۶/۷]) آمده» ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۱۳/۱۸] آن را از 
طریق عثمان بن ابی‌العاص ثقفی آورده است. 

۴ بخاری [التّاریخ الکبیر: مج۲۲۷/۳] از طریق عبداله بن مسعود آورده است: «در 
حالی که زید بن ثابت هنوز کودک بود. من هفتاد سوره از رسول خدا ٤‏ فراگرفتم.» در 
عبارت دیگر چنین است: «پیش ازآن که زید بن ثابت اسلام آوزد و در حالی که کاکل 
داشت و با پسربچه‌ها بازی می‌کرد. من آن سوره‌ها را نیک فراگرفتم.» عبارت دیگراین 
گونه است: «هیچ کس در فراگیری این سوره‌ها با من برابری نکند.» 

(حلية الأولیاء: ۱۲۵/۱؛ الاستیعاب: ۳۷۳/۱ [قسمت سوم/۹۹۳]؛ تهذیب التهذیب: ۲۸/۶ 
[۲۵/۶] ضمن صحیح شمردن آن؛ کنز العال: ۵۶/۷ [۴۶۸/۱۳] به نقل از ابن‌ابی‌داوود» 

۵. بغوی از طریق تمیم بن حرام آورده است: «با اصحاب رسول خدا ٤‏ همنشین 
گشتم و هیچ کس را نیافتم که بیش از ابن‌مسعود در دنیا زهد ورزد و به آخرت رغبت 
نماید و دوست داشته باشم که همچون وی ممنی صالح و شایسته باشم.» «الاصابه 
تألیف ابن حجر: ۳۷۰/۲) 

بخاری «لتاریخ: مج۱/قسمت دوم / ص۱۵۲ آن را با این عبارت آورده است: «ابوبکر 
و عمرواصحاب محمد ایا را دیدار کردم وهیچ کس را ندیدم ... .» 

۶. از عبیدالّه بن عبدالّه بن عتبه نقل شده که عبداله [بن مسعود] رازدار 
رسول خدا ٤‏ بود. از ابوالدرداء نیزنقل شده است: «آیا در ميان شما عبدالله نبود که 
رازدار [رسول خدا عقٌ] بود؟» همچنین از عبداله بن شذاد نقل کرده‌اند: «همانا عبدالله 
رازدار [رسول خدا 8] بود و از بالش و مسواک ونعلین [او] نگهداری می‌کرد.»" 


۱. درتاریخ بخاری «حذلم» آمده است. 


۲. ابن حجر(تهذيب التّهذیب: A/F‏ [۲۵/۶]) آورده است: «همواره با رسول خدا ی بود ونعلینش را نگهداری می‌کرد.» 


۲ . خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد 


بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۵۳/۳[۱۰۸/۳]؛ حلية الأولياء: ۲۶/٠‏ الاستیعاب: 
۱ [قسمت سوم /۹۸۸]؛ صفة الصَفوه: ۱۵۶/۱ [۳۹۷/۱]؛ طرح التثریب فى شرح التقریب:۷۵/۱ . 

۷. از ابووائل نقل شده که ابن‌مسعود گفت: «هرآینه من بهترین اصحاب نیستم؛ 
اما ازهمه آنان به کتاب خدا داناترم. هیچ سوره وآیه‌ای در کتاب خدانیست» مگرآن 
که من می‌دانم دربارهٌ جه و کدام هنگام نازل شده است.» ابووائل گوید: «ازهیچ کس 
نشنیدم که به این سخن اعتراض کند.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری [الصَحیح: 1۹۱۲/۴] ومسلم 
[الصحیح: ۶۵/۵» کتاب فضائل الصحابه] و نسائی [الشنن الکبری: ۷۲/۵] چنان كه در 
تیسیرالوصول إلى جامع الصول (۳۲۴/۳[۲۷۹/۳]) آمده؛ ابوعمر(الاستیعاب:۳۷۲/۱ [قسمت 


سوم/۹۹۱]. نیزیافعی (مرآة الجنان:۸۷/۱) آن را یاد کرده است. 


این است این مسعود 

این است دانش و شیوه‌های رفتاری وهیأت نیکوو راست‌کرداری ونزدیکی وی 
به پیامبر بزرگوا رت . بدین‌ها بیفزایید پيشينهة او در مسلمانی را که ششمین اسلام 
آورنده بود و نخست به حبشه و سپس به مدینه همجرت نمود ودربدروهمهٌ نبردهای 
پیامب رت حضورداشت و چنان که ابوعمردر الاستیعاب آورده. یکی ازده تن بشارت 
يافته به بهشت بود. پس از گذری شتابان درمیان کتاب‌های سيره وتاریخ» شاید تردید 
نکنید که وی شیوه وعادتی جزنشردانش قرآن وستّت پیامبر وآموزش نادانان وهشیار 
نمودن غافلان واستوارسازی دل‌ها و استحکام بخشی دین نداشت ودرهمه اين‌هاء 
همانند رسول خدا ا درشیوه‌های رفتاری و سیمای صالحان و هیأت نیکویش بود. 
پس دراو چیزی نمی‌یایید که ماي ایراد ونکوهش باشد. عمراورا به کوفه فرستاد تا 
دینشان را به آنان بیاموزد؛ و عمّار را به کارگزاری آن شهرگسیل داشت وبرای کوفیان 


نوشت: «این دوازاصحاب بزرگوار محمد و ازبدریان هستند؛ پس به آن دواقتدا نمایید 


(۳۳ 


۱۱/۹ 


(f) 


۱۳/۹ 
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و سخنشان را بپذیرید. همانا من ایثارگرانه خود را از عبدالله بن مسعود محروم نمودم 
و شما را از او برخوردار ساختم.» (الاستیعاب:۴۳۶/۲:۳۷۳/۱ [قسمت سوم/۹۸۸]؛ الاصابه: 
۲ نیز شنیدید که کوفیان وی را چنین ستودند: «خدایت پاداش خیردهد؛ 
که نادانِ ما را دانش آموختی ودانای ما را ثابت‌قدم ساختی وقرآن را به ما آموختی 
و در دين فقاهتمان بخشیدی. پس نیکوبرادری در اسلام برای ما بودی و نیکو 
دوست خالصی!» 

ابن‌مسعود نخستین کسی بود که آشکارا قرآن را در مکه قراءعت نمود. روزی اصحاب 
رسول خدا چ گردآمدند و گفتند: «به خدا سوگند! هنوز قریش این قرآن را آشکارا و به 
صدای بلند نشنیده‌اند. کیست آن مرد که قران را به گوش ایشان برساتد؟» عبداله 
مسعود گفت: «من. گفتند: «ماازایشان برتوبیم داریم. مردی را می‌خواهیم که دارای 
ایل وتبارباشد تاهرگاه اینان قصد جانش را کنند» ازوی حراست نمایند.» گفت: «مرا 
به این کار واگذارید؛ که خداوند حراستم خواهد فرمود.» پس روان گشت تا در نیم روز 
کنارمقام ابراهیم ایستاد. حال آن که قریش درانجمن‌های خویش بودند. آن گاه. نزدیک 
مقام ابراهیم ایستاد و با صدای بلند قراءت نمود: «بسم الله المن الزحم. الزمن غلم 
القرآن.»[الرحمن /۱و۲] سپس قراءعت آن را پی گرفت. قریش به تقل دراین بانگ پرداختند 
و آغاز به گفتار نمودند: «ابن‌اععبد چه گفت؟ پس گفتند: «او پاره‌ای از آن چه را 
محمد ع آورده؛ تلاوت می‌کند.) سپس برخاستند و به سوی او رفتند و بر چهره‌اش 
کوبیدند؛ اما اوهمچنان به قراءت ادامه داد تا جایی که از سوی خداوند مقدذر شده بود. 
آن گاه» نزد یاران خویش بازگشت. در حالی که کافران برچهره اش اثرنهاده بودند. یارانش 
به او گفتند: «اين همان چیزی بود که برتوازآن بیم داشتیم.» گفت: «هیچ گاه دشمنان 
خدا به اندازه این زمان» نزد من حقیرو بی‌ارزش نبوده‌اند. اگر خواهید. فردا نیزهمین کار 
را با آنان خواهم کرد.) گفتند: «نه؛ تور بس تیان چه را خوش نداشتند به گوش 
ایشان رساندی.» «السيرة البویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۳۷/۱ (۳۳۶/۱) 


۲. خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد ۲۲ 


این وضع وحال» وی را تهذیب نمود وآکنده ازنیروونشاط ساخت. پس به انگیزۀ 
باطل» به سوی خشم سوق داده نشد وسبک‌سری اورا به سوی هدفی نراند. هرگاه سخن 
گفت. از سرهدایت گفت؛ و چون حدیث نمود راستگویانه از پیامبر گرامی حدیث 
گفت؛ واگربه تکاپو و گردش درآمد درمیدان حق بود؛ و چون هجوم می‌آوزد. برگمراهی 
یورش می‌بُرد. از همان روز آغازینش وی را به این شیوه شناختند و نزد صحابه؛ بزرگ 
وگرامی داشته می‌شد وازمخالفت باوی ورد سخنش پرهیزمی‌کردند واين کاررا گناهی 
بزرگ می‌شمردند. ابووائل گوید: «ابن‌مسعود مردی را دید که جامه‌اش را بلند گرفته بود. 
به وی گفت: «جامه‌ات را بالا کش!» پاسخ داد: «ای ابن‌مسعود؛ خودت جامه‌ات را بالا 
کش!» گفت: «من همچون تونیستم؛ بلکه ساقم باریک وپوستم گندم‌گون است [وناچارم 
آن را پپوشانم].» این خبربه عمررسید؛ پس آن مرد را زد و گفت: «آیا به ابن‌مسعود جواب 
می‌دهی ؟»» (الاصابه: ۰۳۷۰/۲ کنزالعمال: ۵۵/۷ [۴۶۴/۱۳]) 

ابوعمر«الاستیعاب:۳۷۲/۱ [قسمت سوم/4۹۲]) با ذکرسند از علقمه آورده که مردی در 
عرفات نزد عمررفت و گفت: «من از کوفه نزد توآمده و درآن جا مردی را پشت سرنهاده‌ام 
که نوشته قرآن را نقل می‌کند و می‌خواند.» عمرسخت به خشم آمد و گفت: «وای برتو؛ 
او کیست؟» گفت: «عبدالّه بن مسعود.» آن گاه. خشم عمرازمیان رفت وآرام شد و به 
حال خویش بازآمد و گفت: «به خدا سوگند! هیچ کس جزوی را نمی‌شناسم که بدین 
صفت سزاوارتراز او باشد.» 

پس چرا سال‌ها صحابی بدری بزرگ را از مستمی اش محروم ساختند وسپس کسی 
که آن شکنجه زشت را درحق او روا نمود؛ نزد او آمد درحالی که پشیمان بود وپشیمانی 
سودی نداشت وچنین وانمود کرد که قصد آشتی و جبران گذشته را دارد وابن‌مسعود که 
درپایان عمرخویش بود آن را نپذیرفت و از پروردگارش خواست تا حقّش را ازوی بستاند 


۱. دربرخی ازمًخذها همچون کنزالعمال (۳۹۳/۱۳) وتاریخ مدينة دمشق (۴۳۳/۳۳) این عبارت چنین است: 
«من برمردم نمازجماعت می‌گزارم.» 


(۵) 


۱۳/۹ 


)۲۶( 
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وسپس با رویگردانی از کالای زوال‌پذیردنیاء به بهشت جاودان روی نمود ووصیّت کرد که‎ 
آن کس که چنین مصیبت دردناکی را براو روا داشت. برپیکرش نماز نگزارد ؟‎ 

چرااین همه درحق اوانجام شد ونزد همگان به وی ناسزا گفته شد و از مسجد 
رسول خدا ٤‏ با خواری و درشتی رانده شد واو را برزمین کوفتند و استخوان‌های 
دنده‌اش کوفته شد وزورگویانه بروی قهرورزیدند؟ 

همۀ این‌ها ازآن روی بود که وی درهنگام کارگزاری بیت المال کوفه» از مباح 
شمردن آن [مقدار که عثمان دستور پرداختش به ولید را داده بود] برای ولید بن عقبه 
آن بی‌بند و بار پرده‌در خودداری ورزید و چون دلیلی از کتاب وسئت که خود بدان 
دونیک آگاه بود -برای این مباح شمردن وویژه خواهی ام رکننده‌اش نیافت. کلیدهای 
بیت المال را افکند. وی می‌دانست که پس ازآن نیزباید دیگربذل و بخشش‌هایی را 
نظاره کند که کتاب وسئت پذیرای آن نیست. پس خود را ازآن کار بیرون کشید و 
کناره گرفت ونخواست تا آن گناه را مرتکب گردد؛ و به آن چه می‌دانست. زبان گشود 
ودلیل‌هایش را درافکندن کلید آشکارنمود. این وضع و حال. ولید بن عقبه» آن 
ترویج‌گرشهوت‌ها و نماد هوا و هوس» را به خشم آوزد و در بار وی به سخن‌چینی و 
بدگویی نامه نوشت. آن رفتاری که با ابن‌مسعود کردند و دانستید نتیجهُ همین بود و 
پیشینه مسلمانی و فضیلت‌ها و افزونی‌ها و دانش و سیرۀ نیکوو پارسایی و عذرهاو 
حجّت‌های وی. آنان را ازآن رفتار بازنداشت؛ چه رسد به این که برهمۀ این‌ها اورا 
سپاس گویند! پس این رفتار موجب شد که صحابه» انجام دهنده آن را نکوهش کنند 
ومولامان امیرالمومنین ی به آن رفتار اعتراض کند و ام المومنین از ورای پرد خویش 
بانگ برآوزد و شعلهٌ دشمنی و کینه در برابراین کارو مانندهای آن همواره روشن ماتد 
تا سرانجام وضعی پیش آمد که خلیفه زمان ودارودسته‌اش که این مصیبت‌ها را بر 


سرش آوردند آن را نیسندیدند. 


۲ خلیفه ابن مسعود را با درشت رفتاری از مسجد بیرون می‌سازد 


اگرآن که بر کار چیره بود» از درشت خویی در انتقام دست می‌شست با به نصیحت 
صالحان ات گوش می‌سپرد یا عناصراصلی فتنه را به جای مردان کارآزموده بر کار 
نمی‌گماشت ویا کتاب خدا وستّت پیامبرش را پشت سرنمی‌افکند آن ماجراها که بر 
وی و اطرافیانش گذشت. پیش نمی‌آمد و براو فریاد برنمی‌آوردند و خوارش نمیکردند. 
اما او چنین نکرد؛ پس آنان چنان کردند؛ و البتّه فردا دادگاه عدل الاهی حکم قطعی 
خویش را صادر خواهد نمود! 

اینان ستمی دیگرنیزبرابن مسعود راندند وآن۴۰۰ ضربه تازیانه بروی در جای دیگر 
بود. چرا چنین شد؟ زیرا آن گاه که وی در سفرحج خویش در جریان مرگ ابوذر حاضر 
شد. به خاکش سپرد. در ربذه» آن بیابان خشک دشوارگذن پیکربی‌جان کسی را دید که 
دراوج وفرازدانش وایمان بود؛ صحابی بزرگی را یافت که رسول خدا تا او را به خویش 
نزدیک و مقرب می‌نمود و اکنون از دنا رخت بربسته بود؛ یکی از عالمان مسلمان را دید 
که زندگی اورا ترک گفته بود؛ تجشم پاکی وتقوا را یافت و پیش چشم شآن الگوی بزرگ 
جان گرفت که در روزگار پیامبرمی‌دید؛ همانند عیسی بن مریم در شیوه‌های رفتاری 
وسیمای صالحان وعبادت و پارسایی و اخلاق در ميان امتِ رحمت يافته را دید که 
خلیفة زمان» وی را از پایتخت اسلام رانده بود؛ یکی از صحابه را دید که خدا و رسول 
و مؤمنان» عزیزش می‌شمردند واکنون در سرزمین تبعیدگاه. ستمدیده و زجرکشیده 
و خواری‌دیده از پای درآمده بود. 

درمیانۀ مسیربه پیکرپاک پاکیز؛ غریب تنهایی دوراز وطن برخورد که آفتاب آن را 


می‌گداخت وباد شراخ می‌وزید و به ياد سخن رسول خدا افتاد: «خداوند ابوذر را رحمت 
کند: تنها گام برمی‌دارد؛ تنها می‌میرد؛ و تنها برانگیخته می‌شود.» 


[آری؛ ابن‌مسعود این‌ها را دید و] دانش ودین به اوومومنان همراهش اجازه نداد که 
برآن منظرهٌ دردناک بگذرد» بی‌آن که حکم شریعت را در شتاب برای دفن پیکرهر 


۱۳/۹ 


(۳۲۷ 
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مسلمان» چه رسد به ابوذ رکه رسول خدا 32 مومنان صالح را به دفنش بشارت داده بود. 
گرذن نهند. پس به وظیفۀ واجب خویش پرداختند وبا چشم اشکبار او را در جایگاه 
وایسینش نهادند. حال آن که دل‌هاشان ازآن چه براین انسان بزرگواررفته بود. غمگین 
بود. چون به يثرب بازآمدند» همان کس که به ابوذر عیب وایراد گرفته بود. به ابن مسعود 
نیزعیب وایراد گرفت وآن وظیفهٌ واجب را که وی انجام داده بود. گناهی بزرگ شمرد تا آن 
جا که دیور داد آورا :۴ تاویانه بافند این کاری انست که کی با کسی که کافری رابه 
خاک سپارد تا مردارش را بپوشاند» انجام ندهند. چه رسد به مسلمانی که به پایة ابوذر در 
بزرگی ودانش وتقوا ونزدیکی به خدا نرسیده باشد! پس چگونه است در بارۀ کسی چون 
ابوذر آن گنجينة دانش و پناهگاه تقوا وسرچشمهٌ ایمان؟ دشمنی و کینه کارهایی می‌کند 
که گاه ازاین نیزدرمی‌گذرد! 

کیست این خلیفه که حرمت و کرامت صالحان امت و بزرگان صحابةٌ بدری را 
پاس نمی‌دارد که [برخی آیات] قرآن در بارة ایشان نازل گشت و پیامبربزرگوار ایشان را 
ستود؟ یکی از بدریان گناهی کردا وعمرگفت: «ای رسول خدا! مرا رخصت ده تا گردنش 
را بزنم!» پیامبرفرمود: «ای زادۀ خظاب؛ درنگ کن! اواز بدریان بوده است. چه دانی؟ 
شاید خداوند بربدریان از بالا نگاهی کرده و فرموده باشد: «هرچه خواهید. کنید؛ که 
من شما را می‌آمرزم.»» (آحکام القرآن: ۳۵۳۵/۳ /۴۳۵]) حتّی همینان حدیثی ساخته‌اند تا 
عثمان را درزمر بدریان به شماررآورند؛ زیرا فضیلت بدریان نزد همۀ امت پذیرفته شده 
است. گویا این مرد برخود قسم خورد که این کاررا انجام دهد واین امت فراخواننده به 
خیروام رکننده به معروف ونهی کننده ازمنکررا دچارذت و خواری کند ودلال‌های 
هوا و هوس از میان بنی‌امیّه را با این کار شادمان سازد؛ پس به مراد خویش پرداخت! 
و خداوند درپیگرد و حسابرسی اواست. 


کسی که به دفاع ازاوبرخاسته چون نتوانسته عذربیاورد» به خارو خاشاک درآويخته 


۱ وی حاطب بن بلتعه بود که به کافران قريش نامه‌ای از سردوستی و خیرخواهی نوشت. (غ.) 


۳. رفتار خلیفه با عمّار 7۳ 
وگفته است: «اجتهاد اورا بدین کارواداشت.» این عذری است فراگی رکه همه باطل‌ها 
راصحیح جلوه می‌دهد وزشتی‌ها را توجیه می‌کند ودست‌آویزی برای فریفتن سادەدلان 
پنهان می‌دارد و آن چه را آشکار می‌کنند. می‌داند.» [نمل/۷۴] «بلکه آدمی بر نفس خویش بیناست؛ 


هرچند که عذرهای خود را [بر گناه] درمیان آزد.» [قیامت /۱۴ و ۱۵] 


۳ رفتار خلیفه با عمار 

1 بلاذری (آنساب الأشراف: ۴۸/۵ [۱۶۱/۶]) با ذکر سند از طریق ابومخنف آورده که 
در بیت المال مدینه صندوقچه‌ای بود که زیور و جواهر در آن می‌نهادند. عثمان 
بخشی ا زآن برداشت و یکی ازافراد خانواده‌اش را با آن آراست. پس مردم آشکارا وی را 
نکوهیدند و در بارۂٌ اوسخنانی درشت گفتند تا آن گاه که به خشمش آوردند. او خطبه 
خواند و گفت: «این از اموال عمومی است و هرچه خواهیم. از آن برمی‌داريم؛ به رغم 
میل کسانی که نمی‌پسندند.» و در عبارتی چنین است: «ما به قدرنیاز خویش ازاین 
غنیمت برگیریم هرچند کسانی اکراه ورزند.» پس علی به او گفت: «دراین حال تورا 
مانع خواهند شد.» عار بن یاس رگفت: «خدا را گواه می‌گیرم که من نخستین کسی 
هستم که سرخورده می‌شوم.» عثمان گفت: «ای زادۂ زن شکمگند؛ فزخ دریده! آیا برمن 
گستاخی می‌ورزی؟ او را بگیرید!» پس وی را گرفتند وعثمان به خانه‌اش وارد شد و اورا 
فراخواند و چندانش زد که بیهوش شد. سپس اورا بیرون بردند وبه خانه ام سلمه» همسر 
رسول خدا > کشاندند و او نتوانست نماز ظهرو عصرو مغرب را بخواند. چون بهبود 
یافت» وضوگرفت و نماز گزارد و گفت: «ستایش خدای را که این نخستین روز نیست که 
در راه خداوند آزار دیدیم.» عمّارهم‌پیمان بنی‌مخزوم بود؛ پس هشام بن ولید بن مغيرة 
مخزومی برخاست و گفت: «ای عثمان! اما در بار علی؛ از اوو خاندانش بیم ورزیدی. 


۱. بنگرید به: التمهید فی آصول الدین باقلانی: ص!۲۲ [ص۲۳۱]؛ الذیاض التضره: ۱۴۵/۲ [۸۲/۳]؛ الضواعق 
المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۳]؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۸/۲ 


(A) 
1۵/4 


(۳۲۹ 


۱۶/۹ 


۳۳۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


واا در بارۂ ما جرأت نمودی و مخزومي هم قبیلُ ما را چنان زدی که اورا تا آستانۀ مرگ 
کشاندی. هلا به خدا سوگند! اگروی بمیرد. به ازای او مردی بزرگ ناف از بنی‌امیّه را 
می‌کُشیم !» عشمان گفت: «ای زاد؛ُ زن قسری! تواین جایی؟؛ گفت: «من فرزند دوقسری 
هستم.» ومادرومادربزرگش از طایفۀ قسراز قبیلهُ بجیله بودند. پس عثمان به اودشنام 
گفت و فرمان داد تا بیرونش کنند. وی نزد اسلمه آمد و دریافت که اونیز برای عمّار 
به خشم آمده است. رفتار خلیفه با عمّاربه گوش عايشه نیزرسید واوهم به خشم آمد 
ویکی ازموی‌های رسول خدا ٤‏ وجامه‌ای از جامه‌هایش ویکی از نعلین‌هایش را بیرون 
آورد و گفت: «چه زود سنت پیامبرتان را واگذاردید؛ این موی و جامه ونعلین اواست که 
هنوزنیوسیده است!» عثمان سخت به خشم آمد» چندان که ندانست چه بگوید. پس 
در مسجد صداها بلند و در هم شد و مردم گفتند: «سبحان الّه! سبحان الّه!» و عمرو 
بن العاص که به سبب برکنار شدنش از حکومت مصربه دست عثمان که عبداله 
بن سعد بن ابی‌سرح را به جای وی گماشته بود از عثمان خشمگین بود. بسیاراظهار 
شگفتی می‌کرد و سبحان اله می‌گفت. 

به عثمان خبررسید که هشام بن ولید وهمراهانش از بنی‌مخزوم به سوی ام سلمه 
روان گشته واو به خاطرعمار خشم ورزیده؛ پس کسی را نزد وی فرستاد وپیام داد: «اين 
گردآمدن نزد تو چه معنا دارد؟) ام سلمه پاسخ فرستاد: «ای عشثمان؛ به این مپرداز و مردم 
را در کار خود به رفتاری که ازآن اکراه دارند» ناچار مساز!» و مردم رفتار خلیفه را با عمّار 
زشت شمردند و این میانشان رواج یافت واعتراضشان به اوشدّت گرفت. 

چنان که در نساب الأشراف بلادُری (ص۲۰۹/۶[۸۸]) آمده» گزارش ژهری چنین است که 
دربیت المال مدینه صندوقچه‌ای بود که زیورو جواهردرآن می‌نهادند. عثمان بخشی 
از گوهرآن را برداشت و یکی از افراد خانواده‌اش را با آن آراست. پس مردم آشکارا وی را 


نکوهیدند. این خبربه اورسید؛ پس به خطبه پرداخت وگفت: «این مال خداوند است؛ 


۳ رفتار خلیفه با عار ۳۳۵۱ 


آن را به هر که خواهم بخشم و از هر که خواهم» بازدارم. پس خداوند بینی هر کس را 
که خواست» به خاک مالید.» عمّا رگفت: «به خدا سوگندا من نخستین کسی هستم که 
بینی‌ام به خاک مالیده شد [وسرخورده شدم].» عشمان گفت: «ای زادهُ سمته؛ برمن گستاخ 
گشته‌ای!» سپس اورا چندان زد که بیهوش گشت. عمّارگفت: «اين نخستین آزاری نیست 
که درراه خدا دیده‌ام.» آن گاه» عايشه -آن گونه که وهب گمان می‌کند _تارموونعلین 
وجامه‌ای ازآن رسول خدا ب را آشکارنمود و گفت: «چه زود سئت پیامبرتان را وانهادید!» 
نیزعمروبن العاص گفت: «اين منبر پیامبرشما است واین جامه وموی وی درمیانتان که 
هنوزنپوسیده؛ اقا به تبدیل ودگرگونی سنتش پرداخته‌اید!» پس عثمان به خشم آمد» آن 
سان که ندانست چه بگوید. 

۲. ددع «آنساب الأشراف: ۴۹/۵ [۱۶۲/۶]) گزارش نموده که مقداد بن عمروو عمّار 
بن یاسرو طلحه وزبیرهمراه شماری از اصحاب رسول خدا ب نامه‌ای نگاشتند و درآن 
به شمارش بدعت‌های عثمان پرداختند و او را از پروردگارش بیم دادند و آگاهش 
ساختند که اگراز این کارها دست نکشد. براو خواهند شورید. پس عمار آن نامه را 
برگرفت ونزد عثمان آوزد وآغازآن را خواند. عثمان به وی گفت: «چرا توازمیان ایشان بر 
ضد من اقدام کرده‌ای ؟» گفت: «زیرا بیش ازهمه آنان خیرخواه توهستم.» خلیفه گفت: 
«ای زادۀ سمیّه؛ دروغ گویی!» عمار گفت: «به خدا سوگند! من زادۀ سمیّه و فرزند یاسر 
هستم .) پس عثمان به غلامانش دستور داد تا دست وپای عماررا کشیدند و گرفتند 
وخود با دوپایش که کفش داشت. به آلت مردانگی وی کوفت. پس دچارفتق شالت در 
حالی که پیرمردی ضعیف بود و بیهوش افتاد. 

ابن‌ابیالحدید «شرح نهج البلاغه:۵۰/۳[۲۳۹/۱]) به نقل از سیّد مرتضی وبدون اشکال 


گرفتن از این روایت» آن را یاد کرده است. 


(۳۰) 


۱۷/۹ 


(۳ 


2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


اپوعمر«الاستیعاب: ۲۲۲/۲ [قسمت سوم /۱۱۳۶]) آورده که به سبب هم‌پیمانی و ولاء 
میان بنی‌مخزوم و عمّارو پدرش یاسرء چون غلامان عثمان به زدن عمار پرداختند و 
دچارفتقش ساختند واو را برزمین زده» یکی از استخوان‌های دنده‌اش را شکستند» 
مخزومیان گردآمدند و گفتند: «به خدا سوگند! اگرعار بمیرد. کسی جزعنمان را 
به ازای وی نمی‌کُشیم!»۱ 

گونة مفضل گزارش 

به گزارش ابن‌قتیبه» یاد کرده‌اند که شماری از اصحاب رسول خدا ی نامه‌ای 
نگاشتند ودرآن» ازاین موارد یاد کردند: 

۱ مواردی که عشمان با ست رسول خدا و ابوبکر و عمرمخالفت نموده است. 

۲. یک‌پنجم غنائم افریقا را که شامل حق خدا ورسولش که از جمله آن. حقوق 
خویشان نزدیک پیامبرویتیمان و مستمندان است -بود به مروان بخشید. 

۳ درساخت وسازبه گشاده‌دستی واسراف پرداخت. آنان دراین نامه به شمارش 
هفت سرایی پرداختند که خلیفه در مدینه برای نائله [= همسرش] و عايشه [= دخترش] 
ودیگرافراد خانواده و دخترانش ساخته بود. 

۴. مروان کاخ‌هایی در ذی خشب ساخت و اموال حاصل از خمس را که باید به 
خدا و رسول پرداخت می‌شد. به ساختن بنا درآن جا اختصاص داد. 

۵. خلیفه مسوولیّت‌ها وولایت مناطق را درمیان نوخاستگان و نوجوانان بنی‌امیّه 
که از خانواده و عموزادگانش بودند و هیچ همنشینی با رسول‌خدا و تجربه‌ای در کارها 
نداشتند» پراکنده ساخت. 

۱. درنسخهٌ پیش روی ما چنین است: «لا قتلنا به احداً غیرعشمان.» ترجمهٌ حاضرنیزبرابربا همین متن است. اما 


درنسخه‌ای دیگرازالغدیر عبارت این گونه است: «لقتلنا ... .» که معنایش این است: «هرآینه کسی جزعثمان 


را به ازای اومی‌کشیم.» این دوگانگی در مأخذهای گزارش نیزبه چشم می‌خورد؛ البّه در برخی به جای «لا قتلنا». 
«ما قتلنا؛ آمده که به همان معنا است. (م.) 


۳ رفتار خلیفه با عمّار ۲۳۷۱ 
۶ ولید بن عقبه که امی رکوفه بود. درآن شهر به حال مستی» برمردم نماز صبح را 
چهاررکعت گزارد و سپس به آنان گفت: «اگر خواهید» رکحتی برایتان بیفزايم !» 
۷ خلیفه به خاطراین کار برولید حد جاری نکرد واين کاررا به تأخیرافکند. 
۸ . مهاجران و انصاررا وانهاد وبه کاری نگماشت وبه رایزنی نگرفت ورأی ایشان را 
نخواست وبه رأی خویش بی‌نیازی جست. 
٩‏ درپیرامون مدینه. مناطقی را چراگاه ویژه و قرق شده قرار داد. 
۰. زمین‌ها و مستمزی‌ها و بخشش‌هایی برای کسانی در مدینه مقژر نمود که نه از 
اصحاب پیامبر- سلام ودرود براوباد! - بودند و نه درنبرد وحراست ازاسلام شرکت می‌کردند. 


۷ خیزران [- چوبی نرم] را به شلاق تبدیل نمود [که دردش بیشتربود] ونخستین 
کسی بود که برپشت مردم شلاق نواخت. دو خلیفهٌ پیش از وی با تازیانه و خیزران» 
ضربه می‌زدند. 

آن گاه» اینان قرار نهادند که آن نامه را به دست عثمان دهند. نگارندگان این نامه 
ده تن بودند» از جمله عقاربن یاسرومقداد بن اسود. چون نامه را برای سپردن به عثمان 
آوردند» آن را به دست عمّاردادند ویکایک به آهستگی عقب کشیدند تا او تتها مان 
ورفت تابه سرای عثمان رسید وازاواجازۀ ورود خواست. آن روز بسی سرد بود؛ عثمان 
به وی اجازه داد وعماربراو که مروان بن حکم و خاندانش از بنی‌امیّه نزدش بودند» درآمد 
ونامه را به وی سپرد. عشمان نامه را خواند و به عمار گفت: «تواین نامه را نوشته‌ای؟» 
گفت:«آری.» 

گفت: «چه کسانی با توبودند؟» گفت: «چند تن نیزبا من بودند که ازبیم توپراکنده 
شدند.» خلیفه گفت: «چه کسانی؟» گفت: «ازنامشان آگاهت خواهم کرد.»" خلیفه 


۱. درالامامة و الشیاسه آمده است: «نمازی.» (غ.) 


۲ دراصل مأخذ چنین است: «ازنامشان آگاهت نخواهم کرد.»رغ.) 


(۳۳ 


۱۸/4 


۳۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


گفت: «چرا ازمیان ایشان» توبرمن گستاخی ورزیدی ؟» مروان گفت: «ای امیرالممنین! 
این غلام سیاه -مقصودش عار بود -مردم را برتوگستاخ نموده؛ اگروی را بکشی» کسانی 
را که پشت سراوهستند نیزبیم داده‌ای که چنین کاری انجام ندهند.» عثمان گفت: «اورا 
بزنید!» پس عماررا زدند و عثمان نیزبا آنان همراهی کرد؛ چندان که دچارفتق شکمش 
ساختند وبیهوش افتاد. پس او را کشاندند وبردر خانه افکندند. ام سلمه» همسرپیامبر 
-سلام و درود براو باد! - دستور داد که او را به خانۀ وی درون سازند. بنی‌مغیره که عمّار 
هم‌پیمانشان بود. به خاطروی خشم گرفتند و چون عنمان برای نماز ظهربیرون آمد. هشام 
بن ولید بن مغیره در برابرش قرار گرفت و گفت: «هلابه خدا سوگند! اگرعمّار براثراین 
ضربه‌ها بمیرد. هرآینه بزرگ مردی از بنی‌امیّه را به ازای او خواهم کشت!» عشمان گفت: 
«تورا این چیزها نرسد!) 

سپس عثمان به مسجد رفت وبه علی برخورد که از بیماری درد می‌کشید و سرش 
را بسته بود. عثمان به او گفت:«ای ابوالحسن؛ به خدا سوگندا! نمی‌دانم مرگت را آرزو 
دارم یا زندگانی‌ات را؛ پس به خداسوگند! اگربمیری» دوست نمی‌دارم که پس از تو 
برای کسی دیگرزنده بمانم؛ زیرا برایت جانشینی نمی‌یابم. واگرزنده بمانی» سرکشی 
را خواهم داشت که تو را نردبان و بازوی خویش و پناهگاه وتکیه‌گاه خود سازد. تنها 
رابطۀ وی با توو پیوند توبااو وی را از کیفرمن حفظ می‌کند. پس رابطۀ من باتو 
همچون پسربد رفتار با پدراست که اگربمیرد. پدررا سوگوار سازد و اگرزنده مائد. با 
پدربد رفتاری کند. پس توبا مایا درصلح وصفایی که ما نی زچنین باشیم ویادر 
جنگ که ما نیزبجنگیم. مرا ميان آسمان وزمین رها مکن! به خدا سوگند! هرآینه 
اگرمرا بکشی. برایم جانشینی نخواهی یافت؛ و اگرمن تورا بکشم. برایت جایگزینی 
نیابم؛ وآغازگرفتنه. هرگ زکاراین ات را به دست نخواهد گرفت.» علی گفت: «آن 
چه گفتی» پاسخ دارد؛ اقا اکنون درد دارم و پاسخت نگویم. پس همان را گویم که عبد 
صالح گفت: «پس [به هرحال مرا] شکیبایی نیکوست. و خداست که بايد برآن چه وصف 


۳ رفتار خلیفه با عار 9 


می‌کنید ازاو یاری خواست.» [یوسف /۱۸]» مروان گفت: «آن گاه» به خدا سوگند! ما [درنبرد 
با شما] نیزه‌هامان را می‌شکنيم و شمشیرهامان را خرد می‌کنیم و دراین کار برای آن 
که پس ازماآید. خیری نباشد!» عثمان به وی گفت: «سکوت کن! تورا چه به این 


کارها؟» «الامامة والشیاسه:۲۹/۱ [۳۵/۱]) 


این عبد رنه (العقد الفرید: ۱۱۹/۴[۲۷۲/۳]) این گزارش را به نقل ازابوبکرین ابی‌شیبه. 
از طریق اعمش. به اختصارآورده که باران عثمان درنامه‌ای به ذکرعیب‌های وی 
وایرادهای مردم به او پرداختند. سپس گفتند: «چه کس آن را برای عثمان می‌برد؟» 
عمّا رگفت: «من.» پس آن را برای عشمان بُرد. چون خلیفه آن را خواند. گفت: «خدایت 
خوارسازد!» عار گفت: «و نیزابویکرو عمررا!» عثمان برخاست وبه سوی وی رفت 
و چنانش لکد زد که بیهوش افتاد. آن گاه. عثمان پشیمان گشت و طلحه وزبیررا نزد 
وی فرستاد که بگویند: «یکی ازاین سه کاررا برگزین: يا من را ببخش؛ یا دیه بستان؛ 
ویاقصاص کن!» گفت: «به خدا سوگند! هیچ یک ازاین‌ها را نپذیرم تا آن گاه که 
خدا را دیدار نمایم.» 

۳ بلاذری (آنساب الأشراف: ۵۴/۵ [۱۱۶۹/۶) آورده که نیزروایت شده که چون خبر 
وفات ابوذر در ربذه به عثمان رسید. گفت: «خدایش رحمت کناد!» عمّار بن پاسر 
گفت: «آری؛ با تمام وجود و جانمان می‌گوییم: خدای اورا رحمت کند!» عثمان گفت: 
«ای گزندة نرينة پدرش! آیا گمان می‌بری که من ازتبعید اوپشیمانم؟» وفرمان داد اورا از 
پشت برانند و گفت: «تونیزبه همان جا که اورفت. روان شوا» چون عمارآمادۀ رفتن 
شد. بنی‌مخزوم نزد علی آمدند و ازاو خواستند تا در بار عمّاربا عثمان سخن گوید. 
علی به وی گفت: «ای عشمان! از خدا بپرهیز؛ که همانا مردی صالح از مسلمانان را 
تبعید نمودی واودرتبعیدگاه تودرگذشت. اکنون می‌خواهی همانند اورا تبعید نمایی!» 


که برشیوه عثمان نبودند. (م.) 


(۳۳ 


۹/۹ 


(f) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ KM 


و ميان آن دو سخنی درگرفت تا آن جا که عثمان گفت: «تو برای تبعید سزاوارتراز او 
هستی.» علی گفت: «اگرخواهمی, چنان کنا پس مهاجران گردآمدند و گفتند: ین 
شدنی نیست که هرمردی با توسخن گوید. او را برانی وتبعید نمایی!» پس خلیفه از 
عمّاردست برداشت. 

در گزارش یعقوبی «التاریخ: ۱۷۳/۲[۱۵۰/۲) آمد که چون خبروفات ابوذر به عثمان 
رسیدء گفت: «خداوند ابوذررا رحمت کند!» عمّارگفت: «آری؛ از تمام وجود وجانمان 
براورحمت می‌فرستیم.» این سخن برعثمان سنگین آمد. نیزسخنی از عقاربه گوش 
عشمان رسید و خواست تا اورا هم تبعید نماید. بنی‌مخزوم نزد علی بن ابی‌طالب ا 
گردآمدند و از اویاری خواستند. علی گفت: «اجازه ندهیم که عثمان به رأی خویش 
عمل کند!» پس عمّار در خانه‌اش مائد. سخن بنی‌مخزوم به عثمان رسید و ازعمّار 
دست طشیتا: 

۴: بلاذری (أنساب الأشراف: ۴۹/۵ [۱۶۳/۶]) آورده که عثمان به قبری تازه برگذشت 
ودر بار آن پرسید. گفتند: «قبرعبدالله بن مسعود است.» پس برعمّار خشم گرفت که 
چرا مرگ وی را ازاو پوشیده نگاه داشته -زیرا عمار عهده‌دار نماز برعبداله بن مسعود 
وانجام کارهایش بود -و دراین حال» عمار را چنان زیرلگد گرفت که دچارفتق گشت. 


این گزارش را ابن ابی الحدید (شرح نهج البلاغه:۵۰/۳[۲۳۹/۱]) به نقل از سیّد مرتضی 
آورده ودرآن خدشه نکرده است. 

درعبارت یعقوبی (التاریخ:۱۷۰/۲[۱۴۷/۲]) آمده که ابن‌مسعود درگذشت وعماربن 
یاس بروی نماز گزارد. عثمان حضورنداشت وعمماراین ماجرا را ازاو پوشیده داشت . 
چون بارگشت» قبری دید و پرسید: «این» قبرکیست ؟» گفتند: «قبرعبدالله بن مسعود.» 
گفت: «چگونه دفن شد. پیش از آن که من بدانم؟» گفتند: «عمّار بن یاسر عهده‌دار 


کارش بود؛ و گوید که وی وصیّت نموده تا عثمان را ازمرگش خبردار نکنند.» دیرزمانی 


۳ رفتار خلیفه با عار ۳۱ 


گذشت که مقداد نیزوفات نمود. پس عشّار که وصیع وی بود» بی آن که عثمان را خبر 
دهد. براو نماز گزارد. خشم عثمان برعمّارافزون گشت و گفت: «واي من برزادة زن 
سیاه! هلا که من اورا خوب می‌شناختم.» 

در البقات الکبری تألیف ابن‌سعد (۰]۲۵۹/۳[۱۸۵/۳ چاپ لیدن) آمده که عقبة بن عامر 


کشندۀ عمّار بود؛ واو بود که چون عثمان بن عفان فرمانش داد عمّار را زد. 


امینی گوید: این بود رفتار خلیفه با مردی که قرآن در بارۂ وی نازل گشت و گواهی 
داد که او با نیروی ایمان» آرامش درون یافت؛ وازاین کار وی اظهار خشنودی کرد که 
همۀٌ شب را با خشوع به سجده وبا قیام به عبادت می پردازد وپروای آخرت دارد؛ مردی 
که نخستین مسلمانی بود که در خانۀ خویش مسجدی برای عبادت ساخت؟؛ مردی که 
رسول خدا ب بسیار او را ستود و همراه با آن» از دشمنی و کین‌ورزی و دشنام‌گویی 
و خوارشماری و کوچک پنداری‌اش نهی نمود. با عبارت‌هایی که به خواست خدای 
تعالی. خواهد آمد. صحابۀ نخستین نیزاو را بزرگ می‌شمردند و بره ر که او را می‌آزرد 
وایراد می‌گرفت و به او کینه می‌ورزید» خشم می‌گرفتند. اما همه این کارهای نهی شده» 
با اوانجام شد و گزارش نشده که وی چیزی جزرضایت مندی ازآن چه مایۀ خشنودی 
خدا ورسولش است. خشم گرفتن به خاطرآن دو فریاد حق برآوردن» وترش‌رویی در برابر 
باطل» از خود نشان دهد» خواه مردم بپسندند و خواه به خشم آیند. او از همان آغاز 
کارش که خود و پدر و مادرش گرفتار آزار بودند» همچنان براین شیوه بود وایمان و خضوع 
ایشان مایۀ رضایت خداوند؛ و رنج‌هایی که می‌بردند» پیش چشم پروردگار بود. پس 
۱. همگان افاق نظردارند که مقداد به سال ۳۳ درگذشت وابن‌مسعود یک سال یا کمی پیش وپس» قبل ازوی 

وفات نمود. 

۲. الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (۱۷۸/۳ چاپ لیدن [۲۵۰/۳]). آن رااین کسان یاد کرده‌اند: ابنكثير(البداية 


والّهایه: ۳۱۱/۷ [۳۴۵/۷)؛ [حاکم درالمستدرک على الصَحیحین: ۳ ذهبی درتاریخ الاسلام: ص۵۷۲؛ 
این‌ابی‌شیبه درالمصتف: ۵۲۴/۷]. 


۳/۹ 


)۳۵( 


(۴۶) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ KR 


پیامب راسلام همواره ازایشان یاد می‌کرد وبرایشان دعا می‌نمود و می‌فرمود: 

ان خاندان ياسر! صبربيشه کنید؛ که وعده‌گاه شما بهشت استت: این از طریق 
عثمان بن عفان روایت شده است . 

_ای خاندان یاسر! برشما مژده باد؛ که وعده‌گاهتان بهشت است. این روایت از 
طریق جابررسیده امت" 

بارخدایا! خاندان یاسررا بیامر: که چنین هم کرده‌ای. این خبررا نیزعثمان روایت 
کرده ست ." 

بنی‌مخزوم عمّاروپدرومادرش را که خانواده‌ای مسلمان بودند» در گرمای سخت 
نیمروز بر شنزارهای مکه شکنجه می‌دادند و رسول‌خدا 4 برایشان می‌گذشت 
و می‌فرمود: «ای خاندان پاسرا وعده‌گاه شما بهشت است. ای خاندان پاسرا صبر 


پیشه کنید؛ به سوی بهشت رهسپارید.)؟ 


۱ در مجمع الژوائد (۲۹۳/۹) نقل شده که طبرانی [المعجم الکبیر: ۳۰۳/۲۴] این خبررا روایت نموده؛ و راویانش 
راثقه شمرده است. نیزآن را این کسان با فکرسند روایت کرده‌اند: طبرانی از عمّار بغوی؛ ابن‌منده؛ خطیب 
[تاریخ بغداد: ۳۴۳/۱۱]؛ احمد؛ ابن عساکر[ مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۰۵/۱۸] از عثمان. چنان که در کنز 
العمال (۷۲۸/۱۱[۱۸۵/۶]) آمده؛ [حاکم در المستدرک على الصَحیحین: ۴۲۲/۳]. 

۲. مجمع الروائد (۲۹۳/۹) آن را به نقل از طبرانی [المعجم الأوسط:۳۰۵/۲] آورده وگفته است: «راویانش روایتگران 
حدیث صحیح هستند. جزابراهیم که ثقه است.» [نیزآن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بیهقی دردلائل 
التبه:۲۸۲/۲؛ حاکم درالمستدرک على الصَحیحین: ۸/۳ ۴۳؛ ذهبی در تاریخ الاسلام: ص۵۷۲ (غ.)]. 

۳. مسند احمد ۶۲/۱ [۱۰/۱])؛ مجمع الوائد (۲۹۳/۹) که گفته است: «راویانش روایتگران حدیث صحیح 
هستند.» نیزآن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بیهقی؛ بغوی؛ عقیلی؛ حاکم در الکنی؛ ابن جوزی [صفة 
الصَفوه:۴۴۳/۱]؛ ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق:۲۰۸/۱۸] چنان که در کنزالعمّال (۷۲/۷ [۵۲۸/۱۳]) 
آمده؛ [ذهبی در تاریخ الاسلام: ص۷۲ ۵]. 

۴. الشيرة التبویه تألیف ابن‌هشام (۳۴۲/۱)؛ حلية الأولیاء (۱۴۰/۱)؛ طرح التثریب فى شرح التقریب (۸۷/۱). نیز آن 
را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: حارث؛ ضیاء؛ حاکم [المستدرک علی الصَحیحین: ۴۳۲/۳]؛ طیالسی؛ 
بغوی؛ ابن‌منده؛ ابن‌عساکر[بنگرید به: مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۰۸/۸] چنان که در کنزالعمال (۷۲/۷ 


[۵۲۸/۱۳]) آمده است . 


۳ .رفتار خلیفه با عمّار هد 

آری؛ عمارا زآغاز حیات دینی‌اش تا پایان عم رکه گروه تجاوزپیشه وی را کشتند 
چنین بود؛ و این را پیامب ری این گونه به وی خبرداده بود: 

-آوخ برتوای زادۀ سمیّه ! گروه سرکشنده از حق» تورا خواهند کشت. 

عبارت دیگ رچنین است: «گروه سرکشنده از حق. عماررا خواهند کشت وکشندۀ 
اودرآتش است.» 

درعبارت دیگرآمده است: «آوخ برعمار! -یا: آوخ برزادۀ سمیّه! که گروه سرکشنده 
از حق» او را خواهند کشت.» 

در عبارت معاویه آمده است: «عمّاررا گروه سرکشنده از حق» خواهند کشت.» 

عبارت عثمان چنین است: «تورا گروه سرکشنده از حق» خواهند کشت. کشندۀ 
عمّاردرآتش است.» 

درعبارتی نیزآمده است: «گروهی که از راه [ حق] منحرف شده‌اند. عمّاررا خواهند 
کشت وواپسین خوراک وی از دنیاء آمیختۀ آب وشیراست.» 

عبارت خود عمّار چنین است: «محبوبم ی به من خبرداد که گروه سرکشنده از 
حق» مرا خواهند کشت و واپسین خوراکم آمیخته‌ای از آب و شیراست.» 

عبارت حُذیفه این گونه است: «هرگزنمیری مگرآن که گروه سرکش منحرف از حق؛ 
تورا بکشد؛ وواپسین بهره‌ات از دنیا؛ جرعه‌ای از شیر خواهد بود.» 

در عبارت دیگرآمده است: «آوخ برعمارا او را گروه سرکشنده از حقء خواهند 
کشت؛ وی آنان را به بهشت می‌خواند و آنان او را به دوزخ.» 

در عبارت انس آمده است: «زادهُ سمته را گروه سرکشنده از حق» خواهند کشت 
وقاتل وغنیمت‌گيرندة [جامه و سلاح] وی در آتش خواهند بود.» 


عبارت عایشه چنین است: «بارخدایا؛ به عمّاربرکت ده! آوخ برتوای زاده سمیّه؛ 


۳۱/۹ 


۳۷ 


۳۳/۹ 


(A) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ Ka 


که گروه سرکشنده از حق» تورا خواهند کشت و واپسین توشه‌ات از دنیا آمیخته‌ای ازآب 
و شیر خواهد بود.» 

عبارت دیگراین گونه است: «آوخ برزادۀ سمیّه! نه اینان» بلکه گروه سرکشنده از 
حق» تورا خواهند کشت.؛ 

این حدیث از طریق‌های بسیارو به حدّ تواتررسیده که از جمله آن‌ها طریق این 
کسان است: عثمان بن عَّان. عمرو بن العاص» معاوية بن ابی‌سفیان حَُّيفة بن يمانء 
عبدالله بن عمر خزيمة بن ثابت» کعب بن مالک. جابربن عبدالله» ابن‌عباس؛ انس 
بن مالک» ابوهریرۀ دوسی» عبدالله بن مسعود» ابوسعد» ابوامامه» ابورافع» ابوقتاده» زید 
بن ابی‌اوفی» عقاربن یاس عبدالله بن ابی‌هذیل» ابویسر زیاد بن فرد. جابربن سمُره» 
عبدالله بن عمرو بن العاص» امٌسلمه» عايشه. 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۸۰/۳(چاپ لیدن) [۲۵۱/۳]؛ الشيرة التبویه 
تألیف ابن‌هشام: ۱۱۳/۲ [۱۴۲/۲]؛ المستدرک علی الضَحیحین حاکم: ۳۸۶/۳ و ۳۸۷ و ۳۹۱ 
[۲۳۵/۳ و۴۳۶ و۴۴۲]؛ الاستیعاب: ۴۳۶/۲ [قسمت سوم /۱۱۴۰] که گفته است: «خبرهای 
رسیده از پیامب رت در حد تواتراست که فرمود: «گروه سرکشنده از حق» عمّار را خواهند 
کشت و این از جمله خبرهای غیبی و نشانه‌های نبوّت وی و از صحیح‌ترین 
حدیث‌ها است.»؛ طرح التثریب فی شرح التقریب:۸۸/۱ ضمن صحیح شمردن آن؛ تیسیر 
الوصول الی جامع الأصول: ۳۲۳/۳[۲۷۸/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۷۴/۲ 
[۲۴/۸]؛ البداية و التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۶۷/۷ و۲۷۰ [۲۹۶/۷ و ۲۹۸]؛ مجمع الرواشد: ۲۹۶/۹ 
ضمن صحیح شمردنش از چندین طریق؛ تهذیب التهذیب: ۳۵۸/۷[(۴۰۹/۷] با ذكرتواتر 
آن؛ الاصابه: ۵۱۲/۲ که گفت: «به تواترحدیث رسیده است [از پیامب ر٤‏ که عمّاررا گروه 
سرکشنده از حق. خواهند کشت].»؛ کن زالعمال ۱۸۴/۶؛ ۷۳/۷ و ۷۴ [۷۲۶/۱۱؛ ۵۲۹/۱۳ و 
۶ چنان که درهمین کتاب (۲۵۰/۳) گذشت» سیوطی «الخصائص الکبری [۲۳۹/۲]) 


به تواتراین حدیث تصریح نموده است . 


۳ رفتار خلیفه با عار E‏ 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: بخاری [الضحیح: ۱۷۲/۱]؛ مسلم 
[الضحیح: ۰۴۳۱/۵ کتاب الفتن]؛ احمد [المسند: ۲۸۱/۶]؛ با [المسند: ۲۵۶/۴]؛ عبدالززاق 
[المصتف:۲۴۰/۱۱]؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۶۶/۵]؛ داوفظنی؛ ابوَغلی [المسند: ۴۰۳/۱۱]؛ 
ابوعوانه؛ اسماعیلی؛ ضیاء مقدسی؛ ابونخیم [جلية الأولياء: ۴ ۸ تمام؛ 
ابن‌قانع؛ این‌منده؛ بارودی؛ برقانی؛ ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۹/۱۳]؛ خطیب [تاریخ 


بغداد: ۴۱۴/۷]. 


عمّاردر قرآن حکیم 

[ایهُ یکم:] این است عمّار که درمیانة آغاز و پایانی ستودنی جای دارد؛ چنان که 
قرآن حکیم با این سخن خدای تعالی وی را ستوده است: «[آیا آن کافر ناسپاس بهتراست] 
یا کسی که درساعات شب درحال سجده و ایستاده با فروتنی به طاعت مشغول است؛ از [عذاب] آن 
سرای می‌ترسد.» [زمر/۹] 

ابن‌سعد (الظبقات الکبری: ۱۷۸/۳ (چاپ لیدن) [۲۵۰/۳]» و ابن‌مردویه و این‌عساکر 
[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۱۰/۱۸] از طریق ابن عباس روایت کرده‌اند که این آیه در بارۀ 
عمارنازل گشت. زمخشری «لکشاف: ۱۷/۴[۲۲/۳]) یاد کرده که این آیه در شاخ سار 
وابوحذيفة بن مغیرهٌ مخزومی نازل شد. فوظبی (الجامع لاحکام القرآن: ۲۳۹/۱۵ [۱۵۶/۱۵]) 
از مقاتل روایت نموده که مراد از عبادتگر خاضع» غار ابحت: 

خازن «التفسیر: ۵۳/۳ [۵۰/۴]) آورده که این آیه در شان ابن‌مسعود و عمارو سلمان 
نازل گشت و خطیب شربینی نیزدالشراج المنیر: ۴۳۶/۳[۴۱۰/۳]) همین را یاد کرده است. 
شوکانی «فتح القدیر: ۴۴۲/۴ [۴۵۴/۴]) حدیث ابن‌سعد و ابن‌مردویه و ابن‌عساکررا آورده 
است. آلوسی «روح المعانی: ۲۴۷/۲۳) این سخن را بدان افزوده است: «جویب راز ابن‌عبّاس 
با ذکرسند روایت کرده که این آیه در با عماروابن‌مسعود وسالم غلام ابوخذیفه. نازل 
گشته است. از عکرمه نقل شده که آن را تنها در شان عماردانسته؛ وازمقاتل نقل گشته 


(۳۹ 


۳۳/۹ 


(f) 
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که صهیب و ابن‌مسعود و ابوذر را نیزبه عار افزوده است.» بیشینۀ آن چه آلوسی یاد 
کرده» برگرفته از اد المنثور(۳۲۳/۵ [۲۱۴/۷]) است . 

آیۀ دوم: ابن‌ماجه [السنن:۱۳۸۳/۲] در بار این سخن خدای تعالی روایت نموده که 
درشأن عماروصهیب وبلال و خبّاب نازل گشته است: «و کسانی را که پروردگار خویش را 
در بامداد و شبانگاه می خوانند و او را می‌خواهند. از خود مران. چیزی از حساب ایشان بر تو نیست .) 
[انعام /۵۲] 

بنگرید به: جامع البیان طبری: ۱۲۷/۷ و ۱۲۸ [مج۵/ج۲۰۱-۲۰/۷]؛ الجامع لأحكام القرآن 
فربی: ۴۳۲/۱۶ [۲۷۸/۶]؛ آنوار التنزیل و أسرار التأویل بیضاوی: ۳۸۰/۱ [۳۰۲/۱]؛ الکشاف زمخشری: 
۱ ( التفسی رالکبیررازی: ۵۰/۴ [۲۳۴/۱۲]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۱۳۴/۲؛ التسهیل لعلوم التنزیل 
تألیف ابن‌جزی: ۱۰/۲؛ اللَر المنشور: ۱۴/۳ [۲۷۳/۳]؛ التفسیر: ۲ /۱۸؛ السراج المنیر شربینی: ۴۰۴/۱؛ 
فتح القدیرشوکانی: ۱۱۵/۲ [۱۲۰/۲]. 

اوه گررهی سنا رت رات رون که سکن هی کاس 
در شان عشار تازل گشته است: «مگ ر آن که به ناخواه وادار شود | که سخنی خلاف ایمانش 
بگوید] در حالی که دلش به ایمان آرام است.» [نحل / 1۰۶] 

ابوعمردر الاستیعاب گوید: «اين چیزی است که صاحبان تفسیربرآن اتفاق نظردارند.» 
زیی گفته است: «دربیان اهل تفسی این آیه در شان عمارنازل گشته است.» ابن حجر 
درالاصابه گوید: «همگان اتفاق نظردارند که این آیه در بارهٌ عمارنازل شده است.» 

در عبارت واحدی آمده که ابن‌عبتّاس گفته است: «اين آیه دربارةٌ عماربن یاسر 
نازل گشت؛ آن گاه که مشرکان او و پدرش یاسرو مادرش سمیّه وصهیب وبلال وخبّاب 
وسالم را گرفتند. سمیّه را ميان دو شتربستند و برشرمگاهش نیزه زدند و به او گفتند: «تو 
به خاطرمردان اسلام آوردی !» پس وی و همسرش یاس رکشته شدند واین دو نخستین 
کشته شدگان درراه اسلام بودند. واما عمارآن چه را که مشرکان می خواستند» به اجبار 
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برزبان آورد. به پیامب رح خبررسید که عمار کفرورزیده؛ فرمود: «چنین نیست؛ بلکه سر 
تا پای عمّارآ کنده ازایمان است وایمان با گوشت و خونش درآميخته است.» سپس 
عمار گریان نزد رسول خدا ا آمد؛ رسول خدا -سلام ودرود براوباد! _ چشمانش را دست 
کشید و فرمود: «اگرباردیگربه سراغ توآمدند. همان را که گفتی» بازگوی» پس خدای 
تعالی این آیه را نازل فرمود.» 

حدیث نازل شدن این آیه در بار عمّار را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: 
آبن‌منذن ابن‌ابی حاتم » ابن مردویه» و طبری ازابن‌عبّاس؛ عبدالرَاق» ابن سعد» ابن جریر 
ابن‌ابی حاتم » حاکم ضمن صحیح شمردن آن» ابن‌مردویه» بیهقی» و ابن عساکر[مختصر 
تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۹/۱۸] از طریق ابوعبيدة بن محمد بن عمّار از پدرش؛ ابن‌ابی‌شیبه 
[المصتف: ۰]۵۲۴/۷ این جریس این‌منذن وابن‌عساکراز ایومالک. 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۷۸/۳ [۲۴۹/۳]؛جامع البیان طبری: ۱۲۲/۱۴ 
[مج۸/ج۱۸۱/۱۳]؛ آسباب التزول واحدی: ص۲۱۲ [ص۱۹۰]؛ المستدرک على الصحیحین حاکم: ۳۵۷/۲ 
[۲ /۳۸۹]؛ الاستیعاب: ۴۳۵/۲ [قسمت سوم /۱۱۳۶]؛ الجامع لأحكام القرآن فبی: ۱۸۰/۱۰ [۱۱۸/۱۰]؛ 
الکشاف زمخشری: ۱۷۶/۲ [۶۳۶/۲]؛ آنوار التنزیل وأسرار التأويل بیضاوی:۶۸۳/۱ [۵۵۸/۱]؛ التفسیر 
الکبیررازی: ۳۶۵/۵ [۲۰ /۱۲۱]؛ التسهیل لعلوم التنزیل تألیف ابن جزی: ۱۶۲/۲؛ غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان نیشابوری [۳۰۹/۴] درحاشیيهة جامع البیان طبری: ۱۲۲/۱۴؛ بهجة المحافل:۹۴/۱؛ تفسیرابن‌کثیر: 
۲ الذر المنشور: ۱۳۲/۴ [۱۷۰-۱۶۹/۵]؛ التفسی: ۱۴۳/۳ [۱۳۶/۳]؛ الاصابه: ۵۱۲/۲؛ فتح القدیر 
شوکانی: ۳ /۱۹۸/۳[۱۹۱]؛ روح المعانی آلوسی: ۲۳۷/۱۴ . 

آیةُ چهارم: واحدی از طریق سی یاد کرده که این سخن خدای تعالی در با عار 
وولید بن مغیره نازل گشته است: «آیا آن کس که به او وعدهُ نیکو داده‌ايم و او بدان خواهد 
رسید مانند کسی است که وی را از زندگی این جهان بهره‌مند گردانیده‌ايم و پس ازآن در روز رستاخیز 


(8۱ 


۳۳/۹ 


(۴۲ 
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بنگرید به: آسباب التزول واحدی: ص۲۵۵ [ص۲۲۹]؛ الجامع لأحکام القرآن فبی: ۳۰۳/۱۳ 
[ ۲۰۰/۱۳ ]؛الکشاف زمخشری: ۲۸۶/۲ [۴۲۵/۳]؛ التفسیر: ۴۳/۳ [۴۰۹/۳]؛ السراج المنیر شربینی: 


.]۱۱۲/۲( ۳ 


عماربن یاسرنازل گشته است: «آیا کسی که [به دل] مرده بود پس [به ایمان] زنده‌اش کردیم 
و برای او نوری [ازعلم و معرفت] قرار دادیم که بدان در میان مردم راه می‌رود.» [ انعام /۱۲۲] 

این کسان نزول آن را درشأن عشاربا ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌ابی‌شیبه؛ 
ابنمنذر ابوحاتم؛ ابوشیخ. 

بنگرید به: الاستیعاب: ۴۳۵/۲ [قسمت سوم/۱۱۳۷]؛ التسهيل لعلوم التنزيل تأليف ابن 
جزی: ۲۰/۲؛ تفسیرابن‌کثیر: ۱۷۲/۲ آنوار التنزیل وأسرارالتأویل بیضاوی:۴۰۰/۱ [۳۱۹/۱]؛ الذزالمنثور 


سیوطی: ۴۳/۳ [۳۵۲/۳]؛ السراج المثیرشربینی:۴۲۹/۱؛ التفسیر: ۳۲/۲ [۱۵۰/۲؛ فتح القدیرشوکانی: 


.]۱۶۰/۲( ۲ 


ستایش نیکو در حق عمار 

واا از حدیث‌های رسیده در ستایش عمّارء هرچه خواهی. بگو! اکنون اندکی از 
آن‌ها را می‌آوریم: 

۱. در حدیثی از رسول خدا ٤‏ به نقل از ابن‌عباس آمده است: «هرآینه عمّار از فرق 
سرتانوک پا سرشارازایمان است وایمان با گوشت و خونش آميخته شده است .» 

بنگرید به: حلية الأولیاء: ۱۳۹/۱؛ الکشاف زمخشری: ۱۷۶/۲ [۶۳۶/۲]؛ أنوار التنزیل و سرار 
التأویل بیضاوی: ۶۸۳/۱ [۵۵۸/۱]؛ بهجة المحافل: ۹۴/۱؛ التفسیر الکبیر رازی: ۳۶۵/۵ [۱۲۱/۲۰]؛ 


التفسیر: ۱۴۳/۳ [۱۳۶/۳]؛ کنز العمال: ۱۸۴/۶؛ ۷۵/۷ [۷۲۴/۱۱]؛ روح المعانی آلوسی: ۲۳۷/۱۴. 


۲ ابنعساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۱۳/۱۸] از طریق علی [از پيامبر ] آورده 
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گوشت و خونش آمیخته است. هرجای که حق بگراید. وی نیزبا حق بگراید؛ وآتش را 
سزانیست که چیزی از او در کام گیرد.» «کنزالعقال: ۱۸۳/۶ [۷۲۰/۱۱]) 

۳ بزاراز طریق عايشه آورده است: «در بارۂ هریک ا زاصحاب رسول خدا ا هرچه 
می‌خواستم. [بد] می‌گفتم؛ مگردر بارۀ عمار که از رسول خدا ب شنیدم: «همهٌ وجودش 
تا سرانگشتانش سرشارازایمان است.»» در عبارت ابوعمرآمده است: «همه وجود عمّار 
تا کف پایش سرشارازایمان است.» عبارت دیگروی چنین است: «همانا درون وجود 
عمّار از کف پا تا لاله گوشش. سرشارازایمان است.» 


آن را هیشمی (مجمع الزواند: ۲۹۵/۹) آورده و راویانش را روایتگر حدیث صحیح شمرده 
است. نیزابن‌ماجه [السنن:۵۲/۱] از طریق علی» آن را روایت نموده؛ چنان که در طرح 
التثریب فی شرح التقریب (۸۷/۱) آمده است. آن گونه که در تیسیرالوصول إلى جا ااا 
(۱۳۲۳/۳[۲۷۹/۳]) آمده» ابن‌دیزیل ونسائی [الشنن الکبری: ۷۴/۵] آن را از طریق عمرو بن 
شرحبیل» از مردی» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت نموده‌اند. عبارت حدیث در البداية 
و الّهایه (۳۱۱/۷ [۳۴۵/۷]) چنین است: «عمّار از پای تا سر انگشتانش لبریزاز ایمان 
است.» این را عبدالرَاق و طبرانی و ابن‌جری ر[تهذیب الاثان ص ۱۵۷] و ابن عساک ر[مختصر 
تاریخ مدينة دمشق: ۲۱۳/۱۸] روایت کرده‌اند؛ چنان که در کنزالعتال (۷۲۴/۱۱[۱۸۴/۶]) آمده 
است. نیزابوعم ر«(الاستیعاب: ۴۳۵/۲ [قسمت سوم/۱۱۳۷]) با عبارت‌های سه‌گانه» آن را با 
ذکرسند روایت کرده است. 

۴. ابن‌ماجه و ابونخیم از طریق هانی بن هانی آورده‌اند: «نزد علی بودیم که عمّار 
بروی درون گشت. علی گفت: «درود برپاک پاکیزه شده! از رسول خدا ٤ه‏ شنیدم که 
فرمود: "وجود عمارتا سرانگشتانش لبریزازایمان است.)) (سنن ابن‌ماجه:۵۲/۱[۶۵/۱]؛ 
حلية الأولیاء: ۱۳۹/۱ الاصابه: ۵۱۲/۲) 


۵. ابن سعد (الظبقات الکبری: ۱۸۷/۳ (چاپ لیدن»[۲۶۲/۳]) به نحومرفوع (= از پیامبر) 


1۵/4 


(f) 


(ff) 


۶/4 
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روایت کرده است: «هرآینه عماربا حق است و حق با عمّار؛ هرجا که گراید» حق نیزبا 
اوگراید؛ و کشنده اودرآتش است.» 


طبرانی [المعجم الکبیر: ]٩۵/۱۰‏ و بیهقی [دلائل التبزه: ۴۲۲/۶] و حاکم [المستدرک على 
الضحیحین: ۲۳۲/۲] از طریق ابن‌مسعود به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده‌اند: «هرگاه 
مردم دچاراختلاف شوند. زادۀ سمیّه همراه حق است .» 

آن را ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۳۰۰/۷[۲۷۰/۷]) و سیوطی در الجامع الکبیر - چنان که 
در کنزالعتال (۷۲۱/۱۱[۱۸۴/۶]) آمده - روایت کرده‌اند. در عبارت ابراهیم بن حسین بن 
دیزیل» در سيرة علی آمده است که مردی نزد ابن مسعود رفت و گفت: «هرگاه فتنه درگیرد؛ 
به نظرتوباید چه کنم؟» گفت: «برتوباد به کتاب خدا گفت: «اگرهمة آنانبه کتاب 
خدا فراخوانند. چه کنم؟» گفت: «از رسول خدا ٤‏ شنیدم که فرمود: (چون مردم به 
اختلاف افتند. زادهٌ سمیّه با حق است.»» 

ابوعمر«الاستیعاب: ۴۳۶/۲ [قسمت سوم /۱۱۳۹]) از طریق خذیفه روایت کرده است: «بر 
شما باد به زادۀ سمیه؛ که تا هنگام مرگ. هرگزاز حق جدانگردد.» یا فرمود: «هرآینه هرجا 
گراید. همراه حق است.» 

۶ ابن‌ماجه [الشنن:۵۲/۱] از طریق عطاء بن یسارء از عایشه» به نحومرفوع (- از پیامبر) 
روایت کرده است: «دو کار برعمار عرضه نشود. مگرآن که کامل‌ترین و درست‌ترین آن دو 
را برگزیند.» 

درعبارت احمد از طریق ابن‌مسعود. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: 
«هرگزدو کار برزادۀ سمیّه عرضه نشود. مگرآن که نزدیک‌ترین آن دو به هدایت را برگزیند.» 
هراس سور سود قراس تا 
آن که کامل‌ترین و درست‌ترین آن دو را برگزیند.» عبارت ترمذی چنین است: «عمار 


> 


ميان دو کار دارای اختیارنشود» جزاین که کامل‌ترین ودرست‌ترین آن دو را برگزیند.» 
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بنگرید به: مسند احمد: ۳۸۹/۱؛ ۱۱۳/۶ [۶۴۳/۱: ۱۶۳/۷]؛ سنن ابن‌ماجه: ۶۶/۱ [۵۲/۱]؛ 
مصابیح السته تألیف بغوی: ۲۸۸/۲ [۲۲۰/۴]؛ الجامع لأحكام القرآن قَرْظبی: ۱۱۹/۱۰[۱۸۱/۱۰]؛ تیسیر 
الوصول إلى جامع الأصول: ۲۷۹/۳ [۳۲۳/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۷۴/۲ 


[۲۶/۸]؛ کنزالعمال: ۱۸۴/۶ [۲۱/۱۱ ۷]؛ الاصابه: ۰۵۱۲/۲ 


۷ ترمذی [الشنن: ۶۲۶/۵] از طریق علی روایت نموده که عمّاراز پیامب ر٤‏ اجازه 
ورود خواست؛ پیامبرفرمود: «او را اجازه دهید؛ مرحبا به پاک پاکیزه شده!» ترمذی این 
حدیث را حسن و صحیح شمرده است. 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: طبرانی؟؛ ابنابی شیبه [المصتف: ۱۱۸/۱۲؛ 
احمد «المسند:۱۰/۱ و۱۲۶ و۱۶۰/۱[۱۳۸ و ۲۰۲ و ۲۲۲])؛ بخاری «التاریخ الکبیر: ۲۲۹/۴)؛ ابن جریر 
[تهذیب الاثان ص۱۵۵] ضمن صحيح شمردن آن؛ حاکم [المستدرک على الصحيحين: 
۳ شاشی؛ سعید بن منصور ابونعیم (حلیة الأولیاء:۱۴۰/۱)؛ بغوى (مصابيح الشته: 
۲ [۲۲۰/۴])؛ ابوعمر (الاستیعاب: ۴۳۵/۲ [قسمت سوم /۱۱۳۸])؛ اپن‌ماجه (الشنن:٠/۶۵‏ 
(۵۲/۱؛اب‌کنيرالبداية والتهایه: ۳۱۱/۷ (۳۴۵/۷]؛ ابن ديبع (تیسیرالوصول إلى جامع الأصول: 
۳ عراقی (طرح التثریب فى شرح التقریب:۸۷/۱ ؛ سیوطی (الجامع الکبیر: ۷۱/۷ 


.)]۵۲/۲۱[ 

۸ .ازانس بن مالک. به نحومرفوع 3 ازپیامبر) روایت شده است: «همانا بهشت 
مشتاق چهارتن است: علی بن ابی‌طالب. عمّاربن یاس سلمان فارسی, مقداد.» 

درعبارت ترمذی وحاکم وابن‌عساکرآمده است: «بهشت به سه تن اشتیاق دارد: 
على و عمّاروسلمان.» 

درعبارتی ازاین‌عساکر چنین است: «بهشت مشتاق سه تن است: علی وعمّاروبلال.» 


۱. این حدیث را ابوداوود طیالسی «المسند: ص۱۸) آورده و متقی هندی (کنزالعمال: ۵۲۶/۱۳) نشانۀ (ط) را نماد 
آن ساخته؛ اقا جناب موف آن را نماد طبرانی پنداشته؛ چنان که (طس) را نماد طیالسی شمرده» حال آن که نماد 
طبرانی (الأوسط) است وپیشتردر همین کتاب (۲۷/۸) بدان اشاره نمودیم. (غ.) 


(f4) 


(۴۶) 


۳۷/۹ 


۷ 


۲۵۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابونیم «حلية الأولیاء: ۴۲/۱؛ حاکم 
(المستدرک على الصحیحین: ۱۳۷/۳ [۱۳۸/۳]» که وی و ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند؛ 
ترمذی [الشنن: ۶۲۶/۵] و طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۱۵/۶] چنان که در الجامع لأحكام القرآن 
قزظبی (۱۱۹/۱۰[۱۸۱/۱]) آمده؛ البداية و اللهایه تألیف ابن‌کثیر (۳۱۱/۷ [۳۵۴/۷])؛ مجمع الروائد 
هیثمی (۳۰۷/۹)؛ ابن‌عسا کر «تاریخ مدينة دمشق: ۳۰۶/۳ ۱۹۸/۶ و ۱۹۹ [۴۱۱-۴۱۰/۲۱:۴۵۱/۱۰]؛ 


ابوعمر (الاستیعاب: ۴۳۵/۲ [قسمت سوم/۱۱۳۸]). 


.٩‏ بزار از طریق علی به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «خوردن خون 
و گوشت عشار برآتش حرام است .» 

عبارت ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۵۱/۱۸] چنین است: «برآتش حرام 
است که خون و گوشت عمّاررا بخورد یا لمس نماید.» (مجمع الواند: ۲۹۵/۹؛ کنزالعمّال: 
VIN] VO/V (۸/۶‏ 2۳۹/۱۳ 

۰ ابن‌هشام به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «آنان از جان عمّار چه 
می‌خواهند؟ وی ایشان را به بهشت می‌خواتد وآنان او را به دوزخ. همانا عمار همچون 
پوست میان چشم وبینی من است؛ و چون این خبربه مردی برسد و ملاحظه عمّاررا 
نکند [وبا او مدارا و مهربانی ننماید]؛ از او پرهیزنمایید!» 

(الشيرة التبویه تألیف ابن‌هشام: ۱۱۵/۲ [۱۴۳/۲]؛ العقد الفرید: ۲۸۹/۲ [۱۴۳/۴]؛ شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۷۴/۳ [۲۵/۸]) عبارت ابن ابی‌الحدید چنین است: «قریش 
از جان عار چه می‌خواهند؟ وی ایشان را به بهشت می‌خواند و آنان او را به دوزخ. 
کشنده و غنیمت‌گیرندۀ [جامه و سلاح] وی در آتش است.» ابن‌کثیر «البداية و الّهایه: 


۷ نیزآن را با همین عبارت یاد کرده است. 


5 طبرانی [المعجم الأوسط: ۳۲۱/۶] وابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۱۶/۱۸] 


از طریق عایشه به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت کرده‌اند: «بسا کسانی که دو جامه 


۳ رفتار خلیفه با عار a‏ 


فرسوده دارند و یک لباس درخور ندارند؛ اما اگر خدا را سوگند دهند» سوگند او را 
متحقّق می‌سازد. از جملۀ اینان» عماربن ياسراست.» (مجمع الواند: ۲۹۴/۹؛ كنزالعمال: 
۶ ۲۱/۱۱ ۷]) 

۲. حمد [المسند: ۵۰/۵] از طریق خالد بن ولید. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت 
کرده است: «ه رکه با عمّار دشمنی ورزد. خدا با اودشمنی کند؛ وهرکه کینه عمُاررا 
به دل گیرد» خدا به او کینه ورزد.» این خبررا حاکم [المستدرک علی الضحیحین: ۴۴۱/۲] 
و ذهبی از دو طریق صحیح شمرده‌اند. نیزهیثمی [مجمع الزوائد: ]۲۹۳/٩‏ آن را صحیح 
دانسته است. 

عبارت دیگر چنین است: «هر که عمّاررا دشنام دهد خدایش دشنام گوید؛ هر که به 
عمّارکینه ورزد» خدا به او کینه ورزد؛ وه رکه عمّاررا سفیه بشمارد» خداوند خود وی را سفیه 
می‌داند.» حاکم [المستدرک علی السحیحین: ۴۳۹/۲ وذهبی آن را صحیح دانسته‌اند. 

در عبارت دیگرآمده است: «هر که عمّاررا دشنام گوید. خدا به او دشنام دهد؛ 
و هر که با عمّار دشمنی ورزد» خدا با وی دشمنی نماید.» حاکم [المستدرک على 
الضحیحین: ۲۳۹/۳] و ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند. 

عبارت احمد [المسند: ۵۲/۵] این گونه است: «هر که با عمّار دشمنی ورزد؛ 
خداوند َة با اودشمنی کند؛ وه رکه به وی کینه ورزد» خداوند َه به ا و کینه ورزد؛ وه رکه 
اورا دشنام دهد. خداوند و دشنامش گوید.» 

عبارت حاکم [المستدرک على الضحیحین: ۴۴۰/۳] چنین است: «هر که عمّار را 
کوچک شمارد. خداوند وی را کوچک بشمارد؛ ه رکه عمّاررا دشنام دهد خداوند او را 
دشنام گوید؛ و هر که به عمار کینه ورزد خدا به او کینه ورزد.» 

عبارت ابن‌نخاراین گونه است: «ه رکه به عمّاردشنام دهد خدایش دشنام گوید؛ 
هرکه عمّاررا کوچک شمارد. خدایش کوچک بشمارد؛ و هر که عمّاررا سفیه داند 


خداوند او را سفبه داند.» 


(fA) 


۸/4 


(f» 


۲۵۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


در عبارت ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۱۴/۱۸] آمده است: «ه رکه 
به عمار کینه ورزد. خداوند به او کینه ورزد؛ وهرکه عمّاررا لعن گوید. خداوند او 
را لعن نماید.» 

عبارت طبرانی [المعجم الکبیر: ۱۱۲/۴] این گونه است: «ه رکه با عماردشمنی ورزد» 
خداوند اورا دشمن شمارد؛ هرکه به عمّار کینه ورزد» خدا به او کینه ورزد؛ هرکه عمّار 
را دشنام دهد. خداوند به وی دشنام گوید؛ ه رکه عمّاررا سفیه بشمارد» خدا اورا سفیه 
شمارد؛ وه رکه عمّاررا کوچک داند. خدا خود وی را کوچک بشمارد.» 

درعبارتی دیگراز طبرانی [المعجم الکبیر: ۴ /۱۱۳] آمده است: «ه رکه عمّاررا کوچک 
داند. خداوند اورا کوچک شمارد؛ هر که عمّارر دشنام دهد. خدا اور دشنام گوید؛ هر 
که از قدر عمّاربکاهد. خداوند از قدرش بکاهد؛ وهر که با عمّاردشمنی نماید. خدا با 
او دشمنی ورزد.» هیثمی [مجمع الزوائد: ۲۹۳۴/۹] راویان این خبررا ثقه شمرده است. 

گروهی بسیار از حافظان و پیشوایان فن حدیث. این خبررا با عبارت‌های گوناگونش 
با ذکرسند روایت کرده‌اند. 

بنگرید به: مسند احمد: ۸٩/۴‏ [۵۰/۵]؛ المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۳۹۰/۳ و ۳٩۱‏ 
[۴۴۰/۳ و۴۴۱]؛ تاریخ بغداد خطیب:۱۵۲/۱ الاستیعاب: ۴۳۵/۲ [قسمت سوم ةا اة الغابه: 
۴ ([۱۳۲/۴]؛ طرح التثریب فى شرح التقریب: ۸۸/١‏ ؛ البداية و التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۳۱۱/۷ 
[۳۴۵/۷]؛ الاصابه: ۲ /۵۱۲؛ کنز العمال: ۱۸۵/۶: ۷۱/۷- ۷۵ ۱۷۲۲/۱۱ ۵۳۲/۱۳]. 

۳ نقل شده که به خذیفه گفتند: «عشمان کشته شد. مارا به چه کارفرمان دهی؟» 
گفت: «باعتار همراهباشیدا»گفتند:«عتار از علی جدانمی‌شود» گفت: حسد بیش 
از ه رچیزدیگر پیکرانسان را نابود می‌کند. جزاین نیست که نزدیکی غار په علی؛ 
شما را از اودورمی‌سازد! به خدا سوگند! برتری علی برعمّار بیش از فاصلهُ خاک وابر 
است؛ و الیتهعمارازتیکان برگزیده است ۳ 


۳ . رفتار خلیفه با عار o‏ 


آن را ابن‌عساکردر مختصرتاریخ دمشق با ذکر سند روایت کرده؛ چنان که د رکنزالعتال 


(۵۳۲/۱۳[۷۳/۷]) آمده است. 


۴ . از عبدالله بن جعفرنقل شده است: کسی را همچون عار بن یاسرومحمّد بن 
اپی‌بکرندیدم؛ آن دودوست نمی‌داشتند که به اندازة چشم برهم زدنی. خدا را نافرمانی 
کنند؛ وبه اندازةُ تارمویی با حق مخالفت نمی‌ورزیدند.» 

چنان که در مجمع الوائد (۲۹۲/۹) آمده» طبرانی آن را با ذکرسند روایت کرده است. 

۵. ابشیهی (المستطرف:۱۶۶/۱ [۱۳۷/۱]) در حدیثی آورده که جبرئیل کت ا وا بر 
پیامب ر فرود آمد وازاصحابش می‌پرسید تا آن که گفت: «اين که در برابرتواست و 
پاسداری‌ات می‌کند» کیست؟: فرمود: «عقّار بن یاسراست.» گفت: «او را به بهشت 


شارت ده؛ که آتش برعقار حرام شده است .) 


این است عفار 

حال که همه این‌ها را وارسی نمودید. آیا این را حق می‌دانید که چنان برخوردهای 
تند و خشنی» یکی از پی دیگری. با عمارانجام شود؟ آیا توجیهی برای یکی از آن‌ها 
می‌یابید؟ اگرادعا کنید که این کارها به منزلهُ ادب کردن از جانب خليفه زمان بوده. 
باید گفت که ادب کردن تنها در جایی روا است که کسی به خلاف ادب رفتار کرده. 
سخنی باطل گفته با حق مخالفت نموده» وبا شریعت به ستیزپرداخته باشد. اقا شأن 
عمّارازهمه این‌ها برتراست وآن چه انجام داده. چیزی نبوده جزدعوت به سوی حق. 
اعلان حقیقت. دلتنگی نمودن از ستمی که به مظلومان رفته. عمل به وصیّتی که 
واجب بوده؛ و ابلاغ پیام گروهی از مومنان که به معروف امرو از منکرنهی نمودند. آیا 
اسلام چیزی ازاین‌ها را ممنوع شمرده که خلیفه خواست تا عقار را به جایگاه طبیعی 
حق باگرداند؛ يا آن که خلیفه چنان که خود را دربارۀ اموال دارای اختیار کامل 


می‌دانست»› برآن بود که در جان‌ها نیزاختیار تمام دارد و در این زمینه. برای خشههد 


(۵۰) 


۳۹/۹ 


)۵۱( 


۲۵۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


کردن افرادی بی‌رغبت در خير که بايد خوارشان نمود. به مخالفت و ستیزبا عموم 
مسلمانان پرداخت وبا مردم مانند مستبذان وبه شیو مقتضای حکومت‌های دیکتاتور 
وستم‌پيشه رفتارنمود؟ 

اگ رخلیفه. خود را به ادب کردن دیگران گماشته بود. آیا کسانی همچون عبیداله 
بن عم حکم بن ابی‌العاص: مروان بن حکم» ولید بن عقبه» سعید بن عاص» ودیگر 
مردان اهل تباهی وفساد را که همواره شایستۂۀ تأدیب بودند» ادب نمود؟ این در حالی 
است که وی ازنزدیک به کارهای ایشان می‌نگریست؛ اما کاری نکرد جزخشنود ساختن 
آنان وافزون نمودن بذل وبخشش به ایشان ودفاع ازآن‌ها وچیره ساختنشان برجان‌ها 
ومال‌هاتاآن گاه که وی را به آبشخور هلاک وارد نمودند. او هم تأدیب خویش را برای 
صالحان امت همچون عمّار و ابوذر وابن‌مسعود و دنباله‌روانشان ذخیره نمود؛ پس این 
شکوه را تنها نزد خدا باید پُرد! 

آگردر کارها و رفتارهای خلیفه نیک بنگرید. درمی‌یابید که هیچ ارزشی برای 
هیچ کدام ازصالحان ات چه بالا وچه پایین -نمی‌شمارد تا آن جا که بارها با 
سخنان گزندهاش با مولامان امیرالممنین ا برخورد نمود؛ از جمله چنان که در همین 
مجلّد «ص۱۸- ۱۹) گذشت. به او گفت: «توبرای تبعید شدن. سزاوارتر از او هستی.» 
ونیزگفت: « اگرزنده بمانی؛ سرکشی را خواهم داشت که تورا نردبان وبازوی خویش 
گیرد و پناهگاه و تکیه‌گاه خود سازد.» و مقصودش از سرکش» کسانی چون ابوذر 
وعتّاربود؛ وامام ا رانردبان وپشتیبان وپناهگاه وحمایتگ رکسانی می‌شمرد که آنان 


را گردنکش می‌نامید! «بزرگ سخنی است که از دهانشان بیرون می‌آید.» [کهف /۵] 


گویا این مرد از صحابۀ پیامبربزرگوا ر٤‏ نبود یا سخنان رسای وی را نشنیده بود 
که فضیلت‌های مولامان امیرالممنین اتا را از همان روز آغازین در ساعات شب 


و لحظه‌های روز درهنگام فرود آمدن وحرکت» در سفرواقامت. نزد افرادی از صحابه 


۳ . رفتار خلیفه با عار N‏ 


یادرمیان جمع انبوه ایشان» در رخدادها و حوادث» درهرمناسبت. ودرجنگ‌ها 
و نبردهایش بیان می‌فرمود! گویا فداکاری و آزمون مولامان امام بای را در تنگناهای 
سخت اسلام ونیزحمله آوردن‌های وی» هنگام گریختن یارانش» وهم کوشیدن اوتا 
پای جان در راه دعوت اسلامی» به گاه دست کشیدن دیگران ازیاری دین» و نیز 
فرورفتنش در مهلکه‌ها به خاطراسلام را ندیده بود» آن گاه که دیگران به آرامش تکیه 
می‌زدند و ترس و بیم واپسشان می‌افکند و سستی و ضعف؛ آنان را به کوتاهی 
وامی‌داشت ! 

این قوم ادعا می‌کنند که خلیفه حافظ قرآن بوده ودریک رکعت نمازهای شبانه اش 
هم آن را تلاوت می‌نموده؛ اگراین سخن درست باشد. پس آیا به آی تطهیربرنمی‌گذشت 
که مولامان امام اا یکی ازآن پنج تن اراده شده درآن آیه است؛ ونیزبه آیةٌ مباهله که در 
آن؛ جان پیامبر شمرده شده؛ یا آیه‌های دیگر که در شان او نازل گشته و به ۳۰۰ آیه 
می‌رسد؛ چنان که بزرگ‌دانای ات عبدالّه بن عبّاس, گفته است ؟" و یا هنگامی به 
این ابات برس گذشت که ازمفاه آن‌ها غافل بود؟ ریا به آن‌هایرس‌گذست: اقا آن قدر 
از تلاوت بسیار خسته بود که بدان توجّه نمی‌نمود؟ ويا آهسته و شمرده» آیات را می خواند 
ومتصودشان را دی اق اقا ...۲ 

من ندانم ابن حجرو ابن‌کثیرو همانندان این دی چگونه آن سخنان گزندة خلیفه 
خطاب به علی اا را توجیه می‌کنند. آنان می‌گویند که سخنان و کارهای خلیفه درحق 
کسانی چون ابوذر وابن مسعود مالک اشترا زاین روی بوده که گرچه ماندنشان همراه 
آزادی بیان در جامع اسلامی دارای منفعت‌هایی بوده. مفسدهٌ حاصل ازآن در سقوط 
شوکت خلافت. بیش‌تربوده است. با آن که اينان تنها امربه معروف و نهی از منکر 
می‌کرده‌اند. آیا دوستی ورزیدنِ کور و ک رکننده سبب می‌شود که همانند این سخن را 


۱. درمتن «خول» آمده که به احتمال قوی «خوّرا صحیح است وهمین گونه نیزترجمه شد. (ن.) 
۲ بنگرید به آن چه در همین کتاب (۳۳۴/۱) گذشت. 


۳/۹ 


(AY) 


۳/۹ 


)۵۲( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SOR 


در بارة بزرگ مرد دنیا و دین» مولامان امیرالمؤمنین ا نیز بگویند؟ آیا در این میان؛ 
مفسده‌ای ازماندن امام در مدینه حاصل می‌شد که تبعید وی ازآن جا سزاوارترباشد؟ 
آیا وجود وی چیزی جزمصلحت کامل بود؟ آیا مصلحت‌های نوعی وفردی از کسی جز 
وی سرچشمه می‌گرفت؟ به هستی حق سوگند! شکوهی که به سبب باقی ماندن 
امیرالمؤمنین ا وفضیلت وپاکی و دانش واصلاح‌گري وی سقوط کند» سزاوار سقوط 
است. به خدا سوگند! این دفاع‌پیشگان از آن کارهای سهمگین» اگر می‌توانستند 
ساحت قدسی امام را نیزبا افتراهای زشت می‌آلودند واورا به همانند همان انگ‌ها که 
دیگرصالحان امت وبرجستگان صحابه وبرگزیدگان ام رکننده به معروف ونهی کننده 
از منک زدند. متهم می‌ساختند؛ اما ... . 
اگر خلیفه به نصیحت‌های امام ید گوش هوش می‌سپرد. او را از آن مهلکه‌ها به 

سلامت درمی‌بُرد و شکوهش همواره برایش حفظ می‌شد و عرّت و رستگاری برای وی 
و مسلمانان باقی می‌ماند. این برایش بهترازآن بود که برمرکب هلاک سوار شود که او 
را جرعه جرعه غضّه بنوشائد و به هلاک افکتد وتا همین امروزائت را دچارمصیبت 
گرداتد؛ اما ... . 

«بی‌گمان خدا آن چه را نهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند می‌داند.» [نحل/۲۳] 

«همانا آنان [دنیای] شتابان و زودگذر را دوست می‌دارند و روزی گران را پشت سرشان 

می‌افکنند.» [انسان/۲۷] 


۴ خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 

بلادری ازعبّاس بن هشام ازپدرش» ازابومخنف با سند وی روایت نموده که چون 
عثمان» ولید بن عقبه را ازامیری کوفه برکنارنمود وسعید بن عاص را به جای وی برکوفه 
گماشت. به اوفرمان داد که با مردم کوفه مدارا ورزد. او با قاریان وبزرگانِ کوفه همنشینی 
می‌کرد وشب‌ها با آنان مجلس می‌گرفت وایشان نزد وی گردمی‌آمدند؛ کسانی همچون: 


مالک بن حارث اشتر نخعی» زید بن صوحان عبدی» صعصعة بن صوحان عبدی» 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید ۵۱ 


حرقوص بن زهیرسعدی» جُنذب بن زهیرازدی» شریح بن اوفی بن یزید بن زاهرعبسی» 
کعب بن عبد نهدی که فردی عبادت پیشه بود و در منطقۀ تثلیث به دست بسربن 
ارطاة کشته شد وبه پدرش» عبدة بن سعد. ابن‌ذی‌الحبکه می‌گفتند -» عدی بن حاتم 
طائی» بخشنده [ی معروف] با کنیۂ ابوطریف. کدام بن حضری بن عام مالک بن حبیب 
بن خراش» قیس بن عطارد بن حاجب. زياد بن خصفة بن ثقف . يزيد بن قيس ارحبی» 
و.... روزی ایشان نزد امیربودند وپس از نماز عصردر بارۀ سواد" وجبل" سخن به ميان 
آوردند و سواد را برآن ترجیح دادند و گفتند: «سواد افزون برهرچه درآن جا می‌روید» دارای 
نخلستان نیزهست.» حشان بن محدوج ذهلی کسی بود که این سخن را آغاز کرد. سپس 
عبدالَحمان بن خنیس اسدی» رئیس پاسبانان. گفت: «دوست دارم که سواد ازآنِ امیر 
باشد و جایی بهترازآن برای شما باشد!» اشتربه وی گفت: «برای امیرجایی بهترا زآن را 
آرز و کن واموال ما را برای اومخواه!» عبدالرَحمان گفت: «این آرزوی من تورا چه زیان دهد 
که ابرودرهم می‌کشی؟ به خدا سوگند! امیراگر خواهد. سواد ازآن وی باشد.» اشترگفت: 
«به خدا سوگند! اگرچنین خواهد. اورا نرسد.» سعید [بن عاص] به خشم آمد و گفت: «جز 
این نیست که سواد بستانی است ازآنِ قریش!» اشترگفت: «آيا آن چه را با ضربه نیزه‌هامان 
به چنگ آورده‌ایم و خداوند غنیمت ما ساخته» بستان خود وقومت می‌سازی؟ به خدا 
سوگند! اگرکسی قصد آن کند. چنانش ضربه زنیم که ازآن بیم رود!» سپس برابن خنیس 
یورش آورد و دیگران او را بازداشتند. 

سعید بن عاص این خبررا برای عثمان نوشت و گفت: «با وجود اشترو یارانش 
که قاریان خوانده می‌شوند اما مشتی سفیه هستند. هیچ اختیاری از کوفه در چنگ 
من نیست.» عشمان به وی نوشت تا آنان را به شام تبعید نماید؛ و به اشترنیزنوشت: 
۱ جایی است نزدیک مکه. بنگرید به: معجم البلدان: ۰۱۵/۲ (غ.) 


۲. زمین‌ها و آبادی‌های میان بصره و کوفه را سواد می‌گفته‌اند. (م.) 
۳به منطقه ميان آذربایجان و خوزستان وعراق عرب» جبل می‌گفته‌اند. م( 


(AF) 


۳۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ EM 


«می‌بینمت که دردل چیزی نهفته‌ای که اگرآشکارش کنی» خونت حلال است. گمان 
دارم که تنها هنگامی از این اندیشه دست می‌کشی که بلایی برتورسد که پس ازآن 
زنده نمانی. چون این نامهُ من به تورسید. به شام روان شو؛ زیرا پیرامونیانت را به فساد 
می‌کشانی و از هیچ نابکاری و فساد در حق آنان کوتاهی نمی‌ورزی.» 

پس سعید. اشترویورش بُرندگان همراه وی را تبعید نمود که این کسان بودند: زید 
بن صوحان» صعصعة بن صوحان. عائذ بن حملۂ طهوی از مردم بنی‌تمیم. کمیل بن 
زیاد نخعی» جُنْدّب بن زهیرازدی» حارث بن عبداللّه اعور هَمدانی» یزید بن مکفف 
نخعی, ثابت بن قيس بن منقع نخعی؛ اصعر بن قیس بن حارث حارنی. 

پس قاریانِ تبعید شدۀ کوفه بیرون شدند ودر دمشق گردآمدند ونزد عمروبن زراره 
ساکن گشتند. معاویه به ایشان نیکی ورزید و گرامی‌شان داشت. سپس میان وی واشتر 
سخنی درگرفت که به تندی و درشتی هردو انجامید. پس معاویه او را در بند افکند. 
عمرو بن زراره برخاست و گفت: «اگروی را در بند افکنی هرآینه کسی را خواهی یافت 
که به دفاع از وی برخیزد.» معاویه فرمان داد تا عمرورا نیزدر بند اندازند. دیگرافراد به 
سخن آمدند و گفتند: «ای معاویه؛ باما که درپناه توهستیم. به نیکی رفتار کن!» سپس 
سکوت ورزیدند. معاویه گفت: «چه شده است که چیزی نمی‌گویید؟» زید بن صوحان 
گفت: «با سخن گفتن چه کنیم؟ اگرستم رانده‌ايم. به سوی خدا توبه می‌کنیم؛ و اگر 
ستم دیده‌ايم. از خداوند سلامت و رهایی از ستم می‌طلبیم .» معاویه گفت: «ای 
ابوعايشه! تومردی راستی‌پیشه‌ای.» سپس به او رخصت داد که به کوفه بازگردد؛ و به 
سعید بن عاص نوشت: «امّا بعد؛ من به زید بن صوحان رخصت دادم که به منزل 
خویش در کوفه بازگردد؛ زیرا فضیلت ومیانه‌روی و سيره نیکویش را دیدم. پس با او که 
درپناه تواست. نیکورفتار کن وازآزاروی دست بکش وبا اوبه چهرۀ گشاده ودوستی 


۱. د نساب الأشراف این گونه آمده؛ اما درالاصابه «اصغر» است. 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


روبه رو شو؛ که وی به من اطمینان داده که ازاورفتاری ناپسند نبینی.» آن گاه» زید او را 
سپاس گفت وهنگام بدرود» از وی خواست که آن محبوس شدگان را آزاد نماید؛ واو 
تین کرد 

به معاویه خبررسید که برخی از مردم دمشق با اشترو یارانش مجلس می‌گیرند؛ 
پس به عثمان نوشت: «کسانی را به سوی من فرستاده‌ای که در سرزمین خود فساد 
وتباهی کردند وبیم دارم که مردم پیرامون مرا نیزبه نافرمانی کشانند وآن چه را نمی‌دانند» 
به ایشان بیاموزند تا آرامش آنان به آشوب و راست رفتاری‌شان به کج‌روی انجامد.» وی 
به معاویه نامه نوشت وفرمانش داد که آنان را به حمص تبعید نماید. اونیزچنین کرد. 
امیرحمص. عبدالرحمان بن خالد بن ولید بن مغیره بود. برخی نی زگفته‌اند که عثمان 
به معاویه نوشت تا آنان را به کوفه بازگرداند؛ اما سعید باردیگرا زایشان شکایت نمود 
وعثمان دستورنوشت که آنان را به حمص تبعید سازد؛ پس در«ساحل» سکنا گرفتند. 


(آنساب الأشراف: ۴۳۳۹/۵ [۱۵۱/۶- ۱۵۶]) 


شکل مفضل ماجرا 

عثمان بدعت‌هایی نهاد که مشهور است و صحابه بدان سبب به او اعتراض 
نمودند؛ همچون: برکار آوردن بنی‌امیّه» به ویژه بدکاران و سفیهان و بی‌دینان؛ بذل 
و بخشش اموال عمومی به آنان؛ رفتاری که با عمّار و ابوذر و عبدالله بن مسعود نمود؛ 
ودیگرکارهایی که دراو خرخلافتش رخ داد. یکی ازاین رویدادها آن بود که چون ولید 
بن عقبه امیر کوفه شد و شاهدان به شراب خواری اش گواهی دادند. وی را بازگرداند 
وسعید بن عاص را جایگزین اونمود. سعید به کوفه درآمد و جمعی ازافراد آن را برگزید 
و با آنان شب‌نشینی می‌کرد. روزی سعید گفت: «سواد. بستانی است از آنِ قریش 


وبنی‌امیّه.» اشترنخعی گفت: «آیا اعا داری سواد که خداوند آن را با شمشیرهای ما ازآن 


۱ اشاره شد که زمین‌ها وآبادی‌های میان بصره و کوفه را سواد می‌گفته‌اند. (م.) 


(۵۵) 


۳۳/۹ 


)۵۶( 


۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


عموم مسلمانان فرموده. بستان توو خویشان تواست ؟» رئیس پاسبانان سعید گفت: آیا 
سخن امیررا جواب می‌گویی؟» و با اودرشتی کرد. اشتربه نخعیان و دیگرپیرامونیانش 
از بزرگان کوفه گفت: «آیا نمی‌شنوید؟» پس در حضور سعید. بر وی یورش آوردند 
وسخت لگدکوبش کردند واو را از پا کشیدند. این برسعید گران آمد ومجلس‌نشینان 
شبانه‌اش را دور نمود و دیگربه ایشان اجازۀ ورود نداد. پس آنان در مجالس خویش به 
ناسزاگویی در بارةٌ سعید پرداختند و سپس آن را به ناسزاگفتن در باه عثمان نیز کشاندند. 
مردمی بسیار گرد ایشان جمع گشتند تا آن جا که کارشان بالا گرفت. پس دربارهُ آنان به 
عثمان نامه نوشت. خلیفه به او نوشت که ایشان را به شام تبعید نماید. مبادا که کوفیان 
را به تباهی کشند! نیزبه معاویه که امیرشام بود» نوشت: «گروهی از کوفیان می خواستند 
شورش به پا کنند که ایشان را نزد توفرستادم. پس آنان را بازدار و اگرازایشان رفتاری 


درست دیدی» به آنان نیکی ورزو به سرزمینشان بارگردان!» 


قیس نخعی» صعصعة بن صوحان عبدی» و جزآنان چون برمعاویه درآمدند» روزی 
ایشان را گردآورد و گفت: «شما مردمی از عرب هستید که هم سن و سالی از شما 
گذشته وهم زبان‌آورید وبا اسلام به شرافت دست یافتید و براقوام دیگرچیره گشتید 
ومیراث‌های آنان رابه چنگ آوردید. مرا خبررسیده که قریش را نکوهیده و از کارگزاران 
آن ایراد گرفته‌اید. اگر قریش نبود» هرآینه شما خوار بودید. پیشوایانتان سپرهای 
شمایند؛ پس از سپرهای خود پراکنده نشوید. پیشوایانتان برفشا ررآوردن صب رمی‌کنند 
و برای شما سرزنش را به جان می‌خرند. به خدا سوگند! یا ازاین کار دست می‌کشید 
سپاس نمی‌گوید وآنگاه» برای آن چه درزمان زندگی وپس ازمرگتان برسراین مردم 
می‌آورید با آنان شریک هستید.» 
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صعصعة بن صوحان به وی گ: گفت: «امّا قریش؛ آنان در زمان جا هلشت» نه سینت 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


مردم عرب بودند و نه عزّتمندترین ایشان. دیگراقوام عرب هستند که هم پرشمارترند 
وهم عزتمندتر» 

معاویه گفت: «با آن که سخنور این قوم هستی, تورا بی‌عقل می‌بینم. اکنون شما را 
شناختم و دریافتم که ماي فریفتن شماء همین کم‌عقلی بوده است. من اسلام را برای شما 
بزرگ می‌شمارم وشما از جاهلیت برای من یاد می‌کنید! خداوند خوارنماید کسانی را که 
شمارا بزرگ داشتند! ازمن این سخن را دریابید؛ گرچه گمان ندارم که دریابید: قریش در 
روزگار جاهلییت واسلام تنها با خداوند عرّت یافت. نه پرشمارترین مردم عرب بود ونه 
نیرومندترینشان؛ ولی گرامی‌ترینشان در حسب وناب‌ترینشان درنسب و کامل‌ترینشان در 
جوانمردی بود. در روزگار جاهلیت که مردم یکدیگررا می خوردند» تنها به سبب خداوند 
عرّت یافتند و محفوظ ماندند؛ پس آنان را در حرمی امن جای داد که مردم در پیرامون آن 
ربوده می‌شدند. آیا جزقریش مردمی را از عرب یا عجم یا سياه یا سرخ می‌شناسید که در 
سرزمین و حریمشان بلایی سهمگین از رورگار برایشان نیامده باشد؟ هیچ یک از مردم 
قصد بدخواهی دربارةُ قریش نکرد. مگرآن که خداوند گونه اش را به خاک مالید. این بود تا 
آن که خدای تعالی اراده فرمود تا آنان را که با پیروی ازدین خویش گرامی داشت. از خواری 
دنا وبدفرجامی آخرت نجات بخشد؛ پس بهترین آفریدگانش را برای این کار برگزید و برای 
وی اصحابی برگزید که برگزیدگان ایشان از قریش بودند. سپس این حکومت را بربنیان آنان 
استوار فرمود و این خلافت را در میانشان قرارداد. پس این کار جزبدانان راست نگردد. 
خداوند در جاهلیت ایشان را که کافربودند» حراست نمود؛ آیا گمان داری که اکنون که بر 
دین وی هستند. پاسداری‌شان نخواهد کرد؟ آف برتوو یارانت! و اتات رای صعصعه؛ 
آبادی‌ات بدترین آبادی‌ها است که گیاهش از همه بدبوی‌تن دره‌اش از همه عمیق‌ت 
همسایگانش ازهمه پست‌تر و به زشتی از همه جا شناخته شده‌تراست وهرگزانسانی 
بزرگوار درآن سکنا نگزیده وهبج فرومایه‌ای نیست که درآن رشد و نمونیافته باشد؛ همانان 


که غریبان امّت‌ها و بندگان مردم فارس هستند. وتوبدترین قوم خویش هستی! آیا حال که 


۴/۹ 


)۵۷( 
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اسلام تورا برجستگی بخشیده وبا مردم همراهت ساخته» دردین خدا کژی می‌خواهی و 
به گمراهی می‌گرایی؟ 

این نه ماه زیان قریش است ونه ایشان را فرود می‌آوزد ونه ازانجام وظیفه خویش 
بازمی‌دارد. همانا شیطان از شما غافل نیست وشما را به شرشناخته؛ پس شما را برمردم 
برانگیخته واواست که برزمینتان می‌کوبد؛ و شما به هیچ شری روی نمی‌آورید. مگر 
این که شیطان بدترورسواترازآن را به روی شما می‌گشاید. من رخصتتان دادم؛ پس هر 
جا که خواهید. روید! خداوند با شمانه به هیچ کس سود بخشد ونه زیان رساند. شما 
مردان سود وزیان نیستید. آگردرپی نجات هستید. با جماعت ات خویش همراه 
گردید وسرمست نعمت نشوید؛ که همانا سرمستي نعمت خیردرپی ندارد. هرجا که 
خواهید. روید! من در بار شما به امیرالممنین نامه خواهم نگاشت.» 

سپس معاویه به عثمان چنین نوشت: «کسانی برمن درآمدند که نه عقل دارند ونه 
دین. عدل آنان را دلتنگ ساخته و درهیچ چیزخدا را نمی‌جویند و با دلیل و حجت 
مسخن نمی‌گویند. قصدشان فتنه‌گری است و خدا گرفتارورسواشان خواهد نمود. آنان 
چنان نیستند که ا زآسیب زدنشان بیم ورزیم و بیش از کسی نیستند که جنجال می‌کند 
ومخالفت می‌ورزد.) سپس آنان را ازشام بیرون نمود. 

خسن اني ویک تموده تن درفنم اا ما هد 
و گفت و گوو خطاب میانشان به درازا می‌کشید. معاویه در یکی از سخنانش به آنان 
گفت: «مردم قریش دانستند که ابوسفیان گرامی‌ترین آنان و فرزند گرامی‌ترینشان است؛ 
مگرپیامب رکه خداوند او را منزلت بخشید و برگزید و گرامی داشت. اگرابوسفیان پدر 
همۀ مردم بود. همگی بردبار می‌گشتند.؛ 

صعصعة بن صوحان به وی گفت: «دروغ می‌گویی! پدر آدمیان کسی بهتراز 


ابوسفیان است؛ همو که خداوند به دست خویش اورا آفرید و از روح خود در وی دمید 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید ۶۵ 


وفرشتگان را فرمان داد تا براوسجده کردند. اقا درمیان آدمیان هم نیکوکاراست 
وهم بدکردا هم زیرک و هم احمق.» 

به گزارش مدائنی» دریکی از مجلس‌هایی که اینان داشتند» معاویه به آنان گفت: 
«ای قوم! طلب خی رکنید وآرام باشید و بیندیشيد ودرآن چه شما و مسلمانان را سود 
بخشد. بنگرید و آن را بجویید؛ وازمن فرمان برید!» 

صعصعه به وی گفت: «تونه سزاوار این هستی ونه کرامتی داری که درمعصیت 
خدا ازتوفرمان بریم .) معاویه گفت: «نخستین سخنی که به شما گفتم. فرمان دادن به 
تقوای خدا و اطاعت همگی‌تان از رسولش و چنگ زدن به ریسمان خدا و پرهیز از 
پراکندگی بود.» صعصه پاسخ داد: «نه؛ بلکه به پراکندگی و مخالفت با آورده‌های 
پیامب ر٤‏ فرمان دادی.» معاویه گفت: «اگرچنین کرده باشم» اکنون توبه می‌کنم و شما 
رابه تقوای خدا واطاعت ازاو وهمراهی با جماعت واحترام به پیشوایانتان وفرمان بردن 
ا زآنان امرمی‌نمایم .» 

صعصعه گفت: «اگرتوبه کرده‌ای» پس دستورت می‌دهیم که از کار خویش کناره 
گیری؛ زیرا در مسلمانان کسی هست که از توبدین کار سزاوارتراست و پدرش از پدر تو 
کارنامه‌ای نیک‌تردر مسلمانی دارد و خودش از تودر اسلام نیک‌اثرتراست.) 

معاویه گفت: «من نیزدر اسلام نیک ارم گرچه نیک اثرتراز من نیزهست؛ اما در 
این زمان کسی نیرومندترازمن دراین کارنیست و عمربن خظاب این را دریافت. اگر 
کسی نیرومندتراز من بود» عمردر مورد من و غیرمن هیچ ملاحظه‌ای نداشت [که مرا 
انتخاب نماید]. پس ازآن نیزرویدادی پیش نیامده که به سبب آن» از کارم کناره گیرم. اگر 
امیرالمژمنین چنین چیزی می‌دید. به من می‌نوشت و از کارگزاری اش کناره می‌گرفتم . اگر 
خداوند چنین تقدیرفرماید. اميد دارم که تصمیمی برآن کارنگیرد. مگراین که خیراقت 
درآن باشد. تس دیک کنیا که همانا در کارهایی سبک‌ترازآن چه شمادرآن هستید. 


۳۵/۹ 


)۵۸( 


)۵٩( 


۳۶/۹ 
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شیطان درآن [حاکم است و] امرونهی می‌کند [چه رسد به کاری که شما درآن هستید]! 
به هستی‌ام سوگند! اگرکارها به رآی و خواست شما صورت پذیرد. یک شب وروزنیزکار 
مسلمانان راست نگردد. پس به خیربازگردید وسخن خی رگویید!» 

آنان پاسخ دادند: «توشايسته این‌ها نیستی.» معاویه گفت: «هلابه خدا سوگند! 
خدای را قهرو انتقام‌گیری‌هایی است؛ ومن برشما بیم دارم که برفرمانبری از شیطان 
ومعصیت خدای رحمان هم‌پیمان شوید؛ پس این شما را دردنیا وآخرت به سرای 
ذلت و خواری بنشاند.» 
سرزمین کوفه نیست. به خدا سوگند! آگرشامیان بدانند بامن که پیشوای آنان 
هستم. چه کرده‌اید. توان ندارم که ایشان را از شما بازدارم تا آن گاه که به دستشان 
کلب تفه شوید. به هستی‌ام سوگند! کارهای شما همانند یکدیگر[وازیک جنس] 
است .» آن گاه» از نزد ایشان برخاست و گفت: «به خدا سوگندا تا زنده هستم» دیگر 


پرشما درنیایم.» 


سپس معاویه به عثمان چنین نوشت: «بسم الله الزحمن الزحي. به بنده خداء عثمان 
امیرالموّمنین؛ از معاوية بن ابی‌سفیان. امّا بعد؛ ای امیرالمومنین! کسانی را نزد من گسیل 
داشتی که به زبان شیطان‌ها وآن چه آنان برایشان دیکته کنند» سخن می‌گویند؛ و به 
گمان خود» از طریق قرآن برمردم درآیند. امّا برآنان شبهه افکنند. همه مردم آگاه تنل 
که اینان چه می‌خواهند. اینان در پی اختلاف افکنی هستند وفتنه را[به امت ] نزدیک 
می‌کنند. اسلام برایشان گران افتاده و دلتنگشان ساخته و شیطان افسون‌های خویش را 
بردل‌هاشان چیره نموده؛ پس بسیاری از کوفیان را که اینان در میانشان بوده‌اند. به تباهی 
کشیده‌اند و بیم دارم که اگردر شام بمانند. شامیان را نیزبا جادو و بدکاری خویش 
بفریبند. پس ایشان را به سرزمین خود بازگردان؛ تا درهمان جا سکنا گزینند که نفاقشان 


ازآن جاسرزده است. و الشلام.» 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


عثمان در نامه‌ای به وی فرمان داد که ایشان را نزد سعید بن عاص در کوفه 
بازگرداتد. او چنین کرد وهنگامی که آنان بازگشتند. زبانشان گشاده‌ترشده بود. سعید 
شکایت‌نامه‌ای از ایشان به عثمان نوشت و عثمان به وی نامه نگاشت که آنان را نزد 
عبدالرَحمان بن خالد بن ولید. امیرحمص. تبعید نماید. ایشان عبارت بودند از: اش 
ثابت بن قیس هَمُدانی » کمیل بن زياد نخعی» زید بن صوحان» صعصعة بن صوحان» 
جنْدّب بن زهیرغامدی» حبیب بن کعب ازدی عروة بن جعد" عمروبن وق خزاعی. 

نیزعشمان به اشترویارانش نوشت: «امّا بعد؛ شمارا به حمص تبعید نمودم. چون 
این نامۀ من به دست شمارسد. به سوی حمص بیرون شوید؛ که شما ازهیچ شری در 
حق اسلام و مسلمانان کوتاهی نمی‌ورزید. و الشلام.» 

چون اشترآن نامه را خواند. گفت: «بارخدایا! برهریک از ما که برای مردم بد خواه‌تر 
ودرمیانشان معصیت پیشه‌تراست. عذاب شتابان نازل فرما!» سعید این خبررا برای 
عثمان نوشت. سپس اشترویارانش به حمص رهسپار گشتند و عبدالرَحمان بن خالد 
آنان را در«ساحل» منزل داد وبرایشان مستمزی مقزرنمود. 

به گزارش واقدی. عبدالرحمان بن خالد پس از گذشتِ چند روز از سکنا دادن 
ایشان وتعیین کردن سهميه غذاییء گردشان آورد و گفت: «ای پسران شیطان! نه درود 
برشما و نه خوشامدتان گویم. شیطان ناکام بازگشت و شما هنوز در زمین گستردة 
گمراهی وباطل خویش هستید. خداوند عبدالرَحمان را کیف رکند. اگرشما را آزار ننماید!۲ 
ای جماعتی که ندانم عربید یا عجم ! آیا می‌بینمتان که با من نیزهمان را گویید که با 
معاویه گفتید؟ من پسرخالد بن ولید هستم؛ فرزند کسی هستم که آزمون‌های بزرگ او را 
٩‏ درتاریخ الم والملرک طبری [۴۲۶/۴] به جای قعدانی؛ نخعی آمده است: 
۲. در أسد الغابه (۲۷/۴[۴۰۳/۳]) آمده است: «وی از کوفیانی بود که عشمان بک اورا به شام تبعید نمود.» 


۳. درشرح نهج البلاغه چنین است؛ اقا درالکامل فی التاریخ؛ و تاریخ ابن خلدون آمده است: « خداوند عبدالحمان 
را زیانکار سازد» اگرشما را ادب ننماید!» (غ.) 


(۶۰) 


۳۷/۹ 


(۶۱ 


۳۶۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آزمود؛ فرزند کسی که چشم ارتداد را کور کرد. ای زادۀ صوحان؛ به خدا سوگند! تورا چنان 
می‌پرانم که تا دوردست فروافتی اگربشنوم که یکی از همراهانم بربینیات کوبیده 
وسرت را بالا آورده‌ای !» 

پس ایشان یک ماه نزد وی ماندند واو هرجا که سواره می‌رفت» آنان را همراه خود 
پیاده می‌بُرد و به صعصعه می‌گفت: «ای مادربه خطا! ه رکه خیر اصلاحگرش نباشد 
شربه اصلاحش پردازد. چرا سخن نمی‌گویی» آن چنان که به سعید و معاویه می‌گفتی ؟» 
وآنان می‌گفتند: «دردرگاه خدا توبه می‌کنیم؛ ازمابگذرکه خداوند ازتودرگذرد!» شیوة 
وی وایشان چنین بود تا آن گاه که گفت: «خداوند از شما درگذشت.» پس به عثمان 
نامه نوشت و خواست که ازایشان راضی گردد و درگذرد. سپس آنان را به کوفه بازگرداند. 

«تاریخ ات والملوک طبری: ۸۸/۵ -۳۱۷/۴[۹۰]؛ الکامل فى التاریخ ابن‌اثیر: ۳/ ۶۰-۵۷ 
[۲۶۷/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۱۳۴-۱۳۹/۲[۱۶۰-۱۵۸/۱] -وی این گونه از 
گزارش را درست‌ترین بیان این ماجرا شمرده است ؛ تاریخ ابن خلدون: ۲/ ۳۸۹-۳۸۷ 
[۵۹۱-۵۸۹/۲]؛ تاریخ ابوالفداء:۱۶۸/۱ ضمن رویدادهای سال ۳۳) 

امینی گوید: بزرگواری و درست‌كرداري بیشینۀ اینان چنان مورد اتفاق همگان؛ 
وتقواشان آن قدر مورد قبول بود که ازآزارایشان بازدارند واز جایگاه عت و سکونتگاه 
خویش بیرون نشوند وازتبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگرجا به جا نگردند و به سخن چینی 
آن جوان هرزه‌دراي گستاخ گوش فراداده نشود؛ حال آن که خدای سبحان فرماید: «اگر 
فاسقی برای شما خبری آورد نیک بررسی کنید که مبادا نادانسته به مردمی آسیب رسانید و آنگاه برآن 
چه کردید پشیمان گردید.» [ حجرات /۶] 

خلیفه وظیفه داشت که برایش سرزنش ونکوهش فرستد و بلکه مجازاتش نماید که 
درحق دوستان خدا تقصیرنموده. بدین سان که ایشان را سفیه خوانده. درحالی که 


قاریان شهر خویش و سران اجتماع و عبادت‌پیشگان آن گستره و فقیهان آن سرزمین 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید ۲۶۲ 


پهناوروپیشگامان تقوا وعبادت والگوی فقه واخلاق بودند وتنها گناهشان این بود که 
به خواهش‌های آن جوانک ناخالص و غیراصیل تن نمی‌دادند و با او در هوس‌ها 
واعاهایش سازش نمی‌کردند. چرا خلیفه به تحقیق در بار حقیقت اختلاف ميان اين 
جوان وآنان نپرداخت تا دراین زمینه به حق حکم نماید؛ وبه جای آن که این بهترین 
روش را درآن ماجرا پیش گیرد. آن جوان خوشگذران وی را فریفت؛ پس سراسربه سوی 
وی گرایید وآن کسان را گرفتار این مصیبت‌ها نمود وآن چه را دوستي کورو ک رکننده 
برایش خوشایند جلوه داد. درحق ایشان به کاربست؟ اما دین و جامعۀ دینی این کاررا 
ازاوزشت شمردند وتاریخ آن را در زمر ایراد ونکوهش عشمان به حافظه سپرد. 

عتاب وملامت معاویه در حق اینان با نرمی‌ای آمیخته بود. نه از سربردباری و خشونتی 
که دوام نمی‌یافت يا پیوسته نبود. همه این‌ها نه برای یاری حق یا اصلاح خواهی بود؛ بلکه 
با ایشان اظهار دشمنی می‌کرد تا خشنودی خلیفه را جلب نماید ونیزبا ايشان دوستی 
ومسالمت می‌ورزید؛ زیرا هوای خلافت فردا را درسرداشت ومی‌دانست که آن کسان هم 
سرسختند وهم هواداران بسیاردارند. پس نمی‌خواست آن گاه که به هدف مطلوب خویش 
دست یافت. رش بازگشت را میان خود وایشان بگسلد. این اندیشه همیشه با اوهمراه 
بود و پیوسته برای رسیدن به آن هدف. دقیقه‌ها وثانیه‌ها را می‌شمزد. بیش از هرچیز 
دوست داشت که موانع رسیدن به این هدف را از پیش روی بردارد؛ پس آنان را رها ساخت 
واز حرکت برای یاری عثمان» آن گاه که از اویاری خواست. کندی ورزید - چنان که به 
تفصیل خواهد آمد -تا آن گاه که عثمان کشته شد و معاویه در صف کسانی بود که از 
یاری‌اش کندی به خرج داد. 

و اما فرزند خالد؛ وی در درشت خویی و شدّت همانند پدر خویش بود؛ پس جزبا 
سبکسری وسنگدلی با اینان رفتارنکرد واز کوزه همان برون تراود که در اوست! 


اکنون پاره‌ای از ویژگی‌های این نیک‌مردان تبعید شده را که آگاهی از زندگانی 


۳۸/۹ 


(۶۲ 


۳۹۷۳0 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ارجمندشان مورد اهتمامتان است. می‌آوریم تا بدانید که آن چه دربارۀ آنان دروغ 
پرداختند و با ایشان رفتار نمودند» از شأن آنان دورو ستم وتجاوز بود؛ و ابن حجردروغ 
پرداخته آن جا که اشتررا بیرون رونده از دین شمرده" و در ناسزاگویی خویش به راه 
صواب نرفته و در دفاع از عثمان با این گفتارش» به گناه گراییده است: «در کارهای 
اجتهادی. به مجتهد اعتراض نتوان کرد؛ اما آن لعنت شدگان معترض. نه فهم داشتند 
ونه عقل.»" 


اشتر 

یک) مالک بن حارث اشترکسی بود که پیامبربزرگوار را درک نمود وهمهُ کسانی 
که از وی یاد کرده‌اند. او را ستوده‌اند؛ و کسی را نیافته‌ام که در وی خدشه نماید. 
عجلی [تاریخ النّقات: ص ۴۱۷] او را ثقه شمرده وابن‌حبّان «القات [۳۸۹/۵]) ازاویاد نموده 
واين که هیچ پیشوای حدیثی ازاوروایت نکرده. سبب ضعیف بودنش شمرده نگردد. 
ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۱۲/۱۰ [۱۱/۱۰]» گوید: «مهتّا گفته است: «از احمد پرسیدم که 
آیا از اشترروایت می‌شود. گفت: "نه." و مقصودش ضعیف شمردن اشترنبود؛ بلکه 
خواست بگوید که وی روایت ندارد.»» 

در فضیلت وارجمندی وی همین بس که مولامان امیرالمژمنین در زمان حیات 
وی وپس از وفاتش» سخنانی در ستایش او آورده است. اکنون برخی از سخنان رسیده 
در بارُ آن قهرمان بزرگ را می‌آوریم: 

۱ ازنامۀ مولامان امیرالممنین به مصریان آن گاه که اشتررا امیر مصرنمود: «امّا بعد؛ 
هرآینه یکی از بندگان خدا را به سوی شما گسیل نمودم که درروزهای بیم نمی‌خوابد 
و درهنگامه‌های هراس‌انگیز جنگ از نبرد با دشمنان بازنمی‌ایستد و بربدکاران از 


۱. بنگرید به: الصَواعق المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۵]. 
۲ بنگرید به: الضواعق المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۳]. 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


شعله آتش سرسخت تراست. او مالک بن حارث مذحجی است؛ پس سخنش را شنوا 
وفرمانش را پذیرا باشید» درآن چه با حق برابراست؛ که او شمشیری از شمشیرهای 
خداوند است که دم آن گند نیست وازنشستن درتن دشمن فرونمی‌ماند. پس اگرفرمان 
حرکت داد به حرکت درآیید؛ واگرامربه ماندن کرد. بمانید؛ که اونه پیش می‌تازد و 
نه بازمی‌ایستد. [لشکررا] نه جلومی‌برد ونه پس می‌کشد. مگربه فرمان من. خود را 
ازمصاحبت اومحروم ساختم ووی را نزد شما فرستادم؛ زیرا خیرخواه شما است و بر 
دشمنانتان بسی سخت می‌گیرد.» 


(تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۵۵/۶ [۹۶/۵]؛ نهج البلاغه: ۶۱/۲ [ص۴۱۰]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابیالحدید: ۳۰/۲ [۷۷/۶]) 


گونه دیگر 

این گونه را شعبی از طریق صعصعة بن صوحان روایت کرده است: «اما بعد؛ همانا 
یکی از بندگان خدا رابه سوی شما گسیل نمودم که در روزهای بیم نمی خوابد واز ترس 
پیشامدهای ناگوان از دشمنان روی برنمی‌تابد و از پیشروی فرونمی‌نشیند و در عزم 
خویش سستی نمی‌ورزد. اواز دلیرترین و گرانمایه‌ترین بندگان خدا در افتخارات بازمانده 
از گذشتگانش است که بربدکاران از شعلهُ آتش زیانبارتراست و بیش از همگان» از 
پلیدی یا ننگ دوری می‌گزیند. او مالک بن حارث اشتراست: شمشیری بان که از 
نشستن درتن دشمن فرونمی‌ماند ودّمش گند نیست؛ دررورگار صلح» به حکمت رفتار 
می‌کند و درهنگامةٌ نبرد» استوار و با وقارراست؛ اندیشه‌ای اصیل و صبری نیکودارد. 
پس سخنش را شنوا و فرمانش را پذیرا باشید؛ آگرفرمان حرکت داد. به حرکت درآیید؛ 
واگرامربه ماندن کرد. بمانید؛ که اونه پیش می‌تازد ونه بازمی‌ایستد. مگربه فرمان من. 
خود را از مصاحبت او محروم ساختم و وی را نزد شما فرستادم؛ زیرا خیرخواه شما است 
و بردشمنانتان بسی سخت می‌گیرد ..۰.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹/۲ 


[۷۵/۶]؛ جمهرة رسائل العرب:۵۴۹/۱) 


(2) 


۳۹/۹ 


(۶F) 


۴/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ Ka 


۲. ازنامۀ مولامان امیرالمژمنین به دوتن از فرماندهان سپاهش: «همانا مالک بن 
حارث اشتررا برشما وه رکه زیرفرمانتان است» به فرماندهی گماشتم. پس سخنش را 
شد | وامرش را پذیرا باشید واو را زره و سپر خود سازید؛ که اواز کسانی است که نه از 
سستی‌شان بیم می‌رود؛ نه از لغزیدنشان؛ نه از کندی ورزیدنشان درجایی که شتابگری 
به دوراندیشی و استواری نزدیک‌تر است؛ و نه ار شتابگری‌شان در جایی که کندی 


ورزیدن بهترباشد.» 


ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۴۱۷/۳ [۱۰۱/۱۵]) گوید: «وامًا ستایش امیرالمومنین اا 
نتوان رسید. به هستی‌ام سوگند! اشترسزاواراین ستایش بود. اودلیس بخشنده» سرکرده 
جمعی بسیار بردبار شیواسخن, و شاعربود؛ و هم از نرم خویی بهره داشت وهم از 
سرسختی. آن جا که باید» قهرو سرسختی می‌ورزید؛ وآن جا که باید. نرمی ومدارا. از 
گفته‌های عمراست که کاراین دین سامان نمی‌یابد. مگربا نیرومندی که خشونت نورزد 
ومداراگری که سستی نپذیرد.) 

٣‏ ازنامۀ مولامان امیرالمژمنین به محمد بن ابی‌بک رکه اشتررادرآن» چنین یاد کرده است: 

«هرآینه مردی که به امیری مصرگماشتم» مارا خیرخواه ویردشمنانمان سرسخت 
بود. اکنون وی روزگار خویش را به پایان برده و مرگ را دیدارنموده است. ما ازاو خشنودیم؛ 
خداوند نیزاز او خشنود باشد و پاداش وی را بیفزاید و بازگشتش به آخرت را نیک وگرداند!» 

(تاریخ الام والملوک طبری: ۵۵/۶ [۷/۵٩]؛‏ نهج البلاغه: ۵۹/۲ [ص ۴۰۷]؛الکامل فى التاريخ 


ابن‌اثیر: ۱۵۳/۳ [۴۱۱/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۳۰/۲ [۷۸/۶]) 
۴ چون خبروفات اشتربه علی امیرالممنین رسید. گفت: انا لله واا اليه راجعون. 


ستایش ازآن پروردگار جهانیان است. بارخدایا! من براین مصیبت صبرمی‌ورزم وامید 


پاداش ازتودارم؛ که همانا مرگ اواز مصیبت‌های روزگاراست .» سپس گفت: خداوند 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


برمالک رحمت آورد که همانا به عهد خویش وفا نمود واجل و عمرخود را به پایان برد 
و پروردگارش را دیدار نمود. هرچند خود را آماده نموده‌ايم که پس از مصیبت وفات 
رسول خدا ب برهرمصیبتی صبور باشیم. مرگ مالک از سخت‌ترین مصیبت ها است .» 
مغیرهة ضبّی گوید: «همچنان کار علی استوار و برپا بود تا آن گاه که اشتردرگذشت.» 


(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹/۲ [۷۷/۶]) 


۵. گروهی از بزرگان قبیله نخع نقل کرده‌اند: «چون خبرمرگ اشتربه علی امیرالمژمنین 
رسید. بروی درآمدیم واورادیدیم که اندوه می خوزد وبرمالک دریغ می‌ورزد. سپس گفت: 
«خداوند مالک را خیرفراوان دهد! که بود مالک ؟ اگراز جنس کوه بود. کوهی تک ویگانه 
و جهانی دیگررا شاد گرداتد! ب ر کسی همچون مالک باید بگریند آنان که می‌گریند! آیا 
کسی چون مالی یافت می‌شود ؟)) 

علقمة بن قیس نخعی گوید: «علی همواره اندوه ودریغ می‌خوزد؛ چندان که گمان 
بردیم این مصیبت نه برما که براوفرود آمده؛ وآثارآن تا جندی برچهرةٌ وی نمایان بود.) 

در عبارت شریف رضی و زبیدی آمده است: «اگراز جنس کوه بود» کوهی تک 
ویگانه بود که ھچ پیماینده‌ای برآن فراز نیاید رو پرنده‌ای برآن پرواز نتواند.» 

(نهج البلافه: ۲۳۹/۲ [ص۵۵۴]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۰/۲ [۷۷/۶]؛ لسان 
العرب: ۳۳۶/۴ [۳۳۳/۱۰]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۴۱۰/۲[۱۵۳/۳]؛ تاج العروس: ۲ /۳۵۴) 

۶ ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۴۱۶/۳ [۹۸/۱۵]) گوید: «وی شهسواری دلیر 
وسرکردۀ گروهی از بزرگان وبرجستگان شيعه بود که دردوستی ویاری امیرالمومنین اټ 
بسی سرسختی می‌ورزید. پس ازمرگ وی.امام گفت: «خداوند مالک را رحمت کند؛ که 
برای من چنان بود که من برای رسول خدا ٤‏ بودم.»» 


۷. معاوية بن ابی‌سفیان یکی ازغلامان خاندان عمررا مخفیانه برانگیخت تا شربتی 


(۶۵) 


(۶۶) 
۴/۹ 


(۶۷) 


۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


از سویق را مسموم سازد وبه مالک بخوراند؛ واوبدین سان درگذشت. چون خبرمرگ وی 
به معاویه رسید. درمیان مردم به خطبه برخاست وپس ازستایش وثنای خداوند. گفت: 
اما بعد؛ همانا علی بن ابی‌طالب رادو دست راست بود که یکی را درروز صفین بریدم» 
یعنی عمّاربن یاسر؛ ودیگری را امرون یعنی مالک اشتر.» 

(تاریخ الامم والملوک طبری: ۲۵۵/۶ [۹۶/۵]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌ثی: ۴۱۰/۲۱۵۳۸۲ ]4 شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷۶/۶[۲۹/۲]) 

امینی گوید: این آزاد شده [در فتح مکه] و فرزند چنین کسی» این سرکش: چه 
گستاخ است که برمرگ نیکان و نیکوکاران شادمانی می‌ورزد. از آن پس که ایشان را 
می‌کشد و ریشه‌های برکت‌هاشان را از پهنة زمین قطع می‌کند و جماعت خویش را که 
همان گروه سرکشنده از حق هستند» بدین خبرمزده می‌گوید وفرمانشان می‌دهد که بر 
اینان نفرین نمایند! «آنانند که عذاب بد و سختی دارند و آنها درآن جهان زیانکارترند.» [نمل /۵] «و 
آنگاه که عذاب را ببینند خواهند دانست که چه کسی گمراه‌تر است .» [فرقان /۴۲] 

۸ . پیش ازهمۀ این‌ها» سخن رسیده از رسول خدا ٤‏ دربارة دفن ابوذن سرور 
غفاریان است که درعبارت حاکم و ابوْعیم وابوعمرچنین آمده است: «هرآینه یکی 
ازشما در بیابانی می‌میرد و گروهی از مومنان بروی حاضرمی‌شوند.» در عبارت باد ری 
آمده است: «و گروهی از صالحان عهده‌دار دفنش می‌گردند.» و ابوذر را مالک اشتر 
ویاران کوفی‌اش دفن نمودند؛ چنان که در آنساب الأشراف بلادُری (۱۷۱/۶[۵۵/۵])؛ حلية 
الأولیاء ابْعیم (۱۷۰/۱)؛ المستدرک على الضحیحین حاکم (۳۳۷/۳ [۳۸۸/۳])؛ الاستیعاب 
ابوعمر ۸۳/۱ [قسمت ال /۲۵۴])؛ و شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۴۱۶/۳ [۹۹/۱۵]) 
آمده است. وی گوید: «این حدیث برفضیلتی بزرگ برای اشتر دلالت می‌کند 
و گواهی گویایی از پیامب را برمژمن بودن اواست .» 

امینی گوید: چه فاصله درازی است میان این گواهی و سخن ابن حجر«الضواعق 


المحرقه: ص ۶۸ [ص ۱۱۵]) دروصف اشت رکه اورا بیرون شده ازدین و بی‌فهم وخرد دانسته 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید ۲۷۵۲ 


و خود وی ویاران شایسته‌اش را لعن نموده وازیاد برده که هیچ سخنی نمی‌گوید. مگر 
این که نزد آن مراقبی آماده است. 

اکنون برآن نیستیم که دربارهٌ فضیلت‌های مالک و تحلیل روحیّات ارجمند 
و افتخارهای بازماند؛ فراوان وی سخن بگستریم؛ وگرنه کتابی پربرگ وباربه شما 
عرضه می‌کرديم. بخشی مهم از این کار را دو فاضل گرامی به انجام رسانده‌اند: سید 
محمد رضا آل سیّد جعفرحکیم نجفی؛ و عموزاده‌اش سیّد محمد تقی فرزند سیّد 
سعید حکیم نجفی در دو کتاب چاپ شد؛ ایشان که ویو مالک است. یکی از 
دانشوران پیشین شيعه نیزپیش ازآن دوبدین کار پرداخته که نسخۀ دستنویس کتابش 
در کتابخانهة مولامان امام رضا ا در خراسان مشرّف. موجود است. درود خداوند بر 


دانشوران پیشین و پسین! 


[زید بن صوحان] 

دو) زید بن صوحان عبدی» مشهور به «زید خیرا از صحابة پیامبربزرگوا را و 
شرح حالش ر ابوعمر و ابن‌اثیر و ابن حجر در زندگی‌نامه‌های صحابه آورده‌اند. ابوعمر 
گوید: «فضیلت پيشه ودینداروبزرگ قوم خویش بود.) 

ابویعلی [المسند:۳۹۳/۱] وابن‌منده و خطیب وابن‌عساکر از طریق على اثلا به نحو 
مرفوع (= از پیامبر) روایت کرده‌اند: «هرکه شاد گردد ازاین که به کسی بنگرد که یکی از 
اندام‌هایش پیش از خود وی به بهشت می رود به زید بن صوحان نظ رکند!» 

در حدیث دیگ رآمده است: «زید دانامردی است دست بریده؛ زید مردی است از 
امت من که دستش پیش از یدش به بهشت درآید.» ودست او در نبرد قادسټه بریده شد. 

در حدیث دیگر که ابن‌منده و ابوعمرو ابن‌عساکربا ذکر سند روایت کرده‌اند» از 
رسول خدا ن نقل شده است: «زید؛ و کیست زید؟ یکی ازاندامش پیش تراز خود او به 


بهشت می‌رود و سپس دیگراندام‌هایش در پی آن به سوی بهشت می‌روند.» 


۴۲/۹ 


)۶۸( 


۳۷۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ابن عساکراز طریق حکم بن عبینه" آورده که چون زید خواست برچهارپای خود 
سوار شود. عمررکابش را نگاه داشت و سپس به حاضران گفت: «با زید و برادران 
ویارانش چنین رفتار کنید!» 

(تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۱۳-۱۱/۶ [۴۳۴/۱۹ و ۴۳۶ و ۴۳۸]؛ تاریخ بغداد خطیب: 
۸ الاستیعاب:۱/ ۱۹۷ [قسمت دوم /۵۵۶-۵۵۵]؛ سد الغابه: ۲۳۴/۳ [1۲۹۱/۲ بهجة المحافل: 
۲ الاصابه: ۵۸۲/۱) 

در الفائق زمخشری ۳۵/۱ [۷۸/۱]) آمده که پیامبر-سلام و درود براو باد؛ - در بارۀ زید 
فرمود: «زید خیر دست‌بریده از نیکان نیکوکار است.» 

در المعارف ابن‌قتیبه «ص۱۷۶ [ص۴:۲]» آمده است: «زید از مردم نیکوکار بود؛ 
و در حدیثی از پیامبر ¥ روایت شده است: «زید خير دست بریده؛ و جذلّب. و چه 
جنذبی!» گفتند: «ای رسول خدا! از دو مرد یاد می‌کنی ؟» فرمود: «[آری] اما یکی ا زآن دو 
دستش سی سال زودتربه بهشت می‌رود. واما دیگری؛ چنان ضربه‌ای زند که حق وباطل 
را ازهم جدا سازد [وبازشناساند].» ویکی ازاین دو مرد» زید بن صوحان است که درنبرد 
جلولاء جنگید ودستش بریده شد ودرنبرد جمل همراه علی حضوریافت وگفت: «ای 
امیرالمومنین! بی‌تردید نمی‌بینم جزاین که کشته شوم.» علی گفت: «ای ابوسلیمان! از 
کجا این را دانسته‌ای؟» گفت: «در خواب دیدم که دستم ازآسمان فرود آمد ومرا به فراز 
برکشید.» پس درنبرد جمل» اوو برادرش سلیمان " راعمروبن یثربی کشت .» 

در تاریخ بغداد خطیب (۲۳۹/۸) آمده است: «زید شب‌ها را به عبادت و روزها را به 


روزه‌داری می‌پرداخت و شب جمعه را احیا می‌گرفت. وی در نبرد جمل کشته شد 


درتاریخ دمشق و مختصرآن «عتیبه) آمده که ذهبی (سیرأعلام الئبلاء: ۵ شرح حالش را آورده است. (غ) 

۲ به قرینۀ ضربۀ دلیرانه‌ای که درادامۀ سخن پیامب رت بدان اشاره شده» گویا مقصود جندب بن زهیرازدی است. 
برخی ابوذررا مقصود دانسته‌اند که نامش جندب بوده است. (م.) 

۳ دراصل مأخذ «سیحان» آمده است . (غ.) 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


وگفت: «مرادر جامهُ خودم به خاک سپارید؛ زیر [با آن. دربرابرمخالفان حق] اقام دعوا 
می‌کنم.» درروایت دیگراست که گفت: «خون را ازمن مشویید و ج زکفش‌هایم چیزی از 
تنم بیرون نياورید و گورم را با خاک یکسان کنید؛ که همانا اقامۀ دعوا می‌کنم !»ابوعیم این 


عبارت را افزوده است: «درروزقیامت. به اقامه دعوا می‌پردازم.»» 


در مرآة الجنان یافعی (۹۹/۱) آمده است: «زید از سروران تابعین و همواره روزه‌دار 
وعبادت‌پیشه بود.» در شذرات اهب ۴۴/۱ [۲۰۹/۱]» چنین است: «ازیاران ويه على و 
در زمر صالحان و تقواپیشگان بود.» 

در حدیث مُروج الڏهب ۴۸/۳[۷۵/۲]) آمده که عقیل بن ابی‌طالب به معاویه گفت: 
«اّا زید و برادرش» عبداللّه» دورود جاری هستند که نهرهای کوچک درآن دو ريخته 
می‌شوند و حسرت‌مندان واندوه‌زدگان به واسطه آن دو فریادرسی و دستگیری می‌شوند. 
آنان دو مرد جدّیت و سختکوشی هستند و شوخی و بازی در کارشان نیست.» 

ابن‌عتاس به صعصعه. برادر زید. گفت: «دو برادرت زید و عبداله در نظرتو 
چگونه‌اند؟ آن دو را وصف کن!» وی زید را چنین وصف نمود: «ای ابن‌عباس؛ به 
خدا سوگند! زید بسی جوانمرد. در برادری بزرگوان گرانمایه. دارای اثری پُردامنه» دلیر 
وبی‌باک» برخورداراز ظاهروبرخوردی مأنوس» وبهره‌مند ازقلبی سلیم بود که دربارۀ دنیا 
دغدغه‌ای اندک داشت ودر کرانه‌های روز و پاس نزدیک شب به ذکرخدا می‌پرداخت 
و گرسنگی و سیری نزدش یکسان بود؛ برای دنیا رقابت نمی‌کرد و در دوستانش نیز 
کمترکسی بود که چنین کند. بسیارسکوت می‌ورزید و سخن را خوب فرامی‌گرفت 
وبه هنگام» سخن می‌گفت. پلیدان بدکارازاومی‌گریختند وآزادگان نیک با اوانس 
می‌گرفتند.» ابن عبّاس گفت: «چه گمانت باشد دربارهُ مردی که از بهشتیان است؟ 


خداوند زید را رحمت نماید!) 


.١‏ درنسخهة مورد اعتماد ما از مُروج الڏهب چنین است: «و سرزمین‌ها بدان پناه می جویند.)(غ.) 


۹ 
۴۳/۹ 


(۷۲ 


۴۴/۹ 


۳۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


[صعصعة بن صوحان] 

سه) صعصعة بن صوحان عبدی. برادر زید خیرکه ازاویاد شد» در فرهنگ‌نامه‌های 
صحابه از اویاد شده است. ابوعمرگوید: «در روزگار رسول خدا ب با آن که وی را ملاقات 
و دیدارنکرده بود. مسلمان بود. سروری شیوا سخن و سخنورو دیندار بود. شعبی گفته 
است: «از او خطبه‌هایی می‌آموختم.» عقیل بن ابی‌طالب در سخنی به معاویه گفت: 
دنا صعصعه؟ انسانی است بزرگوان تندزبان فرمانده شهسواران» کشند؛ هماوردان؛ 
و ترمیم کنندۀ پارگی‌ها و شکافندۂ به‌هم پیوسته‌ها که همانندی ندارد.»» 

ابن‌اثیرگوید: «یکی از سروران قوم خویش» عبد قیس؛ و شیواسخن و سخنور 
و زبان‌آور و دیندار و فضیلت مند و درشماریاران علی الا بود.» 

وی با عثمان گفت و گویی داشته که پاره‌ای از آن خواهد آمد. نیزبا معاویه 
برخوردهایی نموده که بخشی از آن‌ها در مُروج الب (۸۳-۷۶/۲) وتاریخ مدينة دمشق 
ابن‌عساکر(۴۲۷-۴۲۴/۶) یاد شده است. ابن‌سعد ونسائی واین‌حبّان [الققات: ۳۸۲/۴] 
وابن‌عساکروابن‌اثیرواین حجراو را ثقه شمرده‌اند. 

ابن‌شبه با ذکرسند روایت کرده که عمربن خظاب مالی را که ابوموسی برایش 
فرستاده ویک میلیون درهم بود. تقسیم نمود وپاره‌ای ازآن افزون آمد. اختلاف نمودند 
که این افزونی را چه کنند. پس عمربه خطبه ایستاد وپس ازستایش و ثنای خداوند؛ 
گفت: «ای مردم! پس از پرداخت حقوق افراد. بخشی از این مال باقی مانده است. 
درباره آن چه گویید؟» صعصعة بن صوحان که تازه جوانی بود» برخاست و گفت: «ای 
امیرالمژمنین! تنها در جایی که خداوند ازقرآن خویش در بارةُ آن حکم نفرموده» می‌توانی 
با مردم رایزنی نمایی؛ امّا درآن چه خداوند از قرآن چیزی نازل فرموده و جایگاهش را 
روشن ساخته. آن را در همان جای گذار که خدای تعالی نهاده است!» عمر گفت: 


«راست گفتی. تواز من هستی ومن ازتو» سپس آن را میان مسلمانان تقسیم نمود. 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید ۲۷ 


بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن سعد [۲۲۱/۶]؛ مُروج اهب [۵۴-۴۹/۳]؛ تاريخ مدينة 
دمشق این‌عساکر[۹۶-۹۰/۲۴]؛ الاستیعاب [قسمت دوم /۷۱۷]؛ آسد الغابه [۲۱/۳]؛ الاصابه [۱۸۶/۲]؛ 


تهذیب التّهذیب [۴ /۳۷۰]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال خزرجی [۴۶۹/۱]. 


[جُندب ازدی] 
چهار) جنب بن زهیرازدی از صحابه بود که شرح حالش درالاستیعاب [قسمت 
اول /۲۵۸]؛ سد الغابه [۳۵۹/۱]؛ والاصابه [۲۴۸/۱] آمده است. در دو نبرد جمل و صفین. 


همراه امیرالمژمنین الإ رشادت‌هایی ستودنی نشان داد. 


[ کعب بن عبده] 
پنج) کعب بن عبده؛ چنان که ازبلاذری [آنساب الأشراف: ۱۵۴/۶] شنیدید» فردی 


عبادت‌پيشه بود. 


[عدئ طائی] 

شش) عدی بن حاتم طائی صحابی بزرگواری بود که به سال هفتم نزد رسول خدا 4 
درآمد. . هیچ دوتنی درثقه بودنش اختلاف ندارند . پیشوایان صحیح‌های شش‌گانه» حدیثش 
را با ذکرسند روایت کرده‌اند. یک بار به عمربن خظاب گفت: «ای امیرالمومنین! آیا مرا 
می‌شناسی ؟) عمراورا ستود و گفت: «آری؛ به خدا سوگند! هرآینه تورا می‌شناسم. خداوند 
تورا با نیکوترین شناسایی گرامی داشت. به خدا سوگند! تورا می‌شناسم. آن گاه که دیگران 
کفرورزیدند. ایمان آوردی؛ و چون آنان انکار کردند. توشناختی و اقرار نمودی؛ زمانی که نارو 
زدند و خیانت کردند. وفا پیشه کردی؛ وهنگامی که پشت نمودند. روی آوردی. نخستین 
صدقه‌ای که چهرۀ رسول خدا ب ویارانش را سپید نمود. صدقة قبیلةٌ طیء بود که توآن را نزد 
رسول خدا ا آوردی.» سپس عمربه معذرت خواهی ازوی پرداخت . 


۱. این عذرخواهی ازآن روی بوده که درهمین ماجرا وپیش ازاین گفت وگو عمرچند بارازعدی روی گردانده 
وبه وی التفات نکرده بود. (ع.) 


(YY 


(YY) 


۴۵0/4 


0 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد «المسند:۴۵/۱ [۷۴/۱])؛ ابن‌ سعد در 
الظبقات الكبرئ؛ مسلم (الضحيح [۵ »١١١/‏ كتاب فضائل الصحابه])؛ ابوعمر(الإستيعاب [قسمت 
سوم /۱۰۵۸])؛ خطیب بغدادی در التاریخ؛ ا ااا الغابه [۹/۴]) که درآن آمده است: 
«وی از عثمان رویگردان بود.»؛ ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۱۵۱/۷[۱۶۶/۷]). 

شگفت‌ترین تحریفی که در بارۂ وی می‌یابیم» گزارشی است که خطیب بغدادی 
(تاریخ بغداد:۱۹۱/۱) با ذکرسند از مغیره آورده که عدی بن حاتم و جریربن عبداله جلى 
وحنظلة کاتب از کوفه بیرون گشتند ودر قرقیسیاء' سکنا گزیدند و گفتند: «ما در 
سرزمینی که عثمان را دشنام گویند» نمی‌مانیم.» اما درست چنین است: «در سرزمینی 
که علی را دشنام دهند» نمی‌مانیم.» اقا دست تحریف. علی را به عثمان تبدیل 
نموده؛ وآن را با همین مشکلی که دارد» ابن حجر«تهذیب التّهذیب: ۵۱/۷[۱۶۷/۷]) یاد 
کرده است. 

شرح حال وی دراین مأخذها یافت گردد: الاستیعاب [قسمت سوم /۰۵۷]؛ تاریخ بغداد 


(ج۱ [۱۸۹/۱]» أُسد الغابه [۸/۴] الإصابه [۴۶۸/۲]؛ تهذیب التهذیب. 


[مالک بن حبیب] 


[یزید ارحبی] 

هشت» یزید بن قیس ارحبی» پیامبررا درک کرده؛ پیشوا و بزرگ و در نظرمردم دارای 
جایگاهی عظیم بود. چون کوفیان برعشمان شوریدند قاریان کوفه گردآمدند و اورا به امیری 
برگزیدند. درنبردهای علی با اوهمراه بود وازجانب وی عهده‌دارریاست پاسبانان و سپس 
امیراصفهان وری وهمدان گشت. دراین سروده ثمامه» مقصود همواست: 


ای معاویه! اگرشتابان به سوی ما نیایی. پس با علی یا یزید یمنی بیعت کن ! 


. سرزمینی در کنارةُ رود خابورء همان جا که خابوربه فرات می‌ریزد. 2 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


در نبرد صفْین دارای صحنه‌ها و سخنانی است که از روحیّات گرامی و صفات 
ومنش‌های روحی‌اش حکایت دارد که درخوریادکرد و سپاس است و شماری ازآن‌ها 
را ابن‌مزاحم در وقعة صفین؛ طبری در تاريخ الأمم و الملوک؛ و ابن‌اثیر الکامل فى التاریخ 
[۳۷۳/۲) یاد کرده‌اند. یکی از یادکرده‌های آنان» این سخن او است: «همانا مسلمان 
سالم کسی است که دین و اندیشه‌اش به سلامت باشد. [به خدا سوگند!] این قوم با 
مانبرد نمی‌کنند» برای برپای داشتن دینی که دیده‌اند ما آن را تباه نموده‌ایم؛ ونه برای 
زنده ساختن عدالتی که دیده‌اند آن را می‌رانده‌ايم. آنان با ما نمی‌جنگند» جزبرای برپای 
ساختن دنیا تا درآن شاهانه وزورگویانه رفتار کنند. پس اگربرشما چیره شوند که مبادا 
خداوند چیرگی وشادمانی را به آنان بنمایاند! - کسانی همچون سعید وولید وعبداله بن 
عامرسفیه را برشما چیره گردانند که یکی ازآنان درمجلس خویش چنین و چنان گوید 
ومال خداوند را بستاند و گوید: «اين ازآن من است وبرمن گناهی نیست.» گویا میراث 
پدرش به او رسیده؛ حال آن که مال خداوند است که آن را با شمشیرها و نیزه‌هامان سهم 
مسلمانان ساخته است. ای بندگان خدا! با این مردم ستمگربجنگید که به چیزی جز 
آن چه خدا نازل فرموده حکم می‌کنند؛ ومبادا در جهاد با ایشان» سرزنش ملامت‌گری 
در شما اثر کند؛ که همانا اگراینان برشما چیره گردند» دین و دنیاتان را تباه سازند. 
آنان همان کسان‌اند که پیش‌ترشناخته و آزموده‌اید. به خدا سوگند! جزبه قصد شس 
این کار[- جنگ] را اراده نکرده‌اند. از خداوند بزرگ برای خود و شما آمرزش می‌جویم.» 
(وقعة صفین: ص۲۷۹ [ص ۲۴۷]؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۱۰/۶ [۱۷/۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


این‌ابی‌الحدید: ۴۸۵/۱ [۱۹۴/۵]؛ الاصابه: [۶۷۵/۳]) 


[عمرو بن حمق] 
له عمرو بن حمق بن حبیب خزاعی کعبی از صحابۀ پیامبر بزرگوار بود که از 


۱ افزونی از مأخذها است. (غ.) 


(YY) 


۶/۹ 


۲5 


۸۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


وی حدیث‌هایی حفظ نمود و چون به آن حضرت ول [پیمانه‌ای] شیرداد. از دعایش 
بهره‌مند گشت: «بارخدایا! او را از جوانی‌اش بهره‌مند گردان!» پس او با آن که هشتاد 
سال بزیست. یک موی سپید ندید. رسد الغابه: ۱۰۰/۴ [۲۱۷/۴]؛ الاصابه: ۳/۲ ۵۳]) حدیث 
وی را بخاری در التعالیق؛ ابن‌ماجه [الشنن: ۸۹۶/۲]؛ نسائی [الشنن الکبری: ۲۲۵/۵]؛ و جز 
اینان با ذکرسند روایت کرده‌اند. ازیاران خجربن عدئ -درود خدا براووایشان باد! -بود و 
شرح حالش را ابوعمر«(الاستیعاب [قسمت سوم / 4۱۷۳ ایز ارف اس الغابه؛ و ابن حجردر 
الإصابه آورده‌اند. از هیچ کس سخن ایرادآمیزدر بارۀ وی ندیده‌ام با آن که گفته‌اند: «از 
کسانی بود که برای اعتراض, نزد عثمان بن عفان ی رفت ویکی ازآن چهارتن بود که 
[بدون اجازه] در خانۀ وی درون شدند ‏ چنان چه گفته‌اند - و سپس از شیعیان علی 
گشت.» و نی زگفته‌اند: «درزمرۀ کسانی بود که برعثمان قیام نموده‌اند.» و هم گفته‌اند: 
«از برانگیزندگان او عثمان بود.» 

درنبرد صفْین دارای صحنه‌هایی درخورسپاس وسخنانی ارجمند و تا ابد جاودان 
است که ازایمان ناب و روح منژه پاکش حکایت دارد. 

بنگرید به: وقعة صفین ابن مزاحم: ص۱۱۵ و ۴۳۳ و ۴۵۴ وا۵۵ [ص ۱۰۳ و۳۸۱ و۳۹۹ و۴۸۲]. 

این انیو اسه القایه» ۱۰۱۸۳ [۲۱۹۸۴]) گروك (قبرف: در بیرون موصل مشتهور اسك 
ومردم به زیارت آن روند وبارگاهی بزرگ برآن ساخته‌اند. آبادی این بنا را ابوعبدالله سعید 
بن حمدان. عموزادهٌ سیف الذوله و ناصرالذوله پسران حمدان. در شعبان سال ۳۳۶ 


آغاز نمود وبه همین سبب. ميان اهل سٽت وشیعیان فتنه‌ای درگرفت .) 


[عروة بارقی] 
ده) عروة بن جعد که اورا ابوجعد بارقی ازدی گفته‌اند» صحابی مقبول و برگزیده‌ای 
بود که در فرهنگ‌نامه‌های صحابه شرح حالش آمده است: الاستیعاب [قسمت سوم /۱۰۶۵]؛ 


اپا الغابه [۲۶/۴]؛ الاصابه [۴۷۶/۲]. این حدیث را وی روایت کرده است: «تا روز قیامت؛ 


۴. خلیفه. صالحان کوفه را به شام تبعید می‌نماید 


خیردر پیشانی اسب گره خورده است: هم پاداش و هم غنیمت.» شبیب بن غرقده 
گوید: «در خانۀ عروه هفتاد اسب ۳ به سبب رغبتی که در بستن و آماده نگاه 
داشتن اسبان [برای جهاد] داشت ۰ حدیث وی را پیشوایان صحیح‌های ز شش‌گانه در 
کتاب‌هاشان با ذکر سند روایت کرده‌اند. 


[اصعرحارثی] 
یازده) اصعربن قیس بن حارث حارثی که پیامب رت را درک کرد وابن حجر(الاصابه: 


۱ ازاو یاد کرده است. 


آکمیل بن زیاد] 

دوازده» کمیل بن زیاد نخعی درمیان قوم خویش جایگاهی بزرگ داشت و حَجاج 
به سال ۸۲ اورا کشت. این کسان اورا ئقه شمرده‌اند: ابن سعد [الظبقات الکبری: ٩۱۷۹/۶‏ 
عجلی [تاریخ التقات: ص۳۹۸)؛ ابن عمّار. ابن‌حبّان «الثقات [۳۴۱/۵]) از اویاد کرده است. 


(تهذیب التهذیب: ۴۴۷/۸ [۴۰۲/۸]) 


[حارث همدانی] 

سیزده» حارث بن عبداللّه اعور هَمدانی از راویان چهار کتاب صحیح از کتاب‌های 
صحیح شش گانه است. ابن‌معین [التاریخ: ۳۶۱/۳] اورا ثقه شمرده وابن‌ابی‌داوود گفته است: 
«فقیه‌ترین مردم» داناترین مردم به علم حساب. وعالم‌ترین مردم به مسائل ارث بود ومسائل 
ارث را ازعلی آموخت .» ابن‌ابی خیثمه گفته است: «به یحیی گفتند: «آیا به حارث احتجاج 
گردد؟» گفت: «محدئان همواره حدیثش را می‌پذیرفته‌اند ۰ احمد بن صالح مصری گوید: 
«وی ثقه است و در حفظ روایت چه استوار؛ و روایت‌ها و ستایش‌هایش از علی چه نیکو 
است!» ابن سعد [الظبقات الکبری: ۱۶۸/۶] او را ستوده وثقه شمرده است. 


۱. صحیح بخاری دربخش مناقب [۰]۱۳۳۲/۳ باب سخن خدای تعالی: «اورا می‌شناسند. چنان که پدرانشان را.» 
[بقره /۱۴۶]. 


)۷۵( 


۳۷/۹ 


(۷۶) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ A 


دراین میان» برخی او را دروغگوشمرده‌اند که شعبی عمد؛ ایشان است. ابن‌عبدالبژ 
(جامع بیان العلم وفضله [ص۳۸۷]» گوید: «گمان دارم که شعبی به سبب دروغگوشمردن 
حارث» کیف رگردید. وی به دروغی ازاواشاره نکرده؛ بلکه فقط زیاده‌روی‌اش دردوستی 
علی را مايه عیب ونکوهش اوساخته است.» احمد بن صالح گوید: «حارث در حدیث 
دروغ نمی‌گفت؛ بلکه در مذهب خویش دچار دروغ [و نادرستی] بود.» ذهبی [میزان 
الاعتدال:۴۳۷/۱] گفته است: «نسائی با آن که در بارۀ راویان سختگیری وتکلف می‌ورزد» 
به حارث احتجاج نموده [واورا تقویت کرده] وانبوه حدیث‌شناسان با آن که حدیشش 
را در باب‌های گوناگون روایت کرده‌اند. وی را سست دانسته‌اند.» (تهذیب التهذیب: 


)]۱۲۸ -۱۲۶/۲[ ۱۴۱۷-۷۲ 


پس حاصل سخن در بار وی این است که جزگرایش علوی‌اش. ایرادی براو 


نیست؛ همان گرایشی که نزد خدا و رسولش ستودنی است. 


۵. خلیفه» کعب بن عبده را تبعید می‌کند و می‌زند 

گروهی ازقاریان به عثمان نامه نوشتند؛ از جمله: معقل بن قیس ریاحی» عبداللّه بن 
طفیل عامری» مالک بن حبیب تمیمی» یزید بن قیس ارحبی» خجربن علٍی کندی» 
عمرو بن حمق خزاعی. سلیمان بن صرد خزاعی با کنیۀ ابومطرف. مسیّب بن نجبة 
فزاری» زید بن حصن طائی» کعب بن عبدۂ نهدی» زیاد بن نضربن بشربن مالک بن 
دیان حارثی» و مسلمة بن عبدالقاری از طايفة قاره از قبيلة بنی‌هون بن خزيمة بن مدركه. 

در نامۀ ایشان آمده بود: «همانا سعید [بن عاص] بر گروهی از پارسایان 
و فضیلت مندان و عفّت‌پیشگان» بسیار سخت گرفته و در بارۂ ایشان تورا به کاری 
واداشته که نه در دین روا باشد ونه نام نیکی برایت فراهم سازد. ما در بار اقت محمد» 


خدای را به یادت می‌آوریم وبیم دارم که تباهی کارایشان به دست تورقم خورد؛ زیرا 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.) 


۵ . خلیفه» کعب بن عبده را تبعید می‌کند و می‌زند ۲۸۵۲ 


خانوادهُ پدریات را برگرد؛ ۳ سوار کرده‌ای. بدان که پاوری داری ستمگرومخالفی 
داری ستم‌دیده؟ پس هرگاه ستمگریاری‌ات کند و مخالف نکوهشت نماید. دودستگی 
و اختلاف پدید آید وما خدای را برض توگواه می‌گیریم؛ و گواهی خدا کفایت کند. 
تومادام که خدا را اطاعت نمایی وبرراه راست باشی, امیرماهستی؛ و جزخدا 
پناهگاه و ازدست او راه گریزی نداری.» 

هیچ یک ازایشان نام خود را درنامه ننهاد وآن را همراه مردی از عنزه با کن ابوربیعه. 
نزد عثمان فرستادند. کعب بن عبده نیزنامه‌ای با نام خویش نگاشت وآن را به ابوربیعه 
سپرد. چون ابوربیعه برعثمان درآمد. خلیفه نام نویسندگان نامه را ازوی جویا شد واو 
نامشان را نگفت. عثمان خواست تا او را بزند و در بند نماید؛ اقا علی وی را ازاين کار 
بازداشت و گفت: «جزاین نیست که اوپیکی است رساننده آن چه به وی سپرده‌اند.» 
عثمان به سعید نوشت که کعب بن عبده را بيست ضربه تازیانه زند و[اوو] دفتربیت 
المالش را به ری فرستد [و بدان‌جا تبعید گردد ودر شمار مستمزی بگیران آن جا درآید]. او 
نیز چنین کرد. سپس عثمان احساس گناه کرد و پشیمان گشت و نوشت تا او را نزد 
خودش فرستد؛ وسعید چنین کرد. چون کعب برخلیفه درآمد. عثمان به ا وگفت: «آن 
چه با توکردم سبكسري خشم بود!» آن گاه. جامه اش را درآوزد وتازیانه‌ای به دست کعب 
داد و گفت: «مرا قصاص کن!» کعب گفت: «ای امیرالممنین! عفونمودم.» 

ونیزگفته‌اند که چون عثمان نامه کعب را خواند. به سعید نوشت تا وی را نزدش 
فرستد. سعید او را همراه مردی بیابانی از بنی‌اسد. به سوی عثمان فرستاد. چون مرد 
بیابانی نماز خواندن کعب را دید و عبادت پیشگی و فضیلتش را دریافت» گفت: 

کاش بهرهُ من از این همراهی با کعب آن باشد که ازمن درگذرد و گناهم آمرزیده شود! 
چون اورا نزد عنمان آوژد. خلیفه گفت: «اين که در بارة معیدی سخن بشنوی, بهتر 


ازآن است که اورا ببینی.»" و کعب جوانی تازه‌سال وباریک‌اندام بود. سپس خلیفه به 


۱ این مکّل راآن گاه زنند که دیدار کسی را به رغم اشتهار و آوازه‌اش نامطلوب یابند. (م.) 


۴۸/4 


(YY) 


۸۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


اوروی نمود و گفت: «آیا توحق را به من میآموزی؛ حال آن که من کتاب خدا را قراءت 
می‌نمودم» زمانی که تودر صلب مردی مشرک بودی ؟» کعب به وی گفت: «حکمرانی بر 
مومنان تنها به حکم شورا نصیب توگشت. آن گاه که خویشتن را براین پیمان خداوند 
متعهد نمودی که به سیر پیامبرش رفتار نمایی وا زآن کوتاهی نورزی. اگربار دیگردر 
این زمینه با ما مشورت کنند» خلافت را از توگيريم وبه کس دیگردهيم. ای عشمان! 
شاه کناب شا باق خر کی اس کاب ریدو قا ی ایت وما ارد 
قراءت آن شریک هستیم. هرگاه قراءعت کننده به مفاد قرآن عمل نکند» این کتاب برضد 
وی حت خواهد بود.» عثمان گفت: «به خدا سوگند! گمان ندارم که بدانی پروردگارت 
کجااست!» کعب گفت: «در کمینگاه است.» مروان گفت: «[ای خلیفه !] بردباری‌ات 
سبب شده که کسانی همانند وی برتوبرانگیخته وگستاخ گردند.» پس عثمان دستور 
داد که جامۀ کعب را کندند واورا بیست تازیانه زدند. سپس اورا به دباوند" تبعید نمود 
وبرخی گفته‌اند که به کوه دود تبعیدش کرد." چون کعب برسعید درآمد» وی او را همراه 
بکیربن حمران احمری [به سوی دماوند] روان نمود. کدخدایی که کعب بروی درون 
شد. گفت: «چرا با این مرد» اینسان که هی بیتم » رفتارشده است؟» بکی رگفت: «زیرا 
شرور است.» کدخدا گفت: «مردمی که افراد شرورشان این باشد» هرآینه نیک‌مردمی 


هستند !) 


آن گاه. طلحه وزبیردر بار ماجرای کعب و جزاو عشمان را سرزنش نمودند. طلحه 


گفت: «به گاه بیرون آمدن از آبشخون سرانجام آن که برآب درآمده؛ ستودنی است.)۳ 


۱ آن را دباوند. دباوند. دُنباند. و دماوند گفته‌اند که از بخش‌های سرزمین ری بوده است. [بنگرید به: معجم 
البلدان: ۴۳۶/۲]. 

به سبب آتش‌فشان بودن دماوند در روژگاران پیشین. آن را این گونه خوانده‌اند. (م.) 

۳ شاید این مَل هم‌کاربرد این مَعّل خودمان باشد: «جوجه را آخرپایی زمی‌شمرند.» یا: «شاهنامه آخرش خوش 
است .» گویا مقصود طلحه این بوده است که عشمان دراواخرکار خویش دست به رفتارهای بس ناستودنی زده که 
سرانجامش را تباه کرده است. (م.) 


۵ . خلیفه» کعب بن عبده را تبعید می‌کند و می‌زند 


پس عشمان [پشیمان گشت و] نوشت تا کعب تفه را نزد وی بازگردانند و به سویش آورند. 
چون وی نزد خلیفه درآمد» عثمان جامهٌ خویش را کند و گفت: «ای کعب؛ قصاص 


نما!» و اوعفونمود. خداوند از همه ایشان خشنود باد! 


حلبی «الشيرة الحلبیه: ۸۷/۲ [۷۸/۲]) یکی از مایه‌های نکوهش مردم برعثمان را 
همین دانسته که کعب بن عبده را بيست ضربه تازیانه زد وبه یکی از مناطق کوهستانی 


تبعید نمود. 


امینی گوید: آیا از کار این خلیفه دچار شگفتی نمی‌شوید؟ همه مخالفانش در 
پایتخت خلافت و دیگر جوامع اسلامی» نیکان مناطق و صالحان امّت بودند؛ همان 
سان که اطرافیان و کسانی که او را بر ضدٌ نیکان برمی‌انگیختند. پرده‌دران در دين 
ورسوایان مشهوربه بدنامی و پیشگامان آزمندی وسوداگران حرص و طمع. از فرومایگان 
اموی و دنباله‌روان آنان بودند. پس نمی‌بینید که خلیفه تازیانۀ شکنجه خود را جزبرآن 
صالحان فرود آوزد؛ همچنان که نمی‌بینید کاری نیک و بخششی فراوان جزدر بارهُ آن 
فرومایگان انجام دهد! آیا خلیفه که باید برای جهانیان رحمت باشد. برانگیخته شده 
بود تا مایۀ عذاب مومنان گردد؟ یا حقیقت ماجرا چیزدیگری بود؟ من ندانم! چرا خلیفه 
از دریافت نامه آن گروه به خشم آمد و خواست تا آورنده نامه را با حبس و زدن» کیفر 
دهد پس ازآن که از شناخت نویسندگانش نومید کشت؛ و أگرعلی امیرالمومنین اورا از 
خواسته‌اش بازنمی‌داشت. چنین کرده بود؟ آیا آن مرد جزواسطه‌ای بود که او را برای 
رساندن آن پیام مأمور کرده بودند؟ شاید وی ازمفاد آن نامه خبرنداشت. وانگهی درآن 
نامه چیزی جز به یاد آوردن خداوند و پرهیز دادن از رفتار تفرقه‌انگیز و صلحآشوب 
واعلان اطاعت به شرط فرمانبری خلیفه از خدا و راست‌کرداری اش که پیش ازهرچیز 
۱ (آنساب الأشراف بَلاذُری: ۴۳-۴۱/۵ [۱۵۵-۱۵۳/۶: (تاریخ المم والملوک طبری: ۴۰۱/۴[۱۳۷/۵])؛ (الرّیاض 


التضره: ۷۶/۳[۱۴۹-۱۴۰/۲: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۱۶۰/۲[۱۶۸/۱])؛ (الضواعق المحرقه: 


۴۹/۹ 


(Y۸) 


(۲۹) 
2/۹ 


3 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


باید در خلیفه باشد وانتخاب روز شورا نیزبدین نام جریان یافت -نبود. نیزدراین نامه» 
اورا از وضع خبرچینی و سعایت‌گری سعید» آن جوان بی‌تجربه» آگاه کرده بودند؛ یعنی 
همان چیزی که بیم داشتند تا مایهُ زیان خلیفه شود -سرانجام نیزآن چه اینان ا زآن بیم 
داشتند و خلیفه را ازآن برحذرداشته بودند» رخ داد -و[نیزدرآن نامه] گواهی دادند که 
آن تبعیدشدگان از چنان تهمت‌هایی مبرّا و اهل پارسایی و فضیلت و عفت هستند 
وتبعید کردنشان هم دردین خدا روا نیست وهم نام خلیفه را به زشتی شهرت می‌بخشد. 

چرا نامه کعب. خلیفه را خشمگین ساخت ؟ طبیعتا نامه او نیزهمانند نوش آن 
قوم» پندی دلسوزانه ونیکوبود؟ چرا فرمان داد تا اورا به مدینه فرستند و بزنند؛ وبه سبب 
اندرزدلسوزانهاش, اورا پاداش سنمارا داد؟ 

چرا خلیفه در پی تفاهم با آنان دربارُ این مطلب برنیامد که اظهار می‌نمودند 
خواهان صلاح وی و امت هستند؛ پس یا با حجت خویش» آنان را قانع می‌ساخت 
ویا با دلیلی که ایشان آشکار می‌کردند؛ وی قانع می‌شد و این جدل فرومی‌نشست 
وآن عقوبت‌ها [ و پیامدهای ناگوار] ازوی دورمی‌گشت. اما خلیفه از چیزی جزپافشاری 
بررآی خویش و آن چه پیرامونیانش برایش خوشایند جلوه می‌دادند. ابا نمود؛ همانان 
که وی را پلی به سوی خواسته‌های خویش ساخته بودند. از این روی» با کعب تفاهم 
ننمود» مگربا خشونت وبیان این سخن: «آیا توبه من می‌آموزی ... ؟» من جایگاه این 
سخن بی‌ارزش را درنیابم . مگردر صلب مردی مشرک بودن» از کرامت انسانی که به خدا 
ورسولش ایمان آورده» می‌کاهد؟ اگرچنین باشد. این کاستی در بارةُ همه صحابه جریان 
دارد که از صلب‌های مردان مشرک انتفال یافتند و در رجم‌های زنان مشرک جنبیدند 
وبسیاری‌شان نیزپیش ازاسلام آوردن. به خداوند شرک ورزیده بودند. اما اسلام پیش از 
خود را قطع می‌کند؛ ومگرصلب‌ها ورحم‌ها چیزی جزظرف‌هایی هستند؟ 


۱. سنمّارمعماری ازپدری ایرانی و مادری رومی بود که قصرخوَرتق را ساخت؛ اا پاداش وی آن بود که کشته شود. 
این مَل را آن گاه آورند که کارنیک کسی را با بدی پاداش دهند. (م.) 


۵ . خلیفه» کعب بن عبده را تبعید می‌کند و می‌زند ۸۱ 


وانگهی پیشگامی در قراءت قرآن عزین آیا به تنهایی مايه والایی انسان است» حتی آن 
گاه که به مفاد آن عمل نشود؛ چنان که کعب درپاسخ خویش به خلیفه؛ روشن ساخت؟ 

نیزندانم که مقصود خلیفه ازاین سخن چه بود: «به خدا سوگند! گمان ندارم که 
بدانی پروردگارت کجااست. آیا مقصودش مکان خداوند بود؟ خدای از چنین وصفی 
بسیاروالاتراست! هرمسلمانی که نداند پروردگارش درمکانی جای نمی‌گیرد» شايستهُ 
سقوط است. وپاسخ کعب چه نیکوبود که گفت: «او در کمینگاه است.) اگرمقصود 
خلیفه همان بود که کعب اراده کرده بود [= جایگاه غیرمادی خدا]» پس چرا احتمال داد 
که کسی همانند کعب که با فضیلت وتقوا شناخته شده. این را نمی‌داند؟ آیا دراین 


حال» قصدی جزاهانت و خوار ساختن این مرد داشت ؟ 


وانگهی دراين گفت و گوچه گذشت که مروان سکوت خلیفه را نشانه بردباری وی 
وگفتار کعب را دلیل گستاخی دانست و خلیفه را برض وی برانگیخت ؟ وهمین جا 
بود که آتش‌فشان خشم او شعله کشید و فرمان داد تا اورا برهنه سازند و بزنند وتبعید 
کنند وبه سبب اندرزدادن دلسوزانه وصالح بودنش کیفربیند! و توان و نیرویی جزبا 


تکیه برخدای والای بزرگ نیست ! 


این قوم خواسته‌اند تا پیامدهای بد این کارا از عثمان بردارند؛ پس هرکس بی آن 
که برای ساختن چیزی یکسان با دیگری تبانی ورزد. چیزی ساخته است! در دنبالۀ این 
روایت آورده‌اند که خلیفه از کرد خود پشیمان شد و پس از آن که طلحه و زبیراو را 
سرزنش کردند» توبه نمود وازآن مرد طلب گذشت کرد؛ و اونیزعفوش نمود. سازند؛ این 
سخن ندانسته که اگ رخلیفه‌ای نتواند خشم بیجای خویش را دراختیارگیرد؛ امین دين 
و دنیای مردم قرار داده نشود؛ زیرا ممکن است هرگاه سرزنشگری نباشد. در مهلکه‌ها 
فروافتد وآن را ادامه دهد تاآن گاه که هم خود هلاک شود وهم دیگران را هلاک سازد. 


(۸۰) 


۵/۹ 


1۹ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


گفت. این بود: «اینان مرا میان یکی از این سه کار مخیّرساخته‌اند: یا به ازای هرمردی 
که درست یا نادرست کیف رکرده‌ام مرا قصاص نمایند و هیچ یک را فرونگذارند؛ که به 
آنان گفتم: «امّا در بار قصاص کردن من. پیش از من هم خلفایی بودند که به خطا 
یا صواب می‌رفتند و هیچ کس آنان را قصاص ننمود.» ... .» این سخن خلیفه به ما 
می‌فهماند که وی حتی درسخت‌ترین لحظه‌های درآستانۀ کشته شدنش, به قصاص 
تن نداد؛ پس چگونه درزمان گشایش و قدرت» چنین می‌کرد؟ اٌعای تراشند؛ دنباله 
روایت که خلیفه به قصاص شدن از جانب کعب تن داد با این روحیَهُ او سازگار نیست. 
اگراو چنین کاری کرده [وبه قصاص تن داده] بود. هرآینه در آن تنگنای سخت بدان 
استناد می‌کرد! 


دراین میان. روایتی دیگرنیزهست که آن را طبری از طریق سری دروغگوی 
مردود» از شعیب ناشناخته» از سیف حدیث‌سازمتهم به کف رکه همگان برضعفش 
اتفاق نظردارند» از محمد و طلحه آورده که کعب افسون می‌نمود. این خبربه عشمان 
رسید؛ پس پیکی نزد ولید بن عقبه فرستاد تا در باره آن از کعب بپرسد و اگربدان اقرار 
نمود؛ به گونه‌ای دردناک تنبیهش نماید. ولید اورا خواست وازوی سوال نمود؛ کعب 
گفت: «این کاری است آسان و به سادگی در دسترس که مردم از ان در شگفت شوند.) 
ولید فرمان تعزیروی را داد وماجرایش را با مردم بازگفت و نامۀ عثمان را برایشان خواند: 
«همانا کارهای شما به جد گراییده؛ پس برشما باد به جد و پرهیزاز هزل‌پیشگان!» 
نظرمردم برض کعب شد وازاین که عثمان به این گونه خبرها [ی جزئی] دست 
می‌یابد. درشگفت شدند. کعب نی زکه به خشم آمده بود» همراه برخی کسان که با 
اوتنبیه شدند» تبعید گشت. سپس ولید در بار وی به عثمان نامه نوشت. آن گاه که 
برخی به شام تبعید گشتند. کعب بن ذی‌حبکه و مالک بن عبداله که هم شیوۀ وی 


۱. برای دستیابی به سخنان حافظان در بارۀ راویان این سند. بنگرید به: همین کتاب: ۴۸/۸ و۱۴۰ و۱۴۱ و 
EE‏ 


۵ . خلیفه» کعب بن عبده را تبعید می‌کند و می‌زند SAN‏ 


بود. به دماوند تبعید شدند؛ زیرا آن جا سرزمین جادوگران بود. دراین زمینه» کعب بن 
ذی‌حبکه خطاب به ولید چنین سرود: 
به هستی‌ام سوگند! اگر مرا تبعید کردی تا از جایگاهم بکاهی, بدان که راهی به این 
آرزو نداری! 
ای زادهُ اروی ! خواستی که از راه خویش بازگردم. رجوع من از دیرباز به حق است 
و آن خواسته تو [و برگشتن من از روش خویش ] را غول از بین برده است [و چنین کاری 


این که به دوردست تبعید گردم و جفا و دشنام بینم » در راه خدا چیزی نیست. 
نفرین شبان‌روزی من بر تو در دماوند. دراز و مداوم خواهد بود. 
چون سعید برسرکا رآمد» کعب را بازگرداند و به اونیکی ورزید و به اصلاح و روبه راه 
کردن امورش پرداخت؛ اما وی سعید را کافردانست وبه فساد واقدام‌های برض عثمان 
پرداخت. (تاریخ الأب والملوک طبری: ۴۰۱/۴[۱۳۷/۵]) 
طبری با آوردن نامه‌های سری» صفحات تاریخ خویش را زشت وناهنجار ساخته 
است. در مجلّد هشتم یاد کردیم که همه این روایت‌ها ساختگی است واو در بارۂ هر 
چیزکه مایه انتقاد ازعثمان است. روایتی ساخته که نشانه‌های دروغ» آشکارا درآن پیدا 
است. وی می‌خواسته گسیختگی‌های عشمان را رفو نماید و همواست که از ابوذر 
و صالحانی همچون وی بدگویی نموده, بی آن که از پیامدهای دروغ وافترا باک داشته 
باشد. یکی ازنشانه‌های آشکار دروغ بودن این گزارش آن است که تبعید نمودن قاریان 
وعابدان کوفه به شام وزدن کعب درروزگار سعید بن عاص بوده ونه ولید بن عقبه 
چنان که سازنده روایت ادعا نموده است. 
نیزنامۀ عثمان به ولید صخت ندارد و در هیچ یک از مجموعه‌های تاریخ و سيره 


نشانی ا زآن نیست. حتّی اگربرخی به تنهایی آن را گزارش کرده بودند» زمینه‌ای برای 


۱ «اروی» نام مادرعشمان است: م( 


(AY 


۵/۹ 


(AY) 


۲۹۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


پذیرش آن پدید می‌آمد؛ اما این روایت چنان است که گفته‌اند: 
احادیث صحیح ایشان در باره شجاح» از شیمه" ازابن‌ حیان» با املای دوسی. 
و سند باطل همه آن‌ها ازابلیس آغاز می‌شود و به همو پایان می‌یابد." 

وانگهی دراین گزارش آمده که ولید آن نامه را نزد همگان خواند. گویا کوشیده برای 
رفتار خویش با کعب عذری بیاورد وآن کار با رضایت مسلمانان انجام گرفته است. اگر 
این اڏعادرست بود. فراوان نقل می‌شد؛ زیرا انگیزه برای نقل بسیار بوده است. اما مرد م 
آن را نشنیدند؛ پس روایت نکردند. وانگهی چنان که فز سن رى و جزاو دیدید 
شهرت داشته که کعب بن عبده ازعابدان وقاریان کوفه است ونه ازسرگرم کنندگان 
خویش به افسون‌بازی و مانند آن! 

جای شگفتی بسیاراست که این افسون‌باز_اگراین خواب درست باشد! _تعزیرو کیفر 
می‌گردد؛ اما ولید بدکار که همواره شراب می‌نوشید برای باده‌نوشی‌اش حد زده نمی شود 
مگرپس ازنکوهش خلیفهُ زمان از جانب صحابه درپی این کار واجرا کنندۀ حد نی زکسی 
جزخلیفه» یعنی مولامان امیرالمومنین ا است! 

نیزدرمیان آن تبعید شدگان. کسی با نام مالک بن عبدالّه نبوده» بلکه دوصحابی 
با نام‌های مالک بن حارث اشترو مالک بن حبیب بوده‌اند. همچنین بیت‌های سرودهٌ 
کعب مناسب آن است که خطاب به عثمان بیان گردد ونه ولید؛ زیرا عثمان پسراروی» 
دخت رکریزبود و دراین سروده به صراحت از سبب دوری از وطن و جفا دیدن و ناسزا 
شنیدن کعب سخن رفته وياد شده که در راه خدا بوده است. اواین سخن را با آوای رسا 
می‌گوید وهیچ کس گفتارش را رد نمی‌کند که کارش برای خدا نبوده وتنبیهش به سبب 
افسون‌گری بوده است: 

این گونه دست‌های هوا و هوس با تاریخ بازی کرده است برای نزدیک شدن به 


۱. ىجاح و مُسَیْلمه دو کس بودند که اڏعای پیامبری نمودند ومقصود از دوسی. ابوهریره است.(ن.) 
۲. این دو بیت از قصیده‌ای ان شریف ابن‌فلاح کاظمی است. 


۶. خلیفه. عامربن عبدقیس تمیمی بصري زاهلٍ عابد را به شام تبعید می‌کند ۲4۳۲ 


کسانی و دور بودن از کسانی دیگر! «پس واگذارشان تا بیهوده گفت و گو کنند و به بازی سرگرم 


باشند تا آنروزشان را که وعده داده می‌شوند دیدار کنند.» [زخرف /۸۳؛ معارج/۴۲] 


۶ خلیفه, عامرین عبدقیس تمیمی بصري زاهد عابد رابه شام تبعید می‌کند 

طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۳۳۳/۴] از طریق علاء بن عبدالله بن زید عنبری 
گزارش کرده که گروهی از مردم گرد آمدند ودربارهُ کارها ورفتار[های ناشایست] 
عثمان به گفت وگو پرداختند و راشان براین قرا ر گرفت که مردی را نزد اوفرستند تا 
باوی سخن گوید واورا از بدعت‌هایش خبردهد. پس عامربن عبداله تمیمی عنبری 
را که عامربن عبدقیس خوانده می‌شد. نزد خلیفه فرستادند. عامرنزد وی آمد وبراو 
درون گشت وبه وی گفت: «همانا گروهی ازمسلمانان گردآمدند ودر کارهایت نگریستند 
ویافتند که کارهایی سنگین مرتکب گشته‌ای. پس تقوای خداوند که را پيشه کن وبه 
سوی اوتوبه نما وازاین کارها دست بکش!» 

علمان به وی گفت: «این مرد را بنگریدا مردم گمان می‌کنند که او قاری است؛ 
سپس وی می‌آید و در بارۀ کارهای کوچک بامن سخن می‌گوید. به خدا سوگند! او 
نمی‌داند خدا کجا است!» عامرگفت: «من نمی‌دانم که خدا کجا است؟» عشمان 
پاسخ داد: «آری؛ به خدا سوگند! تونمی‌دانی که خدا کجا است.» عام رگفت: «آری؛ 
به خدا سوگند! می‌دانم. همانا خدا برای تودر کمینگاه است!» پس عثمان به معاوية 
بن ابی‌سفیان عبدالّه بن سعد بن ابی‌سرح؛ سعید بن عاص» عمروبن العاص؛ 
وعبدالّه بن عامرنامه نوشت وآنان را گرد آوزد تا در بارة عامربن عبداله و خواسته او 
و خبری که ازآن مردم رسانده بود. با ایشان رایزنی نماید. چون نزد وی گردآمدند» 
خلیفه به آنان گفت: «هرآینه هر کس را دستیاران و دلسوزانی است؛ و شما دستیاران 
و دلسوزان و افراد درخوراعتماد من هستید. مردم چنان کرده‌اند که می‌بینید و ازمن 


خواسته‌اند که کارگزارانم را ب رکنار نمایم وازهمۀ کارهایی که ایشان نمی‌پسندند. به 


۵/۹ 


(AY) 


۲4۳۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج٩)‏ 
کارهایی گرایم که می‌پسندند. پس در به دست آوردن نظر درست خویش سخت 
بکوشید وآن را با من در میان نهید!» 

عبدالله بن عامربه وی گفت: «ای امیرالممنین! رأی من برای توآن است که ایشان را به 
جهاد فرمان دهی تا مشغولشان دارد وبه تونپردازند؛ ودرنبردها گردشان آوری تا رام توگردند 
وهیچ یک ازآنان جزبه خود نپردازد وهمه همتشان صرف زخم پشت ستورها وشپش 

پوست‌هاشان شود.» 

سپس عثمان به سعید بن عاص روی نمود وبه او گفت:«رآی توچیست ؟» گفت: 
«ای امیرالمومنین! اگررآی ما را خواهی» پس دردت را به گونُ اساسی معالجه کن و آن 
چه را ازآن بیم داری» از خود دور ساز؛ و به رأی من عمل نما تا به هدف رسی!» عشمان 
گفت: «آن چیست؟» گفت: «هردسته‌ای را پیشوایانی است که چون هلاک گردند آن 
گروه ازهم بپاشد وباهم در کاری گرد نیایند.» عثمان گفت: «رأی خوبی است. اگرآن 

پیامدهای ناخوشایند را نداشت.» 

آن گاه. خلیفه به معاویه روی کرد و گفت: «رأی توچیست؟» گفت: «ای امیرالمومنین! 
رآی من برای توآن است که کارگزارانت را بازفرستی تا هریک از مردم منطقهُ خود را کفایت 

واداره کند؛ ومن برایت تضمین می‌کنم که مردم خویش را اداره و کفایت نمایم.» 

سپس به عبداله بن سعد روی نمود و گفت: «تو چه رأیی داری؟» گفت: «ای 
امیرالمومنین! رأی من آن است که مردم اهل طمع هستند؛ پس ازاین مال به ایشان عطا 
کین شا دل‌هاشان به توبگراید!» 

آن گاه» خلیفه به عمروبن العاص روی کرد وگفت: «رأی توچیست؟» گفت: «بر 
این رآیم که خودت با کارهایت مردم را ناخشنود ساخته‌ای؛ پس عزم کن که راه میانه 
را در پیش گیری؛ و اگر چنین نمی‌کنی؛ تصمیم به کناره گرفتن گیر؛ و اگرآن را هم 
نمی‌کنی» [در کارهایت] تصمیم قاطعانه بگیرو پیش روا» عثمان گفت: «وضعت خوب 


۶. خلیفه. عامربن عبدقیس تمیمی بصري زاهٍ عابد را به شام تبعید می‌کند ۲۹۵ 


شده! آیا این بود کوشش ش توبرای مشورت دادن ؟» عشمان مذنی ازاورویگردان شد و چون 
مردم پراکنده شدند» گفت: «نه؛ ای امیرالمومنین! به خدا سوگند! تونزد من گرامی‌تراز 
این مطالب پیشنهادی من هستی. اما می‌دانستم که سخن هریک ازمابه گوش مردم 
خواهد رسید و خواستم سخنم به آنان رسد تا به من اطمینان یابند؛ پس خیری به سوی 
توکشانم یا شزی را از تودور سازم.» 

پس عشمان کارگزارانش را برسرکارهای خویش فرستاد و فرمانشان داد که برمعترضان 
منطقهٌ خویش سخت گیرند. نیزیدانان دستورداد که مردم را در دسته‌های نظامی برای 
نبرد گردآورند . وهم برآن شد که مستمزی‌های افراد را قطع نماید تا به او محتاج شوند 
وازوی فرمان برند. «آنساب الأشراف بلادُری: ۴۳/۵ [۱۵۶/۶]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ٩۳/۵‏ 


[۳۳۳/۴؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۹۲/۲ [۲۷۵/۲]؛ تاریخ ابن خلدون: ۳۹۰/۲ [۵۹۲/۲]) 


بلاذری (أنساب الأشراف: ۱۷۲/۶[۵۷/۵]) به نقل از ابومخنف لوط بن یحیی و جزاو 
آورده که عامربن [عبد]قیس تمیمی کارها ورفتار عثمان را زشت می‌شمرد و بدان 
اعتراض می‌کرد. حمران بن ابان» غلام عثمان. به وی نامه نوشت واورا از حال عامر 
خبرداد. عثمان به عبدالله بن عامربن کریزنوشت تا اورا با خود بیاوزد ووی چنین 
کرد. چون عامربرعشمان درآمد و خلیفه دید که مردم به سبب عبادت وزهد او گران 
می‌شمرند که تبعید گردد واز وطنش رانده شود. به وی لطف ورزید واو را گرامی 
داشت و به بصره بازگرداند. 

ابن‌مبارک درکتاب الرُمد از طریق بلال بن سعد روایت نموده که از عامربن عبدقیس 
نزد عثمان بدگویی نمودند. وی فرمان داد که اورا برمرکبی باپالان به شام تبعید نمایند. 
پس معاویه وی را در کاخ سبزسکنا داد و کنیزی برایش فرستاد وبه کنیزدستور داد که 
حال وی را به او گزارش دهد. عامرهمۀ شب را به عبادت می‌پرداخت و سحرگاه از خانه 


بیرون می‌آمد وتا د پس ازاوّل شب بازنمی‌گشت؛ و به غذای معاویه لب نمی‌زد و پاره‌ای 


(AF) 
۵/۹ 


(A۵) 


۵۵/۹ 


4۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


نان خشک با خود داشت که آن را در آب می‌نهاد ومی خوژد وازآن آب می‌نوشید. معاویه 
حال وی را برای عثمان نوشت؛ خلیفه به وی دستورداد که به او صله وعطا دهد و به 
خود نزدیکش سازد. عام رگفت: «مرا بدان نیازی نیست.» (الاصابه تألیف ابن حجر: ۸۵/۳) 

این‌قتیبه «المعارف: ص۸۴ و ۱۹۴ [ ص۱۹۵ و ۴۳۶]) و ابن‌عبدربه «العقد الفرید: ۲۶۱/۲ 
[۰۳/۴) و راغب (محاضرات الأدباء: ۲۱۲/۲ [1۴۷۶/۲) شماری از اعتراضات برعثمان را آورده 
و درز آن‌ها تبعید کردن عامربن عبدقیس از بصره به شام ریاد کره‌اند. ابن‌قتیبه 
گفته است: «او نیکومردی فضیلت مند بود.) 


امینی گوید: هستیات را سوگند که درآن روز این منظره غریب و عجیب بود! آیا 
عجیب وغریب نیست که همه صالحان سرزمین‌ها درآن روززیرستم بودند: یکی زیر 
یوغ آزاروستم. گام‌های کوتاه و سخت برمی‌داشت؛ دیگری در نهانگاه چاه» زندانی 
بود؛ یکی در غریبت از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگرباشتاب برده می‌شد؛ دیگری از 
پرداخت مستمزی محروم می‌گشت؛ آن یک مورد نفرت قرارمی‌گرفت وغضبناک در 
یک را در حضور جامعۂۀ دینی. با پرده‌دری ناسزا می‌گفتند. همه این‌ها از چه روی 
بود؟ ازاین روی که برای حق خشم گرفتند وبه کارهای زشت اعتراض کردند. مگرآن 
کس که باایشان چنین می‌کرد. توان نداشت بادست کشیدن از کارهایی که بدان 
اعتراض می‌کردند. ایشان را قانع سازد؟ اگ رچنین می‌کرد. پیش از هرچیز خشنودی 
خداوند وآن گاه» رسولش وهمة امت درآن بود وبا این کار آن پیامدهای ناگوارازوی 
میان برمی‌داشت. این کاربرای آسوده ساختن مردم وحاکم نمودن امنیت ونابود 
ساختن هرج و مرج سزاوارتربود ونیزبرای او بهترازآن بود که کارهای سنگین را مرتکب 


شود وبه تبعید وزدن وناسزا گفتن وناراحت کردن و جفا ورزیدن بپردازد. 


۶. خلیفه» عامربن عبدقیس تمیمی بصري زاهٍ عابد را به شام تبعید می‌کند SAV‏ 


اگرخلیفه برآن بود که اینان به اشتباه» به وی اعتراض می‌کنند» می‌توانست همایشی 
با آنان صورت دهد تا به تفاهم رسند: یا ایشان از برخی خواسته‌هاشان کوتاه می‌آمدند 
يا او از پاره‌ای خواسته‌هایش فروگذار می‌کرد و یا هردو به یک اندازه کوتاه می‌آمدند تا 
همگی یک تصمیم را برگزینند. برپا ساختن چنین همایشی برای وی بهتراز تشکیل آن 
مجمع برای تصمیم‌گیری در بارةُ عامربن عبدقیس بود که درآن» عناصرریشه‌های ستم 
وفتنه وفساد وتباهی و شاخه‌های آن درخت لعنت شده را گردآورد؛ همان کسانی که 
با ستم وزشتکاری و بنده‌سازی امت وآشوب جویی وتاخت وتازشان در پی آز وطمع» 
آن گرفتاری‌ها را برای خلیفه پدید آوردند ودرآن مجلس ودیگرجای‌ها» خلیفه سخنی 
ازآنان نشنید. مگررآی شخصی بد خواه و نظرخیانت پیشه‌ای یا افترای دروغگویی ويا 
ملعونی [-معاویه] که پیامبربزرگوار بارها آن را لعنت نموده بود. با این حال. خلیفه آنان 
را دستیاران و خیرخواهان دلسوزو درخوراعتماد خود می‌دانست! 

آن گاه» بنگرید که چگونه ميان این دو مرد تفاهم صورت پذیرفت: خلیفه و پیک 
مسلمانان نزد وی! او به خلیفه تذکرداد تا تقوا پیشه کند و به سوی خدا توبه نماید؛ 
ووی را از انجام دادن گناهان سنگینی که عالمان و قاریان وعابدان و صاحب‌نظران 
واندیشه‌ورانِ مسلمانان آن‌ها را بزرگ [وزشت] می‌شمردند. نهی نمود. اقا خلیفه آن چه 
را اث بزرگ [وزشت] می‌دانستند. کوچک شمرد واو را به استهزا گرفت و به کم‌معرفتی 
متهمش نمود و آن را با سوگند همراه ساخت؛ همچنان که به کعب و صعصعة بن 
صوحان همین نسبت ناروا را داد؛ زیرا ایشان دارندگان دانش بودند؛ و دانش تنها یک 
حرف است که نادانان آن را تکثی ر کرده‌اند. 

شگفت‌ترآن که خلیفه چگونه به سخن‌چینی حمران بن ابان گوش تسلیم 
می‌سپارد؛ حال آن که خودش او را درارتکاب گناه بزرگ دیده بود! آن گناه این بود که 


حمران با زنی در حال عده ازدواج کرد؛ پس خلیفه او را زد و به بصره تبعید نمود. (تاریخ 


(A۶) 


۵۶/4 


۲۹۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


الأمم والملوک طبری: ۴۱۹۱/۵ /۳۲۷]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۶۰/۳ [۲۷۱/۲]) نیزبار دیگربا 
اورا زگفت واو آن راز را به گوش عبدالَحمان بن عوف رساند؛ پس عنمان بروی خشم 
گرفت واو را تبعید نمود. «تهذیب التهذیب: ۲۴/۲۳ [۱۲۲/۳)) بّلاذُری (أنساب الأشراف: ۵۷/۵ 
[۱۷۲/۶] گوید: «عثمان آن گاه که مردم ازولید بن عقبه شکایت نمودند» حمران را به 
کوفه گسیل داشت تا حقیقت ماجرای وی را برایش بیاوزد. ولید به او رشوه داد و چون 
اونزد عثمان بازگشت. در بارُ ولید دروغ گفت وزبان به ستایش گشود. سپس با مروان 
دیدار کرد ومروان در بارۀ ولید ازاوپرسید. حمران گفت: «کارزش سهمگین است !» 
مروان این سخن را به گوش عثمان رساند و خلیفه برحمران خشم گرفت و به سبب 
دروغ گفتنش به وی او را به بصره تبعید نمود و خانه‌ای به وی بخشید.» 

چگونه خلیفۀ مسلمانان به خبرانسانی که در بدکاری و بی‌پروایی چنین جایگاهی 
داشت. اعتماد نمود؛ حال آن که خداوند -نامش بزرگ باد؛ - فرماید: «اگر فاسقی برای شما 
خبری آورد نیک بررسی کنید که مبادا نادانسته به مردمی آسیب رسانید.» [ حجرات /۶]؟ 

آن گاه. در شگفت شوید ازاین که خلیفه. حمران را به سبب بدکاری‌اش تبعید 
نموده وسپس برای به سامان آوردن آشفتگی حالش» خانه‌ای به او بخشید؛ اما بندۀ صالح 
راستگوی مورد تصدیق. ابوذر غفاری» به ربذه تبعید گشت و در بیابانی بی‌آب وعلف رها 
شد؛ چندان که نه چادری داشت تا درآن پناه گیرد ونه سایبانی تا در سایۀ آن رود. این 
است بی‌ارزشی دنیانزد خداوند! 

آیا خلیفه عامر را می‌شناخت و جایگاه او ميان امت و منزلعش در زهد و تقوا 
وعبادت وپاکی رامی‌دانست وبازهم در بارهُ وی به گفتارسخن‌چینان گوش سپرد واو 
را یک باربه مدینه و بار دیگربرمرکبی باپالان به شام تبعید نمود و چون در برابرش ایستاد» 
کوچک و خوارش کرد؟ يا او را نمی‌شناخت و از فضیلت‌های وی چیزی نمی‌دانست؛ 
پس به گفتارآن سخن چینان اعتماد کرد؟ آن گاه که دریافت که وی نمایندۀ آبرومندان 


۶. خلیفه. عامربن عبدقیس تمیمی بصري زاهٍ عابد را به شام تبعید می‌کند ۹ 


و اهل پروا و پرهیزو صاحبان خردهای بزرگ و نظرهای پخته در بصره است» وظیفه 
داشت تا اورا بشناسد؛ زیرا طبیعتاً چنان مردمی تنها کسی را فرستاد؛ُ خویش می‌نمودند 
که جایگاه و دانش وعقل وتقوایش را بپسندند. آیا سخن وی چنان بود که مايه خشم 
گردد یا درپی چیزی جزصلاح امت و سیاست‌گزارانش بود؟ 

بسی دشوار است که بپذیریم خلیفه عامر را نمی‌شناخت وصالح بودنش ر 
نمی‌دانست؛ زیرا نام او در همه جا پراکنده و عطر دل‌انگیز فضیلعش همراه نسیم در 
همه سوی و هرسرزمین وزیده بود و لابه‌لای فرهنگ‌نامه‌ها و سیره‌نامه‌های امرون 
نمونه‌هایی ازآن شهرت بسیارعامرمیان مردم ودر سرزمین‌ها به چشم می خورد» از 
۷ ۲۶ /۱۷]؛الاصابه: ۸۵/۳) واو را از اولیای مقرّب خداوند ونخستین کس از زاهدان 
هشت‌گانه می‌شمردند و کرامت‌ها و بزرگواری‌هایی برایش یاد می‌کردند. آیا در این 
صورت. ممکن است که خلیفه او را نشناسد. نیزآن چه عامر[از رفتار عثمان] زشت 
می‌شمرد» چیزی نبود جزهمان که اهل حل وعقد درهمۀ جوامع اسلامی آن رورگار در 
جهت مصالح همگانی» آن را زشت می‌شمردند» اما گوشی شنوا برای فریاد خویش 
نمی‌یافتند» چنان که عامرنیزنیافت؛ پس پایداری خلیفه برناشنوایی با پایداری آنان 
براعتراض [بر خلیفه] برابر گشت تا آن گاه که آن گرفتاری سر یکت کشت وآن 
رویدادهای ناگوار درگرفت. 

اکنون با من بيایید تا به روایت ضعیفان بنگریم: روایت دروغ‌پردازی بی‌اعتبار از 
ناشناخته‌ای ناشناس, از حدیث‌سازی متهم به کف رکه برضعفش همگان اتفاق نظر 
دارند» یعنی: سری» از شعیب. از سیف بن عمر از محمد و طلحه. به موجب این 
روایت» عثمان» حمران بن ابان را به سبب ازدواج با زنی در حال عده. تبعید نمود 


ومیانشان جدایی افکند واورا زد وبه بصره تبعید کرد. چون دور تبعیدش بدان اندازه 


(AY) 
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که خدا می‌خواست و می‌دانست. به سرآمد ووضع وی به گونه‌ای گشت که خلیفه 
دوست می‌داشت و خبرش به گوش خلیفه رسید بدو اجازه داد که به مدینه بازآید. 
همراه وی کسانی بودند که در بارۀ عامربه مسخن چینی پرداختند و گفتند که اوبه ازدواج 
اعتقاد ندارد و گوشت نمی خورد و در نماز جمعه حضورنمی‌یابد. پس عثمان» عامررا 
نزد معاویه تبعید کرد. چون وی برمعاویه درآمد. نزد اوترید یافت وبه گونه‌ای شگفت از 
آن خوزد. معاویه دانست که برعامردروغ بسته‌اند؛ وبه او گفت که سبب تبعیدش چه 
بوده است. عامر گفت: «اين که در نماز جمعه حضور نمی‌یابم؛ [چنین نیست] در 
انتهای مسجد می‌نشینم و با گروه آغازین مردم بازمی‌گردم [وبه چشم بسیاری از کسان 
نمی‌آیم]. واا ازدواج نکردنم؛ در حالی از بصره بیرون شدم که به خواستگاری رفته بودم. 
وامٌا گوشت خوردنم؛ دیدی که گوشت خوردم.) (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۳۲۷/۴[۹۱/۵ ]؛ 
تاريخ مدينة دمشق: ۹/۲۶[۱۶۷/۷]؛الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر ۲۷۲/۲(۶۰/۳]؛ أسد الغابه:[۱۳۲/۳]؛ 
تاریخ ابن خلدون: ۳۸۹/۲ [۵۹۱/۲]) 

آیا در شگفت نمی‌شوید از کسانی که این روایت را مأخذی برای بی‌گناه شمردن 
عثمان در تبعید ودورساختن عامرمی‌شمرند. واگریکی ازراویان سه‌گانۀ همین سند 
درروایتی دیگرباشد. آن را باطل می‌دانند؛ اما دراین جاو هرموضوع دیگ رکه به اعتراض 
به عثمان و عیب‌گیری ازوی مربوط است» به روایت همه آنان احتجاج نموده‌اند؟ 

وانگهی پس از نظر کردن در حال آن سخن‌چین» یعنی حمران که از او یاد شد 
باید در موضوع این سخن‌چینی بنگریم و ببینیم که آیا سبب نکوهش يا تعزیریا تنبیه 
یاتبعید کسی خواهد بود ویا از گناهانی به شمارمی‌رود که جایگاه انسان را فرود آورد ؟ 
اما در باره ازدواج نکردن باید گفت که اگرازباب بدعت دردین ودین‌شماری نباشد» 
حرام نیست؛ الببتّه ازدواج کاری است که دین آن را تشویق نموده است. افزون براین» 


۱. درمتن کتاب آمده است: «به گونه‌ای عربی.» که به نقل ازالکامل فى الثاريخ ابن‌اثیراست. درمأخذهای دیگر 
همین گونه که ترجمه شد آمده است. (م.) 


۶. خلیفه. عامربن عبدفیس تمیمی بصري زاهلٍ عابد را به شام تبعید می‌کند 


عامرپیوسته درپی خواستگاری بود؛ اما کسی را نمی‌یافت که با ساده‌زیستی‌ اش سازگار 
باشد. ابونعیم «حلية الأولیاء:۰/۲٩)‏ گوید: «امیربصره» عامربن عبدقیس را فراخواند وبه او 
گفت: «امیرالمومنین مرا فرمان داده تا از توبپرسم که چرا ازدواج تھی کیب پاسخ داد: 
«من ازدواج با زنان را رها نکرده‌ام وپیوسته در پی خواستگاری‌ام.» امیرگفت: «چرا پنیر 
نمی‌خوری ؟» گفت: من در سرزمینی هستم که زرتشتیان به سرمی‌برند. پس اگردو 
شاهد مسلمان گواهی دهند که در[مایة] پنیری چیزی از مردارنیست. آن را می خورم.» 
پرسید: «چه چیزتورا بازمی‌دارد ازاین که نزد امیران بیایی؟» پاسخ داد: «برآستانۀ درهای 
شما نیازخواهانی هستند؛ آنان را فا خوانید و نیازهاشان را برآورید؛ وآن را که نیازمند شما 


نیست» وا گذارید ۸41 


نیزوی از طریق احمد بن حنبل» با سندش از حسن. روایت نمود که معاویه پیکی 
نزد عبدالّه بن عامرفرستاد واو را فرمان داد: «در کار عامربن عبدقیس بنگرو او را به 
نیکی اجازهٌ ورود ده و گرامی شمار و فرمانش ده که هر کس را خواهد. برای همسری 
خواستگاری کند و مهرش را از جانب ای از بیت المال بپرداز!» عبدالله او را فراخواند 
وگفت: «امیرالممنین به من نوشته وفرمان داده که تورا دستور دهم ه رکه را می‌خواهی 
خواستگاری کنی؛ ومهرش را از جانب تو ازبیت المال بپردازم.» گفت: «من همواره به 
خواستگاری می‌روم ۰ پرسید: «به خواستگاری چه کس؟» گفت: «هرکس که پاره‌ای 
[نان] ودانه‌ای خرما را ازمن بپذیرد.» 

این دو حدیث نشان می‌دهند که آن چه سری گزارش کرده» دروغ اشسگا: گر ان 
گزارش راست بود» دیگر جه وجهی داشت که در دوران حکومت معاویه. به عامرپيشنهاد 
ازدواج کنند وبخواهند که مهراورا بپردازند؟ 

واا گوشت نخوردن؛ این نیزحرام نیست و درستت. گوشت خوردن حلال اقا 
غیرواجب است. آری؛ اگ ر کسی هرگز گوشت نخورد» کارش مکروه است؛ البته مشروط 
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۳ ۹ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
به این که آن را ازدین نداند. گاه زهد بسیار اقتضا دارد که انسان ازهمۂۀ اموردنیا غفلت 
ورزد؛ پس زاهد به هیچ یک ازلڏت‌ها نمی‌گراید. وانگهی عامردراین کارعذری داشته 
است. ابن قتیبه المعارف: ص۱۹۴ [ص۴۳۹]) گوید: «سبب تبعید عامرآن بود که حمران بن 
ابان در بارةُ وی نوشت: «او گوشت نمی‌خورد وبا زنان نزدیکی نمی‌کند و کاری حکومتی 
به عهده نمی‌گیرد -کنایه ازاین که از شورشیان برنظام حاکم است -.» پس عثمان به 
ابن عامرنوشت: «عامررا فراخوان واگراین ویژگی‌ها را داشت » تبعیدش نما!» عبدالّه بن 
کردن» نام خدا را برزبان نمی‌آورد. پس هرگاه به گوشت میل یابم» گوسفندی می خرم 
و آن را ذبح می‌کنم. اما زنان؛ مرا کارهایی است که نمی‌توانم به ایشان بپردازم. و اما 
گفت: «خداوند کسانی همانند تورا میان ما بسیار مگرداتد!» عامربه وی گفت: «بلکه 
همانندان تورا از جاروکشان و حجامت پیشگان» ميان ما بسیار گرداتد۱»» 

واما حضورنیافتنش در نماز جمعه؛ خود وی که راستگووامین بود» حقیقت 
آن را برای معاویه آشکار نمود. البقه وی اگرامامان جمعه و جماعت را شايستهُ 

گیریم که این روایت صحیح باشد وهمه آن چه به وی تهمت زدند. گناه بزرگ به 
شمارآید! خلیفه می‌توانست حقیقت ماجرا را از جانب امیربصره تحقیق نماید؛ چنان 
که درروایت ابونخیم در بارُ ازدواج و پنی ر خوردن و نزد امیران درآمدن» انجام داد. من ندانم 
که آیا درشریعت آسان ماء پنی رخوردن ازواجباتی است که ترک آن» مایةٌ وجوب تجشس 
وبازجویی گردد! درهرحال» چه سبب داشت که آن مرد بزرگوار سوار برمرکبی باپالان, 
از سکونتگاه امن خویش به شام شتابان برده شود که تبعیدگاه شورشیان بر خلیفه بود ؟ 


۷ . خلیفه. عبدالحمان جمحی را تبعید می‌نماید 


کدام خرد می‌پذیرد که وی برای این کارهای پیش پا افتاده» تبعید وشکنجه گردد؟ آری؛ 


غریق به هرخس و خاشاک چنگ می‌زند! 


۷ خلیفه. عبدالزحمان جمحی را تبعید می‌نماید 
از جملۀ کسانی که خلیفه تبعیدشان نمود» عبدالزحمان بن حنبل جمحی بود. 
یعقوبی گوید: «خلیفه. عبدالرَحمان صحابی رسول خدا ب را به قموس" در خیبرتبعید ۰ ۵۹/٩‏ 
نمود. بدین سبب که بدو خبردادند وی کارهای زشت پسرودايي خلیفه را ناخوش 
داشته ونیزخودش را هجونموده است.» 
علائی» از مصعب؛ و ابوعمر«الاستیعاب [قسمت دوم /۸۲۸]) گزارش کرده‌اند که چون 
عثمان ۵۰۰۰۰۰ سکه از خمس غنیمت‌های افریقا را به مروان بخشید. عبدالرحمان 
سین رو 
به خداوند سوگندی سخت می خورم که او هیچ کاری را بی حکمت و مهمل واننهاده است. 
اما تو برای ما مورد آزمایش قرار داده شدی تا به تو آزموده شویم با خود آزموده گردی. 
تو آن تبعید شده [- حکم بن ابی‌العاص] را به خود فراخوانده. نزدیک ساختی» بر 
کا رتاش سای 
کار بندگان خدا را به خویشاوندانت وانهادی» به رغم سئت کسانی که پیش از تو 
یک‌پنجم غنایم را به مروان بخشیدی و چراگاه‌های عمومی را برای خود قرق کردی. 
مالی را که اشعری از خراج نزد تو آورد. به نزدیکانت دادی. 
آن دو خلیفهٌ امین» راه روشن هدایت را بر ما گشودند. 


نه درهمی با خیانت ستاندند و نه درهمی بر هوا و هوس صرف کردند. » 
پس خلیفه فرمان داد اورا در خیبربه بند کشند. مرزبانی در معجم الشعراء آورده که 


۱ درعبارت یعقوبی [الثاریخ: ۱۷۳/۲] چنین آمده؛ اما درالاصابه [۳۹۵/۲] «غموص؛ است؛ چنان که دربیت‌ها به 
چشم می خورد. درست آن» «قموص» است [ که کوهی در خیبربوده وقلعهٌ ابوحقیق یهودی درآن قرار داشته است. 
بنگرید به: معجم البلدان: ۳۹۸/۴ (غ-)]. 
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وی در زندان» این شعررا سرود: 
ازاین زنجیر گران و رنج‌آور به خدا شکوه می‌برم. نه مردم. مگر ابوالحسن . 
مرا درژرفنای زندان غموص در خیبر افکنده‌اند؛ آن جا که گویا گورکن لحدش را ژرف 
ساخته است! 
اگرسخنی حق بر زبان رانده یا خواستار امانتداری گشته‌ام» باید کشته شوم؟ اگر 
حق‌جویان کشته شوند. دیگر چه کسی به یاری حق خیزد؟ 
نیزاز زندان» به علی و عمّارنوشت: 
به علی و عمار-آنان که در جایگاه هدایتند و همه باید به سوی هدایت بشتابند - بگو: 
اقل سکس رھا ھاو زو گاه که دی غغ ادراراق نوات کم واا 
بازدارد» هرچند صفرایش به هیجان آمده [و تحریک شده] باشد. 
ازاو برای من جز شمشیری نمانده [تا با آن گردنم را بزند]. آن گاه» ریسمان‌های مرگ به ما 
راستگویان و نیکان بسته شده و وصل گشته است . 
او داند که من مظلومم. آن گاه که دلیل و بهانه‌های این قوم در میان انجمن بیان گردد. 
علی پیوسته با عثمان سخن گفت تا عبدالرَحمان را آزاد نمود. بدین شرط که در مدینه 
ساکن نگردد. پس وی را به خیبرتبعید نمود ودرقلعه‌ای به نام قموص سکنا داد. وی در 
همان جابودتا آن گاه که مسلمانان برعشمان شوریدند وا زهرسرزمین به سویش حرکت 
نمودند . پس عبدالرَحمان سرود: 
اگرعلی نبود همو که خداوند به دست وی» مرا ازغل و زنجیر رها ساخت -» 
آن گاه که به غل «جامعه» دست راستم بسته بود. از هیچ کس امید فریادرسی سریع نداشتم . 
جات گدای علی کک ما از کافرین که بر خدای بی تیاه هیده کجات یکا 
عبدالرَحمان درصفین همراه علی بود. طبری از طریق عوانه آورده که [عبدالَحمان] 
بن حنبل درآن روز می‌گفت: 


اگر مرا بکشید. منم زاده حنبل؛ همان که درمیانتان» آن شخص [-عثمان] را نعثل نامیدم. 


بنگرید به: تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۲۵/۶ [۴۶/۵]؛ تاریخ یعقوبی: ۱۵۰/۲ [۱۷۳/۲]؛ 


۸. خلیفه. علی امیرالمؤمنین را تبعید می‌نماید ۵۲ 


الاستیعاب: ۴۱۰/۲ [قسمت دوم/۸۲۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶۶/۱ [۹۸/۱]؛ 


الاصابه: ۳۹۵/۲ . 


امینی گوید: این بود یکی از شکنجه شدگان که درنهانگاه چاه افتاد و به زنجیر 
کشیده شد وتنها سبب تیر خلاص زدن به وی این بود که به کارهای زشت اعتراض 
نمود و به حقیقت که نیکوو شناخته شده است» گرایش داشت. سخن در بار وی 
همانند دیگریاران صالح اواست که در چند جای تکرار کردیم و بهترین گواه باطن پاک 


۸ خلیفه. علی امیرالمومنین را تبعید می‌نماید 

شاید گستردن سخن در باه آن چه درروزگار خلافت عثمان میان وی و علی 
امیرالمژمنین گذشت» عواطف را جریحه‌دار سازد و به سرانجامی ناستودنی بینجامد. 
هرچند تاریخ تنها اندکی ازآن را به خاطرسپرده» همین مقداراندک کفایت می‌کند 
وواقعیت آشکار را می‌شناساند. ماازاین سخن» کریمانه می‌گذریم و ازسخنان 
گزنده وی خطاب به على اجا حرفی به میان نمی‌آوریم؛ سخنانی دوراز ساحت 
قدسی وی که از جایگاه والایش بسی فاصله دارد؛ جایگاهی که کسی به متزلت آن 
نمی‌رسد وبیان ازرسیدن به ژرفای آن ناتوان است. 

کسی که به 3 تسلیم خدااست واحسان می‌ورزد و به قرآن وآیه‌هایش در شأن سرور 
عترت ایمان دارد وبه پیامب ر و سخنان آشکارش در فضیلت‌های علی یل باورآورده 
و خانه به خانه. سال‌ها با او مجاور بوده وروحیّات ارجمندش را شناخته وبر کرده‌ها 
ونکرده‌هایش ازنزدیک اشراف داشته و عملکرد نیک وتلاش‌های درخورسپاس وی در 
پشتیبانی ازدین راست مستقیم را نظاره کرده؛ باری چنین مسلمانی را مجال هست که 
برادر رسول را که خداوند پاکش شمرده. چنین خطاب نماید: «آن گاه که تومروان را 


دشنام دهی. چرا او تور دشنام ندهد؟ به خدا سوگند! تونزد من برترازمروان نیستی.) 


۶/۹ 


(A) 


2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


واین در حالی است که مروان و پدرش» رانده شدۀ رسول خدا بودند و خداوند هردو را 
لعنت نموده است ؟' 

یا به اوبگوید: «ای ابوالحسن؛ به خدا سوگند! نمی‌دانم مرگت را آرزو دارم یا زندگانیات 
را؛ پس به خدا سوگند! اگربمیری» دوست نمی دارم که پس ازتوبرای کسی دیگرزنده بمانم؛ 
زیرا برایت جانشینی نمی‌یابم و اگر زنده بمانی» سرکشی را خواهم داشت که تورا نردبان و 
بازوی خویش و پناهگاه و تکیه‌گاه خود سازد. تنها رابطۀُ وی با توو پیوند توبا او وی را از 
کیفرمن حفظ می‌کند. پس رابطةٌ من با توهمچون پسربد رفتار با پدر است که اگربمیرد. 
پدر را سوگوار سازد و اگرزنده مائد. با پدر بد رفتاری کند. -تا پایان آن چه در همین مجلّد 
(ص۱۸) گذشت ٩0‏ 

یا به او خطاب کند: «تونزد من برتراز عمّار؛ و کمترازاو سزاوار تبعید نیستی.»؟ 
(الفتنة الکبری: ص۱۶۵ [مجموعة کامل آثار طه حسین: مجلّد۴ /۳۶۰]) 

یا به او بگوید: «تونزد من برای تبعید شدن سزاوارتر از عمارهستی.»؟۲ 

یا سخنی سخت و خشن به او گوید که موتخان یاد کردنش را دوست نمی‌دارند 
وما نیزاز بیان آن سکوت ورزیدیم ؟" 

و پس از این همه. آن حضرت اتا را از شهر رسول خدا نت دور می‌کند و از ميان 
خانه اش حرکت می‌دهد و بارها به ینبع بیرون می‌فرستد و به ابن عبّاس می‌گوید: «به او 
بگوکه به ملک خویش درینبع رود تا نه من ازاو دراندوه باشم ونه او از من!» 

آیا کسی ازاین مرد نمی‌پرسد که چه چیزسبب شد تاامام طاهر پیراسته از خطا 
ومعصوم از لغزش برای تبعید شدن سزاوارترا زآن مردم صالح باشد که خلیفه تبعیدشان 
۱. بنگرید به: ۳۹۷/۸ و ۳۰۲. 


۲. بنگرید به: آن چه در همین مجلّد (ص۱۹) گذشت. 


۳. بنگرید به: ۲۹۸/۸ و۲۹۹ و ۳۰۶ و ۳۲۳. 


۸ خلیفه, علی امیرالمؤمنین را تبعید می‌نماید 


نمود؟ آیا به اڏعای وی؛ علی ای کمونیست و سوسیالیست و پیرمردی دروغگوبود؛ 
همچون ابوذر راستگوکه راستگویی‌اش مورد تصدیق پیامبربود؟ یا نزد وی جنبنده‌ای 
حقیرو بد همچون ابن‌مسعود بود؛ همان که در شیوه‌ی رفتارو سیمای صالحان وهیأت» 


بیش ازهمه مردم به رسول خدا ٤‏ شباهت داشت ؟ 


آیا خلیفه او را هم زادۀ زن شک دة فزج دریده و گزند؛ نرینۀ پدرش و سرکش 
ودروغگو و گستاخ بر خویش و برانگیزندۀ مردم به گستاخی برخود. می‌دانست. همچون 
عمّار که مانند پوست ميان دو چشم پیامب ر بود ؟ 

آیا وی را افسون‌باز می‌شمرد. همانند کعب بن عبدۀ صالح و عبادت‌پیشه؟ 

یا اورا واگذارند؛ پنیرو گوشت و نماز جمعه وازدواج می‌دانست» همچون عامربن 
عبدقیس آن قاری پارسای عبادتگر؟ 

یا امام به زبان شیطان‌ها سخن می‌گفت وعقل ودین نداشت. همسان صالحان 
کوفه که تبعید گشتند؟ 

دور باد از هم طراز پیامبرپاک که به لغزش در سخن یا کردارمتهم گردد. ا زآن پس 
که خدای بزرگ وی را تطهیرنموده و جان پیامبرش شمرده وآن دو را از میان آفریدگانش 
به نبوّت و وصایت برگزیده است! نیز دور باد این گزافه‌ها و دروغ‌ها و برچسب‌های 
ساختگی ا زآن صحابۀ پاک نخستین و پیروان ایشان به نیکی که به تبعید رفتند! 

آری؛ خلیفه هریک ازآن برگزیدگان پاک وامرکنندگان به معروف ونهی کنندگان 
از منکررا فردی سرکش می‌شمرد که علی اتا را نردبان ساخته؛ واو را پناهگاه و پشتوانۀ 
ایشان می‌دانست که نمی‌گذازد خشم خلیفه به آنان برسد و مانع انجام خواست وی 
می‌شد که می‌خواست آن گروه صالح را کیفردهد که به کارهای هلاکت بارش اعتراض 
داشتند. پس این تنها مانع برای دستیابی به هوس‌هایش را کنارزد؛ کسی که نزد وی 
برای تبعید سزاوارترازآن مردان تبعید شده بود؛ و اگراو نبود» آتش کینه‌اش به ایشان را 
فرومی‌نشاند و هرستمی را که می‌خواست. بدانان روا دارد. ممکن می‌گشت! و خداوند 
از ممنان پشتیبانی می‌کند وبریاری‌شان توانا است. 
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a 


۳۳۸۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج٩)‏ 

وانگهی عقل این رانمی‌پذیرد که کسی که به مولامان امیرالمومنین پناه آوزد وامام او 
را پناه دهد» سرکش باشد _چنان که خلیفه پنداشته -؛ زیرا کسی جزانسان صالح هدایت 
ا ب کی ووی ا ریت ر شرت اس ما شین 
ویژگی‌ها حمایت نورزد؛ چرا که وی ولئ مؤمنان و امیرنیکان و پیشوای سپیدرویان 
درخشان چهره وامام تقواپیشگان و سرور مسلمانان است؛ واین همه را رسول راستگوی 
امین تصریح نموده است . کاش می‌دانستم عثمان ازوجود امیرالمومنین اټ درمدینه به 
چه اندوهی دچارمی‌شد؛ حال آن که وجود وی رحمت ولطفی از خدای سبحان متعالی 
برای همه امت بود -به ویژه در محیطی که وی به سرمی‌بُرد -وفساد را از مردمش می‌زدود 
و حاکمان غلبه‌يافته برمردم را از چموشی بازمی‌داشت و در برابر نعره‌های هوسبازان 
می‌ایستاد و مردم را به گونه‌ای درست در راه روشن پیش می‌بُرد! 

آری؛ سوداگران حرص و آز از او در اندوه می‌شدند و خواهان دوری‌اش بودند تا هر 
یک شتابان به سوی هدف خویش تاخت وتاز کند؟ فریاد علی‌خواهانهة مردم در آن رون 
جزازاین روی نبود که کژي جامعه را راست و خظ انحرافی را اصلاح نماید وآنان را به راه 
روشن بیاورد؛ اما این فریاد خوشایند کسانی نبود که این چیزها را دوست نمی‌داشتند. 
پس اندوهناک شدن ازوجود علی. جنایتی درحق جامعۀ دینی وایستادن در برابرمنافع 
همگانی بود. 


به خدا سوگند! همین سخنان گزنده بود که در گستاخی برامیرالمژمنین را در 
زمان حیاتش, به صورت کاملء گشود و پردۀ حرمت و کرامتش را درید و زبان‌های 
بدگوو ناسزاپردا زرا به روی او دراز نمود. همین عثمان بود که قدرامام را نزد جامعة 
دینی فروکاست واورا دررچشم مردم کوچک جلوه داد و فرومایگان اموی و عرب‌های 
بیابان نشین پست را بروی گستاخ نمود؛ پس فرزندان اميه با اوبه بدزبانی پرداختند؛ 
همانان که هم خصلت خلیفۀ خویش بودند واو را دردشنام گفتن و زشت‌گویی به 


4 .یه نازل شده در بارهُ خلیفه ۱ 


علی, الگوو اسوهٌ خویش ساختند وپیامبرشان را دررفتار با برادرش» رهنمای هدایت» 
دا واه سای که یا راما تا کن اد ایو ان اا انیت 
کرده و برای آنان عذابی خوار کننده آماده ساخته است .» [احزاب /۵۷] «و کسانی که پیامبر خدای 
را بیازارند ایشان را عذابی است دردناک .» [توبه /۶۱] «و آنان که مردان و زنان موّمن را بی آنکه بدی 


و گناهی کرده باشند می‌آزارند. هر آینه بار بهتان و گناهی آشکار را برداشتند.» [احزاب /۵۸] 


4٩‏ یه نازل شده در بارۀ خلیفه 

واحدی و علبی از طریق ابن‌عباس و سدی و کلبی و مسیّب بن شریک. با ذکر 
سند روایت کرده‌اند که این سخن خدای تعالی در بارۀ عشمان لے نازل گشته است: «آیا 
دیدی آن کس را که [ازپذیرفتن حق] روی گردان شد؟ و اندکی [ازمال] بداد و دست بازداشت؟ آیا نزد 
او علم غيب است که خود می‌بیند؟!) [نجم /۳۵-۳۳] و ماجرا چنین بوده که وی صدقه می‌داد 
ودرراه خیرانفاق می‌نمود. برادر شیری‌اش. عبدالله بن ابی‌سرح» به وی گفت: «اين چه 
کاری است که می‌کنی؟ نزدیک است که هیچ چیزبرای خودت نماند!» عثمان گفت: 
«مرا گناهان واشتباهاتی است که با آن چه می‌کنم. از خدای تعالی رضایت می‌جویم و 
امید گذشت دارم.» عبدالله گفت: «شترت را با افزارسواری اش به من ده و به جای آن» 
من هم گناهان تورا عهده‌دارمی‌شوم.» عثمان آن را به وی داد وبرآن گواهی گرفت و 
ا زآن پس دیگربخشی از صدقاتی را که می‌داد. نداد. پس خدای تعالی آن آیات را نازل 
فرمود. پس عشمان به پرداخت صدقه بهترونیکوتر از گذشته بازگشت. 

گروهی از مفشران این را یاد کرده‌اند. در تفسیرنیشابوری آمده که نزول آیه ازاین روی 
بوده که عشمان در نبرد آحد» جایگاه استقرار خویش را ترک کرد. 

بنگرید به: آسباب التزول واحدی: ص۲۹۸ [ص ۲۶۷]؛ الجامع لأحكام القرآن فظبی: ۱۱۱/۱۷ 
[۷۳/۱۷]؛ الکشاف: ۴۲۷/۴[۱۴۶/۳]؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری [۲۰۹/۶] در حاشية 


جامع البیان طبری: ۵۰/۲۷؛ السراج المنیرشربینی: ۱۲۸/۴ [۰]۱۳۴/۴ 


(۶) 


(۷) 
۶۴۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ E 
امینی گوید: ازابن‌ابی‌سرح مايه شگفتی نیست که چنین سخن سستی را برزبان‎ 
رانده که با هیچ یک از قانون‌های عدالت سازگارنیست؛ زیرا احوال وی در روزگار کفر‎ 
واسلام وبازگشتش به کفرونزدیکی‌اش به عشمان درزمان خلافت وی یکسان است. اما‎ 
مایۀُ شگفتی بسیار از عثمان است که این خرافه را ازاو پذیرفته وشترش را با افزار سواری‎ 
به وی داده تا عهده‌دار گناهانش گردد -«هیچ کس بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد.»‎ 
[انعام/۱۶۴] _ودیگران را برآن گواه گرفته وسپس از صدقه دادن دست کشیده وپنداشته‎ 
که سخن این مسخره‌کننده ناگزیرتحفق خواهد یافت؛ گویا زمام حساب و کلیدهای روز‎ 
قیامت در دست ابن‌ابی‌سرح است و اوازاحوال آن روز خبردارد؛ پس آگاهش نموده که‎ 
گناهانش با این مبادله محو گشته است و یا خود عثمان از غیب خبرداشت‎ 
ومی‌دانست که سخن آن دوست یکدلش برحق است! گویا این سخنان خدای تعالی‎ 
را فراموش کرده بود:‎ 
«و کسانی که کافر شدند به آنان که ایمان آورده‌اند گویند: راه ما را پیروی کنید‎ 
و ما بارگناهان شما را برمی‌داریم؛ و حال آنکه بردارندهُ چیزی از گناهان آنان نیستند.‎ 
بی‌گمان آنان دروغگویانند. و البثه بارهای گران خود و بارهایی را همراه بارهای خویش‎ 
برمی‌دارند؛ و بی‌گمان روز رستاخیزازآن چه به دروغ می‌بافند بازخواست خواهند شد.»‎ 
]۱۳ [عنکبوت/۱۲ و‎ 
«هرکه کاربدی کند بدان کیفرشود. و جزخدا برای خود دوست و یاوری نیابد.»‎ 
[نساء/۱۲۳]‎ 
«پس هر که همسنگ ذژه‌ای تیکی کند آن را بییتد. و هر که همسنگ ذژه‌ای بدی کند‎ 
]۸ آن را ببیند.» [زلزله/۷ و‎ 
«هر کسی در گرو کاری است که کرده است .» [مدّثر/۳۸]‎ 
«و هر که گناهی کند همانا به زیان خویشتن می‌کند.» [نساء/۱۱۱]‎ 
«امروز هر کسی بدان‌چه کرده است پاداش داده شود. امروز هیچ ستمی نیست.»‎ 
]۱۷ [غافر/‎ 


«و تا هر کسی بدانچه کرده است پاداش داده شود و به آنان ستم نمی‌شود.» [جائیه/۲۲] 


۵۰ . خلیفه» راه رهایی از دوزخ را نمی‌داند 


ودیگرآیات فراوان ازاین دست که وت کت عقلی هستند که بازخواست 
نمودن کسی به جرم دیگری» زشت است 

عدل حکم می‌کند که ابن‌ابی‌سرح. این نمونۀ گناه ورسوایی» اگردرنتیجۀ این سخنش 
گناهی به دوش کشیده باشد, تنها گناه گستاخی ورزیدنش برخدای تعالی وکوچک شمردن 
عظمت آتش عدل الهی ونهی نمودن از صدقه است. نه گناهان پیشین عشمان. امّا با من 
بيایید وبه کم‌عقلی کسی بنگرید که این سخن سخره‌آمیزوی را راست می‌شمرد و برآن اثر 
عملی بارمی‌کند؛ چندان که قرآن حکیم به بطلانش می‌پردازد! 

گیریم که چشم بپوشیم و سخن راوی را بپذيريم که خلیفه پس از نزول آن آیۀ گرامی» 
به صدقه دادن بازگشت؛ انا این برایش سودی ندارد وننگ سست‌رأیی و سبکسری را از 
او نمی‌زداید. آری؛ اگربه آن پیشنهاد انحرافی و همراه با گمراهی اعتنا نمی‌کرد و یا با 
نیروی اندیشه» و نه با سرزنش وحی الاهی. ازآن روی برمی‌تافت» وی را سودمند بود. وای 
کاش به رفتار پیشین خود بازنمی‌گشت؛ زیرا به همان سیر خود در بذل و بخشش 
بازگشت و به چریدن مال خداء همچون چریدن شتردر چراگاه بهاری پرداخت! 


۰ خلیفه. راه رهاییی از دوزخ را نمی‌داند 

ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۳۸۷/۵[۵۸/۲]) از طریق احمد بن محمّد ابوعلی بن 
مکحول بیروتی آورده که عمربرعثمان بن عفان گذشت و به او سلام داد. عثمان سلامش 
را پاسخ نگفت. پس عمرنزد ابوبکرصدیق آمد و گفت: «ای خلیفهٌ رسول خدا! آیا خبرت 
ندهم از مصیبتی که پس از رسول خدا؛ برما نازل گشت؟» گفت: «آن چیست؟» عمر 
گفت: «برعثمان گذشتم و به اوسلام دادم ووی پاسخم نداد!» ابویک رگفت: «به راستی 
چنین شد؟» گفت: «آری.» پس ابوبکردست وی را گرفت و نزد عثمان آمد. هردو به 
وی سلام گة گفتند و او پاسخشان داد. ابوبکر گفت: «عمرنزد توآمد و سلامت داد و او 


را پاسخ ندادی؟» گفت: «ای خلیفۀ رسول خدا؛ به خدا سوگند! وی را ندیدم.» ابوبکر 
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گفت: «دراندیشۀ چه بودی ؟» گفت: «دراین اندیشه بودم که رسول خدا ب را ازدست 
دادیم واز وی نپرسیدیم که راه رهایی از دوزخ چیست! ابوبک ر گفت: «به خدا سوگند! 
من از رسول خدا ٤‏ پرسیدم و او خبرم فرمود.» عثمان گفت: «پس گره از کار ما بگشای!» 
ابوبک رگفت: «رسول خدا ب فرمود: «به دستاویزاستوار چنگ زنید: سخن لا اله الا الله.»» 

امینی گوید: آیا این مرد را در روزگار پیامبرگوشی سنگین بود که سخن رسول خدا 6 
را نشنید؛ سخنی که پیامبردرراه آن تا پای جان می‌کوشید و در لحظات شب و کرانه‌های 
روز ا زآغاز بعشت تا لحظه دیدار پروردگارش آن را فریاد می‌کرد؛ یعنی همان کلم توحید 
واين که یگانه نجات‌بخش و تنها سبب رهایی از هلاک که ماورایش دوزخ است؛ 
اخلاص ورزیدن در کلمۀ توحید است؛ واین که: «و هر که خود راء در حالی که نیکوکار باشد. 
به خدا تسلیم کند پس براستی به دستاویز استوار چنگ زده است.» [لقمان/۲۲] «پس هر که به 
طاغوت کافر شود و به خدای ایمان آرد براستی به استوارترین دستاویز چنگ زده.» [بقره /۲۵۶] «و 
کسانی که ایمان آورند و کارهای نیک و شایسته کنند. آنان بهشتیانند.» [بقره /۸۲] «هرکس به خدا 
شرک آرد خدا بهشت را براو حرام کرده و جایگاهش آتش دوزخ است .» [مائده/۷۲] 

آیا این ندای رسول خدا ی را نشنید: «بگویید: لا اله الا الله؛ رستگار می‌شوید!» 
(التاریخ الکبیربخاری: ج۴ /قسمت دوم / ص۱۴ [مج ۸ /۱۴]) 

ونیزاین سخنش را: «ه رکه گواهی دهد که معبودی جزخدا نیست و محمد رسول 
اواست. خداوند آتش را بروی حرام گرداند.» 

وهم این گفتارش را: «هر که خالصانه لا اله الا الله گوید. به بهشت درون گردد.» 

ونیزاین گفتۀ اورا: «هیچ کس نیست که صادقانه ازدرون دل» به یکتایی خداوند 
ورسالت محمّد گواهی دهد مگرآن که خداوی را براتش حرام گرداند.» 

وهم این سخنش را: «همانا گفتاری را می‌شناسم که هیچ بنده‌ای آن را به حقیقت 


وازدرون قلب نمی‌گوید وبرآن نمی‌میرد» جزاین که برآتش حرام گردد: لا اله الا ال .» 
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و دیگر حدیث‌های فراوان که شماری بسیار از آن‌ها را حافظ منذری «الترفیب 


والترهیب: ۴۱۶-۴۱۲/۲[۱۶۴-۱۶۰/۲]) گرد آورده است . 


ویا شاید این مرد آن سخنان ززین را می‌شنید؛ اما بدان‌ها نیک وگوش نمی‌سپرد واز 
یادشان می‌بُرد؟ اگراین را که پایۀُ دعوت پیامبربود. درنیافت» پس چه چیزرا دریافت 
و کدام مطلب را به اندیشه سپرد ازپیامبری که آمد ورفت وراه رهایی از دوزخ را ازوی 
بازنشناخت؛ پیامبری که جزبرای رهانیدن اتش ازآتش مبعوث نشد. حال آن که کتابی 
ارجمند در دست داشت ت که روشنگری همه چیزدرآن بود؟ عثمان دربارهُ این پیامبر 
باعظمت چه گمان داشت و پایه‌های اسلامش ش بر چه اساس استوار گشت؟ این چه 
مسلمانی بود که همۀ 4 رورگارپیامبرش را درک کرد وسپس آن حضرت ٤‏ 2 وفات نمود واین 
بینوا هنوز نمی‌دانست که مایۀ رهایی‌اش ازآتش بط آری؛ پیامبراسلام در روشن 
ساختن راه‌های نجات و رهانیدن بشرازآتش ذزه‌ای فروگذار نکرد؛ واورا چه گناهی بود اگر 


کسی با آن روشنی برخورد نکرد و به آموزه‌هایش عنایت نورزید وآن‌ها را درنیافت؟ 
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احمد با ذکرسند از مطرف. از عمران بن حصین روایت کرده است: «فراپشت 
علی نماز گزاردم واین نمازمرا به یاد نمازی آورد که با رسول خدا ٤‏ وابویکرو عمر 
گزارده بودم. ازآن پس روان می‌گشتم و با علی نماز می‌نهادم. دیدم که وی آن گاه که به 
سجده می‌رود وسراز رکوع برمی‌دارد؛ تکبیرمی‌گوید. گفتم: «ای ابونجید! نخستین کس 
که این کاررا واگذارد. که بود؟» گفت: «عثمان بل بود که چون پی رگشت و صدایش 
سستی گرفت. این تکبیررا وانهاد.»» (مسند آحمد: ۴۲۸/۴ و ۴۲۹ و۴۴۰ و ۴۴۴ [۵۹۰/۵ 


و ۵۹۳۲ و ۵۹۷ و۶۰۹ و ۶۱۶]) 


امینی گوید: به خواست خدای تعالی» سخن کامل در زمینۀ تکبیردادن در هرفرود 
وفرازنمان در محلد دهم خواهد آمد وخواهیم گفت که این سئتی مسلم از رسول خدا چ 
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بوده که همه امت برآن اتفاق داشتند و صحابه بدان عمل کردند وبي پیشوایان مذاهب 
برآن اق نظر دا این حلیق مار گاه می‌سازد که تسعین واگذارندة این کان 
عشمان بود که معاویه و بنی‌امیّه از او پیروی نمودند و مردم نیزاین شیوه را همچنان در 
پیش گرفتند واشت. خواسته یا ناخواسته» بدان عادت نمودند تا جایی که سنت مسلم 
تیاه گشت وازیاد رفت وهرکه آن را انجام می‌داد. احمق شمرده می‌شد» گویا کاری دور 
از شرع مقذس انجام داده است! 

همه پیامدهای ناگواراین ماجرا برعهدۀ این خلیفه است که ترک سئّت تغییرناپذیر 
خدا را آغازنمود. زرقانی (شرح الموطا: ۱۵۹/۱[۱۴۵/۱]) گفته است: «احمد [المسند: ]۵٩۷/۵‏ 
از عمران روایت نموده که نخستین واگذارند؛ این تکبیر عثمان بود. طبری از ابوهریره 
روایت کرده که معاویه نخستین کسی بود که چنین کرد. ابوعبید. زیاد را آغاز کنندۀ این 
شیوه دانسته است. این‌ها با یکدیگرناسازگار نیستند؛ زیرا زياد به سبب رفتار معاویه 
چنین کرد و او نیزگویا به دلیل عمل عثمان» آن تکبیررا رها نمود. البثه گروهی از 
دانشوران این کار را چنین توجیه نموده‌اند که عشمان آن تکبیررا آهسته می‌گفت .» 

این توجیه برخی از دانشمندان که خلیفه تکبیررا آهسته می‌گفت. با آن چه در 
خبرآمده که وی آن را ترک نمود» سازگارنیست. آن چه ابن حصین خبرمی دهد تکبیر 
گفتن امیرالممنین در هرفرود و فراز نماز است ونه آشکار گفتن آن. پرسنده نیزاز وی 
دربارهُ نخستین واگذارنده این کار ونه آهسته گویندهُ آن. می‌پرسد. نیزاین سخن که از 
ابن حجر[فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲ /۲۷۰] و شوکانی [نیل الأوطا: ۲۶۸/۲] و جزآن دو 
خواهد آمد. مایۀ بطلان آن توجیه است که معاویه این کاررا به پیروی از عشمان. واگذارد؛ 
چنان که اززرقانی شنیدید. آن گونه که حدیثش خواهد آمد» از معاویه چیزی جزوانهادن 
وکم گذاشتن این کارازنمازروایت نگشته واودراین بدعت خویش, از عثمان پیروی 


نمود. پس تا سخنی دیگردراین زمینه به انتظار باشیدا 
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این پاره‌ای اندک بود که دست جنایتکار تاریخ آن را انتشار داده» پس از چشم 
فروبستن از ذکررویدادهای مهم رخ داده درآن روزگار آ کنده از ناآرامی‌ها و لبریزاز فتنه‌ها 
و مصیبت‌ها! ما تاریخ را شناخته‌ايم که با پوشاندن این حقایق و میل ورزیدن به 
احساس و همراهی با خواهش‌هاء جنایت می‌ورزد؛ حال آن که تاریخ باید آزاد باشد 
وهمپای واقعیّت‌ها حرکت کند وتعصب ورزیدن به کسی یا روی گرداندن به سویی» 
آن را ازراه میانه بیرون نبرد. اما این قوم در بیان تاریخ به وظیفهٌ خویش عمل نکرده وبه 
تحریف حقیقت‌ها روی نموده وآن چه را با خواست‌های ناحقشان سازگار باشد. ثبت 
کرده و هرچه را ناخوشایندشان باشد. وانهاده‌اند! 

طبری (تاریخ الأمم و الملوک: ۰۸/۵ [۳۵۶/۴]) گوید: «واقدی در بارۂ سبب حرکت 
مصریان نزد عثمان ومنزل گزیدنشان در«ذی خشب» مطالب بسیارآورده که برخی یاد 
شد و برخی را نیاورده‌ام؛ زیرا به سبب زشتی‌اش؛ ذکرآن را دوست نمی‌دارم.» 

همو«همان: ۱۱۳/۵ [۳۶۵/۴]) گفته است: «بسیاری از اسبابی را که قاتلان عثمان 
دستاویز نموده بودند» یاد نمودیم و بسیاری را نیز وانهادیم؛ به خاطر سبب‌هایی که 
مقتضی وانهادن آن‌ها است.» 

همو(همان: ۵۵۷/۴[۲۳۲/۵]) گوید: «چون محمّد بن ابی‌بکربه کارگزاری رسید. به 
معاویه نامه نوشت ومیانشان مکاتباتی درگرفت که یاد کردنش را دوست نمی‌دارم؛ زیرا 
چیزهایی درآن هست که عامَهٌ مردم برنمی‌تابند.» 

درهمین کتاب (۳۰۶/۸) گذشت که واقدی! در زمینۀ ماجرای میان علی وا وعشمان 
گفت: «پس عشمان پاسخی درشت به وی داد که یاد کردنش را دوست نمی‌دارم؛ وعلی نیز 
همانند وی به اوپاسخ گفت.» 


۱. بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۸ /۲۵۹. 
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ابن اثیررالکامل فی التاریخ: ۷۰/۳ (۲۸۶/۲]) گوید: «بسیاری از دستاویزهای قتل عثمان 
رایاد نکردیم؛ به خاطرسبب‌هایی که مقتضی وانهادن آن‌ها است .» 

ابن‌کثیر«البداية و الئهایه: ۱۸۶/۷[۱۶۶/۷]) گفته است: «دراین سال -یعنی سال ۳۳ - 
عثمان برخی از مردم بصره را به شام و مصرتبعید نمود و برای این کار ادله‌ای داشت 
که رفتار وی ی را روا می‌ساخت. اینان کسانی بودند که مردم را بروی می‌شورانیدند و 
دشمنان را در فروکاستن از مقام خلیفه و بدگویی در بار او یاری می‌کردند و دراین ماجرا 


آن‌ها ستمگربودند واونیکوکرداروبرراه راست بود.» 


همو«همان: ۱۷۷/۷ [۱۹۸/۷]) گوید: «کارهایی رخ داد که هر چه را ممکن گردد» یاد 
می‌کنیم واز خدا پاری می‌جوییم .) سپس هر چه را خوشایندش بوده وبا میلش سازگار 
افتاده یاد نموده که چیزی جززنجیره‌ای ازدروغ‌ها نیست وهیچ یک ازآن‌ها صځت ندارد. 

دکتراحمد فرید رفاعی (عصرالمأمون: ۵/۱) گوید: «کسی از ما نخواهد که رای خویش را 
در بار عثمان بیان کنیم؛ که اواز صحابة بزرگ ودارای نقشی جاودان در گردآوری قرآن و جز 
آن وپایبند به دینی سهل وآسان بود که هیچ شبهه‌ای درآن راه ندارد. اسلام برهمهُ مردم 
واجب نساخته که به چشم زهد و سختگیری به دنیا بنگرند. نیزاز ما نخواهند که ضعف 
رویدادها را به اختصاربیان نماییم. دربیان وبررسی وذکرآثاراین رویدادها نیزتنها به مقداری 
بسنده می‌کنيم که برای پژوهش در بارهٌ عصرعبّاسی که زمینه کارمااست. لازم باشد.» 

سپس وی آن چه را یعقوبی دراشاره به پاره‌ای ازایرادهای وارد شده برعشمان آورده» 
بیان نموده و نتیجۀ بررسی خویش را به همان سخنی رسانده که ابن‌اثیرا زگزارش طبری»› 
ازسرئ دروغگو ازشعیب ناشناخته» از سیف وانهاده بی‌اعتبار متهم به کفر یا مردمانی 
ازاین دست» آورده بود. 


بدین‌ها بیفزایید بسیاری از کتاب‌های تاریخ کهن وتازه را که به دست خیانتکاران 


به گنجینه‌های دانش ودین نگارش يافته است. شاید همین اثرما که اندکی از بسیاررا 
آورده» برای آگاهی از روحیّات خلیفه و جوانب گوناگون و میزان دانش و تقوا وصفات 
و منش‌های افتخارآمیزش قانع کننده باشد. همه هم‌عصران و معاشران وی این‌ها را 
دریافته و در بار اویکسان سخن گفته و هم‌داستان نظرداده و همانند یکدیگربا وی 
رفتار کرده‌اند. اکنون نمونه‌هایی ازسخنان گفته شده و رفتارهای انجام گرفته درآن دور 
سیاه از مصیبت‌ها و امور بس زشت را یاد می‌کنیم: 

[سخنان گفته شده و رفتارهای انجام گرفته در بارۀ دور عثمان] 


۱. سخنان امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب - صلوات الله علیه - 

۱. پاره‌ای از سخن آن‌حضرت .ند در بارُ قتل عثمان چنین است: «اگرمن به کشتن 
وی فرمان داده بودم. قاتل او به شمار می‌رفتم؛ یا اگراز این کار نهی کرده بودم» یاور او 
شمرده می‌شدم. اما کسی که وی را پاری نمود. نتواند بگوید: «کسی یاری‌اش را وانهاد که 
من ازاو بهترهستم.»؛ وآن که یاری‌اش را فرونهاد. نتواند بگوید: «کسی بهتراز من» او را 
یاری نمود.» من همه ماجرای وی را دریک جمله برایتان بازگویم: خود خواهی کرد [و خود 
و خویشاوندانش را بردیگران ترجیح داد] وبه زشتی چنین کرد؛ وشما بی‌تابی نمودید 
وبه زشتی چنین کردید؛ و خداوند را در بارۀ آن خودخواه واین بی‌تاب» حکمی است 
[تکوینی] که [همواره] تحقق می‌یابد.»» (نهج البلافه: ۷۶/۱ [ص ۷۳]) 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه:۱۲۸/۲[۱۵۸/۱]) گوید: «مقصود این سخن وی 
آن است که فروگذارندگان یاری عثمان» ازیاورانش بهتربودند؛ زیرا بیشینۀ یارانش 
فسق‌پیشگانی همچون مروان بن حکم و همانندانش بودند و مهاجران و انصار از 
یاری‌اش دست کشیدند.) 

۲ آن گاه که ابن‌عباس نامه عثمان را که در خانه‌اش به تنگنا افتاده بود» برای 


آن حضرت (ٍ» آورد -و درآن از وی خواسته بود تا به ملک خویش درینبع رود گفت: 


(۴) 


)۲۰۵( 
۷/۹ 


۹۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


«ای ابن عباس! عثمان نمی خواهد که مرا جزشتری آبکش سازد که دلوی بزرگ بر 
پشت داشته باشم و پیش وپس شوم. به من پیغام داد که بیرون شوم و دوباره پیام داد 
که بازآیم واکنون دیگربارپیغام فرستاده که بیرون شوم. به خدا سوگند!آن قدرازاو 


دفاع نمودم که بیم دارم گناهکار باشم!» (نهج البلاغه: ۴۶۸/۱ [ص۳۵۸]) 


۲ تاد رن «آنساب الأشراف: ۹۸/۵ [۲۲۱/۶]» از طریق ابوخلده گزارش نموده که از 
علی تفه شنید که در خطبۀ خویش. از عثمان چنین ياد کرد: «سوگند به خدایی که 
معبودی جزاونیست! من او را نکشتم و در کشتنش همکاری نکردم؛ اقا مرگش نیزمرا 
اندوهگین نساخت .» 

۲ اپن‌سعد [الظبقات الکبری: ۱۳۱۳/۳ از طریق عمّار بن پاسر گزارش نموده است: 
«چون عثمان کشته شد. علی را برمنبررسول خدا که ديدم که گفت: «من نه کشته 
شدنش را دوست داشتم ونه از آن اندوهگین شدم؛ نه به آن امرنمودم ونه ازآن نهی 


کردم.» (آنساب الاأشراف تلادُری: ۲۲۴/۶[۱۰۱/۵]) 


شاعرشامیان» کعب بن جعیل. در پاره‌ای از ابیاتش به این سخن امام الا اشاره 
نموده است: 
تنها نکوهشی که از علی کنند. این است که بدعت‌گزاران را پناه داده است. 
و آن گناهکاران را امروز مقدّم داشته و قصاص را از قاتلان برداشته است. 
اگردر بارة قتل عثمان ازاو پرسند. شبهه‌ناک پاسخ دهد و جوابی گوید که پرسندگان 
را به تاريكي ابهام اندازد. 
نه ازاين کار خشنود بوده و نه ناخرسند؛ نه ازآن نهی نموده و نه به آن امر کرده است. 
نه ازآن رنجیده و نه شادمان گشته است. اما ناگزیر باید یکی ازاین‌ها بوده باشد. 
(کتاب صفین ابن مزاحم: ص۶۳ [ص ۵۷]؛ العقد الفرید: ۲۶۷/۲ [۱۱۱/۴]؛ شرح نهج 


البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۵۸/۱ [۱۲۸/۲) 


ابن‌ابیالحدید پس ازبیان این ابیات» گفته است: «کعب این شعررا نسرود. مگر 


به شامیان رسید؛ همچون: «قتلش مرا نه شادمان ساخت و نه اندوهگین.» و نیزبه 
او گفتند: «آیا از قتلش خشنود کشت گفت: «خشنود نشدم.» به وی گفتند: «آیا 
از قتلش ناراضی کشت ؟) کلنت:«تاراضی نگشتم.» نیزیک بار گفت: «خداوند او را 
کشت؛ ومن نیزبا خدا بودم.» وباردیگرگفت: «من نه عثمان را کشتم ونه در کشتنش 
پاری کردم.» ونیزباردیگ ر گفت: «من مردی از مسلمانان بودم که جون بدین آبشخور 
درآمدند» درآمدم و چون ازآن بیرون امتنك: من نیزبیرون آمدم.» هرگاه این سخنان به 
راستی گُفتهُ وی باشد» هریک واتاویلی است که خردمندان دانند.» 

۵. ابومخنف از طریق عبدالرَحمان بن عبید گزارش کرده است: «معاویه. حصیب 
در حضور علی بودم که اینان درآمدند ۰ پس از سخن حبیب وشرحبیل وپاسخ 
مولامان امیرالممنین -آن دو گفتند: «آیا گواهی می‌دهی که عثمان یله به ستم کشته 
شد؟» وی به آن دو پاسخ داد: (چنین نمی‌گویم.» گفتند: «هر کس گواهی ندهد که 
عثمان به ستم کشته شد. از او بیزاری می‌جوییم.» سپس برخاستند و بارگشتند. علی 
گفت: «تو مردگان را نتوانی شنواند و بانگ و آواز را به کران نتوانی شنواند. آن گاه که پشت کرده 
برگردند. و تو نمی‌توانی کوران را به راه بیاوری. و تو نشنوانی مگر کسانی را که به آیات ما ایمان 
می‌آورند و تسلیم حق باشند.» [روم/۵۲ و ۵۳]) 

(وقعة صفین ابن‌مزاحم: ص۲۲۷ [ص:۲۰۲-۲۰۰] که این عبارت ازاواست -؛ تاریخ ام 
والملوک طبری: ۴/۶ [۸/۵]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثین ۳۶۹/۲[۱۲۵/۳]) 

۶ بلاذُری «آنساب الشراف: ۴۴/۵ [۱۵۶/۶]) در ضمن سخنان علی اا به عثمان آورده 
است: «ای عشمان! حق سنگین است و گوارا؛ و باطل سبک است وبیماری‌زا؛ هرگاه با 


توسخن راست گویند؛ به خشم آیی؛ و چون با تودروغ گویند. خشنود گردی !» 


(۶) 


۷/۹ 


(۷) 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۷ چون مردم از عثمان نزد علی شکایت می‌آوردند. پسرش حسن را نزد او می‌فرستاد. 
آن گاه که این کار بسیارتکرارشد. عثمان به وی گفت: «پدرت گمان می‌کند که هیچ 
کس آن چه را خودش می‌داند. نمی‌داند؛ حال آن که ما بدان چه می‌کنيم. آ گاه‌تریم. پس 
از ما دست بشوی!» ازآن پسء دیگرعلی پسرش را در بار چیزی نزد وی نفرستاد. گفته‌اند 
که روزی عثمان پس از گزاردن نماز عصر همراه مروان برای عیادت علی که بیمارشده 
بود. نزد وی رفت و بیماری او را سنگین یافت. گفت: «هلابه خدا سوگند! اگراین 
[سنگینی] بیماری تورا ندیده بودم» آن سخن را که خواهم با تونمی‌گفتم. به خدا سوگند! 
نمی‌دانم کدام روزتوبرایم دوست‌داشتنی‌تریا دشمن‌داشتنی‌تراست: روز زندگانیات یا 
روزمرگت؟ هلابه خدا سرگند! اگرزنده بمانی» هیچ [سرزنشگرو] شماتت کننده‌ای ر 
نمی‌يابم که تورا پناهگاه و حمایتگ رخویش نیابد؛ واگربمیری. هرآینه برتواندوه خواهم 
خورد. پس بهرۀ من ازتو بهرۀ پد ر دلسوزازپسرآزار دهنده است که اگرزنده ماتد. پدررا 
آزار دهد واگربمیرد. سوگوار ودردمند شود. پس کاش ما را از کار خود آگاه می‌کردی تا آن 
را دریابیم: يا دوستی در صلح ویا دشمنی درگیرهستی! مرا همچون کسی رها مکن که 
ميان آسمان وزمین آویزان است ونه با دست فرامی‌رود ونه با پا فرومی‌افتد. هلابه خدا 
سوگند! اگرمن تورا بکشم. برایت جایگزینی نیابم و اگرتومرا بکشی» برایم جانشینی 
نخواهی یافت و دوست نمی‌دارم که پس از توزنده بمانم.» مروان گفت: «آری؛ به خدا 
سوگند! و دیگراین که آن چه در اختیار ما است» نصیب دیگران تشود» مگرآن که 
نیزه‌هامان درهم شکند وشمشیرهامان قطعه قطعه گردد. پس در زندگی از پس آن جنگ 
وستیز چه خیری باشد؟» عثمان به سین وی کوبید و گفت: «تورا به سخن ميان ما چه 
کار؟» علی گفت: «به خدا سوگند! اکنون به چیزی مشغولم که مرا از پاسخ دادن به شما دو 
تن بازمی‌دارد؛ اقا همان را می‌گویم که پدر یوسف گفت: «پس [به هرحال مرا] شکیبایی 
نیکوست. و خداست که باید برآن چه وصف می‌کنید از او یاری خواست .» [یوسف /۱۸]» (العقد الفرید: 


۲ ] الامامة والشیاسه:۳۰/۱ [۳۶/۱]) 


۱. سخنان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب - صلوات الله عليه - 


۸ . درنامه‌ای ازمولامان امیرالممنین که معاوية بن ابی‌سفیان را پاسخ گفته» آمده 
است: «یاد کرده‌ای که من دربیعت با خلفا کندی ورزیده وبه ایشان حسد برده وبرآنان 
ستم کرده‌ام. اما ستم؛ پناه برخدا که چنین باشد. وامّا بیزاری ازآنان؛ پس به خدا سوگند! 
در این زمینه از مردم عذر نخواهم. نیز یاد کرده‌ای که من بر عثمان ستم رانده 
وپیوند خویش را با او گسسته‌ام. عثمان چنان کرد که می‌دانی؛ ومردم نیزبا او چنان کردند 
که خبریافته‌ای. تومی‌دانی که من از کارا و کناره گرفتم؛ مگراین که بخواهی به من تهمت 
جنایت بزنی؛ پس هرچه خواهیء تهمت بزن ! وامّا این که از کشندگان عشمان یاد کرده 
و خواسته‌ای تا آنان را به توتحویل دهم؛ دراین کار اندیشیدم وزیرو بمش را سنجیدم 
ودیدم که نتوانم ایشان را به توو کسی غیرازتو بازسپارم. گرا زگمراهی خود دست نکشی» 
به زودی به توخواهیم فهماند که همانان به سراغت خواهند آمد وتورا به زحمت نخواهند 
افکند که دردشت و کوه و خشکی ودریاء درپی ايشان برآیی!» 

(وقعة صفین آبن مزاحم: ص۱۰۲ [ص۹۰]؛ العقد الفرید: ۲۶۸/۲ [۱۳۸/۴]؛ نهج البلاغه: ۱۰/۲ 
[ص۳۶۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۴۰۹/۳ [۷۸/۱۵]) 

٩‏ طبری از طریق اسماعیل بن محمد گزارش نموده که روز جمعه عثمان برمنبر 
فراز شد وستایش وثنای خدای را به جای آورد. مردی برخاست و گفت: «کتاب خدا 
بای داز ا و باربرخاست [چتان گنت | 
وعثمان فرمانِ نشستنش داد. پس مردم به سوی خلیفه سنگ انداختند تا جایی که 
آسمان دیده نمی‌شد. آن گاه؛ از منبر فروافتاد واو را که بیهوش بود به خانه‌اش بردند. 
مردی از دربانان عشمان با قرآنی در دست» بیرون آمد و ندا داد: «کسانی که دين خویش 
را دستخوش پراکندگی ساختند و گروه گروه شدند تو هیچ پیوند و بستگی با آنها نداری؛ کارشان 
با خداست و بس.» [انعام /۱۵۹] علی بن ابی‌طالب برعثمان تفا درآمد که بیهوش بود و 
بنی‌امیّه پیرامونش را گرفته بودند. علی گفت: «ای امیرالممنین! تورا چه شده است ؟» 
بنی‌امیّه یک صدا به او روی نمودند: «ای علی! توما را هلاک ساختی وبا امیرالممنین 


۷۳/۹ 


(۸) 


(۳۳٩ 


۷۱۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ A 


چنین کردی. هلابه خدا سوگند! اگربه آن چه خواهی دست یابی» دنیا برتوتلخ خواهد 
گشت!» پس علی خشمگینانه برخاست. «تاریخ الم و الملوک طبری: ۱۱۳/۵ [۳۶۴/۴]؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۶۷/۳ [۲۸۲/۲]) 

۰. ابن‌قتیبه «الامامة و الشیاسه: ۴۲/۱ [۴۸/۱]) آورده که عمرو بن العاص از سواره‌ای 
پرسید: «چه خبر؟» گفت: «عثمان کشته شد.» عمر و گفت: «مردم چه کردند؟» گفت: 
«با علی بیعت نمودند.» گفت: «علی با کشندگان عشمان چه کرد؟» پاسخ داد: «ولید 
بن عقبه بروی درآمد و دربارُ قتل عثمان ازاو پرسید. علی گفت: «من نه بدین کار 
امرنمودم ونه از آن نهی کردم. نه مرا شادمان ساخت و نه به اندوهم افکند.»» عمرو 
گفت: «پس با کشندگان عثمان چه کرد؟» پاسخ داد: «بی آن که به کارشان رضایت 
دهد. پناهشان داد. مروان به او گفت: «اگرخودت به کشتن عشمان فرمان ندادی آن را 
مدیریت کردی؛ واگروی را نکشتی. قاتلانش را پناه دادی.»» عمروبن العاص گفت: «به 
خدا سوگند! ابوالحسن کاری آشفته و مبهم نمود.» 

۱۱ اعمش از حکم بن عتیبه» از قیس بن ابی‌حازم گزارش نموده است: «از علی ا 
شنیدم که برمنب رکوفه گفت: «ای فرزندان مهاجران! به سوی سران کفرو بازماندگان 
احزاب ویاوران شیطان حرکت کنید؛ به سوی کسی حرکت کید که برای خونخواهي 
بارکش گناهان می‌جنگد. سوگند به آن که دانه را شکافت و جانداران را پدید آوزد! وی 
گناهان مردم را تا روز قيامت بردوش می‌کشد و در عین حال. از بار گرانشان چیزی 
نمی‌کاهد.»» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۷۹/۱ [۱۹۴/۲]) 


امینی گوید: ابن‌ابی‌الحدید بدین حدیث ايراد گرفته که قیس بن ابی‌حازم درآن 
است. وی گفته است: «همین قیس است که این حدیتث را رواٍیت نموده است: «همانا 


در روز قیامت. پروردگارتان را می‌بینید. همچنان که ماه را درشب چهاردهم می‌نگرید؛ 


۱. قیس ازروایتگران صحیح مسلم و صحیح بخاری است. 


ودر دیدن وی به شماستم نمی‌شود [وهمگان به گون یکسان او را می‌بینید] .» استادان 
متکلّم ما به وی ايراد گرفته واورا فاسق شمرده وروایتش را ناپذیرفتنی دانسته‌اند؛ زیرا او 
گفته است: «از علی شنیدم که در خطبهٌ خویش برمنبرکوفه گفت: ”به سوی بازماندگان 
احزاب حرکت کنید!" پس به او کین ورزیدم و کینه‌اش دردلم راه یافت.» وه رکه به 
علی اا کینه ورزد» روایتش پذیرفتنی نیست.» سپس ابن‌ابی‌الحدید بیان نموده که به 
فرض صخت این روایت » مقصود از بارکش گناهان معاویه است؛ و گفته است: «اين از 
آن رواست که آنان از جان معاویه حمایت می‌کردند؛ وه رکس از جان دیگری حمایت 
کند» برای او جنگیده است.) 

آیا کسی نیست که ازاین مرد بپرسد: روایت نمودن حدیث دیدار پروردگار دارای 
کدام کاستی وانحراف است؛ حال آن که بخاری «الصَحیح [۱۶۷۱/۴]) و مسلم «(الصحيح 
[۲۱۳/۱]) و احمد (المسند[۴۸۲/۵]) نیزآن را روایت نموده‌اند؟ آیا یا کسی به این پي پیشوایان 


ایراد گرفته که چرا آن حدیث را روایت کرده‌اند؟ 


وانگهی اگره رکه به علی تلا کین می‌ورزد. فاسق وروایتش ش ناپذیرفتنی باشد که 
البئّه حق. همین است _دیگ رکتاب‌های صحیح در بازاراعتبار چه ارزشی دارند؟ چه 
کتاب‌های صحیح به چشم می‌خورند وپیشوایان موف این آثار احادیشی از طریق همو 
آورده‌اند ووی ازراویانشان به شمارمی‌آید! 

دیگرآن که حدیث شناسان اهل ستت باآن که پذیرفته‌اند قيس به على ستم 
می‌ورزید و در حق وی بی‌انصافی می‌نمود. به وثاقت وی تصریح نموده و روایتش را 
استوار دانسته و حدیثش را از صحیح‌تریین سندها شمرده‌اند. ابن خراش اورا کوفی 
والامقام دانسته وابن‌محین [التاریخ: [FY‏ وی را ثقه شمرده وابن‌حیّان (الثقات 


[۳۰۷/۵]) او را در زمره افراد ثقه یاد کرده وابن حج گفته است: «دانشوران» همجون 


(1۰) 


NE 


(MM 


۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ذهبی [در میزان الاعتدال] همگی درحجخت شمردن قیس اتفاق نظردارند وهرکس 
در بارۀ او چون و جرا کند» خودش را به زحمت انداخته است.) بنگرید به: تهذیب 
التهذیب: ۳۳۸۶/۸ [۳۴۶/۸]. 

و اما این که مقصود از بارکش گناهان را معاویه دانسته تأویلی است بی‌مایه که 
از[روند و] ساختارزبان عرب دوراست؛ همانند تأویل معاویه در بار حدیث رسیده از 
پیامب را درپیرامون عمار: «گروه سرکشنده از حق» تورا خواهد کشت .» 

۲ مولامان امیرالمژمنین خطبه می‌خواند و مردم را به سبب کندی ورزیدن 
وبازنشستنشان از جهاد سرزنش می‌نمود وآنان را به حرکت به سوی شامیان فرامی خواند. 
اشعث بن قيس به اوگفت: «چرا همان کارزادۀ عَمان را نکنی؟» امام به او گفت: «کار زادة 
مان مایه رسوایی برای کسی است که نه دين دارد ونه پشتوانه‌ای با اواست. مردی که 
به دشمنش ‌امکان دهد تا استخوانش را درهم شکند وپوستش را برکند» رام سس 
وعقلش ناقص است. تواگرخواهی. چنین باش؛ اقا من پیش ازآن که چنین فرصتی به 
دشمن دهم اورا با شمشیرمشرفی" ضربه‌ای زنم! ...-تاآخرخطبه) (شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۱۹۱/۲[۱۷۸/۱]) 

۳. درنامه‌ای که علی اد هنگام منصوب کردن اشتربه فرمانروایی برمصریان» به 
آن مردم نوشته. آمده است: «از بندهٌ خداء علی امیرالممنین» به مردمی که [در کشتن 
عثمان] برای خدا خشم ورزیدند» آن گاه که کسانی در زمین خداوند» او را نافرمانی کردند 
وحقّش را ازمیان بردند و ستم» سراپرده‌اش را برنیکوکارو بدکار ومقیم ومسافرگسترد و 
هیچ معروفی نمانده بود که بدان عمل شود و مایۀ آسایش گردد ومنکری نمانده بود که از 
آن اجتناب شود.» (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۵۵/۶ [۹۶/۵]؛ نهج البلاغه: ۶۳/۲ [ص‌۴۱۰]؛ شرح 


نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷۷/۶[۲۹/۲]) 


۱ منسوب به جایی به نام مشارف که شمشیرش آبدار و شهره بوده است. (م.) 


ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۴ /۱۵۶/۱۶[۵۸]) گوید: «تأویل نمودن این سخن بر 
من سخت است؛ زیرا مصریان همان کسانی بودند که عثمان را کشتند. چون 
امیرالمومنین الا گواهی دهد که ایشان آن گاه که از خداوند نافرمانی شد. به خاطر خدا 
خشم گرفتند. گواهی مسلمی است براین که عثمان عصیان ورزیده و منکرانجام داده 
است.» سپس وی خود را به تکلف افکنده وبه بیراهه رفته وبا رای خویش, آن سخن را 
تأویل نموده؛ اقا تکلف و بیراهه‌روی» جایگزین حق نمی‌شود و با آن حجّت تمام 
نمی‌گردد! گیریم که وی در این جا خود را به تکلف بیندازد و تأویل نماید؛ با دیگر 
گفتارهای مولامان امیرالمومنین و ساير صحابه چه می‌کند که همانند همین سخن 
است و از صدها مورد درمی‌گذرد؟ آیا ما را می‌رسد که در تأویل همه آن‌ها خود را به 


تکلف افکنیم و به بیراهه رویم؟ در بارۂ این» ازانسانی آگاه سوال کن! 
۴. آن گاه که مردم نزد امیرالممنین گردآمدند واعتراضات خود را در بارة عثمان» 
به اوشکایت نمودند» آن حضرت تلا نزد عثمان درآمد و گفت: 
«مردم فراپشت من هستند و مرا ميان توو خودشان به نمایندگی برگزیده‌اندا. به 
خدا سوگند! ندانم که به توچه گویم. چیزی را سراغ ندارم که خودت ندانی؛ و تورا به 
کاری رهنمون نشوم که خودت نشناسی. توهرآن چه راما می‌دانیم؛ می اش مادر 
چیزی برتوپیشی نجسته‌ايم که ازآن خبرت دهیم و درزمینه‌ای [با پیامبر] به خلوت 
نبوده‌ايم که آن را به توبرسانيم." آن چە را ما دیدیم» تونیزدیدی؛ وآن چه راما شنیدیم» 
تونیزشنیدی؛ وچنان که ما با رسول خدا همنشین بودیم» تونیزبودی. فرزند ابوقحافه 
وفرزند خظاب برای عمل کردن به حق. از توسزاوارترنبودند. از لحاظ پیوند خویشاوندی 
۱ در متن کتاب «استفسرونی» آمده که معنای آن چنین می‌شود: «مرا ميان تو و خودشان به شرح و توضیح 
برگزیده‌اند»؛ اما در نسخه‌های کتاب شریف نهج البلاغه «استسفرونی» آمده که همین درست است. (م) 


۲ روشن است که مقصود امام انا زمینه‌هایی است که برای آ گاهی عشمان وبازداشته شدنش از خطا وگناه کفایت 


می‌نموده؛ وگرنه وی را در زمینه‌های بسیار هم پیشینه بوده و هم خلوت با رسول خدا ٤‏ (م.) 


۷۵/4 


(WY) 
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با رسول خدا ب توازآن دونیزبه وی نزدیک‌تربودی وبه افتخاردامادی اورسیدی که 
آن دو نرسیدند. پس دربارهٌ خویش» خدای را درنظرگیر خدای را! به خدا سوگند! 
توکورنیستی که بینایت سازند و نادان نیستی که دانایت گردانند. راه‌ها روشن است 
و ره‌نشان‌های دین» برپا. بدان که گرامی‌ترین بندگان خدا نزد او پیشوایی است 
عدالت‌پیشه که هم خودش هدایت یافته وهم دیگران را هدایت نماید وستّت شناخته 
را برپای دارد وبدعت ناشناخته را بمیراتد؛ که همانا سثت‌ها تابتاکند و نشانه‌هایی 
دارند وبدعت‌ها نی زآشکارند ودارای نشانه‌هایی هستند. و نیزبدترین مردم نزد خداوند» 
پیشوایی است ستم‌پیشه که هم خود گمراه است وهم دیگران را به گمراهی کشاند 
و ست برگرفته [از رسول خدا ] را بمیراند و بدعت وانهاده را زنده گرداند. من از 
رسول خدا ب شنیدم که فرمود: «درروز قیامت. پیشوای ستم پیشه را درآورند. حال آن 
که با اونه یاوری است ونه پوزش‌خواهی؛ و درآتش دوزخش افکنند و همچون گردیدنِ 
آسیاب. درآن بگردد وسپس درژرفای آن به بند کشیده شود.» تورا به خدا سوگند 
می‌دهم که پیشوای مقتول این امت نباشی؛ که از پیش‌تر این سخن رسول خداع] 
گفته می‌شد: «دراین اقت. پیشوایی خواهد بود که کشته می‌شود ودر جنگ و کشتار 
را تا روزقیامت براین امت می‌گشاید و کارهاشان را برایشان دگرگونه جلوه می‌دهد و 
آشوب‌ها را در میانشان می‌پراکتد؛ پس حق را از باطل نمی‌شناسند ودرفتنه‌ها سخت 
غوطه‌ور شده. درفتنه‌ها بسیاردرهم می‌آمیزند. پس درپی این احترامی که از لحاظ 
سس وسال کسب کردی وسپری شدن زندگانی‌ات» حیوانی رام برای مروان مباش که هر 
سوی خواهد. تورا بکشاند!» 


عثمان به وی گفت: «با مردم سخن بگوی تا مرا مهلت دهند وستم‌هایی را که بدانان 
کرده‌ام جبران نمایم.» آن حضرت اا گفت: «آن را که در مدینه است. نیاز به مهلت 
نباشد؛ و اما آن را که این جانیست. مهلتش تا هنگامی است که فرمان توبه آن جا رسد.»" 
۱. درمتن کتاب «یثبت» (-استوار می‌سازد) آمده ولی در نسخه‌های نهج‌البلاغه «یبت» درج شده که همین درست 


است ترجمه نیزبرهمین پایه صورت پذیرفت ۰ (ن.) 


۲. دنبالةُ سخن در بخش گونه‌های توب خلیفه وشکستن آن‌ها ازپی هم خواهد آمد. 


۱. سخنان امیرالممنین علی بن ابی طالب - صلوات الله عليه - 


اریخ الأب و الملوک طبری: ۳۳۷/۴[۹۶/۵)؛ نساب الأشراف لادری: ۵ نهج 
البلاغه: ۳۰۳/۱ [ص۲۳۴]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۶۳/۳ [۲۷۵/۲]؛ البداية و التهایه تأليف 
ابن‌کثیر: ۱۶۸/۷ [۱۸۸/۷]) 

۵. ابن‌سمان از طریق عطاء آورده که عثمان» علی را فراخوائد و به وی گفت: «ای 
ابوالحسن! تواگ ر خواهی» رابطۀ من با اقت حسنه می‌شود وحتی یک تن با من مخالفت 
نکند.» علی گفت: «اگرهمه مال‌ها و زیورهای دنیا ازآن من بود. نمی‌توانستم دست این 
مردم را از توبازدارم. اما تورا به چیزی رهنمون می‌شوم که ا زآن چه ازمن خواستی» برایت 
بهتراست: به شیوهُ دو برادرت. ابوبکر و عمر رفتار کن؛ و من عهده‌دار تومی‌شوم که 
کسی ازاین مردم با تومخالفت نکند. «الرّیاض التضره: ۶۲/۳[۱۲۹/۲]) 

۶. در خطبۀ شقشقیه از مولامان امیرالممنین ا آمده است: «تا آن که سومین 
برخاست. درحالی که هردوپهلوی خود را [از پرخوری] برآمده ساخته بود ومیان 
آخور و پهن‌گاه دررفت وآمد بود. قبیله‌اش [= بنی‌امیّه] نیزبا وی به خوردن مال خدا 
پرداختند» همچون شتری که بااشتهای تمام گیاه بهاری را بخورد؛ تا سرانجام 
ریسمان تابیده‌اش گسست و کردارش به قتلش انجامید و پرخوری و شکم بارگی‌اش 
اورا به سر درافکند.» 


مأخذهای این خطبه در همین کتاب (۸۲/۷- ۵ گذشت. 

۷. ابن‌عبدربّه (العقد الفرید: ۲۶۷/۲ [۱۱/۴]) آورده که حشان بن ثابت به علی 
گفت: «توگویی: «من عثمان را نکشتم. بلکه یاری‌اش را وانهادم؛ وبه قتلش فرمان 
ندادم» بلکه از آن نهی نکردم.» واگذارندةٌ یاری» شریک قاتل است. همچنان که 
سکوت ورزنده» شریک گوینده" است!) 


۸ بلاذری (أنساب الأشراف: ۱۱۶/۶[۱۳/۵]) از طریق عبداله بن عاس آورده که 


۱. درمتن «قاتل» آمده؛ اما احتمالا «قائل» درست است وترجمه براین پایه صورت پذیرفت. (ن.) 


(MY) 


۷۶/4 
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عثمان شکایتِ علی را به عباس برد وبه ا وگفت: «ای دایی! علی پیوند خویشاوندی‌ام 
را بریده و پسرتونیزمردم را می‌شوراتد. به خدا سوگند؛ ای فرزندان عبدالمظلب! شما که 
این حکومت را در دستان بنی‌تیم و بنی‌عدی [= ابوبکرو عمر] پذیرفتید. سزاوارتراست 
که با عبدمناف درآن نستیزید وبرایشان رشک نبرید.» ابن‌عبّاس گوید: «پدرم دیرزمانی 
سربه زیربُرد وسپس گفت: «ای خواهرزاده! اگرتوازعلی خوشت نیاید واو را ناستوده 
انگاری اواز کدام خصلت توخوشش آید وتورا بستاید؟ حق تودر خویشاوندی و 
پیشوایی را نه توان رد کرد ونه انکارنمود. اگردرآن چه علی فرود آید. توبالا روی ودرآن 
چه او بالا رود. توفرود آیی» به یکدیگرنزدیک خواهید شد واین هم پیوندتان را استوارتر 
خواهد ساخت وهم نیکوتراست.» عثمان گفت: «دراین زمینه. کار را به توسپردم؛ 
پس مادوتن را به یکدیگرنزدیک سازا» چون ازنزد وی بیرون آمدیم» مروان براو درون شد 
ووی را از آیش بازگرداند. دیری نگذشت که پیام‌رسان عثمان نزد پدرم آمد و ازاو 
خواست که به حضور خلیفه بازگردد. چون بازگشت. خلیفه گفت: «ای دایی! دوست 
می‌دارم در کاری که به من پيشنهاد کردی» چندی تأخیراندازی تا رای خویش را وارسی 
کنم.» سپس پدرم ازنزد وی بیرون شد وبه من روی کرد و گفت: «پسرکم! این مرد در 
کار خویش اختیاری ندارد!» سپس گفت: «بارخدایا! مرا از فتنه‌ها پیش اندازوتا دیدن 
چیزی که زندگانی‌ام را ازآن خیری نیست. زنده مگذارا» و جمعه‌ای نگذشت. مگراین 
که پس آزان درگذشت.» 

۹. ادرف (أنساب الأشراف: ۱۱۷/۶[۱۴/۵]) از طریق صهیب. غلام عیاس» گزارش 
نموده که عباس به عثمان گفت: «خدای را به یاد تومی‌آورم در بارۀٌ عموزاده و دایی‌زاده 
وباجناق و کسی که همراه تو یاررسول خدا ٤‏ بوده است! مرا خبررسیده که می‌خواهی 
آنان را ازشهربیرون کنی وبا این کاربرضد آن‌ها اقدام نمایی.» عثمان گفت: «نخستین 
پاسخی که به تودهم. این است که تورا واسطه می‌سازم. اگر خود علی خواهد. هیچ 


کس مقام او را نزد من ندارد؛ اما وی از همه چیز جزرای خویش سربازمی‌زند.» سپس 


۱. سخنان امیرالممنین علی بن ابی‌طالب - صلوات الله عليه - ۲۲ 


عاس همانند همان سخن را به علی گفت واو پاسخ داد: «اگرعشمان مرا فرمان دهد که 
از خانه‌ام بیرون شوم » برون خواهم گشت.» 

۰. درنامة امیرالمومنین اثلا به معاویه آمده است: «امّا بعد؛ به خدا سوگند! کسی 
جزتوعموزاده‌ات را نکشت؛ و من آرزو دارم که تورا با همان گناه وی و بزرگ‌تراز خطای 
او به وی ملحق سازم!» (العقد الفرید: ۲۲۳/۲ [۴ /۱۳۷]؛ چاپ دیگر: ص‌۲۸۵) 

[۲۱ ۰ درپایان» این سرودهٌ حشان بن ثابت را ازیاد مبرید: 

ی زادگان آزادگان! صبری جمیل پيشه کنید و سستی مورزید؛ که گاه صبر بر ناگواری‌ها 
سودمند افتد. 

کاش می‌دانستم و پرنده‌ای برایم خبر می‌آورد که حقیقت ماجرای میان علی و عثمان 
چه بودا 

به زودی در دیارتان خواهید شنید: الله اکبر؛ به خون خواهی عثمان برخیزید! (أنساب 
الأشراف: ۲۲۸/۶[۱۰۴/۵]) 

امینی گوید: از مجموع؛ این حدیث‌ها برمی‌آید که امام اا خلیفه را پیشوایی 
عادل نمی‌دانست تا قتلش او را اندوهناک سازد یا وضع او برایش مهم باشد ویا هجوم 
بردن مردم بروی آزرده اش نماید؛ بلکه از کاراو کناره می‌گرفت وبیم می‌ورزید که اگردر 
دفاع ازاو بکوشد» گناهکار باشد. امام شورندگان برخلیفه را درقیام خویش گناه‌پیشه 
نمی‌دانست؛ وگرنه ازآن رنجیده می‌شد» چه رسد به این که در بارۀ ایشان سکوت ورزد 
یا آنان را بستاید -چنان که درنامۀ وی به مصریان دیدید و یا واگذارندگان یاری‌اش 
اور راو ر زر ران عاد من داسو ی مه ا 
می‌گفت: «یاوراوازواگذارندۀ یاری‌اش بهتراست.» وضع» در بار مسلمانان عادل چنین 


است» چه رسد به پیشوای جامعه! 


ماجرای شکایت عثمان به عموی علی. عاس (د. ۳۲) به ما نشان می‌دهد که 


۱. مقصود این سخن امیرالمومنین ان را جناب ملف به زودی بیان خواهد نمود. (م.) 


۷۷/۹ 


)۱۱۵( 


)۱۱۶( 
۷۸/۹ 


۳:۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ستیزواختلاف ميان خلیفه وامام اا به پیش از هجوم آوردن شورندگان بر خلیفه» یعنی 
به اواسط روزگار خلافتش و سال‌ها پیش ازوفات او بازمی‌گردد و اين‌که امیرالمومنین به 
عبّاس گفت: «اگرعشثمان مرا فرمان دهد که از خانه‌ام بیرون آیم» چنین کنم.» اشاره بدان 
دارد که مخالفت آن حضرت ا با خلیفه هرگزدر حکمرانی نبوده ووی خشنود نبود که 
ازرهگذراختلاف با خلیفه در حکومتش» اتحاد مسلمانان را برهم زند؛ بلکه تنها هدفش 
امربه معروف و نهی از منکربود و خود را ناگزیر از این کارمی‌دانست. اگردرآن چه از 
سخنان گوهرین وی آوردیم. به دقّت بنگرید. درهایی ازاندیشه امام ا در بارۀ خلیفه بر 
شما کشوده می‌گردد که بدان اشاره نکردیم. آن چه درهمین مجلد (۲۸۷/۸) گذشت» ری 

در خطبه‌ای از امام یلا که در دومین روز بیعتش خواند» آمده است: «هلا که هر 
ملکی که عثمان بخشیده و هرچه از مال خداوند عطا نموده باشد. به بیت المال 
بازخواهد گشت» اگر خلیفه در نظرامام الا پیشوایی عادل بود. ستاندن و بازگرداندن 


وبازداشتن و بخشیدنش حت به شمار می‌رفت و درخور رد کردن نبود؛ اما ... . 


۲. سخنان عايشه دخترابوبکر, ام الممنین 

۱. ابن‌سعد [الطبقات الکبری: ۳۶/۵] آورده که چون عشمان به محاصره درآمد» مروان 
به سخت‌ترین گونه برای دفاع از اومی‌جنگید. در همان حال که عثمان در محاصره 
بود. عایشه قصد حج نمود. مروان وزید بن ثابت و عبدالرَحمان بن عتاب نزد وی رفتند 
و گفتند: «ای االمومنین! خوب است بمانی؛ زیرا چنان که می‌بینی امیرالمومنین در 
محاصره است؛ و ماندن توسبب می‌شود که خداوند بلارا ازاو دور سازد.» عايشه گفت: 
«من بار سفربسته و توشه‌ام را برچیده‌ام و نمی‌توانم بمانم.» آنان دیگربار از وی همان 
تقاضا را نمودند واو همان پاسخ را داد. مروان برخاست و گفت: 

قیس همه جا را بر من به آتش کشاند و چون شعله گرفت. بازایستاد. 


۱. این بیت سرودۀ شاعررورگار جاهلیّت. ربیع بن زياد بن عبدالله عبسی است که به سال ۳۰ پیش از همجرت 
درگذشت. بنگرید به: لسان العرب: ۰۱۱/۲« الأعلام: FF‏ 2 


عايشه گفت: «ای کسی که برای من به شعرتمثیل می‌آوری؛ به خدا سوگند! دوست 
دارم که توواین خلیفه‌ات که برایت مهم است. درپای ه رکدامتان سنگ آسیاب باشد 
ودردریا افتید!» سپس به سوی مکه بیرون شد. 

درعبارت تلادری [آنساب الأشراف: ۱۹۲/۶] آمده که چون کاربرعثمان سخت شد. به 
مروان بن حکم و عبدالرَحمان بن عتاب بن اسید فرمان داد که نزد عايشه روند که قصد 
حج داشت. آن دو به او گفتند: «کاش می‌ماندی تا شاید خداوند به سبب تو بلارا از 
این مرد دورمی‌کرد!» عايشه گفت: «من شترقرباني حج قران خود را آماده کرده و حج را 
برخود واجب ساخته‌ام. به خدا سوگند! چنین نکنم.» مروان و همراهش برخاستند در 
حالی که مروان می‌گفت: 

قیس همه جا را بر من به آتش کشاند و چون شعله گرفت» بازایستاد. 

عايشه گفت: «ای مروان؛ به خدا سوگند! دوست داشتم که عشمان در یکی ازهمین 
خورجین‌های من می‌بود ومی‌توانستم اورا با خود حمل نمایم ودردریا افکنم.» 

۲ عبداله بن عاس که عثمان وی را کارگزار حج نموده بود -دریکی از منزل‌های 
مسیر خویش به عايشه برخورد و عايشه به او گفت: «ای ابن‌عبّاس! همانا خداوند به 
توعقل و فهم و نیروی سخنوری بخشیده؛ مبادا مردم را از [اعتراض به] این سرکش 
بازگردانی!» این را بلادری [أنساب الأشراف: ۱۹۳/۶ با ذکر سند روایت کرده است. 

در گزارش طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۴۰۷/۴] آمده که ابن‌عبّاس حرکت نمود و در 
صلصّل به عايشه برخورد نمود. عايشه به او گفت: «ای ابن‌عبّاس! خداوند به توزبانی 
گویا بخشیده؛ به خدایت سوگند می‌دهم که مردم را ازیاری این مرد [- عثمان] بازداری 
و دربارُ او به تردید اندازی! مردم در بار او بصیرت یافته‌اند وراه برایشان روشن گشته 


ونشانه‌ها آشکارشده وازهمه جابرای کاری مهم حرکت نموده‌اند. دیدی که طلحة بن 


۱ جایی درفاصلهٌ هفت میل از مدینه. [بنگرید به: معجم البلدان: ۴۲۱/۳ (غ)]. 


(WY) 


۷۹/۹ 


)۱۱۸( 
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عبیدالّه بربیت المال و گنجینه‌ها قفل و کلید برنهاده است. اگراوبه حکومت رسد به 
روش عموزاده اش ابوبک ری رفتار نماید.» ابن‌عبّاس گفت: «مادرم! اگر برای این مرد 
رویدادی رخ دهد مردم به سوی کسی جزبزرگ ما [- علی ای ] روی نخواهند آورد.» 
عايشه گفت: «بس کن! من نمی‌خواهم با توبه بگومگوو مجادله برخیزم.» 

ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه [۶/۱۰]) همین گزارش را از تاریخ الأْمم والملوک طبرى 
آورده؛ اما درآن آمده که عايشه گفت: «ای ابن‌عبّاس! خداوند به توفهم وزبان گویا و خرد 
بخشیده؛ به خداوندت سوگند می‌دهم که مردم را از یاری طلحه بازنداری؛ که آنان 
در بار عثمان بصیرت یافته ومنبرها برایشان آشکار و افراشته گشته" وازهمه جا برای 
کاری بزرگ که به قضای الاهی پیش آمده» [به مدینه] کشیده شده‌اند. طلحه نیزمردانی 
را بربیت المال گماشته و کلیدهای گنجینه‌ها را در کف گرفته و گمان دارم که به 

خواست خداوند به شیو عموزاده‌اش ابویکر رفتار نماید.) ... 

۳ عايشه و ام‌سلمه درآن سال -سالی که عشمان به قتل رسید _حح گزاردند. عايشه 
مردم را برعثمان می‌شورانید. چون خبرقتل وی به او که درمکه بود. رسید. فرمان داد 
تا خیمه‌اش را در مسجد الحرام افراشتند؛ و گفت: «من برآنم که عثمان برای مردمش 
شوم بختی می‌آوزد؛ چنان که ابوسفیان درنبرد بدر برای مردمش شوم‌بختی آوژد.؛ این را 
تا نف [أنساب الأشراف: ۲۱۲/۶] روایت کرده است. 

۴ عمربن شبّه ازطریق عبید بن عمروقرشی گزارش نموده است که عايشه تا درحالی 
که عثمان به محاصره بود» [ازمدینه] بیرون آمد. درمکه مردی که اورا اخضرمی‌گفتند. نزد 
وی درآمد. عايشه گفت: «مردم چه کردند؟» گفت: «عشمان مصریان را کشت.» عايشه گفت: 
ات لله واا اليه راجعون. آیا مردمی را می‌کشد که درپی حق واعتراض برستم آمده بودند؟ به 
خدا سوگند! ما به این خشنود نیستیم.» سپس کسی دیگرآمد وعایشه به اوگفت: «مردم چه 


۱. چنان که دیدید. در عبارت طبری به جای «منبرها» آمده است: «نشانه‌ها» که درست تر به نظرمی‌رسد. (م) 


کردند؟» گفت: «مصریان عثمان را کشتند.» عايشه گفت: «شگفتا ازاخضر که مقتول را به 
جای قاتل پنداشته است!» وازآن پس چنین مک زدند: «دروغگوتراز اخضرا» این را طبری 
[تاریخ الأمم والملوک: ۴۴۹/۴] با ذکرسند روایت کرده است. 

۵. درهمین کتاب (۱۲۳/۸) گذشت که گواهان برباده نوشی ولید بن عقبه به عايشه 
پناه بردند وعشمان از خانۀ وی بانگی درشت شنید و گفت: «آیا عراقیان ازدین بیرون 
شده و فسق‌پیشه. پناهی جز خانة عايشه نیافتند؟» عایشه این را شنید و نعلین 
رسول خدا چ را بالا برد و گفت:«سّت رسول‌خداء صاحب این نعلین» وانهاده شد!» تا 
پایان حدیث را مراجعه نمایید. 

۶ در همین مجلّد (ص۱۶) ضمن موضع‌گیری‌های عمّارگذشت که چون خبررفتار 
عثمان با وی به عايشه رسید. به خشم آمد وتار مویی از رسول خدا ا ویکی از جامه‌ها 
ونعلینش را بیرون آوزد و گفت: «چه زود سنّت پیامبرتان را وانهادید؛ حال آن که این موی 
وجامه ونعلین اواست که هدوز پوسیده نشده است!» پس عشمان سخت خشمگین 
گشت. چنان که نمی‌دانست چه گوید. تا پایان حدیث - 

ابوالفداء گوید: «عايشه همراه دیگر مخالفان عثمان» با اومخالفت می‌نمود وهمو 
بود که پیراهن وتارموی رسول خد ان را بیرون می‌آوژد ومی‌گفت: «اين پیراهن و موی او 
است که هنوزنیوسیده؛ اما دين وی پوسیده است !)) 

۷ آن گاه که امیرالمومنین ا به بصره نزدیک شد. در نامه‌ای به طلحه و زبیر 
وعايشه نوست: «وتوای عایشه! با نافرمانی از خدا ورسولش از خانه‌ات بیرون شدی و 
در پی کاری برآمدی که از عهدۀ توبرداشته شده؛ و ادعای اصلاح ميان مسلمانان را 
داری. پس مرا خبرده که زنان را با فرماندمی سپاه وآشکار شدن در برابرمردان و ستیز 
افکندن میان مسلمانان و ریختن خون‌های محترم. چه کارا دیگرآن که به اڏعای 


خویش» به خون خواهی عثمان برخاسته‌ای؛ تورا چه به این کار؟ عثمان مردی از بنی اميه 


۸۰/۹ 
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بود و تواز قبیلة تیم هستی! وانگهی همین دیروز در حضور جمعی بسیار از اصحاب 
رسول خدا که می‌گفتی: «این پیرمرد اخم رابکشید؛ که خدایش بکشدا! او کفرورزیده 
بازگرد و پرده‌ات را فراروی خویش بیاویز! و الشلام.» [تذكرة خواص الأة: ص۶۹] 

۸ .طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۴۶۵/۴] وابن‌قتیبه [الامامة والسیاسه:۶۱/۱] با ذکرسند 
روایت کرده‌اند که نوجوانی از مردم جهینه در روز جمل نزد محمد بن طلحه که مردی 
عبادت‌پیشه بود. آمد و گفت: «مرا از کشندگان عثمان خبرده!» وی گفت: «آری؛ خون 
عثمان سه بخش دارد: بخشی برعهد؛ صاحب این هودج» عایشه» است. بخش دیگر 
برصاحب شترسرخ‌موی. طلحه؛ و بخش سوم برعهد؛ُ علی بن ابی‌طالب.» آن نوجوان 
خندید وگفت: «هلا که خود را برگمراهی [- نبرد با علی] می‌بینم!» و سپس به علی 
پیوست ودراین زمینه شعری سرود: 

از فرزند طلحه در بار کسی پرسیدم که در ميان مدینه هلاک گشته. مدفون نشد. 
پاسخ داد: «سه گروه بودند که زادهُ عفان را کشتند.» و [محمد بن طلحه] غمگین شد. 
یک سوم آن خون برگردن همان زن است که در پرده نشسته؛ دیگری برعهده آن 
سوار بر شتر سرخ‌موی. 

و یکی هم بر گردن علی بن ابی‌طالب. این سخن میان من و محمد بن طلحه در 
زمینی بیماری خیز و بی‌دار و درخت [نزدیک میدان نبرد] رد و بدل شد. 

گفتم: «در بارٌ آن دو راست گفتی؛ امّا در بارهُ این سومین تابناک خطا کردی.» 

9 طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۴ تذكرة خواص الأمة: ص۴ ۶] از دو طریق روایت 
نموده که چون عايشه ی درراه بازگشت ازمکه [به سوی مدینه] به سرف" رسید» عبد 
بن امکلاب -همان عبد بن ابی‌سلمه که به مادرش نسبت داده می‌شد - به او برخوزد. 
۱. درمتن «نعشل» آمده که چنین ترجمه نمودیم؛ امّا چندین وجه دیگرنیزبرای این واژه شمرده‌اند که درسخن جناب 


موف خواهد آمد. (م.) 
۲ جایی در فاصلهٌ شش میل از مکه. [ بنگرید به: معجم البلدان: ۲۱۲/۳]. 


عايشه به وی گفت: «چه خبر؟» گفت: «عثمان یف را کشتند وهشت روزدرنگ نمودند.» 
عايشه گفت: «سپس چه کردند؟» پاسخ داد: «مردم مدینه برانتخاب خلیفه اجماع کردند 
و کارشان به بهترین وجه برگذشت: برعلی بن ابی‌طالب اجماع نمودند.» عایشه گفت: 
گیرد! مرا بارگردانید؛ مرا بازگردانید!» پس به مکه بازگشت. حال آن که می‌گفت: «به 
خدا سوگند! عثمان مظلومانه کشته شد. به خدا سوگند! به خون خواهی‌اش برخواهم 
خاست» فرزند اکلاب به او گفت: «چرا؟ به خدا سوگند! برای سرنگون ساختن و بر 
زمین زدن عثمان» نخستین کس. خود توبودی . توبودی که می‌گفتی: «این پیرمرد احمق 
را که کفرورزیده"» بکشید»» عایشه گفت: «مردم خلیفه را توبه دادند وپس ازتوبه کردنش 
وی را کشتند. انان سخنی می‌گفتند ومن هم گفتم. اما این سخن واپسینم بهتراز سخن 
نخست من است.» فرزند امْکلاب به وی گفت ": 

ماجرا از خودت آغاز گشت و دگرگونی‌ها از تو ريشه یافت. باد و باران از تو وزیدن و 

باریدن گرفت. 

تو بودی که به قتل آن پیشوا فرمان دادی و گفتی که کافر شده است. 


گیریم که ما نیزاز تو فرمان می‌بردیم و به قتلش برمی‌خاستیم. نزد ما قاتل او کسی 
است که به این کار فرمان داد. 


اکنون نه آسمان بر ما فرود آمده و نه خورشید و ماه تیره گشته است. 
مردم با نیرومندی بیعت کرده‌اند که امور نامطلوب را می زداید و کژی‌ها را راست می‌کند. 
و جامة جنگ با دشمنان می‌پوشد. وفاپیشگان و خیانت‌کاران برابر نیستند. 
سپس عایشه به مکه بازگشت ود رآستانةُ مسجد الحرام منزل گزید وآنگاه» به 
سوی حجرالأسود روی نمود وپرده‌ای نصب کرد و چون مردم نزد وی گردآمدند. گفت: 
۱ درعبارت ابن‌قتیبه [الامامة والسیاسه:۵۱/۱] آمده است: «فاجرو بدکار گشته است.» 


۲ درعبارت ابن‌قتیبه [الامامة والسیاسه:۵۱/۱] آمده که وی گفت: «ای االمومنین؛ به خدا سوگند! این عذری 
اسشت :سست.) وسپس آن ابیات رایاد کرده أشنت 


۱۲۰ 


۸/۹ 


(YY 
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«ای مردم! هرآینه عثمان به به ستم کشته شد. به خدا سوگند! من به خون خواهیاش 
برخواهم خاست.» 

۰ ایوعمن موف الإستيعاب [ قسمت دوم /۷۱۶] آورده که احنف بن قیس مردی عاقل 
و خردمند و دینداروهوشمند وشیواگفتاروزیرک بود. چون عايشه به بصره آمد. کسی 
را درپی احنف بن قیس فرستاد واو از درآمدن نزد عايشه خودداری ورزید. سپس بار 
دیگرعايشه درپی وی فرستاد واین بارنزد اورفت. عایشه گفت: «وای برتوای احنف! 
چه عذری نزد خداوند می‌آوری که جهاد با قاتلان امیرالممنین عثمان ی را وانهاده‌ای ؟ 
آی اندک بودن نیروهایت را بهانه می‌آوری؟ ویا این را که خاندانت ازتوفرمان نمی‌برند؟» 
احنف گفت: «ای اٌالمؤمنين! تس من بسی افزون گشته ونه دیرزمانی سپری شده 
[که به فراموشی دچار گردم]. همین پارسال بود که می‌دیدم در بارة عثمان بدی وناسزا 
می‌گفتی!» عايشه گفت: «وای برتوای احنف! مردم عثمان را همچون شستن و پاک 
کردن ظرف. پاک نمودند [واورا توبه دادند] وسپس وی را کشتند.» احنف گفت: «ای 
امالمژمنین! من به همان فرمان توکه در حال خشنودی‌ات بود. عمل می‌کنم؛ وازاین 
فرمانت که درحال خشم است. دست می‌کشم !) 

۱ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۱/۲۷] از طریق [ابوادریس خولانی» روایت نموده 
که] ابومسلم [خولانی] به مردم شام که از عايشه دربارۀ رفتارش در حق عثمان بد 
می‌گفتند. چنین گفت: «ای شامیان! رابطهُ شما و مادرتان [= عايشه] را این گونه مكل 
می‌زنم: او برای شما همانند چشم است برای سر؛ چشمی که صاحبش را آزار می‌دهد 
و اونمی‌تواند آن را کیفردهد. مگربا کاری که برای آن چشم. از هرچیزنیکوتراست.» 

۲. ابن‌ابی‌الحدید [شرح نهج البلافه: ۲۱۵/۶] گوید: «همۀ نویسندگان در زمینهُ سيره 
واخبار گفته‌اند که عايشه از سرسخت‌ترین مردم دردشمنی با عثمان بود تا آن جا که 


۱ این عبارت از چاپ جدید الاستیعاب حذف گشته؛ اما درنسخه چاپ شده در حاشية الاصابه (۱۹۲/۲) ضمن 


شرح حال صخربن قیس آمده است. (غ.) 


جامه‌ای از رسول خداءَ را بیرون آوژد و در خانۀ خویش برافراشت و به کسانی که نزد 
وی درمی‌آمدند می‌گفت: «اين جامۀ رسول خدا ب است که هنوزنیوسیده؛ اما عثمان 
ست او را پوسانده است.» نی زگفته‌اند نخستین کس که عشمان را پیرمرد احمق خوائد 
عايشه بود که می‌گفت: «اين پیرمرد احمق را بکشید؛ که خدای اورا بکشد!»» 

۳. مدائنی درکتاب الجمل آورده که چون عثمان کشته شد. عايشه در مکه بود ودر 
منطقۀ شراف. خبرقتلش به او رسید. وی تردید نکرد که طلحه به حکومت خواهد 
رسید؛ و گفت: «لعنت ونفرین برآن پیرمرد احمق! مرحبا ای صاحب انگشت؛ مرحبا 
ای پدر شیربچه؛ مرحبا ای عموزاده! گویا انگشتش را می‌بینم در حالی که با او ببعت 
می‌کنند. شترا برانگیزید و برانید!؛ 

هموگزارش نموده که چون عثمان کشته شد. طلحه کلیدهای بیت المال را برداشت 
واسبان اصیل را که در خان عثمان بود» دراختیار گرفت؛ امّا آن گاه که کار زمامداری‌اش 
خراب شد آن‌ها را به علی بن ابی‌طالب وانهاد. [شرح نهج البلاغه: ۲۱۵/۶] 

۴ ابومخنف لوط بن یحیی ازدی در کتابش آورده که چون خبرقتل عثمان به 
عايشه رسید, وی که در مځه بود. شتابان به سوی مدینه روی نمود. حال آن که 
می‌گفت: «مرحبا ای صاحب انگشت؛ مرحبابه تو؟ خدا خیرت دهدا! هلا که مردم 
طلحه را شایستۀ حکومت یافتند.» و چون به شراف" رسید. عبد بن ابی‌سلمه لیشی 
بااوبرخورد کرد. عايشه به او گفت: «چه خبرداری؟» گفت: «عثمان کشته شد.» 
ما کت وکر کد میسن کان رین رده کون دنت 
علی بیعت تمودند.» عایشه گفت: «اگرچنین شده باشد» دوست می‌دارم که 


آسمان برزمین فرود آید! وای برتو بنگرکه جه می‌گویی!» گفت: «ای االمژمنین! 


۲. به همین کتاب (۲۳۶/۸؛ همین مجلّد: ص۸۰) بنگرید. 


۸1/4 


)۱۲۲( 


(YY) 
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ماجراهمان است که برایت گفتم.» پس عایشه شیون و واویلا سرداد. عبد به او 
گفت: «ای االمومنین! تورا چه شده است؟ به خدا سوگند! هیچ کس رادرمیان دو 
زمین سنگلاخ پیرامون مدینه [= در سراسرمدینه] نمی‌یابم که برای خلافت» سزاوارتر 
وشایسته‌ترازعلی باشد؛ ودر همۀ ویزگی‌هایش همانندی برایش نمی‌بینم. پس چرا 
حکومت او را ناخوش می‌داری ؟» عايشه به او پاسخی نداد. 

از طریق‌های گوناگون روایت شده که چون خبرقتل عثمان به او که در مکه بود. 
رسید» گفت: «خداوند لعنتش کند! این سزای کارهایی بود که انجام داد؛ و خداوند به 
بندگان ستم نورزد.» [شرح نهج البلاغه: ۲۱۵/۶] 
وی به حج رفت وهمراه عايشه بود که خبرقتل عثمان به وی رسید. پس به سوی مدینه 
باربست و خود قيس ازاو شنید که در میان راه گفت: «مرحبا به صاحب انگشت!» 
وهرگاه که از عثمان یاد می‌کرد. می‌گفت: «خداوند لعندش کند!» تا آن گاه که خبر 
بیعت مردم با علی به وی رسید» گفت: (دوست داشتم که آسمان برزمین فرود می‌آمد!» 
سپس فرمان داد که او را به مکه بازگردانند. قيس گوید: «من نیزهمراه وی بازگشتم 
ودیدم که درراه برگشت به مه با خود سخن می‌گوید. چنان که گویا کسی را خطاب 
می‌نماید: «ابن‌عفان را مظلومانه کشتند!» به او گفتم: «ای االمومنین! آیا اندکی پیش‌تر 
از تونشنیدم که می‌گفتی: "خداوند لعنتش کند!" خودم دیدم که پیش از این؛ بیش 
ازهمگان در دشمنی با عشمان سرسختی می‌ورزیدی و گفتارت دربارهُ او زشت‌تراز 
دیگران بودا» گفت: «من چنین کردم؛ امّا بعد در کاراونگریستم و دیدم که مردم وی 
را توبه دادند تا آن جا که چون از نزد وی بیرون آمدند؛ همچون نقره‌ای سپید [پاک 
وبی‌گناه] بود وآن گاه. درماه حرام ودرحالی که وی روزه‌دار وداخل درماه حرام بود بر 
وی درآمدند وبه قتلش رساندند.»» [شرح نهج البلاغه: ۶ /۲۱۶] 


۲. سخنان عايشه دخترابوبکر ام المؤمنین SAN‏ 


۶. هموآورده که از طریق‌های دیگرروایت شده که چون خبرقتل عثمان به عايشه 
رسید» گفت: «خداوند لعنتش کند! اورا گناهش کشت و خداوند به سیب کارهایش 
وی را قصاص کرد. ای گروه قریش! مبادا کشته شدن عثمان عذاب را برشما تحمیل 
کند» چنان که کشته شدن سرخ چهرۀ مود باعث جلب عذاب به سوی قومش شد! 
هرآینه سزاوارترین مردم برای خلافت» صاحب انگشت [- طلحه] است. اقا چون خبر 
بیعت مردم با علی ا به وی رسید. گفت: «هلاک گردند این مردم! حکومت را هرگز به 
ی تیم بزنمی‌گردند. 

طلحه وزبیربه عايشه که درمگه بود. چنین نوشتند: «مردم را ازبیعت با علی بازدار 
و خون خواهی عثمان را آشکارسازا» آن دواین نامه را همراه خواهرزادۀ عایشه» عبدالّه بن 
زبیس برای او فرستادند. چون عايشه نامه را خواند» نیت خود را علنی نمود و خون خواهی 
عثمان را آشکار کرد. اسلمه څا که آن سال درمکه بود. آن گاه که رفتار عايشه را دید به 
مخالفت با اوبرخاست ویاری ودوستی علی ید را آشکارساخت. بنا بردشمنی نهفته 
درطبیعت دو هوو.» [شرح نهج البلاغه: ۲۱۶/۶] 

۷. ابومخنف آورده که عايشه نزد اسلمه رفت تا به بیرون شدن برای خون خواهی 
عثمان» وی را بفریبد. عايشه به وی گفت: «ای دخترابوامیّه ! تونخستین زن مهاجرازمیان 
همسران رسول خدا ب بوده‌ای و بزرگ مادران مؤمنان به شمارمی‌روی. رسول خدا ا 
جیره‌های مارا از خانۀ توتقسیم می‌کرد و جبرئیل بيشينهة اوقات در خانۀ توفرود می‌آمد.» 
ام سلمه گفت: «از بیان این سخنان مقصودی داری !» عايشه گفت: «عبدالّه آبن زبیر] 
مرا خبرداد که مردم عثمان را توبه دادند و چون توبه نمود» او را که روزهدار بود. در ماه 
حرام کشتند. اکنون برآن شده‌ام که همراه زبیرو طلحه به سوی بصره حرکت نمایم؛ پس 
تونیزبا ما حرکت کن که امید است خداوند به دست وبه سبب ما دراین کاراصلاح 


۱. وی همان کسی است که شترصالح ا راپی نمود و گویا چهره‌ای سرخ داشته است. دربرخی متون ازوی به 
«سرخچهرة عاد» تعبیرشده که بنایرمجان مقصود همواست. (ع.) 


۸۳/۹ 


(YF) 


۸۴/۹ 
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پدید آورد!» امّسلمه گفت: «من امسلمه هستم! توهمین دیروز مردم را برض عثمان 
می‌شورانیدی وزشت‌ترین سخن را در بارة اوبرزبان می‌راندی! نام وی نزد توچیزی نبود 
جزپیرمرد احمق! هرآینه خود توجایگاه علی بن ابی‌طالب نزد رسول خدا ِا به خوبی 
می‌دانی.» [شرح نهج البلاغه: ۲۱۷/۶] تا پایان حدیث - 

۸. ابن‌عبدرتّه [العقد الفرید: ۱۱۱/۴] از عتبی گزارش نموده که مردی از بنی‌لیث 
گفت: «زبیر را دیدم که [از مدینه] می‌آمد. به او گفتم: «ای ابوعبداله! تورا چه شده 
است ؟» پاسخ داد: (هم در جست وجوی من هستند وهم مغلوب شده‌ام؛ فرزندم برمن 
غلبه يافته و گناهم در جست و جوی من است.» پس به مدینه درآمدم و با سعد بن 
ابی‌وقاص دیدار نمودم و گفتم: «ای ابواسحاق! عثمان را چه کسی کشت؟» پاسخ داد: 
«اورا شمشیری کشت که عايشه از نیام بیرون کشید و طلحه صیقل داد وعلی زهرآلود 
نمود.» گفتم: (نقش زبیرچه بود؟» گفت: «وی با دستش توصیه وبه قتلش اشاره نمود و 
با زبانش سکوت ورزید.»» 

در الامامة و الشیاسه [۳۸/۱] آمده که عمرو بن العاص به سعد بن ابی‌وقاص نامه 
نوشت ودربارهة قتل عثمان وقاتلان وی ودارندهُ سهم عمده دراین کار پرسش نمود. 
سعد به وی نوشت: «از من در بارۀ قتل عثمان پرسیده‌ای. تورا خبرمی‌دهم که وی با 
شمشیری کشته شد که عايشه ازنیام بیرون کشید و طلحه صیقل داد و فرزند ابوطالب 
زهرآلود نمود و زبیر سکوت ورزید و با دستش توصیه و به قتلش اشاره نمود. ما نیزاز 
یاری‌اش دست کشیدیم و اگر می‌خواستیم. می‌توانستیم بلا را از وی دور نماییم. اما 
عثمان [ستت رسول خدا ٤‏ را] دگرگون ساخت و خود نیزدیگرسان شد و گاه نیکی 
نمود و گاه زشتی ورزید. اگردر مورد خودداری ازیاری عشمان کاری نیک نمودیم؛ که 
نیک بود؛ واگ رکاری بد و گناه انجام دادیم از خداوند آمرزش می خواهیم. نیز خبرت 


۱. دراین حدیث سودهای بسیاراست که سزا است پژوهندگان بدان نظ رکنند. 


می‌دهم که زبیرزیرسلطه خانوادۀ خویش است وگناهش هم به دنبال اواست. و طلحه 
گربتواند شکم خود را از دوستي حکومت بدرد» چنین می‌کند 

.٩‏ ابن‌عبدربه [العقد الفرید: ۱۱/۴] آورده که مغيرة بن شعبه بر عايشه درون شد 
و عايشه به وی گفت: «ای ابوعبدانه! کاش بودی و می‌دیدی که در روز جمل تیرها از 
هودج من برگذشتند وبرخی برپوست من نشستند!» مغیره به وی گفت: «به خدا سوگند! 
دوست داشتم که یکی ازهمان تیرها تورا می‌کشت!» گفت: «خدایت رحمت کند! چرا 
چنین می‌گویی ؟) پاسخ داد: «شاید این کفارهُ تلاش توبرضد عشمان می‌شد.» عایشه 
گفت: «هلا به خدا سوگند! اگراین سخن که گفتی» برای این است که فکر می‌کنی 
در علم خداوند. من قصد کشتن او را داشتم» پس باید به قصاص او کشته می‌شدم؛ 
اما خدا می‌داند که می‌خواستم مردم با وی بجنگند؛ پس با خود من نیز جنگیدند. 
می‌خواستم به سویش تیرافکنند؛ پس به خود من نیزتیرافکندند. می‌خواستم ازوی سر 
پیچند؛ پس از خود من نیزسرپیچیدند. آگرخدا می‌دانست که من خواهان قتل عثمان 
بوده‌ام» خود نیزبه قتل می‌رسیدم.» 

۰ ابن عبدریّه [العقد الفرید: ۴ /۱۱۸] از ابوسعید خدری گزارش نموده است: «گروهی 
کنار خیم عايشه درمکه بودند ومن نیزدرمیانشان بودم. عشمان برما برگذشت وهیچ 
کس جزمن نماند که اورا لعنت نکند. مردی از کوفیان در میان ایشان بود که عثمان 
بیش از دیگران بروی تندی ورزید و به او گفت: «ای کوفی! آیا مرا دشنام می‌دهی؟» 
و چون به مدینه بازگشت. اورا تهدید می‌نمود. به آن کوفی گفتند: «برتوباد به طلحه !» 
آن مرد همراه طلحه نزد عثمان درآمد. عثمان گفت: «به خدا سوگند! اورا صد ضربه 
تازیانه می‌زنم.» طلحه گفت: «به خدا سوگند! او را صد ضربه نخواهی زد» مگرآن که 
زناکار باشد.» عثمان گفت: «به خدا سوگند! مستمزی‌اش را خواهم پُرید.» طلحه گفت: 


«خداوند اورا روزی خواهد داد.»» 


.١‏ ابن‌اثیر [النهاية فى غريب الحدیث والثر: ۸۰/۵] و فیروزآبادی [القاموس المحیط: 


(Y۵) 


۸۵/4 


)۱۲۶( 
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ص۱۳۷۴] و ابن‌منظور [لسان العرب: ۱۹۸/۱۴] و زبیدی [تاج العروس: ۱۴۱/۸] آورده‌اند که 
مقصود ازنعثل [= دشنامی که عايشه به عثمان می‌داد] پیرمرد احمق است. نیزنعثل را 
نام مردی بهودی در مدینه دانسته‌اند که گفته شده عشمان یف را به وی تشبیه می‌نمودند؛ 
چنان که در التبصیرآمده است. همچنین نعثل نام مردی از مصریان بوده که ریشی دراز 
داشته و به گفتۀ ابوعبید» به عثمان شبیه بوده است ودشنام دهندگان عثمان» اورا به 
این نام می‌خواندند. در گفتاری پیرامون عثمان آمده که روزی خطبه می‌خواند که مردی 
برخاست و او را بد گفت. [عبداله] بن سلام به گفتهُ او ایراد گرفت و وی را از سخن 
بازداشت وآن مرد نیزبازداشته شد. کسی به او گفت: «موقعیّت ابن‌سلام نباید تور از 
دشنام گفتن به این نعشل بازدارد؛ زیرا وی از هواداران عثمان است.» دشمنان عثمان او 
را به این نام می‌خواندند. درسخن عايشه نیزآمده است: «اين نعثل را بکشید؛ که خدا 
اورا بکشد!» مقصود وی عشمان بود واين سخن را آن گاه گفت که برخلیفه خشم گرفت 
وبه سوی مکه رفت . در حباة الحیوان [۳۶۵/۲] آمده که نعشل بروزن جعفر کفتارنراست 
ودشمنان عثمان اورا به این نام می‌خواندند. 

۰۲ بلاذری (آنساب الأاشراف» گزارش نموده که عایشه فا گریان بیسرون شد و 
گفت: «عثمان ی را کشتند!» عمّاربن یاسربه وی گفت: «همین دیروز مردم را بر 
وی می‌شورانیدی و امروز براو می‌گریی!» 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۵/۵ (چاپ لیدن) [۳۶/۵]؛ آنساب الأشراف 
بلادُری: ۷۰/۵ و ۷۵ و۹۱ [۱۸۷/۶ و ۱۹۳ و ۲۱۲]؛ الامامة و الشیاسه: ۴۳/۱ و ۴۶ و ۵۷ [۴۷/۱ و۵۱ و 

۱ تاریخ الم والملوک طبری: ۱۳۰/۵ و ۱۶۶ و ۱۷۲ و ۴۰۷/۴[۱۷۶ و ۴۴۹ و ۴۵۸ و ۴۶۵]؛ العقد 
الفرید: ۲۶۷/۲ و ۲۷۲ [۱۱۱/۴ و ۱۱۸]؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۳۱۹/۷ [۲۲۱/۲۷]؛ الاستیعاب 
[قسمت دوم /۷۱۶] ضمن شرح حال احنف صخربن قیس؛ تاریخ ابوالفداء:۱۷۲/۱؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابیالحدید: ۷۷/۲ و ۵۰۶ [۹-۵/۱۰:۲۱۵/۶]؛ تذکرة خواض الامة تألیف سبط: ص۳۸ و۴۰ 


[ص۶۱ و۶۴ و۶۹]؛ النهاية فى غريب الحدیث والأثرتألیف ابن‌اثیر: ۴ /۸۰/۵[۱۶۶]؛ آسد الغابه: ۱۵/۳ 


[۱۴/۳]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۸۷/۳ [۳۱۳/۲]؛ القاموس المحیط: ۵۹/۴ [ص۱۳۷۴]؛ حياة 
الحیوان: ۳۵۹/۲ [۳۶۵/۲]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۱۴/۳ [۲۸۶/۳]؛ لسان العرب: ۱۹۳/۱۴ [۱۹۸/۱۴] تاج 
العروس: ۸ /۱۴۱. 

امینی گوید: این روایت‌ها به گونة کامل. مارا با دیدگاه عايشه نسبت به عثمان آشنا 
و در این اندیشه چندان زیاده رفته که دوست می‌داشته او از صحنه وجود برداشته 
شود و علاقه ورزیده که با سنگ آسیابی برپای» در دریا افتد و به ژرفای آن کشیده 
شود یا در یکی از خورجین‌هایش قرار گیرد وبرآن ریسمان بسته و در موج‌خیزدریا افتد 
ودرآن تەنشین گردد و هرگزبیرون نیاید با نیزه‌های محاصره کنندگانش براوفرود آید 
وناهنجاری بدعت‌هایش از جامعه پاک گردد! 

ازهمین روی بود که اوبا ببرون کشیدن تارموو جامه ونعلین رسول خدا ٤‏ مردم را 
برعثمان می‌شورانید وهمواره جامعهٌ دینی را دربرابروی تحریک می‌نمود وبه دشمنی با 
تی پس از کشته شدن غمان تیزوی از این رای بانکشت»مکرآن گاه که دریافت 
حکومت از دست طلحه دررفته است؛ یعنی همان کسی که عايشه برای حکومت یافتنش 
تا پای جان می‌کوشبد و پیش انداختند را در دل نهفته بود. واین از همان آغاز غبار 
برانگیختنش برض عشمان و تحریک امت به قشل وی بود. او می‌خواست حکومت را 
دیگرباربه قبیلهُ تیم [= قبیلهُ پدرش ابوبکر] بارگرداند. حتّی شاید با همین مقصود به سفر 
به همین سبب بود که این سخن وی در بار طلحه درهمان سفرشنیده شد: «مرحبا ای 
صاحب انگشت؛ مرحبا ای پدر شیربچه؛ مرحبا ای عموزاده! گویا به انگشت وی می‌نگرم 
که بااوبیعت می‌کنند.» ونیزگفت: «مرحبا ای صاحب انگشت ! خدا خیرت دهد! هلا 


که مردم طلحه را شایستۀ حکومت یافتند.» نیزبه همین سبب بود که دربارۀ عثمان 


(WY) 


۸۱۶/۹ 


(YA) 
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می‌گفت: «این پیرمرد احمق را بکشید؛ که خدایش بکشد! ا و کفرورزیده است.» وهم به 
ابن‌عباس گفت: «مبادا مردم را از هجوم به این سرکش بازداری!؛ ودر مگه گفت: «لعنت 
ونفرین براین پیرمرد احمق!» و چون خبرقتلش به وی رسید. گفت: «خدايش لعنت 
کند! این به سبب کارهایی بود که انجام داد؛ و خداوند به بندگان ستم نکند.» 

اما آن گاه که دریافت خلافت بزرگ الاهی» علوی گشته ودر جایگاه شايسته آن قرار 
گرفته. ازآن جا که به امیرالممنین اد گرایش نداشت. رآیش را در مورد خلافت دیگرگون 
ساخت واین سخن را آغاز کرد: «اگر چنین باشد. دوست می‌دارم که آسمان برزمین 
فرود آید!» و حسرت خوردن برقتل عثمان را آشکارنمود وپس ازبیرون شدن از مکه. به 
سوی آن بارگشت و شورشگرانه به خون خواهی عثمان برخاست تا مگراز این رهگذر 
حکومت را به سوی طلحه بکشاند؛ وگرنه او از صاحبان خون عشمان نبود و فرماندهی 
لشکرو پرداختن به نبرد نیزازوی برداشته شده بود. چرا که زن بود و خدا زنان را برای 
پرده‌نشینی آفریده است. اونیزهمانند دیگرزنان پیامبرع نسبت به سایرزنان به‌گونة 
ویژه ا زآشکارنمودن جمال وزیور خویش نهی گشته ورسول خدا ی اورا در بارةُ ماجرای 
جمل هشدار و پرهیزداده بود؛ اقا وی از همه این‌ها روی گرداند. زیرا در نظرش ترجیح 
يافته بود که پیوسته خلافت طلحه را تأیید نماید. پیامبرراستگوی امین همان هنگام که 
وی را هشدارو پرهیزداد. از زوزث سگان منطقهُ حوأب به وی خبرداد؛ اما عايشه وانمود 
کرد که زوز آن سگان را نمی‌شنود و همچنان آرزوی خلافت طلحه» وی را پیش رند تا آن 
جا که طلحه کشته شد وازاین آرزو نومید گشت و فرمان خدا به خلاف خواستِ وی 


۳. سخنان عبدالژحمان بن عوف. یکی از ده تن بشارت بافته و سرکردهُ 
شورا و از بدریان 


۱ بلاذُری ازسعد گزارش نموده که چون ابوذر در ریذه وفات یافت. على وعبدالرحمان 


۳. سخنان عبدالرَحمان بن عوف» یکی از ده تن بشارت یافته و سرکردۀ شورا و از بدریان ۱۴۵۲ 


بن عوف در بارةُ رفتار عثمان گفت وگ وکردند وعلی گفت: «اين نتیجه کارتواست [که 
عثمان را برای خلافت پیش انداختی]!» عبدالرحمان گفت: «اگرخواهی» شمشیرت را 
برگیرو من نیزشمشیرم را برمی‌گیرم [تا با عثمان به نبرد برخیزیم]؛ زیرا وی با عهدی که به 
من سپرد [تا از سیرۀ ابوبکرو عمرپیروی کند] سرپیچی نموده است .» 

۲ ابوالفداء آورده که چون عشمان بل جوانکان خویشاوند خود را بررسرزمین‌های 
گوناگون چیره ساخت وبا این کاربدعتی نهاد؛ روایت شده که به عبدالرَحمان بن عوف 
گفتند: «همه این‌ها نتیجه کارتواست!» عبدالرحمان گفت: «من در بارۀ اوچنین گمان 
نداشتم. اما اکنون با خداعهد می‌بندم که دیگرهرگزبا اوسخن نگویم!» واوتا هنگامی 
که درگذشت. با عثمان ِا به قهربود؛ حتّی در بیماری‌اش عشمان به عیادت وی آمد و 
اوروی به سوی دیوارنمود وبا خلیفه سخن نگفت. 

۳ بلادری از طریق عثمان بن شرید گزارش کرده که در بیماری منجربه مرگ 
عبدالرحمان بن عوف. از عثمان نزد وی یاد شد؛ او گفت: (پیش ازآن که سلطنت 
وی بیخ پیدا کند و روش انحرافی سلطنتش را ادامه دهد. به برکناری اش بشتابید!» این 
خبربه عثمان رسید؛ پس فرمان داد تا آب چاهی را که رم عبدالرحمان بن عوف ازآن 
می‌نوشید» بروی ببندند. عبدالرَحمان گفت: «بارخدایا! آب این چاه را درزمین فروکش 
گردان!» و دیگریک قطره آب ا زآن چاه بیرون نیامد. 

۴ ازعبدالله بن تعلبه نقل شده که عبدالرَحمان بن عوف سوگند خورد هرگزبا عثمان 
سخن نگوید. 

۵. ازسعد نقل گشته که عبدالرحمان وصیّت نمود عثمان بروی نماز نگزارد؛ پس 
زبیریا سعد بن ابی‌وقاص براو نماز خواند؛ واو به سال ۳۲ درگذشت. 

۶ ابن‌عبدربّه آورده که چون عثمان جوانکان خویشاوند خود را بربزرگان اصحاب 


محمّد امیری بخشید وبا این کاربدعتی پدید آورد. به عبدالرَحمان گفتند: «اين نتیجه 


۸۷/۹ 


(۹ 
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کارتواست!» گفت: «گمان نمی‌کردم که چنین شود.» سپس حرکت نمود ونزد عثمان 
درآمد و او را نکوهید و گفت: «من تورا پیش انداختم تا در ميان ما به سیر ابوبکر و 
عمررفتار کنی؛ اما از سیرة آن دو سرپیچیدی و به خانوادۀ خود امتیاز دادی و آنان را 
بر شانه‌های مسلمانان استیلا بخشیدی!» عثمان پاسخ داد: «عمر برای خدا پیوند 
خویشاوندی‌اش را می‌گسست؛ و من برای خدا پیوند خویشاوندی‌ام را پاس می‌دارم.» 
عبدالرحمان گفت: «با خدا عهد می‌بندم که دیگربا توسخن نگویم.» ودیگرتا هنگام 
مرگ با عثمان سخن نگفت وبا او به قهربود. حتّی در بیماری اش عثمان به عیادت وی 
آمد واو روی از جانب خلیفه به سوی دیور گردائد وبا او سخن نگفت. 

بنگرید به: نساب الأشراف بلادُری: ۵۷/۵ [۱۷۱/۶ و ۱۷۲؛ العقد الفرید: ۲۵۸/۲ و ۲۶۱ 


و۲۷۲ [۱۰۱/۴ و ۱۱۸]؛ تاریخ ابوالفداء:۱۶۶/۱. 


۷ طبری از طریق مسور بن مخرمه گزارش نموده که مجموعه‌ای شتراز شترا زکات 
داده شده را نزد عثمان ب آوردند واوآن را به یکی از خاندان حگم بخشید. این خبربه 
عبدالرَحمان بن عوف رسید؛ پس مسوربن مخرمه وعبدالَحمان بن اسود بن عبدیغوث 
را فرستاد تا آن شتران را گرفتند و سپس درحالی که عثمان درسرای حکومت بود. آن را 
میان مردم تقسیم نمود. (تاریخ الم والملوک طبری: ۵ /۳۶۵/۴[۱۱۳]؛ الکامل فى الثاریخ ابن اثير: 
۳ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۱۴۹/۲[۱۶۵/۱]) 

۸ .ابوهلال عسکری در الأوائل آورده که نفرین علی اا در بارةٌ عثمان و عبدالرَحمان 
مستجاب گشت وآن دوبه حال قهرو دشمنی مُردند. عبدالرَحمان کسی را نزد عثمان 
فرستاد واو را سرزنش نمود ... و چون عشمان کاخ خویش بانام طمارالژوراء رابنا نهاد. 
غذایی فراوان فراهم ساخت و کسانی را به آن فراخواند که عبدالژحمان ا زآن جمله بود. 
چون وی به آن کاخ واین غذا نگریست. گفت: «ای پسرعغقان! اکنون آن چه را در بارۀ تو 


می‌گفتند وما تکذیب می‌کردیم؛ تصدیق می‌کنیم. من از بیعت خویش با تو به خدا پناه 


۳. سخنان عبدالرَحمان بن عوف. یکی از ده تن بشارت یافته و سرکردهُ شورا و از بدریان 


می‌جویم !» عشمان به خشم آمد و گفت: «ای غلام؛ اورا از نزد من بیرون کن!» پس وی را 
بیرون راندند و عثمان فرمان داد تا کسی با وی همنشین نگردد. پس تنها کسی که به سراغ 
وی می‌رفت. ابن‌عبّاس بود که ازاو قرآن و احکام ارث می‌آموخت. چون عبدالرَحمان 
بیمارگشت. عثمان به عیادت وی رفت وبا اوسخن گفت؛ اما عبدالحمان تا هنگامی 
که زنده بود» با وی سخن نگفت. (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۶۵/۱ و ۱۹۶/۱[۶۶]) 

سخن عسکری که «نفرین علی مستجاب گشت» اشاره به گفتاری دارد که 
آن حضرت ا در روز شورا خطاب به عبدالرحمان بن عوف برزبان راند: «به خدا 
سوگند! این کاررا نکردی» مگربه سبب امیدی که توبه عثمان داری» همچنان که 
آن خلیفه‌تان [- عمر] ازیارش [- اپوبک] داشت. خداوند عطرمنشم را میان شما 
بساید!» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶۳/۱ [۱۸۸/۱]) 

واا مَنْشم زنی عطرفروش از مردم حمیربود. دو قبیلهٌ خزاعه و جرهم آن گاه که قصد 
جنگ می‌نمودند. از عطروی به خویش می‌زدند و چون چنین می‌کردند. کشتگانشان 
بسیارمی‌شد. پس این منْلی شد: «شوم‌تراز عطرملشم!» 

و نیزاین سخن عبدالرحمان: «اکنون آن چه را در بارةُ تومی‌گفتند و ما تکذیب 
می‌کرديم» تصدیق می‌کنيم.» اشاره به گفتار مولامان امیرالمومنین در همان روز شورا 
دارد: «هلاهرآینه می‌دانم که ایشان عثمان را به خلافت می‌گمارند واوبی‌شک بدعت‌ها 
و کارهای نوپدید خواهد کرد که اگربماند. این سخنم را برایتان یادآوری خواهم نمود؛ 
واگ رکشته شود یا بمیرد بنی‌امیّه خلافت را ميان خود دست به دست خواهند نمود؛ 
واگرزنده باشم. خواهید دید که در جایگاهی خواهم بود که خوش نمی‌دارید.» «شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۶۴/۱ [1۹۲/۱]) 

شیخ محمد عبده (شرح نهج‌البلاغه:۳۵/۱ [ص۸۸]) گوید: «چون درروزگار عثمان آن 


۱. بنگرید به: مجمع الأمثال: ۰۱۹۱/۲ (غ.) 


۱۳۰ 


۸۸/۹ 


(MY 


۸4/٩ 


3 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


پیشامدها رخ داد واو جوانکان خویشاوند خود را کارگزار سرزمین‌ها ساخت وصحابۀ 
بزرگ براو خشم گرفتند. روایت شده که به عبدالَحمان گفته شد: «این نتیجۀ کارتو 
است!» عبدالرحمان گفت: «من ازعثمان چنین گمان نداشتم. اما با خداوند عهد 
می‌بندم که دیگرهرگزبا وی سخن نگویم !» سپس عبدالرَحمان در حالی درگذشت 
با عثمان به قهربود؛ چندان که گفته‌اند دربیماری‌اش عثمان به عیادت وی رفت و 
اوروی به سوی دیوارنمود وبا خلیفه سخن نگفت. خداوند داناتراست وحکم ازآنِ 
اواست وهر جه خواهد کند.» 

ابن قتیبه «المعارف: ص۲۳۹ [ص۵۵۰]) گفته است: «عشمان بن عفان با عبدالرحمان 
بن عوف درحال قهربود تا آن گاه که مُردند.» 

امینی گوید: باید ازاینان در بار چیزهایی پرسید وبه ایشان گفت: آیا سیر ابوبکر 
وعمرکه شرط بیعت با عثمان بود» با سنت رسول خدا ٤‏ موافق بود یا مخالف؟ اگر 
موافق بود. چنین شرطی بیجا بود و نباید برای خلافت. شرطی جزسازگاری با کتاب خدا 
و سنت پیامبرش ی نهاده می‌شد واگ رکسی آن را وامی‌نهاد. ماي نکوهش او وانهادن 
سنت بود» نه سيره ابوبکر و عمر. پس یاد کردن از سیر آن دو در کنار ستت شریف؛ 
همچون ضمیمه کردن چیزی است که حجت نباشد. به چیزی که حجت است؛ ويا 
نهادن سنگ در کنار انسان! و امّا اگرآن سیره مخالف سّت پیامبر بوده» وظیفةٌ هر 
مسلمانی با فرض ایمانش به خدا و کتاب ورسول وی وروزقیامت. آن است که با چنین 
سیره‌ای مخالفت کند. پس شایسته بود که تنها به مخالفت عثمان با ستت اعتراض 
کنند. از همین روی بود که چون عبدالَحمان همین شرط را برای بیعت با مولامان 
امیرالمومنین نهاد. وی آن را نپذیرفت وتنها این شرط را پذیرفت که کارش سازگار با ستت 
و اجتهاد در آن باشد. «مسند آحمد:۷۵/۱ [۱۲۰/۱]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۴۰/۵ [۲۳۸/۴]؛ 


التمهید فى أصول الدین باقالانی: ص۲۰۹؛ البداية والتهایه: 1۶۵/۷[۱۴۶/۷]) 


کاش می‌دانستم که چون ابن‌عوف برعثمان چنین شرطی نمود. آیا این 


۳. سخنان عبدالرَحمان بن عوف. یکی از ده تن بشارت یافته و سرکردۀ شورا و از بدریان ۴۲ 


مطلب را که در بارۂ موافقت يا مخالفت سیر شیخین با سئت گفتیم؛ می‌دانست 
یا نه! اگرمی‌دانست. همه آن چه درهردو فرض بیان نمودیم» براو وارد است؛ و اگر 
نمی‌دانست که بعیدترین فرض است - چگونه شرطی بروی نمود که حقیقتش را 
نمی‌دانست و چه سان کار دین و پيشوايي بزرگ به چیزی ناشناخته مشروط گشت 
وفاید؛ این شرط نمودن چه بود؟ 

باقلانی «التمهید فی صول الدین: ص۳۱۰) درتوضیح این شرط وجهی آورده که ما ساحت 
هردانش‌پژوه فهمیده‌ای را از بیان آن پیراسته می‌دانیم. چه رسد به دانشوری چون وی ! 

آن گاه به سراغ عشمان می‌آییم وازاو حساب می‌کشیم که نخستین بارو بی‌درنگ 
این شرط را پذیرفت. آیا اورابطهٌ میان ستت وسیرٌ شیخین را که یاد کردیم» می‌دانست یا 
نه؟ اگرآن رابا ستت سازگارمی‌دانست چرا چنین شرطی را پذیرفت؛ واگرآن را مخالف 
سنت می‌دید. چرا آن را رد نکرد؟ واگراین رابطه را نمی‌دانست؛ چرا شرطی را پذیرفت 
که تمی دانست خیست ٩‏ دیگراین که درآن روز آیا می‌دانست که می‌تواند این شرط را 
برآورد یا نه؟ يا می‌دانست که نمی‌تواند از عهدۀ آن درآید؟ اگرمی‌دانست که نمی‌تواند» 
چرا شرطی بیرون ازدایرۀ توانش را پذیرفت؟ اگرنمی‌دانست که می‌تواند یانه» چراتن به 
خطرداد که از عهده برآمدنش را یقین نداشت؟ و اگرمی‌دانست که می‌تواند» چرا با آن 
شرط که بروی شده واوپذیرفته وبیعت برپایۀ آن استوارشده وپذیرش و خشنودی امّت 
بدان تحقّق یافته بود. مخالفت نمود و سپس هنگامی که ابن‌عوف اورا به سبب مخالفت 
با این شرط بازخواست نمود» چنین پوزش آوزد که از عهدءُ آن برنمی‌آید؟ احمد (المسند: 
۱۱ ۱ از طریق شقیق آورده که عثمان گفت: «اين که عبدالرَحمان می‌گوید که او 
سنت عمررا واننهاده» نه من می‌توانم آن را به جای آورم و نه خود او!» این را ابن‌کثیر(البداية 


والتهایه: ۲۰۶/۷ [۲۳۱/۷]) یاد کرده است. 


به این پرسش‌ها هرگونه که پاسخ داده شود اکنون دیدگاه واپسین عبدالرحمان 


)۱۳۲( 


۹/۹ 


(MY) 


۲۲۵۰۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج٩)‏ 
بن عوف در بار خلیفه» مورد نظرما است. این نظر[منفی] ازروشن‌ترین حقیقت‌ها برای 
کسی است که درآن چه ازسخن وی یاد کردیم» به دقت بنگرد: «من به خدا پناه می‌جویم 
که با توبیعت کردم!» و نیزاین سخنش به مولامان امیرالممنین ا که کشتن عثمان را روا 
شمرده است: «هرگاه خواهی» شمشیرت را برگیرو من نیزشمشیرم را برمی‌گیرم ... .» وهم 
این گفته‌اش: «پیش از آن که سلطنت وی بیخ پیدا کند وروش انحرافی سلطنتش را ادامه 
دهد. به برکناری‌اش بشتابید!» عبدالرَحمان آن قدر در مخالفت با عثمان وساقط شدنش 
ازاعتبارپیش رفت که اورا برای نماز گزاردن برخود شایسته ندید وهنگام وفاتش وصیّت 
نمود که عثمان براو نماز نخوانئد - پس زبیربروی نماز گزازد -وازاو به قهردوری گزید 
وسوگند خورد که هرگزبا وی سخن نگوید تا آن جا که چون برای عیادتش آمد. ازاو به 
سوی دیوارروی گرداند. حتّی فرمان‌های وی را درخور اجرا نمی‌دانست وازاین روی» چون 
به او خبررسید که عثمان شتران زکات داده شده را به یکی از خاندان کم بخشیده 
مسوربن مخرمه و عبدالرَحمان بن اسود را فرستاد تا آن‌ها را بازپس گیرند وسپس میان 
مردم تقسیم نمود» حال آن که عشمان در سرای خویش بود. 

به همین سبب بود که عثمان او را منافق می‌شمزد و به نفاق متهم می‌نمود؛ 
چنان که ابن حجر (الضواعق المحرقه: ص۶۸ [ص۱۱۴]) یاد نموده و ضمن پذیرفتن آن. 
چنین توجیه نموده که عثمان از او بیم می‌ورزید؛ زیرا فراوان به سراغش می‌آمد. 
بخوانید و بخندید! حلبی (الشيرة الحلبیه: ۸۷/۲ ۷۸/۲1 نیزهمین را یاد کرده و گفته 
است: «ابن حجر برای آن توجیهی آورده است.» اما این توجیه را ذکرننموده؛ زیرا 


می‌دانسته که مایۀ خنده است. 


با چشم‌پوشی ازهمۀ آن چه گفتیم. ازاینان می‌پرسیم: آیا شرطی که عبدالرَحمان 
برعشمان نمود و پیمان بیعتش را با آن گره زد بایستة وفا کردن بود یا عثمان گریزی 
برای رهایی ازآن داشت ؟ اگربایسته بود. چرا خلیفه با آن مخالفت نمود و چرا مولامان 


امیرالمومنین ا که گنجينه دانش رسول خدا نت و آگاه از احکام وسئت‌های پیامبر 


۴. سخن طلحة بن عبیداله» از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا SON‏ 


وصلاح اقت. ا زآغاز تأسیس امت تا پایان روزگار است» این شرط را نپذیرفت؟ آیا خلیفه 
براثرمخالفت با این شرط. برکنارمی‌شد؟ پس چرا آن گاه که صحابه خواستند اورا به 
سبب این مخالفت برکنار سازند» تن دادن به این کار خوشایند وی نبود؟ یا به سبب آن» 
برکنار نمی‌شد؟ پس چرا بروی شوریدند واو را برکنار کردند و کشتند؛ حال آن که ایشان 
اصحاب رسول خدا ب بودند که در نظراین گروه» همگی عادل هستند؟ اگراین شرط 
بایستۀ وفا کردن نبود. چرا با مولامان امیرالمؤمنین ا بیعت ننمودند آن گاه که بدیشان 
پاسخ داد که به این شرط نابایستۀ وفا کردن» پایبند نخواهد بود؟ و چه معنا دارد که 
عبدالرَحمان بن عوف برای پیش انداختن عثمان برعلی امیرالممنین اا چنین توجیه 
آوزد که عثمان شرط پیروی از سیر ابویکرو عمررا پذیرفت و علی ا نپذیرفت ؟ چرا 
عثمان را به این شرط الزام نمودند و چرا عثمان آن را پذیرفت وبیعت برپايه آن استوار 
گشت و چون دیدند که با آن مخالفت می‌کند» بروی شوریدند؟ 

«و بی‌گمان روز رستاخیزازآن چه به دروغ می‌بافتند بازخواست خواهند شد.» [عنکبوت/۱۳] 


«پس درآن روز پوزش خواهي آنان که ستم کردند سودشان ندهد و نه به ایشان [برای 


جبران کارهاشان] فرصت داده شود .» [روم / ۵۷] 


۴. سخن طلحة بن عبیدالله» از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا 

۱. در سخن مولامان امیرالمومنین خطاب به طلحه آمده است: «به خدا سوگند! 
طلحه به خون خواهی عثمان شتابان آماده نگشت. مگرازبیم آن که خون عثمان را از 
خود وی بجویند؛ زیرا خود اودرگمان‌گاه آن بود وهیچ یک از شورندگان برعثمان؛ بیش 
ازاومردم را برخلیفه برنینگیخت. پس خواست تا با گردآوری لشکربرای خون خواهی؛ 
مردم را به اشتباه اندازد و کار را وارونه نماید وشک وتردید در کار آوزد. به خدا سوگند! 
وی در بارۀ عثمان هیچ یک ازاین سه کاررا انجام نداد: اگرابن‌عَفان ستمگربود - چنان 


که طلحه اعا می‌نمود - وظیفه داشت که قاتلانش را یاری نماید یا با یاورانش بستیزد 


(TF) 
۹/۹ 


)۱۳۵( 


۹۳/۹ 


۵۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ونبرد کند؛ اگرستمدیده بود. باید مردم را ازوی بازمی‌داشت و برایش عذرمی‌آوزد؛ واگر 
تردید داشت که عثمان ستمگراست يا ستمدیده» باید از او کناره می‌گرفت و در گوشه‌ای 
می‌نشست و مردم را با اووامی‌نهاد. اما طلحه هیچ یک ازاین سه کاررا نکرد؛ بلکه کاری 
کرد که روشن نیست در چه گروهی قرار می‌گیرد و از چه باب است و عذرهایش از نقد 
و خدشه درامان نیست .» «نهج البلاغه: ۳۲۳/۱ [ص۲۴۹]) 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۹/۱۰[۵۰۶/۲]) گوید: «اگرگویی: شاید نخست طلحه 
خون عشمان را مباح می‌دانسته وپس از قتلش عقیده‌ای دیگریافته وقتل اورا حرام دانسته 
و قصاص کردن قاتلانش را واجب شمرده است؛ گویم: اگربه چنین سخنی اعتراف 
داشت » علی ال چنین تقسیمی نمی‌کرد. این که امام آن گونه تقسیم نمود تنها بدین 
سبب بود که طلحه عقیده‌ای یکسان [پیش وپس ازقتل عثمان] داشت وبا این فرض» 
تقسیم امام صحیح و بی‌اشکال است. حال طلحه نیزهمین گونه بود؛ زیرا ازوی نقل 
نشده که از رفتار خود با عثمان. اظهار پشیمانی کرده باشد. و اگر گویی: چگونه 
امیرالمومنین اټ برآن است که طلحه هیچ یک ازآن سه کاررا ننمود. با آن که یکی ازاین 
سه را انجام داد وهنگام محاصر عثمان» قاتلانش را یاری نمود؛ گویم: مقصود امام اف 
این است که اگرعشمان ستمگربود. بابد طلحه پس از قتل وی نیزازقاتلادش پشتیبانی 
وحمایت می‌نمود و در براب رکسانی که قصاصشان را می‌ خواستند ازآنان دفاع می‌ورزید؛ 
وروشن است که او چنین نکرد. بلکه تنها هنگام زنده بودن عثمان, ازایشان حمایت 
ک و ی ین درآن تقسیم‌بندی جای ندارد.» 

۲. طبری از طریق حکیم بن جابرآورده که هنگام محاصره شدن عثمان» علی به 
طلحه گفت: «به خدا سوگندت می‌دهم که مردم راازعثمان دورسازی!» و طلحه پاسخ 
داد: «نه؛ به خدا سوگند! چنین نکنم تا آن گاه که بنی‌امیّه حقّی را که به گردنشان است ادا 
نمایند [ودرازای کشتن یکی از محاصره کنندگان» یک تن از خود را به قصاص بسپرند].» 


(تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۴۰۵/۴[۱۳۹/۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۱۶۸/۱ 


۴ سخن طلحة بن عبیداله؛ از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا ۲٩۵۲‏ 


[۵/۱۰:۶۱/۲]) آبن‌ابی الحدید آورده که علی الا می‌گفت: «خداوند فرزند صعبه را لعنت 
کند که عثمان آن همه بخشش به وی نمود واوبا عثمان چنین کرد!» 


۳ طبری از طریق بشربن سعید آورده که عبداللّه بن عبّاس" بن ابی‌ربیعه برایش گفت: 
«یرعشمان درآمدم و مذتی نزد وی به گفت وگونشستم. سپس گفت: دای ابن‌عبّاس؛ 
بیا!» پس دست مرا گرفت و [پشتِ در برد و] صدای کسانی را که بردر خانه‌ اش بودند» 
به من شنوانید. صداهایی شنيدیم. یکی می‌گفت: «دیگر در باره کشتن وی به انعظار 
جه هستید؟» دیگری می‌گفت: «فرصت دهید؛ شاید در کارش بازنگری کند!» درهمین 
حال که من واوایستاده بودیم» طلحة بن عبیدالّه آمد وایستاد وگفت: «ابن‌عدیّس کجا 
است ؟» گفتند: «آن جا.» سپس ابن‌عدیس نزد طلحه آمده واو در گوشش آهسته سخنی 
گفت. ابن عدیس بازگشت و به یارانش گفت: «کسی را وانگذارید تا براین مرد درون شود 
وازنزدش بیرون آید.» عثمان به من گفت: «اين فرمانی است که طلحة بن عبیدالله به 
اوداد.» سپس گفت: «بارخدایا! مرا ازشر طلحة بن عبیدالّه کفایت نما؛ که وی اینان را 
برمن شورانیده وتحریک نموده است. به خدا سوگند! اميد دارم که وی به خواسته اش 
[= خلافت] نرسد و خونش ريخته گردد؛ که اواز من حریم‌هایی را درید که بروی مباح 
نبود. از رسول خدا اه شنیدم که فرمود: "ریختن خون مسلمان حلال نیست. مگردر 
سه مورد: مردی که پس از اسلام آوردنش کفرورزد» پس بايد کشته شود؛ مردی که پس 
از همسرداری اش زنا نماید. پس باید سنگسار گردد؛ و مردی که دیگری را بکشد. بی آن 
که به ازای خون دیگرباشد." پس مرا به چه سبب می‌کُشند؟» سپس عثمان بازگشت 
ومن خواستم بیرون آیم؛ اما مرا بازداشتند تا آن گاه که محمد بن ابی‌بکر برمن برگذشت 
و گفت: «اورا رها کنید!» ورهایم ساختند.» قاريع الأب رالات طبری: ۱۲۲/۵ [۳۷۸/۴]؛ 
الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۷۳/۳ [۲۹۱/۲]) 

۱. طلحه را گاه به مادرش صعبه» نسبت داده واورا چنین خوانده‌اند. بنگرید به: التهايه فى غريب الحدیث والأثر 
تألیف ابن‌اثیر: ۰۱۶۶/۱ (م.) 


۲.درچاپ مورد مراجعهُ ما چنین است: «عیّاش.»(غ.) 


)۱۳۶( 


۹۳/۹ 


)۱۳۷( 


۷۵۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۴ طبری از طریق حسن بصری گزارش نموده که طلحة بن عبیدالّه یکی از زمین‌هایش 
را به بهای ۷۰۰۰۰۰ [درهم] به عثمان فروخت وعشمان آن مبلغ را برای او بار کرد. سپس طلحه 
گفت: «مردی که چنین مالی در خانه برایش گردآید در حالی که نمی‌داند خداوند ف 
برایش چه پیش می‌آوزد -در مورد خدای سبحان فریفته می‌گردد.» پس شب را به صبح 
آورد» در حالی که فرستادۀ طلحه آن مال را تا صبحگاه در کوچه‌های مدینه این سوی 
وآن سوی می‌برد وتقسیم می‌نمود و چون صح شد. یک درهم ازآن نمانده بود. حسن 
[بصری] گوید: «[آن مال را میان مردم تقسیم کرد و] این جا [- بصره] در جست و جوی 
دینارودرهم می‌آید!» یا شاید به جای دینارودرهم گفت: زرو سیم.) زیخ سر 
الملوک طبری: ۱۳۹/۵ [۳۴ /۴۰۵]؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۸۱/۷ [۲۵ /۱۰۱]) 

۵ ابن‌ابی‌الحدید [شرح نهج البلاغه: ۲ از طبری گزارش کرده که عثمان ۵۰۰۰۰ 
[درهم] از طلحه طلبکار بود. روزی عثمان به سوی مسجد بیرون شد و طلحه به او گفت: 
«طلبت آماده است؛ آن را بگیرا» عثمان گفت: «ای ابومحمدا! ازآن خودت باشد تا به 
مصرف جوانمردی‌هایت رسانی.» و آن گاه که عثمان در محاصره بود. می‌گفت: «اين 
است سزای سنمار!)۲ 


هموگوید: «طلحه بیش ازهمگان مردم را برعشمان برمی‌انگیخت و زبی رکمترازاو 
چنین می‌کرد. روایت شده که عثمان گفت: «وای برمن از پسرزن حضرّمی - مقصودش 
طلحه بود -! چندین و چندان بار شتراز طلابه وی بخشیدم و او جان مرا می‌خواهد 
ومردم را برجان من تحریک می‌کند! بارخدایا! او را از آن اموال بهره‌مند مساز و فرجام 
ستمش را به وی نشان ده!» 

هموآورده که شاق در زمينه رویداد خانه عثمان» گزارش نموده‌اند که در روز 
۱. چنان که پیشتراشاره کردیم» این مَثل را آن گاه آورند که کار نیک کسی را با بدی پاداش دهند. (م.) 


1 این خبرراطبری (تاريخ الأمم والملوک: ۱۳۹/۵ [۴۰۵/۴]) آورده؛ اما جمله وایسین: «وآن گاه که عثمان ....» که 
ابن‌ابی‌الحدید ازوی گزارش نموده. درآن به چشم نمی خوزد. 


۴. سخن طلحة بن عبیداله؛ از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا ۵۵۲ 


کشته شدن وی» طلحه با جامه‌ای چهرهاش را پوشانده بود تا مردم وی را نشناسند؛ 
وبه سوی خانه تیرمی‌افکند. نیزگزارش کرده‌اند که چون برای محاصره کنندگان؛ ورود 
به خانه ازراه در ناممکن شد. طلحه آنان را به سرای یکی ازانصار برد وبربام آن فرا زآوزد 
وایشان از دیوار خانهُ عثمان بالا رفته» عبور کردند واورا کشتند. «شرح نهج البلاغه تألیف 
ابنابی الحدید: ۴۰۴/۲ [۳۶-۳۵/۹]) 

۶ مدائنی در مقتل عثمان آورده که طلحه تا سه روز اجازه نداد عثمان را به خاک 
سپارند. تا پنج روزپس از قتل عثمان نیزعلی با مردم بیعت نکرد. حکیم بن حزام. یکی 
از مردم قبیله بنی اسد بن عبدالعژی» و جبیربن مطعم بن حارث بن نوفل از علی برای 
په خاک سپردن عثمان یاری خواستند. اما طلحه کسانی را سنگ په دست درراه آنان 
نهاد. پس چند تن اندک از خانواد؛ عثمان» جنازه اش را بیرون آوردند و می‌خواستند او را 
به بستانی در مدینه به نام «حقی کوکب» که بهودیان مردگانشان را درآن دفن میکردند 
ببرند. چون جنازةٌ عشمان بدان جا رسید» گماشتگان طلحه» تخت جنازه‌اش را سنگسار 
نمودند و خواستند آن را سرنگون کنند. علی یکی را فرستاد تا آنان را سوگند دهد که از 
وی دست کشند. پس آنان از او دست کشیدند و آن چند تن او را بردند و در «حش 
کوکب» به خاک سپردند. 

همودرهمان با ذکرسند آورده که عثمان هنگام میانۀ مغرب و آغاز تاریکی شبانگاه» 
به خاک سپرده شد و جزمروان بن حگم و دخترعثمان وسه تن از غلامانش کسی بر 
جنازه‌اش حضورنداشت. پس دخترش شیون برداشت و به زاری بروی پرداخت. طلحه 
کسانی را در کمین آنان نهاده بود که [پیش ازدفن وی] به سویشان سنگ افکندند وبانگ 
برداشتند: «پیرمرد احمق؛ پیرمرد احمق!» پس آنان گفتند: «به سوی بستان؛ به سوی 


بستان!» واودربستانی که آن جابود. به خاک سپرده شد. 


۱. بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۰۷۶/۱۰ 


(۳۸) 


۹۴/۹ 


۲۵۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۷ واقدی آورده که چون عثمان کشته شد در بارۀ دفن وی به گفت وگو پرداختند. 
طلحه گفت: «دردیرسلع دفن گردد.» وآن جا گورستان بهودیان بود. این را طبری «تاریخ 
الأمم و الملوک: ۴۱۳/۴[۱۴۳/۵]) نی زآورده؛ اما به جای طلحه. تعبیر«مردی» را به کار 


۸ . طبری با ذکرسند گزارش نموده که چون عثمان را محاصره نمودند. علی در خیبر 
بود. آن گاه که بازآمد. عثمان اورا فراخواند واونزد وی رفت. [راوی گوید: «]با خود گفتم: 
«همراه او روان می‌شوم و سخن آن دو را می‌شنوم.» چون علی برعثمان درآمد عشمان با 
وی به سخن پرداخت وپس ازستایش وثنای خداوند. گفت: «امّا بعد؛ همانا مرا برتو 
حقوقی است: حق اسلام و حق برادری. می‌دانی که رسول خدا ٤‏ چون ميان صحابه 
پیوند برادری برقرار ساخت. میان من وتوعقد اخوّت بست وحق خویشاوندی وباجناق 
بودن را تبیین فرمود و نیز حقوقی که برپایه عهد و پیمان [= بیعت] برتودارم. به خدا 
سوگند! اگرهیچ یک ازاین‌ها نیزنبود وما درروزگار جاهلیّت به سرمی‌بردیم» برای فرزندان 
عبدمناف کوتاهی و تأخیرو سستی در واکنش نشان دادن به شمار می‌آمد که بنی‌تیم 
[- طلحه] حکومت را از چنگشان به درآوزد.» سپس علی به سخن پرداخت وپس از 
ستایش وثنای خداوند. گفت: «امّا بعد؛ همه آن چه از حقوق خود برمن یاد کردی. همان 
است که گفتی. اما این سخنت که اگردررورگار جاهلیّت بودیم» برای فرزندان عبدمناف 
کوتاهی و تأخیرو سستی در واکنش نشان دادن به شمار می‌آمد که بنی‌تیم [- طلحه] 
حکومت را از چنگشان به درآوزده سخنی راست گفتی و خبر[واکنش مردم] به توخواهد 
رسید.» سپس بیرون آمد و به مسجد درون شد و اسامه را دید که نشسته است. او را 
فراخواند وبردست اوتکیه زد وبه سوی طلحه وپیروانش رفت . سپس به خانه طلحة بن 
عبیدالّه درآمدیم که از ازدحام مردم لبریزهیاهو بود. طلحه پیش پای علی برخاست 
وپی شآمد. علی به وی گفت: «ای طلحه! این چه کاراست که درآن افتاده‌ای؟» پاسخ 
داد: دای ابوالحسن! آیا پس ازآن که ماجرا بسیار بالا گرفته ووخامت یافته است [به این 


۴ سخن طلحة بن عبیداله؛ از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا ۵۷۱ 


فکرافتاده‌ای؟].» علی بازگشت وبی آن که ذژه‌ای به وی پاسخ دهد. به سوی بیت المال 
رفت و گفت: «اين در را بگشایید!» و چون به کلیدها [ که در دست طلحه بود] دست 
نیافت. گفت: «دررا بشکنید!» پس در بیت المال را شکستند وعلی گفت: «اموال را 
بیرون آورید !» سپس آن‌ها را به مردم بخشید. 

خبررفتارعلی به کسانی رسید که در خانۀ طلحه بودند؛ پس دزدکی ازنزد طلحه به 
سوی علی شتافتند. چندان که طلحه تنها ماند. این خبربه عثمان رسید واوشادمان 
گشت. سپس طلحه برای دیداراز عثمان» به سوی سرای وی حرکت نمود. با خود گفتم: 
«به خدا سوگند! خواهم نگریست که وی چه می‌گوید.» پس به دنبال وی روان شدم. اواز 
عشمان اجازة ورود خواست و چون نزد اودرآمد. گفت: «ای امیرالمومنین! از خدا آمرزش 
می‌جویم و به سویش بازمی‌گردم. من چیزی را خواستم؛ ولی خداوند مرا ازآن بازداشت.» 
عثمان گفت: «ای طلحه؛ به خدا سوگند! تونه توبه‌کنان» که شکست خورده آمده‌ای؛ 
و خداوند ازتوحساب خواهد کشید.»[)] 

(تاریخ الام والملوک طبری: ۱۵۴/۶ [۲۳۰/۴]؛الکامل فیالتاریخ ابن‌ثی: ۷۰/۲ 1۳۸۶/۲۱ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۴۸/۲[۱۶۵/۱]؛ تاریخ ابن خلدون: ۳۹۷/۲ [۵۹۸/۲]) 

امینی گوید: این بود عبارتی که درنسخه چاپ شا رسارس والملوک طبری آمده 
و دست هواپرستی به تحریف و افزایش در آن پرداخته و ماجرای برادری ميان عثمان 
و علی را بدان افزوده؛ حال آن که هم فرقه‌های اسلامی بربطلان آن اتفاق نظردارند. 
گویا اینان با خویش پیمان بسته‌اند که هیچ حدیثی را وانگذارند. مگراین که آن را جعل 
نموده. چهره‌اش را زشت و ناهنجار سازند. ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه: ۵۰۶/۲ [۸/۱۰]) 
همین ماجرا را ازتاریخ الأسم والملوک طبری گزارش نموده که سخنی از این برادری در آن 
نیست وعبارت او چنین است: 


«طبری در تاریخ الم والملوک روایت کرده که هنگام محاصرهٌ عثمان» على بابلا در 


)۱۳٩( 


۹5/۹ 


(۴۰) 


۳۵۸۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ملک خویش در خیبربود. چون بازآمد. عثمان او را فراخواند وآن گاه که علی نزد وی 
رفت» عشمان به او گفت: «مرا برتوحقوقی است: حق اسلام. حق خویشاوندی. و حقی 
که به موجب عهد و پیمان [= بیعت] برتودارم. به خدا سوگند! اگرهیچ یک ازاین‌ها 
نبود وما درروزگار جاهلیّت به سرمی‌بردیم» باز برخاندان عبدمناف مایهُ ننگ بود که 
قبیلهُ تیم _یعنی: طلحه -حکومت را ازایشان بربایند.» علی اه به او گفت: «به زودی تو 


را خبرخواهد رسید.» ... .»تا پایان گزارش با همان عبارت - 


در همین کتاب (۱۲۴-۱۱۲/۳) حدیث پیوند برادری را با بیش‌ترین تفصیل ممکن آوردیم 
که درآن چنین گذشت: «رسول خدا ب ميان خود وامیرالمومنین اټ ونه دیگری» پیوند 
برادری بست .) 

۹.بلاذری (أنساب الأشراف: ۴۴/۵ [۱۵۶/۶]) در خبری آورده که طلحه به عثمان گفت: 
«تو کارهایی نویدید نموده‌ای که برای مردم ناشناخته است.» عثمان پاسخ داد: «من 
کارهای نوپدید نکرده‌ام؛ بلکه شما متهم به بدخواهی و دشمنی هستید که مردم را برضذ 
من برمی‌انگیزید ومی‌شورانید.» 

۰ بلاذری «آنساب الأشراف: ۷۱/۵ [۱۸۸/۶]) از ابومخنف و جز وی گزارش نموده که 
آن جماعت عثمان را محاصره نمودند واجازه ندادند کسی بروی درون شود. سعید بن 
عاص به اواشاره نمود که جامۀ احرام پوشد ولبیک‌گویان به سوی مکه بیرون شود تا 
کسی بروی راه نبندد. سخن وی به آن جماعت رسید و گفتند: «به خدا سوگند! اگربدین 
سان بیرون شود او را وانمی‌گذاریم تا خدا میان ما ووی داوری کند.» طلحة بن عبیداله 
محاصره را سخت‌تر کرد ونگذاشت آب به وی برسد؛ چندان که علی بن ابی‌طالب از 
این کاربه خشم آمد و[به فرمان وی] ستوران آبکش به خانهُ عشمان راه یافتند. 

۱. دذرروایت باادذری (آنساب الأشراف: ۹۰/۵ [۲۱۱/۶]) آمده که زبیرو طلحه برکار چیره 
گشتند و طلحه نگذاشت تا آب گوارا نزد عثمان راه یابد. علی به طلحه که در ملک 


۴ سخن طلحة بن عبیداله؛ از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا ۵۹۲ 


خویش در یک ميلي مدینه بود» پیغام داد: «اين مرد را واگذار تا از آب و چاه خویش 
-یعنی: چاه رومه -آب برگیرد؛ واو را از تشنگی نکشید!» طلحه سرباز زد وعلی گفت: 
«اگردرروزذی خشب" سوگند نخورده بودم که اگرعثمان از من فرمان نبرد. در برابرهیچ 
کس ازوی دفاع نکنم» آب را نزد وی راه می‌دادم !» 

در الامامة و الشیاسه (۳۴/۱ [۳۰/۱]) آمده که کوفیان و مصریان شبانه روز بردر سرای 
عثمان بودند و طلحه هردو جماعت را براو می‌شورانید و هموبود که به آنان گفت: 
«مادام که غذا وآب به عثمان می‌رسد. ازاین که محاصره‌اش نموده‌اید. باک ندارد؛ پس 


آب را براو ببندید!» 


۲.بلاذری (أنساب الأشراف: ۷۴/۵ [۱۹۲/۶]) نقل نموده که مجمع بن جاریه انصاری 
برطلحة بن عبیدالله برگذشت. طلحه به وی گفت: «خلیفه‌ات چه کرد و در چه حالی 
است ؟» پاسخ داد: «به خدا سوگند! گمان دارم که او را خواهید کشت.» طلحه گفت: 
«اگرهم کشته شود نه فرشته‌ای است مقرّب ونه پیامبری مرسل!» 

۳ بلاذری (أنساب الأشراف: ۷۶/۵ [۱۹۵/۶]) در خبری آورده که عثمان بر جماعتی 
سلام داد که طلحه نیزدر میانشان بود. آنان سلامش را پاسخ نگفتند. عثمان گفت: «ای 
طلحه! گمان نمی‌کردم که زنده بمانم تا هنگامی که برتوسلام دهم و پاسخم ندهی!» 


۱. نام یک وادی درفاصله سه میل از مدینه بوده است. پس از شورش مردم برضد عثمان. حضرت امیرالمومنین به 
تقاضای طرفین پادرمیانی نمود واز عثمان تعهد گرفت که از کارهای ناصوابش دست بکشد واونیزتعهد سپرد و 
مردم پراکنده شدند. اما انقلابیون مصردر راه بارگشت؛ پیکی را یافتند که از مدینه به سوی مصردر حرکت بود. پس از 
تفتیش وی نامه‌ای از عشمان بن عفان برای عبدالّه بن ابی‌سرح. حاکم مصر را دروسایلش یافتند که درآن» عشمان 
به عامل خویش دستورداده بود که به محض بازگشت انقلابیون مصر له نفرازآنان را اعدام کند وتعدادی راتازیانه 
زند وشماری را به زندان‌های دراز مدت گرفتار سازد. افشای این نامه» خشم مصریان مبارز را برانگیخت وایشان 
ازهمان جا تغییرمسیرداده. به سوی مدینه بازگشتند ودراول ذی القعده سال ۳۵ قمری وارد اردوگاه آذی خشب" 
شدند وازآن جا به نزد حضرت علی رسیدند واین راز بزرگ را آشکار کردند. حضرت علی نزد عثمان بن عفان رفت 
واورابه خاطرنوشتن این نامه سرزنش کرد؛ ولی عثمان اظهار بی‌اطلاعی کرد وسوگند خورد که از نوشتن و فرستادن 
آن نامه هیچ گونه اطلاعی نداشته است. بنگرید به: تاریخ المدینه: ۱۲۰۵/۴ تألیف ابن‌شبه. (م.) 


(FY 


۹۶/4 


(FY) 


۹۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


گویا این ماجرا جزآن چیزی است که درروزهای محاصرۀ دوم رخ داده ودیاربکری 
(تاریخ الخمیس: ۲۶۰/۲) آورده که عثمان روزی برآنان [از بلندی] اشراف یافت و به آنان 
سلام داد؛ اما از کسی پاسخ نشنید. مگراین که هرکس دردلش جوابی داد. نیزما جرای 
حَبَلة بن عمروانصاری خواهد آمد که به مردم گفت هرگاه عشمان به ایشان سلام داد 
پاسخش ندهند. 

۴. بلاذری از طریق یحیی بن سعید آورده که هنگام محاصره. طلحه بر کار مردم 
چیره گشته بود. پس عثمان» عبدالّه بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالملب را با 
این بیت شعرنزد علی فرستاد: 

اگر بنا است خورده شوم تو مرا بخور. وگرنه. پیش ازآن که پاره پاره گردم» مرا دریاب!! 
ابومخنف آورده که هنگام محاصرهٌ عثمان» در روز عید قربان» علی با مردم نماز 
گزازد. سپس عشمان آن بیت ممرّق را همراه عبدالّه بن حارث برای وی فرستاد. علی 
مردم را از پیرامون طلحه پراکند. چون طلحه چنین دید نزد عنمان درآمد وازاوپوزش 
خواست. عثمان به وی گفت: «ای زاد؛ زن حضرمی! مردم را برمن شورانیدی و به کشتنم 
فراخواندی و چون به نیت خود دست نیافتی» به عذرخواهی آمدی. خداوند عذر کسی 
را که از توپوزش پذیرد. قبول نکند!» «(آنساب الأشراف: ۷۷/۵ [۱۹۶/۶) 

۱۵ لاد من (آنساب الأشراف: ۸۱/۵ [۲۰۱/۶]» با سند خويش از طریق این‌سیرین 
آورده که هیچ یک از اصحاب پیامب رک بیش از طلحه برعثمان در دشمنی و مبارزه؛ 
سرسخت نبود. 

این را ابن عبدریه «العقد الفرید: ۱۱۳/۴[۲۶۹/۲]) نیزیاد کرده است. 


۶. این سعد واین‌عساکر با ذکر سند آورده‌اند که طلحه در روز جمل می‌گفت: «ما 


۱ این بیت ازآن ممق عبدی است که به همین سبب نیزبدین لقب [- ممرّق: پاره پاره شدن] خوانده شد. نام 
وی چنین است: شاش بن لها بن اسود. [نام وی چنین است: شأس بن نهاربن اسود. وی از مردم عبدالقیس و 
شاعری در روزگار جاهلیت بوده اند (غْ.)] 


۴. سخن طلحة بن عبیداله؛ از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا 


در کار عثمان فریبگری و بدخواهی نمودیم و [امروز] کاری بهتراز این که خونمان را 
برای وی دهیم. نمی‌یابیم. بارخدایا! امروزداد عثمان را ازمن بستان تا خشنود گردی .» 
(الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد [۲۲۲/۳]؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۸۴/۷ [۱۰۹/۲۵]؛ تذكرة 
خواض الاْمَة تألیف سبط: ص ۴۴ [ص ۷۷]) 

۷. ابن عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۸۴/۷ [۱۱۳-۱۱۲/۲۵]) با ذکرسند روایت کرده که 
مروان بن حکم در روز جمل. در سپاه [طلحه و زبير] بود و گفت: «[ امروز هنگام 
خون‌خواهی عشمان است] ونباید درروزدیگری انتقام خون عشمان را بگیرم! » و هموبود 
که به سوی طلحه تیرافکند واورا کشت. سپس به ابان بن عثمان گفت: «تورا ازانتقام 
یکی ازقاتلان پدرت کفایت نمودم.» تیری که وی افکند. درست به کاسه زانوی طلحه 
نشست و چون زانویش را می‌گرفتند» آماس می‌کرد و چون رهایش می‌نمودند. خونش 
روان می‌شد. پس گفت: «آن را به حال خود گذارید؛ که این تیری بود که خدا فرستاد!» 

ابوعمر(الإستیعاب [قسمت دوم /۷۶۶]) آورده که دانشوران ثقه اختلاف ندارند که درآن 
روز مروان که در گروه طلحه قرار داشت» او را کشت. عبدالژحمان بن مهدی» از حمّاد 
بن زید» ازیحیی بن سعید گزارش کرده که طلحه درروز جمل گفت: 

«همچون کسعی پشیمان گشتم» آن گاه که رضایت بنی جَرّم را به رغم میل خود خریدم." 
بارخدایا! داد عثمان را از من بستان تا خشنود گردد!» 

توضیح: کم نام تیره‌ای است از قبیلۀ قیس عیلان. برخی نی زگفته‌اند که 
ایشان تیره‌ای از مردم یمن بوده‌اند که در تیراندازی»دستی چیره داشتند. یکی 
ازآنان همین کُسعی است که در پشیمانی اورا مكل زنند. وی مردی تیرانداز بود 
که پس ازتاریکی شب الاغی را نشانه رفت وبه اوتیرافکند؛ سپس به گمان این 
۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.» 


۲.سه بیت دیکرنیز این ست همراه است که آن را ابن‌اثیر(أسد الغابه:۱۰۴/۳ [۸۷/۳]) وسبط ابن‌جوزی (تذکرة 


خواص الاْة: ص۴۴ [ص۷۶]) آورده‌اند. 


(FY) 


۹۷/۹ 


(FF) 


۹۸/۹ 


۳0 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
که تبرش به خطارفته. کمان خود را شکست. به گفتۀ برخی» انگشت خود را قطع 
برای کسی شد که از کار خود پشیمان گردد. فرزدق نیزدراین بیت» همورا قصد 
کرده | ست: 

همچون کسعی پشیمان گشتم. آن گاه که «نوار» از من به طلاق جدا گشت. 
شاغر دیگر سروده است: 
همچون کسعی پشیمان گشتم» آن گاه که چشمانش کار دستانش را دید و نادم شد. 
برخی برآنند که نام کسعی؛ محارب بن قیس بوده است. 
ابوعمر [الاستیعاب: قسمت دوم /۷۶۸] از طریق این اپی ‌سبره آورده که در روز جمل؛ 
مروان به طلحه نگریست و گفت: «[امروزهنگام خون خواهی عثمان است] و نباید در 
روز دیگری انتقام خون عشمان را بگیرم!» سپس تیری به سوی وی افکئد واورا کشت. 
همو[الاستیعاب: قسشتهت دوم /۷۶۸] از طریق یحیی بن سعید» از عمویش آورده که 
مروان به سوی طلحه تیرافکند و سپس به ابان بن عثمان روی نمود و گفت: «تورا از 
انتقام یکی از قاتلان پدرت کفایت نمودیم .» 
نیزهمو[الاستیعاب: قسمت دوم /۷۶۸] از طریق قیس به نقل ازابن‌ابی‌شیبه آورده که 
مروان قاتل طلحه بود. همچنین از طریق وکیع واحمد بن زهیر با سندشان از قیس بن 
ابی‌حازم» آن سخن مروان را آورده است: «[امروز هنگام خون خواهی عشمان افش و 
نباید درروزدیگری انتقام خون عثمان را بگیرم!» درأسد الغابه [۸۸/۳] گفتة مروان خطاب 
به ابان نیزافزوده شده است. 
ابن حجر «الاصابه: ۲۳۰/۲) گوید: «ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۱۲/۲۵] از طریق‌های 
گوناگون گزارش نموده که مروان بن حکم به سوی طلحه تیرافکند وبا همان تیر وی را 


۱. دست چاپ که باید امانتدار گنجینه‌های دانش باشد. این روایت‌ها را حذف نموده است. خداوند امانتداری 
ھ4 


۴. سخن طلحة بن عبیداله؛ از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا 


کتتا:: اپوالقاسم بغوی اين خبررا با سند صحیح از جارود بن ابی‌سبره آورده که در روز 
جمل» مروان به طلحه نگریست و گفت:[امروزهنگام خون‌خواهی عثمان است] و نباید 
درروزدیگری انتقام خون عثمان را بگیرم! آن گاه» تیری به سویش افکند واورا کشت .» 


یعقوب بن سفیان با سند صحیح ازقیس بن ابی حازم گزارش کرده که چون مروان 
بن حکم» طلحه را درمیان سواران دید. گفت: «او بود که برکشتن عثمان یاری رسائد!» 
سپس تیری در زانوی او نشاند و همچنان خون از وی جاری بود تا بمرد. این را حاکم 
(المستدرک علی الصحیحین: ۳۷۰/۳ [۴۱۸/۳]) نیزبا ذکرسند روایت کرده است. 


عبدالحمید بن صالح به نقل از قیس» همین خبررا با ذکر سند روایت کرده و 
آن را گزارش کرده که گفته است: «مروان بن حکم را ديدم که در آن روز تیری به سوی 


طلحه افکند که در کاسه زانوی اونشست و پیوسته ازآن خون جاری بود تا درگذشت.» 


حاکم «لمستدرک علی الضحیحین: ۳۷۰/۳ [۴۱۷/۳]) از طریق عکراش آورده است: 
«ما همراه طلحه. با علی می‌جنگيدیم و مروان نیز با ما بود. چون شکست خوردیم 
وگريختيم. مروان گفت: [امروزهنگام خون خواهی عثمان است] ونباید درروزدیگری 
انتقام خون عثمان را بگیرم ! سپس تیری به سوی اوافکند ووی را کشت.» 


محت‌الذین طبری (الزیاض التضره: ۲۵۹/۲ [۲۳۰/۴]) آورده که به نقل مشهون مروان بن 
ی ۹ ۹ ۰ ۰2 و 
کم قاتل طلحه بود وتیری به سوی اوافکند و گفت: ([ امروزهنگام خون خواهی عشمان 
است] ونباید درروزدیگری انتقام خون عثمان را بگیرم!» واین بدان سبب بود که طلحه 
را در زمره محاصره کنندگان عثمان وازدشمنان سرسخت وی می‌دانستند. 
> 
را زنده دارد! شیخ عبدالقادربن بدران که به اڏعای خود تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکررا پیراسته و مرشب 
نموده» با این کتاب به بازی پرداخته وآن را از واقعیتش بیرون ساخته وبا درون نمودن آرای بی‌اعتبار خویش 
درآن. چهره‌اش را مسخ شده وناهنجارساخته است. وی متن وسند بسیاری از روایاتی را که خوشایندش 


نبوده» آزاین اثرحذف کرده است! 


(1۴۵) 


(۴۶) 


۹۹/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ e 


بلاذری (آنساب الأشراف: ۲۶۷/۶[۱۳۵/۵]) در گفتاری از روح بن زنباع آورده که مروان 
به طلحه تیرافکند وانتقام خون عثمان را ازوی گرفت. 

ماجرای قتل طلحة بن عبیداله به دست مروان بن حکُم برای خون‌خواهی از 
عثمان» در این مأخذها یافت گردد: 

مُروج اهب (۳۸۲/۲]۱۱/۲])؛ العقد الفرید ۲۷۹/۲ [۱۲۸/۴])؛ المستدرک على الصحيحين 
حاکم (۳۷۰/۳ [۴۱۸/۳])؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر (۰۴/۳ [۳۳۸/۲]»؛ صفة الضفوه تأليف 
ابن جوزی (۳۴۱/۱1۱۳۲/۱]» سد الغابه (۶۱/۳ [۸۸/۳])؛ دول الإسلام ذهبی [۱۸/١‏ ص۲۳]» البداية 
والتهایه تألیف ابن‌کثیر(۲۶۹/۷[۲۴۷/۷])؛ تذكرة خواض الاْمة تأليف سبط (ص۴۴ [إص۷۷])؛ مرآة 
الجنان یافعی (۹۷/۱)؛ تهذیب التهذیب (۲۱/۵ [۲۰/۵])؛روض المناظرابن شحنه [۲۱۷/۱] -درحاشية 


الکامل (۱۸۹/۷) -. 

۸ ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۲۲۳/۳] با ذکر سند از پیرمردی از مردم کلب آورده 
است: «از عبدالملک بن مروان شنیدم که می‌گفت: «اگرامیرالمژمنین مروان به من خبر 
نداده بود که طلحه را کشته» هیچ یک از فرزندان طلحه را باقی نمی‌نهادم» مگ رآن که به 
خون خواهی عشمان آنان را می‌کشتم !»» 

٩‏ حمیدی در التوادراز طریق سفیان بن عیینه» از عبدالملک بن مروان آورده که 
موسی بن طلحه برولید [بن عبدالملک] درون گشت وولید به او گفت: «اگرپدرم مرا 
خبرنداده بود که مروان» طلحه را کشت. هرگزبرمن درون نمی‌گشتی. جزآن که کشتنت 
راعزم می‌کردم!» (تهذیب التهذیب: ۲۲/۵ [۲۰/۵]) 

۰. طبری (تاریخ الم والملوک: ۴۶۹/۴[۱۷۹/۵]» در خبری با ذکر سند روایت کرده 
که طلحه و زبیر در بصره به خطبه برخاستند و گفتند: «ای بصریان؛ باید از گناه بزرگ 


توبه کرد! ما می‌خواستیم کاری کنیم که امیرالمژمنین عثمان از مردم پوزش بخواهد 
وآنان را راضی سازد؛ نه آن که کشته شود. اما مردم نابخرد برخردمندان چیره شدند تا او 


۴. سخن طلحة بن عبیداله» از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا ۲۷۶۵۲ 


را کشتنك.) مردم به طلحه گفتند: «ای ابومحمدا! نامه‌های ت وکه به ما می‌رسید» چیزی 
جزاین را نشان می‌داد!» 

۱. مسعودی (مُروج الأهب:۳۸۲/۲[۱۱/۲]) در گفتاراز ماجرای جمل آورده که علی زا 
پس از بارگشت زبین طلحه را چنین ندا داد: «ای ابومحمّد! چه چیزسبب شورش توشد؟) 
پاسخ داد: «خون خواهی عشمان!» علی گفت: «خداوند هریک از مارا که در خون عثمان 


بیش‌تردست داشته. بکشد !۷ 


۲ چون طلحه وزبیردر سبخه" فرود آمدند» عبدالّه بن حکیم تمیمی نامه‌هایی 
را که آن دو برایش نوشته بودند. نزدشان آورد و به طلحه گفت: «ای ابومحمّد! آیا این‌ها 
نامه‌های توبرای ما نیستند؟» گفت: «آری.» عبدالّه گفت: «دیروز نامه نوشتی و ما را 
فراخواندی که عثمان را برکنار کنیم وش سپس چون او را کشتی. به خون خواهی 
وی برما درآمده‌ای! به هستی‌ام سوگند! این نظرواقعی تونیست؛ بلکه چیزی جزاین 
دنیا را نمی‌خواهی. درنگ کن و ببین؛ اگررآی تواین است. چرا پیمان بیعت علی را که 
به توعرضه شد. پذیرفتی وبا اوبه اختیارورضایت خود بیعت نمودی وسپس پیمانت 
را شکستی وآن گاه. آمدی تا مارا درفتنة خویش درون نمایی؟» «شرح نهج البلافه تألیف 


ابن‌ابیالحدید: ۵۰۰/۲ [۳۱۸/۹]) تا پایان سخن - 

۳ ابن‌قتیبه این گزارش را نقل نموده که چون طلحه و زبیروعايشه در بصره فرود 
آمدند. مردم دراه صف بسته. خطاب به عايشه گفتند: «ای االمومنین! چه چیزتورا از 
خانه‌ات بیرون کشید؟» و چون براو بسیار چون و چرا کردند. وی که از شیواگفتارترین 
کسان بود با زبانی گویا لب به سخن گشود وپس ازستایش وثنای خدا گفت: 

«ای مردم؛ به خدا سوگند! گناه عثمان بدان اندازه نرسیده بود که خونش روا گردد 


۱. وهمانا خدای تعالی نفرین امام ا را مستجاب فرمود و طلحه درزودترین هنگام پس ازاین نفرین کشته شد. 


۲. جایی در بصره. [بنگرید به: معجم البلدان: ۱۸۳/۳]. 


(FY) 


۱/۹ 


(FA) 


۱ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
وبه ستم کشته شود. ما که از ضربۀ تازیانه وعصا برشما به خشم آمدیم. از کشتن 
عثمان به خشم نیاییم؟ خردمندانه است که در کشندگان عثمان بنگرید تا به سبب 
قتل وی قصاص گردند وآن گاه» انتخاب خلیفه به شورا واگذارشود. همان سان که عمر 
بن خظاب انجام داد.» 


رک رک یس 
می‌کردند تا آن جا که برسروروی یکدیگرزدند. درهمین حال بودند که مردی از بزرگان 
بصره نامه‌ای را پیش آوزد که طلحه به ایشان نوشته ومردم را برکشتن عشمان برانگیخته 
بود. آن مرد به طلحه گفت: «آیا این نامه را می‌شناسی؟» گفت: «آری.» مرد گفت: «پاسخ 
توبرای کار دیروزت چیست ؟ دیروز به ما نامه می‌نوشتی و به قتل عشمان تحریکمان 
می‌نمودی و امروز ما را به خون‌خواهی وی فرامی‌خوانی؟ ادّعا دارید که علی پیش از 
بیعت مردم با وی از شما دو تن خواست که خلافت را به عهده گیرید. زیرا از او 
کهنسال‌تر بودید؛ اما شما سرباززدید و او را به سبب خویشاوندی‌اش [با پیامبرا 
وپیشینه اش پیش انداختید وبا اوبیعت نمودید. پس چگونه بیعت اورا شکستید» پس 
ازاین که آن را به شما عرضه نمود؟» طلحه گفت: «علی پس از غصب خلافت وبیعت 
مردم با وی ما را به بیعت فراخواند و آن گاه که خلافت را به خود ما عرضه نمود. 
می‌دانستیم که چنین نخواهد کرد و حتّی اگروی چنین کند. مهاجران و انصارآن را 
نمی‌پذیرند. سپس بیم ورزیدیم که بیعتش را نپذیریم و کشته شویم؛ پس به اجبار با او 
بیعت نمودیم.» آن مرد گفت: «پس چرا در بار عشمان رآیتان دگرگون شد ؟» طلحه گفت: 
«به یاد آوردیم و فک رکرديم که ما به عثمان ايراد گرفتیم و اعتراض کردیم و ازیاری اش 
خودداری نمودیم. اکنون راهی برای برون‌رفت از این گناه نداریم» مگرآن که از او 
خون خواهی کنیم.» مرد گفت: «مرا به چه چیزفرمان می‌دهید؟» گفت: «با ما برای نبرد 


۱ با آن سخن‌های نیش دار خود عايشه که درهمین مجلّد (ص ۷ ۸۵-۷) گذشت. چگونه می‌تواند آن‌ها را دگرگون 
نماید وبا تلاشی بیهوده وبا تکلف. اززیربار مسؤولیت آن بیرون رود؟ 


۴ سخن طلحة بن عبیداله؛ از ده تن بشارت یافته و یکی از شش عضو شورا 


با علی و شکستن بیعتش, بیعت نما!» مرد گفت: «اگرپس ازشما نی زکسی نزد ما آید 
وبخواهد که با اوبیعت نماييم. چه کنیم؟» آن دوپاسخ دادند: «با اوبیعت نکن!» مرد 
گفت: «به انصاف سخن نگفتید! آیا مرا فرمان می‌دهید که با علی نبرد کنم وبیعت اورا 
که برگردن شما دوتن است. بشکنم؛ اما ازپیمان بستن با کسی که برعهده او بیعتی 
ندارید. مرا نهی می‌نمایبد؟ هلاکه ما با علی بیعت نموده‌ايم واگ رخواهید. با دست 
چپمان با شما دوتن بیعت کنیم!» پس مردم پراکنده گشتند و گروهی همراه عثمان بن 
حنیف [فرماندار علی اد در بصره] شدند و دسته‌ای به طلحه و زبیرپیوستند. 

آن گاه. جارية بن فدامه آمد و گفت: «ای االممنین! هرآینه کشته شدن عثمان برای 
ما ساده‌تراز بیرون آمدن تواز خانه‌ات سواربراین شترلعنت شده بود. از سوی خدای 
تعالی برای توحریم وپرده‌ای فرارداده شده است؛ اما توپرده‌ات را دریدی و حریم خود را 
برمردم مباح کردی و قرق حریمت را برای ورود دیگران شکستی. ه رکه نبرد با تورادرست 
[و مشروع] بیند. کشتنت را نی زچنین خواهد دید. ای ام‌الممنین! اگربا میل و رغبت 
خویش. نزد ما آمده‌ای. به خانه‌ات بازگرد؛ و اگربا ناخرسندی نزد ما آمده‌ای» از خدا پوزش 
بخواه ورضایت [خدا] را بجحوی!» (الامامة والسیاسه:۶۴/۱[۶۰/۱]) 

۴ ابومخنف از طریق مسافربن عفیف نقل نموده که مولامان امیرالمومنین در 
خطبۀ خویش" گفت: «بارخدایا! همانا طلحه بیعتم را شکست وهموبود که مردم را بر 
عثمان برانگیخت تا او را کشت وسپس مرا به بهتان وافتراء بدین کار متهم نمود. 
بارخدایا؛ او را مهلت مده! بارخدایا! هرآینه زبیرپیوند خویشاوندی‌ام را گسست وبیعتم 
را شکست ودشمنم را یاری نمود؛ پس امروز با هروسیله‌ای که خواهی» مرا از وی 
کفایت فرما!»" 

۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.» 


۲ این خطبه را ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۱۰۱/۱ [۳۰۶/۱]) آورده است. 
۳ وچه دعای مستجابی که بی‌هیچ درنگ درحق آن دو به استجابت رسیدا! 


(1۴۹) 
۳/۹ 


(۵۰) 


(۲/4) 


۶۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۵. طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۴۱۸۳/۵ /۴۷۶] از طریق علقمة بن وقاص لیثی آورده است: 
«چون طلحه و زبیرو عایشه به شورش نمودند. طلحه را دیدم که بسیاردوست می‌داشت در 
جای خلوت بنشیند. نیزریش خود را به سینه‌اش چسبانده بود. گفتم: «ای ابومحمّد! می‌بینم 
که بس دوست می‌داری درمجلس خلوت بنشینی؛ نیزریش خود رابه سینه‌ات جسبانیده‌ای. 
اگراز چیزی آزرده‌ای» [از شورش دست بردارو] در جای خود بنشین!» وی به من گفت: «ای 
علقمة بن وفاص! هنگامی همه ما دربرابردیگران یکپارچه بودیم و ناگاه دوکوه آهن شده‌ایم که 
هریگ ازما درپی دیگری است. من درحق عشثمان خطایی کرده‌ام که توبه‌ام جزآن تیست که 
برای خون خواهی وی خونم ریخته شود.»» 

راه این توبه اگ رصحیح باشد وفرد کشته شده دارای جانی محترم بوده باشد. آن 
است که وی خود را به صاحبان خون آن فرد یا به امام زمان خویش تسلیم نماید تا اورا 
قصاص کنند؛ نه آن که فتنه‌ای بزرگ برانگیزد که درآن» خون کسانی برزمین ریزد که 


نداشت؛ وبدین سان. گناهی برگناه پیشین بیفزاید وهردو کارزشت را با هم گردآوزد! 


۵. سخنان زبیربن عوّام. یکی ازده تن بشارت بافته و ازاعضای شورای شش نفره 

۱. طبری در گزارش ماجرای جمل آورده که علی براسب خویش نشست و زبیر 
را فراخواند و هردو در برابرهم قرار گرفتند. علی به زبی رگفت: «چه چیزتورا به این 
جا آورده است ؟» گفت: «خود تو؛ زیرا تورا برای خلافت» شایسته و سزاوارتراز خودمان 
نمی‌بینم.» علی گفت: «آیا پس از عثمان تفه من شايستهٌ خلافت نیستم؟ ما تورا از 
خاندان عبدالملب می‌شمردیم تا آن گاه که پسربد توبالغ شد ومیان ما وتوفاصله 
افکند.» سپس مواردی از کارهای گران وی را یاد کرد وبه یادش آوزد که روزی پیامبر کا 
برآن دو گذشته و به علی فرموده بود: «اين پسرعمه‌ات چه می‌گوید؟ هرآینه وی با تو 
خواهد جنگید. حال آن که برتوستم می‌راند." زبیرازاوروی گرداند و گفت: «پس من 


۱. این حدیث را گروهی از حافظان با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ چنان که درهمین کتاب (۱۹۱/۳) آوردیم . 


۵. سخنان زبیربن عوّام یکی از ده تن بشارت یافته و ازاعضای شورای شش نفره ۶۹۲ 


با تونمی‌جنگم.» آن گاه» نزد پسرش عبدالّه بارگشت و گفت: «مرا دراین جنگ بصیرتی 
نیست [و وضع آن برمن روشن نیست].» پسرش به او گفت: «توبا بصیرت برشوریده‌ای؛ 
اما چون پرچم‌های زاد؛ ابوطالب را دیدی و دریافتی که زیر آن‌ها مرگ نهفته. بزدل 
گشتی!» پس وی را به خشم آورد تا آن جا که تدش لرزید و خشمگینانه گفت: «وای بر 
توا من نزد وی سوگند خوردم که با اونجنگم.» پسرش پاسخ داد: «سوگند خود را بشکن 
وبه کفارُ آن» غلامت سرجیس را آزاد کن!» پس زبیرغلامش را آزاد کرد و در صف نبرد 
کنارایشان قرارگرفت. علی به اومی‌گفت: «آیا توکه خودت عثمان را کشتی» خون وی 
را از من می‌خواهی؟ هریک ازما که بیش‌تربا عثمان سرسختانه دشمنی نمودیم. امروز 
خداوند آن چه را خوش نمی‌دارد. بروی چیره فرماید!» «تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۰۴/۵ 
[۵۰۸/۴]؛ مُروج اللأهب: ۱۰/۲ [۳۸۰/۲؛ الکامل فى التاریخ ابن‌آثیر: ۳۳۵/۲[۱۰۲/۳]) 

و این گفت؛ علی ا به زبیر: «آیا تو که عثمان را کشتی. خوذش را از من 
می‌جویی ... ؟» را حافظ عاصمی درزین الفتی نیزآورده است. عبارت مسعودی چنین 
است که علی گفت: «وای برتوای زبیر! چه چیزتورا به شورش واداشت ؟» گفت: 
«خون عثمان.» علی گفت: «خداوند بکشد هریک ازما را که ریختن خون عثمان به 
او می‌خورد ودرآن نقش داشته باشد!» 

امینی گوید: جزاین نیست که زبیربررها کردن جنگ سوگند خورد؛ زیرا پس از 
یادآوری حدیث پیامبراززبان امام اغا وتمام شدن حجت بروی با این حدیث» این کار 
را دردین برخود حرام یافت وستمی گزاف دید که عقل به تنهایی آن را حرام می‌شمرد. 
پس آیا کفاره دادن با آزاد نمودن غلام» این کار حرام به موجب عقل و شرع را روا می‌سازد 
و شورش برامام بایستۀ پیروی را مجاز می‌گرداند؟ نه؛ بلکه تزیین و خوب جلوه دادن 
عبدالله بود که ميان زبیرو خاندان عبدالمظلب فاصله افکند و هرکارنابایست را براو 
مباح شمزد؛ پس به ستم با امام زمان خویش جنگید وآن واقعیت عینی» خبرپیامبررا 
راست و متحفّق ساخت. 


۲ مسعودی «مُروج الأهب: ۳۸۲/۲[۱۱/۲]) در گزارشی آورده که مروان بن حکم درووز 


)۱۵۱( 


۱۰۳/۹ 


)۱۵۲( 


۹۷۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


جمل گفت: «زبیربازگشت و طلحه نیزبازمی‌گردد. مرا پروا نیست که این جا تیرافکنم یا 
آن جا!» پس تیری به رگ حیات! طلحه زد واورا کشت. 

۳ ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۴۰۴/۲ [۳۶-۳۵/۹]) آورده که طلحه بیش از 
همگان. مردم را برعثمان تحریک می‌نمود و زبی رکمتراز او چنین می‌کرد. گزارش شده 
که زبیرمی‌گفت: «عثمان را بکشید که دینتان را دگرگون ساخته است!» به او گفتند: «پسر 
خودت بردر ایستاده» از او حمایت می‌کند!» گفت: «مرا ناخوشایند نیست که عثمان 
کشته شود هرچند از پسرم آغاز گردد! عثمان درفردای قیامت. مرداری است بر صراط !» 

۴ بلاذری (آنساب الأشراف: ۷۶/۵ [۱۹۵/۶]) از طریق ابومخنف گزارش نموده که زبیر 
نزد عثمان آمد و به او گفت: «در مسجد رسول خدا چ گروهی گردآمده‌اند که تورا به 
عمل کردن به حق وادارت سازند و به حق بازخواستت می‌کنند. پس بیرون آی وهمراه 
آنان برای داوری نزد همسران پیامب ر رو!» وی بیرون آمد و جماعتی با سلاح بروی 
جستند. گفت: «ای زبیرا من کسی را نمی‌بینم که به عمل کردن به حق وادار کند واز 
ستم بازدارد.» سپس درون شد و زبیرنیزبه خانۀ خویش بازگشت. 

۵. بلاذری «آنساب الأشراف: ۱۴/۵ [۱۱۷/۶]) گوید: «در نامه‌ای از عبداله رن صالح 
عجلی چنین دیدم: دگزارش کرده‌اند که عثمان با زبیر ستیز نمود. زبیر گفت: ”اگر 
خواهی» به یکدیگرسنگ پرتاب کنیم!“ عثمان گفت: ”ای ابوعبدالله ! آیا برشترچنین 
کنیم ؟“ زبی رگفت: ”نه؛ به خدا سوگند! بلکه با شمشیرساختۀ دست خټاب و پرآویخته 
به تیرمقعد!“ _ خباب شمشیرساز بود و مقعد» نصب کنندۂۀ پربرتبر-» ابن مغيرة بن 
اخنث در حالی که برشترجوان خویش نشسته بود» چنین آواز می خواند: 

حکیم و عمّار مایه اندوو [دشمنان] و محمّد و اشترو آن مکشوح [- مرادی]ء آن مصیبت 


را پیش آوردند. 


۱. درمتن «اکحل» آمده که آن را چنین ترجمه کردیم؛ وآن رگی است در ناحیهُ مفصل درونی آرنج که ازآن خون گیرند 
وفصد کنند؛ ورگ هفت اندام نیزنامیده می‌شود. م( 


دراین ماجراء زبیر هم یورشی داشت و نیزآن رفیق نزدیکش که با عملش [- قتل 
عثمان] موها را سیید کرد.» (کتاب صفین ابن مزاحم: چاپ مصر: ص۶۰ و ۶۶ ص ۵۴]) 


۶. ماجرای طلحه و زبیر 
1 درسخنی ازمولامان امیرالمومنین (نهج البلاغه:۲۵۴/۱ آص1۹۴]) در بارة این دو مرد 
آمده است: «به خدا سوگند! آنان کاری را از من زشت و ناروا نیافتند و ميان خودشان 
و من به انصاف رفتار نکردند. آنان حمّی را می‌جویند که خودشان وانهادند؛ و خونی 
را می‌خواهند که خود ريختند. اگرمن دراین خون با آنان شریک باشم؛ خودشان نیز 
از آن بهره دارند. اگرآنان» بدون من عهده‌دار این کار شدند. پس تنها از ایشان بايد 
خون خواهی نمود. نخستین دادگري آنان این است که برض خود حکم کنند. هرآینه 
بصیرت وروشن‌بینی همراه من است؛ نه دیگران را به اشتباه افکنده‌ام ونه دیگران مرا به 
اشتباه کشانده‌اند. اینان گروهی سرکش و منحرف از حق هستند که درمیانشان گل تیره 
[- گمراهی و فساداو سم عقرب [= زیان] است." 
سخن على اا] آورده؛ چنین است: «(من به چهارتن گرفتارشدم: زیرک‌ترین و بخشنده‌ترین 
مردم طلحه؛ دلیرترین مردم» زبیر؛ کسی که بیش ازهمه از وی فرمان می‌برند عایشه؛ 
۱. ابن‌ابی‌الحدید [شرح نهج‌البلاغه: ۳۳ /۹] گوید: علی از «حمَة» که به معنای سم عقرب است را کنایه از زوجه [= 
عایشه] آورده و«حَمَاً» مثلی است برای هرچیزناپا کیزه وناصافی. [ جناب علامه در گزارش گفتة ابن ابی‌الحدید. 
اندکی تسامح کرده‌اند. وی درتوضیح دو وازۀ حَمَأوحُمة» می‌گوید: «حَمَأء به معنای گل تیره (-لجن) است.... 
وحم العقرب» سم اواست. ومقصود آن است که دراین گروه سرکش» گمراهی و فساد (=حَمَأ) وضرر(=حُمة) 
است... . دراین خطبه. ما را حَمَّا _یعنی با الف مقصوره -نیزروایت کرده‌اند که این واژه» کنایه از زبیراست؛ زیرا 


آگاه کرده بود که گروهی از مسلمین در روزگار خلافتش براو خواهند شورید که در میان ایشان» یکی از همسران و 


بستگان پیامبرجای دارند. پس علی اعا حُمَة را کنایه ازهمسرپیامبرآورده است که به معنای سم عقرب است . 
نیزدراین خطبه» به جای حُمَة» حَمْء نیزروایت شده که متّلی است برای هرچیزناپاک وناصاف. و آشکار 


اا هه 


می‌شود که آن حمّء که پیامب رید شوریدن او به همراه آن سرکشان را خبرداده بود» زبین پسرعمّه اش است.» (ن.)] 


)۱۵۲( 


۴/۹ 


۷۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


شتابنده‌ترین مردم به فتنه‌گری» یَغْلی بن منیه. به خدا سوگند! آنان کاری را از من زشت 
و ناروا ندیدند ومالی را ویژة خود نکرده‌ام و به هوا و هوس نگراییده‌ام. آنان حقی را می‌جویند 
که خود وانهادند وخونی را می‌خواهند که خود ریختند؛ وخودشان» بدون من» عهده‌دار 
این کارشدند. هرچند من با آنان دراعتراض به آن چه در مورد عثمان زشت وناپذیرفتنی 
می‌دانستند. شریک بودم؛ وپیامدهای خون عشمان تنها برعهدة ایشان است؛ وهرآینه آنان 
گروهی سرکش وتجاوزپیشه‌اند.» این سخن ادامه دارد تا آن جا که علی اثٍ گفت: «به خدا 
سوگند! همانا طلحه و زبیرو عايشه می‌دانند که من برحق هستم وآنان برباطل.» 

۲ آن گاه که علی یا از مدینه به سوی بصره می‌رفت. درنامه‌ای به کوفیان چنین 
نوشت: «امّا بعد؛ من شما را از ماجرای عثمان چنان خبرمی‌دهم که شنیدنش همانند 
دیدنش باشد: مردم بروی ايراد واعتراض نمودند ومن که مردی از مها جران بودم» بیش‌تر 
می‌خواستم کاری کند که پوزش بطلبد و آنان را راضی سازد؛ و کمتروی را سرزنش 
می‌کردم. کندترین گونۀ حرکت طلحه و زبیردر بارُ عثمان» تندروی بود ونرم‌ترین گونة 
سوق دادنشان به شّت وسختی راندن بود. عايشه نیزناگهان و نیندیشیده به او خشم 
ورزید و فرصتی برای گروهی فراهم شد و عشمان را کشتند. سپس مردم بدون اکراه و 
اجبان وبلکه با رغبت واختیار با من بیعت نمودند.» (نهج البلاغه: ۲/۲ [ص ۳۶۳] الامامة 
والشیاسه:۶۳/۱[۵۸/۱]) 

ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۷/۱۴[۲۹۰/۳)) گوید: «وامّا طلحه وزبیربا عثمان 
سرسختانه دشمنی می‌کردند وسخن امام بدین معنا است که آن دو چنان دراعتراض 
به عثمان زیاده‌روی نمودند که سبک‌ترین گونة حرکتشان» به شتاب رفتن در کار وی 
بود؛ ونرم‌ترین گونۀ تحریکشان برض او به تندی راندن!» 

۵ [آنساب الأشراف: ۲۲۹/۶] از مدائنی. از ابن جعدبه آورده که على از کشا 
خانهُ یکی از خاندان ابوسفیان برگذشت وشنید که یکی ازدخترانش همراه بانگ دف» 


چنین می خواند: 
خون عثمان را از زبیر باید بازجست و بیش ازاو از طلحه . 
آن دو بودند که همه این آتش را برافروختند و سزای آن دو بود که رسوا گردند. 
علی گفت: «خدایش بکشد [که چه به‌جا گفته]!؛ چه خوب می‌داند که خون 
عثمان تر کرد کیست!» 


۴ . طبری تاریخ الام والملوک: ۱۶۰/۵ ]1۴۴۰۴ ازطریق ابن عاس آورده است: «پنج روزپس 
ازقتل عثمان ی ازمکه به مدینه درآمدم ونزد علی رفتم تابه حضورش رسم. به من گفتند که 
مغيرة بن شعبه نزد اواست. ساعتی کناردرنشستم تا مغیره بیرون آمد ومرا سلام داد وگفت: 
دکی آمدی؟» گفتم: «هم‌اکنون.» سپس نزد علی درآمدم واورا سلام دادم. به من گفت: «آیا 
زبیروطلحه را دیدی ؟» گفتم: «آن دورا درآبراه دیدم.» پرسید: «چه کسی با آن دوبود؟» گفتم: 
«ابوسعید بن حارث بن هشام همراه گروهی ازقریش.» علی گفت: «هلاکه ایشان شورش با 
شعار خون خواهی عثمان را وانمی‌نهند؛ وخدا می‌داند که خودشان عشمان را کشتند.»» 

۵. طبری «تاریخ الم والملوک طبری: ۴۵۳/۴[۱۶۸/۵]) از عمرین شتّه از طریق عتبة 
بن مغيرة بن اخنس آورده که سعید بن عاص» مروان بن گم ویارانش را درذات عرق 
دید و گفت: «کجا می‌روید؛ حال آن که بايد ازهمینان که برپشت شترها نشسته‌اند 
[- اصحاب جمل] خون عثمان را بخواهید؟ ایشان" را بکشید و سپس به خانه‌هاتان 
بازگردید و خود را به کشتن ندهید!» گفتند: «البتّه ما به راه خود ادامه می‌دهیم؛ باشد که 
همه قاتلان عثمان را بکشیم!» سپس سعید در خلوت به سراغ طلحه وزبیررفت و گفت: 
«اگرپیروز شوید. خلافت را ازآن چه کس سازید؟ به من راست گویید!» گفتند: «ازآنِ هر 
یک از خودمان دوتن که مردم برگزینند.» سعید گفت: اما باید آن را به فرزند عثمان 


۱. درمتن سخن, تعبیر«قاتلها اللّه» به کاررفته که دراین جا درمقام مدح و تعریف است . (ن.) 
۲ یعنی: طلحه و زبیرویارانشان. 


(AF) 


۵/4 


)۱۵۵( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ NW 


سپارید؛ زیرا شما برای خون خواهی وی برشوریده‌اید.» آن دو گفتند: «پیرمردان مهاجررا 
واگذاریم و خلافت را به پسرانشان سپاریم ؟» گفت: «پس آیا جزاین باشد که خود را در 
تلاش برای بیرون ساختن حکومت از کف فرزندان عبدمناف بینم ؟» 

سپس بازگشت وعبداله بن خالد بن اسید نیزبرگشت. مغيرة بن شعبه گفت: «رأی 
درست همان است که سعید عرضه نمود. هر کس ازقبیله ثقیف دراین جااست. 
بازگردد!» سپس بارگشت 8 

۶ درنامه‌ای که ابن‌عباس درپاسخ معاویه نوشته. آمده است: «وامّا طلحه و زبیره 
آن دو مردم را برعثمان شورانیدند و درتنگنای مرگ افکندند و سپس با بیعت‌شکنی 
برشوریدند و در پی حکومت برآمدند. پس ما نیزبا آن دو به سبب پیمان‌شکنی‌شان 
جنگیدیم؛ چنان که با توبه سبب ستم و سرکشی می‌جنگیم .» (وقعة صفین نصربن مزاحم: 


ص۴۷۲ [ص ۴۱۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۹/۲ [۶۶/۸]) 


۷ پسرعموی حابس بن سعد. بزرگ قبیلۀ طی در شام بروی درآمد و به او خبرداد 
که در مدینۀ منژره» در جریان کشتن عثمان حاضربوده و همراه علی به کوفه درآمده 
است. اوزبانآوروباهیبت بود؛ پس حابس وی را فردای آن روز نزد معاویه بُرد و گفت: 
«این عموزادۀ من است که از کوفه آمده وبا علی بوده ودر جریان کشتن عثمان حضور 
داشته وسخنش درخوراعتماد است.» معاویه گفت: «ما را از ماجرای عشمان بازگوی !» 
گفت: «آری؛ محمد بن ابی‌بکرو عماربن یاسرعهده‌دار کشتنش بودند وسه تن در 
کاراونقش ویژه داشتند: عدی بن حاتم اشترنخعی» و عمروبن خمق. نیزدومرد 
دراین ماجرا تلاش فراوان نمودند: طلحه وزبیر. بی‌گناه‌ترین مردم دراین ماجراء علی 
بن ابی‌طالب بود. سپس مردم همانند ازدحام پروانگان» چنان گرد علی را برای بیعت 
گرفتند که کفش‌ها گم شدند ورداها افتادند و پیرمردان پایمال گشتند وعلی ازعشمان 


[به بدی] یاد نکرد ومردم نیزچنین نکردند ....) 


۶ ماجرای طلحه و زبیر ۷۲ 


(الامامة والشیاسه:۷۴/۱ [۷۸/۱]؛ وقعة صفین نصربن مزاحم: ص۷۲ [ص ۶۵]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابیالحدید: ۲۵۹/۱ [۱۱۱/۳]) 

۸ حاکم «لمستدرک علی الضحیحین: ۱۳۸/۳[۱۱۸/۳]) با ذکرسند ازاسرائیل بن موسی 
آورده است: «از حسن [بصری] شنیدم که گفت: «طلحه و زبیربه بصره درآمدند. مردم 
به ایشان گفتند: "چه چیزشما را به آمدن واداشت ؟" گفتند: "خون خواهی عشمان.*» 
سپس حسن گفت: «سبحان الله! آیا این مردم عقل نداشتند که درپاسخ بگویند: ”به 
خدا سوگند! عثمان را کسی جزشمانکشت.*؟»» 


٩‏ چون عایشه و طلحه وزبیربه چاه‌های ابوموسی در نزدیکی بصره رسیدند» 
عثمان بن حنیف که آن روز کارگزار علی در بصره بود. ابوالأسود دؤلی را نزد آنان 
فرستاد. اوبیامد تا نزد عايشه رسید وازوی در بار حرکتش پرسید. عايشه گفت: «به 
خون خواهی عشثمان آمدم.» ابوالأسود گفت: «در بصره از قاتلان عشثمان کسی نیست .» 
پاسخ داد: «راست گویی؛ اما آنان در مدینه همراه علی بن ابی‌طالب هستند ومن 
آمده‌ام تا مردم بصره را به نبرد با وی برانگیزم. آیا ما ازتازیانه عثمان برشما به خشم 
آییم و ازشمشیرهای شما برعثمان» خشمگین نگردیم ؟» او به عايشه گفت: «تورا با 
تازیانه و شمشیرچه کار؟ جزاین نیست که توخانه نشین رسول خدا 3 هستی و او 
فرمانت داد که در خانه‌ات بمانی و کتاب پروردگارت را بخوانی. برزنان نه نبرد است و 
نه خون خواهی! علی برای خون خواهی عشمان از توسزاوارترو پیوند خویشاوندی اش با 
اونزدیک‌تراست؛ زیرا هردوفرزندان عبدمناف هستند.» عايشه گفت: «من بازنمی‌گردم 
تاآن چه را بدان سبب آمده‌ام» انجام دهم. ای ابوالاسود! آیا گمان داری که کسی به 
جنگ من خواهد آمد؟» وی گفت: «هلابه خدا سوگند! چنان با توخواهند جنگید 
که سبک‌ترینش» سخت باشد!» 


۱ این چاه‌ها را ابوموسی اشعری در جادۀ بصره به مه حفرنمود که ازآن جا تا بصره به اندازۀ پنج شب راه بود. 
[بنگرید به: معجم البلدان: ۵/۲ 


)۱۵۶( 


۱۶/۹ 


)۱۵۷( 
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1۷۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


سپس برخاست وبه سراغ زبیررفت و گفت: «ای ابوعبدالّه | هنوزمردم ازتوبه یاد 
دارند روزی را که با ابوبکر بیعت می‌کردند و تو دستۀ شمشیرت را در دست گرفتی 
و گفتی: «هیچ کس برای خلافت سزاوارتر از زاد؛ ابوطالب نیست» اکنون این موضع 
کجاوآن کجا؟» زبیراز خون خواهی عثمان در پاسخ وی یاد کرد. ابوالأسود گفت: «چنان 
که به ما خبررسیده. توو دوست همراهت [= طلحه] عهده‌دارقتل عثمان بودید.» زبیر 
گفت: «به سراغ طلحه روو سخن او را بشنوا» پس ابوالأسود نزد طلحه رفت واورا سرگشته 
در گمراهی خویش و پافشارنده برجنگ وآشوب دید ... . 

(الإمامة و الشیاسه: ۵۷/۱ [۶۱/۱]؛ العقد الفرید: ۲۷۸/۲ [۱۲۴/۴]؛ شرح نهج البلاغه تأليف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۸۱/۲ [۲۲۵/۶]) 

۰ عثمان بن حنیف همراه یارانش نزد طلحه وزبیررفت وآنان را به خدا واسلام 
سوگند داد وبیعتشان با علی را گوشزدشان نمود. آن دو گفتند: «به خون خواهی عثمان 
آمده‌ایم.» وی به آن دو گفت: «شما را به خون خواهی عثمان چه کار؟ پسرانش کجایند 
ونیزعموزادگانش که ازشما به این کارسزاوارترند؟ به خدا سوگند! چنین نیست؛ بلکه 
آن گاه که مردم گرد علی را گرفتند» شما به وی حسد ورزیدید؛ واز پیش امید خلافت 
داشتید و برای آن می‌کوشیدید. مگ رکسی بیش ازشما دوتن به عثمان سخن درشت 
و سخت می‌گفت ؟» پس ان دو به او دشنامی زشت دادند و از مادرش به بدی ياد 


کردند ... . (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۵۰۰/۲ [۳۱۹/۹]) 


۱ چون طلحه وزبیرو عايشه به اوطاس در سرزمین خیبرفرود آمدند. سعید بن 
عاص سوار برمرکب اصیل خویش به سوی آنان حرکت نمود و همراه مغيرة بن شعبه 
برآنان پدیدار گشت وفرود آمد. پس برکمان سياه خویش تکیه زد و به سراغ عايشه 
رفت و به او گفت: «ای امالمژمنین! قصد کجا را داری؟» گفت: «قصد بصره را.» 


پرسید: «تورا با بصره چه کاراست؟» گفت: «خون عثمان را می‌جویم.» سعید گفت: 


«اینان قاتلان عثمان هستند که با توهمراهند.» آن گاه» به سراغ مروان رفت وبه او 
گفت: «نیزتوقصد کجا را داری ؟» پاسخ داد: «بصره.» گفت: «تورا با آن چه کاراست؟) 
گفت: «قاتلان عثمان را می‌جویم.» سعید گفت: «اینان که همراه توهستند. قاتلان 
عثمانند. هرآینه این دو مرد» طلحه و زبیر عثمان را کشتند ودرحالی که حکومت را 
نیزبرای خود می‌خواستند؛ اقا چون در دستیابی به آن شکست خورده‌اند. گویند: 
«خون را با خون و گناه را با توبه می‌شوییم.»» 

سپس مغيرة بن شعبه گفت: «ای مردم! اگر حرکت شما تنها برای همراهی با 
مادرتان است. او را بازگردانید؛ که برای شما بهتراست. و اگربه خاطرعثمان خشم 
گرفته‌اید. همین سران شما وی را کشتند. و اگرچیزی را ازعلی نپسندیده و مایۀ نکوهش 
اودانسته‌اید آن را بیان نمایید. شمارا به خدا سوگند می‌دهم که از دوفتنه دریک سال 
بپرهیزید!» اما ایشان از کاری جزبردن مردم به بصره برای جنگیدن. ابا ورزیدند. «الامامة 
والشیاسه:۵۵/۱ [۶۰/۱]) 

۲ چون طلحه وزبیردر بصره فرود آمدند. عثمان بن حنیف گفت: «دومرد را نزد 
آن دومی‌فرستیم تا برایشان حجّت را تمام کنیم.» پس صحابی رسول خدا. عمران بن 
حصین. و نیزابوالأْسود دولی را فراخواند وآن دو را به سوی طلحه و زبیر فرستاد. آن دو 
به سوی اینان رفتند وبانگ دردادند: «ای طلحه!» اوپاسخشان داد. پس ابوالأسود دوّلی 
به سخن پرداخت و گفت: «ای ابومحتد! شما بودید که عثمان را کشتید. بی آن که 
در کشتن وی با ما مشورت کنید؛ و سپس با علی بیعت نمودید. بی آن که در بیعت 
با او با ما رایزنی نمایید. آن گاه که عثمان کشته شد. ما به خاطروی خشم نگرفتیم 
وچون باعلی بیعت گشت. به خاطرآن به خشم نيامدیم. سپس رأی شما دگرگون گشت 
وبرکناری علی را خواستید؛ و ما برهمان رفتار نخست باقی ماندیم. پس شما باید از 


عهده آن جه بدان درآمدید. برآییدا» 


(1۵۸) 


)۱۵٩( 


۸/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ VN 


سپس عمران به سخن پرداخت و گفت: «ای طلحه! شما عثمان را کشتید وآن گاه 
که خشم نگرفتید» ما نیزبه خاطروی خشم نگرفتیم. سپس با علی بیعت نمودید وما 
نیزبا همان کس که شما پیمان بیعت بستید» پیمان بستیم. اگ رکشتن عثمان کاری 
درست بود چرا به این حرکت برخاسته‌اید؛ واگرخطا بود» سهم شما ازآن بیش‌تراست 
وشما درآن نقشی تمام داشتید!» طلحه گفت: «ای شما دو تن! خلیفه شما[= علی] 
کیچ کی ادر تکریت با عریشن کرک نی کد و شرط ما بی بت با ری جز 
این بود. به خدا سوگند! خون وی ريخته خواهد شد!» ابوالأاسود گفت: «ای عمران! این 
که به صراحت گفت برای حکومت به خشم آمده است !» 

سپس به سراغ زبیررفتند و گفتند: «ای ابوعبداله! ما نزد طلحه نیزرفتیم.» زبیر 
گفت: «من و طلحه همچون یک جان دردو کالبد هستیم. ای شما دوتن؛ به خدا 
سوگند! همانا در بارة عثمان ازما خطاهایی رفت که اکنون در بارۀ آن» نیازمند عذرآوری 
[وتوبه] هستیم؛ و اگردوباره به آن حال بازمی‌گشتیم. عشمان را یاری می‌کرديم.» ... الامامة 
و الشیاسه: ۵۶/۱ [۶۱/۱]) 

۳. در خطبه‌ای که عقاربن یاسردر کوفه خواند. گفت: «ای کوفیان! اگ رخبرهای 
[مفصّل] ما برشما پنهان مانده» اما خلاص ماجراهای ما به شما رسیده است. قاتلان 
عثمان از کشتن وی نزد مردم پوزش نمی خواهند وآن را انکارنمی‌کنند؛ بلکه ميان خود 
و مخالفانشان کتاب خدا را داور ساختند که درآن» خداوند زنده نموده هر که را زنده 
ساخته؛ ومیرانده ه رکه را میرانده است. طلحه وزبیرنخستین ايراد گیرندگان از عثمان 
بودند وفرمان آخررا نیز خودشان صادرنمودند. نیزهمانان نخستین بیعت کنندگان با 
علی بودند؛ اما چون به آرزوشان نرسیدند. بی آن که چیزی نووامری ناروا رخ داده باشد» 


بیعت خود را شکستند.» ... «الامامة والشیاسه: ۵۹/۱ [۶۴/۱]) 


۴ بّلادری «آنساب الأشراف: ۱۲۳۹/۶[۱۲۰/۵) از مدائنی گزارش نموده که چون 


۶. ماجرای طلحه و زبیر SYA‏ 


عبدالملک. علقمة بن صفوان بن محرث را برمکه گماشت. وی طلحه و زبیررا 
برمنبردشنام داد و چون فرود آمد. به ابان بن عثمان گفت: «آیاتورا با دشنام به 
کسانی که درقتل امیرالممنین عثمان. با مردم دورویی ونفاق به خرج می‌دادند» 
خشنود نمودم ؟) پاسخ داد: «نه؛ به خدا سوگند! بلکه مرا آزردی که به یادم آوردی 
مشکل ومصیبت شرکتت درقتل اورا.» 

۵. ابوالحسن علی بن محمد مدائنی از طریق عبدالله بن جُناده» خطبه‌ای را از 
مولامان امیرالممنین آورده که درآن آمده است: «این دو مرد درمیان نخستین بیعت 
کنندگان با من بودند وشما این را می‌دانید. سپس پیمان شکستند و خیانت ورزیدند 
وهمراه عایشه به سوی بصره حرکت کردند تا اتحاد شما را بپراکنند و[به جای نبرد 
با دشمنان دین] میانتان آشوب ونبرد برپا سازند. بارخدایا! آن دو را به سبب کاری 
که کردند. یکباره وسخت نابود ساز و ازافتادن برمخیزان وازلغزش مرهان وحتی 
اندک زمانی مهلتشان مده؛ که آن دو حقی را می‌خواهند که خود وانهادند و خونی 
را می‌جویند که خود ریختند. بارخدایا! ازتومی‌خواهم که وعدة خویش را به جای 
آوری؛ که خود فرموده‌ای وسخنت حق است در بارۀ کسی که بروی ستم رفته: «هرآینه 
خداوند یاری‌اش نماید.»" بارخدایا! وعدهُ خویش را در حق من تحقق بخش ومرا به 
خویش وامگذار؛ که همانا بره ر چیزتوانایی.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۰۲/۱ 


(Ag ۳۰۷/1]‏ 
۶. در خطبۀ مولامان امیرالمومنین که کلبی یاد کرده -چنان که ابن‌ابی‌الحدید 
(شرح نهج البلاغه:۳۰۷/۱[۱۰۲/۱ و۳۰۸]) آورده -آمده است: «طلحه و زبیررا چه شده؛ حال 
آن که در این کار ایشان را راهی نیست؟ آن دو یک سال و حتّی یک ماه برمن صبر 
نورزیدند تا برشوریدند وازراه حق بیرون شدند ودر خلافت که خداوند برایشان راهی به 
آن قرار نداده» با من به ستیز برخاستند؛ واین ازآن پس بود که به اختیار خویش با من 


۱. برگرفته از حج /۶۰. 


۶۰ 


۱۳۹/۹ 


(۶Y 


۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


بیعت نمودند. آنان از مادری شیر می‌جویند که شیرش خشکیده و بدعتی را زنده 
می‌سازند که مرده است! آیا به اڏعای خون خواهی عشمان برخاسته‌اند؟ به خدا سوگند! 
خون عشمان تنها نزد آنان ودرمیان خودشان است؛ و بزرگ‌ترین حجت‌هاشان به زیان 
خود آن‌ها است. من به حجت خدا برایشان وآگاهی وی به حال آنان» خشنودم ... .) 
۷. در سخنی از مالک اشترآمده است: «ای امیرالممنین؛ به هستی‌ام سوگند! 
ماجرای طلحه و زبیرو عايشه برای ما شبهه‌ناک نیست. این دو مرد در کاری درآمدند 
[= با توبیعت نمودند] و بی آن که بدعتی ایجاد کرده یا ستمی روا نموده باشی» جدا 
شدند. اگراڈعای خون خواهی عشمان را دارند باید خود را قصاص کنند؛ زیرا نخستین 
کسانی بودند که مردم را براو شوراندند و به قتلش برانگیختند. خدای را گواه می‌گیرم که 
که امان بر شات هات ما قلب‌هاسای در مت هان ما ات و اد مان 


گونه‌ايم که دیروز بودیم .» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷۱ ۳۱۱/۱]) 


امینی گوید: درس برگرفته از مجموعۀٌ این خبرها که به ۵۰ حدیث می‌رسد. آن 
است که این دو مرد بنیان‌گذا رشورش برعثمان بودند وآتش فتنه بروی را برافروختند و 
هیچ باکی از ریختن خونش نداشتند و بنابراین» کاری را درحق او مباح شمردند که 
در بارٌ مسلمانان حرام است. مگرآن که کسی به سبب کاری که خون انسان را هدر 
می‌سازد» خونش هدر گردد. از این روی» از وی دست برنداشتند تا هلاکش ساختند. 
رفتار طلحه دراین میان آشکاراست. او بود که آب را برعشمان بست. در حالی که همه 
مسلمانان در بهره‌مندی از آب مساوی‌اند؛ و پاسخ سلام عشمان را نداد. حال آن که 
پاسخ دادن به سلام هرمسلمان واجب است؛ وتا سه روزاجازه نداد که اورا در گورستان 
مسلمانان به خاک سپارند. در حالی که شریعت اسلام شتافتن به دفن مسلمان را 


واجب نموده؛ وفرمان داد تابه سوی جنازةٌ وی وعهده‌داران دفن اوسنگ اندازند. حال 


آن که مرد مسلمان نیزهمچون زنده‌اش محترم است؛ و سرانجام رضایت نداد که او را 
جزدر گورستان بهودیان. حش کوکب. دفن نمایند. پس از پذیرش کرامت این دو به 
سبب صحابی بودنشان واعتقاد به عدالت همه صحابه واين که آن دوازده تن بشارت 
یافته بوده‌اند. آیا برای این کارها توجیهی می‌ماتد جزآن که گفته شود: آن دو عشمان را 
بیرون از حریم مسلمانان می‌دانستند؛ وگرنه مصاحبت با پیامبر و عدالت و بشارت یافتگی 
به بهشت» آتان را از انجام چنین کارهایی درحق مسلمانان عادی بازمی‌داشت. چه 
رسد به خلیفة مسلمانان! 


ما اکنون موضعی بی‌طرفانه داریم و نمی‌خواهيم آرای صحابهٌ نخست را در باره 
بوده و در روژگاران بعد تا دون کنونی همواره چنین بوده؛ اله آگراین آرا از مأخذهای 
درخوراعتماد گرفته شود که آزادانه نگارش یافته وبا عواطف درنياميخته وازهوس‌ها 
وشهوت‌ها پاک مانده باشند. 


واما این که پس ازشکستن بیعت صحیح شرعی [با امیرالمژمنین. از قتل عثمان] 
اظهار توبه نمودند؛ وجه آن دربارٌ طلحه در همین مجلد (ص(۰) بیان شد؛ و زبیر 
نیزبا وی درآن شریک است. آنان پس ا زآن گناه بزرگ» گناه بزرگی دیگرمرتکب شدند 
ونه توبه‌ای _اگرراست گفته باشند که گناهشان را پاک سازد. حتّی این گناه دوم نزد 
خداوند از گناه نخست بزرگ‌تربود؛ زیرا باآن» در ماجرای جمل از هرد و لشکرخون هزاران 
انسان را ریختند که درقتل عثمان هیچ دستی نداشتند؛ و حرمت رسول خدا را دریدند. چرا 
که یکی از همسرانش را از پردۀ خویش بیرون کشیدند حال آن که آن حضرت ب همسرانش 
را ازاین کارنهی نموده بود -واورا درازدحام لشکریان وجبهۀ جنگ خونین برپا داشتند 
وقصد کشتن امام زمان خویش را نمودند که پیروی و حراست ازوی واجب بود! 

«با دهان هاشان چیزی می‌گویند که در دل‌هاشان نیست»» [آل عمران/۱۶۷] «و خداوند 


از همه سو ایشان را فرا گیرنده است .» [بروج/۲۰] 


)۱۶۲( 


۱۳/۹ 


)۱۶۳۲( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ A 


۷. سخنان عبداللّه بن مسعود. صحابی بزرگوار بدری 

در همین مجلّد (ص۴- ۶) بخشی از گفتارهای وی گذشت که از ری استوار وی 
در بارة عثمان و خشمی که از او در دل داشت. حکایت می‌کند و نشان می‌دهد که 
همواز نکوهندگان و عیب گیرندگان و طعن زنندگان به عثمان بود و با یاد کردن از 
بدعت‌هایش. مردم عراق را براو شورانید و به همین سبب. عثمان او را کیفرداد و در 
بند افکند وبا او قهر کرد و دو سال مستمزی‌اش را قطع نمود و فرمان داد تا از مسجد 
رسول خدا با خشونت بیرونش افکنند و چنان برزمینش زدند که استخوان دنده‌اش 
کوفته شد و نیزوی را چهل تازیانه زد. 

ابن‌مسعود تا واپسین دم حیات در بارۀ عثمان همین نظرمنفی را داشت و براو خشم 
می‌ورزید ووصیّت نمود که خلیفه براو نماز نگزارد. در الفتنة الکبری (ص۱۷۱[مج۴ /۳۶۶]) 
آمده است: «روایت کرده‌اند که ابن‌مسعود آن گاه که در کوفه بود. خون عثمان را مباح 
می‌شمرد و در خطبه اش برای مردم می‌گفت: «بدترین کارها نویدیدهای آن‌ها است وهر 
نوپدیدی بدعت است وهربدعتی گمراهی و ه رگمراهی درآتش.» و بدین ترتیب» به 
عنمان و کارگزارش ولید کنایه می‌زد.» 

این است رأی آن صحابی بزرگ در بارةٌ عثمان؛ پس چگونه وبا چه تکلفی پژوهنده‌ای 
می‌تواند این خلیفه را پاک جلوه دهد پس ا زآن که کسی همچون ابنمسعود. آن شبیه‌ترین 
مردم به پیامبر بزرگوار محمد ب در شیوه‌های رفتاری و هیأت نیکوو سیمای صالحان 


خونش را مباح می‌شمرد یا سخت او را به انتقاد می‌گیرد و بدعت‌گذار می‌داند؟ 


۸ . سخنان عمار بن باسرء بدری بزرگ و ستوده شده در کتاب و سئت 
۱ عمّاردر خطبه‌ای که روز صفین خواند» گفت: «ای بندگان خدا! با من برخیزید 
تابه نبرد کسانی رویم که اذعا دارند به خون‌ خواهی آن ظالم آمده‌اند؛ هم وکه صالحان 


۱. به همین مجلّد (ص۳) بنگرید. 


۸ . سخنان عمّار بن یاس بدری بزرگ و ستوده شده در کتاب و ستّت 


معترض به تجاوزوتعّی وامرکننده به نیکی اورا کشتند. اینان که اگردنیاشان 
برقرا ر گردد. حتّی ازآن که این دین ازمیان رود پروا ندارند. گفتند: «چرا اورا کشتید؟» 
گفتیم: «به سبب بدعت‌هایش.» گفتند: «اوبدعتی پدید نیاورده است» این سخن 
را ا زآن روی گویند که عثمان ایشان را بردنیا چیره ساخت تا درآن بخورند و بچرند 
وحتی اگ رکوه‌ها فروريزند آنان را پروا نیست. به خدا سوگند! گمان ندارم که ایشان 
به خون‌خواهی آمده باشند؛ بلکه طعم دنیا را چشیدند وآن را شیرین و گوارا یافتند 
و دانستند که اگرصاحب حق خلافت و عهده‌دار فرمانروایی‌شان چیره گردد» دیگر 
فرصت نمی‌دهد که از دنیا بخورند وآن را بچرند. انان پیشینه‌ای در اسلام ندارند 
که سزاواراطاعت وولایت گردند؛ پس پیروانشان را با این سخن فریفتند: «امام ما 
مظلومانه کشته شد.» واین را گفتند تا ستمگرانه به حکومت وپادشاهی رسند. این 
نیرنگی است که با آن به جایی که می‌بینید. رسیده‌اند؛ واگرآن نبود. هیچ یک از 
مردم ازایشان پیروی نمی‌کرد ....» 

عبارت نصربن مزاحم دروقعة صفین چنین است: «ای بندگان خدا! با من به نبرد 
با کسانی آیبد که اڏعای خون‌خواهی کسی را دارند که به خود ستم نمود وبا فرمانی 
مخالف کتاب خدا بربندگان او حکم راند وصالحان معترض به تجاوزوتعّی. او را 

عبارت طبری درتاریخ الأمم والملوک چنین است: «ای مردم! همراه ما به نبرد اینان 
آیید که خون پسرعفان را می‌جویند و براین ادٌعایند که او مظلومانه کشته شد!» 

بنگرید به: وقعة صفین ابن‌مزاحم: چاپ مصر: ص۳۶۱ و ۳۶۹ [ ص۳۱۹ و ۳۲۶]؛ تاریخ الأْمم و 
الملوک طبری: ۲۱/۷ [۳۹/۵]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۳۸۰/۲[۱۲۳/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی الحدید: ۵۰۴/۱ [۲۵۲/۵]؛ البداية و التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۶۶/۷ [۲۹۶/۷]؛ جمهرة خطب 


العرب:۸۱/۱ [۱/ ۳۵۷]. 


۱۱۱/۹ 


(۶F) 


۱۱۳/۹ 


)۱۶۵( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وسنّت وادب‎ AN 


۲. روزی که فرستادگان' امیرالمژمنین ان نزد معاویه رفتند» وی در خطبه‌ای چنین 
گفت: «امّا بعد؛ شما به همراهی با عامَهُ مسلمانان فرامی‌خوانید. امّا این همراهی که شما 
به آن دعوت می‌کنید» عامَهٌ مسلمانان با ما هستند؛ وامّا اطاعت از خلیفه‌تان [= علی] 
چیزی است که ما آن را نمی‌پذیریم؛ زیرا وی خلیفهُ ما را کشت واتحاد مارا گسست 
وقاتلان مارا که خونمان برعهدۀ ایشان است. پناه داد. خلیفهٌ شما ادّعا دارد که خلیفه 
را نکشته؛ ما نیزاین سخن وی را رد نمی‌کنيم. اما آیا شما قانلان خليفهٌ ما را دیده‌اید؟ آیا 
نمی‌دانید که آنان یاران خلیفۀ شما هستند؟ پس باید وی آنان را به ما تسلیم نماید تا به 
سزای کشتن عشمان» ایشان را بکشیم؛ سپس فراخوان شما به اطاعت وهمراهی با عام 
مسلمانان را پاسخ می‌گویيم.» 

شبث بن ربعی به وی گفت: «ای معاویه! آیا خشنود می‌شوی که برعماردست 
یابی واو را بکشی؟» عبارت ابن‌کثیر چنین است: «آیا اگربرعقاردست یابی» او را به 
سزای قتدل عشمان می‌کشی؟؛ معاویه گفت: «چرا چنین نکنم؟ به خدا سوگند! اگربه 
فرزند سمیّه دست يابم" اورا نه به سزای قتل عشمان ل بلکه به دلیل کشتن ناتل غلام 
عشمان. می‌کشم .» 

شبث گفت: «سوگند به معبود زمین و آسمان! راه اعتدال را نبیمودی. نه؛ سوگند 
به آن که معبودی جزاونیست! به عماردست نمی‌یابی» مگرآن گاه که سرها از شانة 
مردمان فروافتد وزمین پهناور با همۀ گستردگی‌اش عرصه را برتوتنگ گرداند ... !) 

(وقعة صفین نصربن مزاحم: ص ۲۲۳ [ص۱۹۸]؛تاریخ الم و الملوک طبری: ۳/۶ [۵ /۶]؛الکامل 
فی التاریخ ابن‌اثیر: ۳۶۸/۲[۱۲۴/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید:۳۴۴/۱ [۴ /۲۱]؛ البداية و 
التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۵۷/۷ [۲۸۷/۷]؛ جمهرة خطب العرب:۳۳۳/۱[۱۵۸/۱]) 


۳. امیرالممنین پسرش حسن و عقاربن یاسررا به کوفه فرستاد. چون به کوفه 


۱. از جمله آنان این کسان بودند: عدئ بن حاتم» یزید بن قیس» شبث بن ربعی» زیاد بن حفصه. 
۲ ابن‌مزاحم چنین آورده است: «اگر خلیفۀ شماء فرزند سمیّه را به من بسپارد.» 


۸ . سخنان عمّاربن یاس بدری بزرگ و ستوده شده در کتاب و ست ۸۵۲ 


درآمدند. نخستین کسی که نزد ایشان آمد» مسروق بن اجدع بود که بیامد و به آنان سلام 
داد وروی به عمارنمود و گفت: «ای ابویقظان! به چه گناهی عثمان بل را کشتید؟» 
پاسخ داد: «زیرا عرض و ناموس ما را به باد دشنام گرفت و بدن‌های ما را به تازیانه.» 
گفت: «به خدا سوگند! او را به کیفری همانند آن چه با شما کرده بود. نرساندید؛ واگر 
صبرمی‌کردید. شکیبایان را نیکوتر بود!» 

سپس ابوموسی [اشعری] درآمد و حسن را دیدارنمود واورا در آغوش گرفت. آن گاه؛ 
به عمّارروی کرد و گفت: «ای ابویقظان! در زمره حمله‌کنندگان به امیرالمومنین [عثمان] 
براویورش بردی" و خویشتن را همراه بدکاران نمودی !» عمّا ر گفت: «من چنین نکردم؛ 
اقا این کار آزرده‌ام نيزنکرد.» حسن به میان گفتارشان رفت و به ابوموسی روی نمود 
و گفت: «ای ابوموسی! چرا مردم را از همراهی با ما گند [و دلسرد] می‌کنی؟ به خدا سوگند! 
ااج ا ر کی موا ای کمی رو که کار 
ناشایست و خلاف شرع انجام دهد.» ابوموسی گفت: «پدر و مادرم فدایت باد! راست 
گفتی؛ اما کسی که با وی مشورت کنند. امین شمرده می‌شود. ازرسول خدا ار شنیدم 
که فرمود: «به زودی فتنه‌ای رخ خواهد داد که بازنشسته درآن» بهتراز برپا گشته است؛ 
و برپا گشته بهترازراه رونده؛ وراه رونده بهتراز سواره.» خداوند ل ما را با یکدیگربرادر 
ساخت و مال‌ها و خون‌های ما را بریکدیگر حرام نمود و فرمود: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. مالهای خود را میان خودتان به ناروا و ناشایست مخورید مگراینکه بازرگانیی با خشنودی 
همدیگر باشد» و خود [و یکدیگر] را مکشید که خدا به شما مهربان است .» [نساء /۲۹] و نیزفرمود: و 
هر که موّمنی را به عمد بکشد سزای او دوزخ است .» [نساء/۳٩]»‏ 

عمّار به خشم آمد وآزرده گشت. پس برخاست و گفت: «ای مردم! جزاین نیست 
که رسول خداتنها به شخص ابوموسی. وتنها او فرمود: «اگرتود رآن فتنه نشسته باشی» 


8 درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید آمده است: «صبحگاهان براو یورش بردی .» 


)۱۶۶( 


3۳/4 


(۶Y) 


۹۸۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


بهترازآن است که ایستاده باشی.»» پس مردی از بنی‌تمیم برخاست وبه عمّار گفت: 
«ای برده؛ خموش باش! دیروز با فرومایگان بودی و امروز امیر ما را سفیه می‌خوانی.» 
آن گاه» زید بن صوحان از جای جست ... .۱ 

(تاریخ الم والملوک طبری: ۴۸۲/۴[۱۸۷/۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۸۵/۳ 
[۱۹/۱۴]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۹۷/۳ (۳۲۷/۲]) 

۳ باقلانی (التمهید E‏ الدین: ص:۲۲) آورده است: «گزارش نموده‌اند که عمار 
می‌گفت: «عثمان کافراست.» وپس از قتل وی می‌گفت: «عثمان را درحالی که کافر 
بود. کشتیم.» واین سخنی است بس زیاده‌روانه که اگ ر کسی کمترازآن را تیزبگوید؛ 
سبب که فراوان می‌گفت: «من عثمان را از پیشوایی برخودم برکنار کردم وازاو بیزارم.» 
بر خلیفه نبود و سزاوار برکتاری نمی‌گشت؛ زیرا با زدنش نادرست بود و پا درست» که 
دراین حال. بازداشتن وادب کردن ونهی نمودن از زیاده‌روی و گزافه‌گویی بود. و این 
رفتاری درست ازعثمان وخطایی از عمّار بود.» 

امینی گوید: این تلاش‌های بی‌نتیجه برای توجیه» با خبرهای درست مسلم از 
کس -چه رسد که از فرزندان درخت وصف شده [ولعنت گشته] درقرآن باشد! -سخن 
پیامبرراست‌گفتار امین را دروغ بشماریم. 

۵. ابومخنف از موسی بن عبدالرحمان بن ابی‌لیلی» از پدرش نقل کرده است: 
«همراه حسن و عمارین پاسراز ذی‌قار حرکت نمودیم تا در قادسته فرود آمدیم. پس 


۱ دراین خبرمطالبی ساختگی به چشم می خورد که ابن‌اثیردر الکامل فی التّاریخ برخی ازآن‌ها را انداخته وقدری 
نیزافزوده است. این خبردرنامه‌های سرئ آمده که سراسرباطل و فریب استتت: 


۸ . سخنان عمّارین یاس بدری بزرگ و ستوده شده در کتاب و ستّت 


حسن و عمار فرود آمدند و ما نیزهمراه آن دو چنین کردیم . عمّارحمایل شمشیرش را 
گرد خویش پیچید و سپس از مردم در بارۀ کوفیان و احوال ایشان پرسید. آن گاه. شنیدم 
که گفت: N‏ چرا عثمان را از گورش بیرون 
نکشیدیم ودرآتش نسوزاندیم !»» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹۲/۳ [۱۱/۱۴]) 


۶. درگفت وگویی که میان عار بن یاسرو عمرو بن العاص درگرفت ونصر[بن 
مزاحم] در کتابش آورده» عمرو به او گفت: «در بار قتل عثمان چه نظرداری؟» پاسخ 
داد: «همان بود که درهربدی وشرّی را به روی شما گشود.» عمرو گفت: «علی بود که او 
را کشت.» عمّار گفت: «بلکه خداوند. پروردگار علی» اورا کشت وعلی نیزبا خدا بود.» 
عمر و گفت: «آیا تونیزدرمیان قاتلانش بودی؟» گفت: «من نیزبا قاتلانش بودم وامروزهم 
همراه ایشان نبرد می‌کنم.» عمرو گفت: «چرا اورا کشتید؟» عار گفت: «اومی‌خواست 
دین ما را دگرگون سازد. پس کشتیمش.» عمرو [به حاضران] گفت: «آیا نمی‌شنوید؟ 
وی به قتل عثمان اعتراف نمود!» عمّارگفت: «اين سخن را پیش از توفرعون نیزبه قوم 
خویش گفت: «آیا نمی‌شنوید ؟»» ... (وقعة صفّین ابن‌مزاحم: ص۳۸۴ [ص۳۳۸]؛ شرح نهج 


البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۷۳/۲ [۲۲/۸]) 


۷ عمّار بن پاسر در روز صفین چنین ندا دادا: «کجا است کسی که رضوان و 
خشنودی پروردگارش را می‌جوید و به مال و فرزند نمی‌اندیشد و بازنمی‌گردد؟» پس 
دسته‌ای ازافراد به سوی وی رفتند. اوگفت: «ای جماعت ! همراه ما به نبرد این قوم آیید 
که خون عثمان را می‌جویند وادعا دارند که وی مظلومانه کشته شد. به خدا سوگند! جز 
این نیست که اوبه خویشتن ستم کرد وبرپایۀ چیزی جزآن چه خدا نازل فرمود. حکم 
نمود.» (وقعة صفْین: ص۳۶۹ [ص ۳۲۶]) 


۱. درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۱۰/۸[۲۶۹/۲]) آمده که این بانگ را درصفین یک یا دوروز پیش 
از کشته شدنش برآوزد. 


3۴/۹ 


(1۶۸) 


۸۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


در الفتنة الکبری (ص۱۷۱ [مج ۴ /۳۶۶]) این گزارش آمده که عمّاربن یاس عثمان را 
کافرمی‌شمرد و خونش را مباح می‌دانست و او را پیرمرد احمق می خواند. 

امینی گوید: این صحابی قهرمان همان کسی است که درهمین مجلّد ۲۸-۲۵ اورا 
شناختید وهمواست که دربرخی ازآیات گرامی قرآن حکیم ازوی سخن رفته وپیامبر 
فراوان و پیاپی او را ستوده وسخنانی ازاین دست در بارۀ اوفرموده است: «ازپای تا سر لبریز 
ازایمان است؛ اوبا حق است وحق با اواست وهرجای گردد. حق نیزبا وی گردد؛ هیچ 
دو کاری بروی عرضه نشود. مگرآن که نزدیک‌ترین آن دو به هدایت را برگزیند؛ از جملة 
کسانی است که بهشت بدیشان اشتیاق می‌ورزد؛ [مانند] پوست ميان دو چشم پیامب را 
بود؛ گروه سرکشنده از حق» وی را خواهد کشت.» چنان که می‌بینید» این مرد بزرگ که 
چنین فضیلت‌هایی وی را دربرگرفته, پیاپی خلیفه را ستمگربه خویشتن وحکم کننده 
برخلاف فرمان خدا و خواهان دگرگون ساختن دين خداوند می‌شمرد؛ دگرگون دس 
که همین‌ها کشتن وی را برمسلمانان مباح نمود و صالحان معترض به تجاوز وتعذی 
وامرکننده به نیکی» وی را کشتند. همین عقیده وهمانند آن بود که اورا دراین سخنان 
خویش پایدار و برکاری که کرده بود. پای‌فشار نمود و اعتراف کرد که با قاتلان عثمان 
همراه بوده و از این که گور وی را نشکافت و در آتشش نسوزاند دریغ می‌خوزد. وی بر 
همین عقیده بود تا آن گاه که همراه قاتلان عثمان وواگذارندگان یاری‌اش. با خون‌خواهان 
وی به نبرد برخاست. با این اعتقاد که اینان باطل‌پیشه‌اند ونبرد با آنان واجب است. 
وبرهمین عقیده بود تا زمانی که گروه سرکشنده از حق» یاران معاویه» اورا کشتند. پس 
به تصریح پیامبربرگزیده ا قاتل و به غارت برند؛ سلاح ولباسش ودشمنان وی درآتش 
جای دارند. 


٩‏ سخنان مقداد بن اسود کندی. شهسوار جنگ بدر 


یعقوبی «التاریخ: ۱۶۳/۲[۱۴۰/۲]) در بارةٌ بيعت با عثمان وبه خلافت رسیدنش گزارش 
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نموده که گروهی به علی بن ابی‌طالب گراییدند وبا گفتاربرضد عثمان جبهه گرفتند. 
یکی از راویان گوید: «به مسجد رسول خدا درآمدم و مردی را ديدم که بردو زانونشسته 
و چنان اندوه می‌خوزد که گویی دنیا از آن وی بوده و آن را از او ستانده‌اند؛ و می‌گوید: 
«شگفتا از قریش و کنارزدن این حکومت ازاهل بیت پیامبرشان؛ همانان که نخستین 
ممنان و عموزاد؛ رسول خدا و داناترین و دین‌شناس‌ترین مردم و رنجدیده‌ترینشان" در راه 
اسلام وبیناترینشان به طریق الهی و هدایت کننده‌ترینشان به راه مستقیم. درمیان ایشان 
است. به خدا سوگند! حکومت را از هدایتگ رهدایت یافتۀ پاک پاکیزه‌نهاد دور کردند و 
ازاین کار اصلاح ات وراه صواب را قصد ننمودند؛ بلکه دنیا را برآخرت برگزیدند. پس 
دورازرحمت ونابود باد این قوم ستمگرا» به وی نزدیک شدم وگفتم: «خدایت رحمت 
کند! کیستی و مقصودت ازاین مرد کیست ؟» پاسخ داد: «من مقداد بن عمروهستم و 
آن مرد علی بن ابی‌طالب است.» گفتم: «آیا به این کار[- به خلافت رساندن اهل بیت] 
برنمی‌خیزی تا من هم یاری‌ات کنم؟» گفت: «فرزند برادرم! این کاری است که یکی 
دومرد درآن کفایت نکند.» پس بیرون شدم وابوذر را دیدم. اورا ازآن سخن یاد نمودم؛ 
وی گفت: «برادرم مقداد راست گوید.» پس نزد عبداله بن مسعود رفتم و آن سخن را 
برایش یاد کردم. گفت: «به ما [از رسول‌خدا ب درباره فضایل علی] خبررسیده و ما 
کوتاهمی نکردیم.»» 

ابن عبدربه «العقد الفرید: ۱۰۰/۴[۲۶۰/۲]) در ماجرای بیعت با عثمان آورده که عماربن 
یاسربه عبدالرَحمان [بن عوف] گفت: «اگرمی‌خواهی مسلمانان به اختلاف نیفتند با 
علی بیعت کن!؛ مقداد بن اسود نیزگفت: «عشار راست گوید؛اگربا علی بیعت کی 
گوییم: «می‌شنویم وفرمان می‌بريم.6» ابن‌ابی‌سرح گفت: «اگر خواهی قریش به اختلاف 
نیفتند» با عثمان بیعت کن! اگربا اوبیعت کنی» گوییم: «می‌شنویم وفرمان می‌بریم.»» 


عمّار به ابن‌ابی‌سرح ناسزا داد و گفت: «توچه زمان خیرخواه مسلمانان بوده‌ای ؟» پس 


۱ درمتن چنین است؛ اما در مصدرآمده است: «غناءٌ» یعنی: با کفایت‌ترین؛ کارآمدترین. (ن.) 
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بنی‌هاشم وبنی‌امیه [در بارۀ این موضوع] با مردم سخن گفتند وعمار گفت: «ای مردم! 
همانا خداوند ما را با وجود پیامبرمان کرامت وبا دینش عرّتمان بخشید. پس خلافت را 
از خانۀ پیامبرتان به کدام سوی برمی‌گردانید؟» مردی از بنی‌مخزوم به وی گفت: «ای پسر 
سمیّه! پای از حریم خویش بیرون نهادی. تورا چه به خلیفه گزیدن قریش برای خویش ؟» 
سعد بن ابی‌وثاص گفت: «[ای عبدالرَحمان!] پیش ا زآن که مردم به فتنه افتند. کاررا 
یکسره کن! ای جماعت؛ راهی برای کیفرخود بازنکنید!» 

عبدالزحمان» علی را فراخواند و گفت: «با عهد و پیمان الهی با توعهد و پیمان 
می‌بندم که به کتاب خدا وسئت پیامبرش و سیرۀ دو خلیفه پس ازوی عمل نمایی!» 
علی گفت: «به میزان دانش و توان خود عمل می‌کنم.» سپس عبدالرَحمان. عثمان را 
فراخواند و گفت: «با عهد و پیمان الهی با توعهد وپیمان می‌بندم که به کتاب خدا 
و سئت پیامبرش و سیرهُ دو خلیفۀٌ پس از وی عمل نمایی!» گفت: «آری.» پس 
عبدالرحمان با وی بیعت نمود. علی گفت: «با او به شیوهُ امتیازخواری رفتار کردی؛ 
واین اقدام» نخستین موردی نیست که برض ما هم‌پشت یکدیگرمی‌شوید. هلابه خدا 
سوگند! عثمان را برکار نیاوردی» جزاز این روی که اوهم روزی خلافت را به توبسپارد؛ 
اما خداوند هرروزدر کاری است!» عبدالرحمان گفت: «ای علی! راهی برای کیفر خود 
بازنکن؛ که همانا من دراین کارنگریستم وبا مردم رایزنی نمودم ودیدم که ایشان کسی 
را هم طراز عثمان نمی‌شمرند.» پس علی بیرون آمد. حال آن که می‌گفت: «روزی این 
حکم ومقڈر[الهی] به انجام خویش خواهد رسید!» مقداد [به عبدالَحمان] گفت: «هلا 
به خدا سوگند! حکم را از کسانی گرفتی که به حق حکم می‌کنند و بدان داد می‌ورزند.» 
عبدالحمان گفت: «ای مقداد؛ به خدا سوگند! برای مسلمانان همه تلاش خویش را به 
کار گرفتم.» گفت: «اگراین کار را برای خدا کردی» خداوند پاداش نیک‌کردارانت عطا 
کند!» سپس گفت: «من ندیدم که کسانی همانند این اهل بیت» پس از پیامبرشان» 
چنین فضیلت‌هایی داشته باشند وبیش ازایشان به عدل حکم کنند وبا حق آشناتر 
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باشند. هلابه خدا سوگند! اگریاورانی می‌یافتم!» عبدالَحمان به وی گفت: «ای مقداد؛ 
تقوای خدا را پیشه کن! برتوبیم دارم که دجارفتنه شوی.» 
طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۳۷/۵ [۲۳۲/۴]) و ابن‌اثیر«الکامل فی التاریخ: ۲۹/۳ و۳۰ 

]۲1 ) وابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۶۵/۱ )]۱٩۳/۱[‏ همانند این گزارش را با ذکر 
سند روایت کرده‌اند. 

عبارت مسعودی «مُروج الأهب: ۲۴۰/۱ [۳۶۰/۲]» چنین است که عمّار در مسجد 
برخاست و گفت: «ای جماعت قریش! چون خلافت را از اهل بیت پیامبرتان. گاه 
آنجا و گاه اینجاء به دیگر سوی گرداندید. بیم دارم که خداوند آن را از شما بستاند 
وبه دیگران بسپارد. همچنان که شما آن را از شایستگانش ستاندید وبه ناشایستگانش 
سپردید.» سپس مقداد برخاست و گفت: «ندیدم کسانی را که همانند این اهل بیت پس 
ا زپیامبرشان آزاریابند.» عبدالرَحمان بن عوف به او گفت: «ای مقداد بن عمروا تورا چه 
به این سخنان؟» پاسخ داد: «به خدا سوگند! من ایشان را برپاية دوستي رسول خدا چ 
دوست می‌دارم و همانا حق با ایشان و درایشان است. ای عبدالرَحمان! از قریش در 
شگفتم که برتریشان برمردم» به برکت همین اهل بیت است؛ اما پس از رسول خدا ا 
همداستان شدند که حکومت وی را از دستشان بربایند. 

ای عبدالحمان؛ هلابه خدا سوگند! آگریاورانی برض قریش می‌یافتم» هماندد 
جنگیدنم با ایشان همراه رسول خدا ٤‏ درروزبدن به نبردشان برمی خواستم!» [مسعودی 
گوید: ]«سپس میان آنان گفت و گوها وسخنرانی‌هایی درازرخ داد که در کتابمان «آخبار 
الّمان» در فصل اخبار شورا وداریاد کرده‌ایم .» 

در همین مجلد ص۱۷ گذشت که مقداد یکی از کسانی بود که نامه‌ای نگاشتند 
و درآن. بدعت‌های عثمان را برشمردند و او را از خدایش بیم دادند و آگاهش کردند 
که اگراز کارهای خود دست نکشد. برا و خواهند شورید. به گزارش یاد شده ازبلاذُری 


[أنساب الاشراف: ۱۶۲/۶] بنگرید. 


امینی گوید: شاید میزان بزرگی و جایگاه دینی و پایگاه فضیلت مقداد را بدانید. 
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ابوعمرگوید: «مقداد از فضیلتمندان شریف و بزرگ و نیک بود.» هموبود که دوبار[به 
حبشه ومدینه] هجرت نمود و در بد ر وهمۀ نبردها حضور داشت و نخستین جنگجوی 
سواره در اسلام بود؛ زیرا در نبرد بدر سواره می‌جنگید و براسب کسی سور نشد 
و خودش جنگجو و صاحب اسب جنگی بوده است. در نظرخود اهل ستّت. وی 
یکی ازآن هفت تن است که اسلام را آشکارا اظهار نمودند و نیزا ۱۴ دستیارو همراه 
گرامی رسول خدا است «(المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۳۴۸/۳ و۳۴۹ [۳۹۱/۳ و ۳۹۲]؛ 
الاستیعاب: ۲۸۹/۱ [قسمت چهارم /۱۳۸۱]؛ آسد الغابه: ۴۱۰/۴ [۲۵۱/۵]؛ الاصابه: ۴۵۵/۳) که 
رسول خدا ا اورا «بسیار توبه‌پیشه» خواند؛ چنان که در حدیث روایت شده ابوعمر 
درالإاستیعاب آمده است. 

پژوهندگان را کجا رسد که به ژرفای فضیلت‌های این صحابی بزرگ دست یابند 
یا ازمقام اوآگاه گردند. حال آن که این سخن رسول خدا ا در ستایش وی پیش روی 
ایشان است: «هرآینه خداوند مرا فرمان داد که چهارتن را دوست بدارم؛ و خبرم داد که 
خود نیزایشان را دوست می‌دارد: علی و مقداد وابوذروسلمان.»" 

و نیزرسول خدا ٤‏ فرمود: «همانا بهشت به چهار تن اشتیاق دارد: علی و عمّار 
و سلمان ومقداد.» این را ابونخیم «حلية الألیاء: ۱۴۲/۱ با ذکرسند روایت کرده است. 

این مرد دين که خداوند دوستش می‌دارد و پیامبرش 7 را به دوستی او فرمان 
می‌دهد. از همان آغاز خلافت عثمان به وی اعتراض می‌نمود و بر خلافتش خشم 
می‌گرفت و چنان از خلافت یافتن وی حسرت زده و اندوهگین بود که گویی دنیا از 
آنِ او بوده و اکنون آن را از دستش ربوده‌اند. وی مردم را از آیاری] خلیفه, دلسرد و گند 
می‌ساخت وازیاری اش بازمی‌داشت و حکومتش را بس زشت و بلایی بزرگ می‌شمرد 
و آن را ستم براهل بیت عصمت می‌دانست و در پی یارانی بود تا همراه ایشان با 


1 آن ر این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ترمذی [الشنن: ۵04۴/0[ ابوعمر (الاستیعاب: ۱ اقسمت 
چهارم/۱۴۸۲])؛ ابن‌اثیر (أسد الغابه: ۴۱۰/۴ [۲۵۲/۵])؛ ابن‌حجر (الاصابه: ۴۵۵/۳). 


۰ سخنان خجربن عدی کوفی - درود خدا براو و یارانش - ۹۳ 


گزینندگان عثمان به خلافت. نبرد کند. همچون نبردش با آنان درروز بدر. این بود ری 
وی در بارهُ عشمان ازهمان روز شور وپیش از اشکار شدن زشتی‌ها وآفت‌های خلیفه؛ 


دیگرچه رسد پس از زمانی که آن همه گناه و خطا را از وی دید! 


۰ سخنان خجربن عیٍی کوفی - درود خدا براو و یارانش - 
چون معاوية بن ابی‌سفیان در ماه جمادی به سال ۴۱ مغيرة بن شعبه را به کارگزاری 
کوفه گماشت. او را فراخواند ویس ازستایش وثنای خداوند. گفت: 
اقا بعد؛ پس برای کسی که پیش از امروزن صاحب خرد بود. اموری است [چون 
غفلت] که باید با چوب [تذکُروتنبیه] اورا زد [وهوشیار ساخت]. متلقس گفته است: 
برای کسی که پیش ازامروز صاحب خرد بود» اموری است [چون غفلت] که باید با 
چوب [تذگر و تنبیه] او را زد [و هوشیار ساخت]. و انسان آموخته نمی‌شود مگر برای 
اینکه بداند [و به کار بندد]. 
چه بسا انسان حکیم و خردمند تورا ازآن چه خواهی» کفایت نماید! من می‌خواستم 
نکته‌های بسیاربه توسفارش نمایم؛ اما آن‌ها را وانهادم زیرا به بصیرت تواعتماد دارم؛ 
بصیرتت به آن چه مرا خشنود می‌کند و حکومتم را یاری می‌دهد و مردمم را بسامان 
می‌سازد. لکن سفارش کردنت به یک نکته را وانمی‌نهم: از ناسزا و دشنام گفتن به علی 
پرهیزمکن ونیزازرحمت وآمرزش خواستن برای عنمان و عیب گفتن یاران علی ودور 
نمودن و سخن نشنیدن ازآنان وستودن هواداران عثمان سل ونزدیک ساختن وسخن 
شنیدن از ایشان.» مغیره گفت: «هم آزموده‌ام و هم آزموده شده‌ام؛ و پیش ازاین کارگزار 
کسان دیگرنیزبوده‌ام و کسی درراندن و بالا بردن وفرود آوردن» مرا نکوهش نکرده است. 
پس تونیزمرا می‌آزمایی ویا ستایشم می‌کنی یا نکوهش.» معاویه گفت: «اگرخدا خواهد» 
البته ستایش می‌کنیم.» 


والمؤتلف والمختلف (ص۷۱ و ۲۰۲ و ۲۰۷) آمده است. 
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سپس مغیره به کوفه رفت وهفت سال وچند ماه کارگزار معاویه درآن جا بود 
ونکوهش وبد گفتن ازعلی را واننهاد ونیزعیب گفتن ولعن نمودن قاتلان عثمان 
ودعای رحمت وآمرزش برای وی و پاک شمردن یارانش. چون خجربن عدی این را 
می‌شنید» می‌گفت: «البتّه خداوند خود شما را نکوهیده ولعن فرماید!» سپس برخاست 
و گفت: «همانا خداوند َه فرماید: «همواره در به پا داشتن عدل و داد کوشا و گواهان [به 
حق] برای خدا باشید.» [نساء/۱۳۵] و من گواهی می‌دهم آن کس که نکوهش وعیبش 
می‌کنید. بیش‌ترشایسته فضل وبرتری است و آن که پاک می‌شمارید و می‌ستایید 
بیش‌ترسزاوار نکوهش.» مغیره به او می‌گفت: «ای جرا هنگامی که من در شهرتو 
والی هستم. کسانی با تیرتوتیرمی‌اندازند [وتوابزاردست دیگران هستی ومن برتو 
سخت نمی‌گیرم]. ای خجر وای برتوا از حاکم و خشم و چیرگی‌اش پروا کن؛ که گاهی 
خشم حاکم بسیاری از همانندان تورا با غلبه و قهرش هلاک نماید!» سپس از وی 
دست می‌شست ودرمی‌گذشت. و خجربرهمین شیوه بود تا آن که مغیره در اواخر 
دوران استانداری‌اش؛ روزی درباره؛ٌ علی وعثمان همان سخنان را برزبان راد و گفت: 
«بارخدایا! عثمان بن عشان را رحمت نما وازاودرگذروبه نیکوترین کارهایش پاداشش 
ده؛ که اوبه کتاب توعمل نمود وستت پیامبرت ٤‏ را پیروی نمود و جمع ما را متحد 
ساخت وجان‌های مارا حفظ نمود ومظلومانه کشته شد. بارخدایا! یاران وهواداران 
ودوستاران و خون‌خواهانش را رحمت نما!» وسپس فاتلان عثمان را نفرین می‌نمود. 

خجربن عدی برخاست وبرسرمغیره نعره‌ای کشید که همۀ درونیان و بیرونیان 
مسجد آن را شنیدند؛ و گفت: «ای انسان! به سبب پیرشدنت نمی‌دانی که [مردم 
را] بر ضد چه کسی تحریک می‌کنی و برمی‌انگیزانی! فرمان ده که حقوق ماهانه 
وعظاهای ما وات تر ایی عا را ارما ا کاو ای جال آن که سین تفارش 


و کارگزاران پیش از تونیزبدین کار جرت نمی‌کردند. تو به نکوهش امیرالمؤمنین 


۰ سخنان خجربن عدی کوفی -درود خدا براو و یارانش - SAA‏ 


وستایش گناهکاران روی آورده‌ای!» پس بیش از دو سوم مردم همراه وی برخاستند 
و گفتند: «به خدا سوگند! خجرراست گفت و نیکورفتار کرد. فرمان ده که حقوق 
ماهانه وعطاهای مارا بپردازند؛ که این سخنان توما را سود نبخشد و به کارمانیاید!» 
وازاین گونه سخنان با اوبسیا رگفتند. 

تا آنکه به سال ۵۱ مغیره هلاک گشت واستانداری کوفه و بصره به زیاد بن ابی‌سفیان 
رسید. اوبدان سوی روی نهاد تا به کاخ کوفه درآمد وسپس برفرا زمنبرشد و خطبه خواند 
وازعثمان ویارانش به ستایش یاد کرد و قاتلانش را لعن نمود. خجربرخاست وهمان 
رفتاری را کرد که با مغیره می‌کرد. 

به گزارش محمد بن سیرین» دریک روز جمعه زياد به خطبه پرداخت و آن را درازا 
بخشید. خجربن دی به او گفت: «نمازا» امّا زياد همچنان به خطبه‌اش ادامه داد 
ودیگربار خجرگفت: «نمازا» بازهم زیاد خطبه‌اش را پی گرفت و چون خجربیم ورزید 
که وقت [فضیلت] نماز بگذرد. دست زد ومشتی شن [برای سجده] برداشت و به نماز 
برخاست ومردم نیزهمراه اوبرخاستند. چون زیاد چنین دید» از منبرفرود آمد وبا مردم 
نما زگزارد وآن گاه که ازنمازش فراغت یافت» در بارۀ رفتار خجربه معاویه نامه نوشت 
وبسیارازوی بدگویی نمود. معاویه به اونوشت: «حجررا در زنجی رکن وبه سوی من 
روانه نما!» چون نامۀ معاویه رسید. مردم قبیلۀ خجرخواستند ازوی دفاع نمایند ومانع 
دستگیری اش شوند؛ اما او گفت: «نه؛ فرمان را می‌شنویم واطاعت می‌کنیم.» پس وی را 
به زنجی رکشیدند وبه سوی معاویه روان ساختند وبا اوشماری ازیارانش را همراه کردند 
که اینان بودند: 

۱. ارقم بن عبدالّه کندی از بنی‌ارقم. 

۲. شریک بن شذاد حضرمی. 


۴ قبيصة بن ضبيعة بن حرملاٌ عبسی. 


(YF) 


4/۹ 


(1۷۵) 


۱۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SAE 


۵. کریم بن عفیف خثعمی از بنی‌عامراز مردم قحافه. 

۶ عاصم بن عوف بجَلی. 

۷ وَزقاء بن سمی بجلی. 

۸ . کدام بن حیّان عنزی . 

٩‏ عبدالرَحمان بن حشان عنزی. 

۳ محرزبن شهاب تمیمی از مردم بنی‌منقر. 

۱ عبدالّه بن حوية سعدی از مردم بنی‌تمیم. 

زیاد دومرد را نیزبه آنان افزود: عتبة بن اخنس سعدی» وسعید بن نمران همُدانی. 
پس ایشان را بردند تا به مرج عذراء رسیدند که تا دمشق ۱۲ میل فاصله داشت وآن جا 
نگاهشان داشتند تا پیک معاویه رسید. با این فرمان که ۶ تن را رها کنند و ۸ تن را 
بکشند. پیک معاویه به آنان گفت: «به ما فرمان داده شده تا از شما بخواهیم که ازعلی 
بیزاری جویید و اورا لعن گویید. اگرچنین کنید. رهاتان سازیم؛ واگرخودداری ورزید 
شما را بکشیم. امیرالمژمنین برآن است که به سبب گواهی مردم سرزمینتان برض شماء 
خون‌هاتان برای وی مباح گشته. اما از شما درگذشته؛ پس از علی بیزاری جویید تا 
رهاتان سازیم!» آنان گفتند: «البته ما هرگز چنین نکنیم.» پس آن پیک فرمان داد تا 
گورهاشان را بکنند و کفن‌هاشان را نزدیک و آماده سازند. آنان همه شب را به نماز 
پرداختند و چون صبح فرارسید. یاران معاویه گفتند: «ای جماعت ! ما شمارا ديدیم که 
دیشب بسیار نماز گزاردید و نیکودعا کردید. به ما بگویید که نظرتان در بارهٌ عثمان 
چیست! گفتند: «او نخستین کسی بود که درحکم راندن ستم ورزید وبه غیرحق رفتار 
نمود.» یاران معاویه گفتند: «امیرالمومنین به حال شما داناتراست.» سپس به سویشان 
رفتند و گفتند: «آیا از علی بیزاری می‌جویید ؟» پاسخ دادند: «البتّه ما دوستاراوییم واز 
هرکه ازاوبیزار باشد» بیزاری می‌جوییم.» سپس هریک ازیاران معاویه یکی از اینان را 
گرفت تا بکشد و آنان را یکایک آوردند تا ۶ تن ا کشتند که اینان بودند: حجرء شریک» 


صیفی . قبیسه : محرز کدام. 


۱ سخنان عبدالڑحمان بن حشان عنزی کوفی SAV‏ 


ما بخش مورد نظرخود از این رویداد را آوردیم. بنگرید به: آغانی ابوالفرج: ۱۱-۶ 
[۱۳۷/۱۷- ۱۵۹]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۱۶۰-۱۴۱/۶ [۲۵۳/۵- ۲۸۵]؛ تاريخ مدينة دمشق 
ابن عساکر: ۳۸۱-۳۷۰/۲ [۲۷-۲۱/۸]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۲٠٠-۲۰۲/۳‏ [۴۸۸/۲]؛ البداية 


والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۸ /۴۹- ۵۵ [۵۴/۸- .]۵٩‏ 


امینی گوید: این بود نظرصحابی بزرگ. حجر و یاران بزرگوار و شایسته ونیکش 
دربارهٌ عثمان! آنان وی را نخستین کسی می‌شمردند که در حکم راندنش ستم ورزید 
وبه غیرحق رفتارنمود؛ و خجردررویارویی خویش با مغیره در کوفه» خلیفه را از مجرمان 
شمرد. اوویاران نیکش دراین عقیده به جایی رسیدند که کشته شدن درراه آن را گوارا 
شمردند و بازگشت ازاعتقاد خویش را نپذیرفتند وآنان که قتلشان ازسوی خداوند مقذر 
ونوشته شده بود. به سوی گورهای خویش شتافتند وجرعه‌های تلخ آن مرگ سریع را در 


راه این عقبده گوارا با فتشله 


۱ سخنان عبدالزحمان بن حشان عنزی کوفی 

چون خجربن عدیّ -سلام اله علیه - و پنج تن از یارانش -رضوان الله علیهم - کشته 
شدند. عبدالرَحمان بن حشان و کریم بن عفیف خثعمی که ازیاران خجربودند. گفتند: 
ما راند امرالمژمنین برید که مانیزدر باه علی همان سخن را کی که امیرالمژمنین 
گفت.» آنان این پیغام را به معاویه رساندند واو دستور داد که این دو را نزد وی برند. 
عبدالرحمان و کریم به سوی [قبر] خجرروی نمودند و عبدالرَحمان به او خطاب نمود: 
«ای حجرا! نه توو نه مزارت از رحمت حق دورمباشید! چه نیکوبرادرمسلمانی بودی !» 
خفعمی نیزهمانند این سخن را گفت و سپس هردو حرکت داده شدند. دیگربار 
عبدالرَحمان به قبرخجرروی نمود و بدین شعرتمئل جست: 


دهانه قبر برای دور کردن مردگان [از ما] کفایت کند و مرگ برای بریدن رشتة پیوند 
همتشینان کاقی است: 


)۱۷۶( 


۱۳۱/۹ 


(YY) 


۹۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


چون خثعمی نزد معاویه درآمد» به او گفت: «ای معاویه؛ خدا راء خدا را! توازاین سرای 
زوال پذیربه سرای جاودان آخرت بُرده خواهی شد وا زتوخواهند پرسید که چرا قصد کشتن ما 
را نمودی وبه چه سبب خون ما را ریختی.» معاویه گفت: «در بار علی چه می‌گویی ؟» پاسخ 
کا همان سکن خو قاس کر با رار ینعی که بان عدا را یچچ پیز 
می‌جویی؟» دراین حال» شمربن عبدالله خثعمی برخاست وازمعاویه خواست که کریم بن 
غقیف او ری بها شعاویه گفت: اواب رم وای اقا یک مار جد افش 
می‌دارم.؛ پس اورا در حبس افکند و سپس بدان شرط که تاوی حکومت دارد. کریم به کوفه 
درنیاید» آزادش نمود. کریم در موصل سکنا گزید و به انتظار مرگ معاویه ماند تا به کوفه 


بازگردد؛ اما یک ماه پیش ازمرگ وی درگذشت. 


سپس معاویه به عبدالحمان بن حشان روی نمود وگفت: «ای ربیعی! در بارۀ 
علی چه گویی؟» پاسخ داد: «گواهی می‌دهم که او بسیار خدا را یاد می‌کرد و به معروف 
امرواز منکرنهی می‌نمود وازمردم گذشت می‌کرد.» معاویه گفت: «دربار؛ عثمان چه 
گویی؟» پاسخ داد: «اونخستین کسی بود که درهای ستم را گشود ودرهای حق را 
بست .» معاویه گفت: «خود را به کشتن دادی!» عبدالرحمان گفت: «بلکه تورا کشتم! 
ودراین سرزمین. کسی ازقبیلهٌ ربیعه نیست.» ودرآن مجلس» کسی ازربیعه نبود تا 
دربارۂ وی میانجی‌گری کند. پس معاویه او را نزد زیاد فرستاد و به وی نوشت: «او 
بدترین کسانی است که فرستادی؛ پس چنان کیفرش ده که شايستهة آن است و به 
بدترین گونه اورا بّش!» چون او را نزد زیاد آوردند» وی را به فش الناطف' فرستاد 
وهمان جا زنده به گورش کردند. 

(الاغانی ابوالفرج: ۱۰/۱۶ [۱۵۶/۱۷]؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۱۵۵/۶ [۵ 10۲۷۶۸ تاريخ مدينة 
دمشق ابن‌عساکر: ۲ (۲۷-۶/۸]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۰۹/۲ [۴۹۸/۲]) 


۱. دربرخی از مصادرتاریخی «قیس الناطف» آمده ودر چاپ‌های پیشین الغدیرنیزبه پیروی ازآن‌ها همین گونه 
ثبت گشته؛ اما در چاپ مرک الغدیر تصحیح شده است. این مکان نزدیک کوفه وبرساحل شرقی فرات قرار داشته 
است. بنگرید به: معجم البلدان: ۰۳۴۹/۴ (م.) 


۲. سخنان هاشم مرقال SN‏ 


امینی گوید: به پایداری این مرد دین در عقیدۀ خویش در بارۀ آن دو مرد» علی 
امیرالمومنین و عثمان» بنگرید و این که در عقیده خویش به حڏی رسید که کشته 
شدنش را روا شمزد» اقا از باوری که در دل داشت و جانش آن را پذیرفته بود. دست 
نکشید وبرخود واجب دید که آن را آشکارا بیان نماید» هرچند خون پاکش بدان سبب 


برزمین ریزد و جان پاک‌نهادش از تن بیرون رود! 


۲۳ سخنان هاشم مرقال 
درنبرد صفین. جوانی از لشکر معاویه به میدان آمد که می‌گفت: 
بستگان ما خبرمان داده‌اند ازآن چه گذشت و این که علی قاتل عثمان بود . 

سپس یورش برد وبی آن که روی برگردائد» شمشیرمی‌زد وعلی را لعن و دشنام 
می‌داد و او را بسیار نکوهش می‌کرد. هاشم بن عتبه به او گفت: «پس از این گفتان 
سوی پروردگارت بازمی‌گردی و تورا ازاین رفتار و مقصودت خواهد پرسید!» جوان پاسخ 
داد: «من با شما می‌جنگم؛ زیرا چنان که به من گفته‌اند» امیرتان نماز نمی خوانّد و شما 
نیزنمازنمی‌گزارید. نیزبا شما می‌جنگم؛ زیرا امیرتان خلیفۂ ما را کشت و شما برکشتن 
وی یاری‌اش نمودید.» هاشم به وی گفت: «تورا چه به فرزند عفان؟ او را یاران محمد 
و قاریان مردم کشتند. آن گاه که بدعت‌ها پدید آوژد و با حکم قرآن مخالفت نمود. 
اصحاب محمد یاوران دین هستند و برای نظ رکردن در کارهای مسلمانان از دیگران 
سزاوارتر گمان ندارم که حتی به اندازۀ چشم برهم زدنی» کاراین امت واین دين به تو 
مربوط باشد!» جوان گفت: «آری» آری؛ [امردین به من مربوط است.] به خدا سوگند! 
دروغ نمی‌گویم؛ که دروغ زیانبار است و سود نمی‌بخشد؛ و زشت می‌سازد و زیبایی 


نمی‌آوزد.» هاشم به وی گفت: «این جیزی است که تور بدان آگاهی نیست؛ پس آن را 


)۱۷۸( 
۱۳۳/۹ 


)۱۷۹( 


۱۳۳/۹ 


۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


به آگاهان واگذارا» جوان گفت: «به خدا سوگند! گمان دارم که مرا دلسوزانه اندرزدادی.» 
هاشم به او گفت: «واما این که گفتی امیرما نمازنمی‌گزارد» اونخستین کسی است که 
همراه رسول‌خدا نماز گزاژد و بیش از همگان دین خدا را می‌شناسد و از همه به 
[ جانشینی] رسول خدا سزاوارتراست. اینان که همراه وی می‌بینی» همگی قاریان قرآنند 
وشب را به عبادت بیدار پس مبادا آن تیره‌بختان فریفته» تورا ازدینت به فریب بیرون 
سازند! جوان گفت: «ای بنده خدا! هرآینه تورا مردی صالح و خود را خطاکاری گناهکار 
می‌دانم. خبرم ده که آیا مرا راه توبه هست ؟) هاشم گفت: «آری؛ به سوی خدا بازگرد تا او 
نیزبه توروی وعنایت کند؛ که خدا از بندگانش پذیرای توبه است وا زگناهان درمی‌گذرد 
و توبه‌گران و پاکان را دوست می‌دارد.» ... (کتاب صفّین ابن‌مزاحم: چاپ مصر: ص۲۰۲ 
[ص۳۵۴]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۲۳/۶ [۴۳/۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۱۱۷۸/۲ [۳۵/۸]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۳۸۴/۲[۱۳۵/۳]) 

امینی گوید: این است هاشم مرقال. آن صحابی مقذس وقهرمان بزرگ دین؛ واین 
است را او در بارةٌ عثمان که درآوردگاهی بیان می‌دارد که براثرقتل وی پدید آمده؛ 
وکارقاتلان عثمان را درست می‌شمارد وبرآن است که وی با حکم قرآن مخالفت نمود 
وبدعت‌هایی پدید آوزد که قتلش را برای اصحاب محمد نت مباح نمود و قاتلانش اهل 


دين و قرآن بودند. 


۳ سخنان جهجاه بن سعید غجفاری. از بیعت کنندگان پیمان شجره" 

از طریق ابوحبیبه گزارش شده که عثمان برای مردم به خطبه پرداخت؛ پس جهجاه 
غفاری برخاست وبه سوی اورفت وبانگ زد: «ای عثمان! بدان که این پیرشتری است 
که آورده‌ايم وبرآن عبایی خشن وزنجیری نهاده‌ایم. از منبرفرود آی تا آن عبای خشن را 
برتوبپیچیم وآن زنجیررا برتواندازيم وبراین پیرشترسوارت کنیم وسپس در کوه دود 


۱ الاستیعاب [قسمت اوّل /۲۶۸]؛ سد الغابه [۳۶۵/۱]؛ الاصابه: ۲۵۳/۱]. 


۳ سخنان جهحاه بن سعید غفاری از بیعت کنندگان پیمان شجره 


[= دماوند] رهایت سازیم!» عثمان گفت: «خداوند تورا وآن چه آورده‌ای؛ زشت و رسوا 
گردائد!» به گزارش ابوحبیبه» این کاروی در حضور انبوهی از مردم بود و دراین حال. 
برگزیدگان و هواداران عثمان از بنی‌امیّه پیش آمدند واو را با خود به خانه بردند. 

از طریق عبدالحمان بن حاطب نقل شده است: «به عثمان نگاه می‌کردم که 
برعصای پیامب رت همان عصایی که رسول خدا 2 و ابوبکرو عمر یلا بدان تکیه 
می‌زدند -تکیه زده» مشغول خطبه بود. جهجاه به او گفت: «ای پیرمرد احمق؛ برخیزو 
ازاین منبرفرود آی!» سپس عصای وی را برگرفت و با زانوی راستش آن را شکست؛ پس 
خرده‌ای تیزا زآن در زانویش فرورفت وآن زخم باقی ماد وبه خوره تبدیل شد؛ ومن آن را 
ديدم که کرم نهاده بود. پس عشمان فرود آمد واورا با خود بردند. وی فرمان داد تا عصایش 
را بند زدند وازآن پس با ورقه‌ای آهنین پوشیده شده بود. بعد ازآن رون تنها یک يا دوباراز 
خانه بیرون آمد تا آن گاه که محاصره‌اش کردند و کشته شد.» 

درعبارت بَلادْری آمده که عثمان دریکی ازروزهای خلافتدش مشغول خطبه بود که 
جهجاه بن سعید غفاری به ا و گفت: «ای عثمان! فرود آی تا تورا درعبای خشن بپیچیم 
وبرپیرشتری سوارت سازیم وبه سوی کوه دماوند بریم؛ همچنان که مردم نیک را به آن 
جاتبعید نمودی!» عثمان به وی گفت: «خداوند تووآن چه را آورده‌ای. زشت و رسوا 
نماید!» جهجاه برعثمان خشم می‌ورزید و چون روز محاصرهُ وی فرارسید. براو درآمد 
وعصایش را که پیامب رت برآن تکیه می‌زد» گرفت و با زانوی خود شکست و در زانویش 
خوره افتاد. 


بنگرید به: آنساب الأشراف بلادُری: ۴۷/۵ [۱۶۰/۶]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۱۴/۵ 
[۴ /۳۶۶]؛ الاستیعاب [قسمت اول /۲۶۹] ضمن شرح حال جهجاه؛ الکامل فى الثاریخ ابن‌ائیرن 
۳ شرح نهج البلاغه تأليف ابن‌ابی‌الحدید:۱۶۵/۱ [۱۴۹/۲]؛ الریاض التضره: ۱۲۳/۲ 
[۵۵/۳]؛ البداية و التهایه تأليف ابن‌کثیر: ۱۷۵/۷ [۱۹۷/۷]؛ الاصابه: ۲۵۳/۱؛ تاريخ الخميس: 


TFT 


(۸۰) 


۱۳۳/۹ 


(AY 


غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


امینی گوید: جهجاه از بیعت کنندگان در پیمان شجره بود که به تصریح قرآن 
حکیم. هم خداوند ازایشان خشنود است وهم آنان از خداوند. چنین کسی برکناری 
و تبعید و رسوا نمودن عثمان. پیچیده در عبای خشن و بسته در زنجیس به کوه دود 
[- دماوند] را روا می‌شمرد وازدریدن حرمت و شکستن عصای تکیه‌گاهش پروا نمی‌ورزد؛ 
و می‌گوید وانجام می‌دهد آن چه را در حضور مهاجران و انصارگفت وانجام داد. هیچ 
یک ازاین جماعت نیزاو را بدین سبب بازخواست نکرد و به رد وی نپرداخت؛ گویا او 
از درون دل‌های ایشان خبرمی‌داد و نهفته‌های جان اینان را آشکار می‌کرد و هر چه را 
دوست می‌داشتند» پیش آوزد تا آن چه مقتضی بود» انجام داد. 

و اما پیدایش جراحت در زانوی جهجاه به سبب فرورفتن ریزه‌ای از تکه‌ریزه‌های 
عصا وتبدیل شدنش به خوره -اگردرست باشد - پدیده‌ای است اتفاقی ونه کرامتی 
برای آن مقتول؛ همچنان که عبداللّه بن ابی‌ربیعهُ مخزومی» کارگزار عثمان در یمن» که 
برای یاری او می‌آمد. از مرکب خویش برزمین افتاد و مُرد؛ و این [در نظرآنان] کیفر 
و مصیبت وی نبود. ابوعمر و جز وی آورده‌اند که چون عشمان به محاصره افتاد» عبد ال 
مخزومی برای یاری وی آمد ونزدیک مکه از مرکب خویش افتاد ودرگذشت. «الاستیعاب: 
۱ [قسمت سوم /۸۹۷]؛ سد الغابه: ۱۵۵/۳ [۲۳۳/۳]: الاصابه: ۳۰۵/۲) بلادری (ألساب 
الأشراف: ۸۷/۵ [۲۰۷/۶]) گفته است: «عبدالله مخزومی که کارگزار عثمان در منطقۀ جَتّدا 
بود. برای یاری وی آمد و چون به بطن نخله رسید. از مرکب خویش افتاد و پایش شکست 
ونزد کسان خود بازگشت.» 


۴ سخنان سهل بن حنیف ابوثابت انصاری. از بدریان 


۵ سخنان رفاعة بن رافع بن مالک ابومعاذ انصاری. از بدریان 


۱ جایی دریمن بوده است. (م.) 


۳ سخنان حجاج بن غزیةُ انصاری 


۶ سخنان حجاج بن غزيِة انصاری 

بلادری «آنساب الأشراف: 1۹۷/۶[۷۸/۵]) به گزارش ازابومخنف آورده که زید بن ثابت 
انصاری گفت: «ای جماعت انصارا شما خدا وپیامبرش را یاری نمودید؛ پس خلیفه‌اش 
را نیزیاری نمایبد!» گروهی از انصار به پاسخ وی پرداختند و سهل بن حنیف گفت: 
«ای زید! عثمان تورا ازدرختان کوتاهقد خرمای مدینه. شکم سیرنمود!» زید گفت: «اين 
پیرمرد را نکشید واورا واگذارید تا خود بمیرد؛ که مرگش بسی نزدیک است.» حجاج بن 
غزیَهُ انصاری که ازمردم بنی‌نجار بود» گفت: «به خدا سوگند! حتی اگربه اندازةُ فاصله 
ظهرو عصر از عمرش مانده باشد» با کشتن او به خداوند نزدیکی می جوییم !» 

سپس رفاعة بن مالک انصاری زرقی با هیزمی شعله‌ور پیش آمد وآن را دریکی از 
دودر[سرای عثمان] افکند؛ پس آن در سوخت وفروافتاد و مردم دردیگررا گشودند وبه 
خانه هجوم بردند. 

درعبارت بلاذری (آنساب الأشراف: ۹۰/۵ [۲۱۱/۶]) آمده که زید به انصار گفت: «شما 
رسول خدا ٤‏ را یاری نمودید؛ پس یاران خدا شدید. اکنون نیز خليفة پیامبررا یاری کنید 
تا دوباره ازیاران خدا گردید!» حجاج بن غزیّه گفت: «به خدا سوگند! این گاو نعره‌زن 
نمی‌داند چه می‌گوید؛ به خدا سوگند! اگراز عمرعثمان تنها به اندازٌ فاصلهٌ عصرتا 
شب مانده باشد با کشتن او به خدا نزدیکی می‌جوییم !» 

ابن حجر «الاصابه: ۳۱۳/۱) گفته است: «صاحبان کتاب‌های سنن حدیثی از 
حجاج بن غزیّه روایت کرده‌اند که وی تصریح نموده آن را در حج از پیامب ر٤‏ شنیده 
است. ابن‌مدینی گوید: «هموبود که در روز محاصرۀ خانهُ عشمان» مروان را چنان زد که 
برزمین افتاد.»» 


امینی گوید: رأی این سه تن از نظر دیگر برادرانشان در مهاجران و انصار در بارۀ 


۱. ماجرای ضربهٌ وی به مروان خواهد آمد. 


(WAY) 


۱۳۵/۹ 


(AY) 


۳ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
مباح شمردن کشتن عثمان و کنار زدنش از تخت حکومت اسلامی دینی» صراحت 
کمتر ندارد. 


۷. سخنان ابواتوب انصاری. از پیشگامان و برجستگان صحابة بدری 

بوایُوب در خطبۀ خویش گفت: «امیرالمومنین [علی] - خدایش گرامی دارد! هر که را 
گوشی شنوا ودلی حق‌نگهدا رداشت. سخن شنوانید. هرآینه خداوند به سبب او کرامتی 
به شما بخشید که آن را به شایستگی پذیرا نگشتید. آن گاه که عموزادة رسول خدا ٤‏ 
و بهترین و برترین و سرور مسلمانان پس از پیامبررا درمیان شما قرار داد تا دین‌شناستان 
کند وشمارا به جهاد با عهدشکنان فراخواتد. پس به خدا سوگند! گویا ناشنوا هستید 
و نمی‌شنوید؛ و دل‌هاتان را در پوشش نهاده و برآن مهر زده‌اند و فراخوانش را پاسخ 
نمی‌گویید. بندگان خدا! آیا به یاد ندارید که همین دیروز ستم و تجاوز برشما حکم 
می‌رائد و همگان را دربرگرفت و در میان مسلمانان فراگیر گشت و برخی از حقشان 
محروم گشته. به ناموسشان ناسزا گفته شده. بعضی دیگرتازیانه برپشتشان خورده. 
برچهره‌شان سیلی زده شده» برشکمشان گام نهادند وزیرآسمان افکنده شدند! پس 
چون امیرالمومنین [علی] کارتان را عهده‌دار شد» حق را آشکارو عدل را فراگیرساخت 
وبه قرآن عمل کرد؛ پس نعمت خدا برخویش را شکرگزارید و گنهکارانه پشت نکنید و 
همچون کسانی نباشید که نمی‌شنوند و گویند: «شنیدیم.» شمشیرها را تيزو سلاح نبرد 
را نوکنید وآمادۀ جهاد شوید؛ پس چون به جهاد فراخوانده شدید. پاسخ گویید و چون 
فرمانتان دادند. اطاعت نمایید تا بدین سان, از راستگویان باشید.» 

(الامامة والشیاسه:۱۳۱/۱[۱۱۲/۱] ودررچاپ دیگ: ص۱۲۸؛ جمهرة خطب العرب: ۲۳۶/۱ 
[۴۲۳/۱]) 

امینی گوید: این است ابوایّوب انصاری, بزرگ صحابه که خداوند ازمیان انصار 


خانه اورا جای فرودآمدن رسول خدا نع قرار داد؛ و همین افتخاراو را بس است! اواز 


۸ سخنان قیس بن سعد بن عباده انصاری. بزرگ خزرج واز بدریان ۲۳۰۵۲ 


بدریان بود که درهمۀ نبردها حضوریافت . هموبود که چون از موی ریش مبارک 
پیامبرچیزی را زدود. رسول خدا #٤‏ چنین دعایش فرمود: «ای ابواییوب؛ هرگزبه توبد 
نرسد!» کنزالعمال: ۶۱۴/۳] این دعا همه بدی‌های آشکار را دربرمی‌گیرد؛ همچون: قتل 
با خواری» اسارت و حبس درذلت؛ بیماری‌های خوار کننده مانند جزام و پیسی 
وآشفتگی عقلی؛ و نیزبدی‌های روحی و درونی همچون: دوری ازایمان وسستی در 
عقیده وروی گرداندن از دین. ابوایْوب -رضوان الله علیه -با آن دعای مستجاب. از هم 
این بدی‌ها حفظ شد. وی با چنین فضیلتی: روزگار عثمان را دور ستم و تجاوز 
می‌داند و مصیبت‌های فرود آمده برصالحان امت همچون ابوذر و عتّار وابن‌مسعود 
رادرآن دوره برمی‌شمرد که تفصیل آن‌ها گذشت. اگرتنهاوی گواهی می‌داد» برای هر 
رویداد مهم کفایت می‌نمود؛ چه رسد که بزرگان از مهاجروانصار نیزبا این گواهی وی 


همداستانند! 


۸. سخنان قیس بن سعد بن عباده انصاری. بزرگ خزرج و از بدریان 

۱. وی درخطبه‌ای که به منظوربیعت گرفتن برای امیرالمؤمنین علی - صلوات اله عليه - 
در مص ر خواند» چنین گفت: «ستایش خداوندی را که حق را آورد و باطل را میراد 
و ستمگران را خوار نمود. ای مردم! هرآینه ما با بهترین کسی که پس از پیامبرمان 
محمد ا می‌شناسیم. بیعت نمودیم. پس ای مردم! برخیزید و برپایۀ کتاب خدا 
وستّت رسولش :1 بیعت نمایید!» 

«تاریخ الأْمم والملوک طبری: ۲۲۸/۵ [۵۴۹/۴]؛ الكامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۱۵/۳ [۳۵۴/۲]؛ 


شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳/۲ [۵۹/۶]) 
۲ درنامۀ معاویه به قیس بن سعد. پیش ازماجرای صفین آمده است: «اما بعد؛ 
۱. درمتن آمده است: «کریمته.» که هم معنای موی ریش دارد و هم موی سر. در متون تاریخی معمولاً این ماجرا 


در بارهُ موی ریش پیامبرآمده ودربرخی متون. از جمله تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۴۷/۱۶) موی سریاد شده 
است. (م.) 


۱۳۶/۹ 


(WF) 


۱۳۷/۹ 


(4۵) 


2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


اگرشما به عثمان بن عفان بل در ویژه خواهی‌هایی که ادعا می‌کنید_ یا ضربه‌های 
تازیانه‌اش پا دشنام دادن به کسی يا تبعید نمودن دیگری و یا بر کار آوردن جوانکان. 
اعتراض وایراد داشتید. خودتان باید می‌دانستید -اگراهل فهم باشید که خون وی بر 
شما مباح نیست؛ پس گناهی بزرگ و کاری بس زشت پیش آوردید. پس ای قیس بن 
سعد! به سوی خداوند که توبه کن؛ که تواز جمله برانگیزندگان برض عثمان بن 
عفان تا بودی؛ البتّه اگرتوبه از قتل مومن سودی بخشد! 

واّا خلیفۀ تو[علی]؛ مارا یقین است که وی مردم را برعثمان برانگیخت و به 
کشتن اوواداشت تا آن گاه که چنین کردند. بیشینۀ قوم تواز خون عثمان برکنار نیستند؛ 
پس ای قیس! اگرتوانی. به خون خواهی وی برخیزو در کار ما پیروی‌مان کن؛ که اگر 
چیره گردم» تا زنده هستم. حکومت بصره و کوفه ازآنِ توباشد ونیزتا برقدرت هستم. 
حکومت حجازرا به هریک از خانواده‌ات که خواهی» دهم. جزاین نیزهرچه دوست 
داری» از من بخواه؛ که هرچه خواهی به توداده می‌شود. رأی خویش را در بار آن جه 
برایت نوشتم» به من بنویس! و السلام.» 

قيس به او چنین نوشت: اما بعد؛ نامه‌ات به من رسید وآن چه را در بارۀ قتل عشمان لك 
یاد کردی» دریافتم. این کاری است که من بدان دست نزدم وپیرامون آن نچرخیدم. نیزیاد 
کردی که خلیفۀ من مردم را برعشمان برانگیخت وایشان را فریفت تا اورا کشتند. این چیزی 
است که من ازآن خبرندارم؛ وهم یاد کردی که بيشينة قوم من از خون عثمان برکنار نیستند. 
بدان که نخستین برخیزندگان بدین کار خاندان من بودند ... .» 

درعبارتی آمده است: (به هستی‌ام سوگند! سزاوارترین مردم بدین کار خاندان من بودند. 
به هستی‌ام سوگند! نخستین برخیزندگان دراین کاروالگوی مردم خاندان من بودند.» 

(تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۲۷/۵ [۴ /۵۵۰]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۱۱۶/۳ [۲ /۳۵۵]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳/۲ [۶۰/۶]؛ التجوم الّاهره:۹۹/۱؛ جمهرة رسائل العرب:۵۲۴/۱) 


۸. سخنان قیس بن سعد بن عبادۀ انصاری. بزرگ خزرج و از بدریان 


۳. قيس بن سعد ونعمان بن بشیردر صفين ميان دو جبهه به گفت وگو 
پرداختند. نعمان گفت: «ای قیس بن سعد! اگر کسی شمارا به همان چیزی که برای 
خود می‌پسندد» فراخوانّد» آیا با شما انصاف نورزیده است؟ ای جماعت انصار! خطا 
کردید که عثمان را در روز محاصرة خانه‌اش تنها نهادید و در روز جمل یارانش را کشتید 
ودرصفین به نبرد با شامیان درآمدید. اگرعلی را تنها گذارید. با تنها نهادن عثمان 
برابرمی‌شود؛ اما شما دست ازیاری حق کشیدید و باطل را یاری نمودید و بازهم 
راضی نشدید که همانند دیگرمردم باشید؛ بلکه شعلۀٌ جنگ را برافروختید و به مبارزۀ 
تن به تن فراخواندید. به خدا سوگند! همانا دیدید که مردان جنگجوی شام به مبارزۀ 


شما شتافتند وازنبردتان سربرنتافتند ....» 


قیس خندید و گفت: «ای نعمان؛ به خدا سوگند! گمان نمی‌کردم که به این موضح‌گیری 
چنین گستاخ گردی! و اما در بارۂ انسان باانصاف وبرحق [ که گفتی, باید گفت که] چنین 
است که هر کس به خودش خیانت ورزد» نمی‌تواند برادرش را دلسوزانه اندرز دهد؛ وبه خدا 
سوگند! توبه خودت خیانت ورزیدی ودراندرزبه دیگران راه باطل پیمودی. 

و اقا دربارة عثمان, اگرسخن کوتاه کفایتت کند» این را بشنوا عثمان را کسی 
کشت که توازاوبهترنیستی؛ و کسی دست ازیاری‌اش کشید که ازتوبهتراست. و اما 
با اصحاب جمل به سبب پیمان شکنی جنگيديم. وامّا معاویه؛ اگرهمهٌ عرب بربیعت 
با او همداستان گردند. انصاربا آنان می‌جنگند. و اما این که گفتی ما همچون دیگر 
مردم نیستیم؛ ما دراین جنگ همچنانیم که همراه رسول خدا بودیم: با چهره‌هامان به 
استقبال شمشیرها می‌رفتیم و با گلوهامان رویاروی نیزه‌ها می‌شدیم تا حق آمد وفرمان 
خدا به رغم خواسته آنان چیره گشت! اما ای نعمان؛ بنگ رکه آیا همراه معاویه» جزعرب 
بیابان نشین آزاد شده يا یمنی که با فریب جذب [معاویه] شده. می‌بینی؟ و بنگ رکه 


مهاجران و انصاروتابعین نیک ایشان که خدا ازایشان خشنود است و آنان از خدا - 


۸/٩4 


)۱۸۶( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ N 


کجایند! سپس بنگ رکه آیا جز خودت وآن مردک همراهت' کسی با معاویه هست! به 
خدا سوگند! شما دو تن نه از بدریان هستید و نه از بیعت‌بستگان پیمان عقبه و نه 
پیشینه‌ای در اسلام دارید ونه آبه‌ای از قرآن در شان شما نازل شده است:) 

(وقعة صفین ابن‌مزاحم: ص۵۱۱ [ص۴۴۸]؛ الامامة و الشیاسه: ۹۴/۱ [۹۷/۱] و در چاپ دیگر: 
ص ۸۳؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹۸/۲ [۸۷/۸]؛ جمهرة خطب العرب: ۱۹۰/۱ 
[۳۶۶/۱- ۳۶۷]) 

۴ قیس بن سعد به مدینه درآمد و حشان بن ثابت که از طرفداران عثمان بود» برای 
سرزنش وی به سراغش آمد وبه او گفت: «علی بن ابی‌طالب تورا برکنار نمود. حال آن 
که عثمان را توکشتی و گناهش برتوماند وعلی سپاس تورا به جای نیاوزد.» قیس به 
او گفت: «ای کوردل بی‌بصیرت؛ به خدا سوگند! اگربیم این رانداشتم که ميان قوم خود 
و قوم توجنگی به پا کنم» گردنت را می‌زدم؛ از من دور شوا» 

(تاریخ الم والملوک طبری: ۲۳۱/۵ [۴ /۵۵۵]؛ شرح نهج البلافه تألیف ابنابی‌الحدید: ۲۵/۲ 
[۶۴/۶]) 

امینی گوید: جوانمرد انصار و امیر خزرج و فرزند امیرایشان قیس بن سعد. که 
فضیلت‌ها و برتری‌هایش در همین کتاب ۱-۶۹/۲) گذشت. را می‌بینی که در نامه 
خویش به معاویه» افتخار می‌ورزد که خاندان وی از انصار نخستین برخیزندگان به کشتن 
عثمان بوده‌اند؛ و در خطبه‌اش برآن است که حق زنده شده» با مولامان امیرالمومنین 
همراه است وباطل از میان رفته» در روزگا رگذشته برقرار بوده که با قتل عشمان نابود شد؛ 
وستمگران آنان بودند که در ماجرای خانۀ عثمان کشته شدند. به همه این‌ها گفت 
و گوی وی با نعمان بن بشیردر صفین را بیفزایید؛ که همگی سخنی واحد از مردی 
صاحب‌نظرهستند که در دین و دنیا یگانه بود. 


۱. مقصود وی عمروبن العاص است. 


5 سخنان فروة بن عمرو بن ودقة بیاضی انصاری. از بدریان‎ ٩ 


.٩‏ سخنان فروة بن عمرو بن ودقة بیاضی انصاری. از بدریان 

مالک درالموظاً حدیثی ازوی در باب چگونگی قراءت درنماز روایت کرده. اما نام 
وی را نیاورده وتنها با لقبش بیاضی از اویاد نموده است. ابن‌وضاح" و ابن‌مزین" گفته‌اند: 
«مالک نام وی را ازآن روی ياد نکرده که او ازیاریگران در قتل عثمان بود.» ابوعمردر 
الاستیعاب درپی این سخن» آورده است: «این کار مالک» سببش دانسته نیست و سخن 
این دو در موضوع› موجه نیست. کسی که این گونه گوید» در بار وضع انصار در ماجرای 
محاصرهٌ خانۀ عثمان آگاه نیست.» 

(الإستيعاب [قسمت سوم /۱7۶۰] ضمن شرح حال فروه؛ أسد الغابه: ۴ /۳۵۷/۴[۱۷۹]؛ الاصابه: 


۳ شرح الموظاً زرقانی: ۱۵۲/۱ [۱۶۷/۱]) 


امینی گوید: آن چه بطلان گفت؛ آن دوتن را گواهی دهد این است که اگ رجرم 
فروه به پندارآن دو-وی را از عدالت بیرون سازد. روایت نمودن حدیث ازاو باطل 
است؛ خواه نامش را ببرد و خواه نه. واگراورا از عدالت نیندازد» وی مشمول همان 
نظریِهُ اهل سنت در بارة فضیلت و عدالت همة صحابه است وروایتش حت 
واستناد به آن صحیح است و انداختن نام وی» آن را زیان نمی‌رساند. وانگهی اگر 
این جرم مایۂ بازخواست او گردد» باید همه انصاررا بازخواست نمود؛ چنان که 
ابوعمربا این سخن بدان اشاره نموده است: «کسی که این گونه گوید. دربار؛ وضع 
انصار در ماجرای محاصرهٌ خانه عثمان آگاه نیست.» پس باید روایت‌های همه 
انصاررا بی‌اعتبار دانست يا نام همه ایشان را نیاورد! کوتاه‌سخن آن که این انصاري 
بدری را درشماریاریگران برقتل عثمان شمرده‌اند که رآیش دراین زمینه از دیگر 


انصاریا همه صحابه جدا نبوده است. 


5 ابوعبدالله محمد بن حسین بن علی بن وضاح انباری (د. (TEQ‏ 
۲. درالاستیعاب وأسد الغابه و شرح الموظاًزرقانی» این گونه آمده؛ اما در الاصابه «ابن‌سیرین» آمده است . 


(AY) 


۱۳۹/۳۹ 


(A۸) 


۱۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ N 


۰ سخنان محمد بن عمرو بن حزم ابوسلیمان انصاری 

وی یکی از «محمد»‌هایی است که رسول خدا ي آنان را بدین اسم نامید. ابوعمر 
(الاستیعاب [قسمت سوم /۱۳۷۵]) در شرح حال وی گوید: «گفته اند که این (محمد» ها بیش 
ازهمگان تاعقمان بت د شی هی کون مسا یی ان یکن مید ین ای حرق 


و محمد بن عمرو بن حزم .) 


۱ سخنان جابربن عبدالله ایوعبدالثه انصاری. صحابی بزرگ. و گروهی دیگراز 
صحابه 
حکم استانداری مځه و مدینه برایش آمد. آن گاه که عبدالملک [بن مروان] اورا برای نبرد 
با عبدالله بن زبیر فرستاد. او را برای استانداري مکه منصوب نمود؛ اما خواست که 
دیگربارآن را برایش برقرارنماید. پس حجَاج به سوی مدینه حرکت نمود وعبدالرَحمان 
بن نافع بن عبدالحارث خزاعی را به جای خویش در مکه گماشت. چون به مدینه 
درآمد» یک یا دو ماه درآن جا بماند وبا مردمش بدرفتاری نمود وایشان را خواروسبک 
نمود و گفت: «اینان قاتلان امیرالممنین عثمان هستند!» نیزبردست جابربن عبداله 
وبرخی کسان دیگربا سرب مهرنهاد؛ چنان که با ذمیان می‌کردند؛ از جمله: انس بن 
مالک که برگردنش مهرنهاد. همچنین سهل بن سعد را فراخواند و به او گفت: «چه چیز 
ازیاری امیرالمومنین عثمان بن عفان بازت داشت ؟» گفت: «یاری اش نمودم.» حجاج 
گفت: «دروغ می‌گویی.) سپس فرمان داد تا با سرب برگردنش مهرنهادند. «أنساب الأشراف 
بلادری: ۵ ۱۳۴/۷ تاریخ الم و الملوک طبری: ۲۰۶/۷ [۱۹۵/۶]؛ الکامل فى التاریخ 


ابن‌اثیر:۴ /۷۳/۳[۱۴۹]) 


امینی گوید: این گزارش نشان می‌دهد که بازخواست حجاج از این بازماندگان 


صحابه به سبب نقش مستقیم آنان در ما جرای قعل عشمان یا بازداشتن دیگران ازیاری 


۲. سخنان جَبّلة بن عمرو بن ساعد ساعدی انصاری. از بدریان 


وی و یا فرونشستن ازیاری‌اش بوده است. در این صحابه کسی چون جابرقرار داشت که 
به گزارش الاصابه (۲۱۳/۱) در مسجد پیامب رز حلقۀ تدریس داشت ودیگران ازاودانش 
می‌آموختند. مانه به وثاقت حجاج در روایتش اعتقاد داریم ونه به صواب و درستی 
اندیشه‌اش؛ اما ازآن احوال برمی‌آید که چنین : نسبتی درمیان مردمان شهرت داشته؛ پس 
حجاج برای خوارنمودن ایشان بدان ث#« نموده و خود آنان نیزبرای دورنمودن ستم 
این سرکش آن اتهام را رد نکردند» بلکه بربلاومصیبت سخت صبر ورزیدند؛ زیرا برکار 


خویش در ماجرای خانه عشمان ثابت‌قدم بودند. 


۲ سخنان جَبَلة بن عمرو بن ساعدة ساعدی انصاری. از بدریان 

طبری ا زطریق عثمان بن شرید گزارش نموده که عثمان برجبلة بن عمروساعدی 
گذشت که در آستانۀ خانه‌اش بود و زنجیری با خود داشت. جَبّله گفت: : «(ای پیرمرد 
احمق؛ به خدا سوگند! تورا می‌کُشم وبرپشت ماده‌شتری گرسوارمی‌کنم وبه حزة النارا 
می‌فرستم !» بار دیگ رهموبیامد و عثمان را که برمنبربود» فرود آورد. 

نیزطبری از طریق عامربن سعد گزارش نموده که نخستین کسی که با سخن 
زشت برعثمان گستاخی ورزید. جَبَلة بن عمروساعدی بود که درانجمن قوم خویش 
نشسته» زنجیری در دست داشت و عثمان براو گذشت و سلامشان داد وآن جمع 
نیزپاسخش گفتند. جَبله گفت: «چرا سلام مردی را که چنین و چنان کرده» پاسخ 
E E a e‏ 
گردنت می‌افکنم ویا پیرامونیانت رارها می‌سازی!» عثمان پاسخ داد: «کدام پیرامونیان ؟ 
به خدا سوگند! من مردم نیکورا برمی‌گزینم ".» جَبله گفت: «مروان را نیکوبرگزیده‌ای ؟ 


۱ بلاذری (آنساب الأشراف: ۴۷/۵ [۱۶۰/۶]) گوید: «کلبی آورده است:«اورخيلة بن ثعلبۀ بیاضی» از رزمندگان بدر 
است .» 

۲ جایی بوده است نزدیک مدینه. (ن.) 

۳ با عنایت به ساختار سخن» عبارت «لأتخټّرا که ترجمه نمودیم» درست‌تربه نظرمی‌رسد؛ اقا درنسخه پیشین 


الغدیرو برخی از نسخ مآخذ این گزارش «لا تخي (- برنمی‌گزینم) آمده است. (م.) 


(۸۹) 


۱۳/۹ 


(٩۰) 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
معاویه را نیکوبرگزیده‌ای؟ عبدالله بن عامربن کریزرا نیکوبرگزیده‌ای؟ عبدالله بن سعد 
رانیکوبرگزیده‌ای؟! درمیانشان کسی هست که قرآن آنان را نکوهش نموده ورسول خدا 
گزارش راوی -مردم همچنان بروی گستاخی می‌ورزند. 

اریخ سم والملوک طبری: ۱۱۴/۵ [۳۶۵/۴]؛ الکامل فی التّاریخ ابن‌اثین ۳ ۲۸۷۲ ]؛ 
البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۱۹۷/۷[۱۷۶/۷]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۶۵/۱ 
[۱۴۹/۲]) 

بلاذری (آنساب الأشراف: ۴۷/۵ [۱۶۰/۶]) گزارش نخست را با همان عبارت یاد شده 
آورده وگفته است: «سپس جُبله نزد عثمان که برمنبربود» آمد واورا فرود آورد؛ ووی 
نخستین کسی بود که برعثمان گستاخی ورزید وبا سخن تند در برابرش ترشرویی نمود. 
نیزروزی زنجیری آورد وگفت: «به خدا سوگندا پا این بند را در گردنت می‌افکنم ويا 
این پیرامونیانت را رها کن | بازاررا طعمۀ حارث بن حکم نموده‌ای و چنین و چنان کردهایا» 
عثمان بازاررا به حارث سپرده بود وا و کالاها و چهارپایانی را که وارد بازارمی‌شدند. با ميل 
ونظرخویش می‌خرید وبا ارزش‌گذاری خود می‌فروخت واز محل نشستن [دستفروشان 
و] بازاریان مالیات می‌گرفت و کارهای زشت می‌کرد. پس با عثمان سخن گفتند که 
بازار را ازدست حارث بیرون سازد؛ واو چنین نکرد. در بار عثمان با جَبّله گفت وگو 
نمودند وازاوخواستند که از خلیفه دست بردارد؛ وی گفت: «به خدا سوگند! فردای 
قیامت. خدا را دیدار نخواهم کرد درحالی که گویم: ”از سران وبزگانمان فرمان بردیم 
وایشان گمراهمان کردند.“») 

ابن‌شتّه (أخبار المدینه [۱۲۳۰/۴:۱۱۲/۱]) از طریق عبدالرَحمان بن ازهرآورده که چون 
خواستند عثمان را دفن کنند و به بقیع رسیدند» جبلة بن عمرو آنان را از دفن وی 


بازداشت؛ پس به سوی حش کوکب رفتند واو را درآن جا دفن نمودند. [الاصابه:۲۲۳/۱] 


۱ مقصود عبدالّه بن سعد است. به آن چه در همین کتاب (۲۸۰/۸) آوردیم» بنگرید. 


۳ سخنان محمد بن مسلمه ابوعبدالحمان انصاری» از بدریان 


امینی گوید: این مرد بزرگوار بدری همان است که ابوعمر«لاستیعاب [قسمت 
اّل /۲۳۶]) وی را انسانی فضیلتمند ازفقیهان صحابه دانسته و درزمرهٌ اصحاب عادلی 
بوده که به آن چه روایت نموده یا ابراز رای کرده‌اند. احتجاج شود. نیک می‌بینید که 
وی چه اندازه با عثمان سرسختانه دشمنی می‌کرده و دراین شدذّت دشمنی ثابت قدم 
بوده؛ تا آن جا که بی‌طرفی درآن روز را گمراهی‌ای می‌شمرده که سران و بزرگان بدان 
فرمان می‌دادند و عشمان را تهدید نموده. براوتاخت وتاز می‌گیرد وازپاسخ دادن 
سلام که تحیّت مسلمانان واجابتش واجب است -به وی نهی می‌نماید واورا پیش 
چشم مردم و با درشتی از منبر خطابه فرود می‌آوزد و همچنان او را خوار و سبک 
می‌شمرد وباوی هیچ مدارا نمی‌ورزد تا آن گاه که از دفن اودر بقیع پیشگیری می‌کند 
وناچارمی‌شوند که وی را در حش کوکب. قبرستان بهودیان. دفن نمایند. هیچ یک از 
این‌ها با گمان نیک ورزیدنش به عثمان سازگار نیست. چه رسد به عقیدۀ نیکو 
داشتنش به وی! 

آری؛ جبله این کارها را در حضور جماعت دیندار و صحابۀ عادل انجام داد 
وایشان یا با وی همراهی کردند ویا ازیاری خلیفۀ مقتول بازمی‌داشتند ویا دیگران را از 
همراهی‌اش دلسرد می‌ساختند و یا از مصیبت‌هایی که براو گذشت. خشنود بودند؛ 
مگ رکسانی اندک‌شمار از بنی‌امیه که جَبّله در سخن خویش, آنان را وصف نموده و ما 
در مجّد هشتم به تفصیل از آیات قرآن در بارهُ آنان سخن گفتیم؛ و جامعهٌ دینی برای 


ایشان و اندیشه‌شان ارزشی برنمی‌شمرد. 


۳ سخنان محمد بن مسلمه ایوعبدالژ[حمان انصاری. از بدریان 
طبری از طریق محمد بن مسلمه آورده است: «همراه شماری از مردم خود. نزد 


مصریان رفتم که سرانشان این چهارتن بودند: عبدالرَحمان بن عدیس بلوی» سودان بن 


۱. به صفحات ۲۴۹-۲۴۷ و۲۷۵ و۳۱۸ درآن مجلّد بنگرید. 


(4 


۱۳۳/۹ 


)۱٩۹۲( 


۲۱۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


حمران مرادی. عمرو بن حمق خزاعی, و ابن‌نباع . آنان در خیمه‌ای بودند که برایشان 
وارد شدم ودیدم که مردم پیروآنانند. پس حق عثمان وحقوق بیعت وی برعهده آنان 
را بزرگ شمردم و از فتنه بیمشان دادم وآگاهشان نمودم که قتل وی اختلاف برانگیزد 
وبلایی بزرگ پدید آوزد ومبادا که ایشان نخستین آغازگران این فتنه باشند! نیزبه آنان 
تضمین دادم که اگراز وی دست کشند. خلیفه از آن کارها که مایۀ نکوهش ایشان 
است» دست بردارد. 

آنان گفتند: «اگردست نکشد. چه کنیم ؟» گفتم: «آن گاه» هرچه خواهید» کنید!» 
سپس آنان با خشنودی بازگشتند و من نزد عثمان رفتم و گفتم: «دیداری در خلوت 
می‌خواهم.» وی با من خلوت کرد. گفتم: «ای عثمان؛ خدا راء خدا را در بار خویشتن! 
این مردم آمده بودند تا خونت را بریزند؛ و می‌بینی که یارانت رهایت کرده‌اند و حتی 
دشمنانت را برض تویاری می‌دهند.» عثمان ازپیشنهاد من اظهاررضایت نمود وبرایم 
پاداش نیک طلب کرد. سپس از نزد وی بیرون شدم و چندی درنگ کردم. 

پس ازچندی. عثمان دربارۂ بازگشت آن مصریان سخنگفت وبیان نمود که ایشان برای 
موضوعی آمده بودند؛ اما چون دریافتند که حقیقت جزآن است که شنیده بوده‌اند» بازگشتند. 
خواستم نزد وی روم وبا اوتندی کنم؛ اما سکوت ورزیدم. آن گاه, کسی آمد وگفت: «مصریان 
[بازگشته وآدررا هند واکنون به سویداء" رسیده‌اند.» گفتم: «آی آن چه گویی» حقیقت دارد؟» 
گفت: «آری.» پس عثمان کسی را پی من فرستاد. ديدم به اوهم خبررسیده وگفته‌اند که 
مصریان درآن لحظه به ذی خشب " رسیده‌اند. به من گفت: «ای ابوعبد الرحمان! این مردم دو 
باره بازگشته‌اند. نظرصواب دررفتاربا آنان چیست ؟» گفتم: «به خدا سوگند! ندانم؛ جزاین 


اا درتاريخ الأب والملوک طبری ومأخذهای گزارش دهنده ازآن. چنین آمده؛ اقا صحیح «ابن‌بیَاع؛ است که همان 
عروة بن شِيَيْم لیثی است. 

۲. جایی درراه شام به فاصلۀ دوشب از مدینه. [بنگرید به: معجم البلدان: ۳ /۲۸۶]. 

۳ دره‌ای به فاصلهٌ یک شب تا مدینه. [بنگرید به: معجم البلدان: ۳۷۲/۲]. 


۳ سخنان محمد بن مسلمه ابوعبدالرَحمان انصاری. از بدریان ۳۱۵ 


که گمان ندارم به قصد خیر[ی برای تو] بازگشته باشند.» عثمان گفت: «به سوی ایشان روو 
آنان را بازگردان !» گفتم: «نه؛ به خدا سوگند! چنین نکنم.» گفت: «چرا؟» گفتم: «زیرا به آنان 
ضمانت سپردم که توازبرخی کارها دست برداری؛ وتوحتی ازیکی نیزدست نکشیدی.» 
گفت: «از خدا پاری می‌خواهم !» 

پس بیرون آمدم وآن مردم رسیدند و در اسواف فرود آمدند و عثمان را در محاصره 
گرفتند. عبدالرحمان بن عدیس و سودان بن حمران و آن دو همراهش نزد من آمدند 
و گفتند: «ای ابوعبدالرحمان! آیا ندانی که با ما سخن گفتی و ما را بازگرداندی و ادّعا 
کردی که خلیفه ازآن چه زشت وناپسند می‌شمریم؛ دست می‌شوید؟» گفتم: «آری .» 
سپس دیدم که برگه‌ای کوچک و لوله‌ای از سرب بیرون کشیدند و گفتند: «ما یکی از 
شتران زکات را یافتیم که غلام عثمان برآن سوار بود. پس بارش را گرفتیم و کاوش نمودیم 
واين نامه را درآن یافتیم.»» 

همه اين ماجرا خواهد اک (تاریخ الم و الملوک طبری: ۱۱۸/۵ [۳۷۲/۴]؛ الکامل فى 
التاریخ ابن‌اثیرد ۷۰/۳ [۲۸۷/۲) 

امینی گوید: دراین جا می‌بینید که محمد بن مسلمه تردید نمی‌ورزد که آن چه 
مردم دربارۀ آن به خلیفه اعتراض داشتند. مایه‌های هلاک و موجب دریده شدن حرمت 
انجام دهنده آن بود؛ اما جنگ وستیزرا خوش نمی‌داشت و کوشید تا برای پرهیزاز فتنه 
ودرپی آمدن مصیبت‌ها و گرفتاری‌های بزرگ. به اصلاح پردازد. وی با تضمین خود» آن 
مردم را بازگرداند؛ شاید خلیفه از کوتاهی‌هایی که درحق بندگي خدا روا داشته. دست 
بردارد و توبه‌ای راستین نماید و آن هیجان و آتش آرام گیرد و فرونشیند. اما آن گاه که 
تلاش خویش را ناکام یافت و گمانش به عثمان به نومیدی گرایید وازاوسوگندشکنی 


ودست نکشیدن ازبدعت‌هایش را دید. وی راباآن مردم وانهاد - پس ایشان با او کردند 


۱. بنگرید به: صفحات ۲۴۳- ۰۲۴۵ 


۳/4 


(4۳) 


(۹۴) 


۱۳۳/۹ 


۲۲۱۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آن چه را کردند -ویاری خواهی‌اش را پاسخ نگفت و برای تقاضایش ارزشی نشمرد و اورا 
حرمتی ندید تابه سبب آن» ازوی دفاع نماید. ازهمین روی. با اودرشت سخن گفت 


وشد آن چه که مقدربود! 


۴. سخنان ابن عناس. بزرگ دانای امت و عموزادةُ پیامبر بزرگوار کا 

۱ ابوعمرالاستیعاب [قسمت سوم /۱۱۲۹]) درشرح حال مولامان امیرالمؤمنین علی - صلوات 
لله علیه - از طریق طارق گزارش نموده که کسانی نزد ابن‌عبّاس آمدند و گفتند: «آمده‌ايم تا 
از توجیزی بپرسیم .) ابن‌عیّاس گفت: (از هرچه خواهید. بپرسید!» گفتند: «ابوبکر چگونه 
مردی بود ؟) پاسخ داد: «سراسرنیکی -یا: همانند سراسرنیکی -درعین تند خویی‌ای که در 
او بود.» گفتند: «عمر چگونه مردی بود؟) پاسخ داد: «همچون پرنده‌ای محتاط بود که گمان 
می‌کرد درهرراهی پیش پایش دامی نهاده‌اند.» گفتند: «عثمان چگونه مردی بود ؟) پاسخ داد: 
«مردی بود که خوابش او را ازبیداری غافل کرده بود.» گفتند: «علی چگونه مردی بود ؟) پاسخ 
داد: «افزون برپیوند نزدیکش با رسول خدا :2 درونش از اندیشه حکیمانه و دانش و دلیری و 
فریادرسی لبریز بود و گمانش این بود که دستش را به سوی چیزی درازنمی‌کند مگرآنکه بدان 
دست یابد؛ اما به چیزی دست درازنکرد که درعمل بدان دست یابد [وحوادث روگار او را 
ازرسیدن به خواسته‌هایش بازداشت].) 

۲ درنامه معاویه به ابن‌عبّاس آمده است: «به هستی‌ام سوگند! اگرتورا به سبب 
کشته شدن عثمان له یکشم اميد دارم که مورد خشنودی خدا ورأیی درست باشد؛ 
زیرا تواز کوشندگان برض وی وواگذارندگانِ یاری‌اش ودر زمره قاتلانش بودی. نه ميان 
من و توپیمان صلحی است و نه امان‌نامه‌ای که مرا از توبازدارد.»" 


ابن‌عبّاس پاسخی درازبه وی نگاشت ودرآن چنین آورد: «وامّااین سخنت: «تواز 


۱. درمتن گزارش _گویا به اشتباه -«قال» آمده است. (م.) 
۲. شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید (۱۵۴/۱۶[۵۸/۴]). وی گوید: «معاویه این نامه را پس ازپیمان صلح با 


۴ سخنان ابن‌عبّاس» بزرگ دانای امت وعموزادهٌ پیامبربزرگوا را 


کوشندگان برض وی وواگذارندگانِ یاری‌اش ودرزمرهُ ریزندگان خونش بودی. نه ميان 
من وتوپیمان صلحی است ونه امان‌نامه‌ای که مرا از توبازدارد.» به خداوند سوگند 
می‌خورم که خود تودر انتظارقتل وی ودوستارهلا کش بودی وپیرامونیانت را ازیاری وی 
بازداشتی؛ با آن که به حال وروزسختش بینا بودی ونامه فریاد خواهی ویاری جوی ی اش 
به تورسیده بود. اما به وی اعتنا ننمودی تا این که سرانجام " برای معذور جلوه دادن 
خویش لشکری [بی‌اذن نبرد] به سوی او فرستادی؛ وحال آن‌که می‌دانستی مردم اورا 
وانگذارند تابه قتلش رسانند؛ وچنان که می‌خواستی. او کشته شد. سپس دریافتی 
که مردم ما وتورا هم طرازنمی‌بینند؛ پس برقتل عثمان شیون سرکردی و خون وی را بر 
گردن مانهادی ‏ وگفتی که اومظلومانه کشته شده است. اگروی مظلومانه کشته شد» 
خود توستمگرترین ستمگران به وی بودی. آن گاه. پیوسته فکرت را به هرسوی گرداندی 
وپی هرتدبیری به گردش درآوردی و گاه برپای خود ایستادی و گاه به زمین چسبیدی و 
نادانان را فریفتی وبه وسیلهٌ نابخردان با ما درافتادی تابه آن چه خواستی» دست یافتی. 
«و نمی دانم شاید این [واپس داشتن عذاب و نشتابیدن بدان] شما را آزمونی باشد و برخورداریی تا 
هنگامی.» [انبیاء /۱۱۱]) 


امین ی گوید: Sd‏ ات a‏ شت ودرآن 
سال امیر حج‌گزاران بود؛ می‌بینید که رأی وی دربارهُ خلیفه ازدیگرصحابه جدا نیست وبرای 
اوارزش وجایگاهی قائل نیست. ازهمین روی» به آن کس که دربارهٌ خلفا پرسید. پاسخی 
درخورداد؛ اقا عثمان را تنها با این ویژگی‌اش یاد نمود که خواب درازوعمیقش بربیداری اش 
چیره شده وآن را پوشانده؛ پس شايستةٌ خلافت نبوده است. 


درپی همین اعتقاد است که می‌بینید چون نافع بن طریف نامه خلیفه " را برای او 


۱. درمتن «السافکین له» آمده. ولی در مصدر «السافکین دمه» درج شده که همین درست است و ترجمه براین 
اساس صورت گرفت. (ن.) 

۲. درمتن کتاب وبرخی از نسخه‌های مأخذ این گزارش «بأجرق» آمده؛ اقا در بحارالأنوار «بأخرق) ثبت گشته که 
درست‌تربه نظرمی‌رسد و ترجمه نیزبرهمین اساس صورت پذیرفت. (م.) 

و۳ هنگام یاد کردن ازنامه‌های عثمان. تفصیل آن در همین مجلّد به خواست خدا خواهد آمد. 


(1۹۵( 


۳۵/۹ 


۳۹۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آوزد تا از حج‌گزاران یاری جوید حال آن که در محاصره بود - ابن‌عبّاس بدان توجه 
نورزید. آن گاه که ابن عتباس مشغول خطبه بود. نافع این نامه را برمردم خواند و چون آن 
را به پایان بُرد. ابن‌عبّاس خطبۀ خویش را از جایی که بریده بود. پیوند زد و به ماجرای 
عثمان و محاصره‌اش اشاره نکرد ودر بارۀ آن لب ازلب نگشود؛ حال آن که می‌توانست 
مردم را به یاری او برانگیزاند. آیا همه این‌ها به سبب آن بود که دربار؛ خلیفه نظرمنفی 
داشت يا به کاراوبها نمی‌داد و به شورندگان برض وی خوش‌گمان بود؟ هریک را که 
خواهید. برگزینید؛ و شاید همه این‌ها را در بارۂ ابن‌عبّاس صادق بدانید. گویا عايشه 
همین را ازوی دریافته بود که چون دریکی از منزل‌های حج. ابن عبّاس براو گذ شت. به 
وی گفت: «ای ابن‌عباس! همانا خداوند به توخرد وفهم ونیروی سخنوری داده؛ مبادا 
مردم را ازاین سرکش و ستمگربازداری !۱0 


درپی همین نظرمشهور وآشکاروی بود که از معاویه پرهیزمی‌نمود و قهرش را 
بیم داشت و چون امیرالممنین اټ به وی گفت به شام رود و عهده‌دار امیری آن جا 
گردد. پاسخ داد: «من از معاویه بیم دارم که مرابه سبب قتل عثمان بکشد ویا به دلیل 
خویشاوندیام با تو محبوسم نماید؛ پس همراه من نامه‌ای خطاب به معاویه بفرست 
واورا بیم وامید ده!) ... «البداية والتهایه: ۲۵۵/۷[۲۲۸/۷]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثین ۸۳/۳ 
[۳۰۷/۱]) 

و نیزبه دنبال همین رآی بود که از لعن نمودن قاتلان عثمان لب فرومی‌بست 
و چون معاویه به وی نوشت که به مسجد رود وقاتلان عشمان را لعن نماید. چنین پاسخ 
داد: «عثمان دارای فرزندان وویژگان و خویشاوندان است وآنان برای لعن کردن قاتلانش 
از من سزاوارترند؛ اگر خواهند» لعن نمایند و اگر نخواهند» خودداری ورزند.» «الامامة 


والسیاسه تألیف ابن‌قتیبه:۱۵۵/۱[۱۴۸/۱]) 


۱ به آن چه درهمین مجلّد از سخن عایشه گذشت. بنگرید. 


۵ سخنان عمرو بن العاصی SAN‏ 


۵ سخنان عمرو بن العاصی 

درهمین کتاب (۱۷۶-۱۲۰/۲) وی را به شما شناساندیم. 

[۱.] طبری از طریق ابوعون» غلام مسور گزارش نموده که عمروبن العاصی کارگزار عثمان 
در مصربود. سپس او را از خراج‌گیری برکنار نمود و به پیشنمازی برگماشت و به جای او 
عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح را مأمور خراج‌گیری کرد. آن گاه» این هردو سمت را به عبدالله بن 
سعد سپرد. پس چون عمروبن العاصی به مدینه درآمد» بدگویی ازعثمان راآغاز کرد. روزی 
عثمان اورا در خلوت فراخواند و گفت: «ای پسرنابغه! باآن که پیرازسال در منصب فرمانداری 
بوده‌ای؛ چه زود درگریبان جبّه‌ات شیش افتاده است! آیا از من بدگویی می‌کنی وبا چهره‌ای 
نزد من آمده» با چهرۀ دیگربیرون می‌روی ؟ به خدا سوگند! اگربه خاطرلقمۂ نانی نبود. چنین 
نمی‌کردی.» عمر و گفت: «بسیاری ازآن چه مردم می‌گویند و به والیان خود منتقل می‌کنند» 
نادرست است. پس ای امیرالممنین! دررفتار با زیردستان خویش تقوای خدا را پیشه کن.» 
عثمان گفت: «به خدا سوگند! با آن که [ کج‌رویات را می‌دانستم و] ازسخنان فراوانی که 
درباره‌ات می‌گویند. خبرداشتم» تورا به کار گماشتم!» عمرو گفت: «من کارگزار عمربن 
خظاب بودم واو در حالی مرا ترک گفت که ازمن خشنود بود.» عثمان گفت: «به خدا سوگند! 
اگرچنان که عمر برتوسخت می‌گرفت. من نیز بر توسخت می‌گرفتم؛ بسامان می‌شدی 
[ و کجروی نمی‌کردی]؛ اما من با تونرم خویی ورزیدم وتوبرمن گستاخ گشتی. هلابه خدا 

سوگند! من در روزگار جاهلیت و پیش ازآن که به این حکومت دست یابم. بیش ازتوعزتمند 

ودارای یارویاوربودم.» عمرو گفت: «این سخنان را واگذارا ستایش خداوندی را که ما را به 
محمد ب کرامت وهدایت بخشید. تو[ پدرم] عاص بن واثل را دیدی ومن نیزپدرت عَمّان 
را دیده‌ام. به خداسوگند! عاص ازپدرتوگرامی‌تربود.»" عثمان سرشکسته گشت وگفت: 
«مارا چه به یاد کردن از جاهلیّت ؟) 
۱. کاش می‌دانستم عفان چه جایگاهی ازشرافت داشته که عاص براو ترجیح داده شود؛ همان عاص که با این 


سخن خدای تعالی» از شرافت فروافتاد: «همانا دشمن تودنبال‌بریده است.» چنان که به تفصیل در همین کتاب 
۲ /۱۲۰) گذشت. 


)۱۹۶( 


۱۳۶۸/۹ 


۱٩۷۲ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ Im 


عمرو بیرون آمد و مروان درون گشت و گفت: «ای امیرالممنین! کارت به جایی 
رسیده که عمروبن العاصی از پدرتویاد می‌کند!» عثمان گفت: «این را واگذارا ه رکه از 
پدردیگران پاد کد دیگران نیزاز پدراویاد نمایند.» 

سپس عمروازنزد عثمان بیرون آمد» درحالی که کینۀ وی را دردل داشت. گاه نزد 
علی می‌رفت واو را ضد عثمان برمی‌انگیخت. گاه نزد زبیررفته» او را به مخالفت با 
عثمان تحریک می‌کرد. گاه نیزنزد طلحه می‌رفت واو را برعشمان برمی‌انگیخت. نیزدر 
کت دک شسستوم کفت: 

بار نخست که عثمان به محاصره درآمد. عمرو از مدینه خارج شد و به یلک 
وآبادی‌ای به نام سبع که درسرزمین فلسطین داشت. رفت و در کاخی به نام عجلان 
که ازآن وی بود. سکنا گزید ومی‌گفت: «عجبا از خبری که ازابن‌عفان به ما می‌رسد!» 

یک روز که او درهمین قصرخویش در فلسطین نشسته بود و دو پسرش محمد 
وعبداللّه» ونيزسلامة بن روح جذامی با او همراه بودند. سواری برایشان برگذشت. 
عمرو او را فراخواند و پرسید که از کجا می‌آید. پاسخ داد: «از مدینه می‌آیم.» عمرو 
دربارةٌ عثمان ازوی سوال کرد. گفت: «در حالی ازاو جدا شدم که سخت در محاصره 
بود.» عمرو گفت: نوی اپوعبدالله؛ درحالی که میلة داغ‌زنی در آتش است. خرن باد 
شکم درمی‌کنند!» 

هنوز از این نشست‌گاه برنخاسته بود که سواری دیگر براو برگذشت. عمرو او را 
بانگ زد ودر با عثمان ازاوپرسید. وی گفت: (عقمان کشته شد.» عمر وگفت: (منم 
ابوعبداللّه که هرگاه زخمی را خارش دهم» آن را خونین می‌کنم. به خدا سوگند! همانا من 
مردم را بروی می‌شوراندم» حتّی چوپانی را در میان گوسفندانش برس کوه!» سلامة بن 
روح خطاب به او گفت: «ای جماعت قریش! میان شما ومردم عرب فاصله‌ای سخت 


واستوار بود که آن را شکستید. چرا چنین کردید؟» عمرو گفت: «خواستیم تا حق را از 


۵ سخنان عمرو بن العاصی ۳۳۳ 


زیرشم باطل بیرون سازیم وهمۀ مردم در حق» مساوی باشند.» خواهر مادري عثمان» 
امْکلشوم دختر عقبة بن ابی‌معبط. در همسری عمرو بود و آن گاه که عثمان اورا برکنار 


نمود» وی نیزآن زن را طلاق گفت." 


۲ چون شورشیان [مصر] بارنخست به مدینه آمدند تا اعتراض وایراد خویش را به 
عثمان برسانند. علی همراه سی سور از مهاجران وانصار نزد آنان رفت وایشان را ازرفتن 
سوی عثمان بازگرداند؛ وآنان بازگشتند. سپس علی ابا نزد عثمان رفت وبه او خبرداد که 
ایشان بارگشتند. فردای آن روز مروان نزد اورفت وگفت: «بامردم سخن بگووآگاهشان 
کن که مصریان بازگشتند و دریافتند که آن چه در بار پیشوایشان شنیده بودند» باطل بوده 
است. پس پیش ازآن که مردم از سرزمین‌های خود به سوی توسرازیرشوند و نتوانی آنان را 
بازداری» سخن تو در همه سو پراکنده می‌شود.) 

عثمان از بیرون آمدن خودداری نمود؛ امّا مروان همچنان اصرار کرد تا وی بیرون آمد 
وبرمنبرنشست و پس از ستایش وثنای خداوند. گفت: (به این گروه از مردم مصره 
دربارهةٌ پیشوایشان خبری رسیده بود که چون نادرستی‌اش را دانستند. به سرزمین خود 
بازگشتند.»۲ عمروبن العاصی از گوشهة مسجد اورا بانگ زد: «ای عشمان! از خدا بترس؛ 
زیرا به کارهایی هلاک‌باردست زدی وما نیزبا تودرآن کارها همراه شدیم. پس به سوی 
خدا توبه کن که ما نیزتوبه کنیم.» عثمان او را ندا داد و گفت: «ای پسرنابغه؛ تواین 


۱ درمتن نهجالبلاغه و نیزدر شرح ابن‌ابی‌الحدید «خاصرة الباطل» آمده که درست‌تربه نظرمی‌رسد؛ یعنی: از 
پهلوی باطل. (ن.) 

۲ تاریخ الأمم والملوک طبری (۱۰۸/۵ و ۳۵۶/۴[۲۰۳ و ۵۵۸])؛ نساب الأشراف بلاذری (۷۴/۵ [۱۹۲/۶])؛ الامامة 
والسياسة (۴۷/۱[۴۲/۱])؛ الاستیعاب [قسمت سوم /۹۱۹] ضمن شرح حال عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۱۴۴/۲[۶۳/۱]). نیزابن‌کثیر(البداية والتهایه: ۱۹۱/۷[۱۷۰/۷]) آن را به گونة 
کوتاه آورده» چنان که هرچه را نبسندد. به عادت خود چنین می‌آوزد. 

۳ بهانة خلیفه برای این دروغ گزاف برمنبر پیامبر بزرگوار و در برابرقبرشریف وی» چه بوده است ؟ شاید عذروی این 
باشد که مروان او را بدین کار برانگیخت و چاره‌ای جز پذیرش آن نداشت؛ و حکومت عقیم است ! 


۲۷7/۹ 


(1۹۸) 


)1۹۹( 


۳۸/4 


۲۳۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


جایی! به خدا سوگند! از هنگامی که از کار برکنارت کرده‌ام. در جبّه‌ات شپش خانه 
کرده است.» از گوشۀ دیگرندا برآمد: «به سوی خدا آشکارا توبه کن تا مردم از تودست 
شویندا» عثمان دو دستش را بلند کرد و روی به قبله نمود و گفت: «بارخدایا! من 
نخستین کس هستم که به سوی توتوبه نماید.» سپس به خانهُ خود بارگشت وعمروبن 
العاصی نیزبه سرای خود در فلسطین رفت و می‌گفت: «به خدا سوگند! من چوپانان را بر 
ضد او برمی‌انگیختم.» [سخن عثمان] درعبارت بلاذری در أنساب الأشراف چنین آمده 
است: «ای پسرنابغه! همانا تویی که سبک مغزان را برمن می‌شورانی.» در عبارتی نیز 
آمده که عمرو گفت: «ای عثمان! تو در بارۂ این اقت. بدترین رفتارها و کارهایی در 
نهایت زشتی مرتکب شدی؛ و گمراه گشتی وآنان نی زگمراه گشتند. پس یا به راه راست 
بازگرد ویا کناره گیرا» درعبارت دیگرآمده است: «در بار این امت کارهای هلاک بار 
مرتکب شدی وآنان نیزبا توچنین کردند وآن‌ها را از حق رویگردان نمودی وایشان نیزتو 
را از کارت بگرداندند [و مانعت شدند]. یا به راه راست بازگرد و یا کناره گیرا» 

ربالاب والملوک طبری: ۱۱۰/۵ و ۳۵۹/۴[۱۱۳ و ۳۶۶]؛ نساب الأشراف بَلاذُری: ۷۴/۵ 
[۱۹۲/۶]؛ الاستیعاب [قسمت سوم /۱۰۴۱] ضمن شرح حال عثمان؛ شرح نهج البلاغه تأليف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۱۱۳/۲ [۱۴۳/۲]؛ الكامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۶۸/۳ [۲۸۳/۲]؛ الفائق زمخشری: 
۲ [۳۵/۴]؛ التهایه فی غریب الحدیث و الأثر تألیف ابن‌ائیر: ۱۹۶/۴ [۱۳۴/۵]؛ البداية 
و التهابه تألیف ابن‌کثیر: ۱۹۶/۷[۱۷۵/۷]؛ تاریخ ابن‌خلدون: ۳۹۶/۲ [۵۹۷/۲]؛ لسان العرب: 


۳ ابن‌قتیبه آورده که مردی ازهمدان به نام برد نزد معاویه آمد وشنید که عمرواز 
علی بد می‌گوید. به او گفت: «ای عمرو! بزرگان ما از رسول خدا چ شنیده‌اند که فرمود: 
«هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» این سخن حق است یا باطل ؟» 
عمرو گفت: «درست است. و من برایت می‌افزايم که هیچ یک از صحابۀ رسول خدا 


مناقبی همانند علی ندارد.» آن جوان يکه خورد. عمرو گفت: «علی با کاری که در بارۀ 


۵ سخنان عمرو بن العاصی ۳۳ 


عثمان کرد مناقب خویش را تباه ساخت » برد گفت: «آیا فرمان کشتن داد يا خودش 
کشت عمرو گفت: (هیچ کدام؛ بلکه قاتلان را پناه داد و ازآنان دفاع نمود.» جوان 
گفت: «آیا سپس مردم با همین حال با اوبیعت نمودند؟» گفت: «آری.» جوان پرسید: 
«پس چه چیزتورا ازببعت وی بیرون آورد؟» پاسخ داد: «اين که اورا در کارعثمان متهم 
می‌دانم.» جوان به او گفت: «خود تونیزمتهم هستی.) عمرو گفت: «راست گفتی؛ من در 
آن ماجرای قتل» به فاسطین رفتم.» جوان نزد قوم خویش بازگشت و گفت: «ما نزد کسانی 
رفتیم که حجت برض ایشان را اززبان خودشان ستاندیم. علی برحق است؛ پس او را 


پیروی کنید!» «الامامة والشیاسه: ٩۳/۱‏ [1۹۷/۱) 


۴. طبری «تاریخ الشم و الملوک: ۲۳۴/۵ [۵۶۰/۴]) از طریق واقدی آورده که چون خبر 
کشته شدن عثمان به عمرو رسیده گفت: «منم ابوعبدالّه؛ او را کشتم, حال آن که در 
وادی السباع بودم ! پس ازوی چه کس عهده‌دار حکومت گردد؟ اگرطلحه به حکومت 
رسد جوانمردترین مردم عرب در گشاده‌دستی است؛ واگرفرزند ابوطالب حاکم گردد. 
جزاین نبینمش که به طور کامل به حق عمل می‌کند؛ واونزد من ناخوشایندترین کس 
برای این کاراست.» 

۵. در گزارشی بلند درهمین کتاب (۱۳۶-۱۳۳/۲) این سخن امام حسن» سبط پاک 
پیامبرء را خطاب به عمرو بن العاصی آوردیم: «واما آن چه در بارةُ ماجرای عثمان یاد 
کردی؛ خود تودنیا را همچون آتشی بروی برافروختی و سپس به فلسطین رفتی؛ و چون 
خبرقتلش را دریافتی» گفتی: «منم ابوعبداله؛ هرگاه زخمی را بخراشم» آن را خونین 
می‌کنم!» سپس خود را در بند معاویه افکندی و دینت را به دنیای او فروختی. پس نه 
گله داریم بربغضی [ که نسبت به ماداری] ونه سرزنشت می‌کنیم بردوستی [که نسبت 
به معاویه داری]. به خدا سوگند! نه آن گاه که عشمان زنده بود» یاری‌اش نمودی ونه 


چون کشته شد. برای او خشم گرفتی.» 


(۲۰۱ 
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ابوعمر(الإستیعاب [قسمت سوم/۹۱۹]) در شرح حال عبداله بن سعد بن ابی‌سرح 
آورده که عمرو بن العاصی در بار عثمان بد می‌گفت و مردم را براو می‌شورانید و در 
خراب کردن حال ووضعش می‌کوشید. چون خبرقتل عثمان به او که درفلسطین گوشه 
گزیده بود» رسید» گفت: «من آنم که هرگاه زخمی را بخراشم» آن را خونین می‌کنم.» یا 
سخنی همانند آن گفت. 

همو (همان [قسمت سوم /۱۳۶۹) ضمن شرح حال محمد بن ابی خذیفه آورده که 
عمروبن العاصی ازآن گاه که عثمان وی را از استانداری مصربرکنار نمود. در شوراندن 
مردم و بد گفتن از عشمان حیله‌گری می‌کرد. 

درالاصابه (۳۸۱/۳) گزارش شده که چون عشمان» عمروبن العاصی را ازامیری مصر 
برداشت. او به مدینه آمد وبد گفتن ازعثمان را آغازنمود. این خبربه عثمان رسید وبر 
اونهیب زد؛ پس به زمینی که درفلسطین داشت. رفت ودرآن جا منزل گزید. 

امینی گوید: شاید نیازمند درازسخنی نباشد که عمروبن العاصی با عثمان دشمنی 
می‌ورزیده و او را نالایق می‌شمرده و به شورانیدن مردم برض وی افتخار می‌کرده و از 
قتلش شادمان گشته وبا تأکید و دهانی پُرگفته است: «منم ابوعبدالله؛ او را کشتم» حال 
آن که در وادى الشباع بودم ۰ ونیزگفته است :«منم آن که هرگاه زخمی را بخراشم» آن را 
خونین می‌کنم.» آیا کین‌ورزی میان آن دو بالا گرفت و ابن‌العاصی از آن تأثیر روانی 
پذیرفت تا آن جا که اجتهاد نمود وبرخطا رفت یا آن که به حق رسید واجتهادش برپاية 
مقذمه‌های صحیح و جدا از کینه‌های برانگیخته شده و به پشتوانه آرای صحابه بود؟ هر 
یک ازاین‌ها که باشد. وی نزد اهل ستّت از بزرگان صحابۀ عادل به شمار می‌رود که 


در باه خلیفه چنین رأیی داشت ت ! 


۶. سخنان عامربن واثلّه ایوالطفیل. صحابی کهنسال بزرگوار 


ابوالطفیل به شام درآمد تا برادرزاده‌اش را که از مردان معاویه بود. دیدارنماید. معاویه 


۶. سخنان عامربن وائْلّه ابوالطفیل» صحابی کهنسال بزرگوار ST‏ 


ازآمدن وی آگاه گشت؛ پس او را فراخواند. وی که بس کهنسال بود» نزد معاویه آمد. 
چون درون شد. معاویه به ا و گفت: «توابوالطفیل عامربن وائلّه هستی؟» گفت: «آری.» 
معاویه گفت: «آیا از قاتلان عثمان امیرالمومنین بودی ؟» گفت: «نه؛ اما درآن جا حاضر 
و ناظربودم ویاری‌اش نکردم.) پرسید: «چرا؟» گفت: «زیرا مهاجران و انصار نیزوی را 
یاری ننمودند.» معاویه گفت: «هلابه خدا سوگند! یاری کردنش برتوو ایشان حقی 
واجب وبایسته بود؛ و چون این حق راتباه نمودید» خداوند با شما همان را کرد که سزاوار 
آن هستید و به این حال که می‌بینید» درآوزد!» ابوالطفیل گفت: «ای امیرالمومنین! آن گاه 
که مرگ را برای اوانتظار می‌کشیدی وشامیان با توبودند» چرا یاری اش نکردی ؟» معاویه 
گفت: «آیا همین که به خون خواهی وی می‌پردازم پاری کردنش نیست؟» ابوالطفیل 
خندید و گفت:«آری؛ اما ماجرای من وتوا چنان است که عبید بن ابرص [دیوان عبید بن 
ابرص: ص۵۶] گفته است: 
می دانم که پس از مرگم برایم زاری خواهی کرد؛ حال آن که در زندگانی‌ام توشه‌ام را به 
من نرساندی! 
دراین حال. مروان بن حکُم وسعید بن عاص و عبدالرحمان بن حکم درآمدند. 
چون نشستند» معاویه به آنان نگریست وگفت: «آیا این پیرمرد را می‌شناسید؟» گفتند: 
«نه.» معاویه گفت: «این دوست ویرهٌ علی بن ابی‌طالب» شهسوار صفین» شاعرعراقیان. 
ابوالطفیل است.» سعید بن عاص گفت: «ای امیرالمومنین! اورا شناختیم. پس چرا او 
را کیفرنمی‌دهی؟» سپس آن جماعت به وی ناسزا گفتند. معاویه برآنان نهیب زد و 
گفت: «آهسته‌ترا بسا روزی که او به فراز آید و شما در مواجهه با وی به تنگنا افتید!» 
سپس گفت: «ای ابوالطفیل! اینان را می‌شناسی؟» پاسخ داد: (هیچ بدی ازآن‌ها برمن 
ناشناخته نیست و هیچ خیرو خوبی را درآنان نمی‌شناسم.» سپس چنین سرود: 


اگر دشمنی‌ای در دل پنهان باشد. بدترین دشمنی ورزیدن» دشنام‌دهی است. 


۱. درمتن چنین آمده؛ اما چنان که در مُروج اهب [۲۶/۳] یافت می‌شود. درستش چنین است: «ماجرای توو او.» 


(۷ 
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معاویه گفت: «ای ابوالطفیل! رورگار از دوستي علی برایت چه برجای نهاده است ؟» 
پاسخ داد: «[محبتی به سانٍ] محبّت ماد ر موسی را؛ وازاین کوتاهی و تقصیر خویش [در 
محبتش] نزد خدا شکوه می‌برم.» معاویه خندید و گفت: «امًا به خدا سوگند! اینان که 
درپیرامون توهستند. اگرهمین سوّال در بارةٌ من ازایشان شود. چنین نگویند!» مروان 
گفت: «آری؛ به خدا سوگند! ما سخن باطل نگوییم.» 

(الامامة والشیاسه:۱۶۵/۱[۱۵۸/۱]؛ مُروج الڏهب: ۲ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: 
۷ (۱۱۷-۶]؛ الاستیعاب [قسمت چهارم/۱۶۹۷] در بخش کنیه‌ها؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: 
ص۱۳۳ [ص ۱۸۶]) 

امینی گوید: آیا می‌بینید که این پیر بزرگوار صالح چگونه اعتراف می‌نماید که 
عثمان را تنها نهاد و همداستانی خود را با مهاجران وانصار آن صحابهُ عادل. دراین 
زمینه گزارش می‌کند وا ز کوتاهی نمودن درآن کارپشیمانی نمی‌ورزد؟ اگراو و موافقانش 
که وی گزارش کرده. ازاین گونه رفتاربا عشمان پروا داشتند وآن را گناه می‌دانستند باید 
همنشینی با پیامبر و عدالت» آنان را ازانجام قتل وتنها نهادن خلیفه بازمی‌داشت. نیز 
اگروی و آنان از کار خود ذژه‌ای پشیمان بودند. آن را آشکار می‌ساختند؛ امّا ایشان به 
کاری باورداشتند ودرپرتوهمان پیش رفتند؛ ود ر کار خویش بینا بودند وتا واپسین دم 
یات یمان تحت 


۷. سخنان سعد بن ابی‌وقاص, از ده تن بشارت یافته و یکی از 
اعضای شورای شش نفره 

۱. ابنقتیبه «الامامة والشیاسه:۴۳/۱ [۴۸/۱]) گزارش نموده که عمرو بن العاصی به 
سعد بن ابی‌وقاص نامه نوشت وازاو در بارۀ قتل عثمان و قاتلان وی و صاحبان نقش 
عمده در آن کارپرسید. سعد به وی نوشت: «از من در بارۀ قتل عثمان پرسیدی. تورا 


آگاه می‌کنم که وی با شمشیری کشته شد که آن را عايشه ازنیام بیرون کشید و طلحه 


۷ سخنان سعد بن ابی‌وقاص. از ده تن بشارت یافته ویکی از اعضای شورای شش نفره 


صیقل داد و فرزند ابوطالب زهرآ گین نمود و زبیر سکوت کرد و با دستش به قتل وی 
توصیه و اشاره نمود و ما نیز خود از یاری اش دست کشیدیم و اگرمی‌خواستیم» این 
بلارا ازوی دور می‌کرديم. و اما عثمان [دین خدا را] دگرگون ساخت و خود دگرگون شد 
و کارهای نیک و بد نمود؛ پس اگرما در خودداری ازیاری عشمان کاری نک و کردیم که 
نیک بود واگرکاری گناه مرتکب شدیم. از خداوند آمرزش می جوییم.» همه این گزارش 
ذرهمین مجلد (ص۸۳) گذشت. 

۲ از ابوحبیبه نقل شده است: «روزی که عثمان را کشتند. ديدم که سعل بسن 
ابی‌وقاص بروی درآمد و سپس ازنزد او بیرون شد. در حالی که ازآن چه کنار در 
می‌گذشت. ذکراسترجاع برزبان می‌راند. مروان به وی گفت: «اکنون پشیمان هستی؟ 
توبودی که او را رسوا و بی‌اعتبارنمودی.» شنیدم که سعد گفت: «از خداوند آمرزش 
می‌خواهم. گمان نمی‌کردم که مردم چنین جرآتی ورزند و خواهان ریختن خون او 
باشند. اکنون بروی درآمدم واو سخنی گفت که توویارانت درآن جا حضور نداشتید 
ونشنیدید. وی ازهمۀ آن چه مایهُ ناخشنودی مردم است. دست کشید وتوبه نمود 
وگفت: "دیگردرماية هلاک [معنوی] اصرار و پافشاری نمی‌ورزم. هماناه رکه برستم 
پافشاری کند. ازراه دورترافتد. پس من توبه می‌کنم وازآن کارها دست می‌کشم.*؟ 
مروان گفت: «اگرمی‌خواستی ازوی دفاع کنی» بايد به سراغ فرزند ابوطالب روی که 
پنهان گشته» با کسی روبه‌رونمی‌شود.» 

سعد بیرون آمد تا نزد علی رسید که میان قبرو منبر[ پیامبر] بود. گفت: «ای 
ابوالحسن؛ پدر و مادرم فدای توباد! به خدا سوگند! پیشنهادی را برایت آورده‌ام که ازهر 
چه تا کنون کسی برای دیگری آورده؛ بهتراست؛ [با این پیشنهاد] پیوند خویشاوندیات 
با پسرعمویت [- عثمان] را پاس می‌داری و به او نیکی می‌ورزی و خونش را حفظ 
می‌نمایی تا کار به همان صورت که دوست می‌داريم. بازگردد. همانا وی که خلیفۀ تو 
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است» رضایت خویش را برای انجام آن چه ازاو خواسته شده» نشان داده واز کارهای 
پیشین خود توبه نموده است.» علی گفت: «ای ابواسحاق؛ خداوند این را ازاو بپذیرد! به 
خدا سوگند! من پیوسته ازاودفاع نمودم» تا آن جا که دیگرشرم دارم. اقا مروان و معاویه 
وعبدالّه بن عامروسعید بن عاص با او کاری کردند که می‌بینی. چون وی را اندر ز گفتم 
و فرمان دادم که ایشان را از خود دور کند» درمن گمان خیانت برد تا آن چه می‌بینی» 
دررسید.» درهمین حال بودند که محمد بن ابی‌بکرفرارسید وبا علی سخنی به نجوا 
گفت. علی دست مرا گرفت و برخاست و گفت: «چه خیری دراین توبهٌ وی بود؟) به 
خدا سوگند! هنوز به خانه‌ام نرسیده بودم که فریاد هولناکی شنیدم که عثمان به قتل 
رسید. به خدا سوگند! ازآن روزتا کنون درشرّو مصیبت هستیم.» (تاریخ شم والملوک 
طبری: ۳۷۷/۴[۱۲۱/۵]) 

امینی گوید: ازاین سخنان برای خوانندگان روشن می‌شود که سعد خلیفه را تنها 
نهاد. آن گاه که شکست خورده و مغلوب شده بود وهدفی جزقتل وی در کارنبود و خود 
سعد می‌دانست که خلیفه ناچار کشته خواهد شد؛ زیرا به باوراوعثمان دين خدا را 
دگرگون نمود و خود نیزدگرگون شد. این حکم شریعت برسعد پوشیده نبود که هرکس 
می‌تواند» باید جان محترم را حفظ نماید. خود وی می‌گفت: «ما کنار کشیدیم و اگر 
می‌خواستیم. می‌توانستیم آن بلا را از او دور سازیم.» حتّی پس ازآرام گرفتن آن شورش» 
وی یقین نداشت که درتنها نهادن عثمان» گناهی انجام داده؛ بلکه می‌گفت: «اگرما در 
خودداری ازیاری عشمان کاری نکوکرديم که نیک بود واگ رکاری گناه مرتکب شدیم» از 
خداوند آمرزش می‌جوییم .» یعنی به فرض آن که عملش ناروا بوده» آن را لغزشی می‌داند 
که با آمرزش خواهی زدوده می‌شود. شاید بخش واپسین سخن وی برای تارف و ملاحظه با 
عمروبن العاصی بوده باشد تا خرن خواهی عشمان شامل او نشود؛ وازاین روی» مسوولیت 
را به گردن بزرگان ات انداخت که درتام خویش ازآنان باد نموده است. پس رأی قلبی 
وی در لحظه قتل عثمان همان بوده که وی را تنها گذارد. 


۸ سخنان مالک اشتربن حارث IT‏ 


۸ سخنان مالک اشترپن حارث 

شرح حال وی در همین مجلّد (ص۴۰-۳۸) گذشت. بلادری (أنساب الأشراف: ۴۶/۵ 
[۱۵۹/۶]) آورده که عشمان نامه‌ای به اشترویارانش نگاشت وبا عبدالحمان بن ابی‌بکر 
و مسوربن مخرمه همراه نمود وایشان را به فرمانبری فراخواند و آگاهشان نمود که 
نخستین پایه‌گذاران تفرقه هستند؛ و به تقوای خدا و بازگشت به حق فرمانشان داد واز 
آنان خواست که آن چه را دوست می‌دارند. برای وی بنویسند. 

اشتربه اوپاسخ داد: «از مالک بن حارث به خلیفه گرفتار خطاکار رویگردان از 
سنت پیامبرش وفراافکنند؛ حکم قرآن به فراپشت خویش ! اما بعد؛ نامه تورا خواندیم. 
پس خویشتن و کارگزارانت را از ستم وتجاوزو تبعید صالحان بازدارتا ما نیزبه خود 
اجازه دهیم که اطاعت از تورا تقدیمت کنیم. ادعا ورزیده‌ای که ما به خویشتن ستم 
رانده‌ايم. این همان گمان تواست که مایةٌ هلاک توگشته و ستم را عدل و باطل را حق در 
نظرت جلوه داده است. وامّا آن چه ما دوست می‌داريم. آن است که از کارهایت دست 
برداری وتوبه کنی وبه سبب تهمت ناروا به نیکانمان» وتبعید صالحان ما وراندنمان از 
سرزمین‌هامان و به کار گماشتن جوانکان برماء از خدا آمرزش جویی و اميري سرزمین ما 
را به عبدالله بن قیس ابوموسی اشعری و خذّیفه بسپاری؛ که ما به آن دو خشنودیم. ولید 
وسعید و دیگ رکسان از خانواده‌ات را که ازروی هوای نفس به آنان گرایش داری» ازما 
دورسان به خواست خدا! و الشلام.» 

نام ایشان را این کسان بردند: یزید بن قیس ارحبی» مسروق بن اجدع همدانی» 
عبدالله بن ابی‌سبرُ جعفى» علقمة بن قيس ابوشبل نخعی» خارجة بن صلت برجمی؛ 
وافرادی دیگر. چون عثمان آن نامه را خواند. گفت: «بارخدایا! من توبه می‌کنم.» سپس 
به ابوموسی و خذیفه نوشت: «شما دوتن هم مایهٌ پسند مردم کوفه هستید و هم مورد 
اعتماد ما؛ پس کارایشان را به عهده گیرید وآن را به حق برپای دارید؛ خداوند ماو شما 


۴/4 


(۳۰۵) 


۱۴۳۳/۹ 


)۲۰۶( 


۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


را بیامرزد!» ابوموسی وخ شاه کار را در دست گرفتند وابوموسی مردم را آرام نمود. عتبة 
بن وغل سرود: 
ای زادۀ عفان! به ما لطف و نیکی ورز و اشعری را چند روز امیرما گردان! 
عثمان گفت: «آری؛ اگرزنده مانم ماه‌ها چنین کنم.» 

وروشن است و به درس و عات‌بانی از نداد مالی درنامة خود» شرط رضایت خویش 
از عثمان را دست کشیدن از کارهای ناروا و نیزتوبه کردنش قرار داد؛ اما چون عشمان بدان 
شرط وفا نکرد و بلکه برآن چه مايةٌ مخالفت مالک وهمٌ صحابه بود. اصرار ورزید. او با 
شور و حرارت به مخالفت برخاست و پیادگان و سوارگان را به سوی خلیفه برانگیخت و 
همچنان دراین کار پافشاری ورزید تا به آن چه می خواست» رسید. 


به خواست خدای تعالی» درآيندهُ نزدیک. حقیقت تویه‌های پیاپی خلیفه را برای 


۹ سخنان عبدالله بن عکیم 


ابن‌سعد وبلادری با ذکرسند از عبدالله بن عکیم جهنی که از صحابه بود. آوردهاند: 
«من پس از عشمان دیگرهرگزب رکشتن خلیفه‌ای یاری نخواهم رساند.» به او گفتند: «ای 
ابومعبد! مگرتوبرکشتن عثمان یاری نمودی ؟» گفت: «من یاد کردن از زشتکاری‌های 
اورایاری دادن به قتلش می‌شمارم .» (الظبقات الکبری تألیف ابن سعد: ۵۶/۳ [۱۱۵/۶]؛ آنساب 
الأشراف بَلاذُری: ۲۲۶/۶[۱۰۱/۵]) 

امینی گوید: این گزارش صراحت دارد که آن مرد براین عقیده بوده که عثمان 
زشتکاری‌ها و کارهای ناروا داشته؛ وبدین مطلب اطمینان ورزیده و در انجمن‌ها 
وهمایش‌ها برای یاری برکشتن وی» آن‌ها را یاد کرده و همین در زمره زمینه‌های قتل 
خلیفه بوده؛ وپس از کشته شدن عثمان نیزوی هنوز بدان کاراعتراف می‌کرده است. 


۰. سخنان محمد بن ابی خذّیفه 


۰ سخنان محمد بن ابی خذیفه 

ابوالقاسم محمد بن ابیحُذٌیفۀ عبشمی از کسانی بود که بیش از همگان. مردم 
را برعشمان برمی‌انگیختند. بلاذری در آلساب الأشراف آورده که محمد بن ابی‌بکربن 
ابی قحافه و محمّد بن ابی خذّیفه درهمان سال که عبدالله بن سعد بن ابی سرح به سوی 
مصربیرون شد. بدان جا روی نمودند و محمد بن ابی خذیفه آشکارا زبان به بدگویی و 
طعن برعشمان گشود و گفت: «عثمان مردی را به کار گماشته که رسول خدا ٤‏ خونش 
را درروزفتح مکه مباح نمود وقرآن وی را کافرشمرده است. آن گاه که گفت: «به زودی 
همانند آن چه را خدا نازل کرد. نازل می‌کنم.»» 

در محزم سال ۳۴ نبرد ذات الضواری درگرفت که عبدالّه بن سعد فرمانده آن بود. 
پس با مردم نماز می‌گزارد که ابن‌ابی خذیفه ندای تکبیردرداد. آن سان که وی را به هراس 
افکند؛ و عبدالله بن سعد گفت: «اگراحمق نبودی» [با زنجیربستن] گام‌هایت را به هم 
نزدیک می‌کردم.» و همچنان سخنانی ناخوشایند ازوی و محمد بن ابی‌بکربه گوش او 
می‌رسید تا آن که ابن‌ابی‌خّیفه این سخن را آغاز نمود: «ای مصریان! ما نبرد را پشت سر 
افکنده‌ايم.» و مقصودش نبرد با عثمان بود. 

چون اعتراض مردم به عشمان فراوان گشت. محمد بن ابی خدّیفه ومحمّد بن ابی بکربه 
مصردرآمدند که امیرش عبداله بن سعد بن ابی‌سرح بود. آمدن آن دوبه مصربا حضور محمد 
بن طلحة بن عبیدالله که از همراهان عبدالله بن سعد بود. هم‌زمان شد. ابن‌ابی‌خذیفه در 
صبحگاه همان شبی که ازراه رسید. برای نماز صبح حضوریافت و چون دیربه نما رسید» 
خود با صدای بلند حمد و سوره را خواند. ابن‌ابی‌سرح صدای قراءت او را شنید و دربارۀ او 
پرسید. گفتند: «مردی است سپیدروی و زیباچهره.» چون نماز وی به پایان رسید. عبداللّه 


مربوط به اواست وآن آیه دربارهُ وی نازل گشت؛ چنان که درهمین کتاب (۲۸۱/۸) گذشت. 


۱۳۴/۹ 


)۳۰۷( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ fM 


فرمان داد تا او را نندش بیاورند وبا دیدنش پرسید: «چرا به سرزمین من آمده‌ای ؟»پاسخ داد: 
«آمده‌ام که ازاین جابه نبرد روم.» گفت: «با کیستی؟» گفت: «با محمد بن ابی‌بکر.» عبداله 
گفت: «به خدا سوگند! شما دو تن تنها آمده‌اید تا مردم را به آشوب وتباهی کشانید.» سپس 
دستورداد تا آن دو را به زندان افکنند. 

آن دو به محمد بن طلحه پیغام فرستادند تا با عبدالّه سخن گوید وآنان را ازرفتن 
به نبرد بازندارد. ابن‌ابی‌سرح آن دو را آزاد نمود و چون به نبرد افریقا روان گشت. کشتی 
جداگانه‌ای برای آن دو فراهم نمود تا مردم را بروی برنیاشوبانند. ابن‌ابی‌بکر بیمار شد 
وازآن نبرد بازماند؛ ابن‌ابی خُدّیفه نیزهمراه وی ماند. سپس [با بهبود محمد بن ابی‌بکر 
آن دوهمراه گروهی از مردم به نبرد رفتند وپس ازبازگشت. آتش خشم از عثمان را دردل 
آن‌ها افکنده بودند. چون ابن‌ابی‌سرح به مصربارگشت. نامه عثمان به اورسید که ازوی 
خواسته بود نزد او روان گردد. پس وی به مدینه روی نهاد ومردی را که هوادارابن‌ابی‌بکر 
وابن‌ابی خدّیفه بود. به جای خود گماشت وهموبود که با مردم دراین کارهمراهی نمود 
و آنان را در حرکت به سوی عثمان تشویق کرد. 

گفته‌اند که عثمان ۰ درهم همراه شتری که برآن جامه‌هایی نیز بود» برای 
ابن‌ابی‌خذّیفه فرستاد. وی دستور داد که آن را در مسجد نهند و سپس گفت: «ای 
جماعت مسلمانان! آیا نمی‌بینید که عشمان مرا در بارۀ دینم می‌فریبد ورشوه می‌دهد ؟» 
مصریان به بدگویی و طعن بر عثمان افزودند و پیرامون ابن‌ابی‌خذیفه گردآمدند و او را 
رئیس خویش ساختند. چون این خبربه عثمان رسید. عمّاربن یاسررا فراخواند ونزد او 
از کرده‌های خویش که در بارةاوانجام داده بود. عذر خواست واز خدا آمرزش طلبید واز 
عمارتقاضانمود که به سبب آن کارها ازا و کینه‌ای دردل نداشته باشد. آن گاه. گفت: 
«دراین که با توبه صدق وصفا رفتار می‌کنم» همین بس که به تواعتماد ورزیده‌ام۰» پس 


ازاو خواست تا به سوی مصرروان گردد و از درستی یا نادرستي ماجرای ابن‌ابی خذیفه 


۰. سخنان محمد بن ابی خذّیفه 


برایش خبرآوزد. نیز خواست تا نزد مردم برای وی عذر بیاورد و جلب رضایت عشمان را از 
هرکس که براو درآمد. ضمانت نماید. چون عمّاربه مصررسیدا» خودش نیزمردم را بر 
عشمان برانگیخت وآنان را به برکنار ساختن او فراخواند و مصررا برض خلیفه شعله‌ور 
ساخت و نظرابن‌ابی خذیفه و ابن‌ابی‌بکررا تأیید نمود و آن دو را برای حرکت به سوی 
مدینه تحریک کرد. ابنابی‌سرح به عثمان نامه نوشت وا ز کارعمّاربه او خبرداد واجازه 
خواست تا کیفرش نماید. عثمان به اونوشت: «ای ابن‌ابی‌سرح؛ بد رأیی اندیشیده‌ای! 
برای عمّارمرکب و باری نیکوفراهم ساز و او را به سوی من روان گردان!» پس مصریان 
سخت به جنبش درآمدند و گفتند: «عمار را تبعید نمودند.» ابن‌ابی خذّیفه نیزدر میان 
ایشان به تکاپوافتاد و خواست تا به حرکت درآیند؛ و آنان اجابتش نمودند. «آنساب 


الأشراف بلادُری: ۵۱-۴۹/۵ [۱۶۵-۱۶۳/۶]؛ البداية و التهايه تألیف ابن‌کثیر: ۱۷۷/۷[۱۵۷/۷) 


ایوعم رکندی و مصریاد نموده که عبداله بن سعد. امیرمصی آن گاه که مردم 
دربرابرعثمان قیام نمودند» به سوی اوروی نمود؛ چرا که عثمان امیران سرزمین‌ها را 
فراخوانده بود. دررجب سال ۳۵ بود که عبداللّه به مدینه روی نمود وعقبة بن عامررا به 
جای خود گماشت. در شؤال همان سال» محمد بن ابی‌خذیفه که آن هنگام در مصر 
بود. برعقبه شورید واورا ازآن جای بیرون نمود و برآن سرزمین چیره گشت و برکناری 
عثمان را خواستار گشت وشعلهٌ قیام را در سرزمین‌ها برافروخت ومردم را برض خلیفه 
برانگیخت . (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۵ /۴[۱۰۹ /۳۵۷]؛ الاستیعاب:۲۲۳/۱ [قسمت سوم /۱۳۶۹]؛ 


الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۸۰/۲[۶۷/۳]؛ الاصابه: ۳۷۳/۳) 


همواز طریق لیث» از عبدالکريم حضرّمی _ چنان که درالاصابه (۳۷۳/۳) آمده -گزارش 
نموده که ابن‌ابی خذیفه نامه‌هایی دربدگویی از عثمان می‌نوشت و آن‌ها را به همسران 


پیامہر ا نسبت می‌داد. روش کاروی چنان بود که مرکب‌هایی را می‌گرفت ودرجایی 


۱. خواهیم گفت که فرستادن عمّاربه مصرهرگزصخت ندارد. 


(۸) 
۱۳۵/۹ 


(۳۹) 
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می‌بست. سپس مردانی را که می‌خواست آورنده آن نامه‌ها باشند» برمی‌گزید و زیرتابش 
آفتاب. بربام خانه‌ای می‌نشاند وآنان روی به خورشید می‌نمودند تا دررخسارشان نشان 
سفرافتد. پس فرمانشان می‌داد تا به راه مدینه بیرون گردند. آن گاه. فرستادگانی گسیل 
می‌نمود تا آمدن ایشان را خبردهند. سپس فرمان می‌داد که به استقبال آنان روند. چون 
آنان مردم را دیدار می‌نمودند» می‌گفتند: «ما را خبری نیست؛ خبرها دراین نامه‌ها است.» 
پس ابن‌ابی خذیفه در حضورمردم با آنان روبه رومی‌شد وفرستادگان به مردم می‌گفتند: 
«در مسجد گردآیید!» آن گاه. نامه‌های مادران مومنان [= همسران پیامبر ع را برآنان 
می‌خواند: «ای مسلمانان! ما نزد شما شکوه می‌آوریم ۰۰ .) وازطعن برعشمان» چنین 
و چنان یاد می‌کرد. پس اهل مسجد به گریه و دعا شیون برمی‌داشتند. چون مصریان 
برعثمان قیام کردند وبه سوی مدینه حرکت نمودند. محمد بن ابی‌خذیفه ایشان راتا 
عجرود همراهی نمود و سپس بازگشت. 

امینی گوید: آیا می‌بینید که این صحابی بزرگ چگونه در فرونشاندن این آتش 
[ برافروخته از بدعت‌های خلیفه] می‌کوشد و می‌شتابد و چون این کاررا درراه خدا 
می‌داند. از سرزنش هیچ کس بیم نمی‌ورزد و به بهتان هواداران عشمان اعتنا نمی‌ورزد 
که براوافترا بستند و وی را سازندۀ آن نامه‌های نسبت يافته به مادران مومنان 
خواندند واین که رویاروی خورشید. چهره‌ها را سياه می‌نمود. وی پیوسته برایین 
شیوه وتلاش خویش بود تا آن گاه که فرمان خدا انجام یافت و آن پیامدهای ناگوار 
[ حکومت عشمان] برچیده شد. این اتهام که اورا نام‌سازودروغ‌زن خواندند» کاری 
است که ناتوانان انجام می‌دهند و شاید درهمین روزگاران اخیرتدبیرگشته باشد؛ 
چنان که همانند آن دربارۂ هریک از شورندگان برعثمان صورت پذیرفته تا 
حقیقت‌های مسلم پوشیده گردد. 


آیا بعید است در شوراندن برض عثمان نامه بنویسد کسی که چنین سخنانی دارد: 


۱ سخنان عمرو بن زرار؛ نخعی» همروزگار پیامبر کا ۲۳۵ 


«این پیرمرد حمق را بکشید؛ که خدایش بکشدا! او کفرورزیده است.» [ونیز: «به خدا 
سوگند! دوست داشتم که عثمان دریکی ازاین خورجین‌هايم قرار گیرد ومی‌توانستم او 
را حمل نمایم تا دردریا افکنم!»] ونیز: «به خدا سوگند؛ ای مروان! دوست داشتم که بر 
پای توواین خلیفه‌ات که به کارش اهتمام می‌ورزی› سنگ آسیابی بسته می‌شد ودر 
دریا می‌افتادید!» و نیز: «لعنت ومرگ براین پیرمرد احمق!» ونیز: «خداوند او رالعنت 
کند؛ زیرا آن کارها را انجام داد. و خدا به بندگان ستم نمی‌ورزد.» و نیز: «ای ابن‌عبّاس ! 
همانا خداوند به توعقل وفهم وسخنوری عطا نموده؛ پس مبادا مردم را ازاین سرکشنده 
ازحق بازداری!» وهمین زن بود که درصف پیشاهنگ شورندگان مردم پر طیل عثمان» 
باانواع حبله‌ها وشیوه‌های برآشوبنده» جای داشت . 

گیریم که اینان چنین تهمت‌هایی برآن افراد بستند؛ اما آیا می‌توانند انکار نمایند 
که ایشان درآن روزگار برض عثمان همدست شدند؛ حال آن که به عدالت همه این 
اصحاب پایبندند و کتاب‌های صحیح ومسندشان سرشارا زاحتجاج به آنان وروایت 
نمودن از ایشان است؟ آری؛ نهایت سخنی که توانند گفت. این است که ایشان در 
اجتهاد خویش به خطا رفته‌اند. این سخنی است که در بارۀ تقابل هردو گروهی در مورد 
حکمی شرعی توان گفت؛ اما این حکم برتراز نظ رکسانی نیست که اجتهاد ایشان را بر 
گویند که امت محمد برخطا اجماع نورزند! 

۱ سخنان عمروبن زرارۀ نخعی. همروزگار پیامبر ٤ا‏ 

تلادر و جزاو گزارش نموده‌اند که نخستین فراخوانندگان به برکناری عشمان 
وبیعت با علی» عمروبن زرارة بن قیس نخعی و کمیل بن زیاد بن نهیک نخعی بودند. 


۱. این جمله درچاپ دوم کتاب افتاده وآن را از چاپ نخست افزودیم. (غ.) 


۱۳۶/۹ 


)۳۲۱( 


۴7/۹ 


(WY 
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را می‌شناسد؛ و [فرومایگان را] برض صالحانتان برانگیخته وبدانتان را برایشان امیری 
بخشیده است.» این خبربه ولید رسید وبه عثمان نوشت که ابن‌زراره چه گفته است. 
عثمان به اونوشت: «ابن‌زراره عربی بیابان‌نشین و بی‌ادب است. او را به شام تبعید کن!» 
پس اشترواسود بن یزید بن قیس وعلقمة بن قیس بن یزید -عموی اسود که از خودش 
کوچک‌تربود -او را مشایعت نمودند و قیس بن قهدان درآن روز چنین سرود: 
به خدای پروردگار کعبه سخت سوگند می‌خورم و با این کارآشکارا و نهان درپی پاداش 
خداوند هستم: 
ابووهب و خلیفه‌ اش آن پناه گمراهان. عثمان بن عَفان» را از حکومت برکنار خواهم کرد. 
ابناثیرگوید: (وی در زمره آن دسته از مردم کوفه بود که عشمان به دمشق تبعید نمود.) 
بنگرید به: آنساب الاشراف بلاذری: ۳۶۵ سد الغابه: ۱۰۴/۴ [۲۲۳/۴]؛ الاصابه: 
۱ ا 
امینی گوید: نظراین صحابی در پرده نیست تا به کنارزدن آن نیاز باشد؛ وسخن 
سربسته نگفته تا پرده‌ای از ابهام توان برآن کشید. پس رأی او را جزدر شمار آرای هم 


صحابه درآن روژگار نمی‌یابید. 


۲ سخنان صعصعة بن صوحان. سرورقومش. عبدالقیس 

ابن عساکررتاریخ مدينة دمشق: ۸۴/۲۴[۴۲۴/۶ و۸۸]) از طریق حمید بن هلال عدوی 
گزارش نموده که چون عثمان بن عفان برمنبربود. صعصعه برخاست وبه سوی اورفت 
و گفت: «ای امیرالممنین! از حق روی گرداندی و اقتت نیز چنین کردند؛ پس ای 
امیرالمومنین! به حق روی آورتا اقتت نیزچنین کنند.» 

به گزارش وی» روزی صعصعه برض عثمان سخن گفت و پرگویی کرد. عثمان 
گفت:«ای مردم! این احمق فخرفروش نه می‌داند که خدا کیست ونه می‌داند که خدا 
کجااست!» صعصعه پاسخ داد: «اما این که گفتی نمی‌دانم خدا کیست؛ خدا پروردگار 


ماونیاکان مااست. واا این که گفتی نمی‌دانم خدا کجا است؛ اودر کمینگاه است.» 
سپس این آیه را قراءت نمود: «به کسانی که با آنان کارزار می‌شود. از آن رو که ستم دیده‌اند 
رخصت کارزار داده شد؛ و هرآینه خداوند بریاری ایشان تواناست.» [حج/۳۹] عشمان گفت: «این 
آیه نازل نشده؛ مگردربارة من ویاران ما که به ناحق از مکه بیرون شدیم .) 

زمخشری (الفائق: ۳۵/۱ [۷۸/۱) از همین گزارش یاد کرده و [در بارۀ دوواژهٌ بجباج 
ونفاج که عثمان به صعصعه نسبت داده] گفته است: «بجباج کسی است که پرگویی 
می‌کند وگفتارش سمت وسویی ندارد. نیزدر گزارشی» این واژه به صورت فجفاج آمده 
که بدین معنا است: بانگ برآورند؛ پُرگو. برخی نیزآن را به معنای ناقص‌عقل فخرفروش 
دانسته‌اند. و اما نقاج یعنی آن که سخت لاف می‌زند.» 

نیزابن منظور«لسان العرب: ۳۲/۳ [۳۱۶/۱]) به همین گزارش اشاره نموده و گفته است: 
«بجباج از مصدر بجبجه گرفته شده که همان سخنانی است که برای سرگرم کردن و 
خوشایندی کودک گفته می‌شود؛ و بجباج فجفاج یعنی پرگو نیز بجباج را به معنای 
احمق دانسته‌اند. نقاج نیزیعنی TT‏ 

ابن‌اثير (التهايه فى غريب الحدیث و الأثر: ۷۲/۱ [۹۶/۱]) و زبیدی «تاج العروس: ۶/۲) به 
همین سان از آن گزارش یاد کرده‌اند. 

امینی گوید: این همان صعصعه است که بزرگی و فضیلت وقهرمانی وثقه بودنش 
دردین و دنیاء در همین مجلد «ص۳۳) گذشت. وی برآن است که خلیفه از حق روی 
گرداند و امعش نیز چنین کردند؛ واگربه راه حق آید: اتف نیز چنین کنند. دران اه 
گرامی که ضمن گفت و گوتلاوت نمود» اعلان جنگ نهفته و مقصود وی این بوده که او 
و کسانی همانند او از جانب عشمان. مظلوم واقع شده‌اند و خدای تعالی یاری‌ شان نماید 
واو به همین سبب. نبرد ودرگیری با عثمان را جایزمی‌شمرد. صعصعه این سخن را 
در حضورمردم ودرحالی که خلیفه برمنب رخطبه می‌خواند. برزبان راند وهیچ انکاریا 
دفاعی ازبزرگان صحابۀ عادل نشنید. 


(1Y) 
۴۸/4 


۳۳۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۳ سخنان حکیم بن جَبَلهُ عبدی, شهید نبرد جمل 

این مرد بزرگ. انسانی صالح و دیانت‌پیشه بود که مردمش از وی فرمان می‌بردند؛ 
چنان که ابوعمروی را وصف نموده اننستاه نیزمسعودی او رابه پیشوایی و زهدورزی و 
عبادت‌پیشگی ستوده است. اویکی از سران شورشیان بصره برعثمان ره چنان که 
خواهد آمد. به گزارش مسعودی, آن گاه که مردم برعثمان اعتراض کردند و ايراد 
گرفتند» یکی از کسانی که به سوی مدینه حرکت کردند» حکیم بن جبله بود. ذهبی او 
عثمان آمده است: «وی را مکشوح در محاصره گرفت؛ حکیم در با [قتل] وی حکم 
کرد؛ محمّد [بن ابی‌بکراً وعمّار عهده‌دار کارش شدند؛ سه تن به طورویژه به کارش 
پرداختند: عدئ بن حاتم. اشترنخعی» وعمروبن خمق؛ ودومرد دراین زمینه سخت 
کوشیدند: طلحه و زبیر....» 

ابوعم رگزارش کرده که حکیم در زمره کسانی بود که عثمان را به سبب به کار 
گماشتن عبداله بن عامرو جزاوعیب می‌گفتند. ابوعبید آورده که درنبرد جمل پای 
حکیم جدا شد؛ پس آن را برگرفت و به سوی کسی که پایش را بریده بود» یورش آورد و 
با آن. چندان وی را زد که به قتلش رساند؛ و گفت: 

ای جان! پروا مکن؛ که بهترین فراخواننده تو را دعوت کرده اسک 
اگر ساق پایم بریده شد. دستم را همراه دارم! 

پژوهندگان درمی‌یابند که این قهرمان صالح دیانت پیشۀ زهدورزعبادتگر گام‌هایی 
شگفت درشوراندن مردم برض خلیفه برداشته ودرمباح شمردن خون وی وگردآوردن 
مردم برض او تلاش بسیارنموده وبا این حال» ازاوبه صلاح یاد کرده ووی را ستایش 
۱. بنگرید به: کتاب صفّین ابن‌مزاحم: ص۸۲ [ص۶۵]؛ مُروج الڏهب: ۷/۲ [۲ /۳۶۱ و۳۷۵]؛ الاستیعاب:۱۲۱/۱ 


[قسمت اول /۳۶۶]؛ دول الاسلامی ذهبی:۱۸/۱ [ص ۲۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۵۹/۱ 
[۱۱۱/۳]. 


۴ سخنان هشام بن ولید مخزومی » برادر خالد SN‏ 


واعتراض به وی سياه نگشته و پایه‌های صالح بودنش نلرزیده ووضعیت پارسایی‌اش 
خلل نیافته وآوازۀ دیانتش زشت وناهنجارنگشته وساحت قدسش آلوده نشده؛ وهیچ 


یک ازاین‌ها با این واقعیت که عثمان پیشوایی عادل بوده باشد. سازگارنیست. 


۴ سخنان هشام بن ولید مخزومی. برادر خالد 

در همین مجلّد (ص۱۵) گذشت که جون عثمان» عمّار را چنان زد که بیهوش 
گشت. این مرد [- هشام] به وی گفت: «ای عشمان! اما در بار علی؛ ازاوو خاندانش 
بیم ورزیدی. و اما در بارۀ ما جرأت نمودی و مخزومي هم قبیلهُ ما را چنان زدی که او را 
از بنی‌امیّه را می‌کشیم ا» عثمان گفت: «ای زادهٌ زن قسری! تواین جایی؟» گفت: «من 
فرزند دو قسری هسعم6 وما رو ادرو کی ا رطاف قسراوقبیله بجیله پود پسن 
عشمان به او دشنام گفت وفرمان داد تا بیرونش کنند. 

هشام ر دربارهُ عشمان ابیاتی است که مرزبانی در معجم الشعراء آورده؛ چنان که 
ابن حجر «الاصابه: ۶۰۶/۳) از آن یاد نموده واین بیت را از آن میان آورده است: 

زبانم درازاست؛ پس از دم و تیزی آن بپرهیز. و البتّه شمشیرم از زبانم درازتر است. 

شاید دیدگاه این صحابی عادل [در نظرقوم] دربارُ خلیفه برپژوهندگان مخفی 
نباشد و آن را ازدیدگاه دیگر صحابه دراتفاقشان بردشمنی با خلیفه. جدا ودورافتاده 
نیابند؛ پس ازآن که می‌بینند چگونه این مرد با درشتی و خشونت. او را پاسخ می‌دهد 
وبا سخنان نیش‌دار در برابراو می‌ایستد و به هجوو قتل تهدیدش می‌کند. در حالی 
که هیچ حرمت و کرامتی را برایش پاس نمی‌دارد. در این حال؛ پژوهندگان. آن سخنان 
نیش‌داررا گفتاری باطل و ناروا نمی‌شمرند. بلکه خلیفه را سزاوار همه این‌ها می‌دانند. 
آیا با وجود این‌ها سازگاراست که عثمان در نظرهشام؛ پیشوایی عادل بوده باشد؟ 


)۲۱۲( 


۱۳۹/۹ 


)۲۱۴( 


1۵/4 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ en 


۵. ری و نظرمعاوية بن ابی سفیان آموی' 

۱. درنامۀ امیرالممنین (نهج البلاغه: ۶۲/۲ [ص۴۱]) به معاویه آمده است: «سبحان 
الله! چه سخت به هواهای نفسانی نوپدید وسرگرداني پیروی گشته. پایبنندی. همراه با 
تباه ساختن حقیقت‌ها و دور افکندن پیمان‌های الهی که خداوند آن‌ها را مطالبه 
می‌کند وبربندگانش حجت است. واا این که دربارةُ عثمان وقتل او بسیار جدال 
می‌ورزی؛ تووی را آن گاه یاری کردی که پیروزی به سود توبود؛ و آن گاه یاری‌اش را 
وانهادی که پیروزی به سود او بود.» 

۲. در نامۀ آن حضرت ااا به معاویه آمده است: «به خدا سوگند! کسی جزخود تو 
عموزاده‌ات را نکشت.) 


به آن چه در سخن امیرالمومنین گذشت. بنگرید." 

۳ درنامه‌ای از آن حضرت اټ به معاویه آمده است: «دربارهٌ عثمان بسیار سخن 
گفتی. به هستیام سوگند! جزتوکسی اورا نکشت وغیراز توکسی اورا واننهاد. توبودی که 
در انتظار گردش بد روزگار برای او ماندی و مرگ اورا آرزو نمودی» با طمع ورزیدن درآن چه از 
توآشکار شد و کارت آن را نشان داد.»" (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۱/۳ [۸۴/۱۵]) 

۴ درنامه ابن‌عبّاس به معاویه آمده است: «امّا آن چه در بارۀ ما یاد کردی که در 
بدرفتاری با یاران ابن‌عفان و بیزاری از فرمان یافتن بنی‌امیّه. به سویت شتاب گرفتیم؛ 
به هستی‌ام سوگند! آن گاه که عثمان ازتویاری خواست. او را یاری نکردی و نیاز خود 
[- قتل او] را برآوردی تا به این جا رسیدی. گواه من و تودراین ماجرا عموزاده‌ات و 
برادر عثمان. ولید بن عقبه است.» 

۱ دراین جاء بر خلاف موارد پیشین در بار سخنان معاویه گفت وگونمی‌شود؛ بلکه از رای ونظراوسخن می‌رود. (ن.) 


۲ این جمله با عبارتی افزون‌تردر پار بیستم از بخش سخن امیرالممنین الا درهمین مجلّد (ص ۷۶) گذشت. (م.) 
۳ مقصود. طمع‌ورزی معاویه دررسیدن به خلافت است. (ن.) 


۵ . رأی و نظرمعاوية بن ابی سفیان آموی 


(وقعة صفین نصرابنمزاحم: ص۴۷۲ [ص ۴۱۵]؛ الامامة والتسیاسه: ۹۶/۱ [۱۰۰/۱]؛ شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۹/۲ [۶۶/۸]) 

۵. درنامة ابن‌عبّاس به معاویه آمده است: «وامّا این سخنت: «تواز کوشندگان بر 
ضڈ وی وواگذارندگان یاری‌اش ودر زمره قاتلانش بودی. نه میان من وتوپیمان صلحی 
است ونه امان‌نامه‌ای که مرا از توبازدارد.» به خداوند سوگند می‌خورم که خود تودرانتظار 
قتل وی و دوستار هلاکش بودی و پیرامونیانت را ازیاری وی بازداشتی؛ با آن که به حال 
و روز سختش بینا بودی و نامۀ فریادخواهی ویاری جویی‌اش به تورسیده بود. اما به وی 
اعتنا ننمودی تا این که سرانجام برای معذور جلوه دادن خویش لشکری [بی‌اذن نبرد] به 
سوی اوفرستادی؛ و حال آن‌که می‌دانستی مردم اورا وانگذارند تا به قتلش رسانند؛ و چنان 
که می خواستی. او کشته شد. سپس دریافتی که مردم ما وتورا هم طراز نمی‌بینند؛ پس بر 
قتل عثمان شیون سرکردی و خون وی را برگردن ما نهادی و گفتی که اومظلومانه کشته 
شده است. اگروی مظلومانه کشته شد. خود توستمگرترین ستمگران به وی بودی.» 

همه اين نامه درهمین مجلّد رس ۱۳۴ گذشت . 

۶ بلاذُری (آنساب الأشراف [۱۸۸/۶]) گزارش نموده که چون عثمان به معاویه پیغام 
یاری خواهی فرستاد. معاویه یزید بن اسد قسری. جد خالد بن عبدالله بن یزید. امیرعراق 
را فراخواند وبه اوگفت: «چون به ذی خشب رسیدی, درآن جا بمان وپیش‌ترنروو مگو: 
(کسی که حضوردارد. چیزی را می‌بیند که غایب نمی‌بیند.» زیرا حاضرمن هستم وغایب 
تویی.» پس یزید بن اسد درذی خشب مائد تاآن گاه که عثمان کشته شد. آن گاه» معاویه 
ازوی خواست که بازگردد واوسپاهی را که همراه رده بود. به شام بازگرداند. معاویه این کار 
را ازآن روی کرد که عشمان کشته شود واومردم را به بيعت خود فراخواند. 


بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۵۷/۴ [1۵۴/۱۶]. 


۱ درمتن کتاب وبرخی ازنسخه‌های مأخذ این گزارش «بأجرق) آمده؛ اما در بحار الأنوار «بأخرة» ثبت گشته که 


درست‌تربه نظر می‌رسد وترجمه نیزبرهمین اساس صورت پذیرفت . (م.) 


)۲۱۵( 


۱۵۱/۹ 


)۲۱۶( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ fM 


۷. در خطبۀ شبث بن ربعی خطاب به معاویه آمده است: «به خدا سوگند! آن چه 
به سببش می‌جنگی و در پی آن هستی. برما پوشیده نیست. تو چیزی نیافته‌ای که 
مردم را با آن بفریبی ودوستی و گرایش‌هاشان را به سوی خود بگردانی و ایشان را فرمانبر 
محض خویش سازی» مگرهمین سخنت: «پیشواتان مظلومانه کشته شد و ما خون خواه 
وی هستیم.» پس نابخردانی فرومایه این دعوت را اجابت نمودند وما می‌دانیم که خود 
تودریاری عثمان کندی ورزیدی و برای رسیدن به همین مقام که درپی آن هستی» قتل 
او را دوست داشتی ....» 

(وقعة صفین ابن‌مزاحم: ص۲۱۰ [ص ۱۸۷]؛ تاريخ لاس والملوک طبری:۵۷۳/۴[۲۴۳/۵]؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۳۶۵/۲[۱۲۳/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۴۲/۱ 
[۱۵/۴]) 

۸ .درنامه ابوایّوب انصاری درپاسخ معاویه. آمده است: «میان ما وقاتلان عشمان 
چه پیوندی است؟ همانا آن کس که مرگ عشمان را انتظار می‌کشید وشامیان را ازیاری 
وی بازداشت. خود توبودی؛ و کسانی جزانصان او را کشتند.» «الامامة والشیاسه: ٩۳/۱‏ 
[۹۷/۱] و در چاپ دیگر: ص۸۱؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۱/۲ [۴۴/۸]) 

.٩‏ درنامه‌ای که محمد بن مسلمۀ انصاری در پاسخ معاویه نوشت. آمده است: 
«اگرتومردهُ عثمان را یاری نموده‌ای» از یاری زنده‌اش دست کشیدی! ما و مهاجران و 
انصار پیرامونمان برای این که برحق و صواب باشیم سزاوارتريم.» «الامامة والتیاسه:۸۷/۱ 
[۱/۱٩؛‏ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۶۰/۱ [۱۱۵/۳]) 

۰ در گفت وگویی میان معاویه و ابوالطفیل کنانی» معاویه گفت: «آیا در ماجرای 
قتل عثمان حضور داشتی؟» گفت: «نه؛ امّا در آن جا حاضرو ناظربودم و یاری‌اش 
نکردم.» پرسید: «چه چیزاز این کار بازت داشت؛ حال آن که یاری وی برتوواجب 
بود؟» ابوالطفیل گفت: «همان چیزی مرا بازداشت که تورا که درشام بودی و مرگ او 


۵. رأی و نظرمعاوية بن ابی سفیان آموی 


را انتظار می‌کشیدی» بازداشت .» معاویه گفت: «آیا خون خواهی مرا برای وی» پاری‌ اش 

نمی‌دانی ؟) گفت: «آری؛ اما ماجرای توواوهمانند همان سخن جعدی! است: 
می‌دانم که پس از مرگم برایم زاری خواهی کرد؛ حال آن که در زندگانی‌ام توشه‌ام را به 
من نرساندی!» 


به آن چه در همین مجلّد «ص۱۳۹) گذشت. بنگرید. 


۱ چون خبرمرگ عثمان وبیعت مردم با علی اټ به معاویه رسید. از خبری که به 
وی رسید» تنگدل شد و برای یاری نکردن عثمان تظاهربه پشیمانی نمود؛ و چنان که در 
وقعة صفّین ( ص۸۸ [ص۷۹]) آمده» گفت: 

مرا خبری رسید که مايه اندوه جان است و دیدگان را فراوان بگریاند. 

و بسیاری را نابود و خوار کند و بینی‌ها را سخت برگند. 

آن اندوه. مصیبت امیرالمومنین است که از آن. نزدیک است کوه‌های سخت از جا 
کنده شوند . 

در مدینه دو گروه هم صدا و همدست گشتند؛ یکی آن‌ها که " کشتندش و دیگر آنان که 
یاری‌اش نکردند. 

ا یه بای کو ی و ا ی و 
دشمنی] که در درون داشتند. 

پشیمانم ازاین که پیرو هوای نفس گشتم. و همین کافی است که به حسرت و زاری 
دچار باشم. 

امینی گوید: چکیدۀ این سخنان که هم پشت یکدیگرند: آن است که فرزند هند 
دربارهُ عشمان رأیی جدا از صحابه نداشت؛ با این تفاوت که ایشان يا برعثمان هجوم 
می‌آوردند ویا دست ازیاری اش می‌کشیدند. اما معاویه تنها اورا یاری نکرد و دیگران را 


از یاری‌اش بازداشت. یعنی همان دو کاری که نتیجه اش [- قتل عثمان] خوشایند او 


۱. درهمین مجلّد (ص۲۰۱) گذشت که این بیت ا زآن عبید بن ابرص است. (غ.) 
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بود؛ تا زمانی که آن چه دوست می‌داشت و در طلبش بود» رخ داد وپنداشت که فضا 
برای آن چه با دستاوی زکردن خون‌خواهی عشمان در دل نهان داشته [یعنی همان رسیدن 
به خلافت] آماده است. پس از بررسی مجموع این نقل‌ها از بزرگان صحابه و تصویر 
نمودن آن رویداد برپاية مأخذهای گوناگون برمی‌آید که دست کشیدن معاویه ازیاری 
خلیفه, درفرجام یافتن کارعشمان بدان گونه. بیش‌ترین نقش را داشته است. کسی که 
دست ازیاری دیگری بکشد با قاتل او چندان تفاوت ندارد. به همین سبب‌ها است که 
امام ا به او می‌گوید: «به خدا سوگند! عموزاده‌ات را کسی جزخود تونکشت. و نیز 
«به هستیام سوگند! جزتوکسی اورا نکشت و جزتوکسی ازیاری اش دست نکشید.» 
دیگران نیز چنین گفتارهایی دارند ونیت‌های این مرد برایشان پوشیده نبوده است. اگر 
وی نظامیانش را شتابان به مدینه درون می‌نمود و انتظار قتل عموزاده اش را نمی‌کشید» 
آنان ازوی حمایت و پشتیبانی می‌نمودند وسرانجام برآنان چیره می‌شد ویا کارتا لحظه 
فرارسیدن دیگریاوران از جای‌های دیگربه تأخیر می‌افتاد وآن گاه. با کمک همه آنان 
پیروزمی‌گشت. اما معاویه این را نمی خواست و مرگ عشمان را دیرمی‌یافت و در خلافت 
پس ازوی طمع نموده بود؛ پس اورا با آن مردم تنها نهاد. ازاین روی» اگرعشمان مظلومانه 
کشته شده بود» خود معاویه ستمگرترین ظالمان است ‏ چنان که بزرگ‌دانای امت 
[ابن‌عبّاس] گفت و یا او هم در زمره صحابهٌ عادل است -چنان که اهل ستّت 


می‌پندارند -و در بار خلیفۀ کشته شده چنین رأیی داشت! 


۶ سخنانی از خود عثمان 

مغيرة بن شعبه برعثمان یف که در محاصره بود» درآمد و گفت: «ای امیرالممنین! 
اینان برض تو گردآمده‌اند. اگرخواهی. به مکه رو؛ و اگر خواهی» از دیوار برایت دری 
می‌شکافيم تا به شام روی که معاویه ویاران شامیت درآن جا هستند. اگرنیز خواهی» 


بیرون شوو ما نیزبیرون می‌شویم و خدا را ميان خود واین مردم حکم قرار می‌دهیم .» 


۶. سخنانی از خود عثمان SEO‏ 
عثمان گفت: «امّا این که گفتی به سوی مکه حرکت کنم؛ همانا از رسول خدا 4 
شنیدم: «مردی از قریش درمکه الحاد می‌ورزد که نیمی از عذاب آدمیان و جتیان این 
اقت» برعهدة او است.» واگرخدا خواهد» من نمی‌خواهم آن مرد باشم ... .» 

عبارت احمد چنین است: «مردی از قریش در مکه الحاد می‌ورزد که نیم عذاب 
امت برعهده او است.» 

عبارت خطیب چنین است: «درمکه» مردی از قریش الحاد می‌ورزد که نیم عذاب 
جهان برعهده اواست.» 

کرک سای ا که یره عضمان وه که در او بر گت ونر 
من شترانی اصیل هستند که برای توآماده کرده‌ام. آیا خواهی برای نجات یافتن به مکه 
روی؟ آنان در مکه خونت را نخواهند ریخت.» عشمان به او گفت: «از رسول خدا کا 
شنیدم که فرمود: (مردی از قریش در حرم -یا: در مکه -الحاد می‌ورزد که نیم عذاب 
جهان برعهدءه اواست.» و من هرگزآن مرد نخواهم بود.) 

بنگرید به: مسند احمد: ۶۷/۱ [۰۷/۱] با راویانی سراسر ثقه؛ الامامة و الشياسه تألیف 
ابن‌قتیبه: ص‌۳۵ [۴۱/۱]؛ تاریخ بغداد خطیب: ۲۷۲/۱۴؛ الزياض النّضره: ۱۲۹/۲[ ۶۲/۳]؛ البداية و 
التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۰/۷ [۳۷۴/۸]: مجمع الوائد: ۲۳۰/۷ که گفته است: «آن را احمد 
روایت نموده وراویانش ثقه هستند وبرای آن چند طریق است.»؛ الصَواعق المحرقه: ص ۶۶ 
[ص۱۱۱]؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: ص۰۹ [ ص۱۵۱]؛ الشيرة الحلبیّه:۱۷۵/۱[۱۸۸/۱]؛ تاريخ الخمیس: 


۲ زالة الخفاء: ۰۳۴۳/۲ 


انسان برخویشتن بینا است 
این گزارش به ما خبرمی‌دهد که عثمان به سبب کارهایی که مرتکب شده بود» 
بیش ازاطمینانش به ایمان خویش» بدین مطلب اعتقاد داشت که اوصاف همان مرد 


الحاد ورزیده درمځه که در سخن رسول خد اه آمده براوانطباق دارد. این درحالی 
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است که دستان دوستی و محسّت. روایاتی در فضیلت‌های وی ساخته بود. از جمله 


آن که اوازده تن بشارت يافته به بهشت است. با آن که همه این روایت‌ها به صراحت 


درباره [بهشتی بودن] اوبود» وی بیم داشت شت که مبادا آن مرد ناشناخته درروایت پیامبر 
باشد؛ وازاین روی» از گریختن به سوی مکه خودداری نمود و ماندن در محاصوه را بر 
فرار ترجیح داد تا کشته شد. اونمی‌دانست که اگربه مځه رود» درآن جا کشته خواهد 
شد و به فرض که چنین می‌شد» چه کسی به او خبرداده بود که همان مرد روایت پیامبر 
است ؟ چگونه عثمان بیم داشت شت که همان مرد باشد. حال آن که [برپاية گزارش‌های 
ساختگی] وی دو باربهشت را حقیقتاً از پیامبر ی خرید. یکی آن گاه که چاه رومه را 
حفرنمود و دیگری زمانی که سپاه تنگدست مسلمانان را تجهیزنمود؟ چگونه عثمان 
e‏ ای تست خواهد شد و در روز 
رشک خواهند برد وبرای گروهی هم شمار مردم ربیعه و مضس شفاعت خواهد نمود"؟ 
چگونه چنین بیم داشت شت» حال آن که سفارش رسول خدا ٤‏ به امت خویش را در بارةٌ 
خود» در گوش داشت که فرموده بود: «برشما باد به امیرو یارانش!» و به سوی عشمان 
اشاره فرموده بود؟ 

چگونه عثمان بیم داشت شت. حال آن که رسول خدا ب از جایگاه وی دربهشت خبرداده 
بود» آن گاه که ازاوپرسیدند: «آیا دربهشت نیزآذرخش هست ؟» واوفرموده بود: «آری؛ سوگند 
به آن که جانم در دست اواست! عثمان از منزلی به منزل دیگرجا به جا می‌شود و بهشت 


برایش آذرخش می‌زند.»۳؟ چگونه عثمان چنین بیم داشت. در حالی که پیامبر ٤‏ پیش 


۱ این روایت را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۰۷/۳ [۳ /۱۱۵]) با ذکرسند روایت کرده وبدون دقت نظر 
آن را صحیح شمرده است؛ اما ذهبی در دنبالۀ آن چنین آورده که عیسی بن مسیّب. ازراویان آن. ضعیف است 
وابوداوود و جزاو عیسی را ضعیف دانسته‌اند. 

۲ این حدیث را با سند ومتن کامل آن خواهیم آوزد. 

۳ به همین کتاب (۳۱۳/۵) بنگرید. 


۶ سخنانی از خود عثمان ۳0 


چشم و گوش او فرموده بود: «هیچ پیامبری نیست» مگرآن که در بهشت از امت خویش 
رفیقی دارد؛ وعثمان رفیق وهمراه من دربهشت است.»۲؟ چگونه عثمان این بیم را داشت. 
حال آن که رسول خدا ب او را درآغوش گرفته و فرموده بود: «تودردنیا و آخرت دوست ویار 
من هستی.» یا فرموده بود: «اين» دردنیا همنشین من ود رآخرت. دوست ویارمن است.»۳؟ 
چگونه عثمان این گونه بیم داشت. پس ازآن که از جابرروایت شده بود که پیامب رل برمنبر 
فرازنگشت و فرود نیامد» مگرآن که گفت: «عثمان دربهشت است.»۳؟ 


آری؛ پژوهندگان را رسد که پاسخ دهند همه این‌ها باطل ودروغ است وهیچ یک 
صخت ندارد. پس گناه عثمان چیست و چگونه بیم نداشته باشد» حال آن که انسان بر 


خویشتن بینا است. هرچند بهانه‌هایش را فراافکتد؟ 


سروده‌هایی درتأیید این سخن 
لادُری (آنساب الأشراف: ۱۰۵/۵ [۲۲۹/۶]) از اعورشتّی بشربن منقذ با کنیه ابومنقذ» که از 
مردم بنی‌شن بن اقصی وهمراه امیرالمومئین درنبرد جمل حضورداشت -ومرزبانی (معجم 
الشعراء: ص۳۹) شرح حالش را آورده -اين سروده را یاد کرده است: 
گریان باد دیده‌ای که برزادۀ غفان گرید. ازآن پس که او برگه‌های قرآن [- حافظان 
و حاملان قرآن] را به هر سوی تبعید کرد! 
حق را وانهاد و هوس را پیروی کرد و جنگی را به ارث نهاد که با ضربت نیزه [و شمشیر] 
آتش آن را برافروخت. 


ی دو مرد! از دین آن پیرمرد احمق و معاویه به خدای رحمان براعت جویم. 
برخی نیزاین سروده را ا زآن ابن‌غریرۂ نهشلی ویا حباب بن یزید مجاشعی" دانسته‌اند. 
همچنین علی بن غدیرمضرّس غنوی یا به گفتۀ برخی: اهاب بن همام بن 


۱. این حدیث باطل را همراه سندش یاد خواهیم کرد. 

۲. درهمین مجلّد خواهیم گفت که این حدیث باطل ونادرست است. 

۳ این از دروغ‌هایی است که محتٍ طبری (الزیاض التضره: ۳۱/۳[۱۰۴/۲]) آورده است . 
۴. درتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۲۷۵/۱۰[۲۵۸/۳]) حتات بن یزید آمده است. 
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صعصعه مجاشعی - سروده است: 
به جان پدرت! دروغ مگو؛ که خیر از میان رفته و تنها اندکی باقی مانده است. 
مردم در دینشان به گمراهی مبتلا شدند و زاده عفان شرّی دراز دامن برجای نهاد. 


بنگرید به: آنساب الاشراف: ۱۰۴/۵ [۲۲۸/۶]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۴۲۶/۴[۱۵۲/۵]؛ 


الاستیعاب: ۴۸۰/۲ [قسمت سوم/۱۰۵۲]؛ تفسیرابن‌کثیر ۰۱۴۳/۱ 


نیزنصربن مزاحم «وقعة صفین: ص۴۳۵ [ص ۳۸۳]) با ذکرسند؛ این رزم سروده را از 
همام بن اغفل در نبرد صفین آورده است: 
چشمان [مؤمنان] از هلاک فاسقان و سران کفر و نفاق روشن شد, 
هنگامی که سپاهیان عراق پدیدار شدند. ما بودیم که پیشوای از دین بیرون شدگان 
را کشتیم؛ 
و سرکردهٌ سرکشان و تیره بختان » عثمان» را آن روز که خانه‌اش محاصره و سوزانده شد .۱ 


همان هنگام که با نیزه و شمشیر پا و گردن آنان را در هم پیچیدیم . 


چنان که در وقعة صفین «ص۴۳۶ [ص۳۸۳]) آمده؛ محشّد بن ابی‌سبرة بن ابی‌زهیر 
ما آن پیرمرد احمق را بر طبق سنت کشتیم, آن گاه که ازنشان‌های روشن دینمان روی‌گرداند. 
و با ستم بر مردم به حکومت پرداخت. پیشتر مغیره " را هم کشته بودیم. 
نیزه‌های خون خواه ما او را از پای درآورد. ما مردمانی با بصیرت‌های پایداریم . 

فضل بن عبّاس نیزدر پاسخ ولید بن عقبة بن ابی‌معیط سروده‌ای دارد که برخی از 

بیت‌هایش چنین است: 

آیا خونی را به قصاص برخاسته‌ای که نسبتی با آن نداری و تو را سهمی ازآن نیست؟ 
زادۀ ذکوان صفوری را با عمرو چه نسبت؟" 


۲ مقصود. مغيرة بن اخنس است که در ماجرای محاصرهٌ خانهُ عشمان کشته شد؛ چنان که خواهد آمد. 


۳ ذکوان صفوری. غلام اميّة بن عبد شمس بود که اميه او را ابوعمرونامید و به فرزندی گرفت . ذکوان را افزون بر 
ه4 


۶ سخنانی از خود عثمان ET‏ 


این همانند آن است که چون فخرورزان فخر فروشند. قاطر به مادرش نسبت رساند 

و پدرش را از یاد ببرد. 

هلا بهترین مردم نزد کسی که حقایق را به یاد دارده پس از محشّد. وصی پیامبر 

فوا ات 

او است نخستین نماز گزارنده و همتای پیامبرو الین کسی که گمراهان رادربدرهلاک ساخت . 
اگرانصارمی‌دیدند که به عموزادۀ شما ستم می‌شود. در برابراین ظلم به یاری اش ۰ ۱۵۶/۹ 
برمی خاستند. 

اما همین ننگ او را بس که انصار به کشتنش نظردادند و او رابه مردم متفرق مصر 

وانهادند. «تاریخ اک والملوک طبری: ۴۲۶۱۴[۱۵۱/۵]) 


نیز دنبرد صفّین. عمروبن العاص با ندای بلند چنین بانگ درداد: 
آنا انشا تیان اب خر ورای ران بای راما 
مرا خبری رنگ به رنگ رسیده که علی زادۀ فان را کشت . 


عراقیان او را چنین پاسخ دادند: (YY)‏ 
شمشیر مردم مذحج و همدان نیذیرد که آن پیرمرد احمق را چنان که بود» برگرداند. 
به سان آفریده‌ای جدید. آن چنان که خداوند او ر پیش از این آفریده بود. [چنین 


پس عمرو بن العاص دیگربار ندا براوزد: 
یا شیخ ما را بازگردانید - فقط -و یا خود را از نیزه‌های ما درامان نبینید! 


آن گاه. عراقیان پاسخش دادند: 
ب 
ابوعمرو عمرو نیزمی خوانند و ولید بن عقبه به اونسبت می‌رساند: ولید بن عقبة بن ابی مَعَیط بن ابی عمرو. 


فضل بن عباس درنکوهش ولید. نسبت واقعی اورا که ذکوان صفوری باشد و بعدها ابوعمرونامیده شد. به رخ او 
می‌کشد. بنگرید به: الاغانی» ۰۵(۰۱۸-۱۵/۱) 


۵0/۹ 


(YF) 


۲۵۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


و خداوند بهترین جایگزین را به جای وی برنشانده؛ آن داناترین به دين و پاک‌ترین 
در کردار را. 
(کتاب صفین: ص ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۴۵۴ [ص۲۲۸ و ۲۲۹]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 


۱ [۱۸۵/۵]؛ لسان العرب: ۷۰/۱۴ [۴۶/۱۱]؛ تاج العروس:۷۷/۸) 


در صفْین. مالک بن حارث اشتر بر محشّد بن روضه یورش آوزد. حال آن 
که می‌گفت: 
نفرین خدا بر کسی جزعثمان مباد! خداوند بر شما ذلّت و خواری فروفرستد! 
و اندوه وغم را از شما نزداید! عثمان مخالفی بود با خدای رحمان» 
همان که به عبادت شیطان تن داده و شما پاری‌اش کردید.! 


۷ سخنان مهاجران و انصار 

۱ درنامه‌ای که مولامان امیرالمومنین به معاویه نوشت. آمده است: «ادعا نمودی 
که با پیمان‌شکنی من در برابرعشمان بیعت توبا من نیز سرنگرفت. به هستی‌ام سوگند! 
من تنها یکی ازمهاجران بودم؛ آن سان که ایشان [برآبشخوراعتراض به عشمان] درآمدند 
وبیرون شدند» من نیزدرآمدم وبیرون گشتم؛ و چنین نیست که خداوند همه آنان را بر 
گمراهی گردآورده و دچارنابینایی ساخته باشد. نیزبه این کارفرمان ندادم تا خطای آن 
دامن مرا بگیرد؛ و کسی را نکشتم تا از قصاص قتل به خود بیم ورزم.» (الامامة والسیاسه: 
۱ (۱/ العقد الفرید: ۲ ۳۷۴ الکامل فى اللْخة والأدب مبژد: ۱۵۷/۱ [۲۷۱/۱]؛ شرح 


نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۲/۱ [۸۹/۳]) 
۲ بلاری از مدائنی. از عبداله بن فاد روایت نموده که ثابت بن عبداله بن زبیر 
به شامیان نگریست و گفت: «من به آنان کینه می‌ورزم .» سعید بن خالد بن عمروبن 


عثمان گفت: «به آنان کینه می‌ورزی؛ زیرا پدرت را کشتند.» گفت: «راست می‌گویی؛ 


۱.کتاب صفْین ( ص۱۹۹ [ص۸ ۱۷])؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۳۲۹/۳[۳۳۰/۱]) که دو مصراع آخر 
را ا زآن انداخته است. 


۳۷ سخنان مهاجران وانصار SON‏ 


پدر مرا کافران عجم و درشت خوی شام کشتند و جڏ تورا مهاجران و انصار.» (أنساب 


الأشراف بلادُری: ۱۹۵/۵ و ۳۷۲ [۳۵۰/۶ و ۱۳۴]) 


۳ ابن‌قتیبه «الامامة والسیاسه:۹۶/۱[۹۲/۱]) این گزارش را نقل نموده که ابوهریره 
و ابوالدرداء از حمص نزد معاویه در صفین درآمدند واو را اندرزدادند وبه وی گفتند: 
«ای معاویه! چرا با علی می‌جنگی؛ حال آن که هم فضیلت وهم پيشينه او از توبیش‌تر 
وای حافت از کوس‌اوارش است؛ را که اواز میا چان تسین ویشیته دار ذرعما 
نیکواست و توآزاد شده‌ای هستی که پدرت در زمره [سپاه نبرد] احزاب بود. هلابه 
خدا سوگند! ما این پند را به تونمی‌گوییم که عراق باید برای ما دوست‌داشتنی‌تر 
از شام باشد؛ بلکه زنده ماندن را بیش ازنیست شدن, و سامان یافتگی را بیش از 
نابسامانی دوست می‌داریم.» 

معاویه پاسخ داد: «من ادعا ندارم که برای خلافت شایسته‌ترازعلی هستم؛ اما با 
وی نبرد می‌کنم تا قاتلان عثمان را به من بسپارد.؛آن دو گفتند: «هرگاه آنان را به تو 
بسپارد. چه خواهد شد؟» گفت: «من نیزمردی از مسلمانان خواهم بود. پس نزد علی 
روید؛ اگرقاتلان عثمان را به شما سپرد. گزینش خلیفه را به شورا وانهم .» 


آن دو به لشکرعلی بازآمدند. اشتربه سوی آن دو آمد وگفت:«ای شما دوتن! به 
یقن دوستی معاویه شما را در شام فرود نیاوزد؛ بلکه گمان کردید که وی درپی فاتلان 
آنان را ب رگناهشان راستگودانستید. چنان که برقتل؟ يا از کسانی که یاور وی بودند؛ 


۱ درالامامة والشیاسه چنین آمده. اما این گزارش درست نیست؛ زیر ابوالدرداء با نام عویمریا عامر آن صحابی 
معروف. به نقل مشهورتربه سال ۳۲ یعنی سه سال پیش از کشته شدن عثمان درگذشت. برخی مرگ وی را دو 
سال پیش از قتل عشمان دانسته وبعضی نیزسال مرگش را۳۱ گفته‌اند. بنگرید به: المعارف ابن‌قتیبه: ص ۲۶۸؛ 
الاستیعاب: قسمت سوم/۱۲۲۹ و ۱۲۳۰؛ قسمت چهارم/۱۶۴۶ و ۱۶۴۸؛ المنتظم: ۵ أسد الغابه: ۴ /۳۱۹؛ 
الکامل فی التاریخ: ۲۶۲/۲؛ الاصابه: ۴۵/۳ و جزاین‌ها. (غ.) 


)۲۳۵( 


۵0۸/۹ 


(Y۶) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ on 


پس گواهی کسی که منفعتی را به سوی خویش می‌کشد. اعتبار ندارد. یا از کسانی که 
گناه عثمان را دانستند و حکم قتلش را دریافتند» اما کناره گرفتند؟ يا از معاویه که اعا 


وداوری ما برغایبان حیخت است.) 


آن دو درآن روز بازگشتند و صبح فردا نزد علی آمدند و به او گفتند: «تورا فضیلتی 
است انکار نشدنی وراهی را پیموده‌ای که جوانمردی به سوی یکی از سفیهان پیماید. 
معاویه از تومی‌خواهد که قاتلان عثمان را به وی بسپاری. اگرچنین کنی وبازهم اوباتو 
بجنگد. ما در کنارتوخواهيم بود.» علی گفت: «آن قاتلان را می‌شناسید؟» گفتند: «آری .» 
علی گفت: «پس آنان را دستگیرنمایید!» آن دو نزد محمد بن ابی‌بکرو عماربن یاسرو 
شتررفتند و گفتند: «شما از قاتلان عثمان هستید وما فرمان داریم که دستگیرتان کنیم.» 
پس بیش از ۱۰۰۰۰ مرد به سوغ آن دو آمدند و گفتند: ما علمان را کشتیم» آن دو گفتند: 
«این کار[= پیدا کردن قاتلان عثمان] را کاری سخت می‌بینیم. معاویه حقیقت امررا برما 
پوشاند [وبه ما تلقین کرد که قاتلان عثمان تعدادی اندک هستند]!) 


سپس ابوهریره وابوالدرداء به منزل‌گاه خویش در حمص بازگشتند. چون به حمص 
رسیدند» عبدالرحمان بن عثمان با آن دودیدار کرد وازجایی که رفته بودند. پرسید. آن دو 
ماجرای خویش را به او گفتند. گفت: «شگفتا ازشما دوتن که ازاصحاب رسول خدا ا 
هستید! هلابه خدا سوگند! اگردست خود را [ازشرکت در جنگ صمَّین)] نگاه داشتید» 
زبانتان را [درمسأالۀ قاتلان عشمان] نگاه نداشتید. آیا نزد علی می‌روید و قاتلان عشمان را از 
اومی‌جویید؛ حال آن که می‌دانید اگرمهاجران وانصار خون عشمان رامحترم می‌شمردند» 
وی رایاری می‌کردند وبا علی بدین شرط پیمان می‌بستند که قاتلان اورا قصاص نماید؛ 
۱. دوتن به این نام هستند؛ یکی عبدالَحمان بن عثمان بن عبیداللّه تیمی» برادرزاد؛ُ طلحه تیمی» از اسلام آوردگان 


فتح مگه که همراه ابن‌زبیردر مکه کشته شد؛ ودیگری عبدالرَحمان بن عثمان بن مظعون که شاید همین است 
که با ابوهریره ودوستش [- ابوالدرداء] ملاقات نمود وآن دور اندر زگفت. (غ.) 


۳۷ سخنان مهاجران وانصار Aa‏ 


آیا چنین کردند؟ شگفت تراز این» روی گرداندن [وناخشنودیتان] از کارآن‌ها است واین 
که به علی می‌گویبد: «گزینش خلیفه را به شورا بسپارو خلافت را از عهد؛ خویش بردارا» 
و خودتان می‌دانید که خشنودگشتگان از علی» بهتراز ناخشنودان از وی هستند؛ و نیز 
بیعت کنندگان با وی بهترازآنان که با اوبیعت نکردند. وانگهی فرستادگان مردی شده‌اید 
که خودش ازآزاد شدگان است و خلافت برایش روا نباشد!» پس این سخن وی وآن دو شایع 
وپراکنده گشت ومعاویه برآن شد که اورا به قتل رساتد؛ اما ملاحظه خاندانش را نمود. 

عبارت ابن مزاحم «وقعة صفین: ص ۲۱۳ [ص:۹۰]) چنین است که ابوامامهُ باهلی 
و ابوالدرداء" که با معاویه بودند» حرکت کردند و نزد او درآمدند و گفتند: «ای معاویه! 
چرا با این مرد می‌جنگی؟ به خدا سوگند! پیشینۀ مسلمانی اش از توبیش‌ترو برای 
خلافت از توسزاوارترو پیوند خویشاوندی‌اش با پیامب رت نزدیک‌تراست. پس برچه 
اساسی با وی می‌جنگی؟» معاویه گفت: «برای خون خواهی عثمان با اومی‌جنگم؛ 
زیرا وی قاتلان خلیفه را پناه داده است. به او بگویید: «قاتلان عشمان را برای قصاص به 
ما بسپارد؛ آن گاه» درمیان مردم شام» من نخستین بیعت کننده با وی خواهم بود.»» 
آن دونزد علی رفتند و سخن معاویه را با وی درمیان نهادند. علی گفت: «ایشان همین 
کسانند که می‌بینید.» پس ۲۰۰۰۰ مرد زره پوش يا بیش‌ت رکه تنها کاسۀ چشم‌هاشان 
پیدا بود؛ بیرون شدند و گفتند: «همۀ ما عثمان را کشتیم؛ پس اگر خواهند خون 
عثمان را از ما مطالبه نمایند!» 

۴ در همین مجلّد «ص۱۳۹ گذشت که معاویه به ابوالطفیل گفت: « آیا از قاتلان 
عثمان امیرالممنین بودی؟» گفت: «نه؛ اما در آن جا حاضرو ناظر بودم ویاری‌اش 
نکردم.» پرسید: «چرا؟؛ گفت: «زیرا مهاجران و انصار نیزوی را یاری ننمودند.» به هم 


۱. به پانوشت پیشین درهمین زمینه بنگرید. (غ.) 


۵0/۹ 


(YY) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ Son 


۵. شعبه گوید: «هیچ کس را ندیدم که بیش از قاضی ابواسحاق سعد -بن ابراهیم 
بن عبدالرَحمان بن عوف مدنی ری «د. ۱۲۵) -از مردان مدینه بد گوید. هیچ مردی از 
مدینه را برای گواهی نزدش نمی‌بردم. جزاین که اورا دروغگومی‌شمرد. دراین زمینه با او 
سخن گفتم. گفت: «مردم مدینه عثمان را کشتند.»» (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکرد ۸۳/۶ 


)]۲۲۳/۲۰[ 


۶ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۰/۲۷[۳۱۹/۷]» گزارش کرده که ابومسلم خولانی» 
ازتابعین. در مدینه بود که از مکفوف چنین شنید: «بارخدایا؛ عنمان و نسلش را لعن 
فرما!» ابومسلم گفت: «ای مکفوف! آیا در بارۂ عثمان چنین گویی؟ ای مردم مدینه ! همه 
شما یا عثمان را کشتید و یا اورا تنها نهادید؛ پس خداوند همه را کیفردهاد! ای مردم 
مدینه! همانا شما ازقوم ثمود بدترید؛ زیرا آنان ماده‌شترخدا را کشتند وشما خلیفهُ خدا 
را؛ و خلیفةٌ خدا نزد او گرامی‌تراز ماده‌شتراو است.» 

امینی گوید: تنها هدف ما ازنقل این خب آگاه نمودن پژوهندگان از دیدگاه صحابه 
دربارۀ اهل مدینه وجای داشتن آنان درمیان قاتلان يا تنهاگذارندگان عثمان است. اما 
پاسخ عقیده ابومسلم خولانی در بارۀ این مردم را از سخن مالک اشترمی‌توان دریافت که 
اندکی پیش‌ترآورديم. 

۷. واقدی در سند خویش آورده که به سال ۳۴ برخی از اصحاب رسول خدا ا 
به شماری دیگراز اصحاب نامه نوشتند وازرفتارعثمان ودگرگون ساختن ستت 
وحال وروز سخت مردم به سبب رفتار کارگزاران وی شکایت نمودند و دراین زمینه 
بسیار سخن گفتند و از ایشان خواستند که اگر خواهان جهاد هستند به مدینه 
آیند. هیچ یک از اصحاب رسول خدا ب ازعثمان دفاع نورزید وآن چه را در بارهٌ وی 
می‌گفتند. رد ننمود» مگرزید بن ثابت وابواسید ساعدی و کعب بن مالک وحتان 


۳۷ سخنان مهاجران وانصار ۲ 


با عثمان سخن گوید واندرزش دهد. پس علی نزد خلیفه رفت و به او گفت: «مردمی 
که فراپشت من هستند در بارۀ توبا من سخن گفته‌اند. به خدا سوگند! ندانم که 
به توچه گویم. چیزی را سراغ ندارم که خودت ندانی؛ وتورا به کاری رهنمون نشوم 
که خودت نشناسی. توهرآن چه را مامی‌دانيم. می‌دانی. ما در چیزی برتوپیشی 
نجسته‌ايم که ازآن خبرت دهیم. توهم ازاصحاب رسول خدا ي بودی و آن چه را 
مادیدیم تونیزدیدی؛ وآن چه را ما شنیدیم تونیزشنیدی. فرزند ابوقحافه و فرزند 
خظاب برای عمل کردن به حق» از توسزاوارترنبودند. از لحاظ پیوند خویشاوندی با 
رسول خدا نی توا زآن دو نیزبه وی نزدیک‌ترهستی وبه افتخاردامادی اورسیدی که 
آن دونرسیدند. پس در بارۀ خویش. خدای را درنظرگیر خدای را! توکور نیستی که به 
توبینایی بخشیده شود و نادان نیستی که به توتعلیم داده شود.» 

عثمان به وی گفت: «به خدا سوگند! اگرتوبه جای من بودی وبا خویشاوندانت 
حق خویشاوندی را رعایت می‌کردی" و تنگدستی کسانی را می‌زدودی و درماندگان 
و گرفتاران را پناه می‌دادی من با تودرشت خویی نمی‌کردم و تنهایت نمی‌نهادم و تورا 
عتاب و ملامت نمی‌نمودم. من نیز همان کارگزاران عمر را به کار گماشتم. به خدا 
سوگندت می‌دهم ! مگرعمرمغيرة بن شعبه را به کارنگماشت. با آن که سزاوار نبود؟» 
علی گفت: «آری.» عثمان پرسید: «پس چرا مرا ملامت می‌کنی که ابن‌عامر را که 
خویشاوند نزدیک من است» به کار گماشته‌ام؟» علی گفت: «سبب [ملامت] را خواهم 


۱. به این مرد بنگرید که این سخن خویش را توجیه کنندۀ کارهای دورو جدا افتاده از کتاب و سئت می‌پندارد 
وبخشش‌هایش ازغنيمت‌ها و زکات به بنی‌اميّه را نیکی به خویشاوندان می‌انگارد وسپردن خروارها زرو سیم به 
مردان آشوبگرو صاحبان شورش‌های سیاه را زدودن تنگدستی می‌پندارد و بازگرداندن حکم و پسرانش» آن رانده 
شدگان پیامبربزرگوان به مدینه را پناه دادن به گرفتاران و درماندگان می‌داند! او را با پندارش واگذارید؛ اما جای 
شگفتی بسیاراست که وی می‌خواهد با چنین یاوه‌هایی کسی چون امیرالممنین ا را با حجت خویش مغلوب 
نماید! 


(YA) 


۱۶/۹ 


۲۲٩ 


۳۲۵۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


[و خوارش می‌کرد] و اگراندک کلمه‌ای در بارۂ [رفتارناپسند] او می‌شنید» وی را تهدید 
می‌نمود و سخت ازاوحساب می‌کشید. اما توچنین نمی‌کنی؛ بلکه سستی ورزیده وبا 
خویشاوندانت مدارا کرده‌ای.» عثمان گفت: «آنان خویشان تونیزهستند.» علی پاسخ 
داد: «به هستی‌ام سوگند! پیوند خویشاوندی آنان با من نزدیک است؛ اما کسانی جز 
انشان اسب کر دارند.» عشمان گفت: «مگرعمرنبود که معاویه را بر کار آوژد؟» علی 
گفت: «معاویه بیش ازیرفا [غلام عمر] ازوی می‌ترسید و فرمان می‌برد؛ اما اکنون خودت 
می‌دانی که او امور را بدون رضایت [و مشورت با] تودر چنگ خود گرفته؛ و به مردم 
می‌گوید: «اين فرمان عشمان است.» و این خبربه تومی‌رسد و توبرضت وی اقدامی 
نمی‌کنی [و کارهایی را که به نام تومی‌کند» تغییرنمی‌دهی]!» 

بنگرید به: آنساب الأشراف بُلادری: ۶۰/۵ [۱۷۴/۶؛ تاريخ الم و الملوک طبری: ٩۷/۵‏ 
[۳۳۶/۴]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۶۳/۳ [۲۷۵/۲]؛ تاریخ ابوالفداء: ۱۶۸/۱ تاریخ ابن‌خلدون: 
۲ (۵۹۳/۲]. 

۸ . ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۴۷/۳ چاپ لیدن [1۶۷/۳ به نقل از مجاهد. گزارش 
نموده که عثمان از بلندای خانه‌اش برمحاصره کنندگان مُشرف شد و گفت: «ای مردم! 
مرانکشید؛ که من امیرشما وبرادردینی‌تان هستم .) ... چون سرباززدند» عثمان گفت: 
«بارخدایا! آنان را یک به یک کیفرده وایشان را با پراکندگی بش و کسی را ازایشان باقی 
مگذارا» مجاهد گوید: «پس خداوند در فتنه‌[ی پس ازقتل عثمان] شماری ازایشان را 
کشت و یزید ۲۰۰۰۰ تن را به مدینه گسیل داشت که سه روز همه چیزمردم را مباح 
دانستند و هرچه خواستند. کردند؛ زیرا ایشان [با قاتلان عثمان] سازش نموده بودند.» 

حشان بن ثابت دربار؛ انصار و جزایشان که عثمان را تنها نهادند و ازیاری‌اش 
دست کشیدند و به قتلش کمک کردند» سروده است: 


گرچه کارگزارانش از انصار بودند. وقتی که مرگش فرارسید. انصار تنهایش نهادند. 


۳۷ سخنان مهاجران وانصار ۲۵۷۱ 


آن گاه که حادثه‌ای که مقذر بود. رخ داد. چه کسی از بدگویی من در بارهٌ طلحه و زبیر 
آن که خبرها نزد خودش بود. 
در حالی که آرامش و وقار داشت. به سوی آن چه که می‌خواست [- فرمانروایی]. دست 
بیعت دراز نمود. (مُروج ال هب: ۴۴۲/۱ [۴/۲ ۳۶]؛ العقد الفرید: ۲۶۷/۲ [۱۱۲/۴]) 
چنان که در تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر ۴۵۸/۴ [۲۷۳/۱۵]) آمده» حمید بن ثور 
ابومشئی هلالی در بارهٌ قتل عشمان گفته است: 
خلافت چون ازجای خود کوچ داده شد» ازنزد مردم یثرب کوچ نمود؛ زیراآنان راهی جز ۱۶/4 
راه هدایت پیمودند. 
آن گاه که خداوند دید حریم عثمان را شکستند. خلافت از نزد اهل مدینه به مردم اهل 
و شایستۀ ورائت آن رسید؛ 
همان کسانی که به ستم و گناه. خون او را ریختند. خدایشان از گمراهی هدایت نکند! 
چه خونی را ریختند! 
[و آن در شزی که گشوده شد] سپاهی [از شام] بودند عبوس چهره که ازآن خون ۰ «۲۳ 
می چکید و برتن قهرمانانش سلاح بود و مرگ عثمان را صلا می‌دادند. 
شمشیرهای تیز در کف داشتند 9 زره‌های فراگیر که انگشتان را می‌پوشاند 9 براثر 
بافتشان خطوط زیبا در آن‌ها پدید آمده بود. 
متشه محاصره کنندگان به گونه‌ای درتنگنا و محاصره قرار گرفتند و آن فرد آدم‌کش 
بدین سان. چشمانی روشن و دل‌هایی شاد شد. و در برابردیدگان خون خواه» چه بسا 


خونخواهی رخ دهد. 


(FY 


۵۸۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۸ نامه مردم مدینه به اصحاب در مرزها 

طبری از طریق عبدالَحمان بن یسار گزارش کرده که چون مردم رفتار عشمان را دیدند 
اصحاب پیامب ر٤‏ درمدینه به دیگراصحاب در جای‌های گوناگون و پراکنده درمرزها 
نوشتند: «شما حرکت کردید تا در راه خداوند َة جهاد کنید و[دراین کار] خواهان حفظ 
دین محمد ب هستید؛ اما این دین به دست کسی که پشت سرشمااست. تباه شده 
و واتهاده گشته است . پس بیایید ودین محمد ٤‏ را برپای دارید!» در عبارت ابن‌اثیر 
آمده است: : «خلیفة شما دین محمد را تباه ساخته؛ ر پس آن را برپای دارید!» و عبارت 
ابن‌ابی‌الحدید چنین است: «خلیفهٌ شما آن را تباه نموده؛ پس برکنارش سازید!» سپس 
دل‌ها برض عثمان دگرگون شد و از هرسوی روی آوردند تا او را کشتند. (تاریخ الأمم و 
الملوک طبری: ۱۱۵/۵ [۳۶۷/۴]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۷۰/۵ [۲۸۷/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


این ابی‌الحدید: ۱ ([۲ /۱۴۳۹]) 
همو[تاري e‏ و یت و ری 


عثمان ودگرگون ساختن سئثت ۳7 نمودند و به آنان گفتند: «بدین جای روی 


آورید؛ که اگرخواهان جهاد هستید. جهاد نزد ما است.» مردم دربارة عثمان فراوان 


ناسزا گفتند و زشت‌ترین سخنانی را که دربارةُ کسی توان گفت. در بارةٌ وی گفتند. 
اصحاب رسول خدا این‌ها را می‌دیدند و می‌شنیدند؛ اما هیچ کس ازاین کار بازشان 
نداشت واز خلیفه دفاع نکرد. مگرچند تن اندک: زید بن ثابت وابواسید ساعدی 
و کعب بن مالک وحشان بن ثابت. پس مهاجران و جزایشان نزد علی گردآمدند 
وازاو خواستند که با عثمان سخن گوید واندرزش دهد. آن گاه» علی نزد عثمان رفت 
وبه او گفت: «مردمی که فراپشت من هستند ....» این گزارش تا پایان در همین مجلّد 


(ص۷۴) کذ شت.. 


۰ . نامۀ مردم مدینه به عثمان SON‏ 


4 نامة مهاجران به [اصحاب وتابعین در مصر 

بسم الله الزحمن الزحیم. ازمهاجران نخستین وبازماندگان شورا به صحابه وتابعین 
درمصر امّا بعد: به سوی ماآیید وآن را دریابید» پیش ازآن که اهلش را به نابودی کشد؛ 
که کتاب خدا دگرگون وسئت رسول خدا دیگرسان گشته واحکام دو خلیفه تبدیل یافته 
است. هر کس از بازماندگان اصحاب رسول‌خدا و پیروان ایشان به نیکی: نامه ما را 
بخواند. به خدا سوگندش می‌دهیم که به سوی ماآید و حقمان را بازگیرد وبه ما سپارد. 
اگربه خدا و روز قیامت ایمان دارید. به سوی ما آیید و حق را برهمان شيو روشن که 
پیامبرتان را با آن وداع گفتید و خلفا با آن ازشما جدا گشتند. برپای دارید؛ که حق ما را 
زچنگمان درآوردند وبراموال عمومی ما دست انداخته شده و ميان ماوبه دست 
گرفتن کارمان فاصله افکنده شده است. خلافت پس از پیامبرما؛ خلافت پیامبری 
و رحمت بود؛ اما امروز حکومتی است گزنده که هرکس بر چیزی چیره گردد. آن ر 
می خورد.) (الامامة والسیاسه:۳۲/۱ [۳۷/۱]) 


۴۰. نامۀ مردم مدینه به عثمان 

طبری (تاریخ الم والملوک: ۳۶۹/۴[۱۱۶/۵) از طریق عبدالّه بن زبیں ازپدرش گزارش 
کرده که مردم مدینه به عثمان نامه نگاشتند و او را به توبه فراخواندند و براو محابخه 
و اعتراض کردند و به خدا سوگندش دادند که هرگزاز او دست نمی‌کشند تا پا وی را 
بکشند ویا حق خداوندی را که برعهد؛ او است. به ایشان بارگرداند. چون عثمان از 
کشته شدن بیمناک گشت. با خیرخواهان و خاندانش به مشاوره پرداخت. همه این 
خبر خواهد آمد. 

اجماع و خلیفه 


این حدیث‌های انبوه رسیده از یکایک صحابهٌ مهاجرو انصاریا گروهی از این دو 


۶/4 


(TY) 
۱۶۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ en 


دسته و یا مجموعۀ صحابه که به ۲۰ خبرمی‌رسد. به ما می‌آموزد که تنها چهارتن از 
صحابه با همه آنان درمخالفت باعثمان ونکوهش وی همداستان نبودند: زید بن ثابت» 
حشان بن ثابت» کعب بن مالک. و[ابو]اسید ساعدی. جزاینان» یکایک صحابه یا کار 
عثمان را ساختند یا این کارراتحسین نمودند یا به قتلش برانگیختند یا بدعت‌هایش را به 
گوش دیگران رساندند یا مردم را بروی شوراندند ودر نابسامان کردن اوضاعش کوشیدند یا 
با بدگفتن ازوی بد وگستاخی ورزیدند یا رفتارش را به نقد کشیدند وامربه معروف ونهی 
از منکرش نمودند ویا ازوی کناره گرفته. یاری‌اش را وانهادند. دراین میان» مخالفان و 
شورندگان بروی را رفتاری زشت نبود تا ازآن نهی شوند و در جانب خلیفه حقی نبود تا به 
آن بگرایند. چنان که درهمین مجلّد «ص۱۵۷) ازمولامان امیرالمومنین اټ گذشت» ماجرای 
این صحابه چنین بود: «چنین نیست که خداوند ایشان را برگمراهی گرد آوزد و همه را 
دچارنابینایی سازد.» پس این اجماعی بود ازآنان که ازاجماعشان برگزینش خلیفه در 
آغاز خلافت بعد از پیامبر استوارتربود واگردرآن گزینش آغازین حجت به شمار می‌رفت» 
دراین جا نیز حجّت است؛ اگرنگوییم که دراین جا بیش‌ترشایستگی پیروی دارد. 

کسی که با دقت به آن چه گذشت ودرمتن‌های صریح که ازاین کسان نقل شده» بنگردا: 

۱ مولامان امیرالمومنین. 

۲ عايشه ام المژمنین. 

۳. عبدالرَحمان بن عوف. یکی از ده تن بشارت یافته و ازاعضای شورا. 

۴. طلحة بن عبیداله. یکی از ده تن بشارت یافته. 

۵. زبیرین ام یکی از ده تن بشارت یافته. 

۶. عبدالّه بن مسعود. رازدار ویر رسول خدا ٤‏ واز بدریان. 

۷ عمار پوست ميان دو چشم پیامبرو بهره‌مند از شأن نزول در قرآن و از بدریان. 

۸ . مقداد بن اسود. ستایش گشته به زبان پیامبرپاک و از بدریان. 


۱ جواب این جمله شرطی پس از چند صفحه خواهد آمد. (م.) 


.نامه مردم مدینه به عثمان fe‏ 
٩‏ خجربن عدی کوفی» انسان صالح عبادت‌پیشه. ۲۳۳ 
۰ هاشم مرقال» ازفضیلت مندان نیک. چنان‌که در الاستیعاب [قسمت چهارم/۱۵۴۶] 
یادشده است. 
۱ جهجاه بن سعید غفاری. از مردان بیعت شجره. 
۲ سهل بن حنیف انصاری. از بدریان. شن 
۳ رفاعة بن رافع انصاری» از بدریان. 
۴ حجاج بن غیهُ انصاری. 
۵. ابوایّوب انصاری» صاحب خانۀ جای فرود رسول خدا َب واز بدریان. 
۶. قیس بن سعد انصاری. امیرمردم خزرج و انسان صالح و از بدریان. 
۷. فروة بن عمرو بیاضی انصاری. از بدریان . 
۸ محمد بن عمروبن حزم انصاری» از بدریان. 
٩‏ جابربن عبدالله انصاری. 
۰ جَبّلة بن عمرو ساعدی انصاری» از بدریان. 
۱ محمد بن مسلمه انصاری از بدریان. 
۲ عبدالله بن عیتّاس, بزرگ‌دانای امّت. 
۳ عمرو بن العاصی. 
۴. عامرین واثِلّه» ابوالطفیل کنانی لیشی. 
۵. سعد بن ابی‌وقاص یکی از ده تن بشارت يافته. 
۶ مالک بن حارث اشتر؛ همان که امیرالمومنین در بارۂ وی فرمود: «آیا کسی 
همچون مالک هست؟» 
۷ عبدالله بن عکیم. 
۸ محشد بن ابی دیف عبشمی. 


(TF) 


۱۶۵/۹ 


۲۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۰ صعصعة بن صوحان» سرور مردم عبدقیس. 

۱ حکیم بن جَبَلهُ عبدی» شهید نبرد جمل. 

۲ هشام بن ولید مخزومی. 

۳ معاوية بن ابی‌سفیان. 

۴ زید بن صوحان» از خوبان نیک‌کردار؛ چنان که در حدیث آمده است. 
۵ عمروبن حمق خزاعی» شرافت یافته به دعای پیامبر. 
۶ عدی بن حاتم طائی» صحابی بزرگ. 

۷ عروة بن جعد. از صححابه . 

۸ عبدالرحمان بن حشان عنزی کوفی. 

۹ محمد بن ابی‌بکرین ابی‌قحافه. ستایش گشته به زبان مولامان امیرالمومنین. 
۰ کمیل بن زیاد نخعی. 

۰۱ عائذ بن حملهٌ طهوی تمیمی. 

۲ جنب بن زهیرازدی. 

۳ ارقم بن عبدالله کندی. 

۴. شریک بن شاد حضرمی. 

۵. قبيصة بن ضبيعةُ عبسی. 

۶. کریم بن عفیف خثعمی عامری. 

۷. عاصم بن عوف بَجَّلی. 

۸ ورقاء بن سمی بَجَّلی. 

۹ کدام بن حیّان عنزی . 

۱ محرز بن شهاب تمیمی منقری. 


۰ نامۀ مردم مدینه به عثمان ۶۳ 


۳ عتبة بن اخنس سعدی. 
(FA)‏ 
۴ سعید بن نمران هفدانی. 
۵ ثابت بن قیس نخعی. 
۶. اصعربن قیس حارنی. 
۸ حارث بن عبداللّه اعورهمدانی. 
۰. عمرو بن یدیل بن وَزقاء خزاعی. 
۱. زیاد بن نضرحارئی. 
۲ عبداله اصم عامری. ات 
۳ عمروبن اهتم» ساکن کوفه. 
۴ ذریح بن عبّاد عبدی. 
۶ سودان بن حمران سکونی. 
۸ عروة بن شییم بن بیّاع کنانی لیثی. 
4 کنانة بن بشرسکونی تجیبی. 
۰ غافقی بن حرب عکی. 
۱. کعب بن عبده. انسان زاهد عبادت پیشه. 
۲ مثتی بن مخربۀ عبدی. 
۳ عامربن بکیربن عبد یالیل لیثی کنانی» از بدریان. 
۴. عبید بن رفاعة بن رافع زرقی. 


)۲۳۶( 


۶7/4 


۶۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 

۶ مسلم بن کریب قابضی همُدانی. 

۷. عمروبن عبید حارثی همدانی. 

۸ عمروبن حزم انصاری. 

.٩‏ عمیرین ضابی تمیمی برجمی. 

۸۰ . اسلم ب بن اوس بن بجرهٌ ساعدی. 

وهمانند این‌ها که ه رکس درسخنان این کسان وهمانندانشان که گفتارشان در 
این ملد گذشت ت يا خواهد آمد -ژرف‌کاوانه بنگرد» به آن اجماع بیش‌تربصیرت می‌یابد؛ 
اجماعی که ازنتیجه آن گریزنیست وازپذیرش آن چاره نباشد وبایست آن را حجتی قاطع 
دانست. چگونه چنین نباشد. حال آن که دراین اجماع کنندگان ستون‌ها و رکن‌های 
صحابه» بزرگان و پشتوانه‌های دین» صاحبان ری و تقوا و راستکاری از بدریان و جز 
ایشان. ام المومنین. چند تن ازده تن بشارت یافته» و اعضای شورا حضور دارند؟ اگر به 
چنین اجماعی احتجاج نگردد. هرگز اجماعی دیگررا نیز حجت نتوان شمرد. اگراز هر 
یک اینان تنها سخنی در ستایش یا نکوهش کسی رسد آن را دلیلی کوبنده شمارند؛ چه 
رسد به این که همه آنان برسخنی یکسان اجماع کنند! 


مردم عوام به نادانی» گفتارهایی آورده‌اند» از جمله ابنكثير(البداية والتهایه: ۱۳/۸[۱۲/۸]): 
یوب و دارَقظنی گفته‌اند: «همرکس علی را برعثمان مقلّم شمارد» مهاجران و انصاررا 
خوار و کوچک شمرده است.» این سخن حق و راست ودرست ونمکین و زیبا است.» 
بخوانید و بخندید پا بگریید. د پس از این اجماع پذیرفته شدۀ همگان» هر کس 
eos‏ ی رو 
مولای ممنان علی که صلوات خدا براو باد! - مهاجران و انصار و صحابهُ پیشین و 
پیروان ایشان به نیکی را خوار و کوچک شمرده است. «هرآینه حق ازسوی پروردگارت برای تو 


آمده؛ پس از شک داران مباش.» [یونس ]٩۴/‏ 


۱ ماجرای محاصرة نخست ۶۲ 


۴۱. ماجرای محاصرة نخست 

در این رویداد. مردمی از شهرهای مدینه» کوفه. بصره» و مصر برض عثمان 
گردآمدند. بلادری و جزوی با ذکرسند گزارش نموده‌اند که مردم شهرهای کوفه و بصره 
ومصریک سال پیش ازقتل عثمان در مسجد الحرام گردآمدند. رئیس کوفیان کعب بن 
عبده از بصریان مثتی بن مخربهُ عبدی» وازمصریان کنانة بن بشربن عاب بن عوف 
سکونی تجیبی بودند. آنان در بارهٌ رفتار عثمان و دگرگون ساختن ستثت وانجام ندادن 
تعهدات شخصی وپیمان‌های الاهی‌اش گفت و گوکردند و گفتند: «مارانرسد که به 
این وضع رضایت دهیم [واقدامی نکنیم].» پس همگی برآن شدند که هریک ازاین سه 
تن به شهرخود رود ونمایند؛ مخالفان عثمان _گردآمده درمکه _نزد هم‌رآیان خویش در 
آن منطقه باشد؛ وسال دیگردر خانة عثمان گردآیند واورا ملزم به جلب رضایت امت 
وجبران خرابی‌ها کنند. پس اگرچنین کرد [ازاودست کشند] وگرنه. در بارۂ اورایزنی 
نمایند. پس چنین کردند. 

چون آن هنگام فرارسید. اشتربا ۲۰۰ تن از کوفیان به سوی مدینه حرکت نمود. 
ابن قتیبه گوید: «اشترهمراه ۱۰۰۰ مرد در چهار گروه همسفرحرکت نمود که فرماندهانشان 
اینان بودند: خود اشتر زید بن صوحان عبدی» زیاد بن نضرحارثیء عبدالله بن اصم 
عامری. فرمانده هرچهار گروه نیز عمرو بن اهتم بود.» 

حکیم بن جَبّلهٌ عبدی با تن از بصریان حرکت نمود که سپس ۵۰ تن به 
آنان پیوستند وشمارشان به ۱۵۰ رسید. ذریح بن عاد عبدی وبشربن شریح قیسی 
و ابن‌محزش/محترش در همین جمع بودند. آبن خلدون گوید: «(همۀ اینان هم‌شمار 
مردم مصردر چهار گروه همراه با چهار پرچم حرکت می‌کردند.» 

مصریان نیز»۴۰ تن بودند. برخی آنان را ۵۰۰ با ۷۰۰ یا ۶۰۰ یا ۱۰۰۰ تن دانسته‌اند. در 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید آمده که ایشان ۲۰۰۰ تن بودند. درمیان ایشان این 


(YY) 


۶۸/4 


(A) 


۶4/4 


(۳۹) 


۲۶۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


کنتان] بودند: محمد بن اپی‌بکس سودان بن حمران سکونی میسره -برخی گفته‌اند: 
قتیره -سکونی؛ و عمروبن حمق خزاعی که از سرانشان بود. هرگروه رایکی ازاین چهار 
تن فرماندهی می‌کرد: عمروبن بُدیل بن وَقاء خزاعی. عبدالرَحمان بن عدیس ابومحتد 
بلوی» عروة بن شییم بن بیَاع کنانی لیشی, کنانة بن بشرسکونی تجیبی. 

فرمانده همه ایشان غافقی بن حرب عکی بود که درروزهای محاصره پیشاپیش 
همگان نماز می‌گزازد. طبری گفته است: «فرمانده همگان عمرو بن یل خزاعی. از 
اصحاب پیامب را و نیزعبدالرحمان بن عدیس تجیبی بودند). 

چون این سپاه به مدینه رسید. به خانۀ عثمان رفتند و شماری ازمردان مدینه از 
مهاجران و انصان به همراهی ایشان برپای خاستند؛ از جمله: عمّاربن پیاسرعنسی از 
بدریان رفاعة بن رافع انصاری از بدریان. حجاج بن غزیّه از صحابه پیامبر وعامربن 
بکیرازبدریان که از بنی‌کنانه بود. 

در نامه نائله. همسر عثمان» به معاویه -در گزارش ابن‌عبدربّه - آمده است: 
«مصریان کار خود را به علی و محمد بن ابی‌بکرو عقاربن یاسرو طلحه و زبیرواگذار 
کردند و اینان بودند که آن مردم را به قتل عثمان فرمان دادند. همراه ایشان کسانی از 
قبیله‌های خزاعه» سعد بن بکر هذیل. و طایفه‌هایی از جهینه و مزینه ونبطیان یشرب 
نیزبودند و اینان از سرسخت‌ترین مردم در اقدام برض عثمان بودند.» 

در خبرسعید بن مسیّب درأنساب الأشراف و العقد الفرید وجزآن د وآمده که پیش‌تر 
کارهای خطا ازعثمان درحق عبدالّه بن مسعود وابوذروعمّاربن یاسرصورت پذیرفته 
بود ومردم هذیل وبنی‌زهره وبنی‌غفاروهم‌پیمانانشان» به سبب رفتارعثمان با ابوذر 
و مردم بنی‌مخزوم. به سبب رفتارعشمان با عمّاربن یاس از او کینه به دل داشتند. 


در گزارش مسعودی آمده است: «در میان آن مردم این قبایل بودند: بنی‌زهره به 


۱ درهمۀ چاپ‌های پیشین «عبسی) آمده؛ اما «عنسی) درست است. (غ.) 


۱ ماجرای محاصرة نخست 


خاطرعبدالله بن مسعود که ازهم‌پیمانان ایشان به شمارمی‌رفت؛ هذیل که عبدالله بن 
مسعود از آنان بود؛ بنی‌مخزوم و هم‌پیمان‌هاشان به سبب عمار؛ غفار و هم‌پیمانان 
ایشان به سبب ابوذر تیم بن مره برای همراهی با محمد بن ابی‌بکر؛ و جزاینان که کتاب 
ما گنجایش یادکردشان را ندارد. پس عثمان را بار نخست در محاصره گرفتند." 


نام مصریان به عثمان 

طبری (تاریخ الام والملوک: ۱۱۶/۵ [۴ /۳۶۹) از طریق عبدالّه بن زبیں از پدرش گزارش 
نموده که مصریان درسقیا" یا ذی خشب" نامه‌ای به عثمان نوشتند ویکی از ایشان بروی 
وارد شد وآن را به او داد. اما عثمان به آن نامه پاسخ نداد وامرنمود که اور از خانه بیرون 
سازند. درآن نامه آمده بود: «بسم اللّه الزحمن الرحیم. اما بعد؛ پس بدان که خداوند حال 
وروزمردمی را [از خوبی به بدی وبه عکس] دگرگون نکند تا خودشان حال وروز خویش 
را دگرگون کنند. پس خدای را؛ خدای را؛ تواکنون در زندگانی دنیا هستی [و سخت به آن 
چشم دوخته‌ای]؛ پس وضع خود را با نظرداشت به آخرت کامل کن وبهرُ خویش از 
آخرت را فراموش نساز؛ که اگرآخرت را فراموش کنی» دنیا نمزبرایت گوارا نخواهد بود. 


بدان که به خدا سوگندا! مابرای خداوند خشم می‌گیریم ودرراه او خشنودی می‌ورزيم و 


۱. بنگرید به: البقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۴۹/۳ [۶۶/۳]؛ آنساب الأشراف بلاذری: ۲۶/۵ و ۵٩‏ [۱۳۴/۶ 
و ۱۷۳؛ الامامة و السیاسه: ۳۴/۱ [۳۵/۱]؛ المعارف ابن‌قتیبه: ص۸۴ [ص ۱۹۶]؛ تاريخ الأمم و الملوک طبری: 
۵ ]۳۶4/۴[ مُروج الذهب: ۴۴۱/۱ [۳۶۲/۲]؛ العقد الفرید: ۲۶۲/۲ و ۲۶۲ و ۲۶۹ [۱۰۶/۴ و ۰۸ و ۱۱۴]؛ 
الیاض التّضره: ۱۲۳/۲ و ۱۲۴ [۵۸-۵۶/۳]؛ الکامل فى الثاريخ ابن‌اثیر: ۶۶/۲۳ [۲۸۰/۲]؛ تاریخ این خلدون: 
۲ ([۵۹۳/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۰۲/۱ [۱۴۰/۲]؛ البداية و التهایه تألیف ابن‌کثیر: 
۷ و ۱۷۳ و ۱۷۴ [۱۹۴/۷ و ۱۹۵ و ۱۹۷]؛ حياة الحیوان دمیری: ۵۳/۱ [۷۷/۱]؛ الاصابه: ۴۱۱/۲؛ الضواعق 
المحرقه: ص۶۹ [ص۱۱۶]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص۱۰۶ [ص۱۳۸]؛ تاریخ الخمیس: ۲۵۹/۲ [۲۶۱/۲]. 

۲ ازپایین دست‌ترین دره‌های تهامه. [بنگرید به: معجم البلدان: ۲۲۸/۳ .] 

۳ چنان که گذشت. دره‌ای بوده به فاصلةٌ یک شب از مدینه. 

۴. درمتن آمده: «لا تلبس ... ۰» چنان که جناب موف نیزدر پانوشت یادآور گشته. گویا با اقتباس از قرآن کریم «لا 


تنس ....» درست باشد وترجمه نیزبرهمین پایه صورت پذیرفت. (م.) 


۱۷۰/۹ 


(f) 
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۶۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


شمشیرهامان را از دوش نمی‌نهيم تا يا توبۀ آشکارت به ما رسد و یا گمراهی نمایان و 
آشکارت! این است سخن ما با توو خواستۀ ما از تو؛ و خداوند در کاری که با تومی‌کنیم 
عذرما را موجه می‌داند. و الشلام.» 


تعهّدسپاری خلیفه به عمل کردن به کتاب وسنت درسال ۳۵ 

بلادُری (آنساب الاشراف:۱۷۹/۶[۶۲/۵]) با ذکرسند به نقل از گزارش ابومخنف آورده 
که مصریان به مدینه درون گشتند وبارنخست همراه دیگران خانهٍ عثمان را در محاصره 
گرفتند. ... مغيرة بن شعبه [نزد عثمان]! آمد و به او گفت: «بگذارتا نزد این مردم روم 
وببینم چه می‌خواهند!» پس به سوی آنان رفت. چون به آنان نزدیک شد. براو بانگ 
زدند: «ای یک چشم؛ بازگرد! ای بدکار؛ بازگرد! ای فاسق؛ بارگرد!» پس وی بازگشت. 
سپس عثمان» عمرو بن العاص را فراخواند و به او گفت: «نزد این مردم رو وآنان را به 
کتاب خدا و جلب رضایت و جبران آن چه ناخشنودشان ساخته» فراخوان !» چون وی به 
مردم نزدیک شد. سلام داد. آنان گفتند: «خدایت سلام نگوید! ای دشمن خدا؛ بازگرد ! 
ای زادهُ نابغه؛ بازگرد! تورانه امین می‌شماريم ونه درخور اعتماد.» 

[عبداله] بن عمر و جز او به عثمان گفتند: «چارۂ کارایشان تنها با علی بن ابی‌طالب 
است.» آپس عثمان کسی را نزد علی فرستاد]" و چون علی نزد وی رفت. عشمان به او 
گفت: «ای ابوالحسن! نزد این مردم رووآنان را به کتاب خدا و ستت پیامبرش فراخوان!» 
علی گفت: «چنین می‌کنم اگربا عهد وپیمان خدایی به من تعههدسپاری که به هرچه از 
طرف تو تضمین می‌نمایم. عمل کنی.» عثمان گفت: «می‌پذیرم.» 

پس علی به استوارترین و سخت‌ترین شیوهٌ ممکن» از او عهد وپیمان الاهی براین 
کار ستاند. آن گاه. به سوی آن مردم بیرون گشت. گفتند: «بازگرد!» گفت: «نه؛ بلکه 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.) 
۲. افزایش ازاصل مأخذ (۱۷۹/۶) است. (غ.) 


۱ ماجرای محاصرهٌ نخست ۶۹۲ 
پیش می‌آیم. به شما تعد داده می‌شود که به کتاب خدا عمل گردد و رضایت شما 
در مورد آن چه از آن ناخشنود هستید. جلب شود و آن امور ناخوشایند جبران گردد 
و خشنود شوید!» پس آن چه را عثمان تعهّد نموده بود. به آنان عرضه کرد. گفتند: «آیا 
تواین را از جانب وی تضمین می‌کنی ؟» گفت: «آری .» گفتند: «رضایت دادیم.» آن گاه» 
برجستگان و بزرگانشان همراه علی حرکت کردند تا نزد عثمان درآمدند. پس عشمان را 
عتاب و سرزنش کردند واو سخن آنان را پذیرفت ووعده جبران [ کارهای نادرستش را] 


داد. به او گفتند: «درمورد آن چه مقر شد. نامه‌ای بنویس!» 


و او نوشت: «بسم الله المن الزحم. این نامه‌ای است از بندهُ خداء عثمان 
امیرالمومنین. برای مومنان و مسلمانانی که به اواعتراض کردند وب رکارهایش ایراد 
گرفتند. حق شما است که درمیانتان به کتاب خدا وسئت پیامبرش عمل نمایم 
و حقوق ناكام ماندگان عطا گردد و بیم داده شدگان در امان باشند و تبعیدیان 
بازگردانده شوند وسپاهیان گسیل شده در سرزمین دشمن حبس نباشند وازاموال 
ضمانت می‌کند که عثمان به [آن چه]' دراین نامه آمده» وفا نماید.» 

این نامه را که در ذی‌قعدۀ سال ۳۵ نوشته شد. این کسان گواهی نمودند: زبیر 

پس هردسته ازان مردم نسخه‌ای ازاین نامه را گرفتند و بارگشتند. 

علی بن ابی‌طالب به عثمان گفت: «بیرون شوو سخنی گ وکه مردم آن را بشنوند 
وا زجانب تو بازگویند؛ وخدای را برآن چه دردلت می‌گذرد گواه گیر؛ که سرزمین‌ها بر 
۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.» 


۲ در حقیقت» نام وی چنین است: سعد بن ابی‌وقاص مالک بن آهیب زری. (غ.) 
۳. درمأخذ آمده است: عبدالّه بن عمر. (غ 


(FY 


)۲۴۲( 


۷/4 
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ضد توبسیج شده‌اند وایمن نیستی ازاین که دسته‌هایی دیگراز کوفه یا بصره يا مصر 
درآیند وتوگویی: «ای علی؛ به سوی آنان حرکت کن!» و اگرچنین نکنم» گویی: «پیوند 
خویشاوندی‌ام را بُرید و حقم را سبک شمرد.»» 

پس عشمان بیرون شد و برای مردم سخن گفت و به کرده‌هایش اقرار نمود و به سبب 
آن‌ها از خدا آمرزش خواست؛ و گفت: «از رسول خدا ٤‏ شنیدم که فرمود: «ه رکه بلغزد. 
باید توبه کند وبازگردد!» پس من نخستین اندرزپذیرهستم. چون فرود آیم. بزرگانتان نزد 
من آیند ومرا به واسطهُ ری خویش ازاندیشۀ نادرستم بازگردانند. به خدا سوگند! حتی 
اگرغلامی مرا به حق بازگرداند. از وی پیروی نمایم؛ و هیچ گریزی از فرمانروایی خدا 
نیست. مگراین که ناچاربه سوی او بازمی‌گردیم .» 
گردآمدند. پس مروان برایشان درآمد وبرآنان تشرو نهيب زد وگفت:«جهره‌هاتان زشت 
باد! چرا گردآمده‌اید؟ امیرالمومنین گرفتار است ونتواند به شما پردازد. اگربه یکی از 
شمانیازمند گشت. او را فراخواهد خواند.» پس مردم بارگشتند زاین خبربه علی رسید. 
وی خشمگینانه نزد عثمان رفت و گفت: «آیا جزاین است که توو مروان از یکدیگر 
رضایت نیابید» مگربا تباه نمودن دینت وفریفتن اندیشه‌ات؟ همانا اورا چنین بینم که 
تورا به ورطه‌ای درآورد و از آن بیرونت نسازد. پس ازاین دیگرنزد توبازنمی‌گردم تا تورا 
عتاب و سرزنش کنم.» 

نائله دخترفرافصه» همسرعثمان» به وی گفت: «سخن علی بن ابی طالب را در بار 
مروان شنیدی و خبرت داد که دیگر نزد تو بازنمی‌گردد. توازمروان فرمان می‌گیری که مردم 
برایش هیچ قدروارجی نمی‌شمرند.» پس عثمان» علی را فراخواند واونزدش نیامد. 

ابن‌سعد از طریق ابوعون گزارش نموده که وی از عبدالرحمان بن اسود بن عبدیغوث 


شنیده که از مروان یاد نمود و گفت: «خداوند اورا لعنت کناد! عثمان نزد مردم بیرون 


۱ ماجرای محاصرة نخست 


شد ورضایتشان را جلب نمود و برمنبررچندان گریست که اشکش روان گشت؛ اما مروان 
پیوسته برمدار فریب وی چرخید تا او را ازرآیش منصرف نمود.» هموگوید: «نزد علی 
رفتم واورا میان قبرو منبر[پیامبر] یافتم که عماربن یاسرو محمد بن ابی‌بکرنیزبا او 
بودند ومی‌گفتند: «مروان بود که با مردم چنین کرد.» گفتم: «آری.»» 


طبری از طریق علی بن عمر از پدرش گزارش نموده که پس از بازگشت مصریان, 
علی نزد عثمان آمد وبه او گفت: «.سخنی گوکه مردم آن را از توبشنوند وبرآن گواهی 
دهند و خداوند نیز پر نت قلبی‌ات در دست کشیدن و بارگشت گراه گردد؛ که 
سرزمین‌ها برض توبسیج شده‌اند وایمن نیستم ازاین که دسته‌ای دیگراز کوفه فرارسند 
وتوگویی: «ای علی؛ به سوی آنان روا» که من نتوانم به سوی آنان روم و عذری شنوم. یا 
دسته‌ای دیگر از بصره رسند و گویی: «ای علی؛ به سوی آنان حرکت کن!» و اگرمن 
چنان نکنم» به نظرت رسد که پیوند خویشاوندیات را بریده وحقت را سبک شمرده‌ام.» 
پس عشمان بیرون شد و خطبه‌ای خواند که درآن» از کارهایش اظهار پشیمانی کرد ونزد 
مردم توبه نمود. وی برخاست و پس ازستایش وثنای شایان خداوند. گفت: 

«امّا بعد؛ ای مردم! به خدا سوگند! هرچه را برمن عیب شمردید؛ می‌دانم و کاری را 
ندانسته نکرده‌ام؛ اما نفسم مرا آرزومند نمود و به من دروغ گفت وراه هدایت خود را گم 
کردم. من از رسول خدا 7 شنیدم که فرمود: «هرکه بلغزد. بايد توبه کند" وهرکه خطا 
نماید» بايد توبه ورزد ودر هلاک خود لجاج نورزد؛ که هرکس درستم لجاج کند. از راه 
دورترافتد.» پس من نخستین پندپذیرم وازآن چه کردم. خدای را آمرزش می‌جویم و به 
۱. طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۳۶۳/۴] این خبرابوعون را آورده و ابن‌اثیر[الکامل فی الثاریخ: ۲۸۵/۲] نیزاز او 

پیروی ۳ عبارتش را خواهیم آوزد. دمیری (حياة الحیوان: ۵۳/۱ [۷۷/۱]) نیزبدان اشاره نموده است. 


۲. درتاریخ الأمم والملوک طبری چنین آمده؛ اقا صحیح آن چنان که در گزارش بلاذری گذشت. چنین است: «هر 
که بلغزد» باید بازگردد.» 


(FY) 


۱۷/۳/۹ 


(FF) 
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سویش بازمی‌گردم. کسی همچون من باید دست کشد وتوبه نماید. پس چون فرود آمدم» 
بزرگانتان نزد من آیند ورآیشان را به من عرضه نمایند. به خدا سوگند! حتی اگرغلامی مرا 
به سوی حق بازگرداند. به راه وشیو آن غلام پایبندم وبنده‌وار خواری می‌کشم و همچون 
برده‌ای می‌گردم که اگراورا صاحب شوند. صبرپيشه نماید و اگرآزادش سازند. سپاس 
گوید. هیچ گریزی از فرمانروایی خدا نیست» مگراین که به سویش بازمی‌گردیم. پس 
نزدیکی نیکانتان به من باعث دوری شما ازایشان نشود [ومن دیگرآن عثمان سابق نیستم 
که هرکس به من نزدیک می‌شد. منفورشما می‌گشت]؛ که اگردست راستم سرپیچی 
کند» دست چپم پیروی‌ام نماید.» 

آن روز مردم بروی دل سوزاندند وشماری ازآنان گریستند. سعید بن یزید برخاست 
وبه سوی وی رفت وگفت: «ای امیرالمومنین! ه رکه [دراین مجلس] همراه تونیست؛ 
حق خویشاوندی با تو را ادا نمی‌کند". خدای را دربارژ خویشتن؛ خدای را در بارۀ 
خویشتن! پس آن چه را گفتی» به کمال وانجام برسان!» 

چون عثمان فرود آمد. مروان و سعید" و چند تن ازبنی اميه را که درآن خطبه حضور 
نداشتند؛ در خانه اش یافت. چون نشست. مروان گفت: «ای امیرالممنین! آیا سخن 
گویم یا سکوت ورزم ؟» نائلۀُ کلبی دخترفرافصه. همسرعشمان» گفت : «بلکه سکوت 
کے که به خذا سوگند! اینان [< مروان و سعید و ...] عفمان را می‌کشند و[در شکستن 
توبه] گناه‌کارش می‌سازند. وی سخنی گفته که شایسته نیست از آن دست کشد.» 
مروان به نائله روی نمود و گفت: «تورا چه به این کارها؟ به خدا سوگند! پدرت وقتی مُرد» 
نمی‌دانست چگونه وضو بگیرد.» نائله پاسخش داد: «ای مروان؛ نام بردن از پدران را 
فروگزار! ! ازپدرمن که [دراین دنیا] نیست نیست. سخن می‌گویی و به او دروغ می‌بندی ؛ اما پدر 


۱. درتاریخ الأمم والملوک طبری سعید بن زید آمده است. 
۲ به شماری از بنی‌امیّه. از جمله مروان وسعید بن عاص اشاره دارد. (م.) 


۳. مقصود سعید بن عاص است. 


۱ ماجرای محاصرة نخست 


خودت نمی تواند دربرابرکارهای زشتی که به اونسبت می‌دهند. از خود دفاع کند. هلا 
به خدا سوگند! اگرپدرت عموی عثمان نبود و اندوه وی به اونمی‌رسید. در بارۀ وی 
چیزهایی به تومی‌گفتم که هرگز در بار آن دروغ نمی‌گویم.» مروان از وی روی گرداند 
وگفت: «ای امیرالممنین! آیا سخن گویم یا سکوت ورزم ؟» عثمان گفت: «بلکه سخن 
گوی!» مروان گفت: «پدر و مادرم فدایت باد! به خدا سوگند! دوست می‌داشتم این 
سخنان را در حالی می‌گفتی که قدرتمند و مصون بودی و آن گاه» من نخستین رضایتمند 
ازآن ویاری کننده برآن بودم؛ اما آن را هنگامی گفتی که کارد به استخوان رسیده وآب 
از سر گذشته و انسانی خوار و ناتوان تدبیری لّت‌بار را در ميان نهاده است. به خدا 
سوگند! انجام دادن گناهی که خدا را ازآن آمرزش خواهی» بهتراز توبه‌ای است که ازروی 
بیمناکی انجام دهی. اگ رخواهی. می‌توانی با توبه به خدا نزدیک شوی. اقا [در برابرمردم] 
به گناه اقرار نکنی. اکنون مردم همانند کوه‌هایی بر در خانه‌ات گردآمده‌اند.» عثمان 
گفت: «پس به سوی آنان رو و با ایشان سخن گوی؛ که من از سخن گفتن با ایشان 
شرم دارم.» 

آن گاه» مروان به در خانه آمد. حال آن که مردم از سرو دوش یکدیگربالا می‌رفتند. 
گفت: «شمارا چه کاراست که گردآمده‌اید؟ گویا برای غارت آمده باشید! چهره‌هاتان 
زشت وناهنجارباد! ه رکسی» نفری را همراه خود کرده است. هلابرای دیدار چه کسی 
آمده‌اید و مقصودتان کیست؟" شما آمده‌اید و می‌خواهید حکومتمان را از دست ما 
بگیرید. دورشوید! هلابه خدا سوگند! اگر قصد مارا کنید. فرمانی از ما به شما دررسد 
که شادمانتان نسازد وفرجام رای خویش را ستوده ندانید. به خانه‌هاتان بازگردید؛ که به 
خدا سوگند! ما درآن چه زیر چنگ داریم مغلوب نگردیم!» 

مردم بازگشتند و برخی نزد علی رفتند وبه او گزارش نمودند. علی اا خشمگینانه 


۱ درتاریخ الأمم والملوک طبری چنین آمده؛ ودرالکامل این گونه است: «چهره‌هاتان زشت و ناهنجار باد! مقصودتان 
چه کسی است ؟ 


۴/۹ 
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آمد تا نزد عئمان رسید و گفت: «آیا جزاین است که توو مروان از یکدیگر رضایت 
نیابید. مگربه این که ازدین و عقلت رویگردانت سازد. همچون شترهودج دارا که هر 
جا خواهند. او را برند؟" به خدا سوگند! مروان در دين و در مورد خود. صاحب اندیشه 
نیست. به خدا سوگند! او را بینم که تورا در ورطه‌ای وارد کند و بیرون نیاوزد. از این 
پس دیگربه نقد واندرزت بازنخواهم گشت. توشرافت خویش را ازمیان بردی و در کار 
خویش مغلوب وی گشتی!» 

چون علی بیرون آمد. همسرعثمان نائله دخترفرافصه. بروی درآمد و گفت: 
«سخن گویم یا سکوت کنم؟» عثمان گفت: «سخن بگوا؛ همسرش گفت: «سخن 
علی خطاب به خودت را شنیدی؛ او دیگرنزدت بازنمی‌گردد. تواز مروان فرمان بردی و 
اوهرجا که خواهد تورا کشد!» عثمان گفت: «چه کنم؟» پاسخ داد: «از خدای يگانة 
بی‌انباز تقوا ورزو ستّت دو خلیفۀ پیش از خود را پیروی کن؛ که هرگاه از مروان اطاعت 
کی ورا وکفن: وی نزد مردم منزلت و شوکت و محبوبیتی ندارد وجزاین نیست که 
مردم به سبب مروان» تورا تنها نهاده‌اند. پس علی را فراخوان و پیوندت را با او به سامان 
کن؛ که وی باتو خویشاوند است وامراو مطاع است.» عثمان در پی علی فرستاد واو 
ازآمدن خودداری ورزید و گفت: «من به وی خبرداده بودم که دیگربازنمی‌گردم.» 
سپس سخن نائله در بارةُ مروان به گوش وی رسید؛ پس نزد عثمان آمد و برابرش 
نشست و گفت: «آیا سخن گویم یا سکوت ورزم ؟» عثمان گفت: «سخن بگو!» مروان 
گفت: «این دخترفرافصه!» عثمان گفت: «حتّی یک کلمه در با اوسخن مگو؛ که از 
توآزرده می‌شوم. به خدا سوگند! وی بیش از توخیرخواه من است.» پس مروان دست 
کشید. (أنساب الأشراف بلادُری: ۶۴/۵ و ۱۷۷/۶[۶۵ و ۱۷۹]؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۱۱۱/۵ 


۱ رام‌ترین شتران را برای آن که هودج برآن‌ها نهند» انتخاب می‌کردند. (ن.) 
۲.عبارت بلاذری چنین است: «مگربا تباه ساختن دینت و فریفتن عقلت.» وعبارت ابن‌کثیراین گونه است: «مگر 
با رویگردان کردنت ازدین وعقل؛ و توهمچون شترهودج‌دارهستی که هرجا برندش» رود.» 


۱ ماجرای محاصرة نخست ۳۷۵ 


[۳۶۰/۴]؛ الکامل فی الثّاریخ ابن‌اثیر: ۶۸/۳ [۲۸۵/۲]؛ البداية و التهايه تألیف ابن‌کثیر: ۱۷۲/۷ 
[۱۹۳/۷؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۱۶۳/۱ و ۱۴۷-۱۴۶/۲[۱۶۴]؛ تاریخ ابن خلدون: 


۲ و ۳۹۷ [۵۹۷/۲- ۵۹۸]) 


گونه‌ای دیگراز توبة عثمان 

از طریق ابوعون گزارش شده که از عبدالَحمان بن اسود بن عبدیغوث شنید که 
هنگام یادکرد از مروان بن کم گفت: «خداوند مروان را لعنت کناد! عثمان نزد مردم 
حضوریافت و رضایتشان را جلب نمود وبرمنبرگریست ومردم نیزگریستند؛ چندان که 
دیدم ریش وی از اشک خیس گشت؛ و می‌گفت: «بارخدایا! همانا به سوی توتوبه 
می‌کنم؛ بارخدایا! همانا به سوی توتوبه می‌کنم؛ بارخدایا! همانا به سوی توتوبه می‌کنم ! 
به خدا سوگند! حتّی اگربازگشتن به حق مرا به غلامی محض تبدیل نماید بدان 
خشنودم! چون به خانه‌ام درون گردم» نزد من آیبد؛ که به خدا سوگند! خود را از شما 
پنهان نمی‌سازم و [رضایتتان را" جلب خواهم کرد و حتی بالاتراز جلب رضایت! 
ومروان و دارو دسته‌اش را دور خواهم کرد.» 

چون عثمان درون خانه رفت» فرمان داد تا در خانه را گشودند وداخل اتاق خود 
گشت. پس مروان نزد وی آمد و پیوسته برمدار فریب وی چرخید تا او را از رآیش بازگردانید 
وازآن چه می‌خواست انجام دهد» رویگردانش نمود. پس عثمان سه روز درنگ نمود 
وازشرم مردم بیرون نیامد. آن گاه» مروان به سوی مردم رفت و گفت: «زشت وناهنجار 
باد چهره‌هاتان» مقصودتان کیست ؟ به خانه‌هاتان بازگردید؛ که اگرامیرالمژمنین را به 
یکی از شما نیاز افتد. در پی وی فرستد؛ وگرنه در خانه اش بماتد!» من نزد علی آمدم 
واورا میان قبرومنبر[پیامبر] یافتم که عمّاربن یاسرو محمد بن ابی‌بکرنیزبا وی بودند 


و می‌گفتند: «مروان با مردم چنین و چنان کرد!» سپس علی به من روی نمود و گفت: 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.» 


۵0/۹ 


(F۶) 


(FY) 


۲۷ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


«آیا هنگام سخن گفتن عثمان حضور داش شتی؟» گفتم: «(آری.» گفت: : «ودرهنگام گفتار 
مروان با مردم نیزحاضربودی ؟» گفتم: «آری.» علی گفت: «پناه برخدا ای مسلمانان! 
به دادم برسید اگردر خانه‌ام نشینم» عثمان به من گوید: "مرا واگذاردی و خویشاوندی 
وحقم را وانهادی." واگرسخن گویم وعثمان تصمیم [درستی] بگیرد [و بخواهد انجام 
دهد]. مروان او را به بازی می‌گیرد؛ پس بعد ازاین عمربسیار وهمنشینی با رسول خدا ا 
بازیچۀ مروان گشته و هرجا که وی خواهد اورا بزد!» 

چیزی نگذشت ت تا آن که فرستادهٌ عثمان درپی علی آمد که: + (نزدمن بیا!» علی با 
صدای بلند ورسا و خشمگینانه گفت: «به اوبگوکه من دیگرنزد وی درون نشوم وبدان 
جا بازنگردم!» فرستاده بازگشت وپس ازدو شب» عثمان را درحال بازگشت به خانه اش 
دیدم. ازغلامش ناتل پرسیدم: «امیرالممنین از کجا بازمی‌گردد ؟» گفت: «نزد علی بود.» 

فردای آن روزبا علی اع نشستم. به من گفت: «دیشب عثمان نزد من آمد وگفت: من 
به کارهای پیشین واطاعت از مروان وشکستن توبه بازنمی‌گردم وآنچه را که تعهد کرده‌ام 
انجام خواهم داد. من هم به وی گفتم: ”پس ازسخنانی که برمنبر رسول خدا ب گفتی و 
رضایت مردم را جلب کردی. به خانه‌ات درون شدی و سپس مروان برابرمردم حضوریافت 
وبردر خانه‌ات به ایشان ناسزا گفت و آزارشان داد!" عشمان بازگشت. حال آن که می‌گفت: 
”حق خویشاوندی‌ام را نادیده گرفتی و مرا تنها نهادی ومردم را برمن گستاخ ساختی." 
گفتم: ”به خدا سوگند! من ازتودر برابرمردم دفاع می‌کنم؛ اما هرگاه با توسخنی گویم که آن 
را مایُ خشنودیات می‌دانم؛ مروان سخنی دیگ رگوید وتوگفتاراورا برمن ترجیح داده و 
وی را دراین ماجرا داخل می‌کنی!*» سپس علی به خانه اش بازگشت وهمچنان دیدمش 
که ازعثمان رویگردان بود ودیگرآن کارهای پیشین را دردفاع ازوی نمی‌کرد.» (تاریخ الأمم و 
الملوک: ۳۶۳/۴[۱۱۲/۵]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۳ /۲۸۶/۲[۹۶]) 


۱. دراصل مأخذ چنین است: «عشمان را ناامید دیدم.»(غ.» 


۱ ماجرای محاصرة نخست 


پیمانی دیگرپس ازشکستن پیمان نخست 

طبری از طریق عبدالّه بن زبیر از پدرش گزارش نموده که مردم مدینه به عثمان 
نامه‌ای نوشتند واو را به توبه فراخواندند واعتراض کرده وبا اومحاجه نمودند و به 
خداوند سوگندش دادند که هرگزازاودست برندارند تا یا به قتلش رسانند ویاوی حق 
الاهی ایشان را که برعهده دارد. ادا نماید. چون عثمان از کشته شدن بیم ورزید با 
خیرخواهان و دلسوزان و خاندانش به رایزنی پرداخت وبه ایشان گفت: «این مردم 
چنان کردند که دیدید. راه گریز چیست ؟» آنان به وی پیشنهاد نمودند که درپی علی 
بن ابی‌طالب فرستد وازاو خواهد که مردم را بازگرداند و سپس هرچه ماي رضایت 
و خشنودی آنان می‌شود. بدیشان عطا کند تا زمان را به درازا کشاند ونیروهای کمکی 
فرارسند. عثمان گفت: «اين مردم تأخیررا هرگزنپذیرند واز من پیمانی گرفتند ودر 
آمدن نخستشان آن گونه رفتار کردم. پس اگردیگربار به آنان پیمان سپارم» از من وفا به 
عهد خواهند.) 

مروان بن حکم گفت: «ای امیرالممنین! اگرتا زمانی که قدرت یابی. خود را به 
آنان نزدیک سازی» بهتراست ازاین که در نزدیک‌سازی آنان به خود» با ایشان سعیز 
ورویارویی کنی. پس آن چه را خواهند» به ایشان عطا کن وهرچه زمانت دهند. کاررا به 
درازا کشان؛ زیرا آنان بودند که به توستم راندند» پس عهد و پیمانشان برگردن تونباشد.» 

سپس عثمان در پی علی فرستاد واو را فراخواند. چون وی آمد. عثمان گفت: «ای 
ابوالحسن! دیدی که مردم چه کردند ورفتارمن را نیزدیدی. ازاینان ایمن نیستم که مرا 
بکشند؛ پس ایشان را ازمن بازگردان؛ که خداوند َه را گواه می‌گیرم که در بارۀ هرچه مايه 
ناخشنودی‌شان گشته» رضایتشان را فراهم سازم و جبران کنم و حقی را که به گردن من يا 
دیگری [ازاطرافيانم] دارند. عطا نمایم هرچند به بهای ریختن خون خودم باشد.» 


۱۶/۹ 


(FA) 


۳۹۷۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


علی به وی گفت: «مردم به عدل توبیش ازقتلت نیازدارند؛ ومن چنینشان بینم 
که جزبا جلب رضایتشان در بارۀ اموری که به آن اعتراض دارند. از توراضی [و قانع] 
نمی‌شوند. بار نخست که آمدند» پیمانی الاهی با آنان سپردی که از هم؛ آن چه مايه 
اعتراض ایشان بود» دست کشی؛ پس آنان را از تو بازگرداندم. اما به هیچ یک ازآن 
وعده‌ها وفا نکردی! پس این بار دیگرمرا هیچ مفریب؛ که من حقوق الاهی را که آنان 
دارند. به ايشان می‌دهم واجرای همه این‌هابه گردن تواست وباید به همه آن‌هاعمل 
کنی.» عثمان گفت: «آری؛ حق را به ایشان ده؛ که به خدا سوگند! بدان وفا خواهم نمود.» 

آن گاه. علی نزد مردم رفت و گفت: «ای مردم! شما حق را طلب نمودید و اکنون 
به شما داده می‌شود. عثمان مذعی است که داد شما را از خود ودیگران خواهد ستاند 
وازهمۀ آن چه مایۀ ناخشنودی شما است. بازگردد؛ پس از او بپذیرید و پیمانتان را 
برآن محکم سازید!» مردم گفتند: «پذیرفتیم؛ پس برای ما از وی تضمین بگيڼٍ؛ که به 
خدا سوگند! دیگربه سخن بدون عمل رضایت ندهیم.» علی به ایشان گفت: «برایتان 
تضمین می‌گیرم.) 

سپس علی نزد عثمان رفت واو را از ماجرا خبرداد. عثمان گفت: «برایم ازایشان 
مهلتی بگیر؛ که من نمی‌توانم یک روزه همه آن چه را مایۀ ناخشنودی ایشان است؛ 
بازگردانم.» علی به او گفت: «آن چه را در مدینه باشد» مهلت نیازنیست؛ وآن چه جای 
دیگراست» مهلتش تا هنگامی است که فرمانت بدان جارسد.» عثمان گفت: «آری؛ 
اما آن چه را در مدینه باشد. نیزسه روزبه من مهلت ده!» علی گفت: «آری !» 

آن گاه» علی نزد مردم بازآمد وآنان را ازاین قرا رآ گاه ساخت ومیان ایشان و عثمان 
نامه‌ای برنوشت و برای بازگرداندن همه آن چه مايه ظلم و حقکشی بوده» سه روز مهلت 
نهاد؛ ونیزپیمان گرفت که عثمان هم کارگزاران نادلخواه مردم را برکنار سازد. آن گاه» در 


این نامه سخت‌ترین و محکم‌ترین عهد و پیمانی را که خداوند ا زآفریده‌ای گیرد» گرفت 


۱ ماجرای محاصرۂ نخست SN‏ 


وشماری ازبرجستگان مهاجران و انصاررا گواه آن نمود. پس مسلمانان از عثمان دست 


کشیدند و بازگشتند تا وی به تعهدهای خویش وفا نماید. 


سپس عثمان آمادگی برای نبرد وفراهم نمودن جنگ افزار را آغاز نمود وسپاهی بزرگ 
از بردگانِ خمس غنایم را نیزپیش‌ترفراهم آورده بود. چون آن سه روزگذشت واو به همان 
حال ماد ودرآن چه مایۀ ناخشنودی مردم بود» تغیبری پدید نیاوزد و کارگزاری را برکنار 
نکرد» مردم براوشوریدند وعمروبن حزم انصاری حرکت نمود ودرذی خشب به مصریان 
رسید وایشان را ازماجراآگاه ساخت. آنان با وی به حرکت درآمدند تا به مدینه رسیدند 
وبه عثمان پیغام دادند: «آیا در حالی ازتوجدا نشدیم که ادعا نمودی از بدعت‌هایت توبه 
ورزیده وازآن چه مایۀ ناخرسندی ما است. دست کشیده‌ای؛ وبراین کارعهد وپیمان 
الاهی با ما نسپردی؟» گفت: «آری؛ هنوزهم برهمان پيمانم.» آن فرستاده گفت: «پس این 
نامه که همراه پیکت يافتیم. چیست ؟) ... (تاریخ الامم والملوک: ۱۱۶/۵ [۳۶۹/۴]؛ الکامل فى 


التاریخ: ۷۱/۳ و ۷۲ [۲۸۹-۲۸۸/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید:۱۴۹/۲[۱۶۶/۱]) 


بی‌سپاستی [و بی‌تدبیری] 

چون علی با مصریان سخن گفت وایشان را به سرزمینشان بازگرداند و خود به مدینه 
بارگشت» نرد عثمان درآمد وآگاهش نمود که ایشان بارگشتند. عثمان آن روز را درنگ 
نمود وروز بعد مروان نزد وی آمد و گفت: «با مردم سخن بگووآگاهشان کن که مصریان 
بازگشتند ودریافتند که آن چه در بارۀ پیشوایشان شنیده بودند؛ باطل بوده است. پیش 
ازآن که مردم از سرزمین‌های خود به سوی توسرازیرشوند و نتوانی آنان را بازداری. سخن 
تودرهمه سوپراکنده می‌شود.» 

عثمان از بیرون آمدن خودداری نمود؛ اما مروان همچنان اصرار کرد تا وی بیرون 
آمد وبرمنبرنشست وپس ازستایش وثنای خداوند. گفت: «به این گروه از مردم مصر 


واا پیشوایشان خبری رسیده بود که چن تادرستی اش واناه به سرزمین رد 


۷7/۹ 


(f۴) 


(۵۰) 


۷۸/4 


۸0 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


بازگشتند.» پس مردم ازهرسوی بروی بانگ برآوردند: «ای عثمان؛ تقوای خدا را پیشه 
کن وبه سوی وی توبه نما!» نخستین آنان عمروبن العاصی بود که گفت: «ای عثمان! از 
خدا بترس؛ زیرا به کارهایی هلاک باردست زدی وما نیزبا تودرآن کارها همراه شدیم. 
پس به سوی خداتوبه کن که مانیزتوبه کنیم.» 


این خبرادامه دارد که همه آن درهمین مجڵّد (ص۳۷) گذشت . 


ماجرای محاصرة دوم ' 

بلاری از طریق ابومخنف گزارش نموده که پس از نامه‌ای که عثمان نوشت. 
مصریان حرکت نمودند ودرآیله" یا جایی پیش ازآن بودند که سواری را درپی خویش 
دیدند که عزم مصرداشت. به او گفتند: «کیستی؟» گفت: «غلام وفرستاده امیرالممنین 
به سوی عبداله بن سعد.» رنگ وی سیاه بود. مصریان به هم گفتند: «خوب است اورا 
فرودآوریم و کاوش نماییم تا مبادا خلیفه برضد ما چیزی [به عبدالّه بن سعد] نوشته 
باشد!» پس او را جست و جو کردند و چیزی با وی نیافتند. برخی از آن‌ها به دیگری 
گفتند: «راهش را باز گذارید!» كنانة بن بشرگفت: «هلابه خدا سوگند! پیش از بازرسی 
مشک کوچک آبش چنین نکنم.» گفتند: «سبحان الّه! مگرمی‌شود که نامه‌ای درآب 
ا یت مورا ایا سپ کک ی یر ووو ف 


شیشه‌ای یافت که برآن مهرنهاده بودند -یا: آن را بسته بودند و درونش نامه‌ای در 


.١‏ أنساب الأشراف: ۶4-۵ و ۹۵ [۱۸۵-۱۳۳/۶ و ۲۱۹]؛ الامامة و السیاسه: ۳۷-۳۳۸۱ [۳۹/۱]؛ المعارف 
ابن‌قتیبه: ص۸۴ [ص۱۹۴]؛ العقد الفرید: ۲۶۳/۲ [۴ /۱۰۶]؛ تاريخ الأمم والملوک: ۱۱۹/۵ و۳۷۲/۴[۱۲۰]؛ الزياض 
التضره: ۱۲۳/۲ و ۱۲۵ [۵۶/۳]؛ الكامل فى الثاريخ ابن‌اثین ۷۰/۳ و۷۱ [۲۸۷/۲]؛ شرح نهج البلاغه تأليف 
این‌ابی‌الحدید: ۱ و ۱۶۶ [۱۵۱/۲]؛ تاریخ ابن خلدون: ۳۹۷/۲ [۵۹۸/۲]؛ البداية و النّهایه: ۱۷۳/۷ و۱۷۴ 
و ۱۸۶ و ۲۱۱-۱۹۴/۷[۱۸۹]؛ حياة الحیوان دمیری:۵۳/۱ [۷۷/۱]؛ الضّواعق المحرقه: ص۶۹ [ص ۱۱۷]؛ تاریخ 
الخلفاء سیوطی: ص۱۰۶ و ۲۰۷ ص۱۳۸ و ۱۵۱]؛ الشيرة الحلبیّه: ۸۴/۲ و۸۶ و ۸۷ [۷۵/۲ و ۷۷ و ۷۸]؛ تاریخ 
الخمیس: ۲ /۲۵۹. عبارت آورده شده در بیان ماجراء از بلاذری و طبری است. 

۲ شهری برساحل دریای قلزم در کنارشام. برخی آن را مرزمیان حجازو شام شمرده‌اند. [بنگرید به: معجم البلدان: 
۹/۱ 
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لوله‌ای سربی جای داشت. کنانه آن را بیرون کشید و خواند. در نامه نوشته شده بود: «امّا 
بعد؛ چون عمرو بن بُدیل نزد تورسید» گردنش را بزن؛ نیز دستان ابن‌عدیّس و کنانه 
وعروه را جدا کن؛ سپس بگذار در خونشان دست وپا زنند تا بمیرند؛ آن گاه» ایشان را بر 
تن درخت خرما به دار بیاویز!» 

گفته‌اند که این نامه را مروان بدون آگاهی عشمان نوشته بود. چون مصریان دانستند 
که درآن چیست» گفتند: «خون عثمان حلال است .» پس به همان حالت نخست خود 
[ونارضایتی از عثمان] بازگشتند تا به مدینه رسیدند و همراه آن نامه که مهری سربی 
داشت» نزد علی درآمدند. علی نامه را نزد عثمان بُرد واو به خداوند سوگند خوزد که آن 
را ننوشته ونمی‌شناسد؛ اما گفت: «این خط ازآن کاتب من و مهرش همانند مهرمن 
است.» علی گفت: «پس چه کسی را متهم می‌سازی ؟» عثمان پاسخ داد: «توو کاتبم 
را!) علی خشمگینانه بیرون آمد. حال آن که می‌گفت: «فرمان را خود توداده‌ای!» به گفتۀٌ 
ابومخنف» مهرعثمان نخست نزد حمران بن ابان بود و چون وی به سوی بصره روان شد» 
مروان آن را از وی ستاند ونزد خود داشت. 

عبارت جهیم فهری چنین است: «من درماجرای عثمان حضور داشتم ودیدم که 
در باره عمّارسخنی گفت که سبب گشت مصریان با رضایت بازگردند. سپس نامه‌ای 
به کارگزارش در مصریافتند که فرمان داده بود گردن سران مصریان را بزند. پس بازگشتند 
ونامه را به علی سپردند و اوآن را نزد عثمان بُرد. وی سوگند خوزد که آن را ننوشته واز 
آن آگاه نبوده است. علی به وی گفت: پس چه کسی را دربارة آن متهم می‌شماری ؟» 
پاسخ داد: «کاتبم و تورا ای علی؛ زیرا این مردم از توفرمان می‌برند» اما از من بازشان 
نمی‌داری.» 

مصریان کنار خانهُ عثمان رفته» آن را به محاصره درآوردند وبه وی که از بالا بر 


ایشان مشرف شده بود. گفتند: «ای عثمان! آیا این نامه تواست ؟» وی آن را انکار نمود 
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و سوگند خورد. گفتند: «این گناهی است بدتر؛ زیرا از جانب توجیزی می‌نویسند که 
خودت ازآن خبرنداری. کسی چون تو شایستۀ حکمرانی برمسلمانان نیست؛ پس از 
خلافت کناره گیرا» عثمان گفت: «من کسی نیستم که پیراهنی را از تن بیرون کنم که 
خداوند آن را برقامتم پوشانده است !» بنی‌امیّه گفتند: دای علی! توکارمان را برماتباه 
ونابسامان نمودی ودسیسه چیدی ومردم را برما شوراندی.» علی گفت: «ای سفیهان! 
خودتان می‌دانید که مرا در این ماجرا هیچ نقشی [و نفعی] نیست. من مصریان را از 
عثمان دور کردم و کارش را بارها از پی یکدیگرسامان دادم؛ پس چه چاره‌ای دارم؟» 
سپس بازگشت. حال آن که می‌گفت: «بارخدایا! من ا زآن چه می‌گویند واز خون او-اگر 
ریخته شود مہا هستم.» 

چون عثمان را به محاصره افکندند. نامه‌ای نگاشت که ابن‌زبیرآن را برای مردم 
خوائد. در این نامه آورده بود: «به خدا سوگند! من نه آن نامه را نوشته ونه به آن فرمان داده 
ونه از ماجرایش آگاه بوده‌ام. درهرچی ز که مايه ناخشنودی شما است. رضایتتان را فراهم 
می‌سازم. کارگزاری مص ر خویش را نیزبه ه رکه خواهید. بسپارید! این هم کلیدهای بیت 
المال شمااست؛ آن را به ه رکه خواهید دهید!» آنان گفتند: «ما تورا درنوشتن آن نامه 
متهم می‌دانیم؛ پس از خلافت ما کناره گیرا»» 

اپن‌سعد [الظبقات الکبری: ۶۵/۳[ از طریق جابر بن عبداله انصاری آورده است: 
«چون مصریان به قصد عثمان روی به سوی وی نهادند محمد بن مسلمه را همراه ۵۰ 
تن از انصار نزد ایشان فرستاد که من نیزدر میانشان بودم. پس وی رضایت ایشان را 
فراهم نمود و بازگشتند. در راه بودند که شتری با داغ نشانِ زکات دیدند و آن را گرفتند 
درون مشک کوچک آب با او یافتند که نامه‌ای به امیرمصردر آن بود. بدین مضمون: 
«با فلان وبهمان چنین کن!» پس ایشان به سوی مدینه بازگشتند وعشمان» محمد بن 
مسلمه را به سویشان فرستاد؛ اما این باربازنگشته» خلیفه را به محاصره گرفتند.؛ 
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گونة دیگر 

از سعید بن مسیّب نقل شده که چون عثمان عهده‌دار خلافت شد. شماری از 
اصحاب رسول خدا و خلافتش را ناخوش شمردند؛ زیرا وی خاندان خویش را دوست 
می‌داشت و در مدت ۱۲ سال حکومت خویش. بسیاری از بنی‌امیّه را که در شمار 
صحابة رسول خدا چ نبودند» بر کار آوزد و کارگزارانش رفتاری داشتند که اصحاب 
محشّد آن را ناخوش می‌داشتند. از او می‌خواستند تا رضایت امت را جلب کند 
ونابسامانی را اصلاح نماید؛ اما وی چنین نمی‌کرد. در سال‌های آخرحکومتش با 
انحصارطلبی؛ عموزادگانش را به کار گماشت و عبداله بن سعد بن ابی‌سرح را امیر 
مصرنمود. سالیانی وی کارگزار مصربود تا آن گاه که مصریان به شکایت و دادخواهی 
ازوی آمدند. پیش‌ترهم عثمان با عبدالله بن مسعود وابوذر و عمار بن یاسررفتارهایی 
زشت نموده بود و مردم هذیل و بنی‌زهره وبنی‌غفار و هم‌پیمانانشان. به سبب ابوذر 
و بنی‌مخزوم به جهت عار بن یاس در دل از اوبسی خشمگین بودند. 

چون مصریان به شکایت از ابن‌ابی‌سرح آمدند. عشمان نامه‌ای تهدیدآمیزبه وی 
نوشت؛ اما او از کارهایی که عثمان نهیش نموده بود. دست نکشید ویکی از مصریان 
شکایت برنده نزد خلیفه را چندان زد که به قتلش رساند. پس ۷۰۰ مرد از مصریان به 
مدینه درآمدند و در مسجد فرود آمده» در هنگام‌های نماز از رفتار این‌ابی‌سرح نزد 
اصحاب محمد شکایت نمودند. سپس طلحه برخاست ونزد عثمان رفت و با اوسخنی 
سخت گفت. نیز عايشه ها از وی خواست که داد ایشان را از کارگزارش بستاند. 
همچنین علی بن ابی‌طالب که سخنگوی آن مردم بود. نزد وی درون شد وگفت: «اين 
مردم ازتومی‌خواهند که کسی دیگررا جایگزین آن امیرسازی؛ وادّعای خونی برعهد؛ 
وی دارند؛ پس او را ازامیری‌شان برکنار کن ومیانشان قضاوت نما واگرحقی ازآنان بر 
عهده وی ثابت گشت. دادشان را ازاوبستان!» عشمان به ایشان گفت: «مردی را برگزینید 
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تابه جای وی برشما حاکم گردانم!؛ ایشان محمد بن ابی‌بکرصذیق را به وی پيشنهاد 


نمودند و گفتند: «محمّد بن ابی‌بکر را برما امی رگردان !» 


عثمان حکم فرمانروایی محمد بن ابی‌بکررا نوشت واو را بر کار گماشت و همراه 
ایشان شماری از مهاجران وانصاررا روان نمود تا ماجرای ایشان وابن‌ابی‌سرح را بررسی 
نمایند. سپس محمد بن ابی‌بک رحرکت نمود وایشان نیزبا هم به حرکت درآمدند. در 
فاصلۀ سه روزۀ مدینه بودند که غلامی سیاه را برشتری دیدند که چنان شترش را تاخت 
می‌زد که گویی یا درپی کسی است ویا کسانی درپی اویند. یاران محمد بن ابی‌بکربه 
وی گفتند: «ماجرایت چیست و در چه کاری؟ گویی یا می‌گریزی یا درپی کسی هستی!» 
وی یک باربه ایشان پاسخ داد: «من غلام امیرالمومنین هستم .» و بار دیگرگفت: «من 
غلام مروان هستم واو مرا گسیل نموده تا به امیرمصر پیغامی رسانم.» گفتند: «آیا نامه ای 
با خود داری؟» گفت: «نه.» پس وی را بازرسی نمودند و چیزی همراهش نیافتند. مشک 
کوچکی همراهش بود که آب نداشت و چیزی درآن می‌جنبید. آن را تکان دادند تا بیرون 
آید؛ اما نیامد. پس مشک را دریدند ونامة عشمان به ابن‌ابی‌سرح را درآن یافتند. 


محمد [بن ابی بکر] مهاجران وانصارودیگ رکسان همراه خود را گردآورد ونامه را در 
حضورآنان گشود که درآن نوشته شده بود: «چون محمد بن ابی‌بکرو فلان وبهمان نزد 
تورسیدند. برای کشتنشان حیله‌ای بیندیش وحکم فرمانروایی محمد را باطل سازوبر 
حکومت خویش بمان تا نظرم به تورسد. نیزبه خواست خداء ه رکه را برای دادخواهی از 
تونزد من آید به حبس افکن!» چون ایشان نامه را خواندند. برآشفتند ودر خشم شدند 
وبه مدینه بازگشتند. محشّد بن ابی‌بکرآن نامه را با مه رچند تن از همراهانش گواهی 
نمود وآن را به یکی ازایشان سپرد؛ وبه مدینه درآمدند. پس علی و طلحه وزبیروسعد و 
برخی دیگراز اصحاب پیامب رل را گردآوردند نامه را در حضور ایشان گشودند و ماجرای 
آن غلام را برایشان گفتند ونامه را برآنان خواندند. کسی ازمردم مدینه نماند» جزاین که 
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برعثمان کینه ورزید وبرکین و خشمشان به سبب رفتار خلیفه با ابن‌مسعود وعمّاربن 
یاسروابوذر افزوده گشت. اصحاب پیامبر ا برخاستند و به خانه‌های خویش رفتند» 
حال آن که همگی از مضمون نامه اندوهناک شده بودند. 

مردم عثمان را در محاصره گرفتند و محمد بن ابی‌بکس بنی‌تیم و جزایشان را بر 
ضد خلیفه بسیج نمود وطلحة بن عبیدالله نیزدراین کاریاری‌اش کرد. عايشه هم 
بسیار نیش زبانش می‌زد. نیزعلی و طلحه و زبیرو سعد و عمّارهمراه شماری از 
اصحاب محمد َي که همه از بدریان بودند» برعثمان درآمدند. علی که آن نامه 
وغلام وشتررا همراه آورده بود» به عثمان گفت: «آیا این غلام ازآن تواست؟» پاسخ 
داد: «آری.» علی گفت: «شترهم ازآن تواست ؟» عثمان گفت: «آری.» علی پرسید: 
«آیا تواین نامه را نوشتی؟» گفت: «نه.» وبا سوگند به خدا گفت: «من نه این نامه را 
نوشتم ونه به آن فرمان دادم ونه از ماجرایش خبردارم.» علی به وی گفت: «آیا این مهر 
ازآن تواست؟» عثمان پاسخ داد: «آری .) علی گفت: «چگونه غلامت با شترت همراه 
نامه‌ای با مُهرتوحرکت می‌کند و توازآن خبرنداری؟» عثمان به خدا سوگند یاد کرد: 
«من هرگزاین نامه را ننوشتم وبه آن فرمان ندادم واین غلام را به سوی مصرنفرستادم.» 
آنان دریافتند که این خط ازآن مروان است واز خلیفه خواستند که وی را به ایشان 
بسپارد؛ اما عثمان از سپردن مروان که نزد وی در خانه‌اش بود به ايشان خودداری 
ورزید. اصیحاب محمد ب خشمگینانه از نزد وی بیرون شدند. آنان می‌دانستند که 
عثمان سوگند دروغ یاد نمی‌کند؛ اما گروهی گفتند: «در دل خویش» عثمان را بی‌گناه 
نمی‌شماریم» جزاین که مروان را به ما بسپارد تا ازاو در بارۂ این ماجرا بازخواست 
نماییم و جریان آن نامه را دريابیم که چگونه به کشتن ناحق مردانی از اصحاب 
رسول خدا فرمان داده می‌شود. اگرعثمان آن را نوشته باشد. برکنارش سازیم؛ و اگر 
مروان آن را اززبان عثمان نوشته» بنگریم که با وی چه کنیم!» پس در خانه‌های خویش 


ماندند و عثمان نیزا ز تحویل دادن مروان خودداری ورزید. 
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آن گاه» مردم عشمان را به محاصره درآوردند و آب را از او بازگرفتند. وی از بالا بر 
ایشان مشرف شد وگفت: «آیا علی درمیان شماهست؟» گفتند: («(نه.» پرسید: (آیا سعد 
اه تا گت زه وی سکره ربا وس گت کی تست 
به علی خبررساند تا ما را آبی بنوشاند؟» این خبربه علی رسید واوسه مشک لبریزاز 
آب برایش فرستاد که نزدیک بود نگذارند به وی برسد و شماری ازغلامان بنی‌هاشم و 


بنی‌امیه برای رساندنش جراحت برداشتند تا آن که مشک‌ها به وی رسید. 


عبارت واقدی 

وی از طریق محمد بن مسلمه گزارشی آورده که آغاز آن در همین مجلّد «ص۱۳۲ 
و۱۳۳ گذشت و اکنون باقیمانده‌اش را می‌آوریم: 

پس این نامه را درآن پافتیم ودیدیم که چنین نوشته شده بود: ابسم الله امن الرحم. 
اقا بعد؛ چون عبدالَحمان بن عدیس نزد توآمد. وی را۱۰۰ تازیانه بزن وموی سروریشش 
را بتراش وآن قدردرحبس نگاهش دارتا فرمانم به تورسد. با عمروبن حمق وسودان بن 
حمران وعروة بن بیّاع لیثی نی زچنین کن!» 

راوی گوید: «گفتم: «از کجا دانید که عشمان این را نوشته است ؟» گفتند: «آیا مروان 
تا این اندازه برعشمان تسلط دارد که آن را به دروغ برعثمان بسته است؟ اگرچنین باشد» 
بدتراست وباید عثمان خود را از خلافت کنا رگذارد!» سپس گفتند: «با ما نزد وی بیا؛ که 
ما باعلی سخن گفته‌ايم واوبه ماوعده داده که پس ازنما زظهربا عشمان سخن گوید.» 
سپس نزد سعد بن ابی‌وثاص رفتیم وا و گفت: «من در کار شما پا در میانی نکنم.» نزد 
سعید بن زید بن عمرونیزرفتیم واوهم چنین گفت. پس پرسیدم: «علی کجا با شما 
وعده نهاد؟» گفتند: «به ما وعده داد که چون نماز ظهررا گزاژد» نزد عثمان رود.» من همراه 
علی نما زگزاردم وسپس با اوبه حضورعشمان درآمدیم و گفتیم: «اين مصریان بردر خانه 
هستند؛ به ایشان اجازهُ ورود ده!» مروان که آن جا نشسته بود» [رو به عثمان کرد و] گفت: 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


«فدایت گردم! بگذار تا من با ايشان سخن گویم.» عثمان گفت: «خداوند دهان و 
دندان‌هایت را بشکند! از من دور شوا تودراین زمینه چه سخنی داری ؟» 


پس مروان بیرون شد وعلی به عثمان روی نمود. -راوی گوید: مصریان به علی همان 
خبری را رساندند که به من نیزرسانده بودند.-سپس علی آن چه را در نامه يافته بودند 
به وی خبرداد. عثمان به خدا سوگند خوزد که نه آن را نوشته ونه ازآن خبردارد ونه در 
این زمینه با اومشورت شده است. محمد بن مسلمه گفت: «به خدا سوگند! اوراست 
می‌گوید. این» کارمروان است.» علی گفت: «پس مصریان را اجازۀ ورود ده تا عذرت را 
بشنوند.» عثمان به علی روی نمود و گفت: «مرا با توپیوند خویشاوندی ونزدیکی است. 
به خدا سوگند! اگرتودراین حلقَهُ محاصره افتاده بودی» حصاررا می‌شکستم. پس نزد 
ایشان رووبا آنان سخن بگو؛ که ایشان ازتوسخن شنوند.» علی گفت: «به خدا سوگند! 
من چنین نکنم؛ بلکه ایشان را اجازۀ ورود بده تاعذر خویش را با آنان گویی.» راوی گفت: 
«آنان را راه دادند وایشان وارد شدند!» 

آن روز ایشان درون شدند و عشمان را با عنوان خلیفه سلام ندادند. من دانستم که 
شڑی قطعی در پیش است. آنان گفتند: «سلام علیکم!» و ما گفتیم: « و علیکم السلام !» 
پس به سخن پرداختند وابن‌عدیّس را در گفتار پیش انداختند. وی از رفتار ابن‌سعد [بن 
ابی‌سرح] در مصرو ستم‌هایش برمسلمانان و ذمیان و انحصارطلبی‌ها و خودخواهی‌هایش 
از غنیمت‌های مسلمین یاد کرد و گفت که هرگاه در این زمینه با او سخن گویند. پاسخ 
دهد: «اين سفارش‌نامۀ امیرالممنین در این زمینه برای من است.» سپس از بدعت‌های 
خود عشمان در مدینه و رفتارهای مخالف وی با شیوُ ابوبکرو عمرسخن گفتند. 

آن گاه» ابن عدیس گفت: «ما از مصر حرکت نموده» تنها خواستار کشتنت بودیم» 
مگرآن که از کارهای ناروایت دست برداری. علی و محقد بن مسلمه ما را بازداشتند 


ومحمد برای ما ضمانت نمود که ازهرچه در بارۀ آن چون و چرا داریم» دست کشی.» 


)۲۵۶( 


۸/4 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ AN 


سپس به محمد بن مسلمه روی نمودند و گفتند: «آیا توبه ما همین را گفعی؟» 
گفت: (آری.) [ابن‌عدیّس ادامه داد: آ.سپس به سرزمین خود بازگشتیم. حال آن که 
از خداوند که در برابرتویاری می‌جستیم و می‌خواستیم پس ازآن حجت‌هااین نیز 
حجت ما برتوباشد. در راه به بویب" رسیده بودیم که غلامت را با نامه و مهرتوبرای 
عبداللّه بن سعد یافتیم که درآن فرمان داده‌ای ما را بزند و مویمان را بتراشد و حبسمان 
را به درازا کشاند. این است نامۀ توا» 

عثمان به ستایش وثنای خدا پرداخت وسپس گفت: «به خدا سوگند! من نه این 
نامه را نوشته ونه به آن فرمان داده‌ام ونه با من دربارة آن رایزنی شده ونه از وجودش 
خبری داشته‌ام.» محمد بن مسلمه گفت: من وعلی, با هم گفتیم: (راست می‌گوید.» 
عشمان ازاین سخن احساس آرامش نمود. مصریان گفتند: «پس چه کسی آن را نوشته 
است؟» گفت: «نمی‌دانم.» 
می‌شوند وبا مُهرت نقش می‌زنند واین فرمان‌های سنگین را به کارگزارت می‌نویسند وتواز 
آن خبرنداری؟» گفت: «آری.» گفتند: «پس کسی چون توشايستهُ حکومت نیست. ازاین 
کار کناره گیر؛ همان سان که خداوند تورا [طبق شریعتش] ا زآن برکنار فرموده است !» عشمان 
گفت: «پیراهنی را که خداوند َه برتنم پوشانده» بیرون نمی‌آورم.» 

بانگ و همهمه چنان بالا گرفت که با خود اندیشیدم بیرون نمی‌روند. مگرآن که 
بروی یورش برند. علی برخاست و بیرون شد. چون وی برخاست. من نیزبرخاستم. 
عثمان به مصریان گفت: «بیرون شوید!» پس آنان بیرون آمدند. من به خانهُ خویش 
بازگشتم وعلی نیزبه خانۀ خود بازآمد؛ وآنان همچنان وی را در محاصره داشتند تا به 


قتلش رساندند.» 


۱. «بویب» مرز ورود حجازیان به مصراست . [ بنگرید به: معجم البلدان:۵۱۲/۱]. 


ماجرای محاصر دوم SIAN‏ 


طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۱۱۵/۵ [۳۶۷/۴]) از طریق عبدالرحمان بن یسار گزارش 
نموده که رسانندهٌ آن پیام از جانب عثمان به مصی ابواعور سلمی بود و همواست 
که امیرالمومنین ا در دعای قنوت خویش» وی را همراه شماری دیگر نفرین می‌کرد؛ 
چنان که خبرش در همین کتاب (۱۳۲/۲) گذشت وابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه:۱۶۵/۱ 
[۱۵۰/۲) از آن یاد کرده است. 

نی زطبری «تاریخ الأمم والملوک: ۳۹۴/۴[۱۳۲/۵]) از طریق عشمان بن محمد اخنسی 
روایت نموده که محاصره عثمان پیش ازرسیدن مصریان آغاز گشته بود وآنان روز جمعه 
رسیدند و جمعه دیگرعثمان را کشتند. 


خلیفه. توبه‌گرتویه شکن 
طبری از طریق سفیان بن ابی‌العوجاء گزارش نموده که مصریان د رآمدن نخستینشان 
به سوی مدینه روی نمودند. عثمان با محمد بن مسلمه سخن گفت واوبا۵۰ سواراز 
انصارحرکت نمود ودرذی خشب به آنان رسید وبازشان گردانید. ایشان بازگشتند و در 
بویب بودند که غلام عثمان را همراه نامه‌ای به عبدالّه بن سعد یافتند. پس بازگشتند 
وبه مدینه رسیدند که هنوزاشترو حکیم بن جَبّله در آن جا مانده بودند. 
ایشان آن نامه را با خود آوردند وعثمان نوشتنش را انکارنمود وگفت: «این نامه 
ساختگی است.» گفتند: «آیا خظش ازآن کاتب توهست؟» گفت: «آری؛ اما آن را بدون 
فرمان من نوشته است.» گفتند: دابا آن شتراز شتران تواست ؟» گفت: «آری؛ اما بدون 
آگاهی من آن را برگرفته‌اند.» گفتند: «یا راست می‌گویی و یا دروغ؛ اگردروغ می‌گویی» 
زاوار برکنار شدنی؛ زیرا فرمان داده‌ای که خون ما را به ناحق بریزند. واگرراست 
می‌گویی, بازهم سزاوار برکنارشدنی؛ زیرا ناتوان وغافلی و پیرامونیانی پلید داری وما را 
روا نباشد که کسی را برحکمرانی خویش باقی گذاریم که به سبب ناتوانی و غفلتش» 


همانند چنین کاری بدون اختیاروی به نامش انجام می‌شود.) نیزبه وی گفتند: 


(AY) 
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7۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


«مردانی ازاصحاب پیامب ره و جزایشان تورا اندرزدادند وآن گاه که کارهایت را زشت 
وناهنجارشمردند» ازتوخواستند که به حق بازگردی؛ اما ایشان را زدی . پس ه رکس که 
اورا به ستم زده‌ای» باید روا داری که قصاصت نماید!» عثمان گفت: «پیشوا گاه خطا 
می‌کند وگاه صواب؛ ومن برخویشتن قصاص روا نمی‌دارم؛ زیرا اگ ربخواهم برای هر 
خطا قصاص گردم جانم را از دست می‌دهم !» گفتند: «بدعت‌هایی بزرگ پدید آوردی 
و دیگرباربه همان کارها و همانند آن‌ها بازگشته‌ای. ما نزد توآمدیم و اظهار توبه 
وبازگشت به حق نمودی ومحشّد بن مسلمه ما را دربارۀ تونکوهید وتغییرآن چه را 
پیش آمده بود. ضمانت نمود. اما با اونیزعهد شکستی ووی ازتوبیزاری جست 
وگفت: «من درکاروی پا درمیانی نکنم.» بارنخست بازگشتیم تا بهانه‌ات را پایان 
به کارگزارت. به دست مارسید که وی را به کشتن واندام بریدن وبردار کشیدن ما 
فرمان داده بودی. اکنون ادّعا داری که آن نامه بدون آگاهی تونوشته شده. حال آن که 
همراه غلامت وبرشترت و به خظ کاتبت بوده ومهرتورا دارد. بدین سان تهمتی زشت 
متوڅه توگشته است. وانگهی پیش ازاین نیزتورا آزموده ودیده‌ايم که در حکمرانی 
ستم می‌ورزی و در تقسیم اموال ویژه خواهمی و انحصارطلبی مکی وهرکس که 
بخواهد تا با مردم بی‌تکلف و دوستانه رفتار کنی» کیفرمی‌نمایی و خود را توبه‌کارنشان 
می‌دهی و دیگرباربه گناه بازمی‌گردی. ما یک بارازتودست کشیدیم و بازگشتیم؛ اما 
اين درست نبود که بازگردیم تا برکشارت سازیم ویکی از اصحاب رسول خدا ع را 
جایگزینت گردانیم که کارهایی همانند آن چه را از تو آزموده‌ايم» پدید نیاورد 
وتهمت‌هایی که به توزده شده» به اوزده نشده باشد. پس خلافت مارا بارگردان واز کار 
ما کناره گیر که این هم بیش‌ترمایۀ سلامت ما در کارتووهم مایۀُ سلامت توازما 


است.» عثمان گفت: «از همۀ آن چه می‌خواهید. فراغت یافتید ؟» گفتند: «آری.) 


ماجرای محاصرۀ دوم SAN‏ 
گفت: «ستایش خدای را؛ اورا می‌ستایم وازاویاری می‌جویم وبه وی ایمان می‌آورم 
وتوگل می‌کنم. گواهی می‌دهم که معبودی جزخدای یگانۀ بی‌شریک نیست و محمد 
بنده وفرستادهُ اواست که با هدایت ودین حق» وی را فرستاد تا آن دین را برهمۂ ادیان 
چیره گردائد؛ هرچند مشرکان را ناخوشایند افتد. اما بعد؛ شما در سخن گفتن عدالت 
نورزیدید ودرداوری انصاف روا نداشتید. این که گفتید: «خود را برکنار دارا» من پیراهنی 
را که خداوند ی برتنم پوشانده و بدان کرامتم بخشیده و بردیگران ویژه ساخته. ازتن 
بیرون نسازم؛ اما توبه می‌کنم ودست می‌کشم وبه آن چه مسلمانان برمن عیب گرفتند 
بازنمی‌گردم؛ که به خدا سوگند! به خداوند نیازمند وازاوبیمناک هستم .) 
آنان گفتند: «اگراین نخستین بار بود که بدعتی پدیدار می‌ساختی و از آن توبه 
می‌نمودی و دیگربار چنان نمی‌کردی» وظیفه داشتیم که آن را از توبپذيريم واز گرد تو 
پراکنده شویم. اما پیش‌ترنیزبدعت هایی روا داشتی که خود می‌دانی؛ وما بارنخست از 
گرد توپراکنده شدیم. حال آن که بیم نداشتیم که دربارهٌ ماو کسانی که -برپایه آن چه 
در نامه‌ات همراه غلامت يافتیم ‏ به ایشان تهمت ناروا زده‌ای» نامه بنویسی! چگونه 
توبه‌ات را بپذيريم حال آن که تورا آزموده‌ایم و دیده‌ايم که از هیچ گناهی اظهار توبه 
نمی‌کنی» مگراین که به آن بازگردی؟ پس بازنمی‌گردیم تا آن گاه که برکنارت سازیم و 
کسی را جایگزینت نماییم. اگ رکسانی ازبستگان و خویشان وپیوستگانت ميان ماوتو 
فاصله گردند و به نبرد برخیزند» با ایشان می‌جنگیم تا به تودست یابیم ویا تورا بکشیم 
یا جان‌های خودمان به خدا بپیوندد.» 
عثمان گفت: «امَا این که از حکومت کناره جویم؛ اگرمرا بردار کشید بهترازآن 
است که از فرمانروایی و خلافت خداوند َه کناره جویم. وامّا این که گفتید باه رکه در 
حمایت ازمن نبرد کند» می‌جنگید؛ من هیچ کس را فرمان نخواهم داد تابا شمابجنگد.' 


۱. درآن میانه. جزخویشان پدری‌اش کسی با وی نبود تا بخواهد فرمان نبرد به وی دهد؛ وآنان نیزدرآن جا حضور 
نداشتند وروزقتل وی درانبارام حبیبه پناهنده شدند؛ چنان که خبرش خواهد آمد. 


)۲۵۸( 


۸۵/۹ 


)۲۵۹( 


)٩ج( غدیردر کتاب وستّت وادب‎ SAN 
پس ه رکس به حمایت ازمن بجنگد بدون فرمانم چنین کرده است. به هستی‌ام سوگند!‎ 
اگرقصد نبرد با شما را داشتم» به سپاهیان می‌نوشتم تا لشکررا جلوداری و مردان را گسیل‎ 
نمایند' یا به شهرهای زیر سیطرۀ خود در مصر یا عراق می‌پیوستم. پس خدای را؛ خدای را‎ 
در بار جان‌های خویش ! اگررعایت مرانمی‌کنید وبرمن رحم نمی‌آورید. برجان خویش‎ 
رحم آورید؛ که اگرخون مرا بریزید» با این کار خون می‌دوشید" [و خون‌های زیادی را به‎ 
»! میدان این کارآورده» می‌ریزید]‎ 

آن گاه» مصریان ازاوروی گرداندند وبه وی اعلان جنگ نمودند. اودر پی محمد بن 
مسلمه فرستاد وازاو خواست تا با آنان سخن گوید وبازشان گردائد. وی گفت: «به خدا 
سوگند! در یک سال دو بار به خداوند دروغ نمی‌گویم.» «تاریخ الأ والملوک طبری: ۱۲۰/۵ 


و۳۷۵/۴[۱۲۱ و ۳۷۶]) 


نگاهی به خبرهای دو محاصره 

[یک.] نخستین جای تأمّل دراین خبرها آن است که کار عثمان را مهاجران وانصار 
از صحابه ساختند وتنها چهارتن ازایشان جدا افتاده بودند؛ چنان که درهمین مجلّد 
«ص۱۶۳) گذشت. ایشان با مصریان و کوفیان و بصریان دردشمنی با خلیفه و کشتن وی 
همداستان گشتند؛ واین پس ازآن بود که از چاره درماندند و کوشش آنان درتوبه دادن 
خلیفه و بازداشتنش ازبدعت‌ها ودست کشیدن ازآن گناهان به جایی نرسید. درمیان 
کسانی که ازآن سرزمین‌ها به مدینه روی آوردند» شماری از بزرگان صحابه و نیزتابعین 
برجسته در فضیلت و فقه وتقوا بودند که نه تعدادشان را ناجیزتوان شمرد ونه دردینشان 
خدشه توان زد. همینان بودند که سرکردگان آن جمع انبوه بودند که برعثمان شوریدند. 
۱. وی آماد؛ نبرد می‌شد و جنگ افزار فراهم می‌کرد و به سپاهیان نامه می‌نوشت و لشکریان آماده را از شام 


وجای‌های دیگر فرامی خواند. اما با این سخنان می‌خواست مردم را ازاین امرغافل کند. نامه‌های وی دراین 
زمینه خواهد آمد. 


۲. درمتن «مجتلبون» آمده؛ اما به احتمال قوی» «محتلبون» درست است وترجمه برهمین مبنا صورت پذیرفت. (ن.) 


ماجرای محاصرۀ دوم SAN‏ 
از کوفیان این کسان درآن جماعت جای داشتند: 

۱. زید خیر. وی محضرپیامبربزرگوار را درک نمود و ازپاکان نیک بود. 

۲. مالک بن حارث اشتر. او نیزمحضرپیامبررا درک کرد و جایگاه وی در بزرگی 
وفضیلت وایمان ووئوق ونیکی را نمايانديم. 

۳ کعب بن عبد نهدی. از بّلاذُری شنیدید که وی فردی عبادت‌پیشه بوده است. 

۴ زیاد بن نضرحارئی. وی نیزمحضررسول خدا را درک نمود. 

۵. عمروبن اهتم. وی صحابی سخنورو شیواسخنی بود که درمیان مردم خویش 
سروری داشت. ابن عبدالبو(الاستیعاب [قسمت سوم /۱۱۶۳؛ ابن‌اثی راسد الغابه [۴ /۱۹۶])؛ و 
ابن حجر«الاصابه[۵۲۴/۲]) شرح حالش را آورده‌اند. 

از مصریان نیزاین کسان بودند: 

۶. عمروبن حمق خزاعی. وی از صحابهُ پیامبربود و حدیث‌هایی ازاو حفظ نمود و 
ازدعای آن حضرت بل بهره‌مند شد؛ چنان که تفصیلش درهمین مجلّد (ص۴۵) گذشت. 

۷ عمرو بن بُدیل خزاعی. او صحابی عادلی بود که در فرهنگ‌نامه‌های صحابه 
شرح حالش را آورده‌اند. 

۸ . عبدالله بن بُدیل خزاعی. ابوعمر گوید: «سرور خزاعه بود و خزاعه رازداران 
رسول خدا اة بودند. وی در نبردهای حنین و طائف و تبوک حضور داشت و صاحب 
شأن و بزرگی ودر شمار صحابۀ برجسته بود.» بنگرید به: الإستیعاب [قسمت سوم /۸۷۲]؛ 
سد الغابه [۱۸۴/۳]؛ الاصابه [۲۸۰/۲]. 

.٩‏ عبدالرحمان بن عدیس ابومحمّد بلوی. از صحابۀ پیامبر بود واز وی حدیث 
شنید و در زمرۂ بیعت کنندگان با اوزیردرخت بود که خدای ازایشان خشنود گشت 
و آنان نیز از خداوند خشنود شدند. 


۸۶/4 


(۳۶۰) 


)۲۶۱( 


۸۷/4 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SAN 


والاصابه[۴۷۲/۳] بس که علی امیرالمومنین او را می‌ستود و برترمی‌شمرد؛ و عبادت پیشه 
و سخت کوش درعبادت وازبرتران روزگار خود بود. 

و اما سرکرد؛ بصریان: 

۱ حکیم بن جَبَلةٌ عبدی. ابوعمر (الإستیعاب [قسمت اول/۳۶۶]) گوید: «محضر 
پیامب ر را درک نمود ومردی صالح و بادیانت بود که مردمش از وی فرمان می‌بردند.» 
مسعودی (مُروج الڏهب:۳۷۵/۲[۷/۲]) گفته است: «از سروران و زاهدان و عبادت‌پیشگان 
عبدقیس بود.» چنان که در الکامل فی التاریخ (۳۲۶/۲[۹۶/۳]) آمده» مولامان امیرالممنین 
با این سخن خویش وی را ستود: 

حکیم فراخوانی داد که همگان آن را می‌پذیرند و با آن به جایگاهی بلند دست یافت . 
ای حسرت و اندوه جان بر مردم ربیعه؛ آن مردم گوش به فرمان اطاعتگر؛ 
که پیش از من مورد هجوم و کشتار دشمنان قرار گرفتند! 

آن چه دراثنای آن آشوب‌ها ولابه لای آن گفت و گوها از مجادله وفریاد وسخن 
گذشت. همه حکایت ازاین دارد که آن مردم راست‌کردار و تقواپيشه بودند و جزبرای 
خدا خشم نگرفتند وجزبه حکم خدا فرانخواندند و جز برای راست‌سازي کژی وانحراف 
واستوار ساختن دين خدا و پاک نمودنش اززشتی‌ها و بدعت‌ها برنخاستند و طمع 
ورزیدن در حکومت یا میل کردن به قدرت‌ورزی ویا گرایش به مال‌اندوزی ایشان را به 
این موضع نکشاند. ازهمین روی. هرجا که خلیفه به خواستة آنان تن می‌داد و از 
بدعت‌هایش دست می‌کشید وازآن چه مایۀ نقد واعتراض ایشان بود. به سوی خدا 
توبه می‌نمود» رضایتشان را فراهم می‌ساخت؛ اما چون می‌دیدند که همچنان در خطا 
پایداری می‌ورزد و پیاپی عهد می‌شکند. مایه برآشوبیدن آنان ازپی هم می‌شد؛ تا کار 
بدان جا رسید که اطمینان یافتند این مرد از کرده‌های خویش رویگردان نیست وآن چه 
را می‌کرده؛ وانمی‌نهد؛ پس باوریافتند که وظیفۀ قیام وشورش برعهدة ایشان باقی است 
وآن موضع سرسختانه را در پیش گرفتند تا آن چه را زشت و ناپذیرفتنی می‌یافتند 
برچینند و سرانجام کاری که مقذربود. انجام پذیرفت . 


ماجرای محاصرةُ دوم ۲۹۵۲ 
اگرآن مردم را هدفی جزاین بود. مولامان امیرالمومنین یذ در نامه خویش به 
مصریانِ حاضردر آن ماجراء آنان را چنین نمی‌ستود: «به مردمی که چون خداوند در 
زمینش نافرمانی شد و حقّش غصب گشت. برای خدا خشم گرفتند ... .» این نامه تا 
پایان در همین مجلّد «ص۷۴) گذشت. و نیزاگرجزاین بود. پس ازآن موضع‌گیری‌های 
نمایان. ایشان را در فرهنگ‌نامه‌ها و کتاب‌ها با ستایشی نیک یاد نمی‌کردند. اگراز هر 
کس کاری کمترازآن چه شورندگان برعثمان روا داشتند درحق یکی ازمسلمانان - چه 
رسد به خلیفه! -سرمی‌زد. جنایتی نابخشودنی و گناهی توجیه‌نیافتنی شمرده می‌شد 
و انجام دهنده‌اش به پرتگاه فرومایگی درمی‌افتاد و هیچ حرمت و کرامتی برایش باقی 
نمی‌ماند؛ اما .. 
دو. دومین جای تأمّل در خبرهای یاد شده» این است که خلیفه را گناهانی بود که 
مسلمانان زشت وناپسند می‌شمردند و به آن اعتراض می‌نمودند و خود وی بدان اعتراف 
می‌نمود و توبه می‌کرد. سپس از توبه بیرون می‌رفت [و توبه می‌شکست] و بدان کارها 
بازمی‌گشت. ندانم که ۳ حال راست می‌گفت! آن گاه که به آن بدعت‌ها اعتراف 
می‌ورزید وتوبه می‌نمود یا زمانی که بازیچۀ مروان شد وبرمنبررفت و گفت: «این مردم 
از مصرگزارشی در بارۀ پیشوای خود شنیده بودند و چون دریافتند که این گزارش باطل 
وه بهسرزمین خود باژگشتند.»؟ 
سه. عثمان بارها عهد وپیمان استواربست که از کارهای مايه اعتراض ونقد مردم 
دست کشد؛ وآن پیمان‌ها را در سندهایی نگاشت که شورندگان بروی در سرزمین‌ها 
انتشاردادند؛ زیرا می‌دانست که مناطق گوناگون برض وی بسیج شده‌اند -چنان که در 
سخن مولامان امیرالممنین ا گذشت ؛ اما دیری نکشید که آن پیمان‌ها را شکست. 
آن هم پس از ضمانت نمودن کسانی چون مولامان امیرالمومنین و محمد بن مسلمه. 
آن صحابی بزرگوار! این ضمانت را شماری انبوه از صحابه گواه بودند؛ اما گویا خلیفه 


(PY) 


۱۸۸/۹ 


)۲۶۲( 


۲۷۹۶ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


وفای به عهد را لازم نمی‌دانست وبرای ضمانت حرمتی نمی‌شمزد وآن ضمانتگران را دارای 
منزلت نمی‌دید و عهدشکنی را زشت نمی‌یافت . شاید نیزبرای آن کارهای زشت یا رسوا 
توجیهی داشت؛ اما در هرحال» مسلمانان که صحابۀ عادل پیشگامانشان بودند» این 
توجیه را نبذیرفتند وبه رسمیّت نشناختند؛ پس به سوی کارهایی که انجام دادند. پیش 


تاختند» درحالی که خود را گناهکارو بزهکارنمی‌دانستند. 


چهار. عثمان در پیمان‌نامة خویش در جریان محاصرهُ نخست. تعهّد سپرد که به 
کتاب و ستت عمل نماید و این در موقعیّت دست کشیدن از کارهای پیشینش بود؛ 
و بدین سان» رضایت شورندگان بر خود را که بربدعت‌های دوراز کتاب وستت وی 
اعتراض داشتند. فراهم ساخت. این به ما نشان می‌دهد که وی در کارهای پیش ازآن 
تعهّد. ا زکتاب وسئت فاصله گرفته؛ وهمین دوری از کتاب وسئّت. برای فرومایگی هر 
انسان بس است! 

پنج. مروان بن حکم -آن رانده شده فرزند رانده شده. یا به تعبیرپیامبرامین: پست 
وفرومایه فرزند پست وفرومایه ولعدت شده فرزند لعنت شده _درروحیات خلیفه تأثیر 
می‌نهاد تا به بیان مولامان امیرالممنین» وی را از دیانت و خردورزی بازدارد و همچون 
شترهودج‌دار هر جا که خواهد. او را برد." پس همچنان چنین کرد تا وی را به ورطۀ 
عهدشکنی و نقض پیمان افکئد و به آبشخور هلاک وارد نمود. شگفتا از خلیفه که از 
زیبا آراستن‌های این مرد تأثیر می‌پذیرد. حال آن که جایگاهش در دیانت و ایمان 
وراستی وامانت را می‌داند وآگاه است که هموو مأمورانش» وی را به بلاوهلاک دچار 
ساخته و به زودی در ورطه‌ای خواهند افکئد که ازآن بیرونش نخواهند ساخت. او که 
روزهای پایانی زندگی را میان نیش و چنگال به سرمی‌برد. همه این‌ها را می‌داند 
وهمچنان به وسوسه‌های مروانی دل می‌سپارد؛ بسی مایهٌ شگفتی است! 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۲۶۰/۸) گذشت بنگرید. 
۲ به آن چه در همین مجلّد (ص۱۷۴) گذشت بنگرید. 


ماجرای محاصر دوم ۲۱ 


ازاین شگفت‌ترآن که با وجود چنین اثرپذیرفتنی, اندرز دلسوزانی چون مولامان 
امیرالمومنین یذ و بسیاری از صحابهُ عادل را که از او می‌خواهند تا رضایت مردم را 
فراهم سازد وازفریبگری‌های هلاک بار مروان دوری گزیند. پشت سرمی‌افکند وبا آن که 
حجت بروی تمام گشته وراه‌های عذرآوری بسته شده» بدان گوش هوش نمی‌سپارد. 
خود وی می‌داند که اینان از مرزامربه معروف ونهی از منکردرنمیگذرند واورا به کاری 


درخور توجه 

درشمارش روزهای محاصرهٌ عثمان» میان تاریخ‌نگاران اختلاف است. واقدی ان 
را ۴۹ روز؛ زبیردوماه و۲۰ روز؛ در گزارشی ۳۰ شب؛ ابن‌کثیربیش ازیک ماه؛ برخی چهل 
واندی روزة شعبی ۲۲ شب؛ طبری محاصره را۴۰ شب وماندگاری مردم در مدینه را۷۰ 
شب دانسته‌اند. در گزارشی نیز آمده که پس از ماجرای جهجاه که در همین مجلد 
(ص۱۲۳) گذشت - محاصره ۲۰ روز به درازا کشید. نقل‌هایی دیگرنیزدر این زمینه به 
چشم می‌خوزد. شاید هر یک از این‌ها به جنبه‌ای از آن محاصره نظر داشته باشد؛ 
همچون: مات هر دو محاصره مت یکی از آن دی زمان ماندگاری شورندگان در پیرامون 
خانۀ عثمان» روزهای تنگ شدن عرصه بروی و بستن آب براو و منع رفت و آمد به 
خانه‌اش» زمان محاصرۀ شورشیان دیگر سرزمین‌هاء دوران همدستی مردم مدینه با آن 
شورشیان» و دیگرتأویل‌هایی که برای سارگار نمودن این نقل‌ها توان آوزد. 

نامه‌های عثمان در دوران محاصره! 


طبری در تاریخ الأمم و الملوک از طریق ابن‌کلبی گزارش نموده که مصریان پس از 


۱. الامامة و السیاسه (۳۳-۳۲/۷ [۳۸-۳۷/۱]؛ نساب الأشراف (۷۱/۵ و ۷۲ [۱۸۸/۶ و ۱۸۹])؛ تاريخ الأمم 
والملوک (۰۵/۵ و۱۱۵ و ۱۱۶ و۱۱۹ [۳۳۵۱/۴ و ۳۶۷ و۳۶۸ و۳۷۳])؛ تاریخ الیعقوبی (۱۷۵/۲[۱۵۲/۲])؛ الکامل 
فی الثاريخ ابن‌اثیر(۶۷/۵ و۷۱ [۲۸۷/۲ و ۲۸۸])؛ شرح نهج البلاغه تألیف این‌ابیالحدید (۱۶۵/۱ [۲ /۱۵۰])؛ 
تاریخ ابن خلدون ۳۹۴/۲ [۵۹۵/۲])؛ الفتنة الکبری (ص ۲۲۶ [مج ۴ /۴۲۱]). 


۸4/۹ 
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بازگشت ازنزد عثمان» غلام وی را برشتراوهمراه نامه‌ای به امیرمصریافتند» با این فرمان 
که برخی ازایشان را بکٌشد وبرخی را بردار کشد؛ پس دیگربارنزد وی آمدند و گفتند: «اين 
غلام تواست ؟» پاسخ داد: «غلام من است که بدون آگاهی‌ام حرکت کرده است.) گفتند: 
«شترازآن تواست؟» گفت: «آن را بدون فرمانم از خانه برده است.» گفتند: «مهرتوبرآن 


است ؟» پاسخ داد: «با آن نامه را مهرزده‌اند.» 


چون مصریان بازآمدند. عبدالرَحمان بن عدیس تجیبی گفت: 
گروه‌هایی از بلبیس و صعیدا [به سوی مدینه] آمدند. با چشمانی گود افتاده و همچون 
هاخة بریده با قامتی خمیده. 
زره‌های آهنین به خود بربسته, آمدند تا حق خدا را بخواهند در بارۀٌ ولید. 


و نیز حقوقی که نزد عثمان و سعید از آن‌ها ضایع شده بود. و می‌گفتند: ای پروردگار! ما 


را با دستیابی به مطلوبمان. بازگردان ! 
[نامة عثمان به معاویه] 


آن گاه که عثمان دید چه بلایی برسرش آمده و مردم برض اوبرانگیخته شده‌اند. 
۲۶۵ به معاوية بن ابی‌سفیان که درشام بود» چنین نوشت: 
۳ «بسم الله هن الزحيم. اقا بعد؛ مردم مدینه کفرورزیده و نافرمانی نموده وبیعت 
شکسته‌اند. پس جنگجویان شامی را که نزد توهستند» سوار برهرمرکب سرکش ورام» به 
سوی من گیل دار!» 
چون این نامه به معاویه رسید. درنگ کرد واظهار مخالفت با اصحاب رسول دا 
که می‌دانست دراین کار همداستان شده‌اند. خوشایندش نبود. چون عثمان دید که 
وی سستی می‌ورزد؛ به یزید بن اسد بن کرزوشامیان نامه نوشت و خواست که حرکت 
نمایند؛ وحق خویش برآنان را بزرگ شمزد و از خلفا وفرمان خداوند هه به مردم درپیروی 


۱ بلبیس شهری بوده با فاصلة ۱۰ فرسنگ تا فس طاط مصردر راه شام [معجم البلدان:۴۷۹/۱]. صعید منطقه‌ای 
است بسیار بزرگ در مصر که گویند شامل ۹٩۵۷‏ آبادی بوده است [معجم البلدان: ۳ /۴۰۸]. 


ماجرای محاصر دوم ۹۲ 
و خیرخواهی آنان یاد کرد و بدیشان وعده داد که ازمیان مردم» آنان را از لشکریان وی 
خود قرار دهد واز پیرامونیان ویژٌ خود سازد. نیزآزمون و سابقۀ نیک خویش نزد آنان و 
احسان خویش به ایشان را یادآور گشت ونوشت: «اگرتوانید به فریادم رسید» بشتابید؛ 


بشتابید؛ که این مردم درساختن کار من شتاب دارند!» 


چون نام وی برایشان خوانده شد. یزید بن اسد بن کرز بجَلی قسری برخاست 
وپس از ستایش وثنای خداوند» حق عثمان را به بزرگی یاد کرد و مردم را به پاری وی 
برانگیخت و فرمان حرکت به سوی عثمان داد. مردمی بسیار ازاو فرمان بردند و همراه 
وی حرکت نمودند تا آن گاه که به وادی القری" رسیدند و درآن جا بودند که خبرقتل 
عثمان ی بدیشان رسید و بازگشتند. 

بلادری از طریق شعبی گزارش نموده که عثمان به معاویه نوشت: «مرا یاری کن!» 
معاویه ۴۰۰۰ تن را با یزید بن اسد بن کریز" بجلی روان نمود. در ميان راه. مردم خبرقتل 
عثمان را به وی رساندند؛ واوازهمان راه بازگشت و گفت: «اگربه مدینه درون می‌شدم 
وعثمان زنده بود. هیچ بالغی را درآن زنده نمی‌نهادم؛ زیرا کسانی که دست ازیاری وی 
کشیدند» با قاتلانش یکسانند.» 


نامه عثمان به شامیان 

ابن‌قتیبه آورده که عثمان به مردم شام به طورعام» و به معاویه ودمشقیان به طور 
ویژه. نوشت: «امًا بعد؛ من درمیان مردمی هستم که حضورم نزد ایشان به درازا کشیده 
و شتاب در مرگم را پیش از رسیدن اجلم می‌خواهند و مرا به یکی از این کارها مخیر 
ساختند: يا برپشت شتری پیرسوارم کنند وبه دحل" بفرستند يا جامه‌ای را که خدابر 
داري لاس والملوک طبری آمده است: «یاری‌شان نماید.»(غ.) 
۲. وادی القری دره‌ای است میان مدینه وشام. از توابع مدینه. [بنگرید به: معجم البلدان: ۵ /۳۴۵]. 


۳ دراصل مأخذ «کرزه است؛ چنان که پیش‌ترنیزهمین نام آمد. (غ.) 
۴. جزیره‌ای ميان یمن و سرزمین بجه. بين صعید و تهامه. بنگرید به: معجم البلدان: ۰۴۴۴/۲ 2 [در معجم 
“4 


(۶۶) 


۱۹/۹ 


۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


من پوشانده» ازتن درآورم ويا به خاطر آن‌ها؛ خود را دربرابرکسی که [به خطا] کشته‌ام 
در معرض قصاص قرار دهم. هر که برقدرت است. گاه خطا می‌کند و گاه به صواب 
می‌رود. پس به فریادم رسید؛ به فریادم رسید! شمارا جزمن امیری نیست . ای معاویه! 


بشتاب؛ بشتاب ! مرا دریاب؛ مرا دریاب! الیکه نمی‌بینم که به من برسی و مرا دریابی.» 


نامۀ عثمان به بصریان 

وی به عبداللّه بن عامرنوشت: «مردم بصره را به سوی من فراخوان!» -همانند آن نامه‌ای 
که برای شامیان نوشت.عبدالّه بن عامرمردم را گردآوزد نامه عثمان را برایشان خواند. 
خطیبان بصره برخاستند واورا به یاری عثمان وحرکت به سوی وی برانگیختند. درزمرۀ 
ایشان مجاشع بن مسعود سلمی بود که آن روز سرور قیس دربصره به شمارمی‌رفت وهمو 
بود که سخن را آغازید. نیزقیس بن هیثم سلمی برخاست وسخن گفت ومردم را به پاری 
عثمان تشویق نمود. مردم بدین کارشتافتند وعبداله بن عام مجاشع بن مسعود را فرمانده 
ایشان نمود. وی همراه آنان به راه افتاد. چون به ربذه رسیدند -درحالی که طلیعۀ سپاه در 
صرار ناحیه‌ای از مدینه. بود - خبرقتل عثمان را دریافتند. 

لاذری آورده که عثمان به عبدالله بن عامربن کریزو معاوية بن ابی‌سفیان نامه نوشت 
وایشان را خبرداد که تجاوزگران وستم‌پیشگان از مردم عراق و مصرومدینه خانه اش را 
درمحاصره گرفته و-به ا3عای آنان _به هیچ چیزرضایت نمی‌دهند. ج زکشتن اویا از 
تن کندن پیراهنی که خداوند براو پوشانده است. پس به آن دوفرمان داد که با مردانی 
دلیرو نیرومند و خردمند به فریادش رسند؛ شاید خدا به سبب آنان. گزند بدخواهان 
و کسانی را که قصد جان وی کرده‌اند. ازاودورسازد. پیغام‌رسان اوبرای ابن‌عام جبیر 
بن مُطعم بود؛ و برای معاویه. مسور بن مخرمۀ هی . 
البلدان دوجای بدین نام آمده است؛ یکی به ضم دال که همان جزیرۀ میان یمن وبَجّه است؛ ودیگری به فتح آن 


که ياقوت حموی آن را چنین شناسانده است: «هوموضع قريب من حزن بنی بربوع» عن نصر. ودحل: ماء نجدی 
آظنه لغطفان» با سیاق عبارت متن. گویا مقصود موضع دوم یعنی «دحل) باشد. (ن .)] 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


ابن‌عامر مجاشع بن مسعود سلمی را همراه ۵۰۰ تن به سوی وی فرستاد وبه هریک 
۰ درهم عطا نمود. در زمر همراهان فراخوانده شدۀ مجاشع» زفربن حارث بود که 
سرکردگی ۱۰۰ مرد را داشت. معاویه نیزحبیب بن مسلمۀ فهری را با ۱۰۰۰ سوار به سوی 
خلیفه گسیل نمود واویزید بن اسد بَجَلی. جد خالد بن عبداللّه بن یزید قسری» از مردم 
بجیله را فرمانده طلیعۀ سپاهش نمود. به مصریان و دیگرمحاصره کنندگان عثمان خبر 
رسید که وی به ابن‌عامرو معاویه نامه نوشته و همین سبب گشت که برسخت‌گیری 


و سخت‌کوشی‌ شان در محاصرهٌ وی افزون شود و به شتاب در قتلش حریص گردند. 


نامه عثمان به مردم ولایات 

طبری و جزاوآورده‌اند که عثمان به مردم ولایات نامه نوشت وازآنان کمک 
خواست: «بسم الله الز من ن الڑحے. اما بعد؛ همانا خداوند یچ محمد را به حق وبرای 
بشارت و انذار برانگیخت وآن چه را که خداوند به آن فرمان داده بود. رساند و سپس 
درگذشت. حال آن که رسالتی را که برعهده‌اش بود. ادا نمود. وی کتابش را درمیان ما 
برجای نهاد که حلال وحرامش درآن است ونیزبیان کارهایی که تعیین گشته است؛ 
و خود. این کارها را [درزندگانی خویش] اجرا نمود. خواه بندگان دوست بدارند و خواه 
اکر ماران بسن ایک ا رس خا شیو ری کی وان گام نم فرش 
دامدم بی آن که پیش‌ترآگاه باشم یا گرو چشمگیری ازاشت: تقاضا کرده باشند. 
سپس قاطبۀ اعضای شورا ومردم برخلافت من همداستان گشتند. بی آن که من 
بخواهم یا خودم دوست بدارم. پس در میانشان به گونه‌ای رفتار کردم که آن را درست 
ونیک می‌شمردند وزشت ونادرست نمی‌دانستند؛ پیرو شریعت بودم. نه این که آن 
را پیرو خویش سازم؛ راه ست را پی می‌گرفتم و بدعت روا نمی‌داشتم؛ به پیشینیان 
خود اقتدا می‌کردم و خود را به تکلف ودشواری نمی‌انداختم. چون کارها انجام یافت 
و شر اهلش را شورانید. کینه‌ها و هواپرستی‌ها نمایان گشت. بی آن که جنایتی 


)۲۶۷( 


۱۹۳/۹ 


(FA) 


۲۳۰۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ورزیده یا درآن چه در گذشته انجام داده‌ام. شایستۀ قصاص باشم؛ مگراجرای کتاب 
خدا. پس چیزی را خواستند و جزآن را اظهارنمودند؛ آن هم بی‌هیچ دلیل و عذر 
همان چیزها را که [درعهد دو خلیفة پیشین] بدان راضی بودند ونیزازمن ايراد گرفتند 
به خاطررفتارهایی که در مورد برخی ازاهل مدینه [همچون ابوذر و عمّار] انجام دادم 
وجزآن کارها صلاح نبود. من برایشان صبرورزیدم وسال‌ها ازآنان دست کشیدم در 
حالی که تنها دیدم وشنیدم. اما گستاخی برخداوند مه را افزودند تا آن جا که در 
همسایگی رسول خدا ٤‏ ودر حرم وی و سرزمین هجرت. برما تاختند وعرب‌های 
بیابان‌نشین نیزبه سویشان آمدند. ايشان همچون احزاب در نبرد احزاب یا همانند 
کسانی هستند که و اجان با ما جنگیدند جزآن چه در ظاهراظهار می‌دارند. پس هر 


که تواند به ما پیوندد. چنین کند!» 


این نامه به مردم ولایات رسید وایشان سواربرهرمرکب سرکش ورام حرکت نمودند. 
معاویه. حبیب بن مسلمهُ فهری؛ و عبدالّه بن سعد. معاوية بن حدیج سکونی را روان 


نمودند وازمردم کوفه» قعقاع بن عمرو به حرکت درآمد ... . 


نامه عثمان به مردم مکه و فراهم آمدگان در حج سال ۳۵ 

ابن‌قتیبه یاد کرده که عثمان نامه‌ای نگاشت وهمراه نافع بن طریف برای مردم مکه و 
فراهم آمدگان در حج فرستاد وازایشان فریاد خواهی نمود. روز عرفه بود که نافع آن را به مکه 
رساند. در حالی که ابن‌عتّاس -امیرحاجیان به گزینش عثمان درآن سال -مشغول خطابه 
بود. نافع برخاست وآن نامه را گشود که متنش چنین بود: «بسم الله الزمن الرَحیم. از بند خدا 
عثمان امیرالمومنین به مسلمانان گرد آمده درحح! اما بعد؛ من درحالی این نامه را برای 
شما نوشتم که به محاصره درآمده» ازآب چاه کاخ [خلافت] می‌نوشم وغذا به قد ر کفایت 
نمی‌خورم» ازبیم آن که ذخیرۀ غذایی‌ام پایان یابد وباهمراهانم از گرسنگی بمیریم. نه مرا به 
توبه می خوانند تا بپذیرم ونه ازمن دلیل می‌شنوند تا بگویم. هرمرد مسلمان را که نامه من به 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


وی رسد. به خدا سوگند می‌دهم که به سویم آید و حقم را بستاند وستم وباطل را ازمن 
دور سازد.» سپس این‌عبّاس برخاست و خطابه خویش را ادامه داد. بی آن که به وضع 
ey‏ ان 


امینی گوید: این است آن نامه عثمان به گردآمدگان در حج که می‌توان بدان 
اطمینان داشت. نامه‌ای مفضل [ودیگر خطاب به حح‌گزاران نیزهست که به عثمان 
نسبت داده‌اند و دربرگیرنده آیاتی حکمت‌آمیز واندرزنیک است وپارسایی سخت در 
دين خدا و چنگ زدن به کتاب وستت و پیروی از سیرۀ ابویکرو عمر از هرگوش4 آن 
سرشار است؛ و این از روحیات وی و آن چه امت از تاریخ زندگانی‌اش می‌شناسد. 


سخت دور است. 


این نامه را طبری داریخ الم والملوک: ۱۳۰۷/۴[۱۴۳-۱۴۰/۵) آورده وا زآن جا که دکتر 
طه حسین مضامین بلند و عبارات والا و بخش‌های گرانمایهُ آن را پسندیده؛ در 
پی‌نگاشت ت کتابش الفتنة الکبری «ص ۲۳۱-۲۲۷ [مج۴۲۱/۴]» آن را آورده؛ غافل ازاین که آن 
نامه تنها از طریق ابن‌ابی‌سبرةٌ قرشی عامری مدنی همان حدیث سازدروغگ و که در مجلّد 
پنجم ودرزنجیرة حدیث سازان ازاویاد شد -روایت گشته است. واقدی گوید: «وی حدیث 
بسیاردارد و حخت نیست.» صالح بن احمد ازپدرش نقل نموده که او حدیث سازبود. 
عبدالّه بن احمد ازپدرش نقل کرده که وی بی‌اعتبار و حدیث ساز و دروغگوبود. ازابن‌معین 
[التاریخ:۱۵۷/۳] نقل شده که حدیث اواعتبارندارد وضعیف است. ابن‌مدینی گوید: «در 
حدیث› ضعيف بود.) مره حدیثش را بس زشت وناپذیرفتنی شمرده و جوزجانی آن ر 
ضعیف خوانده است. بخاری [التارب يخ الکبیر: مج۹/۸] نيزضعيفش دانسته ومژه حدیش 
رایس زشت وناپذیرفتنی خوانده ابت" نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۲۶۲] گفته 


است: «حدیث وی را مردود دانسته‌اند.» ابن‌عدئ [الکامل فى ضعفاء التجال: ۲۹۷/۷] گوید: 


۱. این تکرار سخن مزه در متن کتاب موجود است که بنا به امانت» ترجمه گشت. (م.) 


۱۹۳/۹ 


(۳۶۹) 


(Y۰) 


۲۳۰۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


«همهٌ آن چه اوروایت نموده» غیرقابل روایت ونگهداری است ووی در زمر حدیث‌سازان 
بود.» ابن‌حبّان اکتاب المجروحین: ۱۴۷/۳] گفته است: «از کسانی بود که حدیث‌های 
جعلی را ازافراد ثقه روایت می‌کردند؛ واحتجاج به اوروا نباشد.» حاکم ابوعبداله گوید: 
«حدیث‌های ساختگی از افراد قابل اعتماد روایت کرده است. 


نگاهی به نامه‌های باد شده 

ا برای برانگیختن احساسات موّمنان بر 
ضد نویسنده آن‌ها کفایت نماید» حثی اگر پیشینه‌ای زشت جزهمین نداشته باشد. 

از جملۀ این موارد آن است که دربارۀ مهاجران و انصار که در مدینه کسی جز 
ایشان نبود -گوید: «مردم مدینه کافرگشته ونافرمانی نموده وبیعت شکسته‌اند.» ونیز 
گوید: «ايشان همچون احزاب درنبرد احزاب هستند یا همچون کسانی که فاحل اما 
جنگیدند ۰ مقصود وی اصحاب محمد َم است که همه اهل سنت به عدالت یکایک 
ایشان گواهی دهند ودراثبات عدالت آنان چنان باادثت وتفصیل سخن گفته‌اند که 
افزون برآن نزد ایشان نباشد. آنان پیوسته به سخنان صحابه و هرگفته یا کرداری از 
ایشان در باره احکام دين روایت شود. احتجاج می‌ورزند» همچنان که به ستت رسیده 
از رسول خدا ی ؛ زیرا به ایمان و عدالتشان اطمینان دارند و برآنند که آنان جزبریاية 
خبری قطعی و شنیده شده یا نقل گشته ازرسول خدا ب ویا دیدن عملی ازآن حضرت E‏ 
که سارگار با رأی وعملشان باشد. لب ازلب نمی‌گشایند و گامی درراه دین برنمی‌دارند. 
پس آیا تهمتی سنگین‌تر وآسیبی بیش‌ترازاین. برای کرامت مومنی که چنین جایگاهی 
دارد. می‌توان یافت؟ به حق سوگند که هرکس از چنین سخنی چشم پوشد واحساسش 
برانگیخته نگردد. از حش دینی و شور و حماسۀ اسلامی و شهامت در بارٌ اصول 
وارزش‌ها و غیرت‌ورزی برحق. مایه‌ای ندارد! از همین روی بود که صحابه پس از آگاه 
شدن ازاین سخن و مانندهای آن» برعشمان تندی و خشونت به خرج دادند. 


۱. بنگرید به: تاریخ بغداد خطیب: ۳۷۲-۳۶۷/۱۴؛ تهذیب التهذیب: ۲۷/۱۲ [۳۱/۱۲]. 


ماجرای محاصرةُ دوم ۳۵ 
وانگهی پس از خدا و رسولش هیچ کس بایستۀ پيروي مسلمانان نیست» مگر 
امامی برحق که به کتاب خدا وستّت پیامب رت عمل نماید؛ اما شورندگان برعثمان 
که همگی از صحابه بودند باور داشتند که وی از کتاب و سئت پای فراترنهاده 
و کردارو گفتارش ازآن دوتجاو زکرده؛ پس دراین حال وبا توجه به قصوری که صحابه 
در برابررفتارعثمان داشتند» چه اطاعتی برمردم واجب بوده تا ایشان برای نافرمانی 
مژاخذه گردند؟ 
بیعت هنگامی بایستۀ وفا است که صاحبش برشرط‌های خود پایدار باشد. مردم 
بدین شرط با عثمان بیعت نمودند که از کتاب و سئت پیروی نماید و سیر ابوبکر 
و عمررا در پیش گیرد. آن گاه که وی از این شرط سرپیچد. آن بیعت نیز شکسته 
می‌شود. به سبب سرپیچی از همین شرط بود که مسلمانان برخلیفه خویش عیب و 
ایراد گرفتند؛ پس بازخواست ایشان یا رویارویی خصمانه با آنان؛ جای ندارد. همین جا 
بود که مسلمانان اعتقاد یافتند که عثمان بربار گناه خویش افزوده و افزون بربدعت‌های 
نفرت‌انگیزش. سپاهیان را نیز برض آنان برانگیخته و به قتل و غارت تشویق نموده 
است. ازاین روی» پیش ازآن که عثمان به بلاگرفتارشان سازد و شزی بدیشان رساند 
به تدارک کار پرداختند واورا درورطهُ مرگ افکندند و درصدد پیشگیری و چاره‌جویی 
برآمدند. چرا آن تهمت‌ها ایشان را برنیاشوبد» حال آن که باورداشتند خود آنان [- انصار] 
مسلمانان را پناه دادند ویاری نمودند ودرنبرد با کافران از هیچ تلاشی فروگذار نکردند 
تا هنگامی که پایه‌های دین استوار گشت ؟ پس دراین حال, مایۀ شگفتی است که با 
احزاب و کافران تیو اجا همانند شمرده شوند! 
از دیگرنکته‌های نامه‌های عشمان. رنگ به رزنگ شدن او درزمینۀ توبه است که آن را 
در حضور جماعت صحابه برفراز منبراعلان نمود ودرنامه‌ای نگاشت وبه گواهی شماری 
ازبرجستگان ات رساند که مولامان امیرالممنین ا پیشاپیش آنان جای داشت. سپس 


۱۹۴/۹ 


(YY 


۱۹۵/۸۹ 


(YY) 


۲۳۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


این نامه را به سرزمین‌های دورفرستاد -چنان که درهمین مجلّد«ص۱۷۶ گذشت -ودرهمهٌ 
این‌ها به گناه خویش اعتراف نمود و تعهّد سپرد که ازآن دست کشد اما به زودی توبه 
شکست وبا نوشتن این نامه‌ها[برای معاویه وجزاوومردم ولایات] آن پیمان‌های استوار 
شده را باطل ساخت؛ زیرا می‌پنداشت که اسان گروه‌ها و دسته‌های نظامی را به سویش 
گسیل خواهند کرد ویاوران و هواخواهانش هستند. پس آن گناهان را که مردم مدینه ونیکان 
امت ازدیگرسرزمین‌ها بدان گواهی داده بودند» از خویشتن دور نمود ودرصدد برآمد که با 
شیوه‌ای دیگروبه صورت خصمانه با آنان برخورد کند وبه بازخواست وانتقام پردازد؛ گویا 
همه آن‌ها را ازیاد برده بود تاآن جا که درنامۀ خویش به مردم مه نوشت: «نه مرا به توبه 
می خوانند تا پپذیرم ونه دلیلم را می‌شنوند تا بگویم.» 

به وکالت ازمردم مدینه» به ا وگفته می‌شود: ای خلیفه! مگربه توبه خوانده نشدی 
وبارها وبارها نزد دیگران برفراز منبرو در برابرشاهدان وناظران توبه ننمودی؛ اما ایشان 
دیدند که برعهدی برقرارو برعقیده‌ای پایدارنمی‌مانی و همچون بوقلمون' رنگ عوض 
می‌کنی؛ پس یقین آوردند که توبه» تورا از بدعت‌ها بازنمی‌دارد واظهار دست کشیدن. از 
خطاها برکنارت نمی‌سازد. همه این کارها را کردی تا ازمردم مهلت گیری وسپاهیانت 
دررسند و آبادی و آدمیان را نابود سازی و سرزمین هجرت را در چنگ کسانی همچون 
یزید بن [اسد بن] کرزاندازی که گفت: «اگربه مدینه درون می‌شدم وعثمان زنده بود. 
هیچ بالغی را زنده نمی‌نهادم ... ! 

ای خلیفه! مردم بد خواهی‌های زر شت تورا در بارةٌ خویش دانستند ودریافتند که از 
راه درست روی گردانده‌ای؛ زیرا مروان تو را از آن رویگردان نمود؛ چنان که مولامان 
امیرالممنین ا تورا خطاب نمود: «آیا جزاین است که توو مروان از یکدیگررضایت 
نیابید. مگربا تباه نمودن دینت و فریفتن اندیشه‌ات؟ مَثل توهمچون شترهودج‌دار 


2 درمتن «آفتاب‌پرست» آمده که به سياق زبان پارسی» چنین ترجمه شد. م( 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


است که هرجای خواهندش او را برند." پس برای دفاع از خود و کیان اسلام برخاستند» 
پیش ازآن که میان نیش و چنگال گرفتار گردند؛ وشد آن چه شد وفرمان خدا تقدیر 
واندازه‌گیری شده است. 

دراین میان» حساپرسی دیگری نیزبا خلیفه داریم وبه او گوییم: ای خلیفه! تورا چه 
شود که پیاپی گویی: «اين جامه‌ای است که خدا برمن پوشانده است.» یا: «پیراهنی 
است که خداوند برتنم نموده است.» ویا عبارت‌هایی از این دست ؟ نامه‌هایت را از این 
سخن سرشارمی‌کنی وهمان در سطح خطبه‌هایت دیده می‌شود و آن را همواره دردهان 
خود نشخوارمی‌کنی؛ گویا آن را کلمه‌ای سودمند برای دین و دنیایت یافته و از برنموده‌ای 
وورد زبانت ساخته‌ای تا مبادا اگرآن را وانهی» فراموشش کنی! اما برتوپوشیده مانده که 
مخاطبان این سخنان از توحساب رسی خواهند نمود. پس چه پاسخ خواهی داد اگر 
پرسند: «چه زمان خداوند این پیراهن را برتن توکرد؟ آن که چنین نمودا؛ درگذشت 
و هنوزنمرده بود که نظرش به تودگرگون گشت واو را به همین سبب منافق خواندی 
ووصیّت کرد که توبروی نمازنگزاری وهموبه علی امیرالممنین می‌گفت: «شمشیرت 
را برگیرو من نیزشمشیرم را برمی‌گیرم؛ که عثمان از تعهّدی که به من سپزد. سرپیچیده 
است.» و مردم را برض توبرمی‌انگیخت ومی‌گفت: «درساختن کارش بشتابید» پیش 
ازآن که سلطتنش بيخ پیدا کند و ادامه یابد!» وسوگند خوزد که هرگزبا توسخن نگوید؛ 
و چون در بیماری‌اش به عیادت وی رفتی» روی به سوی دیوار گردانید و با توسخن 
نگفت " وتا واپسین لحظهُ حیاتش ازتودوری گزید؛ ودیگراعضای شور نیزدر مخالفت 
با توازوی پیروی کردند.» 

ما می‌پنداشتيم که گزینش خلیفه برخدای سبحان بایسته نیست -البتّه اگر دنباله‌رو 
۱. به آن چه درهمین مجلّد (ص۱۷۴ و ۱۷۵) گذشت. بنگرید. 


۳.به آن چه در بارهٌ عبدالرحمان بن عوف درهمین مجلّد (ص۰-۸۶٩)‏ گذشت بنگرید. 


4۶/4 


(YY) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ N 


ابوبکروعمرباشیم -واین کار به امت واگذا ر گشته وآنان ه رکه را خواهند» برگزینند. هرچند 
که دراین پنداروانديشه از سخن خدای تعالی روی گردانده باشیم که فرموده است: «و 
پروردگار تو آن چه خواهد می آفریند و برمی‌گزیند. [اما] آنان را [حق] برگزیدن نیست.) [قصص /۶۸] «و 
هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدای و پیامبراو به امری حکم فرمایند آنان را درآن کارشان 
حق گزینشی باشد.» [احزاب/۳۶] و نیزأگراز سخنان صریح پیامبربزرگوار دست کشیم که 
پاره‌ای ازآن‌ها لابه‌لای مجلّدهای همین کتاب آمده است. 

ای خلیفه! آیا به باور تو بر خدای سبحان بایسته بود که انتخاب امت را امضا 
نماید؟ آیا رای خداوند شکوهمند درتعیین نمودن امام» نقصی داشت که دراین زمینه 
به انتظار درگیری آرای امت یا هوس‌های پریشان ایشان بماتد تا رأی آنان را امضا نماید؛ 
و به همین تناسب. پیراهن خلافت به خداوند نسبت داده شود؟ ای خلیفه! گمان ندارم 
که تورا برسد تا پاسخت به پرسش‌های ما مثبت باشد؛ جزاین که پس از درماندن از 
پاسخ»› واپسین سخنت این باشد: «پیراهنی را که خدا برمن پوشانده» ازتن درنیاورم!» 

در هر حال» ما دربارۀ این پیراهن و بافنده و دستگاه بافندگی‌اش در حیرت 
مانده‌ایم. نخستین خلیفه را دیدیم که با گزینش بیرون از روال قانونی» بر کار آمد؛ 
با انتخابی که تا امروز گرفتاری‌ها و بلاهایی را برسراین امت آورد و صفحه تاریخ را 
سیاه ساخت ونام نیک پیشینیان را بدآوازه ساخت. فرزند ابوقحافه درحالی این جامه 
رابه تن نمود که می‌دانست درمیان امت کسی هست که برای خلافت. همچون محوری 
است برای آسیاب وسیل ازاوفرومی‌ریزد وپرنده به سوی آن فرازنیاید - چنان که مولامان 
امیرالممنین گفته است -وآن گاه. خلیفةٌ نخست درگذشت وخلافت را به فرزند خظاب 
سپرد. شگفتا ازابوبک رکه درزمان خود از خلافت کناره می‌گرفت. اما آن را پس از وفاتش 


برای دیگری برقرارنمود! پس خلیفۀ دوم با سخن صریح خلیفُ پیشین» این جامه رابرتن 


۱. به آن چه در همین کتاب (۸۱/۷) آوردیم بنگرید. 


ماجرای محاصر دوم SA‏ 


کرد. حال آن که می‌دانست که درمیان امت کسی هست که ازاوسزاوارتراست -چنان که 
مولامان امیرالمومنین گفت" -و سپس ای خلیفه! عبدالژحمان بن عوف آن را برتوپوشانید, 
حال آن که به علی گفت: «بیعت کن؛ وگرنه گردنت را می‌زنم!» و آن روز هیچ کس جز 
وی شمشیرهمراه نداشت. پس علی با خشم بیرون آمد واعضای شورا درپی ا وآمدند 
و گفتند: «بیعت کن؛ وگرنه با تومی‌جنگیم!» (آنساب الأشراف بلاذری: ۵ پس 
کدام یک ازاین جامه‌ها را دست حق بافته تا نسبت یافتنش به خدای سبحان روا باشد؟ 
این بحث دنباله‌های بسیاردارد که گفت و گوهای چندین جانبه در پیرامون خلافت 
بنی‌امیّه وجزایشان که همگون یکدیگربودند وجود دارد. بسا که تورا به سخن‌گستری و 
گفتارپردامنه در بار برجستن آنان برتخت خلافت نیاز نباشدا! 

آری؛ آن خلافت که می‌توان جامۀ بربافتۀ خدای سبحان دانست» همان است که 
حضرت پروردگار - که قدرتش باعظمت است! - صاحب آن را معیّن نموده وپیامبرامینش E‏ 
آن را ابلاغ نمود. این همان خلافتی است که پیامبربزرگوار از نخستین روز رسالتش اعلان 
نمود و فرمود: «اين کار برعهدهٌ خداوند است وآن را هرجای که خواهد. نهد" .» پس این 
حاکمیّتی است الاهی که جزبا تصریح خداوند برقرارنگردد و صاحبش نتواند آن را ازتن 
برکئد. این است همان خلافتی که در سخن خدای تعالی» هم‌ردیف ولایت خدا 
ورسولش قرار گرفته است: «همانا سرپرست شما خداست و پیامبرش و کسانی که ایمان آورده‌اند.» 
[مائده/۵۵]" این فرمانروایی همان است که خداوند دین را با آن کمال بخشید ونعمت را 
تمام فرمود" و چه بسیارفاصله است میان این خلافت و خلافت انتخابی: هرچند اگربه 
روال قانونی باشد! 
۱. سخن خود وی دراین زمینه خواهد آمد. 
۲ این سخن درهمین کتاب (۱۳۴/۷) گذشت. 


۳. به آن چه درهمین کتاب (۱۶۲-۱۵۵/۳:۴۷/۲) آمد» بنگرید. 
۴ به همین کتاب (۲۳۸-۲۳۰/۱) بنگرید. 


۱۹۷/۹ 


(YF) 


۸/۹ 


(Y۵) 


۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


واما آن چه شورندگان برعشمان بدان نظرداشتند [ و می خواستند که عثمان را از 
آن خلع کنند] و بازیچۀ گرایش‌ها و خواست‌های باطل قرار گرفته بود. حکومتی است 
عادی که چیرگان بدان دست یابند وگشودن و بستنش به دست امت است ودر نظر 
کسی که راه خلیفه را پی گیرد. هدف ازآن» با داشتن چنین توانمندی‌هایی تحقّق 
می‌یابد: پاسداری از مرزهاء قصاص نمودن قاتل» بریدن دست دزد ودیگروظایفی که به 
تفصیل درهمین کتاب (۱۵۲-۱۳۱/۷) گذشت. پس آن که برتخت چنین خلافتی برآید 
وظیفه ندارد تا احکام را تبلیغ» جان‌ها را تربیت» اخلاق را تهذیب» صفت‌های نیک را 
تعلیم. وجامعه را در فضای رشد وترقی, تربیت نماید؛ زیرا درآن حکومت‌های انتخابی 
وبدون تعیین الاهی. این هدف‌های یاد شده به دست افرادی تحقق می‌یابد که خود از 


تهذیب اخلاق و پرورش روحی بی‌بهره‌اند. 


ماجرای خانة عثمان و نبرد درآن 

این سعد «الظبقات الکبری: ۲۵/۵ چاپ لیدن [۳۷/۵]) از طریق ابوحفصه. غلام مروان» 
آورده است: «آن روز مروان بن حکم رجزگویان بیرون آمد ومبارزطلبید. عروة بن شییم بن 
باع لیشی به نبرد وی آمد وبا شمشیرچنان ضربه‌ای برپس گردنش زد که اورا به رخسار 
برزمین افکند. عبید بن رفاعة بن رافع زرقی با کاردی به سوی وی آمد تا سرش را جدا 
سازد. ماد ررضاعی مروان» فاطمۀ ثقفیّه که مادربزرگ ابراهیم بن عربی' امیریمامه» بود. 
گفت: «اگرقتلش را می خواستی» او را کشتی؛ پس با گوشتش چه کارداری که آن را پاره 


پاره سازی ؟» عبید بن رفاعه از وی شرم ورزید و مروان را وانهاد.» 
هموازعیّاش بن عباس گزارش نموده است: «کسی که در ماجرای مبارزهُ آن روز 


۱. درالظبقات الکبری چنین آمده؛ اما خواهیم گفت که وی مادرابراهیم بن عربی کنانی بوده؛ چنان که درآنساب 
الأشراف (۱۹۸/۶) آمده است. البتّه درتاریخ الأمم والملوک طبری (۳۸۱/۴) آمده که فاطمه بنت اوس» مادربزرگ 
ابراهیم بن عدی و نه ابراهیم بن عربی ‏ بوده؛ وظاهرآهمین درست است؛ زیرا ابراهیم بن عربی رئیس دیوان 
عبدالملک بن مروان بود وابراهیم بن عدی» امیروی[- عبدالملک] بریمامه. بنگرید به: تاريخ الأمم والملوک: 
۶ و۱۴۶ الکامل فی‌الثاریخ: ۳ (غ) 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


ابن‌بیاع با مروان بن حکُم حضورداشت. برایم گفت: «گویا هم‌اکنون قبای او را می‌بینم 
که دو طرفش را در کمربندش فروبرده و زیرآن زره پوشیده بود. پس برپشت گردن مروان 
ضربه‌ای زد و عصب گردنش را برید و او به روی درافتاد. سپس خواستند کارش را تمام 
کنند که کسی گفت: ”آیا گوشتش را پاره پاره می‌کنید؟" پس وی را وانهادند.»» 


بلاذری [آنساب الأشراف: 1۹۹/۶] از طریق خالد بن حرب گزارش کرده که روز قتل 
عثمان. بنی‌امیّه به ام حبیبه! پناه آوردند واو خاندان عاص و خاندان حرب و خاندان 
ابوالعاص و خاندان اسید را درانباری خانه اش جای داد ودیگران را در جایی دیگرنهان 
ساخت. روزی معاویه به عمرو بن سعید نگریست که با ناز و تکبّرگام برمی‌داشت؛ 
گفت: «پدرومادرم فدای امحبیبه که چه خوب این قوم را می‌شناخت. آن گاه که تورا 
در خزانه‌اش پنهان کرد!» 
هموگفته که مردم به سوی عثمان رفتند وازراه خانۀ بنی‌حزم انصاری» ازدیوار خانۀ 
عشمان بالا رفتند وبه سرای اودرآمدند. سه تن ازقریش دردفاع ازوی جنگیدند: عبداله 
بن وهب بن زمعة بن اسود" عبدالله بن عوف بن سباق "» وعبدالله بن عبدالڙحمان بن 
عوّام". عبدالله بن عبدالرَحمان بن عَوّام می‌گفت: «ای بندگان خدا! میان ماو شما کتاب 
خدا است.» پس عبدالڑحمان بن عبدالله جمحی بروی تاخت» درحالی که می‌گفت: 
امروز با شمشیر تیز بازماندهٌ کافران و احزاب را می‌زنم . 
این ضربت مردی است که هیچ شکی به دل ندارد. آیا تو ما را به قرآن فرامی‌خوانی؛ 
تو که آن را در دیگر زمان‌ها پشت سرانداخته‌ای؟ 


۱. همسررسول خدا ¥ . (غ.) 

5 ابن‌اثیر(أسد الغابه: ۲۷۳/۳ [۴۱۵/۳]) گوید: «وی در نبرد جمل یا روز محاصرهٌ خانهُ عشمان کشته شد.» ابن حجر 
(الاصابه: ۲ /۳۸۱) گوید: «در روز محاصرۀ خانه کشته شد.» 

۳ وی عبداله بن ابی‌مزه /ابومیسره عبدری است که همراه عثمان کشته شد؛ چنان که درالاستیعاب ۳/۲ 
[قسمت سوم/4۹۸]) و الاصابه (۳۶۷/۲) آمده است. 

۴. ابوعمر«الاستیعاب [قسمت دوم /۸۴۴] وابن‌اثیر(أسد الغابه [۴۸۰/۳]) در شرح حال عبدالرحمان؛ واین حجر 
(الاصابه: ۲ /۴۱۵) گفته‌اند: «وی در زمره کشته شدگان ماجرای خانة عثمان بود.» 


(Y۶) 
14/4 


(YY) 


۳۹۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


پس وی را کشت. نیزگروهی از مردم برعبدالّه بن وهب بن زمعه وعبدالّه بن عوف 
بن سباق یورش آوردند وآن دورا کنار خانه کشتنلد: 

مالک اث شترپیش آمد تا به عثمان رسید و چون کسی را نزد وی نیافت»› بازگشت. 
مسلم بن کریب قابضی از مردم همدان به وی گفت: «ای اشترا مارا به کشتن این مرد 
فراخواندی وما تورا اجابت نمودیم؛ اقا چون به وی نظرنمودی. به عقب برگشتی وازاو 
دست کشیدی ۱۱ اث شتربه وی پاسخ داد: «خدا پدرت را خیردهاد! آیا نمی‌بینی که هیچ 
محافظی ندارد و کسی ازوی دفاع نمی‌کند؟» چون حرکت کرد که بازگردد. ناتل. غلام 
عثمان» گفت: «وامصیبتا! به خدا سوگند! این اشتراست که همۀ سرزمین‌ها را برض 
امیرالمومنین برافروخت. خدایم بکشد اگراو را نکشم!» پس فراپشت وی تاخت؛ عمرو 
بن عبید حارثی ا زهشدان به وی بانگ زد: «ای اشترا آن مرد پشت سرتواست!» اشتربه 
ناتل روی نمود واورا با شمشیرزد ودست چپش را جدا ساخت. سپس اشترندا داد: «ای 
عمروبن عبید؛ این مرد را بگیرا» عمرو در پی ناتل رفت واورا کشت. 

مروان در بار آن روز گوید: 

آن روزبه جماعت نگفتم: «اندکی مانع [دشمن] شوید!» نیز نگفتم: «زندگی را بر مرگ برگزینید!» 

در گزارش ابومخنف آمده که مروان و گروهی همراه وی برای نبرد آماده شدند. عثمان 
ایشان را نهی نمود؛ اما سخنش را نپذیرفتند و بروارد شوندگان به خانه هجوم آوردند وآنان 
را بیرون راندند. از خانۀ بنی‌حزم بن زید انصاری به سوی عثمان سنگ افکندند وندا 
دادند: «مانیستیم که به سویت سنگ افکنیم؛ این خدا است که تورا سنگ می‌زند.» 
عثمان گفت: «اگرخدا به من سنگ می‌افکند. سنگش به خطا نمی‌رفت !» سپس مغيرة 
بنا خنسر مو شمشیرزنان یورش آوزد» حال آن که می‌گه گفت: 

دخترک زیبا اندام که حمایل بر خود آویخته» گیسوانی بافته دارد. می‌داند: 


من آنم که برسر حریف خود. عذاب بلا نازل می‌کنم . 


ماجرای محاصرهٌ د 
جرای محاصرةٌ دوم 


پس رفاعة بن رافع با این رجزبه سوی وی تاخت: 
زن جوان دام ن‌کش که گیسوانش را چون دم اسب آویخته. می‌داند: 
در جنگ» هماوردم از من هلاک و مرگ بیند. 
آن گاه» با شمشیربرسروی زد و او را کشت . برخی گفته‌اند: (مردی از مردم عادی. 
مغیره را کشت .) سپس مروان بن کم حرکت نمود» درحالی که چنین می خواند: 
آن صاحب زلف انبوه و دست و انگشت لطیف» می‌داند: 


من آنم که در اوّل صف حمله کنندگان جای دارم و دشمن را به بیم و وحشت می‌افکنم. 


پس ازراست و چپ شمشیرزد وآن گاه. حجَاج بن غزیه بروی تاخت و چنین 
رجزخواند: 
زن سپیدروی زیبااندام درخشان‌گردن برآمده‌کفل می داند: 
من آنم که در روز نبرد» پیشتاز قهرمانم. 
پس شمشیری به گردن وی نواخت. اما شمشیرش نبرید و مروان برروی درافتاد. 
فاطمۀ انصاریّه دخترشریک که مروان را پرورش داده و مادرابراهیم بن عربی کنانی" بود 
که عبدالملک بن مروان او را امیر یمامه نمود از بل" فرارسید و برسرمروان ایستاد 
وفرمان داد تا وی را ببرند ودراتاقی که پستوداشت. درون سازند. آن گاه» عامربن بکیر 
کنانی از بدریان» برسعید بن عاص بن سعید بن عاص بن امیّه تاخت وبا شمشیربر 
سرش نواخت. نائله بنت فرافصه برسروی آمد واورا با خود برد ودراتاقی درون ساخت 


ودررا بست . (آنساب الأشراف: ۸/۵ ۸۱-۷ [۱۹۷/۶- 1۹۹]) 

در گزارش طبری از طریق ابوحفصه»› غلام مروان» آمده است: « چون عثمان یل به 
محاصره درآمد. بنی‌امیّه همراه وی کمربه نبرد بستند ومروان با او به خانه درون شد. من 
نیزبه همراه اودر خانه بودم وبه خدا سوگند! خود من آتش جنگ ميان آن مردم را روشین 


۱. در نساب الأشراف (۱۹۸/۶) چنین آمده است. به پانوشت پیشین ما دراین زمینه بنگرید. (غ.) 
۲ تبه‌ای کوچک درفرودست نجد بوده است. بنگرید به: معجم البلدان:۴۹۴/۱.(غ.) 


۲/۹ 


(YA) 


۳۰/۹ 


)۳۷۹( 


۲۳۹۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


کردم. ازبالای خانه به سوی مردی ازاسلم نیا راسلمی, تیرافکندم واورا کشتم. سپس 
فرود آمدم وآن گاه. مردم بردر خانه به نبرد پرداختند. به عثمان پیغام دادند: «قاتل نيار 
را در اختیار ما بگذارا» عثمان گفت: «به خدا سوگند! قاتلش را نمی‌شناسم.» آن شب 
که شب جمعه بود. [خشمگینانه و به طور موقت] همچون شعله‌های آتش از ما روی 
گرداندند وصبحگاهان دوباره بازگشتند. نخستین کسی که بربام خانۀ عثمان ی برما 
پدیدار کشت كنانة بن عتاب بود که شعله‌ای آتش دردست داشت واز خانة آل حزم 
راه برایش باز شده بود. سپس درپی وی شعله‌هایی همراه با نفتی که ازآن‌ها می‌تراوید؛ 
به درون راه یافتند. چندی برسطح چوبی خانه» با آنان جنگیدیم» در حالی که چوب‌ها 
درآتش شعله‌ور بودند. شنیدم که عثمان به یارانش گفت: «پس ا زآتش [وبالاترازآتش] 
دیگر چیزی نیست! چوب‌ها و درها سوختند. هر که مرا ب رگردنش اطاعتی است» به 
خانهُ خویش رود و همان جا بماند!» سپس به مروان گفت: «بنشین و بیرون مرو!» اما 
مروان از فرمانش سرپیچید و گفت: «به خدا سوگند! نمی‌گذارم کشته شوی وبه تودست 
پابند» حال آن که من صدای استغاثۀ تورا بشنوم !» سپس به سوی مردم بیرون شد. من 
نیزگفتم: «سزاوار نیست که مولایم تنها بمائد!» آن گاه. همراه وی بیرون شدم تا ازاو دفاع 
کنم؛ حال آن که گروهی اندک بودیم. شنیدم که مروان می‌گفت: 
ان ضاخ زلف اوهو دست و تفه ات ری داد 
من آنم که دراژل صف حمله کنندگان جای دارم و دشمن رابه بیم و وحشت می‌افکنم. 
سوار بر مرکبی تیزتک همچون مرغ سنگخواره در کنارآبراه.»» 
ابوبکربن حارث گوید: «گویا اکنون می‌بینم آن روز را که عبدالرَحمان بن عدیس 
بلوی به دیوار مسجد پیامب رت تکیه داده و عثمان در محاصره بود. مروان بیرون آمد 
و مبارزطلبید. عبدالرحمان بن عدیس به فلان کس فرزند عروه" گفت: «برخیزوبا این 


۱.گویا صحیح چنین باشد: «عروة بن شييم بن باع لیشی.» چنان که در گزارش طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۱۳۲/۵ 
[۳۹۴/۳]) یاد شد. در همین مجلّد (ص۱۹۸) گزارش ابن‌سعد در البقات الکبری در بارۂ وی گذشت. 


ماجرای محاصر دوم ۲ 


مرد مبارزه کن!» جوانی بلندبالا برخاست و به سوی مروان رفت. کنارةُ زرهش را برگرفت و 
در کمربندش فرونمود و ساق پایش [که زره ازآن کنار رفته بود. همچون هدفی برای حمله] 
نمایان شد. مروان قصد حمله به آن را نمود؛ اما ابن‌عروه ضربه‌ای برگردنش نواخت که 
گویا اینک چرخیدنش را می‌بینم. سپس عبید بن رفاعهُ زرقی به سویش رفت تا کارش را 
تمام کند ....» تا پایان این گزارش ازاپن‌سعد گذشت. 


از طریق حسین بن عیسی. از پدرش نقل شده که چون روزهای تشریق [= سه روز 
پس از عید قربان] سپری شد. مردم گرداگرد خان عنمان را گرفتند واوازهرکاری جز 
ادامهٌ حکومتش سر باززد واطرافیان و نزدیکانش را پیغام داد تا نزد او گردآیند. مردی از 
اصحاب پیامب ر5 به نام نیاربن عیاض ' که پیرمردی کهنسال بود. برخاست وبانگ 
زد: «ای عشمان !» خلیفه ازبالای خانه اش بروی مشرف شد. نیاراورا به خداسوگند داد 
و خدای را دریادش آوزد که از خلافتشان کناره گیرد. در حالی که عثمان پاسخ وی را 
می‌داد. مردی ازیاران عثمان به سوی او تیرافکند ووی را کشت. گمان برده‌اند که وی 
کثیربن صلت کندی بوده است. دراین هنگام. به عثمان گفتند: «قاتل نیارین عیاض 
رابه ما بسپارتا به سبب قتل او قصاصش نماییم.» پاسخ داد: «من چنین نکنم که مردی 
را بکشم که مرا یاری نموده» در حالی که خواهان قتل من هستید.» ایشان چون چنین 


دیدند» به سوی خانه‌اش شوریدند وآن را به آتش کشیدند. 


مروان بن حَکم همراه دسته‌ای؛ سعید بن عاص نیزبا گروهی؛ و مغيرة بن اخنس ثقفی 
هم با جماعتی به سوی آنان بیرون شدند و تردق سخت نمودند. انگیزةُ آنان دراین نبرد آن 
بود که شنیده بودند نیروهای کمکی ازبصره درصرار-جایی به فاصلۀ یک شب ازمدینه - 
فرود آمده وشامیان نیزدرراهند. پس با ایشان بردر خانه سخت جنگیدند. مغيرة بن اخنس 
۱ طبری تاریخ الم والملوک: ۴ /۳۲۸) ازاوچنین نام برده؛ اما درهمان (ص۳۹۰) با نام نیاربن عبداله اسلمی 


ازوی یاد کرده اسستا. اینان نیزبا همین نام ازاویاد نموده‌اند: ابن حجر(الإصابه: £(OAVA/T‏ ابن‌اثیر(الکامل فی 
التاریخ: ۳ ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۴۳۸/۳۹). (غ.) 


(۳۸۰) 


۳۰/۹ 


(YAY 


۲۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ثقفی برآنان یورش آوژد و چنین رجزمی خواند: 


من آنم که با شمشیر آخته به نیکی ضربت می زنم . 
عبدالّه بن یدیل بن وَقاء خزاعی با این رجزبراو تاخت: 
اگرچنان که اذعا داری» نیک شمشیر می‌زنی» پس با هماوردی بزرگوار و تک تاز 
با شمشیری که دمش تیزو صیقلی است. پایداری کن! 
پس عبدالّه بروی ضربه‌ای زد وبه قتلش رساند. آن گاه» رفاعة بن رافع انصاری زرقی بر 
مروان بن گم تاخت وبا ضربه‌ای اورا برزمین افکند وبا این گمان که به قتلش رسانده» ازاو 
دست کشید. عبدالله بن زبیرآکه در میان مدافعان عثمان بودآنیز چند زخم برداشت وگروه 
ایشان درهم شکستند وبه قصرپناه بردند وکناردرآن پناه گرفتند وآن جا نیز جنگی سخت 
نمودند. درنبرد برآستانۀ در زیاد بن نعیم فهری' همراه کسانی ازیاران عثمان کشته شد. مردم 
همچنان درنبرد بودند تا عمروبن حزم انصاری در خانه اش راکه کنارخانة عثمان بن عَان 
بودء گشود ومردم را بانگ داد. پس مردم ازخانۀ وی برآنان هجوم آوردند ودرون خانه با ایشان 
جنگیدند تا درهم شکستند وراه خانه را برایشان بازنهادند تا درکوچه‌های مدینه بگریزند. 
عشمان همراه کسانی از خانواده ویارانش تنها ماند که با اوکشته شدند و خود اون نیزکشته 
شد. (تاریخ الأمم والملوک: ۴[۱۲۵-۱۲۲/۵ /۳۷۹]؛ الکامل فی التّاریخ ابن‌اثیر: ۷۳/۳ و۴ ۲۹۳/۲[۷ و۲۹۴]) 
خالد بن عقبة بن ابی‌معیط. برادر ولید» آن روز گریخت و عبدالرحمان بن سیحان" 
با این سروده به وی اشاره کرد: 
مرا سرزنش کنند که در خانه سربرهنه جولان می‌دهم. حال آن که خالد زره بر تن. از 
آن گریخت. 


۱. ابوعمر(الاستیعاب [قسمت دوم/۵۳۴]) و ابن حجر(الاصابه [۵۵۹/۱]) او را از کشتگان ماجرای خانۀ عشمان 


شمرده‌اند. 
۲. د رآنساب الأشراف چنین آمده؛ اما الاستیعاب والاصابه «ازهربن سحبان» آورده‌اند. 


ماجرای محاصرهٌ د 
جرای محاصرةٌ دوم 


اگراو ندایی [برای نبرد] داده بود و من شنیده بودم [و اقدامی نمی‌کردم ]۰ دستم کج 
و گوشم کر باد! 
خالد پاسخ داد: 
به هستی‌ام سوگند! آنان را به چشم خود دیدی و وانهادی‌شان, آن گاه که در خانه با 
گستردگی راه می‌رفتی . 
(آنساب الأشراف: ۴۶/۶[۱۱۷/۵ ۲]؛ الاستیعاب:۱۵۵/۱ [قسمت دوم /۴۳۲]؛ الاصابه: ۱۰۳/۱ و۴۱۰) 
ابوعمرآورده که مغيرة بن اخنس در آن روزهمراه عثمان بل کشته شد واو را درآن 
هنگامه ماجراهای بسیاراست. از جمله آن که چون در خانهُ عثمان را سوزاندند به او 
گفت: «به خدا سوگند! مبادا که مردم در بارهُ ما گویند که تورا تنها نهادیم.» پس با این رجز 
شم شمشیرزنان بیرون شد: 
چون درها فروریخت و سوخت» به دری روی کردم که هنوز نسوخته بود. 
به حقیقت. به عبدالله آمرانه گویم: «اگردر برابر عثمان نبرد نمی‌کنی. راه خود را گیر 
و روان شو! 
و گردنم جدایی افتد. 
او است امام؛ پس امروز تنهایش نمی‌گذارم. امروز گریختن برای من همچون دزدی 
کردن است.» 
آن گاه. برمردم تاخت ومردی ساق پایش را با ضربتی حدا نمود و به قتلش رساند. 
مردی از بنی‌زهره به طلحة بن عبیداله گفت: «مغيرة بن اخنس کشته شد!» طلحه 
گفت: «سرور هم‌پیمانان قریش کشته شد!» بنگرید به: الاستیعاب [قسمت چهارم/۱۴۴۴] 
ضمن شرح حال مغیره. 
ابن‌کثیر (البداية و التهایه: ۱۸۸/۷ [۲۱۰/۷]) گوید: «از یاران برجسته عثمان که همراه 
گروهی دیگردر هنگام نبرد کشته شدند. اینان بودند: زياد بن نعیم فهری» مغيرة بن 


اخنس بن شریق» نیار بن عبدالله اسلمی.) 


۱۳۰۳/۹ 


(AY) 


۴/۹ 


(YAY) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ MN 


امینی گوید: آن چه مرا به بیان این خبرها برانگیخت. دلالت آن‌ها -با پیوست به 
خبرهای گذشته _براین مطلب است که آن روز جز امویان وغلامانشان وشماری ناچی که 
شیوه ورفتارآن‌ها راداشتند. کسی با عثمان نبود تا ازوی در برابرشورش مهاجرین وانصار 
دفاع ورزد. پس گروهی ازآنان کشته شدند و گروهی دیگررا انباری ام حبیبه در خود جای داد 
وچند تن اندک نیزد رکوچه‌های مدینه پا به فرارنهادند وپراکنده شدند. پس تنها وی ماند 
و خانواده‌اش تاآن گاه که نوبت قتل وی رسید» بی آن که هیچ کس ازاودفاع نماید. این 
نکته را به یاد سپارید؛ که به زودی در گفت‌ وگو از زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی. سودتان 


خواهد بخشید. 


درخورتوجه 

برشمردن نیاربن عبدالله درزمرُ یاران عثمان - چنان که ابن‌کثیرانجام داده است - 
اشتباهی است گزاف که انگیزۀ آن» میل به پرشمار ساختن مدافعان خلیفه و کشته 
شندگان در حمایت از او است. اما دانستید که نیارء پیرمردی کهنسال بود که درآن 
صحنه برای اندرزو موعظه نیک به عثمان حضوریافت وغلام مروان با تیری اورا کشت 
وبه همین سبب. آتش جنگ شعله‌ورشد و قاتلش را برای قصاص از عثمان خواستند و 


اواز سپردنش خودداری ورزید وازاین روی» خشم انصاربروی بالا گرفت. 


گزارش قتل عنمان 

انا له و انا اليه راجعون. 

طبری درتاریخ الأمم والملوک وجزاوازطریق پوسف بن عبداله بن سلام. گزارش کرده‌اند 
که عثمان درحال محاصره برمردمی که ازهرسوی پیرامون خانه‌اش راگرفته بودند» مشرف 
شد وگفت: «شمارا به خداوند َو سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که پس ازمصیبت مرگ 
امیرالمۋمنین عمرین خظاب ی ازخدا خواستید که برایتان خیرفراهم نماید وشما رابر 
بهترینتان گرد آورد ؟ پس به خدا چه گمان دارید؟ آیاگویید که دعایتان را مستجاب نکرد؟ 


ماجرای محاصرةٌ دوم ۳۹۲ 
آگرچنین گویید» خدای سبحان را سبک شمرده‌اید؛ درحالی که آن روزشما گروهی از 
آفریدگانش بودید که بردین حمّش گردآمده وکارهاتان پراکنده نگشته بود! 
که چه کسی سرپرست دینش گردد؛ آن روز هنوزدین مایهُ بندگی خدا بود و دینداران 
پراکنده نشده بودند که خداوند شما را به خود واگذازد یا ازیاری‌تان دست بردارد 
و عقوبت شوید؟ 
یا گویید که انتخاب من با مشورت نبود و شما با ستیزه‌گری وانکا ر حق بردیگران؛ 
چیره گشتید؛ پس خداوند امت را به خود وانهاد. آن گاه که نافرمانی‌اش کردند؛ امّتی که 
در بارۂ امام مشورت نکردند وبرای شناخت کسی که خداازوی خشنود نبود. تلاش نکردند؟ 
یا گویید که خداوند سرانجام کارمرا نمی‌دانست؟ من در پاره‌ای از کارهایم به یکی 
رفتارنمودم ومورد رضایت دینداران بودم. پس ازآن نیزکاری نکردم که خدا رابه خشم آورد 
ومایةُ خشم شما برمن گردد وآن چیزرا خداوند َه درروزی که مرا برگزید و جامه کرامتش را 
شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا از من پیشینه و گذشتهة خیر می‌شناسید که 
خدا برایم پیش‌ترفراهم نموده ومرا درآن صحنه [ی جهاد] حاضرساخته است؛ همان 
مهلت دهید ومرا نکشید؛ که تنها قتل سه تن روا است: مردی که پس از همسرداری 
زنا کند؛ کسی که پس از اسلام آوردن کفرورزد؛ یا آن که دیگری را به ناروا بکشد تا ماي 
قصاصش گردد. همانا اگرمرا بکشید» شمشیرر بر گردن‌های خودتان نهاده‌اید وآن گاه. تا 
روزقیامت. خداوند کک آن را از گردنتان برندارد. مرا نکشید؛ که آگرچنین کنید. پس ازمن 
هرگزبا یکدیگرنما زنخواهید گزارد واموال عمومی را با هم تقسیم نخواهید کرد و خداوند 
اختلاف را از میانتان برنخواهد داشت!) 


۵/4 


(AF) 


۳ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ایشان به وی گفتند: «اما این که یاد نمودی پس ازعم زا مردم از خداوند َك 
خواستند که در گزینش خلیفه خود. برایشان خیرپیش آورد وسپس درپی این خیرخواهی 
از خداء تورا برگزیدند؛ هر چه خدا کند» مقذرو خیراست. اما خداوند ی خلافت تو را 
مایا ابتلای بندگانش ساخت. و اتا پیشینه و گذشته‌ات درهمراهی با رسول خدا کا که 
ازآن یاد نمودی؛ می‌دانیم که پیشینه‌ای نیکوداشتی وشایسته خلافت بودی؛ اما پس از 
آن دین خدا وسئت پیامبررا دگرگون ساختی وآن چه را خود می‌دانی» بدعت نهادی. 

واقا این که گفتی اگرتورا بکشیم. دچاربلامی‌گردیم یت 
سال آینده, حق را برتوجاری نسازیم. وا این که تنها سه تن را سزاوار قتل دانستی؛ ما 
در کتاب خدا دیده‌ايم که کسانی جزاین سه تن که برشمردی. سزاوار کشتن هستند: هر 
که درزمین به فسادانگیزی کوشد؛ ه رکه از حق سرکشی نماید وبرآن بجنگد؛ ه رکه در 
برابرحق مانع انگیزد و سپس دراین راه نبرد کند وبرآن ستیزه نماید. تواز حق سرکشی 
نمودی وحق را مانع گشتی وبرآن ستی زکردی واز قصاص شدن برای ستمی که به عمد 
نمودی» سرباززدی و به خلافت برما پایداری ورزیدی و در قضاوت و قسمت نمودن 
اموال عمومی ستم ورزیدی. اگرادعا داری که با ما دراین چیزها ستیزنکرده‌ای وآنان که 
به حمایت از توبرخاسته وازما در پناهت داشته‌اند. بدون فرمان تونبرد می‌کنند» جز 
این نیست که جنگیدنشان به سبب دست آویختن توبه حکومت است. پس اگ ر خود را 
از خلافت برکنارداری ایشان نیزازنبرد به حمایت تودست کشند.» 

بّلاذُری و جزاوآورده‌اند که چون به محاصره کنندگان عشمان, از مصریان وهمراهانشان» 
خبررسید که خلیفه به ابن‌عامرو معاویه چه نوشته» سرسختی و سخت‌کوشی‌شان در 
محاصرهُ وی و حرصشان برای شتافتن در قتل او افزایش یافت . 

در جریان محاصره. طلحه کار مردم را به دست داشت شت وآنان را فرمان داد تا اجازه 


ندهند کسی نزد عثمان رود يا از خانة وی بیرون آید. نیزفرمان داد نگذارند به او آب 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


رسد. آن گاه که محاصره شدّت گرفته بود. ام حبیبه دخترابوسفیان مشکی کوچک از 
آب آوزد؛ ولی به او اجازةُ ورود ندادند. وی گفت: «عهده‌دار وصیّت‌ها و اموریتیمان ما 
[- بنی‌امیّه]. عشمان است و می‌خواهم دراین زمینه با او گفت وگونمايم.» پس به وی 
اجازه دادند واوآن مشک را به عثمان داد. 


جبیربن مُطعم گوید: «عثمان را چنان محاصره کردند که جزاز چاهی کم آب در 
خانه اش نمی‌نوشید. نزد علی رفتم و گفتم: «آیا رضایت می‌دهی که عمه‌زاده‌ات چنان 
در محاصره افتد که جزاز چاهی کم آب در خانه‌اش ننوشد؟» علی گفت: «سبحان الله ! 
آیا کاراو را به این جا رسانده‌اند؟» گفتم: «آری.» پس علی به سوی مشک‌های آب رفت 


وآن‌هارا به عثمان رساند واورا سیراب ساخت.» 


چون ماجرا درگرفت و جنگ برپا شد و زياد بن نعیم فهری همراه گروهی از یاران 
عشمان قران معرکه کشته شدند» مردم همچنان به جنگ ادامه دادند تا آن که عمروبن 
حزم انصاری در خانهاش را که کنارخانه عثمان بن فان بود. گشود ومردم را بانگ زد. 
پس ایشان از خانة وی بریاران عثمان تاختند ودرون خانه با ایشان نبرد نمودند تا درهم 
شنکستند واز در خانه برای آن‌ها راهمی گشوده شد؛ پس خارج شدند و در کوچه‌های 
مدینه گریختند. سپس عثمان با چند تن از خانواده و یارانش باقی ماد که همراه وی 


کشته شدند و خود عثمان َي نیزبه قتل رسید. 


ابن‌سعد و طبری از طریق عبدالرحمان بن محمد گزارش کرده‌اند که محمد بن 
ابی‌بکر از دیوار خانهُ عمروبن حزم بالا رفت و به خانهُ عثمان درآمد. كنانة بن بشربن 
عتاب» سودان بن حمران؛ وعمروبن حمق نیزبا اوبودند. پس دیدند که نائله» همسر 
عثمان» نیزآن جا است و خلیفه سور بقره را از قرآن می‌خواند. محمد بن ابی‌بکرپیشاپیش 
آنان به سوی عثمان رفت وریش اورا دردست گرفت و گفت:«ای پیرمرد احمق! خداوند 


تورا خوارورسوانمود.» عثمان گفت:«من نه پیرمرد احمق. بلکه بندهُ خدا و امیرالممنین 


)۲۸۵( 


۱۳۶/۹ 


)۲۸۶( 


۳۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
هستم.) محمد گفت: «معاویه و فلان و بهمان به کارت نیامدند!» عثمان گفت: «ای 
برادرزاده! ریش مرا واگذار؛ پدرت این را که تودر دست گرفتی؛ در دست نمی‌گرفت.» 
محمد گفت: «آن چه می‌خواهم برسرت آورم» سخت‌تراز در دست گرفتن ریش تواست !» 
عثمان گفت: «از خدا در برابرتونصرت ویاری می‌جویم.» سپس برپیشانی وی با تیری 
باریک‌پیکان که دردست داشت. ضربه زد. 

در عبارت بلادْری آمده که عثمان قرآن را گرفت و در دامن خویش نهاد و گفت: 
«ای بندگان خدا! شما را هرحقی که در این کتاب مقر است. دهم وازآن چه مايه 
ناخشنودی شما است. دست کشم ورضایتتان بخشم. بارخدایا؛ گواه باش!» محمد بن 
ابی‌بک رگفت: «آیا اکنون [اظهار پشیمانی می‌کنی]؟ حال آن که از پیش عصیان ورزیده؛ 
ازفسادگران بودی !» سپس دسته‌ای تی رکه دردست داشت» فراز آوزد وبراستخوان پشت 
گوش وی زد تا در شاهرگش فروبرد و آن را برید. اما جدا نساخت. عثمان گفت: «ای 
بندگان خدا! مرا نکشید؛ که پشیمان ودچاراختلاف خواهید گشت.) 


درعبارت ابن‌کثی رآمده که محمد بن ابی‌بکرهمراه ۱۳ مرد بیامد و ریش عثمان را 
گرفت وآن را چنان بالا آورد که صدای برخورد دندان‌هایش به یکدیگربه گوش رسید؛ 
و گفت: «معاویه به کارت نیامد؛ ابن‌عامربه کارت نیامد؛ نامه‌هایت به کارت نیامد!» 

درعبارت ابن‌عساکرآمده که محمّد بن ابی‌بک رگفت: «ای پیرمرد احمق ! برکدام 
دین هستی ؟» گفت: «بردین اسلام؛ ومن نه پیرمرد احمق» بلکه امیرالمومنین هستم.» 
گفت: «کتاب خدا را دگرگون ساختی!» عشمان گفت: «کتاب خدا میان ما وشما باد!» 
سپس محمد بن ابی‌بکر به سوی وی رفت و ریشش را به دست گرفت و گفت: «روز 
قیامت ازما نپذیرند که گوییم: «پروردگار ما! ما ازبزرگان و سران خویش پیروی کردیم و 
آنان مارا به گمراهه بردند.»» سپس با دست خویش اورا ازاتاق تادر خانه کشان کشان 


برد؛ واومی‌گفت: «ای برادرزاده! پدرت چنین نمی‌کرد که با دست ریش مرا بگیرد ا» 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


ابن‌سعد و طبری آورده‌اند که کنانة بن بشرتیرهای باریک‌پیکانی را که در دست 
داشت. بالا آورد وبا آن به انتهای گوش عثمان زد وفروبرد تا به حلقش رسانید؛ سپس با 
شمشیر وی را زد و کشت . 

در گزارش ابن‌ابی‌عون آمده که کنانة بن بشرتجیبی با گرزی آهنین برپیشانی و 
پیش سرعثمان زد واو به پهلودرافتاد. ولید بن عقبه یا دیگری گفته است: 

مردی از تجیب. گرزی بر وی فرود آورد وسر و پیشانی‌اش را افکند. 

نیزپس ازآن که وی به پهلودرافتاد. سودان بن حمران مرادی بروی ضربتی زد واورا 
کشت. عمروبن حمق هم بروی جست و برسینه اش نشست وهنوز نیمه جانی داشت 
که ه ضربه براوزد و گفت: «سه ضربه را برای خدا زدم و شش ضربه را به سبب خشمی 
که ازاو در دل داشتم !» 

آن گاه» عمیربن ضابی پیش آمد و یکی از استخوان‌های دنده‌اش را شکست. در 
الاصابه آمده که چون عثمان کشته شد. عمیربن ضابی بروی جست و دو استخوان 
دنده‌اش را شکست. مسعودی گوید: «از کسانی که به سوی وی رفتند» عمیربن ضابی 
برجمی بود که با شمشیرش شکم وی را شخم زد.» گزارشی دیگراز همین سان از وی 
خواهد آمد. 

در عبارت طبری و ابن‌عبدرتّه وابن‌کثی رآمده که سه ضربه برسرش و سه ضربه بر 
سینه اش زدند و برپیش چشم وبالای بینی‌اش نی زضربه‌ای نواختند که در استخوانش 
فرورفت ودرحالی که زخم‌های کاری بروی وارد کرده بودند و هنوز زنده بود می خواستند 
سرش را جدا سازند. نائله و دخترشيبة بن ربیعه» دو همسرش. خود را به روی او افکندند. 
ابن‌عدیّس گفت: «اورا واگذارید.» پس او را وانهادند وآن دوزن سخت لکدکوب گشتند. 


۱. بسی مایةٌ شگفتی است که عمربن عبدالبردر الاستیعاب ضمن شرح حال مولامان امیرالمومنین» پس ازبیان 
ماجرای قتل آن حضرت. این بیت را آورده وازآن شاعری شیعی دانسته است! 
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(YAN) 


۳۲۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


در عبارت ابن‌کثی رآمده که طبق گزارشی. غافقی بن حرب پس از محمد بن ابی‌بکربر 
عشمان تاخت وبا گرزی آهنین بردهانش کوفت. 

بلادُری از طریق حسن» ازوثاب که آن روزبا عثمان بود ودوضربه خوزد. همچون 
دونشان داغ که بروی نهاده باشند -آورده است: «عثمان مرا فرستاد تا اشتررا نزد وی 
فراخوانم. گفت: «ای اشترا مردم از من چه خواهند؟» پاسخ داد: «تورا اختیار داده‌اند 
که یا از خلافتشان کناره گیری یا خود را به قصاص سپاری و یا تورا خواهند کشت.» 
عثمان گفت: «امّا این که کناره گیرم؛ من کسی نباشم که جامه‌ای را که خداوند برتنم 
پوشانیده» بیرون کنم. وما قصاص؛ به خدا سوگند! می‌دانم که ابوبکرو عمرنیزدیگران 
را مجازات می‌نمودند؛ و بدن من تاب قصاص شدن ندارد. وامّا کشتن من؛ به خدا 
سوگند! اگرمرا بکشید. دیگرپس ازمن هرگزبا هم دوستی نخواهید ورزید وبا دشمن» 
متحدانه نخواهید جنگید.» 

مرا زخمی رسید که گاه از من خون می‌رفت و ناتوان می‌گشتم و گاه برمی خاستم. 
عثمان به من گفت: «آیا آب برای وضوداری ؟» گفتم: «آری.» پس وضوساخت و قرآن را 
برگرفت وآن را مایۀ حفظ [و حرز] خویش از بدکاران نمود. درهمین حال» مردکی همچون 
گرگ بروی سرکشید و سپس بازگشت. گفتیم: «موضوعی آنان را بازگرداند وبازداشت.» 
سپس محمد بن ابی بکردرآمد و برابراو بردو زانونشست و ریش عثمان را که ریشی نیکو 
داشت. برگرفت و چنان تکان داد که صدای برخورد دندان‌هایش به یکدیگرشنیده شد. 
سپس گفت: «معاویه به کارت نیامد؛ ابن‌عامربه کارت نیامد!» عثمان گفت: «ای 
برادرزاده؛ مهلت ده! به خدا سوگند! پدرت چنین نبود که این گونه برابرمن بنشیند.» 
پس محمد بن ابی‌بکربا نیزه‌ای وی را به خون نشانید و دیگران نیزبه یاری‌اش آمدند 


و عشمان را کشتند.» 


همواز طریق ابن‌سیرین گزارش نموده که ابنبیل که ازپیش» وی وعثمان به یکدیگر 


ماجرای محاصر دوم ( 


کینه می‌ورزیدند. با شمشیری به سراغ وی آمد. حال آن که می‌گفت: «هرآینه او را خواهم 
کشت !» کنیزعثمان به وی گفت: «تونزد خدا پست‌ترا زآنی که چنین کنی!» آن گاه» او به 
سراغ عثمان رفت و براو ضربه‌ای نواخت که ندانم به کجای وی برخورد کرد. 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: چاپ لیدن: ۵۱/۳ [۷۳/۳]؛ آنساب الأشراف 
بلادُری: ۷۲/۵ و۸۲ و۸۳ و۲٩‏ و ۹۷ و ۱۸۹/۶1۹۸ و۲۰۲ و ۲۱۳ و۲۲۰؛ الامامة و الشیاسه: ۳۹/۱ [۴۴/۱]؛ 
ار ااب وا لباک طبری: ۱۲۵/۵ و۱۳۱ و۳۸۲/۴[۱۳۲ و۳۸۳ و۳۳۹۳ و ۳۹۵]؛ العقد الفرید: ۲۷۰/۲ 
]۳/۴ مُروج الأهب: ۱ [۳۶۲/۲]؛ الاستیعاب: ۴۷۷/۲ و ۴۷۸ [قسمت سوم/۱۳۷]؛ تاريخ 
مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۴ /۳۷۲ [۳۹ /۴۰۳]؛ الکامل فى التاریخ این‌اثیر: ۷۲/۳ و ۷۵ [۲۹۳/۲]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۶۶/۱ و ۱۶۸ [۱۵۵/۲]؛ تاریخ ابن خلدون: ۴۰۱/۲ [۳۰۰/۲]؛ تاریخ 
ابوالفداء:۱۷۰/۱؛ البداية و التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۱۸۴/۷ و ۱۸۵ و ۱۸۷و ۲۰۶/۷[۱۸۸ و ۲۰۷ و۲۰۹ و۲۱ 
و۲۷۱]؛ حياة الحیوان دمیری: ۵۴/۱ [۷۸/۱]؛ مجمع الزّوائد: ۲۳۲/۷؛ تاريخ الخمیس: ۲۶۳/۲؛ الشيرة 


الحلبیّه: ۸۵/۲ [۷۶/۲]؛ الاصابه: ۱۲۱۵/۲ ازالة الخفاء: ۲ /۲۳۲-۲۳۹. 


کفن ودفن خلیفه 

طبری از طریق ابوپشیرعابدی گزارش نموده که عثمان سه روز برزمین نهاده شده» 
به خاکش نسپردند. سپس حکیم بن حزام قرشی و پس از او یکی از بنی‌اسد بن 
عبدالعرّی وجبیربن مُطعم با علی در بارة دفن عثمان سخن گفتند وازاو خواستند که 
به خانوادۀ وی اجازۀ دفنش را دهد. علی پذیرفت وبه آنان اجازه داد. مردم چون این خبر 
را شنیدند» سنگ در دست در راه وی نشستند. چند تن اندک از خانوادۀ عثمان» 
جنازه‌اش را به سوی بستانی در مدینه به نام حش کوکب' که گورستان یهودیان بود. 
بردند. چون جنازه اش را آوردند» مردم تابوتش را سنگسار نمودند و خواستند آن را برزمین 
اندازند. خبربه علی رسید واوپیغامشان داد وبا قید سوگند ازآنان خواست تا از جنازة 


۱ ابوعمر(الاستیعاب [قسمت سوم/۱۴۸]) ویاقوت (المعجم البلدان [۲۶۲/۲]) و محت الذین (الرياض التضره 
[۶۵/۳]) برآنند که کوکب نام مردی ازانصار بوده است. 


)۲۸۹( 


(۹/۹) 


۳۲۶ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


عثمان دست بردارند؛ وآنان چنین کردند. سپس وی ی را بردند و در حش کوکب به 
خاک سپردند. چون معاوية بن ابی‌سفیان برمردم چیره گشت. فرمان داد آن دیوار را 
ویران سازند وآن را به بقیع پیوند داد ومردم را امرکرد تا مردگانشان را در پیرامون قبروی 
به خاک سپارند تا به گورستان مسلمانان وصل گردد. 

هموازطریق ابوکرب. خزانه‌داربیت المال ازجانب عثمان گزارش نموده که عشمان اه 
را پس ازمغرب وپیش ازتاریکی او شب به خاک سپردند وتنها تشییع کنندگانش مروان 
بن خگم وسه غلام وی ودخترپنجمش بودند. دخترش نوحه سرداد وبا صدای بلند بروی 
عزاداری نمود. مردم سنگ برگرفتند وگفتند: «پیرمرد احمق؛ پیرمرد احمق!» پس نزدیک 
بود آن دختررا سنگسارکنند وتشییع کنندگان گفتند: «به سوی بستان؛ به سوی بستان!» 
سپس وی را دربستانی دربیرون قبرستان بقیع به خاک سپردند. 

همواز طریق عبداله بن ساعده آورده که جنازةٌ عثمان تا دوشب پس از قتلش بر 
زمین ماد ونمی‌توانستند به خاکش سپارند. آن گاه» چهارتن وی را تشییع کردند: حکیم 
بن حزام» جبیربن مُطعم» نیاربن مکرم» وابوجهم بن خذّیفه. چون جنازه‌اش را نهادند تا 
برآن نماز بگزارند» چند تن از صحابه پیش آمدند وایشان را ازنما زگزاردن بروی ودفن 
نمودنش دربقیع بازداشتند. اسلم بن اوس بن بجرهُ ساعدی وابوحیَةُ مازنی همراه عده‌ای» 
از همین افراد بودند. ابوجهم گفت: «اورا به خاک سپارید؛ که خدا وفرشتگانش بروی نماز 
گزاردند!» اینان گفتند: «نه؛ به خداسوگند! هرگزنگذاريم که در گورستان مسلمانان دفن 
گردد.» پس وی را در حش کوکب به خاک سپردند و چون بنی‌امیّه حکومت یافتند. آن 
بستان را در بقیع داخل کردند که امروزنی زگورستان بنی‌امیّه است. 

نیزهمواز طریق عبدالله بن موسی مخزومی گزارش کرده که چون عثمان اڅ کشته 
شد. خواستند سرش را جدا سازند. نائله واع‌البنین [دخترعيينة بن حصن» که هردو 
ازهمسران عثمان بودند] خود را به روی وی افکندند وآنان را ازاین کار بازداشته. شیون 


ماحرای محاصره د 
جرای محاصره دوم 


برآوردند و برصورت خود زدند و جامه دریدند. ابن عدیس گفت: «وی را واگذارید!» سپس 
جنازه‌اش را که غسل نیافته بود» به سوی بقیع بردند و خواستند در جایگاه جنازه‌ها برآن 
نماز بگزارند؛ اما انصاراجازه ندادند. درحالی که جنازه برلنگه‌دری قرار داشت» عمیر 
بن ضابی بروی جخست ویکی از استخوان‌های دنده‌اش ر شکست و گفت: «[پدرم] 
ضابیع را چندان درزندان نگاه داشتی که مرد!» 

ابن‌ سعد و طبری از طریق مالک بن ابی‌عامرگزارش نموده‌اند: «من یکی از تشییع 
کنندگان حنازهُ عشمان ل پس از قتلش بودم. آن را برلنگه‌دری نهادیم وازبس شتاب 
داشتیم» سرش به آن در می‌خورد وصدامی‌داد. هراسی سخت ما را فراگرفته بود تا آن گاه 
که وی را در حش کوکب به خاک سپردیم.» 

بلاذری از گزارش ایومخنف نقل نموده که عثمان له روز حمعه کشته شد 
وجنازه‌اش در خانه وی باقى ماندتاآن گاه که جبیربن مُطعم و عبدالرحمان بن 
ابی‌بکرو مسوربن مخرمٌ زفری و ابوجهم بن خذيفةٌ عدوی آمدند تا بروی نماز گزارده» 
به خاکش سپارند. مردانی ازانصار پیش آمدند و گفتند: «شما را نگذاریم تا بروی نماز 
گزارده‌اند.) حجاج بن غزیه گفت: «اگردروغ گویی» خداوند تورا درجای وی درون 
سازد!) ابوجهم گفت:«آری؛ خداوند مرا با او محشورنماید!» ابن‌غزیه گفت: «همانا 
خدا تور با اووشیطان محشور خواهد ساخت. به خدا سوگند! این که تورا به وی 
ملحق نکردم. ناشی از خطا و ناتوانی من است!» ابوجهم سکوت ورزید. سپس آنان از 
فک جناز؛ عثمان درآمدند وسرگرم کاری دیگرشدند. پس همان کسان بازگشته» بروی 
نماز گزاردند وبه خاکش سپردند. پیشاپیش آنان جبیربن مُطعم نماز گزازد وامالبنین 
دخترعيينة بن حصن. همسرعشمان» چراغدارشان بود. جنازه را برلنگه دری کوچک 


از شاخه خرما نهاده بودند که دوپایش ازآن بیرون بود. 


(۳۹۰) 
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ماجرای بازداشتن از نمازگزاری بروی را ابوعمردر الاستیعاب از طریق هشام بن عروه» 
از پدرش گزارش نموده است. 

هموآورده که گرومی از انصار به آنان برخوردند و به ستیزشان رفتند تا جنازه را بر 
زمین افکندند. سپس عمیربن ضابی بن حارث بن ارطاة تمیمی برجمی شکم عثمان 
را لگدکوب کرد و گفت: «کافری را ندیده‌ام که شکمش نرم‌تراز وی باشد!» وی بیش از 
همگان برعثمان دشمنی و خشم می‌ورزید وآن روزمی‌گفت: «[پدرم] ضابی را نشانم ده؛ 
اورا برایم زنده سازتا ببیند عثمان در چه حال است!» ابن قتیبه (الشعروالشعراء: ص۱۲۸ 
[ص*۲۱]» آورده که عمیربن ضابی پیش آمد و جنازه را لگد زد. 

تلاد و آورده که عشمان را درحش کوکب به خاک سپردند؛ وآن جا نخلستانی کهن بود 
ازآن مردی به نام کوکب. چون دفن گشت. مردم به سوی علی روی آوردند و با اوبیعت 
نمودند. البتّه می‌خواستند او را در بقیع به خاک سپارند؛ اما گروهی که اسلم بن بجر 
ساعدی به گفته برخی: جَبَلة بن عمروساعدی -درآنان بود» ازاین کارپیشگیری نمودند. 
ابن‌داب آورده که مسوربن مخرمه بروی نما زگزازد. 

مدائنی از وقاصی. از ژشری نقل نموده که مردم از دفن عثمان پیشگیری کردند. 
احبیبه [همررسول خدا] بردر مسجد ایستاد و گفت: «یا بگذارید این مرد رادفن 
کنیم ویا حجاب خود را که از آن رسول خدا است. کشف می‌کنم!» پس ایشان را 
وانهادند تاوی را دفن کنند. 

همواز طریق ابوزناد آورده که شب دفن عشمان» همسرش نائله چراغی با خود 
داشت وبا گریبانی دریده شیون می‌کرد: «دریغا برعشمان؛ دریغا برامیرالممنین!» 
جبیربن مُطعم به وی گفت: «چراغ را خاموش کن؛ که می‌بینی چه کسانی بردر 
ایستاده‌اند!» نائله چراغ را خاموش نمود. پس به سوی بقیع رفتند و جبیربرجنازة 
عثمان نماز گزازد. فراپشت وی حکیم بن حزام» ابوجهم» نیاربن مکرم» و دو همسرش 
نائله وام‌البنین بودند. نيار و ابوجهم و جبیردرون قبررفتند و حکیم وآن دوزن بالای 


ماجرای محاصر دوم ۳۳ 


سراین مردان بودند تا آن گاه که درقبرش نهادند ولحدش را ساختند وبروی خاک 
ریختند و قبرش را پوشیده نگاه داشتند و پراکنده شدند. درعبارت ابوعم رآمده که 
چون وی را دفن نمودند. قبرش را پنهان ساختند. همین را سمهودی «وفاء الوفا بأخبار 
دار المصطفی ‏ :6۹/۲ از طریق ابن‌شبّه [تاریخ المدینه: ۱۲۴۰/۴] از زهُری یاد کرده است. 

ابن‌جوزی و محټب طبری و هیثمی [مجمع الژوائد: ۲۳۳/۷] از طریق عبداله بن فروخ 
آورده‌اند: «عثمان بن عفان را دیدم که با جامۀ به خون آغشته دفن شد و اورا غسل 
ندادند.» محب گوید: «اين را بخاری و بغوی در معجم الضحابه با ذکر سند روایت 
کرده‌اند.» ابن‌اثیردر الکامل فی الثاریخ وابن‌ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه یاد کرده‌اند که 
عثمان را غسل ندادند وبا جامهُ خویش دفن شد. 

ابوعمردر الاستیعاب از طریق مالک آورده که چون عثمان یه کشته گشت تا سه 
روز در زباله‌گاه افکنده شده بود. شبانگاه ۱۲ مردا به سراغ وی آمدند که حویطب بن 
عبدالعری و حکیم بن حزام و عبدالله بن زبیر[و جد من] ازآن جمله بودند. پس وی را 
برداشتند و چون به گورستان رسیدند تا دفنش نمایند» گروهی ازمردم بنی‌مازن برآنان بانگ 
زدند: «به خدا سوگند! اگروی را این جادفن کنید فردا مردم را از جايش آگاه سازیم.» پس او 
را برداشتند؛ و جنازه‌اش برلنگه‌دری بود وسرش به آن در می‌خوزد وتق تق می‌کرد. اورا بردند 
تا به حش کوکب رساندند وبرایش گوری کندند. عايشه دخترعثمان ییا چراغی درسبویی 
نهاده» با خود همراه داشت. چون جنازه را برای دفن آوردند. وی شیون برآوزد 
وابن‌زبیر به او گفت: «به خدا سوگند! اگرسکوت نورزی» سرت را ازتن جدا می‌کنم!» وی 
سکوت ورزید وعثمان را به خاک سپردند. 


محت‌الذّین در الیاض التضره به نقل از قلعی این را یاد کرده ونبزاز خجندی نقل 
نموده که حنازهُ عثمان سه روز در حش کوکب افکنده شده» برآن نماز گزارده نمی شد. 


۱. بیشینة حدیث‌های این موضوع اتفاق دارند که به خاک سپارندگانش چهارتن بودند. محب طبری [۳ /۶۵] آورده 
است: «گفته شده که کفن ودفن کنندگانش پنج یا شش تن بودند: چهارمرد ودوزن نائله واق‌البنین.» 
۲ افزوده ازاصل مأخذ است. (م.» 
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(1) 
۱۱۳/۹ 


۳۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


صفدی «تمام المتون: ص۷۹ [ص!٩۱])‏ از مالک آورده که جنازۀ عشمان تا سه روز در 
زباله‌گاه افکنده شده بود. یعقوبی نی زگزارش کرده که جنازۀ وی را تا سه روز دفن نکردند و 
سپس حکیم و جبیرو حویطب و عمروبن عثمان» پسرش» برای دفن وی حاضرشدند و 
اورا درجایی به نام حش کوکب دفن نمودند وهمین چهارتن بروی نماز گزاردند. برخی 
گفته‌اند که بروی نما زگزارده نشد؛ پس بدون نمازدفن گشت. البّه بعضی آورده‌اند که 
یکی ازآن چهارتن بروی نماز نهاد. 

ابن‌قتیبه به نقل از عبدالرحمان بن ازهریاد کرده است: «من در هیچ کاری از 
ماجرای عثمان. خواه به سود وی و خواه به زیانش, وارد نشده بودم. یک شب پس از 
کشته شدن عثمان» درآستانۀ خانه‌ام نشسته بودم که منذربن زبیرنزد من آمد و گفت: 
«برادرم [= عبدالّه بن زبیر] تورا فرامی‌خواند.» برخاستم ونزد وی رفتم. به من گفت: «ما 
برآن شده‌ایم که عثمان را به خاک سپاریم. آیا تونیزهمراهی می‌کنی؟» گفتم: «به خدا 
روگنا من درهیچ کاروی درون نشده‌ام وچنین قصدی ندارم.» سپس ازنزدش رفتم» 
ولی او [و کارش] را دنبال کردم و دیدم جنازه‌اش را گروهی از جمله جبیربن مُطعم. 
ابوجهم. مسور عبدالرَحمان بن ابی‌بکر و عبداله بن زبیر برلنگه‌دری آوردند که سرش 
به آن می‌خوژد و صدای تق تق می‌کرد. پس آن را در جای مخصوص جنازه‌ها نهادند. 
مردانی از انصار برخاسته به سوی آنان آمدند و گفتند: «نه؛ به خدا سوگند! بروی نماز 
نخواهید گزازد!» ابوجهم گفت: «اگرما را نگذارید که بروی نماز گزاریم» هرآینه خدای 
تعالی وفرشتگانش بروی نما زگزارده‌اند.» مردی از انصاربه وی گفت: «اگردروغ گویی» 
خداوند تورا در جای وی درون سازد!» اوپاسخ داد: «خدا مرا با وی محشور کند!» آن مرد 
گفت: «همانا خدا تورا با شیطان‌ها محشور خواهد کرد. به خدا سوگند! این که ما شما 
را به او ملحق نساختیم. ازناتوانی ما است"!» پس آن گروه به ابوجهم گفتند: «در پاسخ 


۱. درمتن «ٍن ترکنا لکم به...» آمده» که به نظرمی‌رسد افتادگی دارد ودرست این است: إن تركنا الحاقکم به...» و 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


اکان ست کی و ست برد اراس وق سکوت مود سس تاره زان افوا 
شتاب روان گشتند؛ چنان که گویی هنوز صدای خوردن سرش به آن تخته به گوشم 
می‌رسد. پس اورا بردند تا دردورترین جای بقیع برزمین نهادند. جَبَلة بن عمروساعدی 
که ازانصار بود» پیش آمد و به آنان گفت: «نه؛ به خدا سوگند! او را در بقیع رسول خدا 
دفن نکنید؛ وشما را وانمی‌گذاریم که بروی نما زگزارید.» ابوجهم گفت: «برویم؛ که اگر 
ما بروی نماز نگزاردیم» خدا گزازد.» سپس حرکت نمودند و عايشه دخترعثمان نیز 
همراهشان بود که چراغی را در عطردانی به دست داشت. چون وی را به جسرکوکب! 
رساندند» برایش کودالی کندند وسپس بروی به نمازایستادند و پیشنمازشان جبیربن 
مطعم بود. آن گاه» وی را در قبرش فرود آوردند. چون دخترش او را دید» شیون برآورد. 
ابن‌زبی رگفت: «به خدا سوگند! اگرسکوت نورزی» سرت را جدا می‌کنم !» پس او را به 
خاک سپردند و برایش خشت لحد ننهادند وتنها با خاک رویش را پوشاندند.» 

ياقوت حموی آورده که چون عثمان کشته شد. او را در حش کوکب انداختند 
وسپس در کنارآن جا به خاک سپرده شد. 

ابن‌کثیرپار‌ای از سخن نقل شده ازبلادری را که پیش‌ترآوردیم. یاد کرده و گفته است: 
«سپس دوغلام عشمان؛ صبیح ونجیح ترا که درخانه کشته شده بودند» آوردند و کنار 
وی درحش کوکب به خاک سپردند. برخی نیزگفته‌اند که خوارج [- شورشیان] اجازۀ دفن 
آن دورا ندادند؛ بلکه از پاهاشان گرفتند و کشیدند تا دربیابان" انداختند وآن دو خوراک 
درندگان شدند. معاویه در رورگار حکومتش به قبر عثمان توجه و رسیدگی نمود 
ودیوارمیان آن مکان با بقیع را برداشت و به مردم فرمان داد مردگانشان را در پیرامون آن 
دفن نمایند.» 

حلبی درالشية الحلبیه» ازابن‌ماجشون ازمالک نقل نموده که عثمان پس از کشعه 


۲ چنان که خواهد آمد. درعبارت حلبی «تپه‌ها» آمده که شاید همان درست باشد. 


(۴) 


۳۱۳/۹ 


)۲۹۵( 


۳۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


شدن, تا سه روز در زباله‌گاه افتاده بود. برخی نی زگفته‌اند که تاسه روز در خانه افتاده ودر 
بر وی بسته شده بود و کسی نمی‌توانست به خاکش سپارد ... -تا پایان آن چه از مالک 
گذشت و چون به خاکش سپردند. ازبیم آن که قبرش را بشکافند» آن را پوشاندند. و اما دو 
غلامش را که همراه او کشته شده بودند. ازپای کشیدند وبرتبه‌ها انداختند وآن دو خوراک 
درندگان شدند. 

ابن‌ابی الحدید و ابن‌اثیرودمیری آورده‌اند که جنازۀ عشمان تا سه روزدفن نشد وبر 
وی نما زنخواندند. برخی گفته‌اند که سل و کفنش نیزننمودند. بعضی هم گفته‌اند که 
جبیربن مُطعم بروی نما زگزاژد واورا شبانه به خاک سپردند. 

سمهودی در وفاء الوفا بأخباردارا لمصطفی از عثمان بن محمد اخنسی از ام حکیمه 
نقل کرده است: «من همراه چهارتنی بودم که عثمان بن عَفان را به خاک سپردند: 
جبیر حکیم. ابوجهم. و نیار اسلمی. آنان وی را بر لنگه‌دری نهادند و صدای تق تق 
سرش را که به در می خورد. همچون کد و می‌شنیدم. پس اورا به حش کوکب بردند وآن 
جابه خاکش سپردند ودیوار را برآن خراب کردند و همان جایروی نماز خوانده شد. 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: چاپ لیدن: ۵۵/۳ [۷۸/۳] نساب الأشراف 
بلادری: ۵ - ۸۶ و ۹۹ [۲۰۳/۶ و ۲۰۵ و ۲۲۲]؛ الامامة و الشیاسه: ۴۰/۱ [۴۶/۱]؛ تاریخ الم و 
الملوک طبری: ۱۴۳/۵ و ۴۱۲/۴[۱۴۴ و ۴۱۳ و۴۱۴؛ تاریخ یعقوبی: ۱۷۶/۲[۱۵۳/۲]؛ الاستیعاب: 
۲ و۴۷۹ [قسمت سوم/۱۰۴۷- ۱۰۴۹]؛ صفة الصفوه: ۱۱۷/۱ [۳۰۵/۱]؛ الکامل فى التاریخ 
ابن‌اثیر: ۷۶/۳ [۲۹۵/۲]؛ الْیاض التضره: ۱۳۱/۲ و ۱۳۲ [۶۵/۳- ۶۶]؛ معجم البلدان: ۲۸۱/۳ 
[۶۲/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۶۸/۱ [۱۵۸/۲]؛ البداية و التهایه تألیف 
ابن‌کثیر: ۱۹۰/۷ و ۱٩۱‏ [۲۱۳/۷]؛ حياة الحیوان دمیری: ۵۴/۱ [۷۸/۱]؛ وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفی بب تألیف سمهودی: ۹۱۳/۳[۹۹/۲]؛ الشيرة الحلبیّه: ۸۵/۲ [۷۶/۲]؛ تاريخ الخمیس: 


.۶۵/۲ 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


شاعرشگفتی‌آفرین و نغزگو احمد شوقی‌بیگ. «دُوّل العرب: ص۴۹) سروده است: 
کیست تا یاورآن کشته‌ای باشد که غبار, کفنش گشت و سه روز بروی گذشت و دفن نشد؟ 
بیوه‌هایش نوحه‌کنان به آن روی می‌کنند و آن جنازه در هراس می‌افتد [که مبادا 
از صدای نالهُ آن‌ها برزمین افتد] و حاملان جنازه نیز نوحه سرایی را نمی‌پذیرند 
[و منعشان می‌کنند]. 
میان زمین و فرزند آدم فاصله افکندند و در مورد تازه‌واردی به جهان بقاء ستیز درگرفت. 
امینی گوید: دراین میان» صفحه‌ای گنگ و پیچیده گشوده می‌شود که در برابرش 
حیران می‌مانم و دلم به هیچ یک از دو احتمالی که در سینه‌ام می‌جوشد. تسلیم 
نمی‌شود. آن سخت‌گیری‌ها که برخلیفه روا داشتند وبدان گونۀ سخت و خشن به قتلش 
رساندند وپس از کشتنش از کفن و غسل و دفن ونماز گزاردن بروی پیشگیری نمودند 
وآن دشنام‌های بس زشت را نشارش کردند و با سنگسار جنازه‌اش» تحقیرش نمودند 
ویکی از استخوان‌های دنده‌اش را شکستند؛ هم این‌ها دو احتمال را برمی‌انگیزد: پاآن 
صحابه همگی فاسق بودند [ویا خلیفه از راه راست بیرون شده بود]. 

وامّا صحابه؛ آنان يا خودشان این کارها را انجام دادند يا کشته شده [- عشمان] را 
وانهادند یا مردم را بر خلیفه شوراندند یا دیگران را دریاری اش به تأخیر واداشتند یا ازاین 
کارها خشنود بودند و یا آن رویدادها را خوشایند شمردند؛ حال آن که سخن خدای تعالی 
در گوششان طنینافکن بود: «و جانی را که خداوند محترم شمرده [و مصونیت داده] نکشید مگر 
به حق.» [انعام /۱۵۱] و نیز: «ه رکه کسی را بکشد بی آنکه کسی را کشته یا در زمین تباهی کرده باشد 
چنان است که همه مردم را کشته باشد.» [مائده/۳۲] و نیز: «و هر که مؤمنی را به عمد بکشد سزای 
او دوزخ است که جاودانه درآن باشد و خدا براو خشم گرفته و اورا لعنت کرده و برای او عذابی بزرگ 
آماده ساخته است .» [نساء /4۳] 

بیش ازاین مقدان درستت واخبارپیامبربا عظمت رسیده که باید مردگان مومنان 


ر دفن و غسل و کفن نمود وبرآنان نما زگزازد واحترام مرد مومن همجون زنده اواست. 


۳۱۳/۹ 


)۲۹۶( 


(AY) 
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۳۳3 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


پس آن قوم اگربه عمد با این سخنان صریح مخالفت نموده باشند. فاسقند؛ آگرنگوییم 
از دین بیرون شده‌اند» زیرا برپیشوای بایستۀ فرمانبری شوریدند. 

احتمال دیگراین است که خلیفه از راه [راست و] درست بیرون رفته و آن قوم باور 
داشته‌اند که وی از مصداق‌های آن امرونهی‌های سخت ومطابق با کتاب وستت. بیرون 
گشته است. تن دادن به هیچ یک ازاین دواحتمال» ساده وآسان نیست. صحابه همگی 
در نظراهل سنّت عادلند وبه ایشان تکیه می‌شود و به گفتار و کردارشان احتجاج می‌گردد 
و به ایمانشان اعتماد می‌ورزند. [در نظراهل ستت] همنشینی با رسول خدا 4 همه آنان 
را در جاذبۀ خویش گرفته و ناپاکی جان‌هاشان را زدوده است. در گیرودار ماجرای عثمان» 
بازماندگانی از ده تن بشارت یافته. همچون طلحه و زبین بودند. به ویژه طلحه در آن ستیز, 
خشونت‌ها به خرج داد و دیگرافراد دارای افتخارات همچون عار بن یاسرو مالک اشترو 
عبدالله بن بل نیز چنین بودند. در میان آنان. امام مسلمانان امیرالمومنین على لا قرار 
داشت که آن روز برای خلافت به او چشم دوخته وانگشت‌ها به سوی وی اشاره می‌رفت و 
امت از وی بیش از سایه از صاحب خود فرمان می‌برد. آیا برآن هستید که وی از نزدیک به 
همه این زشتی‌ها می‌نگرد وسکوت می‌ورزد. در حالی که ازهمۀ مردم به قانون‌های شریعت 
آگاه‌تروبه راه روشن آن رهیافته‌تراست. حال آن که می‌داند که چنین کارهایی روا نیست؟ 
به خدا سوگند! چنین نباشد. یا آن حضرت ا در آن تنگنای سخت. بی‌طرفی گزیده؛ در 
حالی که بی‌طرف بودن را مباح می‌دانسته ویا کارهای آن مردم را؛ من ندانم! 

نمی‌توان گفت که بيشینه آن صحابه بدان رویدادهاآ گاه نبوده يا نمی‌پنداشتند که 
کاربدان جا می‌رسد ويا ازآن رخداد نادرست خشنود نبودند؛ زیرا آن ماجرا ناگهان وبا 
نقشه پنهانی رخ نداد تا از کسی پوشیده ماند؛ چرا که بگومگوها بیش از دو ماه به درازا 
انجامید ودراین مذت. شورندگان را خواسته‌ای نبود. جزدست کشیدن خلیفه از 


بدعت‌هایش یا فرود آمدن از تخت خلافت؛ وتهدیدش می‌نمودند که اگربه یکی ازاین 


ماجرای محاصوةٌ دوم ۳۳۵( 
دو خواسته تن ندهد» به قتلش می‌رسانند. فریادهای آنان دراین زمینه. درفضاموج 
می‌زد وعثمان گاه بانگ برمی‌آوزد که توبه نموده وگاه از تخت خلافت پایین نمی‌آمد 
وگاه از پیامدهای کشتن خود بیمشان می‌داد؛ واین بانگ‌ها نیزفضا را آ کنده بود. اگر 
بیشینۀ صحابه از چنان رآیی [- مخیّرساختن عثمان میان استعفا و کشته شدن] 
رویگردان بودند» می‌توانستند با اجباریا اندرن آن جماعت را پراکنده سازند؛ اما به رغم 
آن چه در بارۂ ایشان ادعا می‌شود. ازهیچ یک سخن یا رفتاری نرسیده که چنین موضعی 
را اثبات نماید يا به ذهن نزدیک سازد. آن چه پیش‌ترازسخنان انبوه این صحابه آوردیم 
که ازعقیده آنان در بارۀ خلیفه وشوریدن بروی حکایت می‌کرد. آن ادَعا را باطل می‌سازد؛ 
اگرنگوييم که اثبات کنند؛ همان اجماعی است که همگان می‌دانند: اجماع بردشمنی 
سخت با خلیفه واتفاق برانتقاد ازوی و خشنودی ازآن چه بروی روا داشته شد. حتی 
ازیک تن ایشان روایت نشده که بانگ قاتل عشمان مایه آزارشان شده باشد؛ آن گاه 
که درمدینه گردید وسه روز گفت: «منم قاتل آن پیرمرد احمق!» (الاستیعاب: ۴۷۸/۲ 
[قسمت سوم /۱۰۴۶]) 

وامّا احتمال دوم؛ بسی سخت است که تا این اندازه به خلیفه گمان بد بریم 
هرچند صحابه بدان یقین داشتند. شاهدان چیزهایی را می‌بینند که غایبان نمی‌بینند؛ 
و پیش‌ترا کاهتان کردیم که آنان جه می‌گفتند؛ همچون: 

سخن بانوعایشه: «اين پیرمرد احمق را بکشید؛ خدایش بکشد که کفرورزیده است!» 

و سخن هموبه مروان: «به خدا سوگند! دوست می‌داشتم که عثمان در یکی از 
همین خورجین‌هايم بود و می‌توانستم آن را با خود حمل کنم تا در دریا افکنم!» 

وسخن هموبه ابن‌عبّاس: «مبادا مردم را ازاین طغیانگر بازداری!» 

و سخن عبدالرَحمان بن عوف به امام امیرالممنین ا : «هرگاه خواهی» 
شمشیرت را برگیرومن نیزشمشیرم را برمی‌گیرم؛ زیرا عثمان از تعهّدی که به من 


سیرد» سرییجیده اسستتتا) 


)۲۹۸( 


1۶/۹ 
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وسخن همو: (پي پیش ازآن که سلطنتش بیخ پیدا کند» در ساختن کارش بشتابید!» 

وسخن همو[ خطاب به عثمان]: «مرا عهدی است الاهی که هرگز با توسخن نگویم !» 

وسخن طلحه به مجمع بن جاریه _آن گاه که مجمع به اوگفت: «به خدا سوگند! 
گمان دارم که او را خواهید کشت .۰ -: «آگر کشته شود نه فرشته‌ای است مقژب ونه 
پیامبر فرستاده شده1) 

ورفتار طلحه که در ماجرای قتل عثمان ومحاصرهٌ خانه‌اش بیش از همگان براو 
سرسختی می‌ورزید و سرانجام نیزبه قصاص خون او کشته شد. 

و سخن زبیر: «بکشید عثمان را که دینتان را دگرگون ساخت!» 

وسخن همو: «همانا فرداء عثمان مرداری است بر صراط !» 

وسخن عار در روز صفین: «ای بندگان خدا! همراه من به نبرد با کسانی بیایید 
که اڏعای خون خواهی کسی را دارند که به خویشتن ستم ورزید وبه چیزی جزآن چه در 
کتاب خدا آمده. بربندگان خداوند حکم راند.» 

وسخن همو: «برهیچ چیزی بیش زاین افسوس نخوردم که چرا عثمان را از گورش 
بیرون نکشیدم و د رآتش نسوزاندیم!» 

وسخن همو: «عثمان خواست دین ما را دگرگون سازد؛ پس وی را کشت 


وسخن همو: «به خدا سوگند! عثمان کسی نبود جزستم‌ورزنده به خویشتن تن وحکم 
کننده به چیزی جزآن چه خداوند نازل فرموده است.» 


وسخن همو: «جزاین نیست که صالحان معترض به تجاوزوتعدی وامرکننده به 
نیکی» او را کشتند.) 

و سخن خجربن عدی ویارانش: «عثمان نخستین کسی بود که در حکم راندن 
ستم ورزید و به فیرحق رفتارنمود.» 

وسخن عبدالرَحمان عنزی: «اونخستین کسی بود که درهای ستم را گشود ودرهای 


حق رابست.» 


ماجرای محاصرۀ د 
جرای محاصرۀ دوم 


و سخن هاشم مرقال: «جزاین نیست که وی را اصحاب محمد و قاریان مردم 
کشتند. آن گاه که بدعت‌هایی پدید آوزد و با حکم قرآن مخالفت نمود؛ و اصحاب محمد 
همان یاران دين هستند و برای نظ رکردن در کارهای مسلمانان, از دیگران سزاوارترند.» 

وسخن عمروبن العاص: «منم ابوعبدالّه که هرگاه زخمی را بخراشم. آن را خونین 
می‌کنم. به خدا سوگند! همانا من مردم را بروی می‌شوراندم» حتّی چوپانی را در میان 
گوسفندانش برس رکوه!» 

وسخن همو خطاب به عثمان: «دربارهٌ این امت کارهای هلاک بار مرتکب شدی 
وآنان نیزبا توچنین کردند؛ وآنان را از حق رویگردان نمودی وایشان نیزتورا از کارت 
بگرداندند [ومانع کارت شدند]. یا به راه راست بازگرد ویا کناره گیرا» 

ونیزسخن همو: «منم ابوعبدالله؛ اورا کشتم» حال آن که دروادی الشباع بودم !» 

و سخن سعد بن ابی‌وقاص: «وی با شمشیری کشته شد که عايشه آن را از نیام 
برآورد و طلحه صیقل داد و فرزند ابوطالب زهرآً گین نمود وزبیرسکوت ورزید وبا دستش 
به قتل وی توصیه و اشاره نمود و ما نیزاز یاریش دست کشیدیم» حال آن که اگر 
می‌خواستیم» می‌توانستيم بلارا از وی دور نماییم ... .» 

و سخن جهجاه غفاری: «ای پیرمرد احمق! از این منبرفرود آی تا تورا در عبای 
خشن بپیچیم و برپیرشتری سوارت سازیم و به سوی کوه دماوند بریم!» 

وسخن مالک اشتر: «به خلیفهٌ گرفتار خطاکار رویگردان از سئت پیامبرش و فرافکندة 
حکم قرآن به فراپشت خویش !» 

و سخن عمرو بن زراره: «عثمان حق را وانهاد. در حالی که آن را می‌شناسد ... .» 

وسخن حجاج بن غزیِهُ انصاری: «به خدا سوگند! حتی اگربه اندازه فاصله ظهر 
وعصراز عمرش مانده باشد. با کشتنش به خدا تقژب می‌جوییم !» 

وسخن قیس بن سعد انصاری: «نخستین برخیزندگان در کار کشتن عثمان 


والگوی مردم» خاندان من بودند.» 


)۲۹۹( 
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وسخن جَبَلة بن عمرو انصاری: «ای پیرمرد احمق؛ به خدا سوگند! تورا می‌کشم 
وبرپشت ماده‌شتری گرسوار می‌کنم و به حرة النار می‌فرستم !) 

ونیزسخن همو آن گاه که از وی خواستند از عثمان دست کشد: «به خدا سوگند! 
فردای قیامت خدا را دیدار نخواهم کرد درحالی که گوییم: «از سران وبزرگانمان فرمان 
بردیم وایشان گمراهمان کردند.»» 

و سخن محمّد بن ابی‌بکربه عثمان: «ای پیرمرد احمق! توب رکدام دین هستی ؟ 
کتاب خدا را دگرگون ساختی.» 

ونیزسخن هموبه وی: «(آیا اکنون [اظهاریشیمانی می‌کنی]؟ از پیش عصیان 
ورزیده از فسادگران بودی !» 

وسخن صحابه که وی به ایشان گفت: «مرا نخشید؛ که تنها قتل سه تن روا است.» 
و آنان در پاسخ او گفتند: «ما در کتاب خدا دیده‌ايم که کسانی جزاین سه تن که 
برشمردی» سزاوار کشتن هستند: هر که در زمین به فسادانگیزی کوشد؛ هر که از حق 
سرکشی نماید و برآن بجنگد؛ هر که در برابرحق مانع انگیزد و سپس در این راه نبرد 
کند و برآن ستیزه نماید. تواز حق سرکشی نمودی و حق را مانع گشتی و برآن ستیز 
کردی ۰.:+) 
۲۸۸/۸ گذشت _ گفته است: 

او را به کسرا همانند نمودم؛ و راستی که شیوه و آیینش همانند او است. 

وسخنان روشن و صریح یا ناروشن و مبهم دیگران که از همین دست هستند. 

دراین تنگنای سخت چاره‌ای نداريم که یکی از دواحتمال دشواررا برگزینیم. آن 
گاه که یک سوی ماجرا. خطاکار دانستن انسانی است که بدعت‌ها او را فراگرفته‌اند 


۱ جایی بوده نزدیک مدینه . (ع.) 


ماجرای محاصرۀ دوم ۳۳۹( 
و سوی دیگر گمراه شمردن هزاران تن از جمله پیشوایان و دانشوران و حکیمان 
و صالحان» باید فطرت سالم را داور قرار داد؛ آن هم هزاران تنی که در فضیلتشان خبرهای 
بسیار رسیده» چنان که ما باور داریم؛ یا همگی عادل هستند و به گفتار و کردارشان 
احتجاج گردد. چنان که اهل سئت می‌پندارند. اگرهم اجتهادی دراین ميان صورت 
پذیرفته چنان که آنان دراین گونه موارد می‌پندارند - در هردو سوی احتمال جریان 
دارد و حکم نمودن به صواب‌کاري یک انسان و خطاکاری همه آن مجموعه بزرگ در 
اجتهادشان» بی‌پروایی محض وتکف وزورگویی است که نباید به آن دست یازید. «و 


اگرداوری کنی به عدل و داد میانشان داوری کن زیرا که خداوند دادگران را دوست دارد.» [مائده/۴۲] 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارة ماجرای خانة عثمان 
و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تأملی درآن‌ها 


۱. طبری از انم والملوک: ۳۴۰/۴[۹۸/۵]) برپایه نامه نوشته شده سری به وی به 
نقل از شعیب» از سیف. از عطیه» از یزید فقعسی آورده که عبداللّه بن سبا مردی بهودی 
از مردم صنعا بود که مادری سیاه‌پوست داشت و در روزگار عثمان اسلام آوزد 
و سپس درسرزمین‌های مسلمانان به جای‌های گوناگون رفت و در پی گمراه ساختنشان 
برآمد. نخست از حجازآغاز کرد و سپس به بصره و کوفه وشام رفت؛ امّا نزد هیچ یک از 
شامیان به خواستهُ خود دست نیافت. پس وی را بیرون نمودند و او به مصر درآمد 
ومیانشان سکنا گزید. در زمر سخنان وی به مصریان چنین بود: «شگفتا از کسی که 
اعا دارد عیسی [در آخرالرّمان] رجعت می‌نماید. اقا رجعت محمد را دروغ می‌شمارد؛ 
حال آن که خداوند ي فرموده است: «بی‌گمان همان [خدای] که [تبلیغ و عمل به] قرآن را برتو 
واجب کرد تو را به برگشتگاهی بازمی‌گرداند.» [قصص /۸۵] پس محمد برای رجعت. از عیسی 
سزاوارتراست!» این سخن را از وی پذیرفتند واو مسألۀ رجعت را درمیان ایشان جعل 
نمود. ا زآن پس» به ایشان گفت: «هزار پیامبربوده‌اند که هرکدام یک وصی داشته وعلی 
وصی محمد است.» سپس گفت: «محتّد پایان بخش پیامبران و علی پایان‌بخش 


۱. برخی پژوهشگران. همچون علامه سید مرتضی عسکری, با تحقیقات ژرف نشان داده‌اند که اصولاً چنین 
شخصی با این مشخصات در تاریخ اسلام وجود نداشته و موجودی افسانه‌ای است. )م( 


(۳ 
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اوصیااست .» آن گاه» گفت: «چه کسی ستمکارترازآن است که وصیت رسول خدا E‏ 
را روا ندانست وبروصی آن حضرت نف شورید و کاراقت را دردست گرفت ؟» سپس به 
آنان گفت: «عثمان بود که خلافت را ناحق به چنگ آوزد؛ حال آن که [علی] وصی 
رسول خدا ب در دسترس است. پس دراین کار به پا خیزید و کار برگرداندن خلافت به 
صاحبش را مطرح کنید و کار را از طعنه برامیرانتان آغاز نمایید واظهار امربه معروف 
ونهی از منک رکنید تا مردم را به سوی خویش کشید؛ و آنان را به این کار فراخوانید!» 

پس وی دعوتگرانش را به این سوی وآن سوی فرستاد وبا کسانی در شهرهای دیگ رکه 
توانسته بود به فسادشان کشد وافکارشان را منحرف سازد» به نامه‌نگاری پرداخت وایشان 
نیزبه او نامه نگاشتند ومردم را در پنهان» به رأی خویش فراخواندند و اظهار امربه معروف 
و نهی از منکر نمودند. ایشان نامه‌هایی با مضمون‌های ساختگی در عیب‌جویی از 
امیرانشان به شهرهای دیگرنگاشتند و برادرانشان نیزهمانند آن نامه‌ها را به اینان نوشتند. 
مردم هرشهر کارهای انجام شد خود را برای شهردیگرنوشته» می‌فرستادند و ه رکدام در 
شهر خود می‌خواند. این جریان را به مدینه رساندند و همهٌ زمین را از این نامه پراکنی 
آ کندند. ایشان چیزی را جزآن چه آشکار می‌نمودند. می‌خواستند و در نهان چیزی جزآن 
چه آشکارا می‌گفتند. اظهار می‌داشتند. مردم هرشهرمی‌گفتند: «ما از آن چه مردم شهر 
دیگر بدان گرفتارند. در سلامتیم.» مگر مردم مدینه که خبرهای همه شهرهای دیگر به 
ایشان می‌رسید؛ پس گفتند: «ما ازآن چه همه مردم بدان گرفتارند. در سلامتیم.» 

محمد و طلحه ازاین‌جا به بعد. در نقل ماجرا با عطیّه هم داستانند:! 

ایشان نزد عثمان رفتند و به او گفتند: «ای امیرالمومنین! آیا همان خبرها که 
دربارهُ مردم دیگربه مامی‌رسد به تونیزمی‌رسد؟» عثمان گفت: «نه؛ به خدا 
سوگند! جزسلامت خبری به من نمی‌رسد.» گفتند: «به ما خبررسیده که ....» واو 


۱. محمد وطلحه» در طبقۀ عطیّه وهرسه ازراویان آسناد طبری هستند. اندکی بعد ودر شمارۀ بعدی» این سه راوی 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تأقلی درآن‌ها 


را از سخنان پست و بی‌ارزش که به ایشان رسانده شده بود. خبردادند. عثمان گفت: 
«شما همراهان من وحاضران وناظران از مومنان هستید. پس مرا از مشورت خویش 
بهره دهید!» گفتند: «رآی ما این است که مردانی درخوراعتماد را بدان شهرها بفرستی 
تا خبرهایشان را برایت بیاورند.» 

عثمان. محمد بن مسلمه را فراخوائد و به کوفه گسیل داشت؛ نیزاسامة بن زید 
را به بصره؛ عار بن یاسررا به مصر؛ عبداله بن عمررا به شام و مردانی دیگررا. همگی 
پیش ازعمار بارگشتند و گفتند: «ای مردم! ما چیزی زشت ونایسند ندیدیم ومسلمانان 
نیز خواه برجستگان و خواه عوام» چیزی را زشت و ناپسند نمی‌شمرند.» نیزهمه گفتند: 
«کار در دست مسلمانان است و جزاین نیست که امیرانشان درمیان آنان عدل و داد 
می‌ورزند و آمورشان را اداره می‌کنند.» مردم دیدند که برگشت عماربه تأخیرافتاد؛ تاآن 
جا که گمان بردند وی را کشته‌اند؛ اما این نام عبدالّه بن سعد بن ابی‌سرح غافلگیرشان 
کرد که خبرداد گروهی در مصر در حالی که ازیاران ویژ عمارگشته‌اند» توجه واعتماد 
اورا به سوی خویش جلب کرده‌اند» از جمله: عبدالّه بن سوداء. خالد بن ملجم» سودان 
بن حمران» و کنانة بن بشر. 

امینی گوید: اگرعبداله بن سباً بدین اندازه ازفتنه‌انگیزی وشکستن اتحاد مسلمانان 
رسیده بود و امیران و سیاست‌گزاران اقت در سرزمین‌ها از حال وی و تباه‌گری‌اش خبر 
داشتند و ماجرای او به خلیفه زمان نیزرسیده بود. چرا در جست و جوی او برنیامدند 
ودستگیرش نکردند وبه سبب آن جنایت‌های بزرگ» بازخواستش ننموده‌اند وبا تنبیه 
وخوارداشتنش وی را ادب نکردند و به قعرزندان نیفکندند؟ 

چرا کاروی به اعدام نکشید تا امت را از شزو تباهی وی آسوده سازند؛ چنان که 
همۀ این کارها را با صالحان نیک مرام امرکننده به معروف و نهی کننده از منکرروا 


دا شتند. این در حالی بود که بانگ قرآن کریم د رگوش جامعةُ دینی طنین افکن بود: «جز 
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این نیست که سزای کسانی که با خدا و فرستادهُ او می‌جنگند و در زمین به تباهی می‌کوشند این است 
که آنان را بکشند یا بردار کنند یا دستها و پاهایشان را بر خلاف یکدیگر ببُرند یا ازآن سرزمین تبعیدشان 
کنند. این است کیفری برای آنان در این جهان. و درآن جهان عذابی بزرگ دارند.» [مائده/۳۳] 

چرا خلیفه با کشتن وی ريشه آن آشوب‌ها را برزکند؟ آیا ترشرویی و سخت‌گیری 
اوتنها ازآنِ نیکان امت محمد بي بود که با ایشان کرد آن چه کرد و بخشی ازآن‌ها را در 
همین مجلّد ومجلّد هشتم ياد نمودیم ؟ 

گیریم که عبدالله بن سباً مردم شهرها را به دشمنی با خلیفه کشاند؛ آیا آن خبرها که 
وی ساخته بود. با هیچ یک ازکارهای عشمان وکارگزارانش برابری نداشت واقت. از جمله 
برجستگان مهاجران وانصار به سبب هیچ برپای خاستند؛ یاگفتاروی با بزهکاری‌ها 
وگناهان آنان برابری می‌نمود وقبام اقت. حرکتی دینی وبرای زدودن آن کارها بود وهر 
مسلمانی بدان قیام سرفروتنی فرود می‌آوزد؛ هرچند آن بهودی زاده خود را با هرانگیزه که 
خوشایندش بود. با شورشگران درآمیخت؟ چه بسیارند درآمیختگان با حرکت‌های 
صحیح. بی آن‌که همراهی اینان با آن شورشگران ازقدروکرامت ایشان بکاهد! 

اگر خبرهای رسیده به ایشان از جانب عبدالله بن سباً دروغ بود. چرا آن گاه که 
فرستادگان شهرها به مدینه درآمدند. مردم مدینه به ایشان نگفتند: «عشثمان از این 
بدگویی‌ها وزشتی‌ها برکناراست .» حال آن که وی در میانشان بود و کارها و گفتارهایش 
را می‌دیدند و می‌شنیدند؟ چرا به جای این واکنش» با آن درآمدگان همداستان شدند 
وحتّی درآن نهضت. الگوو پیشقدم گشتند وپیش ازدرآمدن ايشان هم به عثمان ايراد 
واعتراض داشتند؟ 

ماباعقیده دکترطه حسین دراین زمینه موافقیم که در کتاب الفتنة الکبری (ص۱۳۴ 
[مج۳۲۹/۴]) گفته است: 


(گمان قوی آن است که این عبد ال ین سباً-اگرهمه آن چه از وی رزایت شده؛ 
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درست باشد -سخنان خویش و فراخوانش را هنگامی عرضه نمود که آن آشوب رخ داده 
واختلاف بالا گرفته بود. اوازاین آشوب بهره‌برداری نمود؛ اما برانگیزند؛ آن نبود. نیز 
گمان قوی آن است که درروزگارامویان وعبّاسیان دشمنان شیعیان در بارهٌ این عبدالله 
بن سبا اغراق نمودند تا ازسویی دربا پاره‌ای از بدعت‌های عشمان ووالیانش شک 
وتردید انگیزند وازسوی دیگرازعلی و شیعیانش سخت به زشتی یاد کنند وبخشی از 
باورها و کردارهای شیعیان را به مردی یهودی نسبت دهند که برای نارو زدن به 
مسلمانان» اسلام آوزد. چه بسیاراست آن چه دشمنان شیعیان برآنان سخت زشت 
شمرده‌اند و جه بسیاراست آن چه شیعیان بر دشمنان خود سخت زشت شمرده‌اند» 
خواه در بارةُ ماجرای عشمان و خواه جزآن! 

پس باید در بارة همۀ این‌ها با احتیاط و محافظه‌کارانه موضع بگیریم و مسلمانان 
روزگار آغاز اسلام را بزرگ‌ترا زآن شماریم که مردی آمده از صنعا با پدری بهودی ومادری 
سياه -مردی که بهودی بوده ونه با امید وبیم خدایی بلکه برای نیرنگ‌ورزی و ضربه 
زدن وفریب اسلام آورده -با دین وسیاست واندیشه و حکومتشان بازی کند؛ وسپس 
در مطلوب خویش مجال توفیق یابد ومسلمانان را چندان برخلیفۀ خویش بشوراند که او 

را بکشند؛ ؛ وازآن پس یاپ پیش ازآن. ایشان را به گروه‌ها و فرقه‌ها د پراکنده سازد! 

هیچ یک از این‌ها از نظرعقل روبه‌راه نیست و در برابرنقد» تاب ایستادگی ندارد 
وسزاوارنیست که امورتاریخ ۳ استوار گردد. آن چه روشن است و درآن شک و 
تردید راه ندارد این است که وضعیّت زندگی مسلمانان درآن روزگار به گونه‌ای بود که 
به طور طبیعی به اختاف نظ رو پراکندگی هواها و خواست‌ها و پیدایش مکتب‌های 
سیاسی ناسازگار با یکدیگ ر کشیده می‌شد. چنگ زنندگان به گفتار صریح قرآن و 
ستت پیامبرو سیر ابویکروعمر کارهایی تازه را می‌دیدند که درنظرشان ناآشنا و 
ناشناخته بود ومی‌خواستند با آن‌ها همان گونه که عمربرخورد می‌نمود. با قاطعیت 


و سخت‌گیری و خویشتن‌داری و بازداشتن مردم» برخورد شود. اما تازه جوانان قریش و 
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قبیله‌های دیگرعرب» در برابراین پدیده‌های تازه با [روحیّات و] جان‌هایی نوبرخورد 
می‌نمودند؛ جان‌هایی آمیخته به حرص و بلندپروازی و ویژه خواهی و آرزوی دراز و 
انگیزه‌هایی بی‌حلّ واندازه؛ ودرمیان آن جوانان به خاطرهمۀ این‌ها رقابت و تزاحم 
برپا بود. نه تنها برسرسمت‌ها و مقام‌ها؛ بلکه برسرهرچه که در پیرامون آن سمت‌ها 
ومقام‌ها [ازمال ومنال و جاه و...] بود. 


این امور و اوضاع تازه. خود به خود. شایان بود که پیران و جوانان را به جایی بکشاند 
که کشانده شدند. [آن امور تازه چنین بود:] مناطق گسترده‌ای از زمین برایشان گشوده 
شده ودارایی‌های بی‌شمار ا زآن سرزمین‌ها برایشان گرد می‌آمد. پس چه جای شگفتی 
است که در ادارۀ آن سرزمین‌های گشوده شده و بهره‌وری از آن مال‌های گردآمده با 
یکدیگررقابت نمایند؟ سرزمین‌های دیگرنیزبود که هنوزآن‌ها را فتح نکرده بودند وهمة 
زمینه ها برای فتح آن‌ها فراهم بود؛ چنان که جای‌های دیگررا فتح نموده بودند؛ پس چرا 
به سوی فتح ازیکد یگ رپیشی نگیرند و برسردستاوردهای فاتحان رقابت نورزند؛ که اگر 
خواهان دنیا بودند. به بزرگی و غنیمت می‌رسیدند واگ رآخرت را می‌جستند. به اجرو 
پاداش؟ پس چرا نبایست همگی در ادارهُ آن فرمانروایی باعظمت و آن ثروت فراخ دچار 
اختلاف می‌شدند؟ چه جای شگفتی است که جوانان بلندپرواز قریش به سوی این 
درهای گشوده به روی ایشان بشتابند تا ازآن به بزرگی و قدرت وثروت دست یابند ؟ چه 
جای شگفتی است که جوانان انصارو دیگرقبیله‌های عرب نیزدراین راه با آنان به 
رقابت برخیزند ودل‌هاشان از خشم وغیرت و خشم شدید سرشار گردد. ازاین که بینند 
خلیفه مانع ایشان از این رقابت است و کارهای بزرگ را تنها به قریش می‌سپارد 
و بزرگ‌ترین و والاترین جایگاه‌ها را به بنی‌امیّه می‌بخشد ؟ 

جای تردید نیست که عثمان پس از برکنار نمودن سعد [بن ابی‌وقاص]؛ ولید 


و سعید را بر حکومت کوفه گماشت؛ و پس از عزل ابوموسی. عبداله بن عامررا بر 
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بصره. نیزهمۀ شام را به معاویه سپرد و قدرت وی در آن سرزمین را به بیشترین اندازۀ 
ممکن رسائد؛ واین پس ازآن بود که شام به چند ولایت تقسیم می‌شد وقریش و دیگر 
قبیله‌های عرب در حکومت آن سهم داشتند. همچنین پس از برکنار ساختن عمروبن 
العاص از حکومت مصر عبدالّه بن [سعد بن] ابوسرح را برآن گماشت. هم این امیران 
از خویشاوندان نزدیک عثمان بودند؛ یکی برادر مادری اش یکی برادر رضاعی‌اش» یکی 
دایی‌اش, و دیگری خویشاوند نزدیک او درنسبت رساندن به امیّة بن عبدشمس. 

همه این‌ها حقیقت هایی هستند که راهی به انکارشان نیست. ما خبرنداریم که 
عبدالّه بن سباً عشمان را فریفته باشد تا آن کسان را به امیری گمارد واین کسان را از کار 
برکنار سازد. در هم روزگاران چنین بوده که اگرپادشاهان و قیصرها و والیان و امیران 
خویشاوندانشان را به کارهای حکومتی می‌گماشتند؛ مردم آن را زشت می‌شمردند؛ واین 
مخصوص مردم تحت حکومت عثمان نبود. ایشان نیزآن چه را مردم درهمۀ روزگاران 
خوب يا بد می شمرند» خوب پا بد می‌شمردند.» 

وانگهی دراین گزارش آمده که عشمان» عمّاررا به مصرو برخی دیگررا به سرزمین‌های 
دیگ رگسیل نمود؛ و این مطلبی است که نمی‌توان باورنمود و جایی از صخت ندارد 
وجزدراین گزارش ساختگی نیامده؛ گزارشی که به دروغ برزبان راویانش جاری شده؛ 
راویانی که یا کافربوده‌اند ويا دروغگوویا ناشناخته! از مجموع آن چه در بار ماجرای 
پیچید؛ عثمان گزارش شده برمی‌آید که عمارو محمد بن مسلمه در طول آن دوران و 
ازآغازماجراتا پایانش که به قعل عثمان انجامید از مدینه بیرون نرفتند. همین عار 
ازروزنخست درصف پیشتاز شورندگان برخلیفه ومعترضان کارهایش بود؛ وعثمان 
می‌خواست پس ازوفات ابوذر در ربذه اورا هم بها به آن جا تبعید نماید؛ اما مهاجران و 
انصاروی را بازداشتند» چنان که گزارش آن گذشت. در کشاکش آن ماجرا چه شکنجه‌ها 


و کتک‌ها و خشونت‌ها که در بار وی روا نشد! خود عثمان نیزاز روز نخست می‌دانست 
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که عمارازوی نفرت دارد؛ پس چه هنگام او را خیرخواه و دلسوز خود می‌دانست تا به 
سرزمینی گسیلش دارد که برایش ازآن جا خبرآوزد وآن گاه» عبدالله بن سباً ویارانش 
اورا به سوی خود کشانند؟ این چیزی است که برهیچ پژوهنده‌ای پوشیده نیست؛ 
چنان که دکترطه حسین (الفتنة الکبری: ص۱۲۸ [مج۳۲۴/۴]) بدان توجه داشته و گفته 
است: «تردید ندارم که عار به مصرگسیل نگشت وبا این دو جوان با آن چه که در 
صدد آن بودند» یعنی تحریک مردم؛ همراه نبود. این قضه‌ای است که عذرآوران برای 
عثمان ساخته‌اند تا درماجرای میان وی وعمار پیش وپس ازآن -چنان که خواهیم 
دید -عذری برای اوباشد.» 

۲. طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۳۴۲/۴[۹۹/۵]) از نوشتة سری به وی» از شعیب از 
سیف. از محمد و طلحه و عطیّه گزارش نموده که عثمان به مردم شهرها نوشت: 

«امّا بعد؛ من هربا رکه موسم حج برپا می‌گردد. به کارگزارانم دستورمی‌دهم که نزدم 
بیایند وازآن گاه که به حکومت رسیده‌ام؛ اقت را برامربه معروف و نهی از منکر چیره 
ساخته‌ام. پس» از من یا یکی از کارگزارانم شکایتی نزد من آورده نمی‌شود؛ مگراین که آن 
را قبول می‌کنم؛ و هیچ حقّی برای من و خانواده‌ام برعهد؛ مردم نیست. جزاین که آن را 
به ایشان واگذارم. مردم مدینه نزد من شکایت آورده‌اند که گروهی دشنام شنیده و گروهی 
تنبیه شده‌اند. ای کسانی که پنهانی تنبیه شده یا دشنام شنیده‌اید! هر که چنین 
شکایتی دارده درموسم حج نزد من حضوریابد و حقش را ازمن با کارگزارانم بستائد؛ وبا 
عفونمایید که خداوند عف و کنندگان را پاداش می‌بخشد.» 

چون این نامه درشهرها خوانده شد مردم را به گریه انداخت وعثشمان را دعا کردند 
و گفتند: «همانا این امت دچار درد زایمان شرو فتنه شده است!» سپس وی در پی 


کارگزاران سرزمین‌ها فرستاد واینان نزد وی درآمدند: عبداله بن عاس معاویه و عبداله بن 


۱. مقصودش محمّد بن ابی‌بکرو محمد بن ابی خذیفه است. 
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سعد. نیزسعید و عمرورا برای مشورت درآن جمع درون نمود. پس گفت: «وای برشما! 
این شکایت‌ها وشایعات چیست؟ به خدا سوگند! همانا بیم دارم که این سخنان بر 
ضد شما راست باشد؛ واین تنها دامن مرا می‌گیرد.» آنان به وی گفتند: «مگرنمایندگانی 
نفرستادی؟ مگراخبار مردم را به تونرسانده‌ايم ؟ مگرآنان باززگشتند و خبرندادند که کسی 
شکایتی به آنان نکرده است ؟ نه؛ به خدا سوگند! آن شایعه‌سازان راست نگفتند و کاری 
نیک نکردند. ما برای این خبرها هیچ اصل وریشه‌ای نمی‌يابیم وتونيزکسی را نمی‌یابی 
که اصلی برای آن‌ها بیابد وبرایت اثبات نماید. این‌ها تنها شایعاتی است که پذیرفتن 
وباور کردن آن‌ها روا نباشد.» 

عشمان گفت: «رأی خویش را با من درمیان نهید!» سعید بن عاص گفت: «این 
کاری است که نقشه‌اش پنهانی چیده شده وبه کسانی که به کارها آشنا نیستند. القا 
می‌شود و در بار آن گفت وگومی‌کنند و سخن می‌گویند.» عثمان گفت: «آن را چگونه 
باید درمان کرد؟» سعید گفت: «باید اینان را خواست و کسانی را که چنین خبرهایی از 
میانشان برمی‌خیزد». کشت !» 

عبدالّه بن سعد گفت: «آن گاه که حق مردم را می‌دهی. وظایف ایشان را نیز 
بازخواست کن؛ که این بهتر از وانهادن آنان است.» 

معاویه گفت: «تومرا به کار گماشتی و من برمردمی حکم راندم که جز خبر خیر 
ازآنان به تونمی‌رسد. و امّا این دو مرد [- عبدالّه بن عامروعبداله بن سعد] به وضع 
منطقهٌ خويش آگاه‌ترند.) 

عثمان گفت: «پس را توجیست ؟) معاویه پاسخ داد: «تنبیه نیک !» عثمان 
گفت: «ای عمروا تو چه می‌بینی؟» پاسخ داد: «می‌بینم که با مردم مدارا ورزیده 
ودر کارشان سستی می‌کنی وفراترازآن چه عمّربا عدالت رفتارمی‌کرد. با آنان رفتار 


می‌کنی. پس رأی من آن است که شیوه ابوبکرو عمررا در پیش گیری وآن جا که بابد 


(۸) 


۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ mM 


سختی کرد» سختی ورزی وآن جا که باید مدارا کنی» مدارا ورزی؛ که سختی در برابر 
کسی سزاواراست که ازتباهی و زشتی در حق مردم کوتاهی نمی‌ورزد و مدارا شایستة 
کسی است که درنهان [نیز] خیرخواه مردم است؛ اما تودامن مدارا ونرمی برای این 
هردو گسترده‌ای !» 
با من به مشورت گفتید. شنیدم. هر کار را دری است که باید ازآن درآمد. آن چه مايه 
بیمناکی براین ن امت است» رخ خواهد داد ودری که به روی آن فتنه بسته می‌شود وازآن 
جلوگیری می‌کند» نرمی ودرنگ وتأئی وپیروی ازامت است» مگردر حدود الاهی که 
خداوند -یادش بلند باد!- برشمرده و کسی ذ نتواند برهیچ یک ازآن‌ها عیب گیرد. پ پس اگر 
چیزی بتواند ازاین فتنه جلوگیری کند. مدارا است وبه خدا سوگند! این در فتنه [ خواه 
ناخواه] گشوده خواهد شد. هیچ کس را برمن حجتی به حق نیست و خدا می‌داند که 
در خیرورزیدن برای مردم و خویشتن فروگذار نبوده‌ام. به خدا سوگند! سنگ آسیاب فتنه 
خواهد چرخید؛ پس خوشا به سعادت عثمان» اگربمیرد وآن را نچرخانده باشد! مردم را 
[از کارهای نادرست] بازدارید وحقوقشان را ادا کنید وازآنان درگذرید؛ و چون به حقوق 
الاهی دست زده شود. دیگردرآن کوتاهی نورزید !» 
و ابن‌عامر و سعید همراه عشمان بازگشتند. آن گاه که عثمان برفراز مرکب نشست › 
خدی‌خوان چنین سرود: 

مرکب‌های میان‌باریک که چون کمان. خمیده و لاغرند. می‌دانند: 

پس ازاو» علی امیر خواهد بود و زبیر نیز جانشینی است مايه خشنودی؛ 

و سپس طلحه حمایتگر عهده‌دار خلافت خواهد بود . 

کعب که پشت پشت سرعثمان در حرکت بود. گفت: «امیرپس از وی» صاحب استر 


است!» و به معاویه اشاره نمود. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تأملی د رآن‌ها STON‏ 


۳. طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۳۴۵/۴[۱۰۱/۵]) با همان سند [عیب‌ناک] شعیبی که 
یاد شد. آورده که معاویه صبحگاه روزی که عثمان را بدرود گفت وازنزد وی بیرون شد» 
به او گفت: «ای امیرالمومنین! با من به سوی شام بیاء پہ بیش ازال که کسانی برتویورش 
آورند که توان رویارویی با آنان را نداری؛ زیرامردم شام همچنان برخلافت توپایدارند.» 
عشمان پاسخ داد: «من همسایگی رسول خدا ترا به هیچ چیزنمی‌فروشم. حتی آگربه 
بهای بریده شدن رگ رگ گردنم باشد!» معاویه گفت: «پس سپاهی از شامیان به سويت 
گسیل می‌کنم تا میان مردم مدینه جای گیرند واگرشهریا خود تودچارگرفتاری شدید» 
به کارآیند.» عثمان گفت: «آیا برهمسایگان رسول خدا ی روزی‌شان وآذوقه‌شان را کم 
نمایم به خاطرسپاهیانی که با آن‌ها در مدینه سکنا گزیده‌اند و برساکنان سرزمین 
هجرت ونصرت, تنگ گیرم؟» معاویه پاسخ داد: «ای امیرالمومنین؛ به خدا سوگند! تورا 
ناگهان خواهند کشت و برتو خواهند تاخت!» عثمان گفت: «خدا مرا بس است واو 
نیکو نگاهبانی است!» معاویه گفت: «ای قمار کنندگان در گوشت حیوان کشتنی! 
کجایند قمار کنندگان در گوشت حیوان کشتنی ؟» 

این گزارش ادامه دارد. 

۴. طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۳۴۸/۴[۱۰۳/۵]) با همان سند [عیبناک] شعیبی 
آورده که درشوال سال ۳۵ مصریان در چهار گروه همراه با چهار فرمانده حرکت نمودند 
که شمارشان را از ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ گفته‌اند. آن چهار فرمانده اینان بودند: عبدالحمان بن 
عدیس بلوی» کنانة بن بشرلیثی» سودان بن حمران سکونی» و قتيرة بن فلان سکونی." 
فرمانده همه ایشان نیزغافقی بن حرب عکی بود. ایشان جرأت نورزیدند که مردم را 
۱ معاویه شورش‌گران برعشمان را به قماربازانی تشبیه کرده است که هریک منافع مادی خویش را از کشته شدن 

عثمان پی‌جویی می‌کردند. (ن.) 
۲. در چاپ مورد استناد جناب ملف آن گونه آمده؛ انما در چاپ مورد استناد ما چنین است؛ عبدالحمان بن عدیس 


بلوی. کنانة بن بشرتجیبی» عروة بن شییم لیشی» ابوعمرو بن بدیل بن ورقاء خزاعی» سواد بن رومان اصبحی. زرع 
بن یشکریافعی» سودان بن حمران سکونی» وقتيرة بن فلان سکونی. (غ.) 


)۳۰۹( 


۵0/4 


(۳1) 


۳۵۷۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
از حرکت به قصد جنگ آگاه کنند؛ بلکه چنین وانمود کردند که برای حج حرکت 
نموده‌اند. ابن‌سوداء نیزبا آنان همراه بود. 

کوفیان نیزدر چهار گروه حرکت نمودند که اینان فرماندهانشان بودند: زید بن 
صوحان عبدی» اشترنخعی, زیاد بن نضرحارشی؛ و عبداله بن اصم؛ یکی از مردم 
بنی‌عامربن صعصعه. شمارایشان نیزهمچون مصریان بود وهمه آنان را عمروبن 
اصم فرماندهی می‌کرد. 

بصریان هم در چهار گروه به فرماندهی این کسان حرکت کردند: حکیم بن جَبلة 
عبدی, ذریح بن عبّاد عبدی» بشربن شریح حطم بن ضبیعهٌ قیسی» و ابن‌محزّش بن عبد 
عمرو حنفی. شمارآنان نیزهمچون مصریان بود و فرماندهی هم ایشان را حرقوص بن زهیر 
سعدی برعهده داشت . البثّه اینان ج زکسانی بودند که سپس از مردم به آنان پیوستند. 

وامّا مصریان؛ آنان هوادارعلی بودند؛ بصریان هوادار طلحه؛ و کوفیان هوادارزبیر. سپس 
آن‌ها حرکت کردند در حالی که برشورش اتفاق نظرداشتند و در مورد سرکردۀ گروهشان [و 
خلیفة آینده] اختلاف نظرداشتند وهرگروه شک نداشت که پیروزی ازآن وی است و کار به 
سود او و به زیان آن دو گروه دیگر خواهد انجامید. پس چون به فاصلۀ سه منزلی مدینه 
رسیدند» گروهی از بصریان پیش افتادند ودرذی خشب" جای گرفتند. گروهی از کوفیان در 
اعوص" فرود آمدند ومردمی ا زمصریان نزد ایشان درآمدند واز جمع‌آن‌ها که درذی‌مروه" منزل 
کرده بودند. جدا گشتند. زیاد بن نضر وعبداله بن اصم درمیان مصریان و بصریان به رفت و 
آمد پرداختند و گفتند: «شتاب نکنید و ما را به شتاب واندارید تا به مدینه درون شویم و 
کسب خبرنمايیم؛ زیرا به ما خبررسیده که ایشان برای رویارویی با ما سپاه آراسته‌اند. به خدا 
۱. مقصود ازوی» عبداله بن سبا است که او را در مأخذ‌های تاریخی با این لقب آورده‌اند. (م.) 
۲ دره‌ای به فاصلهُ یک شب ازمدینه. (غ.) 


۳. جایی در چند میلی مدینه. [بنگرید به: معجم البلدان:۲۲۳/۱]. 
۴. روستایی میان خشب و وادی القری. (غ.» 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها on‏ 


سوگند! مردم مدینه آن گاه که از حرکت ما خبرنداشتند» از ما بیم می‌ورزیدند وآمادۀ نبرد با 
ما بودند» پس چنانچه از قصد ما خبردار باشند» سرسخت‌تر خواهند بود و برنامۀ ما تباه 
خواهد گشت. امّا اگردیدیم که آمادۀ نبرد با ما نیستند وآن چه به ما خبررسیده» نادرست 


است. برای شما خبرمی‌آوریم.» آنان گفتند: «پروید!» 


آن دو به مدینه درآمدند وبا همسران پیامب رت وعلی و طلحه وزبیر دیدار کردند 
و گفتند: «جزاین نیست که قصد زیارت آن خانه را کرده‌ایم وازحاکم می‌خواهیم که 
برخی از امیرانمان را برکنارنماید. جزبه این مقصود نیامده‌ایم.» و بدین سان» برای ورود 
آن مردم اجازه خواستند. هم ایشان ابا ورزیدند وازاین کارنهی نمودند و گفتند: «اين 


تخمی است که جوجه نمی‌شود [و کاری بی‌سرانجام است].» 


آن دونزد افرادشان بازگشتند. سپس گروهی از مصریان گردآمدند و نزد علی رفتند؛ 
برخی از بصریان نزد طلحه؛ و شماری از کوفیان نزد زبیر. هریک ازاین گروه‌ها گفتند: 
«اگراهل مدینه با کسی که ما هواداراوييم بیعت نمایند. چه بهتر؛ وگرنه برض ایشان 
تدبیرو ترفندی به کار می‌بندیم و جمعشان را پراکنده می‌سازيم و سپس بازمی‌گرديم تا 
غافلگیرشان کنیم!» پس مصریان نزد علی درآمدند که درمیان سپاه دراحجار الژیت" 
بود وجامه‌ای به رنگ راه‌راه در بروعمامه‌ای ازپارچۀ سرخ یمانی برسرداشت و شمشیر 


بربسته وپیراهن برتن نداشت. وی حسن را نزد عثمان فرستاده بود تا در جمعی که نزد وی 
بودند» حضوریابد؛ و خود علی دراحجار الرّیت حضور داشت . مصریان وی را سلام دادند 
وسخن خود را عرضه نمودند. اوبرایشان بانگ زد وآنان را دور نمود و گفت: «صالحان 
می‌دانند که سپاه ذی‌مروه وذی خشب به زبان محمد ب لعنت گشته‌اند؛ پس بازگردید؛ 
که خدا به همراهتان مباد!»" آنان گفتند: «چنین باد!» وبه همین حال» از نزد وی بازگشتند. 
۱. دراین جا سخنانی را که در همین مجلّد ازامالمومنین و علی امیرالمومنین و طلحه و زبیرآوردیم» به یاد آورید. 

۲ جایی درون مدینه و نزدیک به زوراء. [ بنگرید به: معجم البلدان: ۹/۱]. 

۳ به آن چه از سخن علی امیرالمومنین گذشت. بنگرید تا حقیقت برایتان آشکار گردد. 


(WY 


۱۳۶/۹ 


۳۵۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


بصریان نیز نزد طلحه آمدند که با جمعی دیگرنزدیک علی حضور داشت و دو 
پسرش را نزد عثمان روان نموده بود. بصریان او را سلام دادند وسخنشان را بروی عرضه 
کردنك» او هم برایشان بانگ زد و آنان را دور نمود و گفت: «مومنان می‌دانند که سپاه 
ذی‌مروه و ذی خشب و اعوص به زبان محمد ب لعنت گشته‌اند.» 

کوفیان هم نزد زبی رآمدند که همراه گروهی دیگر حضور داشت و پسرش عبدالله را نزد 
عثمان فرستاده بود. آنان وی را سلام دادند و سخنشان را براو عرضه نمودند. او نیزیر 
ایشان بانگ زد ودورشان کرد و گفت: «مسلمانان می‌دانند که سپاه ذی‌مروه و ذی خشب 
واعوص به زبان محمد ا لعنت شده‌اند.»" 

آن افراد بیرون آمدند و چنین وانمود کردند که بازخواهند گشت. سپس ازذی خشب 
واعوص دور گشتند تابه سپاه خود در سه منزلي آن جا رسیدند. قصد ایشان آن بود که 
مردم مدینه پراکنده گردند وآن گاه» آنان بارگزدند: به سبب بیرون شدن آنان» مردم مدینه 
پراکنده گشتند و چون به آن سپاه رسیدند. همراه سپاه به مدینه بازگشتند وغافلگیرشان 
نمودند. ناگاه مردم مدینه دیدند که صدای تکبیردره ر گوشۀ شهرپیچیده؛ پس آن افراد 
درسنگرهای سپاهیان استقراریافتند وعثمان را درمحاصره گرفتند وگفتند: (ه رکس 
ازمبارزه خودداری کند. درامان است.» 

چند روزی عثمان با افراد نماز می‌گزازد ومردم در خانه‌های خود بودند و کسی را از 
سخن گفتن بازنمی‌داشتند. پس کسانی نزد آنان آمدند وبا آنان به گفت و گوپرداختند 
از جمله علی که به ایشان گفت: «چه شد که پس از رفتنتان بازگشتید و از آن اندیشه 
منصرف شدید؟) پاسخ دادند: «همراه پیکی نامه‌ای یافتیم که فرمان قتل ما درآن بود.» 
نیزطلحه نزد ایشان رفت وبصریان همانند همین سخن را گفتند. زبیرهم نزدشان رفت 


۱. به سخن طلحه وتاخت وتازهایش درمیدان آن شورش بازگردید تا درستی این گزارش را دریابید! 


۲ به آن چه از سخن زبیرآوردیم» بنگرید تا راه از بیراهه آشکار گردد. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ار 


و کوفیان [چنین گفتند. سپس کوفیان]" و بصریان گفتند: «ما برادران خویش [- مصریان] 
رایاری می‌کنیم وازآنان دفاع می‌ورزيم.» گویا باایکدیگ راز پیش وعده نهاده بودند! 

علی به آنان گفت: «ای کوفیان و بصریان ! شما چگونه ازآن چه برای مصریان پیش 
آمد» آگاه شدید و به سوی ما بازگشتید؟ به خدا سوگند! این عزم و قراری بوده که در مدینه 
نهاده‌اید.» آنان پاسخ دادند: «هرگونه که خواهید تعبیرنمایید! مارا به این مرد نیازی 
نیست. او باید از خلافتمان کناره گیرد.» در همین حال» عثمان پیشاپیش آنان نماز 
می‌گزازد وآنان فراپشت وی نماز می‌نهادند وه رکه می‌خواست» نزد عثمان درمی‌آمد؛ 
وآنان در نظروی کمتراز خاک بودند. نی زکسی را از سخن گفتن بازنمی‌داشتند وآن‌ها 
در مدینه گروه‌گروه بودند و مردم ر از گرگ هم آمدن منع می‌نمودند ... . 

امینی گوید: این گزارش به ما خبرمی‌دهد که بازگردانندگان یگان‌های آمده از مصر 
وبصره و کوفه» امیران سپاه احجار الیت. یعنی امیرالممنین علی و طلحه و زبیر بودند 
که آن روز برایشان بانگ زدند و دورشان نمودند وروایت لعن از زبان پیامب ر٤‏ را نقل 
کردند؛ حال آن که در میان ایشان. بدریان و دیگراصحاب عادل محمد بودند! پس 
بدین گونه آن یگان‌ها نتوانستند به مدینه درآیند. 

اما پیش‌ترگفتیم که همه موخان اتفاق نظردارند که ایشان به مدینه درآمدند وهمراه 
مردم مدینه» خانةُ عثمان را۴۰ روزیا بیش‌تروکمترمحاصره نمودند تا آن گاه که عثمان به علی 
امیرالمؤمنین ا توشل جست واومیان وی ومردم واسطه گشت وماجرایی که به تفصیل 
گذشت. پیش آمد؛ چندان که عثمان بر فراز منبر توبه نمود ونامه‌ای بر همین قرار به مردم 
سرزمین‌ها نوشت وپس ازضمانت نمودن علی ا ومحمد بن مسلمه به آن چه عثمان تعهّد 
نموده بود. انبوه شورشیان ازوی دست کشیدند؛ اما چون عهد شکستنش را دیدند ونامۀ وی 
شامل فرمان قتل مصریانی را که نزد اوروان شده بودند. یافتند. به سویش بازگشتند ومحاصوة 
دوم رخ داد که به قتل اوانجامید. 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.) 
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هرگاه به گزارش‌های این دو محاصره ورفتار طلحه وزبیردراین ميان وپیش وپس 
ازآن» نیک نظرکنید. دفاع نمودن آن دو از عثمان دراین هنگام را درست نمی‌شمرید. 
طلحه بیش ازهمگان با خلیفه دشمنی و خشونت به خرج میداد تا آن جا که ازرساندن 
آب به وی ودفن کردنش در گورستان مسلمانان پیشگیری نمود؛ اما راویان بدنهاد را که در 
سعد این خلیک‌ها بسلسل ادها دده هرق اففاده که دی انان با عقمان ,تیان 
سازند؛ پس این گزارش وهمانندش رابه سود وی ساخته‌اند! 

۵. طبری «تاریخ الامم والملوک: ۳۸۴/۴[۱۲۶/۵]) با همان سند [عیبناک] شعیبی 
گزارش نموده که عثمان یه واپسین خطبۀ خود را در میان گروهی چنین خواند: 
«همانا خداوند َه دنیا را به شما بخشید تا با آن. آخرت را بجویید و آن را به شما 
عطا نکرد تا بدان چنگ زنید؛ که دنیا فنا می‌پذیرد وآخرت برجای می‌ماتد. پس 
دنیای فناپذیس شمارا دچار بدمستی نسازد وا زاخرت پایدارغافل نکند! آن را که 
می‌پاید» برآن که فنا می‌پذیرد؛ برگزینید؛ که همانا دنیا پایان‌یافتنی است و عاقبت و 
سرانجام به سوی خدا است. تقوای خداوند مه را پیشه کنید که سپری است از کیفراو 
ودستاویزی است نزد وی [برای آمرزش او]؛ و از خداوند برحذرباشید که به دگرگونی‌ها 
دچارشوید؛ وائحاد خویش را بپایبد و گروه‌گروه نشوید. «و نعمتهای خدای را بر خود یاد 
کنید آنگاه که با یکدیگر دشمن بودید. پس میان دلهای شما همدمی و پیوند داد تابه نعمت وی 
با هم برادر گشتید.» [آل عمران /۱۰۳]» 

گفته‌اند که چون عثمان درآن مجلس» آن چه را می‌خواست. به پایان برد ومسلمانان 
سوگندش دادند که صبرپیشه سازد و فرمانروایی الاهی را به شورشیان نسپارد. او به ایشان 
گفت: «خدایتان رحمت نماید! بیرون روید و بردر خانه بمانید تا کسانی که نتوانستند نزد 
من بيایند. به شما بپیوندند.» سپس طلحه و زبیرو علی و شماری دیگررا پیغام داد که 


پیش آیند. آن گاه؛ بر مردم [از بام] مشرف گشت و گفت: «ای مردم؛ بنشینید!» همگان 
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نشستند» خواه آن که برای جنگ به سوی مدینه روی نهاده و خواه آن که سر جنگ نداشت» 
درشهرساکن بود. پس گفت: «ای مردم مدینه! من شمارا به خدا می‌سپارم وازاو می خواهم 
که پس از من نیکو جانشینی برای شما باشد. به خدا سوگند! پس از امروز تا هنگامی که 
خداوند مرگم را فرارساند. به قصد دیدار کسی» از خانه بیرون نمی‌روم واینان را که پشت در 
خانه‌ام هستند. واخواهم نهاد و به آنان چیزی که می‌خواهند [- خلافت] نمی‌دهم که آن را 
مايه تباهی دین خدا یا دنیای شما سازند؛ تا آن گاه که خداوند یو دراين کار آن چه را 
دوست می‌دارد. به انجام رساند.» پس مردم مدینه را فرمان و سوگند داد که بازگردند. همه 
بازگشتند. مگر حسن و محمد و ابن‌زبیرو کسانی چون ایشان که به فرمان پدرانشان بردر 
خانه نشستند و مردمی بسیاربه سوی ایشان پیوستند. آن گاه عثمان خانه‌نشین گشت. 

۶. طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۳۸۵/۴[۱۲۶/۵]) با همان سند [عیبناک] شعیبی 
آورده که گفته‌اند آن محاصره ۴۰ شب به درازا انجامید و از فرود آمدن مردم دیگر 
سرزمین‌ها در مدینه تا پایان ماجرا ۷۰ روز فاصله بود. چون ۱۸ روزازآن مدت ۴۰ روزه 
سپری شد. مسافرانی از سرزمین‌های مختلف رسیدند و خبرآوردند که کسانی از چند 
سوی به قصد نبرد با آنان آماده گشته‌اند: حبیب ازشام. معاویه از مصر قعقاع از 
کوفه. و مجاشع از بصره. چون این خبربدیشان رسید آنان اجازه ندادند که مردم نزد 
عثمان روند؛ و همه چیزحتی آب را به روی وی بستند. گاهی علی چیزی را که 
می‌خواست. درون خانه می‌بُرد. 

ایشان به دنبال بهانه‌ای بودند. اما نیافتند. پس شبانگاه سنگی به درون خانه 
وی افکندند تا در مقابل بدانان چیزی پرتاب شود و بگویند: «با مانبرد را آغاز 
کردند.» پس عثمان برآنان بانگ زد: «آیا از خدا تقوا نمی‌ورزید؟ آیا نمی‌دانید که جز 
من نیزدرخانه کسانی هستند؟» پاسخ دادند: «نه؛ به خدا سوگند! مابه سويت 
سنگ نینداختیم.» عثمان گفت: «پس چه کس به سوی ماسنگ افکند؟) گفتند: 
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«خدا.» گفت: «دروغ گویید؛ که اگ ر خداوند که به ماسنگ افکنده بود» به خطا 
نمی‌زد. اما شما به خطا زدید!» 


آن گاه. عشمان به خاندان حزم که همسایه‌اش بودند؛ [از بام] روی نمود و پسر عمرو 
[بن حزم] رانزد علی فرستاد وپیغام داد: «اینان آب را برما بسته‌اند؛ پس اگرتوانید که قدری 
آب برای ما بفرستید. چنین کنید!» نیزبه طلحه وزبیر و عايشه تا وهمسران پیامبر کا 
پیام فرستاد. نخستین کسانی که به یاری‌اش آمدند» علی و ام‌حبیبه بودند. علی در 
تاریکنای پایان شب آمد و گفت: «ای مردم! آن چه می‌کنید. نه به کار مومنان شباهت 
دارد ونه به کار کافران. مایۀ حیات این مرد را از اونترید؛ که چون رومیان وفارسیان نیز 
اسیرشوند. غذا وآب داده می‌شوند. این مرد به شما تجاوز نکرده؛ پس چرا محاصره 
وقتلش را روا شمرده‌اید؟» گفتند: «نه؛ به خدا سوگند! این کار را برای وی انجام نمی‌دهیم 
واوارزش واحترامی ندارد و نمی‌گذاریم چیزی بخورد و بیاشامد.» پس علی عمامه اش 
رابه درون خانه افکند. بدین نشانه که من بدان چه ازمن خواسته بودی که اقدام کنم 


اقدام نمودم؛ سپس بازگشت. 


و اما ام حبیبه سوار براستر خود با زینی جرمین که مشک آبی همراه داشت» آمد. 
گفتند: «اة المومنین ام حبیبه آمده است.» پس برصورت استرش نواختند. وی گفت: 
«وصیّت های بنی‌امیّه نزد این مرد است ومن می‌خواهم او را دیدارنمايم ودر بار آن از 
وی سوال کنم تا مبادا اموال یتیمان و بیوگان از میان رود!» گفتند: «این زن دروغ می‌گوید !» 
پس به سویش هجوم آوردند وبا شمشیرریسمان استرش را بریدند. استررم کرد ونزدیک 
بود که ام حبیبه را برزمین اندازد. مردم استررا که زینش کج شده بود» نگاه داشتند 


و ام حبیبه را گرفتند که درآستانۀ کشته شدن بود؛ و وی را به خانه‌اش بردند. 


عايشه به قصد گرین آماده سفرحج گشت وازیرادرش خواست که همراهی‌اش 
کند. وی خودداری ورزید. عايشه گفت: «هلابه خدا سوگند! اگرمی‌توانستم کاری کنم 
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که خداوند ایشان را از دستیابی به خواسته‌شان ناکام سازد. چنین می‌کردم .» سپس 
حنظل؛ کاتب پیش آمد تا نزد محمد بن ابی‌بکرایستاد و گفت: «ای محمّدا! ام المومنین 
از تومی‌خواهد که با وی همراه گردی وتوهمراهی‌اش نمی‌کنی؛ اما دزدان وراهزنان عرب 
تورا به کاری ناروا می خوانند و همراهشان می‌شوی ؟» محمد پاسخ داد: «ای زادهٌ زن تیمی ! 
تورا چه به این کارها؟» گفت: «ای زادۀ زن خثعمی! اگراین کار به زورآزمایی انجامد» 
فرزندان عبدمناف برتوچیره خواهند شد!» سپس بازرگشت»› حال آن که می‌گفت: 
اگر چنین شود. خیر از میانشان رخت برمی‌بندد و ازآن پس» خواری و لت بینند؛ 
و آنان همچون بهودیان و مسیحیان می‌شوند و در گمراهی با ایشان یکسان می‌گردند. 

آن گاه» به کوفه رفت. عایشه نیزبا سینه‌ای سرشار از خشم برمصریان بیرون شد. 
مروان بن حکم نزد وی آمد و گفت:«ای اةالمومنین! اگرمی‌ماندی» سزاوارتربود ومردم 
بیش‌تر ملاحظ این مرد را می‌کردند!» عایشه گفت: «آیا می‌خواهی با من نیزهمان 
رفتاری شود که با احبیبه شد وآن گاه» کسی را نیابم که ازمن حمایت نماید؟ نه؛ به 
خواهد رسید.» 

خبررفتاری که با علی و ام حبیبه کرده بودند» به طلحه وزبیرنیزرسید وآن دودر 
خانه ماندند. خاندان حزم در لحظه‌هایی که مراقبان ازآن‌ها غافل می‌شدند؛ به عثمان 
آب می‌رساندند. سپس عثمان از بلندی برمردم مشرف گشت و گفت: دای عبداله ین 
عبّاس!» اورا فراخواندند. عثمان به وی گفت: «روان شو که توامسال امیرحج هستی.) 
ابن‌عباس از ملازمان در خانۀ عشمان بود؛ گفت: «ای امیرالمومنین؛ به خدا سوگند! جهاد 
با اینان برایم دوست داشتنی تراز حج است .» عثمان وی را سوگند داد که حرکت کند 
زبیرپرتاب کرد واونیزباآن حرکت نمود. اختلاف کرده‌اند که آیا اوهنگام کشتن 
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عثمان حضورداشت یا پیش‌ترخارج شد. پس عثمان گفت: ««وای قوم من. مخالفت 
بامن شما را برآن ندارد اکه کاری کنید] که به شما آن رسد که به قوم نوح رسید.» [هود /۸۹] 
بارخدایا! میان این دسته‌ها وآرزوهاشان فاصله اندان چنان که با روندگان همین راه 
پیش ازاین چنین شد!» 

امینی گوید: این روایت را پیروان عشمان ساخته و در سند آن صف کشیده‌اند تا 
در برابرآن گزارش‌های صحیح از عايشه و طلحه و زبیر قرار گیرد که درتنگ گرفتن بر 
عثمان و شعله‌ورنمودن آتش جنگ وساختن کاروی» پیاپی کوشیدند ‏ چنان که در 
همین مجلّد آوردیم اما گمان و آرزوی این روایت‌سازان بر باد رفته و ناکام گشته؛ زیرا 
آن گزارش‌ها را تاریخ‌نویسان قابل اعتماد با ذکر سند آورده و موزخان برآن همداستان 
گشته‌اند. اما این خبررا تنها همین حدیث‌سازان آورده‌اند. کیست که پس از سرنهادن به 
تاریخ صحیح. به این خبرگوش سپارد. حال آن که فریاد عايشه همه گوشش را فراگرفته 
که گفت: «اين پیرمرد احمق را بکشید؛ که خدایش بکشد که کافررگشته است!» ونیز 
دیگرسخنان وی که خلاصۀ آن‌ها در همین مجّد (ص‌۲۱۵) گذشت وتفصیلش را درهمین 


مال (ص۸۶-۷۷) آوردیم ؟ 


سخت کوشیدن طلحه با همه امکاناتش برای کشتن عثمان وسختگیری برض 
وی از چیزهایی است که هر که گوشه چشمی به حدیث و تاریخ داشته باشد. از آن 
بی‌خبرنمی‌ماند. در روز ماجرای خانه» وی پارچه‌ای برصورت افکنده. به سوی خانه تیر 
می‌انداخت وهموبود که آب را بر خلیفه بست ومردم را به بام خانه ابن حزم بُرد تا ازآن 
جابه خانۀ عثمان فرود آیند. هموبود که اجازه نداد اورا در گورستان مسلمانان به خاک 
سپارند؛ وافرادی را دررمسیردفن کنندگانش قرار داد تا آنان را با سنگ بزنند. هموبود که 
مروان وی را کشت وسپس به ابان بن عثمان گفت: «تورا از کشتن یکی ازقاتلان پدرت 


کفایت نمودم.» و هموبود که مولامان امیرالممنین ا دربارهٌ وی و دوستش گفت: 
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«کندترین گونةٌ حرکت طلحه و زبیردر بار عثمان» تندروی ونرم‌ترین گونة سوق دادنشان» 
به شذت و سختی راندن بود!» 

آگربه اڏذعای اين حدیث‌سازان» طلحه این گونه بود» پس فریاد عثمان چه معنا داشت 
که گفت: «بارخدایا! از شر طلحة بن عبیدالّه مرا کفایت فرما؛ که اواینان را برمن به تعض 
واداشت و تحریک نمود!» و نیز این سخنش: «وای من بر زادهُ زن حضرمی که چندین 
وچندان بارشترازطلابه وی بخشیدم؛ اما اوجان مرا می خواهد وبرکشتنم تحریک می‌نماید ! 
بارخدایا؛ وی را ازآن کامیاب مسازوفرجام سرکشی‌اش را به اونشان ده!» 

هنوزهم سخن زبیردر گوش‌ها طنین دارد که آن روز گفت: «عشمان را بکشید؛ که 
دینتان را دگرگون ساخت!» ونی زگفت: «من از کشته شدن عثمان ناخرسند نیستم؛ حتی 
اگراین کاراز کشتن پسرم آغاز گردد! همانا فردای قیامت. عشمان مرداری است برسرراه!» 
ونیزبه عشمان گفت: «همانا در مسجد رسول خدا ا گروهی هستند که تورا از ستمت 


بازمی‌دارند و به حق بازخواستت می‌نمایند.) ... 


هنوزهم درصفحات تاریخ این سخن سعد بن ابی‌وفاص نقش بسته است: «عثمان 
را شمشیری کشت که عايشه آن را از نیام برآوژد و طلحه صیقلش داد و علی زهرآً گینش 
نمود.» ا زاو پرسیدند: «پس زبیرچه کرد؟» گفت: «وی با دست خویش اشاره نمود وبا زبانش 
سکوت ورزید.» این‌ها افزون برسخنان دنک کسان است که درکن جلد کل قفا 

اگرابن‌عباس چنان که اینان ساخته‌اند. بود. چرا آن گاه که امیر حج‌گزاران بود وبر 
کرسی خطابه جای داشت. به نامه عثمان و فریاد خواهی‌اش که برمردم حج‌گزار قراءت 
شد. اعتنا ننمود و خطبه‌اش را از همان جا که بریده مانده بود. پی گرفت و به نامه 
عثمان هیچ اشاره نکرد و خطاب وی را بهایی نداد تا آن گاه که سرنوشت مقذر شدۀ 
حتمی برایش پیش آمد؟ چرا آن گاه که امیرالمومنین اټ خواست وی را به شام فرستد» 
وی از قهرمعاویه برخویش به سبب کشته شدن عثمان. بیمناک بود؟ 

به مأخذهای هم این‌ها در صفحات همین مجلد بنگرید. 
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۷. طبری (تاريخ الأمم والملوک: ۳۸۷/۴[۱۲۸/۵]) با همان سند [عیبناک] شعیبی 
آورده که چون مردم [از مکه] بازگشتند» کسی که پیش‌تربود» [آمد و" به سلامت رسید 
وازموسم حج برای مردم مدینه خبرآوزد که حج‌گزاران همگی به قصد نبرد با مصریان و 
هوادارانشان پیش می‌آیند ومی‌خواهند این کاررا به [ثواب] حج خویش بیفزایند. چون 
این خبرهمراه گزارش حرکت مردم دیگرسرزمین‌ها به مصریان رسید» شیطان ایشان را 
به دام وسوسه افکند؛ و گفتند: «ج زکشتن این مرد. چیزی ما را از این وضع که درآن 
گرفتار شده‌ايم» رها نمی‌سازد. بدین سان» مردم با سرگرم شدن به این کار ازما دست 
می‌کشند.» مصریان ج زکشتن عثمان» هیچ راه دیگری را برای نجات. امید نمی‌بردند؛ 
پس قصد حرکت به سوی در کردند. حسن [بن علی ی ] وابن‌زبیرو محمد بن طلحه و 
مروان بن حگم وسعید بن عاص و برخی دیگراز فرزندان صحابه که با آنان همراه بودند. 
مصریان را بازداشتند وبه نبرد با آنان پرداختند. عثمان برآنان بانگ زد: «خدا را؛ خدا را 
که از[وظیفۂ] یاری کردن من آزاد هستید!» اما ایشان از تنها نهادنش خودداری ورزیدند. 
پس عثمان در را گشود و بیرون آمد و همراه سپرو شمشیرپیش آمد تا مصریان را دور 
سازد. چون وی را دیدند. بصریان پشت نمودند ومدافعان عثمان برایشان یورش بردند و 
دورشان ساختند. پس مصریان دوباره بازگشتند و کار برهردو گروه سخت گشت. عثمان 
صحابه را سوگند داد که درون خانه[های] خود روند؛ اما ایشان از بازگشت سرزدند. سپس 
به درون [ خانهُ عثمان] آمدند ودربه روی مصریان بسته شد. 

مغيرة بن اخنس بن شریق در زمره حج‌گزاران بود که همراه برخی از کسانی که با وی 
حج گزارده بودند» [به مدینه] شتافت وعثمان را پیش از کشته شدن درک کرد ودرآن 
درگیری حاضرشد. وی درشماردرون شوندگان به خانه» بدان داخل گشت وکناردراز 
درون نشست و گفت: «اگرتورا تنها گذاريم نزد خدا چه عذری داریم. حال آن که 


۱. درمتن ومصدر«بویع الناس» آمده که به نظرمی‌رسد اشتباهی رخ داده و«رجع الناس» درست باشد. (ن.) 
۲ آن چه افزوده شده» در چاپ مورد استناد ما وجود دارد. (غ.) 
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می‌توانيم تا هنگام مرگ آنان را وانگذاريم؟» عشمان در آن روزها قرآن را وجههٌ همت 
خویش قرار داده بود و در نماز تلاوت می‌کرد و نماز می‌گزازد و در کنارش مصحف قرار 
داشت. چون از نماز گزاردن خسته می‌شد» می‌نشست و قرآن می‌خواند. مردم درآن 
روزگار قراءت از روی مصحف را عبادت می‌شمردند. 

کسانی که عثمان آن‌ها را از بودن بردر بازداشت و در خانه داخل کرد» [از درون 
خانه] میان عثمان و در قرار داشتند. چون مصریان دیدند که کسی بیرون از در مانع 
ایشان نیست ونیزنمی‌توانند درون خانه روند» آتش آوردند ودرو سایبانش را سوزاندند. 


پس در و سایبان برافروخته شد تا چوب‌ها شعله گرفت و سایبان روی در افتاد. 


آن گاه» درحالی که عثمان نمازمی‌گزاژد. افراد درون خانه برشوریدند ومصریان را از 
درون شدن بازداشتند. نخستین کسی که به نبرد مصریان رفت ‏ مغيرة بن اخنس بود که 
چن زر ای ن 
دخترک زیبااندام که حمایل بر خود آويخته» گیسوانی بافته دارد. می‌داند: 
من با شمشیرم به نیکی ضربت می‌زنم تا یارم را از شما حفظ کنم. 
با تیغ شمشیری که کندی نمی‌پذیرد. 
نیز حسن بن علی با این رجزبیرون آمد: 
دین من با دین اینان یکی نیست و خودم ازایشان نیستم هرچند [دراین راه سختی‌ها 
کشم و ناگزیر شوم ]بر بلندای کوه شمام هم برآیم . 
من فرزند آن مردّم که درأحد از پیامبردفاع نمود و به رغم فرزندان معد [- قریش]ء 
سعید بن عاص هم با این رجزاز خانه بیرون آمد: 


روز محاصرهٌ خانه که مرگ ما را در بر گرفته بود. صبر ورزیدیم و با شمشیرهامان برای 
حمایت از زادۀ اروی جنگیدیم. 
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درآن صبح نبرد» در خانه به یاری وی برآمدیم و رویاروی ایشان با ضربة شمشیر با آن‌ها 
سخن می‌گفتیم و درخشش مرگ پیدا بود. 

واپسین کسی که بیرون شد. عبدالله بن زبیر بود که عثمان به وی فرمان داد تا 
وصیّتی را که خواسته بود» نزد پدرش بّرد. نیزبه او دستورداد که به افراد [مدافع] خانه 
فرمان دهد تا به منزل‌های خویش بازگردند. عبداللّه بن زبیرواپسین بیرون شونده بود و 
هنوز هم برهمین ادَعا است و با مردم دربارةُ آخرین لحظه‌های مرگ عثمان سخن 
می‌گوید. 

۸ طبری (تاریخ الامم والملوک: ۳۸۹/۴[۱۲۹/۵]) با همان سند [عیبناک] شعیبی آورده 
که گفته‌اند آن گاه که در را سوزاندند». عثمان در حال نماز بود و قراء‌تش را چنین آغاز 
نموده بود: «طاء ها. ما قرآن را برتو فرونفرستادیم تا دررنج افتی.» [طه /۱ و ۲] و در قراءت تندخوان 
بود. آن چه [از هیاهوها] شنید. برایش دشوار جلوه نکرد و بدون خطا و لکنت. نماز را 
ادامه داد وپیش ازآن که به وی رسند. نمازش را پایان بخشید. سپس نشست و به قراءعت 
مصحف پرداخت: «آنان که [برخی از] مردم به ایشان گفتند: [سپاهی از) مردم برای [جنگ با] شما 
گرد مدد اتد سس از أا رة ها زاین سكن ان اتشان فة ر کشک ما اس تاد 
نیکوکارگزار و پشتیبانی است .» [ آل عمران /۱۷۳] 

مغيرة بن اخنس که همراه پارانش کنار خانه بود» چنین رجز خواند: 

دخترک زیبااندام که حمایل بر خود آویخته. گیسوانی بافته دارد. می‌داند: 
صادقانه بودن بیعتم با محبوبم آشکار می‌شود با شمشیری جلایافته و صیقلی؛ 
اگرازمن خواسته شود که دست بردارم» ازاین گفته [و عزم] خود دست برنمی‌دارم. 

افراد از خانه کناره گرفته بودند. مگرهمان دسته که به نگاهبانی و جنگ پرداختند. 
در این حال. ابوهریره پیش امد و همراه آن دسته ایستاد و گفت: «من همدرد شما 
هستم.» نیزبه گویش مردم حمیرگفت: «امروز است همان روزی که نبرد روا و سزاوار 
است.» سپس بانگ زد: «ای مردم! مرا چه شده است که شما را به رهایی فرامی‌خوانم 
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و شما مرا به آتش می‌خوانید؟» آن گاه» مروان پیش شتافت و بانگ درداد: «یک مرد» 
یک مرد را برای مبارزه می‌خواهم !» یکی از مردان بنی‌لیث به نام نباع" به مبارزة وی آمد 
ودوضربه میانشان رد وبدل شد. مروان برپایین پای وی ضربه نواخت واوبربیخ گردن 
مروان؛ پس او را واژگون نمود و وی از پشت برزمین خوابید. یارانش او را کشیدند ویاران 
آن مرد نیزوی را. مصریان گفتند: «هلابه خدا سوگند! چنین نباشد که درمیان امت بر 


ما حجت داشته باشید. ما پس ازهشداردادن» شمارا کشتیم.» 


مغیره مبارز طلبید؛ پس مردی به نبرد وی آمد. مغیره چنین رجزخواند: 
با شمشیر سخت و محکم برآنان ضربت می‌زنم 
ضربتم از آنِ غلامی است نیازمند [و وابسته به مولایش]؛ 
که از زندگی دست شسته است. 
واین یک نیزپاسخش داد ... . مردم گفتند: «مغيرة بن اخنس کشته شد.» ان که 
وی را کشته بود» گفت: «انا للّه.» عبدالرحمان بن عدیس به وی گفت: «تورا چه شده 
است ؟» پاسخ داد: «در خواب ديدم که مرا گفتند: «قاتل مغيرة بن اخنس را به آتش بیم 
ده!» و خود من بدان مبتلا گشتم !» 
نیزقباث کنانی» نیاربن عبدالّه اسلمی را کشت و مردم از طریق یکی از خانه‌هایی 
که پیرامون خانهُ عثمان بود. به خانهُ عثمان درآمدند ودرآن ازدحام کردند؛ حال آن که 
کناریان در توجه نداشتند. قبیله‌ها[ی مدافع عثمان] که دیدند امیرآن جمع مدافغ 
شکست خورده. به سوی فرزندانشان روی نهادند وآنان را بردند. سپس مردی را به قتل 
عنمان فراخواندند ومردی پیش آمد ودرون خانه نزد وی شد و گفت: «از خلافت کناره 
گیرتا تور واگذاریم!» عثمان گفت:«وای برتو؛ به خدا سوگند! من در روزگار جاهلیت 
و اسلام. دست برهیچ زنی به حرام نگشودم و به غنا نپرداختم وهوسبازی نکردم و 


دستی را که با آن با رسول خدا ل بیعت نمودم» به عورت خویش نزدم [= بادست 
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راست خود» عورتم را نشستم]. پس جامه‌ای را که خداوند و برمن پوشانده» از تن به 
درنکنم؛ ودرجای خویش می‌مانم تا خداوند اهل سعادت را گرامی فرماید واهل 
شقاوت را خوار نماید.» 

یی آن مرد بیرون شد. به او گفتند: (جه کردی ؟» گفت: «به خدا سوگند! در دام 
افتاده‌ایم. به خدا سوگند! کاری جز کشتن وی مایهٌ نجات ما از دست مردم نیست؛ 
و کشتنش نیزبرای ما روا نباشد!» سپس مردی ازبنی‌لیث را نزد وی درون نمودند. عثمان 
پرسید: «این مرد از کدام قبیله است؟» گفت: (لیشی هستم.) عثمان گفت: (تو مر 
نخواهی کشت .» پرسید: «چگونه؟» عثمان گفت: «مگرتوهمان کس نیستی که درفلان 
روز پیامبر ع همراه گروهی دیگردعایت نمود تا حفظ شوید؟) پاسخ داد: «آری.» عثمان 
گفت: «پس به تباهی نخواهی رفت .» اوبارگشت وازآن مردم جداشد. 

سپس مردی از قریش را برعثمان درون ساختند. مرد گفت: «ای عثمان! من قاتل 
توهستم.) عثمان گفت: «نه؛ ای فلانی! تو مرا نمی‌کشی.» پرسید: «(چگونه؟) گفت: 
«رسول خدا در فلان روز برای توآمرزش خواست؛ پس به حرام خونی نمی‌ریزی. آن مرد 
آمرزش خواست و بازگشت و از یارانش جدا شد. 

آن گاه» عبدالّه بن سلام آمد تا بردر خانه ایستاد وایشان را ازکشتن عثمان نهی 
نمود و گفت: «ای مردم! شمشیر خدا را برروی خویش مگشایید؛ که اگرچنین کنید» 
به خدا سوگند! دیگرآن را در نیام نخواهید نمود. وای برشما! امروز حاکمتان با تازیانه 
شهرتان آکنده از فرشتگان خدااست؛ به خدا سوگند! اگروی را بکشید» آنان این شهر 
را ترک خواهند کرد!» گفتند: «ای یهودی زاده! تورا چه به این کارها؟» پس وی ازآنان 
روی برگرداند. 


گفته‌اند که واپسین کسی که برعثمان درون گشت ونزد آنان بازگشت محمد بن 
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ابی‌بکربود. عثمان به او گفت: «وای برتوا آیا بر خدا خشم می‌گیری ؟ آیا من درحق تو 
جرمی ورزیده‌ام» جزاین که حق خدا را از توستانده‌ام؟» پس وی کنار کشید وبازگشت. 
گفته‌اند که چون محمد بن ابی‌بکربیرون شد و انفعال [وپشیمانی] را در چهره‌اش دیدند 
قتیرٌ سکونی و سودان بن حزان سکونی و غافقی برجستند وغافقی با گرزی آهنین که 
همراه خود داشت. برعثمان زد و مصحف را با پای خویش ضربه زد؛ پس مصحف 
چرخید ودربرابرعثمان جای گرفت و خون برآن جاری گشت. سپس سودان بن حمران 
پیش آمد تا بروی ضربه زند؛ اقا نائله دخترفرافصه خود را بروی افکند و دستش را سپر 
نمود تا شمشیربه او نخورد. پس دست او را نشانه رفت و شمشیربه دستش برخوزد 
وانگشتانش را قطع نمود. پس نائله پشت نمود وسودان کفلش را فشرد و گفت: «سرین 
بزرگی دارد!» آن گاه. برعثمان ضربه‌ای زد واورا کشت. 

سپس برخی از غلامان عثمان همراه آن افراد درون شدند تا عثمان را یاری کنند. 
پیش‌ترعثمان غلامانی را که ازدفاع ازاو خودداری کرده بودند» آزاد کرده بود. چون دیدند 
که سودان به عثمان ضربه زد» یکی از غلامان به سوی وی یورش آوژد و گردنش را زد واو 
را کشت. قتیره نیزبرآن غلام برجست واورا به قتل رساند. آن گاه» هرچه را در خانه بود. 
غارت کردند وهرکس را درآن بود. بیرون نمودند ودر خانه را به روی سه کشته بربستند. 
چون بیرون خانه آمدند یکی دیگراز غلامان عثمان به قتیره یورش آوزد واو را کشت. 
سپس آن افراد به کشت زدن پرداختند و هرچه را یافتند. حتّی آن چه زنان از زیور ولباس 
برتن داشتند. برگرفتند و یکی از مردان به نام کلثوم بن تجیب. ملحفۀ نائله را از او 
برگرفت. نائله خود را کنار کشید؛ پس آن مرد گفت: «مرحبا به مادرت! چه کفل کامل و 
به‌قاعده‌ای !» یکی از غلامان عثمان این صحنه را دید و کلثوم را کشت و خود نیزکشته 
شد. آن جماعت ندا برآوردند: «هرکس مراقب کناردستی خود باشد!» 

آن گاه در خانه ندا دادند: «بیت المال را دریابید تا مبادا پیش ازشما بدان دست 


گشایند!» نگاهبانان بیت المال صدای آنان را شنیدند ودرآن حال» جزدو جوال چیزی 


(YY 
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درآن نبود؛ پس گفتند: «بگریزید؛ که اینان تنها خواستاردنیا هستند!» آن گاه» گریختند 
وآن افراد به بیت المال درآمدند وآن را غارت کردند. مردم به هم ریختند؛ مقیمان مدینه 
می کر تیان و انا له ۰ می‌گفتند؛ آنان که به مدینه درآمده بودند. شادی می‌کردند؛ 
آن گروه پشیمان گشتند؛ و ژیی که از مدینه بیرون رفته بود در راه مکه اقامت نمود تا 
شاهد قتل عثمان نباشد. چون خب رکشتن وی را دریافت. همان جا که بود. گفت: «اٿا 
لله و اتا اليه راجعون. خداوند عشمان را رحمت نماید و داد اورا بخواهد!» به او گفتند: «آن 
گروه پشیمان گشته‌اند.» گفت: «ایشان توطثه چیدند؛ توطثه چیدند. «و ميان آنان و آن چه 
آرزو کنند» جدایی افکنده شد.» [سباً/۵۴]) 

نیزچون خبربه طلحه رسید. گفت: «خداوند عثمان را رحمت کند و داد اوواسلام 
را بخواهد!» به او گفتند: «آن افراد پشیمان شده‌اند.» گفت: «مرگشان باد!» واین آیه ر 
خواند: بپس نه وصیتی توندد کرد نه توانند سوی کسان خویش بازگردند.»[یس /۵۰] 

سپس نزد علی آمدند و به او گفتند: «عثمان کشته شد.» علی گفت: «خداوند 
عثمان را رحمت کند وبا خیرو فضلش جای خالی او را برای ما پر کند!» گفتند: «آن 
کسان پشیمان شده‌اند.» علی این آیه را قراءعت نمود: «[داستان منافقان با جهودان] همانند 
داستان شیطان است آنگاه که به آدمی گفت: کافر شو.» [حشر/۱۶] 

پس به دنبال سعد رفتند که دربستان خویش بود. وی گفته بود: «من شاهد قتل 
عثمان نخواهم بود.» چون خبرقتلش را به وی رساندند. گفت: «ما به سوی چیزی 
ی کم E‏ کت ان نم 
قراءعت کرد: «کسانی که کوشش آنان درزندگی این جهان گم و تباه شده و خود می‌پندارند که کار 
نیکو می‌کنند.» [کهف /۴] سپس گفت: «بارخدایا! ایشان را پشیمان گردان و آن گاه. 
نابودشان سازا) 


۱. ابن‌کثیر«البداية و الئهایه: ۲۱۰/۷[۱۸۹/۷]) این ماجرا را یاد نموده و به تحریف و دگرسانی‌اش پرداخته و گفته 
است: (پس به بیت المال دست یافتند که اموال بسیاردرآن بود.) 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SEN‏ 


٩‏ طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۳۹۲/۴[۱۳۱/۵]) با همان سند [عیبناک] شعیبی 
گزارش کرده که مغيرة بن شعبه به علی گفت: «این مرد کشته می‌شود؛ واگ رکشته شود 
وتودرمدینه باشی» تورا گناهکار می‌شمرند. پس بیرون روودرفلان جای باش؛ که اگر 
چنین کنیء حتّی اگردرغاری دریمن باشی» مردم [برای به خلافت رساندنت] درپی 
توخواهند آمد.» علی این پيشنهاد را نپذیرفت. عثمان ۲۲ روز در محاصره بود و سپس 
در خانه را سوزاندند؛ حال آن که افرادی بسیار از جمله عبداللّه بن زبیرو مروان در خانه 
بودند. آنان گفتند: «مارا رخصت نبرد ده!» عثمان گفت: «رسول خدا ب به من سفارشی 
کرده که برآن شکيبايم. این مردم از سوزاندن در قصدی مهم‌تردارند؛ پس برهرمرد 
جنگیدن را حرام می‌شمارم.» سپس هم آن افراد بیرون شدند و او مصحف خواست 
و به قراءت آن پرداخت. حسن [بن علی ث] نزد وی بود. عثمان به او گفت: «اکنون 
پدرت در وضعی سخت به خاطرنگرانی برتوبه سرمی‌برد. سوگندت می‌دهم که تو 
بیرون شوی [و نزد اوروی تا ازنگرانی درآید]!» 

آن گاه» عثمان به ابوکرب مردی ازهمدان» ویکی دیگرازانصارفرمان داد که بردر 
بیت المال نگاهبانی کنند؛ ودرآن جزدو خورجین سکه نبود. چون ابن‌زبیرومروان با آن 
افراد. اندکی درگیری پیدا کردند و محمد بن ابی‌بکر آن دورا تهدید کرد. آتش در خانه 
خاموش شد و سپس محمد بن ابی‌بکربرعثمان درآمد وآن دو گریختند. محمد ریش 
عثمان را در چنگ گرفت؛ عثمان گفت: «ریش مرا رها کن؛ که پدرت چنین نمی‌کرد!» 
پس ریش وی را رها نمود وآن گاه» آن افراد بروی درآمدند. یکی با کفشک نیام شمشیرش 
براو کویید ودیگری لگدش زد و مرد دیگربا دشنه‌ای که داشت. به استخوان چنبر 
گردنش زد. پس خون برمصحف جاری گشت وآنان در این حال» ازقتل وی که پیرمردی 
بود» بیمناک بودند. 


آن گاه» وی بیهوش افتاد و کسانی دیگر درآمدند و جون او را بیهوش یافتند» پایش را 
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کشیدند. نائله ودختران عثمان شیون برآوردند. تجیبی با شمشیرآخته آمد تا آن را درشکم 
عثمان فروکند. نائله خود را سپروی نمود و دستش بریده شد. سپس تجیبی شمشیررا در 
سین عثمان فروبُرد و اون پیش از غروب خورشید کشته شد. ندادهنده‌ای [از آسمان] 
بانگ زد: «خون وی روا نیست وبردن مالش حرام است.» اما آنان همه چیزرا غارت نمودند 
و سپس به سوی بیت المال شتافتند. آن دو مرد کلیدها را افکندند و گریختند. مسوولان 
بیت‌المال گفتند: «بگریزید؛ بگریزید! این است آن چه آنان به دنبالش بودند.» 

۰. طبری (تاریخ الأمم والملوک:۳۹۸/۴[۱۳۵/۵]) با همان سند [عیبناک] شعیبی آورده 
که چون آن بدعت‌ها [ازسوی عثمان ] در مدینه رخ داد مردانی به عنوان جهادگرا زمدینه 
به دیگرسرزمین‌ها رفتند تا [از فتنه دور باشند و]به مردم عرب [اصیل و دور از مرکز خلافت] 
نزدیک گردند. گروهی به بصره درآمدند وشماری به کوفه وبرخی به شام. پس فرزندان 
مهاجرت کنندگان آن سرزمین‌ها به کاری همچون کاری که فرزندان مدینه کرده بودند» 
پرداختند [وبرکارهای عقمان عیب گرفتند] وتنها درشام چنین نشد. سپس همگان» 
مگرشامیان, به سوی مدینه بارگشتند. به عثمان خبردادند که اینان چنین کرده‌اند؛ پس 
برای مردم این گونه خطابه خواند: «ای مردم مدینه !| شماريشه اسلام هستید. با فساد شماء 
مردم فاسد می‌گردند وبا اصلاح یافتنتان مردم اصلاح می‌پذیرند. به خدا سوگند! به خدا 
سوگند! به خدا سوگند! خبربدعتگري هیچ یک ازشمابه من نرسد» جزاین که وی را 
تبعید کنم. هلاکه هیچ کس را نبینم که در با آنان سخنی گفته یا درخواستی نماید. 
آنان که پیش ازشما بودند. اعضای بدنشان جدا می‌شد. بی آن که هیچ یک ازایشان در 
بار زیان یا سود خویش سخنی گوید.» 

عثمان انجام این کاررا آغاز کرد که هرگاه کسی ازایشان را به دلیل شرارت یا برداشتن 
سلاح مؤاخذه می‌کرد. خواه چوبدست باشد و خواه بیش ا زآن؛ تبعیدش می‌نمود. پس 
پدران آنان ازاین کاربه فریاد آمدند. تا آن جا که به عشمان خبررسید که ایشان می‌گویند: 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


«کارعثمان چه بدعتی درتبعید است!» - اما [این اعتراض برعثمان درست نبود. زیرا] 
رسول خدا ا نی زحکم بن ابی‌العاص را تبعید نمود. _پس عثمان گفت: «حکم ازمردم 
مکه بود که رسول خدا ب وی را از مکه به طائف تبعید نمود وسپس به سرزمین خودش 
بازگرداند. پس رسول خدا ‏ اورا به سبب گناهش تبعید کرد وبا عفو خویش, وی را 
بازگرداند. آن گاه» خلیفهُ پس ازوی و نیزعمریك پس ازآن خلیفه. همورا تبعید نمودند. به 
خدا سوگند! من دربرابرخوی واخلاق بد شما [واعتراضتان] با عفوبا شما رفتار می‌کنم 
وآن را از خلق و خوی خویش به شما می‌بخشم. اکنون هنگام پیش آمدن رویدادهایی 
نزدیک شده که دوست نمی‌دارم برما وشما پیش آید. من دربیم و حذرهستم؛ پس شما 
نیزبرحذرباشید وعبرت گیرید!» 

امینی گوید: این‌ها بود زنجیره‌ای از بلا و مصیبت و دایره‌ای از دروغ که ابوجعفر 
طبری «تاریخ الأمم والملوک» آورده آن هم با سندی یکسان که درمجلّد هشتم «ص۸۴ و۱۴۰ و 
۱ ۳۳۳ باطل و ناراستش دانستیم و شما را به آن و شرح حال راویانش آگاه نمودیم. 
اکنون به سخن وی. گزارشی را می‌افزاييم که محت طبری آورده و آغاز آن را در همین مجلّد 
(ص۱۷۹) یاد نمودیم. آن بخش آغازین از طریق سعید بن مسیّب روایت گشته و راویان و 
حافظان و موزخان برنقل آن همداستانند؛ اما کسی افزوده‌ای ساختگی بدان پیوسته و 
محتٍ طبری نیزاز او پیروی نموده است. اکنون متن آن افزوده را می‌آوریم: 

سپس به علی خبررسید که ایشان خواهان قتل عشمان هستند. علی گفت: «قصد 
ما کشتن مروان بود. نه عثمان!» پس به حسن و حسین گفت: «شمشیرتان را بردارید 
وبردر خانه عثمان بایستید واجازه ندهید که کسی به اودست یابد!» زبیرنیزپسرش 
را فرستاد و طلحه هم چنین کرد. شماری از اصحاب پیامب را نیزفرزندانشان را روانه 


نمودند تا مردم را از درون شدن نزد عشمان بازدارند و نیزاز عثمان بخواهند که مروان 


۱. این عبارت» جمله‌ای معترضه است که گویا از افزوده‌های راوی است. (ن.) 


۶/۹ 
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را بیرون سازد و تحویل آنان دهد. چون مردم چنین دیدند» در خانة عثمان را تیرباران 
نمودند؛ چندان که حسن بن علی به خون خویش خضاب شد ومروان که در خانه بود؛ 
تیرخوزد. محمد بن طلحه نیزچنین شد وسرقنبر غلام علی» شکست. 

یکی از محاصره کنندگان عثمان ترسید که بنی‌هاشم به هواداری از حسن و 
حسین خشم گیرند و آشوب فراگیرشود. پس دست دو مرد را گرفت و به آنان گفت: 
«اگربنی‌هاشم درآیند و خون را بر چهرۀ حسن بینند» مردم را از عثمان دور می‌کنند و 
نقشۀ شما تباه می‌شود. پس با من بیایید تا ازدیواربرعثمان فرود آییم و بی آن که کسی 
دریابد اورا بکشیم!) سم سپس ازدیوا رخانۀ مردی ازانصارء برعثمان درآمدند وهیچ یک 
ازهمراهان عثمان خبردر ند زیرا همه آنان برفراز خانه بودند و جزهمسرش کسی 
با وی نبود. پس عشمان را کشتند و از همان جا که آمده بودند. گریختند. همسرش 
شیون برآوزد؛ اقا براثرهیاهو صدایش شنیده نشد. پس وی نزد مردم فرا زآمد و گفت: 
«امیرالممنین کشته شد!» 

حسن و حسین و همراهان آن دو برعثمان درآمدند واو را کشته یافتند. پس به روی 
وی افتادند و گریستند. دیگران نیز درآمدند و عثمان را کشته دیدند. این خبربه علی 
و طلحه و زبیرو سعد و کسانی که در مدینه بودند» رسید. پس بیرون شدند» حال آن که 
عقل از سرشان پریده بود. برعثمان درآمدند واو را کشته یافتند و گفتند: «اّا له وائا اليه 
راجعون.» علی به پسرانش گفت: «چگونه امیرالمومنین کشته شد» حال آن که شما دوتن بر 
در خانه بودید؟» سپس دستش را فرازبُرد وبرگونهة حسن سیلی زد وبه سین حسین کوبید و 
محمد بن طلحه را دشنام داد وعبداله بن زبیررا لعن نمود وسپس خشمگینانه بیرون شد. 

طلحه به علی برخورد و گفت: «ای ابوالحسن! تورا چه شد که حسن و حسین را 
زدی؟» علی که طلحه را ازیاریگران قتل عثمان می‌دانست. گفت: «برتوچنین و چنان 


باد! مردی از اصحاب رسول خدا ٤‏ که در شمار بدریان بود و هیچ دلیل و حجتی بر 
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ضا وی اقامه نشد [را کشتید].» طلحه گفت: «اگر مروان را تسلیم می‌نمود» کشته 
نمی‌شد.» علی گفت: «اگرمروان را به شما می‌سپرد» پیش ازآن که محاکمه شود. کشته 
می‌شد!؛ آن گاه» علی بیرون آمد و به خانهُ خویش رفت وهمۀ مردم آمدند تا با وی بیعت 
نمایند. او به ایشان گفت: «گزینش خلیفه به دست شمانیست؛ بلکه تنها بر عهدۀ 
بدریان است. هرکه ایشان برگزینند» خلیفه خواهد بود.» همه بدریان گفتند: «ما کسی 
را برای خلافت شایسته‌ترازتونمی‌بینيم.» چون علی چنین دید به مسجد آمد وبرمنبر 
فراز گشت. نخستین کسانی که نزد وی فرا زآمدند و با اوبیعت نمودند. طلحه و زبیر 
وسعد ودیگراصحاب محمد ا بودند. سپس وی درپی مروان برآمد واوگریخت. نیز 
شماری از فرزندان مروان و خاندان ابومعیط را خواست که آنان نیز گريختند. «لزیاض 
التضره: ۲ /۵۷/۳[۱۲۵]؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: ص۱۰۸ [ص۱۴۹] به نقل ازابن عسا کر[تاریخ مدينة 


دمشق: ۴۱۸/۳۹- ۴۱۹]؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۱/۲ و ۲۶۲ به نقل ازالریاض) 


عبارت مسعودی (مُروج الأهب:۳۶۲/۲[۴۴۱/۱]) چنین است که چون به علی خبر 
دادند که آنان خواستار قتل عشمان هستندء پسرانش حسن و حسین و غلامانش را با 
سلاح به در خانه وی فرستاد تا او را یاری نمایند؛ و فرمانشان داد که اورا از مردم حفظ 
پیروی ازآنان که یاد نمودیم روانه ساختند. آنان افراد را از خانه دورنمودند و کسانی که 
ذک رکردیم تی رخوردند ود و گروه درگیرشدند. حسن جراحت برداشت و سرقنبرشکست 
و محمد بن طلحه زخمی گشت. آنان هراسیدند که بنی‌هاشم و بنی‌امیّه غیرت ورزند؛ 
پس افراد را در نبرد بردر خانه رها نمودند و چند تن ازایشان به خانۀ کسانی از انصار 
درآمدند و از دیوار به خانة عشمان درون شدند. از جملۀُ کسانی که به عثمان دست 
یافتند» محمد بن ابی بکر و دو مرد دیگ بودند: تنها همس عقمان نزد وی بود ویستگان 


وغلامانش درگیرنبرد بودند. پس محمد بن ابی‌بکرریش وی را گرفت. عثمان گفت: 


)۳۲۶( 


۳۱۳۸/۹ 


۳۷3 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


«ای محمّد؛ به خدا سوگند! اگرپدرت تورا می‌دید. از کارت آزرده می‌گشت.» دست 
محمد بن ابی‌بکرسست شد واو به یرون اتاق رفت. دو مرد دیگردرآمدند وعثمان را 
یافتند و به قتل رساندند؛ حال آن که مصحف در برابرش قرار داشت و اوبه کات آن 
مشغول بود. سپس همسرش فراز گشت و شیون برآوزد: «امیرالمژمنین کشته شد!) 
حسن و حسین ومردانی ازبنی‌امیّه که همراه آن دو بودند. درآمدند وعثمان ی را 
کشته یافتند و گریستند. این خبربه علی و طلحه وزبیروسعد و دیگرمهاجران وانصار 
رسید. پس انا له واا اليه راجعون» گفتند وعلی همچون سرگشته‌ای غمگین به خانة 
عشمان درآمد وبه پسرانش گفت: «چگونه امیرالمومنین کشته شد حال آن که شما دو 
تن بردر خانه بودید؟» سپس بر گونۀُ حسن سیلی نواخت و حسین را زد و محمد بن 
طلحه را دشنام گفت و عبدالّه بن زبیررا لعن نمود. طلحه به او گفت: «ای ابوالحسن! 
نزن ودشنام مگوولعن منما؛ که اگروی مروان را [به ایشان]" می‌سپرد. کشته نمی‌شد.» 
سپس مروان و چند تن دیگراز بنی‌امیّه گریختند و مردم در پی ایشان برآمدند تا به 
قتلشان رسانند؛ اما آنان را نیافتند. علی به همسرعثمان, نائله دخترفرافصه گفت: «تو 
نزد وی بودی؛ چه کسی او را کشت؟» نائله گفت: «دو مرد بر وی درآمدند.» سپس 
ماجرای محمد بن ابی‌بکررا بیان نمود. محمد سخن وی را انکار نکرد وگفت: «به خدا 
سوگند! من [بروی]" درآمدم ومی‌خواستم وی را بکشم؛ اما چون آن گونه با من سخن 
گفت. بیرون شدم وازورود آن دو مرد پس از خودم» خبرندارم. به خدا سوگند! مرا در قتل 


وی نقشی نیست وبدون آن که بدانم کشته شد .» 
ابن جوزی در تبصرة المبتدی" از طریق ابن عم رگزارش نموده که در روز ماجرای 
خانه. علی با سلاح وهمراه فرزندش حسن» نزد عشمان يا آمد ودرحالی که در 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.) 
۲. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.) 
۳ به تلخیص این اثربا نام قزة العیون المبصره (۱۸۰/۱) بنگرید. 
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بسته بود» به حسن گفت: «نزد امیرالمؤمنین روواورا سلام رسان وبگو: «جزاین نیست 
که مان یاری‌ات آمده‌ام؛ پس مرا فرمان ده!»» حسن درون شد و سپس بیرون آمد 
وبه پدرش گفت: «امیرالمومنین تورا سلام می‌رساند ومی‌گوید: «مرا به جنگ و خونریزی 
نیازنیست.»» علی عمامۀ سیاهش را از سربرداشت و مقابل در به درون خانه افکند 
وندا برآورد: «(یوسف گفت:] این برای آن است تا [عزیز] بداند که من درنهان به او خیانت 
نکرده‌ام» و خداوند نیرنگ خائنان را به نتیجه نمی‌رساند.» [یوسف /۵۲] 

همو ازشتاد بن اوس که مقیم شام گشت و درروزگار معاویه همان جادرگذشت؛ 
روایت نموده است: «چجون درروزماجرای خانه» محاصره عشمان ا له سخت گشت »على 
را دیدم که از خانه‌اش بیرون آمد» حال آن که عمامهٌ رسول خدا را برسرداشت و شمشیر 
آویخت و پسرانش حسن و حسین و نیزعبدالله بن عمر یل همراه شماری از مهاجران 
وانصارپیشاپیش وی بودند. پس برآن افراد یورش آوردند وایشان را پراکنده نمودند ونزد 
عغمان درآمدند. 

تا «ای و درود برتو! e‏ 0 به این قدرت دست 
Ss‏ 09 
حجامت. به سبب من خونی نریزد یا درراه من» خون خود را نریزد!» علی یی باردیگرآن 
سخن را گفت وعثمان همان جواب را داد. علی را دیدم که ازدر خانه بیرون آمد. حال 
آن که می‌گفت: «بارخدایا! می‌دانی که ما همه توان خود را به کار بردیم.» سپس به مسجد 
درآمد و وقت نماز فرارسید. به او گفتند: دای ابوالحسن! پیش بایست و با مردم نماز 
بگزارا ۱» گفت: : «درحالی که امام در محاصره است» با شما نماز نمی‌گزارم؛ بلکه تنها 


نماز خود را می‌خوانم.» سپس نمازش را تنها گزاژد و به خانه‌اش بازگشت. آن گاه» پسرش 


(YY) 


۲۳۹/۹ 


(YA) 


۳۷۶ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


به وی رسید وگفت: (پدرم؛ به خدا سوگند! به زور به خانه وی درآمدند.) علی گفت: 
جای او کجااست؟» گفت: «به خدا سوگند! در بهشت و نزدیک‌ترین جای به خداوند 
جای دارد.» گفتند: «ای ابوالحسن! قاتلانش کجا خواهند بود؟» سه بار گفت: «به خدا 
سوگند! د رآتش.؟» «الیاض التضره: ۶۰/۳[۱۲۷/۲]؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۲/۲) 

هموازطریق محمد بن طلحه» از کناسه" غلام صفیّه گزارش کرده است: «من شاهد 
قتل عثمان بودم ودربرابرم چهار جوان قریش را که به خون آغشته شده وازعشمان دفاع 
می‌کردند آوردند: حسن بن علی و عبداله بن زبیرو محمد بن حاطب و مروان.» [راوی 
گوید:] به ا وگفتم: «آیا می‌دانی که دست محمد بن ابی‌بکر به خون اوآغشته شده باشد؟» 
گفت: «پناه برخدا! وی بر خلیفه درآمد وعثمان به او گفت: «برادرزاده‌ام! توقاتل من 
نیستی.» وبا اوسخنی گفت وبیرون شد.) (الاستیعاب:۴۷۸/۲ [قسمت سوم /۴۶٠]؛‏ تهذيب 


التهذیب: ۱۲۹/۷[۱۴۱/۷]؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۴/۲) 


در سند این گزارش «کنانه» جای دارد که ازدی وی را در زمر راویان ضعبف یاد 
نموده و گفته است: «سند حدیثش استوارنیست.» ترمذی گوید: «سندش قوت ندارد.» 
نیزوی گفته است: «سند وی شناخته شده نیست .» (تهذیب التهذیب: ۴۵۰/۸ [۴۰۳/۸]) 

بخاری «الثاریخ الکبیر: ج۴ /قسمت اول ص۲۳۷ از طریق کنانه. غلام صفیّه؛ گزارش 
نموده است: «من افسارمرکب صفیّه را می‌کشیدم تا برود و مردم را ازیورش به عثمان 
بازگرداند. اشتروی را دید وبرصورت استرش کوبید؛ چندان که صفیّه گفت: «مرا 
بارگردانید تا این سگ رسوایم نسازد!» خود من از کسانی بودم که حسن را که جراحت 
برداشته بود. بردوش کشیدم وقاتل عثمان را دیدم که از مردم مصربود و اورا ېله 
می‌گفتند .» 


۱ درپاره‌ای از نسخه‌ها چنین آمده؛ اما درست «کنانه» است. 
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سعید مقبری ازابوهریره نقل کرده است: «همراه عثمان در خانه به محاصره بودیم . 
یکی ازمردان ماتیرخورد. گفتم: دای امرالمژمنین! اکن دیگرجنگ ساوار است؛ یکی 
از مردان ما را کشتند.» عقمان گفت: ای ابوهریره! سوگندت می‌دهم که شمشیرت 
را کنار اندازی؛ آنان تنها مرا می‌خواهند و من؛ خود امروز سپرممنان می‌شوم.» پس 
شمشیرم را به سویی افکندم وتا همین امروزازجای آن خبرندارم.» (الاستیعاب: ۴۷۸/۲ 
[قسمت سوم /۱۰۴۶]؛ تهذیب التهذیب: ۱۲۹/۷[۱۴۲/۷]؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۳/۲) 

از راویان این افسانه» به کسی جز سعید مقبری دست نیافتیم. وی سعید بن 
ابی‌سعید» ابوسعد مدنی است که در کنارمقبره‌ای درمدینه می‌زیست واو را به همین 
سبب مقبری گفتند. یعقوب بن شیبه و واقدی و ابن‌حبّان [اللّقات: ۲۸۴/۴] گفته‌اند: 
«حال وی دگرگون گشت وستش بالا رفت و چهار سال پیش از مرگش دچار پریشان 
فکری شد.» بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۳۸/۴ [۳۴/۴]. 

متن همین روایت بهترین گواه برپریشان فکری این مرد است؛ زیرا نخستین کسی 
که درماجرای خانه تیرافکند. مردی ازیاران عثمان بود که پیرمردی کهنسال به نام نيار 
بن عیاض اسلمی را با تی رکشت؛ چنان که درهمین مجلّد «ص۲۰۱) گذشت. نیزدرهمین 
مجلّد «ص۲۰) آمده است که ابوحفصه. غلام مروان. شعلهٌ نبرد را افروخت و به نيار 
اسلمی تیرافکند. شاید ابوهریره ومیزان صداقت وامانت‌ورزیش ب رگنجینه‌های دانش 
ودین را بشناسید. اگردراین زمینه ناآ گاهید. به کتاب «ابوهریره» تألیف سرور حجت ماء 
شرف الڈین عاملی - خدایش زنده دارد ن‌جایگاه نیکوبخشد! - بنگرید. شاید فرونشستن وی از 
یاری امام امیرالمومنین ا در نبردهای خونینش به همین سبب بود که نمی‌دانست 
شمشیرش کجا است! 

ازاشعب بن حنین» غلام عثمان» نقل شده است: «در خانه با عثمان بودم. چون 


محاصره گشت. غلامانش شمشیراز نیام برآوردند. وی به آنان گفت: «ه رکه شمشیرش را 


۲۴۰/۹ 


(۳۹) 


۳۹۷۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


درنیام کند آزاد است.» چون این سخن را شنیدم به خدا سوگند! نخستین کسی بودم 
که شمشیردرنیام کردم؛ وآزاد شدم.) 
ذهبی «لسان المیزان: ۱۲۶/۴ [۱۳۶/۴]) گوید: «این خبرباطل است؛ زیرا اقتضا دارد که 


اشعب از صحابه بوده باشد؛ و چنین نیست".» 


ازابوامامۀ باهلی له نقل شده که جون خانهٌ عثمان به محاصره درآمد» همراه او اد بوده 
وشنیده که گفته است: «به چه جرمی مرا می‌کشند ؟ خودم ازرسول خدا ل شنیدم که 
اسلام آوردن کاف رگردد یا پس از همسرداری زنا نماید و یا کسی را به ناحق بکشد که به ازای 
وی قصاص می‌گردد. به خدا سوگند!ازآن روز که خدای تعالی مرا هدایت فرمود. برای 
دین خویش جایگزینی دوست نداشته و نپسندیده‌ام؛ و درروزگار جاهلت و اسلام زنا 
نکرده‌ام؛ و کسی را به ناحق نکشته‌ام. پس به چه جرمی مرا می‌کشند ؟» و جون تشنگی‌اش 
شدت یافت» برمردم ازبالا مشرف شد و گفت: «آیا علی درمیان شما هست ؟» گفتند: 
(نه .) پرسید: «آیا سعد میانتان هست ؟) گفتند: «نه.) پس سکوت ورزید وسپس گفت: 
«آیا کسی نیست که علی را خبردهد تا ما را آبی بیاشاماند؟» این خبربه علی رسید 
وسه مشک آکنده ا زآب برای وی فرستاد وآب به وی نرسید. مگرپس ازآن که شماری 
ازبنی‌هاشم وبنی‌امیّه برای رساندن این مشک‌ها به عثمان جراحت برداشتند. چون به 
علی خبررسید که عثمان محاصره گشته و خواهان قتل اوهستند. عمامۀ رسول خدا E‏ 
را برسرنهاد وشمشیرش را آویخت و در حالی که پسرش حسن و عبدالّه بن عمرهمراه 
آن گاه» نزد عثمان که در محاصره بود درآمدند. 


۱. درلسان المیزان گزارشی در بارۀ مادراشعب نقل شده که ا زآن برمی‌آید خود اشعب در زمر صحابۀ پیامبربوده؛ از 


این روی» ابن حجرچنین می‌گوید. (م.» 
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علی - کرم الله وجهه -به وی گفت: «درود برتوای امیرالمومنین! توامام همگانی واین 
بلاکه می‌بینی؛ برتوفرود آمده است. من سه پیشنهاد برایت دارم تا یکی را برگزینی: یا 
بیرون شوی وبا آنان بجنگی و ما نیزهمراهت گردیم. در حالی که توبرحقی وایشان بر 
باطل؛ یا دری جزآن چه ایشان کنار آنند» از شکافی برآوری و برمرکب‌های خویش 
بنشینی وبه مه روی» که ایشان در مکه خونت را نخواهند ریخت؛ ويا به شام پیوندی» 
که ایشان مردم شام [و طرفدار تو] هستند و معاویه در میانشان است.» 

عثمان گفت: اما این که به مکه روم؛ از رسول خدا ا شنیدم که فرمود: (مردی 
از قريش در مکه الحاد می‌ورزد که نیم عذاب جهان برعهده اواست.» ومن آن کس 
نخواهم بود. وامّا این که به شام پیوندم؛ من از سرزمین همجرت خویش و همسایگی 
با رسول خدا ب جدا نمی‌شوم.» علی گفت: «پس ما را رخصت ده تا با آنان بجنگیم 
وازتودورشان سازیم!» عثمان گفت: (من نخستین کسی نخواهم بود که نبرد با امت 
محمد ٤‏ را رخصت دهد!) 

آن گاه» علی بیرون آمد. حال آن که «ائا لله و انا الیه راجعون» برزبان می‌راند؛ و به 
حسن و حسین گفت: «با شمشیرهای خود بروید وبردر خانهُ عثمان بایستید وهیچ کس 
را اجازه ندهید که به اورسد.» زبیرنیزپسرش را روان نمود و طلحه هم چنین کرد. شماری 
ازاصحاب محمد نیزپسرانشان را فرستادند تا مردم را ازدرآمدن برعثمان بازدارند؛ وازاو 
بخواهند که مروان را بیرون کند وتحویل آنان نماید. 

دراین حال» مردم به سوی خانهة عثمان تیرمی‌افکندند. چندان که حسن و جز 
او بردر خانه به خون آغشته شدند. چون محمد بن ابی‌بکر چنین دید بیم ورزید که 
بنی‌هاشم با دیدن وضع حسن. خشم ورزند ومردم را از عثمان دورنمایند. پس دست 
دومرد از مصریان را گرفت وازخانه‌ای که کنارخانه عثمان بود» درون شدند؛ زیرا همه 


همراهان عشمان برپشت بام اتاق‌ها بودند ودرون خانه. کسی جزهمسرعثمان نزد وی 


۳۲۰ 
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نبود. پس دیوار را سوراخ نمودند و محمد بن ابی‌بکربراو درآمد و دید که قرآن تلاوت 
می‌کند. ریشش را گرفت؛ عثمان به وی گفت: «به خدا سوگند! اگرپدرت تورا می‌دید» 
کارت او را آزرده می‌ساخت!» پس دست اوسست شد و سپس دو مرد براودرآمدند وبه 
قتلش رساندند وازهمان جا که درون شده بودند» گریختند. برخی گفته‌اند که عمرو 
بن حمق برسینۀ وی نشست واورا آن قدرزد که به قتلش رسائد. نیزعمیربن ضابی 
شکمش را لگدمال نمود و دو استخوان پهلویش را شکست. همسرش شیون برآورد؛ اقا 
به سبب ازدحام مردم در پیرامون خانه. کسی صدایش را نشنید. پس فرا زآمد و گفت: 
«امیرالمومنین کشته شد!» مردم درون گشتند و عثمان را کشته بافتند. حال آن که 
خونش براین سخن خدای تعالی در مصحف جاری گشته بود: «خدا تو را از[شّو گزند] 


آن‌ها کفایت میکند و اوست شنوا و دانا.» [بقره /۱۳۷] 


این خبربه علی و طلحه و زبیرو سعد و کسانی که در مدینه بودند. رسید. پس 
بیرون شدند. حال آن که از شنیدن این خب عقل از سرشان پریده بود. آمدند تا به 
عثمان رسیدند واو را کشته یافتند. پس ندا سردادند: «اتّا لله و ائا اليه راجعون» على به 
پسرانش گفت: «چگونه امیرالممنین کشته شد. حال آن که شما دوتن بردر بودید؟» 
پس دستش را فرا زآورد و حسن را سیلی زد و برسینۀ حسین کوبید. نیزمحمّد بن طلحه 
وعبداللّه بن زبیررا دشنام داد و خشمگینانه بیرون آمد تا به خانه‌ اش رفت. مردم به سوی 
وی شتافتند واو را گفتند: «ما با تو بیعت می‌کنیم؛ پس دستت را پیش آور که ما را 
چاره‌ای جزداشتن امیری نیست!» علی گفت: «به خدا سوگند! من شرم می‌ورزم ازاین 
که با مردمی بیعت نمایم که عثمان را کشتند. از خدای تعالی شرم می‌ورزم که با من 
بیعت شود. در حالی که عشمان هنوزدفن نگشته است!» مردم پراکنده شدند و دیگربار 
بازگشتند و از او خواهان بیعت شدند. علی گفت: «بارخدایا! از کاری که می‌کنم؛ 
بیمناکم.» سپس به ایشان گفت: «اين به شما نرسد؛ بلکه ا زآنِ بدریان است وه رکه 


ایشان برگزینند» خلیفه خواهد شد.» پس همه بدریان نزد علی درآمدند و گفتند: «ما 
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هیچ کس را برای خلافت سزاوارتراز تونمی‌بینیم؛ دستت را پیش آور تا با توبیعت کنیم!» 
پس با وی بیعت نمودند ومروان وفرزندانش گريختند. علی نزد همسرعثمان آمد وبه او 
گفت: «عثمان را چه کسی کشت؟» پاسخ داد: «نمی‌دانم. محمد بن ابی‌بکربروی درآمد 
وبا اودومرد بودند که آنان را نمی‌شناسم.» علی» محمد را فراخواند وازاو در بار سخن 
همسرعشمان پرسید. محمد گفت: «دروغ نگفته است. به خداسوگند! من برعثمان 
درآمدم و می‌خواستم وی را بکشم. اما او از پدرم یاد کرد؛ پس از سروی برخاستم و به 
سوی خدای تعالی توبه آوردم. به خدا سوگند! من وی را نکشتم و برای کمک به قتلش او 
را در چنگ نگرفتم.» همسرعثمان گفت: «راست می‌گوید؛ اما آن دو مرد را اوبرعشمان 


درون ساخت.» 


بنگرید به: آخبارالدول قرمانی [۳۰-۲۹۸/۱] در حاشية الکامل فى الثاریخ ابن‌اثير: 


e ۲۱۳-۱ 


نگاهی به این حدیث‌های ساختگی 

این حدیث‌های ساختگی در برابرتاریخ صحیح پذیرفتۀ همگان» به دروغ بافته 
شده‌اند؛ تاریخی صحیح که از صدها گزارش مسلّم فراهم آمده وپشتیبان یکدیگرهستند. 

آن چه در گفتار ما پیرامون آرای صحابهٌ بزرگ در بارة عثمان وسخن و کردارزشتِ 
صورت پذیرفته میان وی وایشان یاد کردیم» با همه این حدیث‌های ساختگی مخالف 
است؛ آن هم صحابه‌ای که اصحاب شورا و چند نفرازده تن بشارت یافته وشماری از 
بدریان در میانشان بودند. شمار این حدیث‌های صحیح از ۱۵۰ درمی‌گذرد که برای 
دستیابی به آن‌ها می‌توانید به همین مجلّد «ص۶۹- ۱۵۷) بنگرید. 

نی زحدیث‌های فراوان که از گفتارمهاجران وانصارواین که خود آنان کُشند؛ عشمان 
بودند. در همین مجلّد «ص۱۶۳-۱۵۷) گذشت. این خبرهای ساختگی را تکذیب می‌نماید. 


همچنین نامه مردم مدینه به صحابه درمرزها: «اين مرد» دین محمد را تباه ساخته؛ پس 
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بشتابید ودین محمد 2 را برپای دارید!» نیزنامهُ مردم مدینه به عثمان که اورا به توبه 
فرامی خوانند و برایش به خداوند سوگند خوردند که تا کشتنش ازوی دست برنمی‌دارند» 
مگراین که تعهّدات الاهی‌اش را به آنان ادا نماید. همچنین نامه مهاجران به مصریان: «به 
سوی ما آیید وخلافت رسول خدا را دریابید» پیش ازآن که ازشایستگانش ربوده شود؛ که 
همانا کتاب خدا دگرگون وسنت رسولش دیگرسان گشته است.» -تا بایان آن چه درهمین 
مجّد «ص۱۶۱ و ۱۶۲) گذشت. -و نیزماجرای محاصرهٌ نخست که درهمین مجلّد (ص۱۶۸- 
۷ یاد شد. وهم نامه مصریان به عثمان: «ما شمشیرهامان را از دوشمان برنمی‌داریم تا 
یاتوبهٌ صریحت به ما رسد ویا گمراهی نمایان وآشکارت !»تا پایان آن چه درهمین مجلّد 
«ص:۱۷) گذشت. -وهم تعقّد خلیفه برعمل به کتاب وسئت درسال ۳۵ آن گونه که در 
همین مجلّد «ص:۱۷۲-۱۷) آورديم. و هم ماجرای توبه‌های پیاپی او چنان که به تفصیل در 
همین مجلّد (ص۱۷۷-۱۷۲) گذشت. نیزماجرای محاصرۀ دوم که درهمین مجلّد «ص۱۸۹-۱۷۷) 
یاد شد. همچنین نامه عثمان به معاویه دراین زمینه که مردم مدینه کفرورزیده وازاطاعت 


سرپیچیده‌اند. تا پایان آن چه درهمین مجّد «ص:۱۹) گذشت. - 


ونیزنامهُ عثمان به همه شامیان: «من درمیان مردمی هستم که حضورم نزد ایشان 
کد هنرگو اش تست اجا یچ دوا یکی اه 
این کارها مخیّرساختند: یا برپشت شتری پیرسوارم کنند و به دحل بفرستند یا جامه‌ای 
را که خدا برمن پوشانده ازتن درآورم.» 9 پایان آن چه در همین مجلّد (ص۱۹۰) گذشت. - 
نیزنامه وی به مردم بصره که در همین مجلّد (ص۱۹۱) یاد شد. همچنین نامه او به مردم 
سرزمین‌ها که از ایشان یاری خواست و به جهاد با مردم مدینه و پیوستن به خویشتن 
برای یاری‌اش فراخراند؛ آن سان که در همین مجلّد «ص۱٩۱)‏ گذشت. و هم نامه وی به 
مردم مکه و حاضران در موسم حج که هرمرد مسلمان دريابنده آن نامه را سوگند داد که 


۱. درص ۱۹۰ «آن یحملونی علی شارف من الابل الی حل)» آمده ودراین جا«... علی شارف من الابل الدحیل) که 
درضبط «الی دحل) تصحیفی رخ داده وبه اشتباه «الدحیل) درج شده است. (ن.) 
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به سوی وی روان گردد ... . نیزماجرای خانه و نبرد درآن و کسانی که در این آوردگاه 
کشته شدند؛ آن گونه که درهمین مجلّد «ص۲۰۳-۱۹۸) گذشت. همچنین ماجرای کشته 
شدن عشمان و کفن و دفن وی درحش کوکب» در دیرسلع که گورستان بهودیان بود. 
چنان که در همین مجلّد (ص ۲۱۷-۲۰۴) یاد شد. 

نیزبا اخبارمسلم دربارةُ همین افراد _که اعا شده پسرانشان را برای دفاع از عثمان 
فرستادند -منافات دارد؛ هم ايشان که تا لحظه کشته شدن عثمان پیوسته با اودر ستیز 
بودند وپس از کشته شدنش نیزبه این شیوه ادامه دادند تا آن گاه که در بدترین وضع به 
خاک سپرده شد. اما علی امیرالممنین؛ مسلّم است که هنگام کشته شدن عثمان؛ 
درمدینه حضورنداشت. چه رسد به آن که اندکی پیش از قتلش نزد وی رفته وازاوبرای 
نبرد در حمایتش رخصت خواسته یا پس ازمرگش درآن جا حضوریافته وبراو گریسته و 
کسی را سیلی زده و دیگری را برسینه کوبیده و کسی را دشنام ولعن گفته و در بارۀ این 
ماجرا با آنان بگومگ وکرده باشد! هیشمی «مجمع الزوائد: ۲۳۰/۷) در رد این خب رگفته است: 
«ظاهراً خبری است ضعیف؛ زیرا هنگام محاصرهُ عثمان» علی در مدینه نبود و در 
ماجرای قتلش حضور نداشت.» 

پیش‌ترها دو بار پیاپی» عثمان از وی خواسته بود که به ملک خویش در ینبع 
رود تا مردم کمترنام وی را برای خلافت برزبان رانند. در یکی از این دو بار عثمان به 
ابن‌عباس گفت: «به علی بگ و که به ملکش درینبع رود تا نه من ازاودراندوه باشم ونه 
اواز من!» پس ابن‌عبّاس نزد علی آمد واو را از سخن عثمان آگاه نمود وعلی اد گفت: 
«ای ابن‌عباس! عثمان جزاین نخواهد که مرا همچون شترآبکش سازد که آب از چاه 
بیاورم. مرا پیغام داد که از مدینه بیرون روم و سپس خواست که نزد وی بازآیم واکنون او 
می‌خواهد که بیرون روم!» 


علی .ای( همان کسی است که ازعقیده‌اش در بار عثمان سخن رفت . بدان بخش 
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بنگرید تا یقین یابید که او -صلوات اله علیه - در روز ماجرای خانه. همچون سرگشته‌ای 
اندوهناک و عقل‌پریده نبود واین تهمت زشت را تنها کسی به اوبربسته که دچارغرور گشته 
وشیطان بروی دست کشیده وآشفته‌سرش کرده ودوستی خاندان امیّه. عقل وقلبش را 
تباه ساخته؛ پس ا زآن چه گوید. پروا ندارد وبه دروغزنی اش اعتنا نمی‌ورزد. 

واّا طلحه؛ ازاو هرچه خواهی» سخن بگوکه باکی نباشد! وی بیش از همگان 
عثمان را به اعتراض و عیب‌گویی می‌گرفت و در ماجرای هردو محاصره ونیزدونبرد در 
پیرامون خانه و کفن و دفن عثمان. حضوری گسترده و رفتارهایی سهمناک و سخت 
در شورش بروی داشت؛ چنان که تفصیل همه آن‌ها گذشت. اگر در این زمینه تردید 
دارید» در بارۀ او از مولامان امیرالمومنین ا بپرسید تا این سخن را از وی بشنوید: «به 
خدا سوگند! طلحه برای خون‌ خواهی عثمان شتابان آماده نشد و درآن جدیت نکرد. 
مگرازبیم آن که خون عشمان را از خود وی بجویند؛ زیرا خود اودرگمان‌گاه آن بود وهیچ 
یک از شورندگان برعثمان» بیش از اومردم را برخلیفه برنینگیخت. پس خواست تا با 
گردآوری لشکربرای خون خواهی» مردم را به اشتباه اندازد و کار را وارونه نماید وشک و 
تردید پدید آوزد.» و نیزگفت: «خداوند فرزند صعبه" را لعنت کند که عثمان آن همه 
بخشش به وی نمود واو با عثمان چنین کرد!» 

نیزدر بارةُ طلحه از خود عثمان بپرسید که پیش تر به روشنی در بارۀ اوسخن گفت. 
همچنین دربارٌ وی از مروان سژال کنید که چرا او را کشت ودرآن حال. معنای این 
سخنش خطاب به ابان بن عثمان چه بود: «تورا از کشتن یکی از قاتلان پدرت کفایت 


نمودم.»؟ وهم دربارهةٌ اوازسعد و محمد بن طلحه ودیگران پیرسید که گفتارشان گذشت. 
واا زبیر اگردر بار؛ وی ازمولامان امیرالمومنین ا بپرسید» به سراغ انسانی خبره 


۱. طلحه را گاه به مادرش» صعبه نسبت داده واورا چنین خوانده‌اند. بنگرید به: الّهایه فى غريب الحدیث والأثر 
تألیف ابن‌اثیر:۰۱۶۶/۱() 
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آمده‌اید. آن حضرت یا خطاب به زبیرگفت: «آیا خون عشمان را ازمن می‌خواهی. حال 
آن که خودت او را کشتی؟ هریک از ما که پیش تربا عقمان سرسختانه دشمنی کرده 
امروز خداوند آن چه را دوست نمی‌دارد» بروی چیره فرماید!» نیز در بارۀ وی و طلحه 
گفت: «آنان حقّی را می‌جویند که خودشان وانهادند؛ و خونی را می‌خواهند که خود 
ریختند. اگرمن دراین خون با آنان شریک باشم» خودشان ازآن بهره‌ای دارند. اگرآنان, 
بدون من عهده‌داراین کار شدند» پس تنها ازایشان باید خون خواهی نمود.» -تا پایان 
سخنان آن حضرت اثلا که پیش‌تریاد نمودیم. - 

سخن ابن‌عبّاس نیزپیش‌ت رگذشت: «امّا طلحه و زبیر؛ آن دو بودند که مردم را بر 
عشمان شوراندند وبراوتنگ گرفتند.» وعماربن یاسردر خطبۀ خویش گفت: «همانا 
طلحه و زبیرنخستین ایراد گیرندگان از عثمان بودند وفرمان آخررا نیز خودشان صادر 
نمودند.) 

سعید بن عاص نیزبه مروان گفت: «اینان کُشندگان عشمان هستند که با توهمراهند. 
همین دو مرد» طلحه وزبی عثمان را کشتند و حکومت را برای خود می‌ خواستند؛ اما 
چون آن را به دست نیاوردند. گفتند: «خون را با خون وگناه را با گناه می‌شوییم.»» 

وامّا سعد بن ابی‌وقاص. چنان که سخنش پیش‌ترگذشت» گفته است: «ما دست 
نگاه داشتیم؛ حال آن که اگرمی‌خواستیم. می‌توانستیم از عثمان حمایت ورزیم. اما او 
دین را دگرگون ساخت و خود نیزدیگرسان گشت؛ وهم نیکی ورزید و هم زشتکاری 
نمود. پس مااگردر ترک یاری او کار نیک کردیم» که کردیم؛ واگربد کردیم» از خداوند 
آمرزش می جوییم.» 

دیگر صحابه را نیز به اینان پیوند زنید؛ همانان که سازندگان این روایت‌ها 
پنداشته‌اند که ایشان پسرانشان را برای دفاع از عثمان روان نمودند. پیش‌ترآوردیم که 
چوس ن هة او ا هان دنم رسكا و خا و یدند قا ان سا که 


۴۵0/4 


)۳۳۵( 


)۳۳۶( 


۱۳۶۸۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ A 


به قتلش انجامید. آیا خردمندانه می‌بینید که این پدران تا آن حد با عثمان سرسختانه 
دشمنی کنند و سپس پسرانشان را برای دفاع ازوی به نبرد فرستند؟ این چیزی نیست 
جزدروغی ساختگی! 

آیا خردمندانه است که اینان درحق عشمان دوستی و پشتیبانی محض ورزند 
وبرای دفاع ازوی به نبرد حاضرگردند. اقا آن دو مرد غافلگیرشان کنند وعثمان را 
بکشند و بگريزند و کسی آنان را نبیند تا آن گاه که دختر فرانصه آگاهشان سازد و خود 
اوهم آن دورا نشناخته باشد. حال آن که در کنارآن مقتول بوده و آن دورا می‌دیده و 


کارشان را با وی شاهد بوده است ؟ 


آیا سازند؛ این گزارش. دریافته که در دو سوی این خبرساختگی‌اش چه تناقض 
زشتی وجود دارد؟ از یک سوی می‌کوشد تا مخالفان عشمان و قاتلانش را اندک نشان 
دهد تا آن جا که تقریبا همه صحابه. خواه خودشان و خواه پسرانشان» را ازآن زمره خارج 
می‌سازد؛ و از دیگرسوی به مولامان امیرالمژمنین ای این سخن را نسبت می دهد که چون 
مردم برای بیعت به سویش هجوم آوردند. گفت: «به خدا سوگند! من ازبیعت نمودن با 
مردمی که عثمان را کشتند. شرم دارم و این سخن تصریح دارد که بیعت کنندگان با 
وی قاتلان عشمان بودند. یعنی همان مهاجران وانصار و صحابۀ نخست که درروز صفین 
چون معاویه ازامام ا قاتلان عشمان را خواست و آن حضرت اف فرمان داد تا خود را نشان 
دهند» بیش از۱۰۰۰۰ تن برخاستند ‏ وگفتند: «ماعشمان را کشت » وپیشاپیش آنان عمّار 
بن یاسرو مالک اشترو محمد بن ابی‌بکربودند و در میانشان بدریان حضور داشتند. آیا آن 
سخن نسبت يافته به امام ا خطاب به بیعت کنندگانش» تعبیری است دیگرازهمان 
دو مرد ناشناس که گریختند وهیچ کس ازآنان خبردار نشد؛ یا از آن دوو دیگرمردم 
فرومایه‌ای که صحابه با آنان درمقصود وهدف مخالف بودند؟ آیا خردمندانه است که 


کسی لب به این سخن گشاید» مگرآن که پریشان‌عقل باشد؟ 
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آیا این انسان حدیث‌ساز -اگر خواب و خیال‌هایش صادق باشد - عذر و بهانه‌ای 
پذیرفتنی برای آن صحابهٌ عادل دفاع کننده ازعشمان با جان خویش وپسرانشان ومعترض به 
دشمنان وی تراشیده است که چرا سه روز در دفن خلیفه کوتاهی ورزیدند و او در زباله‌دان 
افتاده بود تا آن گاه که پیکرش را به حش کوکب دردیرسلع» گورستان بهودیان انداختند. 
حال آن که به سویش تیر پرتاب می‌شد و با خواری تشییع گشت و یکی از استخوان‌های 
دنده‌اش شکست و پیکرش با همان جامه‌ها و بی‌غسل و کفن دفن شد و جزچهارتن در 
تشییع وی حضور نداشتند و نتوانستد براو نماز گزارند؟ آیا همه این‌ها دراسلام جایزاست» 
حال آن که صحابهٌ عادل او را می‌بینند و خلیفهُ مسلمانانش می‌شمارند و قاتلش را ظالم 
می‌دانند. اما لب ازلب نمیگشایند واحکام اسلام را در بارۂ اوجاری نمی‌سازند؟ آیا ایشان به 
آن گناه بزرگ تن دادند. حال آن که ایشان [برابربا دیدگاه اهل سّت. عادلند و] به عمد گناه 
نمی‌کنند؟ پناه برخدا از گفتن چنین سخنی! ویا این شخص [= عثمان] است که رفتارهای 
احساسی وناهنجار اوراازاجرای احکام مسلمانی دورنموده ورفتارهای دورازشریعتش ميان 
وی و حرمت‌های الاهی فاصله افکنده و جامهٌ حرمت و کرامت را برتن وی تکه نکه و قطعه 
قطعه نموده» چندان که رویدادی رخ نموده که دروقوعش هیچ دروغی نیست ؟ 

از دروغ‌های آشکار در این گزارش‌ها آن است که سعد بن ابیوقاص را در صف 
نخست بیعت کنندگان با علی اا شمرده‌اند. حال آن که وی تا واپسین دم حیات 
از بیعت با او فرونشست. همه راویان حدیث و تاریخ‌نویسان این را از او می‌دانند و بر 
آن همداستانند ودروغ‌سازان نیزبرای این کارش بهانه‌ای تراشیده‌اند که ازاصل کارش 
زشت‌تر است. به المستدرک علی الضحیحین حاکم (۱۶/۳ [۱۲۶/۳]) بنگرید. 

آن چه بسی مضحک است» گزارش بلادُری نساب الشراف: ٩۳/۵‏ [۲۱۵/۶) از 
این‌سیرین است که عشمان درحالی کشته شد که ۷۰۰ مرد. از جمله حسن و ابن‌زبیر در 


خانه بودند واگراو فرمانشان می‌داد. همهٌ مهاجمان را ازهمۀ نواحی مدینه دور می‌کردند! 


(FY) 
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)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ FAN 


از حسن بصری نقل شده که انصارنزد عثمان آمدند و گفتند: «ای امیرالممنین! 
مادوبارخدارایاری می‌کنیم. هم یاوررسول خدا 2 بودیم وهم تورا یاوری می‌نمایيم .» 
عثمان گفت: «مرا به این نیازی نیست؛ بازگردید!» حسن گوید: «به خدا سوگند! اگرآنان 
می‌خواستند با عباهای خویش از وی حراست کنند. می‌توانستند.» 

این چه بهانه خردپسند یا شرع‌پذیری است ؟ خليفة مسلمانان در کنج خانه‌اش 
میان ۷۰۰ صحابی عادل کشته می‌شود وآنان به وی می‌نگرند. حال آن که محمّد بن 
ابی‌بکرریش وی را گرفته» بالا می‌کشد تا آن جا که صدای به هم خوردن دندان‌هایش 
شنیده می‌شود؛ سپس وی را از اتاقش به سوی در خانه اش کشان کشان می‌برد؛ آن گاه» 
عمرو بن حمق برمی‌جهد و برسینه‌اش می‌نشیند و عمیربن ضابی استخوان‌های 
دنده‌اش را می‌شکند؛ کنانة بن بشربا دشنه‌ای برپیشانی‌اش می‌زند وتجیبی با گرزی 
سرش را می‌شکند و غافقی دهانش را با میله‌ای آهنین ضربه می‌زند؛ نیزپیاپی او را 
ضربت فرود می‌آید تا آن جا که زخم‌های کاری به وی می‌زنند و اوهنوززنده است که 
می‌خواهند سرش را جدا سازند و دو همسرش خود را بروی می‌افکنند. همه این 
ماجراها در برابرآن صدها انسان عادل که یاران خلیفه هستند. رخ می‌دهد؛ اما ایشان 
تا امروز منتظراجازة آن مقتول مانده‌اند. وگرنه آن مهاجمان را از همه نواحی مدینه 
بیرون می‌راندند و آگرمی‌خواستند. می‌توانستند با عباهای خویش حفظش نمایند! 
این سخن خنده‌آوررچه جایگاهی دراسلام و قرآن وستت وعقل واحساس ومنطق و 


اجماع وتاریخ درست دارد؟ 
نگاهی به کتاب‌ها 
آن چه تاکنون در بار عثمان نگاشتیم. بنیان همه فضیلت‌هایی است که برای 


وی بنا نموده و ساحتش را از آلودگی کرده‌ها و نکرده‌هایش پاک ساخته و در کارهای 


۱. بنگرید به: إزالة الخفاء:۲ /۲۴۲. 
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هلاک بارش برای وی عذرتراشیده وازاودفاع نموده‌اند. مابه شمانشان دادیم که ازاین 
میان» کدام صحیح است و مسأم. و کدام دروغ است وباطل که به سود وی ساخته 
شده است. یکی از جنایت‌های موزخان این است که ازآن دستۀ نخست چشم پوشیده 
وبه روایت‌های نوع دوم انّکا ورزیده وبنای خویش را برلبهُ پرتگاه برافراشته‌اند و هیچ فرد 
دارای اعتقاد عثمانی و گرایش اموی. چیزی جزآن‌ها را نقل نکرده است. 

برهرکتابی ازاینان درتاریخ و حدیث انگشت نهید. آن را لبریزازهمان روایت‌های 
ساختگی زنجیره‌ای می‌یابید که همچون حدیث مسلّم آورده و صفحۀ تاریخ را با آن‌ها 
زشت و ناهنجار نموده‌اند. از آن پس که نامه‌های اعمالشان را بدان‌ها سياه نموده 
وحقیقت‌های مسلم را پوشانده‌اند؛ کتاب‌هایی همچون: تاریخ الامم والملوک تألیف طبری. 
التمهيد فى أصول الدین باقلانی: الکامل فى الثاریخ ابن‌اثير الزياض التضره تألیف محت طبری» 
تاريخ ابوالفداء تاريخ ابن خلدون» البداية و التهایه تألیف ابن‌کثیر الضواعق المحرقه تألیف ابن حجر 
تاريخ الخلفاء سيوطى» روض المناظرابنشحنة حنفى» أخبارالدول وآثارالأول قرمانی» تاريخ الخمیس 
دیاریکری. نزهة المجالس صفوری. نور الابصار شبلنجی. 

پس ازاینان نیزنویسندگان نوپا وشتابگرآمدند» با این پندار که تاریخ وحدیث را 
بسی پاکسازی نمایند و رویدادها وماجراها را به درستی بررسی وتحلیل کنند» بی آن که 
به هوا و هوس‌ها و گرایش‌ها آلوده شوند و به سوی گروه یا مذهبی تمایل یابند. اما بر خلاف 
این اڏعاء نادانسته در همین ورطه افتادند وهمۀ آن دسیسه‌ها را در صورت‌هایی آرایش 
یافته برای ما آوردند» بدین امید که نزد عوام و بی خردان موتُرافتد؛ اما قلم ژرف‌کاوی پرده 
ازتقلب و فریبگریشان برافکند و به جامعۀ پژوهشگران نشان داد که ایشان فقط دفع 
کنندۀ همان بلاها ومایه‌های رسوایی [عثمان] هستند: 

همچنان که روزی عمرو با نشان دادن عورتش» مرگ را از خود دفع کرد! 
وفضیلت‌هایی را اثبات نموده‌اند که بربنیانی ویران بنا نهاده شده و با دستگیره‌هایی 


گسسته به هم پیوند خورده است. 


(TA) 
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)۳۳۹( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SAN 


[الفتوحات الاسلامیّه] 

اکنون با من بیایید تا صفحه‌ای از کتاب الفتوحات الاسلامیه تألیف مفتی مکه» سيد 
احمد زینی دحلان» را بخوانیم که درفصل سيره خلفای چهارگانه (۰)۵۱۷-۳۵۴/۲ این عنوان 
را آورده: «بیان [زهد و] میانه‌روی سرورمان عثمان در دنیا و سیرۀ نیکوی وی» و درهمان 
۴۹۲/۱۷ [۳۲۵-۳۲۳/۲]) گفته است: «عشمان یلڅ دردنیا زهد می‌ورزید و به آخرت رغبت 
داشت و در بیت المال دادگری می‌کردا و چیزی ا زآن برای خویش برنمی‌گرفت "؛ زیرا 
خودش فردی توانگربود و خواه دررورگار پیامب رت و خواه پس ازآن» به توانگری شهرت 
داشت و بسیار انفاق می‌نمود و جود و بخشش و عطاهایش به نزدیکان و دوران. بسیار 
بود" و خداوند این آیات را دربارهُ وی نازل نمود: «کسانی که مالهای خود را در راه خدا انفاق 
کنند و ازپي انفاقی که کرده‌اند منئتی ننهند و نرنجانند. مزد آنان نزد پروردگارشان است. نه بیمی بر 
آنهاست ونه اندوهگین می‌شوند.»؟: «[آی آن کافرناسپاس بهتراست] یا کسی که در ساعات هب در 
حال سجده و ایستاده با فروتنی به طاعت مشغول است؛ از[عذاب] آن سرای می‌ترسد و به بخشایش 
پروردگار خویش امید می‌دارد؟»*؛ «مردانی‌اند که آن چه را با خدای برآن پیمان بسته بودند به‌راستی 


به‌جای آوردند.»" 


وی درحالی برای مردم خطبه می‌خواند که جامه‌ای درشت بافت و عدنی به بهای 


۱. پس چرا همۀ صحابه به باد انتقادش گرفتند و چرا آن زاهد آخرت جوی دادگررا کشتند؟ 

۲ به همین کتاب (۲۸۱/۸ و۲۸۲) بنگرید. 

۳ . مگروابستگان به خاندان هاشمی و دوستاران عترت» همچون ابوذر و عمّاروابن‌مسعود وهمانندانشان. 

۴ درهمین کتاب (۵۷/۸) گذشت که این سخن, دروغی است که به خدا بسته‌اند. 

۵. درشرح حال عار در همین مجلّد. سخن درست در بارۀ نزول این آیه را آوردیم. 

۶. درهمین کتاب (۵۱/۲) گذشت که این آیه در بارۀ علی و حمزه وعبيدة بن حرث نازل شده است. بخاری 
(کتاب تفسیراز السَحیح: ۴1۹۱/۷ /۱۷۹۵]) نزول آن را در بارۂ انس بن نضرروایت کرده وابن حجرنیزنزول آن 
را در بارۀ گروهی دانسته که عثمان ازایشان نیست. بنگرید به: فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۲۰/۸ 
[۵۱۸/۸]. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۲۳ 


چهار درهم برتن داشت' و مردم را از غذای سرای حکومتی اطعام می‌نمود و خود به 
خانه اش درآمده» سرکه وروغن زیتون می خوزد. حسن بصری گوید: «به مسجد درآمدم 
ودیدم که عثمان برردای خویش تکیه نموده» دوسقا برای دادخواهی نزد وی آمدند واو 
میانشان حکم نمود.» ازعبداله بن شذاد نقل شده است: «دردوران حکومت عثمان تا 
درروز جمعه» اورا دیدم که جامه‌ای چهاردرهمی برتن داشت .» از حسن بصری در بارۀ 
عبای عثمان پرسیدند. پاسخ داد: «قطری بود.» گفتند: «چقدر می‌ارزید؟» گفت: 
«هشت درهم.» نیزوی اڳ بسبار تواضع می‌ورزید. حسن بصری گوید: «عثمان را در 
روزگاری که امیرالمومنین بود. ديدم که در مسجد خوابیده بود وعبایش زیرسرش قرار 
داشت. پس مردان دیگرنیزآمده» کناروی می‌نشستند واو هم کنارشان می‌نشست. 
گویی یکی ازآنان است.» خیشمه گوید: «عثمان را درزمانی که امیرالمؤمنین بود. دیدم 
که در مسجد ملحفه‌ای بر خود پیچیده و خوابیده است و کسی پیرامونش نبود.» در 
روایتی دیگراز خیشمه آمده است: «عثمان را ديدم که در مسجد خواب اندک نیمروزی 
می‌کرد و برمی‌خاست وریگ‌ها درپهلویش نشان نهاده بود. این درهنگامی بود که مردم 
وی را امیرالمومنین می‌خواندند. شبانه خودش [بدون کمک گرفتن از کسی] به کار 
وضویش می‌پرداخت؛ به او گفتند: "اگریکی از خدمتکارانت را فرمان دهی. تورا کفایت 
نماید!" پاسخ داد: "نه؛ شب از آنِ ایشان است تا درآن استراحت نمایند." وی تثّْه از 
هنگامی که اسلام آوژد. در هر جمعه بنده‌ای آزاد می‌کرد» مگرزمانی که بنده‌ای نمی‌یافت؛ 
ودراین حال. جمعه دیگردو بنده آزاد می‌نمود.» 


علامه ابن حجردالضواعق المحرقه [ص۱۱۲]» گوید: «عشمان یل ۲۴۰۰ بنده آزاد نمود. از 
نشانه‌های تواضعش این است که در روزگار خلافتش غلام خود را همردیف خویش سوار 
می‌نمود و این کار را عیب نمی‌شمزد. وی روزها را روزه داشت و شب‌ها را به عبادت 


می‌پرداخت» مگربه اندازژ خواب سبک آغاز شب. هرشب در نمازش قرآن را ختم 


۱. به آن چه در همین کتاب (۲۸۵/۸) روایت نمودیم بنگرید. 


۳۳۹/۹ 


(f) 


1۵0/4 


(FY) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SAN 


می‌نمود و بسیار رخ می‌داد که آن را در یک رکعت ختم نماید. چون بر قبرستان 
می‌گذشت» آن قدر می‌گریست که ریشش خیس می‌شد. وی از ۱۰ نفری بود که پیامبر 
آنان را مژدۀ بهشت داده و درشمارآن دسته از اصحاب پیامبر ا بود که وی هنگام 
وفاتش از ایشان رضایت داشت. از پیشاهنگان در گرویدن به اسلام بود وپس ازابویکرو 
علی وزید بن حارثه اسلام آوزد. پیامب رت گواهی داد که وی دربهشت جای دارد و در 
دنیا زهد می‌ورزد. درروایت صحیح آمده که رسول خدا ا فرمود: "ای عثمان؛ خدایت 
رحمت کندا نه توبهره‌ای ازدنیا گرفتی ونه دنیا به [دین] توآسیب رساند." درروزگار 
خلافت وی قلمرواسلام بسیار گسترده شد وافریقا وسواحل اردن و سواحل روم واستخر 
(- اصطخر) وفارس وتبرستان (- طبرستان) وسیستان و جزآن‌ها فتح گشت. درزمان 
خلافتش دارایی صحابه چنان افزون شد که کنیزی را به بهای سک هموزنش واسبی را 
به ۱۰۰۰۰۰ درهم و درخت خرمایی را به ۱۰۰۰ درهم می‌خریدند. از حسن بصری نقل شده 
است: "درروزگار عثمان» رزق وروزی فراوان و خیربسیارشد. درغزوۀ تبوک مردم گرفتار 
گرسنگی گشتند و اوغذایی خرید که همه سپاه را سیرنمود."» 

ابویَغلی [المسند:۲۸/۲] از جاب از پیامبر ا روایت نموده است: «عثمان دربهشت 
است.» نیزفرمود: (هرپیامبری را دوستی ویژه در بهشت باشد که ازآن من عثمان بن 
عفان است.» درروایت دیگر چنین است: «هرپیامبری را رفیقی دربهشت باشد که ازآن 
من عشمان بن عَفان است.» نیزآن حضرت ٤‏ فرمود: «با شفاعت عشمان ۷۰۰۰۰ تن بدون 
محاسبه به بهشت درآیند که همگی سزاوا رآتش بودند.» 

ابویغلی از انس ی روایت نموده که نخستین هجرت کننده به حبشه همراه همسر 
خویش» عشمان بن عفان بود. رسول خدا #٤‏ فرمود: «خداوند همراه عثمان و همسرش باد؛ 
زیرا عثمان پس از لوط » نخستین کسی است که همراه خانوادهاش به سوی خدای تعالی 


۱ آیا رفتارآن مرد» این روایت به اڏعای ایشان صحیح» ومطالب پیش ازآن را تأیید می‌نماید؟ «آنان را بدان [سخن] 
هیچ دانشی نیست؛ اینان جزدروغ وگزاف نمی‌گویند.»[ زخرف /۲۰] 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانة عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ وتأمّلی د ر آن‌ها SAN‏ 


هجرت نمود.» چون پیامب رب دخترش امکلثوم را به ازدواج عثمان درآوزد. به وی گفت: 
«شوهرت شبیه‌ترین مردم به جڏت ابراهیم وپدرت محمد اة است.» نیزآن حضرت ع E‏ 
فرمود: «با حیاترین فرد درامت من عشمان بن عفان است .» وآن حضرت ٤ا‏ فرمود: همان 
خداوند به من وحی نمود که دو دخترم -یعنی: رقیه وا‌کلشوم را به ازدواج عثمان درآورم.» 
نیزآن حضرت چ فرمود: «عثمان آن قدر حیاورزاست که فرشتگان ازاوشرم قی‌کنتد) 
همچنین آن حضرت اه فرمود: «.جزاین نیست که عثمان به پدرمان ابراهیم شباهت دارد.» 
وهم آن حضرت ار فرمود: «۱کلثوم را همسرعثمان نساختم؛ مگربه فرمان وحی آسمانی.» 
و آن حضرت به عثمان فرمود: «ای عشمان! این جبرئیل است که مرا خبرمی‌دهد 
که خداوند توواء‌کلشوم را به همسری یکدیگردرآوزد. با همان مَهررقیّه وبه شرط همان 
خوش‌رفتاری که با وی داشتی.» 

ترمذی [الشنن: ۵۸۴/۵] از عبدالرَحمان بن خبّاب روایت نموده است: «حاضربودم 
که پیامب ری سپاه تنگدست را به نبرد برمی‌انگیخت. عشمان بن عفان گفت: "ای 
رسول خدا! ۱۰۰ شتربا پلاس وپالانشان درراه خدابرعهدۀ من!" سپس پیامبرآن سپاه را 
به حرکت برانگیخت. عفمان گفت: "ای رسول خدا! ۳۰۰ شعربا پلاس وبالانشان دررآه 
خدا برعهدة من!" پس رسول خدا ي فرود آمد وگفت: "ازامروزبه بعد هرچه عثمان 
کند» بروی باکی نیست.*» 

از عبدالَحمان بن سَمُرّه نقل شده که هنگام آراستن سپاه تنگدست. عشمان ۱۰۰۰ 
دینارنزد پیامب ر آوزد وآن را دردامن وی افشاند . رسول خدا ب سکه‌ها را زیرو رو کرد 
وفرمود: «ازامروزبه بعد» هرچه عشمان کند. اورا زیان نرسائد.» درروایتی از خذیفه آمده 
که این مبلغ۱۰۰۰۰ دینار بود ورسول خدا ي آن را زیرورو نمود وفرمود: «ای عثمان! هرچه 
را درنهان انجام داده‌ای وهرچه آشکارا کرده‌ای وهرکاری که تا روز قيامت ازتوسرزند» 
خداوند بیامرزد. هرجه ازاین پس عشمان انجام دهد. اورا پروا نباشد.» 


۱. بنگرید به: الجامع لأحکام القرآن فبی: ۲۲۵/۱۳؛ ال المنشور: ۴۰۹/۶. 


(FY) 


1۵/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SAN 


واحدی [آسباب التزول: ص۵۵] روایت نموده که به همین سبب» خداوند این آیه را در 
حتی عنمان نازل فرمود: «کسانی که مالهای خود را در راه خدا انفاق کنند و از پی انفاقی که کرده‌اند 
مثتی ننهند و نرنجانند. مزد آنان نزد پروردگارشان است» نه بیمی برآنهاست و نه اندوهگین می‌شوند.» 
[بقره/۲۶۲] از ابوسعید خدری نقل شده است: «شبی ازآغاز تا سپیده‌دمان پیامب ¥ را 
می‌نگریستم که برای عثمان بن فان دعا می‌کرد ومی‌گفت: "بارخدایا! من از عثمان بن 
عفان خشنودم؛ تونیزازاو خشنود باش!" و پیوسته تا برآمدن سپیده دستش به دعا بلند 
بود.» از جابربن عطیّه نقل شده که رسول خدا َه فرمود: «ای عشمان! خداوند همه 
کارهایی را که کرده‌ای و خواهی کرد یا پوشانده‌ای وآشکارکرده‌ای یا پنهان وپیدا انجام 
داده‌ای و نیزهمةٌ آن چه را تا روز قیامت انجام خواهد شد. برتوآمرزیده است.» ... .» 

این بود بلاهایی که دستان غلوّپردازان در فضیلت‌ها آرزو کرده وامّت بدان گرفتار 
آمده و حقیقت‌های دانش ودین زیرلایه‌هايش مح و گشته ونورهدایت با آن خاموش 
شده است. به زودی درمی‌یابید که این روایت‌ها ساختگی هستند و ذزهبین کاوشگری 
بطلانش را آشکار ساخته وهیچ یک صحیح نیست؛ اما مفتی دحلان برخلق و شیوه 
قوم خویش است و آن‌ها را مسلم انگاشته وبرساده‌دلان جامعهٌ دینی به دروغ و فریب 
نمایانده و جزبیان آن‌ها نیزپروایی نداشته است؛ زیرا حدّ و مرزآنان از دانش همین 
[مقدار] است و جزدر گمان نیستند: «وازآن چه بدان دانش نداری» پیروی مکن؛ که گوش و 


الفتنة الکبری 

صفحه‌ای از کتاب الفتنة الکبری تألیف دکترطه حسین را بخوانید که در آغازآن 
[مج۱۹۹/۴] گفته است: «این گفتاری است که می‌خواهم آن را به اندازة توان خويش 
تنها برای بیان حق» خالص نمایم وتاآن جا که می‌توانم» فقط به جست و جوی راه 


درست برآیم و درآن. خویشتن را جزبه انصاف واندارم وازآن روی نگردانم و از هیچ 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۳۵ 


یک از حزب‌های مسلمانان پشتیبانی نکنم وازهیچ یک از فرقه‌هایی که در ماجرای 
عثمان ستی زکردند. هواداری ننمایم؛ چرا که من نه دوستاروهوادارعثمان هستم ونه 
شیعۀ علی ونه دراین ماجرا همانند کسانی می‌اندیشم که همروزگار عثمان بودند و 
بارآن را کشیدند وهمان هنگام یا پس ازوی ثمراتش را چیدند. 

من می‌دانم که مردم در بارُ این ماجرا تا روزگار ما همچنان چند دسته‌اند. همان 
گونه که در روزگار خود عثمان بودند: گروهی عثمانی هستند و هیچ یک از اصحاب 
پیامب ر٤‏ را پس ازابویکرو عم هم‌طراز وی نمی‌دانند؛ گروهی شيعه هستند و هیچ 
کس را پس از پیامبربا علی ب هم‌ردیف نمی‌شمرند وحتّی ابوبکرو عمررا نیزاستثنا 
نمی‌کنند وبرای این دو نیزچندان احترامی قائل نیستند؛ گروهی میان این دو سرگردان 
ودرنوسان هستند. در گرایش عثمانی خود میانه‌روی به خرج می‌دهند و همچنین در 
تشیع خود و هواداری‌شان از علی؛ و همۀ اصحاب پیامبررا دارای جایگاه و احترام 
می‌شمرند و پیشگامی صحابۀ دارای پیشینه را در نظرمی‌گیرند و جزاین» هیچ یک را 
بردیگری ترجیح نمی‌دهند وبراین باورند که همۀ اصحاب اجتهاد ورزیده و برای 
خدا و رسولش و مسلمانان دل سوزانده و برخی به خطا رفته و برخی به صواب 
گراییده‌اند و همگی دارای پاداش هستند» زیرا به عمد و قصد مرتکب خطا و کار بد 
نگشته‌اند. همه اينان بدین باورهای خود چنگ می‌زنند وازآن دفاع می‌ورزند وبا 
فداکاری در راهش می‌کوشند؛ زیرا در این ماجرا دارای اندیشۀ دینی و برخاسته از ایمان 
هستند و چیزی را جست و جومی‌کنند که هرمومن درنگاهبانی از دینش و چنگ زدن 
به پقینش و طلب خشنودی خدا در هررفتار و گفتان به دنبال آن است. 

اقا من می‌خواهم دراین ماجرا نگاهی پیراسته و برکنارازهرگونه احساسات 
وعشق ودوستی داشته باشم که ازایمان ودین اثرنمی‌پذیرد؛ بلکه تنهانگاه 
موزخی است که خویشتن را از هرگونه گرایش واحساسات با هرجلوه وريشه وهدف 


تھی می‌سازد ... .» 


(FY) 


۵0/4 


(Ff) 


۲۳۹۶۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
دکترطه حسین چنین می‌پندارد و وانمود می‌کند که خوش ندارد به حکم 
احساسات تن دهد وبه گروه ومذهبی بگراید ودرآن چه نگاشته» ازهمه این امورحتی 
ایمان ودین آزاد ورها گشته؛ و اعا نموده که در بارۀ رویدادهای مربوط به عثمان» نگاه 
خود را بربینش ساده [وبی‌آلایش] استوار کرده تا بتواند به قضاوت طبیعی دست یابد و 
درهمه این رخدادها برپایهٌ حقیقت محض سخن گوید. وی چنین می‌پندارد؛ اما به 
زودی به قهقرا پس رفته وبدان چه ازآن می‌گریخت. روی نموده وجزبه احساسات 
اعتماد نورزیده و جزا ز گرایش‌ها پیروی نکرده و جزهمان یاووهای ساخته سوداگران 
عشمانی را نخواسته ودرراه خویش» جزدرقید زنجیرهای افسانه‌های پیشینیان به حرکت 
درنیامده؛ همان افسانه‌هایی که طبری و پیروانش يا پیشینیانش بیان کرده و با آن 
سندهای سست ومتن‌های باطل آورده‌اند وشما را درهمین مجلّد ومجلّدهای پیشین از 
آن‌هاآگاه نمودیم. پس تفاوتی میان این کتاب و دیگرکتاب‌ها نيافتیم که دکتر مولفانش 
را برانگیختۀ انحراف‌ها و گرایش‌ها دانسته؛ و کتاب اونیزچیزی جز«فتنه بزرگ» نیست» 
همان گونه که خودش آن را نام نهاده است! 
می‌بینید که دکتربیطرفی می‌ورزد تا مبادا از راه روشن حق بیرون رود و در داوری 
ستم ورزد؛ وپنداشته که دراین روزگار همچون روزگار پیشین» درست ‌ترین شیوه بی‌طرفی 
است؛ پس روش سعد بن ابی‌وثاص را در پیش گرفته که دراین ماجرا بی‌طرفی گزیده 
بود. دکتردر پیشگفتار کتابش [الفتنة الکبری: ۲۰۰/۴] آورده است: «آن گاه که این رویداد پیش 
آمد و مسلمانان دربار آن دچارسخت‌ترین ستیزشناخته شده درتاریخ خویش گشتند» 
برخی از اصحاب پیامبرمی‌زیستند که درآن شرکت نجستند وبارآن راء خواه کم و خواه 
زیاد. بردوش نکشیدند؛ بلکه ازآن ستیزه‌جویان کناره گرفتند وبادین خویش به سوی 
خدا گریختند. سخنگوی ایشان» سعد بن ابی‌وفاص ا گفت: «من به جنگ درنیایم» 
مگرآن که شمشیری برایم آورید که بیندیشد وببیند وسخن برزبان راد وگوید: این بر 


صواب است وآن برخطا.» 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SAN‏ 


من نیزمی خواهم شیوه وراه سعد ویارانش بُ را درپیش گیرم. نه ازاینان دفاع 
می‌کنم ونه ازآنان؛ بلکه تنها می‌کوشم تا برای خود و مردم شرایطی را روشن سازم که 
آنان واینان رابه سوی فتنه کشاند وآن ستیزسخت را به دنبال آورد که ایشان را پراکنده 
ساخت وتا امروز نیزبه پراکندگی کشانده وبه گمان قوی» تا پایان دنیا نیزاین 
پراکندگی پابرجای مانئد. کسانی که گفتار مرا می‌خوانند به زودی خواهند دید که این 
ماجراازعثمان وعلی وپیروان وحامیان آن دو برتربوده واگ رکسی جزعثمان نیزدر 
همان شرایط به حکومت می‌رسید. دچارهمان گونه‌های محنت وآشوب می‌شد و 
مردم به همان سان در بارۀ وی به اختلاف و ستیزدچار می‌شدند وازآن پس به جنگ 


ودرگیری در بارةٌ او گرفتار می‌گشتند.» 


این جا می‌بینیم که دکتربرعهد خویش پایدارمانده وازاحساسات واصول دینی 
دوری گزیده و حقیقتاً در بار دین حنیف بیطرفی به خرج داده و با آزادی کامل بدین 
رویداد لگریسته وآن را فتنه‌ای شمرده که انسان خردمند را می‌سزد تا در آن همچون 
بچه شتری باشد که نه مرکب سواری است تا سوارش شوند ونه چون شیردهی است تا 
از او شیردوشند. این اندیشه‌ای درست بود اگراسلام مقدّس نبود؛ اگرآن چه پیامبر 
بزرگوار آورده» نبود؛ اگرآن چه کتاب عزیزخداوند بدان زبان گشوده» نبود؛ اگرمقتضیات 
وظایف انسانی واحساسات بشری نبود؛ همان وظایف واحساساتی که به خلاف شيوه 
دکتر حکم می‌کند. من نتوانم شگفتی از وی را پایان بخشم و دريابم چگونه وی شیوه 
ابن‌ابی‌وفاص را تقدیس می‌نماید! آیا پژوهنده مسلمان را روا و سزاواراست که در همدُ 
این ماجراها از حکم دین مقس دوری و کناره‌گیری کند وازآن چه پیامبراسلام بیان 
فرموده» روی گردائد و همه عواطف را زیر پا نهد. حتّی عواطفی را که طبیعت انسان 
وغریزهُ متعادل درزدودن فساد وفداکاری درراه مصالح عمومی جامعه حکم می‌نماید ؟ 
آیا در این میان. کتابی ناطق یا سّتی استواریا شریعتی دارای حکم و قانون یا عقلی 


سلیم نیست تا جامعهٌ دینی را برانگیزد که از هرمسلمانی که دست ستم و بیداد به سوی 
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وی دراز شده» حمایت نماید. چه رسد به خلیفۀ زمان که فرمان بردن ازوی واجب بوده 
است؟ ان کس را که به دستگیره‌های دين حنیف چنگ زده. چه نیاز به شمشیری 
است که بیندیشد وببیند وسخن گوید؛ حال آن که خداوند فرماید: «پس اگردربارةُ چیزی 
ستیزه و کشمکش کردید آن را به خدا و پیامبر باز گردانید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید. که این 
بک راسك وت اجام آن کرد اف فا و تیه زآبا نان را بسا تیست که این کاب راکدب 
آنها خوانده می‌شود بر تو فرو فرستاده‌ایم ؟) [عنکبوت /۵۱] و هم: «و برتو این کتاب را فرونفرستادیم 
مگراز بهرآن‌که آن چه درآن اختلاف کردند برایشان بیان کنی.» [نحل/۶۴]؟ 

چه چیزسبب شده که دکتراز سخن صحابی بزرگ» حُذیفة بن یمان غفلت ورزد: 
«مادام که دینت را بشناسی» فتنه به توزیان نرساند. فتنه تنها این است که حق وباطل 
نزد توآمیخته گردد.»؟ چگونه قضاوت دراین ماجرا برمسلمان آگاه مشتبه می‌گردد» حال 
آن که از دو صورت بیرون نیست: اگرعشمان پیشوای دادگر برپا دارندۀ عدل و عمل کننده به 
کتاب وسئت و مورد رضایت خداوند بود» شوریدن بروی نزد همه فرقه‌های مسلمان حکمی 
معلوم دارد که هیچ دوتنی درآن اختلاف نورزیده‌اند وهیچ گروهی رآیی جزرأی گروه دیگر 
ندارد؛ واگرچنین نبود وچنان که آن مردمان عادل از صحابهٌ محمد ی می‌پند اشتند -وآرا 
وباورهاشان در بارۂ وی گذشت -بود. حکم در بار وی روشن و مستدل به مدلول کتاب عزیز 
خداوند است» چنان که شورندگان براو بدان استدلال نمودند» آن گاه که وی به ایشان 
گفت: «مرا نکشید؛ که تنها قتل سه تن روا است: مردی که پس از همسرداری زنا کند؛ کسی 
که پس ازاسلام آوردن کفرورزد؛ یا آن که دیگری را به ا مايه قصاصش گردد.» آنان 
پاسخ دادند: «ما در کتاب خدا دیده‌ايم که کسانی جزاین سه تن که برشمردی» سزاوار 
کشتن هستند: هرکه درزمین به فسادانگیزی کوشد؛ ه رکه از حق سرکشی نماید وبرآن 
بجنگد؛ ه رکه دربرابرحق مانع انگیزد وسپس دراین راه نبرد کند وبرآن ستیزه نماید. تواز 
حق سرکشی نمودی وحق را مانع گشتی وبرآن ستی زکردی.» برای مطالعۂ هم این گفتار 


به همین کتاب (ص۲۰۵) بنگرید. 
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ماوجهی برای بی‌طرفی نمی‌يابيم. چنان که ابن‌ابی‌وقاص دراین ماجرا ورخدادهای 
مهم پس ازآن» بدان گرایید. بی‌طرفی -هرچند دکتررا خوشایند افتاده .دست کشیدن 
از حکم خدا و بازایستادن از وظیفۀ دینی و بیرون شدن از دایرۀ دستور دين حنیف 
روشن است. آری؛ بی‌طرفی نیرنگ آن فتنه‌گران بازنشسته از بیعت با امام تقواپیشگان 
امیرالمومنین. خودداری کنندگان ازیاری او و کناره‌گیران از حکم کتاب وسئت درنبردها 
وجنگ‌های وی بود. بی‌طرفی بهانه‌ای بود که سپرسعد بن ابی‌وقاص و عبدالّه بن عمر 
وابوهریره وابوموسی اشعری ومحتّد بن مسلمه گشت؛ یعنی همان پیشگامان بی‌طرفی 


باطل! وانسان برخویشتن خویش بینا است. هرچند بهانه‌هایش را فراپیش آورد! 


کتاب «عثمان بن عَفان» 

نیزبه کتاب «عثمان بن عَّان» تألیف استاد دانشکدة زبان عربی در مصی استاد صادق 
ابراهیم عرجون»› به دقفت شگریده آن جا که درآغاز کتاب می‌گوید: «اين است سبکی از 
پژوهش در سیرۀ سومین خلیفۀ راشد. عشمان یف که با آن. چنان زندگانی‌اش را ترسیم 
نموده‌ام که نه از اجمال دور مانم ونه ازتفصیل بی‌بهره‌اش گردانم اجمالی که به بیان 
حقیقت زیان نرساند وتفصیلی که حجتی را آشکاریا شبهه‌ای را دور سازد. 

دراین کتاب. عوامل اجتماعی وسیاسی دربرگیرندة آن ماجرای اسفناک را گردآورده‌ام؛ 
عواملی که جامعۀ اسلامی را چون تندبادی به سوی خطرناک‌ترین انقلابی کشاند که در 
تاریخ اسلام توان یافت . سیرة عثمان ب سزاوار پژوهشی پیراسته [از تعضب] وملایم است 
تاپرده‌هایی که افسانه‌های بیهوده برفضیلت‌های ا و کشیده‌اند» کناررود؛ ناهنجاری‌های 
روایت‌های غلط برنیکی‌های او کشیده نگردد؛ اشتباهاتی که دربارةُ حقایق ایجاد شده» 
تصحیح گردد؛ و دروغ‌های آراسته و حکایت‌های باطل از آن چه دروغگویان درباره آن 
زینت داده‌اند» ناراستی‌اش معلوم گردد. 


من همه تلاش خویش را به کاربستم تا خطوط اصلی زندگی عثمان ی را پی گیرم 
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ومیان آن‌ها سازگاری برقراررسازم تا آن جا که این چهره ازآن میان نقش بست که امید 
می‌ورزم خشتی از بنای پژوهش در زندگانی شخصیت‌های اسلامی و سیر قهرمانان 
درخشان. چهرة مبارک آن باشد و برای مومنان مایهُ بینایی و یادکرد گردد. و توفیق از 
جانب خدااست!» 

آن گاه, نگاهی دیگربه مطالب کتاب بیفکنید تا ببینید که آن مقذمه با هیچ یک 
از بافته‌هایش سازگار نیست؛ و این اثرترکیبی از تعضب های نفرت‌انگیزفرقه‌گرایانه 
و فضیلت‌های ساختۀ دست غلوپردازان و یاوه‌هایی است که دست هوا و هوس 
خوش دیده که آن را ببافد. وی افسانه‌های پیشین را با گوهرسخن آراسته و سخنان 
باطل پیشینیان را با ببانی آرایش یافته زینت داده و درآن نشانی از بررسی سندها 
وتناقض متن‌ها وفهم دقیق احادیث وراه یافتن به موارد مهم از فقه عثمان وغلط‌ها 
وبدعت‌های وی نمی‌یابیم؛ بلکه اومی‌کوشد تا از همه این‌ها بگریزد و گریختدش تنها 
با درآویختن به موارد بی‌ارزش است. به ویژه درمسائل فقهی که وی ازآن‌ها دوراست. 
پس بهانه‌هایی تراشیده که يا خنک هستند ويا ازاصل آن گناهان» بدتر که ما با نگاه 
کریمانه ازآن‌ها درمی‌گذريم. 

چه گمان دارید دربارهٌ کتابی که مأخذهایش چنین باشند: فجرالاسلام تأليف 
احمد امین آن مذعی خبرگي دروخ ساز کتاب «خضری» آن اموی بهتان‌زن؛ محاضرات 
کردعلی» آن عشمانی شامی دشمن خاندان وحی؛ و همانند این کتاب‌ها از پیشینیان 
و پسینیان که بدان‌ها اعتنا نتوان کرد و در آن‌ها آمیختگی [حق و باطل] و بیراهه‌روی 
وغوغای فریبگران و هیاهوی مزدوران وجود دارد؟ 

از شگفت‌ترین چیزهایی که دیدم. این گفتاروی درکتابش (ص۲۱) با عنوان «دروغ 
بستن بررسول خدا» است: «در این مرحله از تاریخ اسلام» دروغگویی‌های فرقه‌ها 
وحزب‌ها برای ضربه زدن به یکدیگ رآغاز شد تا آن جا که شکل احتجاج به احادیشی 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


را گرفت که سران این فرقه‌ها و احزاب برسرورمان رسول خدا مر به دروغ می‌بستند. 
بسیاری ازاین دروغ‌ها روایاتی بود که دربارۀ پیشوایان و خلفا ادّعا می‌نمودند وهر 
هواداری در بار؛ همفکران یا رقیبان خود. هرچه می خواست» می‌پرداخت. این گونه 
رفتار هردو طرف افراط وتفریط را در ستایش ونکوهش و حدیث سازی و دروغگویی به 
سوی خود کشاند تا آن جا که پرده‌ای ازابهام برسیرة آن بزرگان کشیده شد و حقایق را 
از دید بسیاری از نگرندگان پوشیده داشت 

آن چه اینان در بارة قرآن کریم انجام دادند. خطرش کم‌ترنبود. آنان به تأویل‌هایی 
تحریف‌گرانه در آیات کتاب خدای تعالی پرداختند و از این جا و آن جا زنجيرة 
حدیث‌های ساختگی و خرافات و افسانه‌هایی فراهم آمد که مسلمانان بدان گرفتار 
گشتند واشتباهات درهم پیچیده وشبهه‌های سخت درمیانشان رواج یافت و جمال 
شریعت پاک را زشت و ناهنجار ساخت. بسیاری از کتاب‌های نویسندگان پیشین 
و پسین نیزا زاین مطالب آکنده گشت. چندان که باری گران بردین و شرّی برای 
مسلمانان و مانعی درراه جنبش و پیشرفت ایشان و سلاحی دردست دشمنان اسلام 
وبازدارندهُ دستیابی به بسیاری از حقایق تاریخی و علمی و دینی شد. اگرخدای تعالی 
ازسررحمت براین اشت ونگاهبانی ازاین دین گرامی» گروهی از پیشوایان برگزید؛ نیک 
مسلمانان را توفیق نمی‌بخشید تا به نقد سندها و پاکسازی روایت‌ها و کشیدن خظ 
بطلان برباطل‌ها و ممنوع ساختن روایت E‏ پردازند. دیگرا زآن 
چهرهُ درخشان اسلام که قرآن حکیم آورده و رسول خدا َه به صورتی پاک و زلال به 


یارانش رسانده بود. نشانی نمی‌ماند.» 

این است درددل استاد صادق و حسرت وآهش برای تباهی تاریخ اسلام و محو 
حقایق زیر لایه‌های تاریکی و زشت نمودن چهرةٌ شریعت پاک با افسانه‌ها و دروخ‌ها 
وسخنان باطل! به حق سوگند که وی بیانی خوب ونیکوآورده -وپیشاهنگ به همسفرانش 
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دروغ نگوید -؛ اما خود این بینوا از دست و پا بستگان همان زنجیرهای حدیث‌های 
ساختگی و خرافاتی است که مسلمانان بدان گرفتارند وپرده‌های تاریکی اورا ازرسیدن 
به حقایق تاریخی وعلمی ودینی بازداشته وپنهان ساختن حقیقت. وی را دردستیابی 
به تاریخ وحدیث صحیح وتابناک» گند نموده؛ پس به حق نائل نگشته واین اندیشه. او 
را حتی به اندازۂ تارمویی» در حل پیشامدها و مشکلات سخت [تاریخی] یاری نرسانده 
وراه‌های موفقیّت را برایش روشن نساخته و به راه روشن آشکار رهنمونش نکرده است. ای 
کاش وای کاش اوسخنان همان پیشوایان برگزیدۂ نیکورا در نقد سندها با جرح وتعدیل 
راویان آن‌ها مورد توجه قرار می‌داد و بدان‌ها عمل می‌نمود و آن‌ها را میزان نظر خویش 
می‌ساخت تا معیاری برای اکاذیب و دروغ‌های نگاشته وی باشد! کاش او براین اقت 
رحم می‌آوزد و حال این دین گرامی رارعایت می‌نمود» همچنان که آنان کردند؛ وبه تألیف 
خویش نمی‌افزود وهمان انسانه‌های کهنة پیشینیان را پس از گذشت ۱۳۰۰ سال» دیگربار 
تکرارنمی‌کرد و تازه نمی‌ساخت ! 

آیا وی پس از دستیابی به این مجلّد وپی بردن به این که کتابش آميخته همان زنجيرة 
بلاخیزو حلقۀ باطل است که آن پیشوایان برگزیده و ستودۀ خود اوآن‌ها را باطل دانسته‌اند» 
انگشت ندامت به دندان می‌گزد وازراه وروش روشن حق پیروی می‌کند یا همچنان بر 
ماندن درسیاهی‌های فراگیرندۀ صفحات کتابش یا کارنامهُ تاریخش پافشاری می‌کند و به 


گمراهی وسرپیچی ازحق ادامه می‌دهد؟ وتوفیق جزاز خداوند نیست ! 


کتاب «انصاف عثمان» 

این کتاب که نگاشته استاد محمد احمد جاد المولی بک است. از سراب 
فریبنده‌تر وا زنشانه‌های انصاف تهی است واین استاد آن را از زنجیرهٌ خبرهای مخفیانه 
راه یافته وروایت‌های ساختگی» گردآوری کرده است؛ هرچند به اڏعای خویش, تاریخ 
زندگی عشمان را با احتیاط و حذر بررسی نموده است! 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


وی (دیباچۀ کتابش: ص۴) گوید: «ما تاریخ زندگی عثمان و روزگاروی و شورش براو را 
با دید انسان محتاط نسبت به خبرهای مخفیانه راه يافته و هوشیار در مورد مایه‌های 
عبرت» بررسی نموده وهررویداد را به انگیزه‌ها وعوامل اصلی آن بازگردانده‌ايم» هرچند 
شبهه‌های سخت آن را دربرگرفته باشند. 

ما به آن چه موزخان گفته‌اند. بسنده نکرده‌ايم؛ بلکه دیدرس خود را به فراسوی آن 
گسترده وشخصیّت عثمان را تحلیل نموده ورشته‌های پیوند آن را با شورش برض وی 
تبیین ساخته ووضع مسلمانان را پژوهيده‌ايم که درآن روزگار ازرفاه وثروت برخوردار 
گشته» در سرزمین‌های گوناگون روان می‌شدند وبا مردم غیرعرب درمی‌آمیختند و با 
آنان ازدواج می‌کردند و به خُلق و خوی آن‌ها درمی‌آمدند. نیزبه پژوهش در احوال مردم 
قریش و چنددستگی و ستیزایشان برای ریاست پرداخته و پیوند آن را با متهم ساختن 
خلیفه نشان داده و فتنه‌ای را که دشمنان عثمان و اسلام درهمه جای به میراث 
نهادند. روشن ساخته وهمۀ این‌ها را غربال وتصفیه کرده وعلل وعوامل نمایان آن 
فتنه را از این‌ها درآورده‌ايم . 

مانه ازاین نکته غفلت کرده‌ايم که مایه‌های نکوهش برعثمان را یاد نماييم ونه آن جا 
که سزاوارانصاف است. به سود وی داوری کنیم. عثمان را می‌سزد که درپژوهش پیرامون 
خودش وروزگارش ده‌ها کتاب نگاشته شود؛ زرا خلیفه‌ای بود که حقّش را زیرپا نهادند 
ودرقضاوت بروی ستم کردند _با آن که دارای پیشینۀ روشن وفضیلت واصلاحات بود - 


وروزگارش دورهٌ گذاروپریشانی وانقلاب‌های سیاسی واجتماعی به شمار می‌رود. 


البته اگرچه بسیار کوشیده‌ايم که همه جوانب را وارسیم و از لغزش دورمانیم» چون 
خود را در معرض اشتباه و کوتاهی می‌بینیم» اما در ری خویش اجتهاد ورزیده امید 
داریم که توفیق یافته باشیم تا چهره‌ای آشکار ازاین دوره تاریخ مسلمانان که اندرزها و 


عبرت‌ها در آن است» نشان دهیم. وازخداباید پاری جست!» 


(۳۵۰) 


1۵۸/4 


(۳۵) 


۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
این است سخن‌پراکنی وی ونیک باطنی‌اش وتلاش واصرارش درتوفیق یافتن؛ اما 
می‌بینید که در فراهم‌سازی و تألیف مطالبش همچون هیزم‌کشی است که شبانه درپی 
هیزم رفته و هرخشک وتری را در پشتۀ خویش گردآورده است. وی کورکورانه و بی‌هیچ 
دقت‌ورزی وژرف‌کاوی گام برمی‌دارد ودرمطالب تفقه نمی‌ورزد وآن‌ها را خوب درنمی‌یابد 
ودرکارخود با علم به احادیث همراه نیست تا وی را از حدیث صحیح مسلم آگاه نماید 
و حدیث ظاهرآراستة دروغ را نشانش دهد. نه از بصیرتی بهره دارد که حق و باطل را فرارویش 
بازشناسائد ونه دانشی سودمند که وی را پیش برده» به رستگاری وتوفیق هدایتش نماید و 
نه فقهی که از ورطه‌های سخت آن معرکه‌های دشوار نجاتش بخشد ونه گامی استوار که او 
را به مایهُ نجاتش ازآن حقایق پنهان رهنمون گرداند. پس درمیدان همان گزافه‌هایی جولان 
داده که طبری و جزا و آورده‌اند؛ و آن‌ها را اصل‌های مسلّم پنداشته و درآرای خویش به 
فضیلت‌هایی تکیه نموده که پرداخته دست کسانی است که پا به امویان نسب می‌رسانند 
ویا به آنان گرایش دارند. جای اندوه بسیاراست که وی گرچه دررأی خویش اجتهاد 
ورزیده» ناکام مانده؛ وهرچند به اڏعای خود بسیار کوشیده تا همه جوانب را وارسد. به 
آرزویش نرسیده؛ وازاین دور تاریخ مسلمانان» چهره‌ای پیچیده و دشوارنشان داده که از 
هرگونه اندرزو عبرت تهی است. 
وی دربارٌ عبدالله بن سباًسخن گسترده و همه آن آشوب‌ها وانقلاب‌ها را به اونسبت 
داده واو را سرچشمۀ انديشة انتقاد و عیب جویی از خلیفه در سرزمین‌ها وتنها بنیان آن 
شمرده وبیشینۀ صحابه را دنباله روبی اختیار بانگ آن بدعتگذار بی‌باک وحق‌پوشي آن 
یهودی پرده‌دریده دانسته است. درهمان کتاب (ص۴۲) گوید: «دراین جاء ابن‌سباً رخنه‌ای 
برای نفوذ دراین پیرمرد پارسا -مقصودش ابوذراست -درمتاع دنیا می‌یابد وآرای خویش را 
در مجلس وی رواج می‌دهد و او را برض حکومت برمی‌انگیزد و به دشمنی با توانگران 
تحریک می‌کند. وی به ابوذر می‌گفت: «ای ابوذر! آیا از معاویه درشگفت نیستی که می‌گوید: 
مال ازآن خداوند است؛ همه چیزازآن خدا است ؟ گویا وی می‌خواهد اموال را ازمسلمانان 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SEN‏ 


به خود اختصاص دهد ونام ایشان را محوگرداند!» پس ابوذر دعوت به سوسیالیسم افراطی 
راآغازنمود» بدین سان که توانگران را اجبار کرد تا به فقیران یاری رسانند واموال خویش 
را به آنان واگذارند؛ واحسان اسلام به فقیران رادستمایۀ ستاندن مال از صاحبانش قرار 
داد» حال آن که قصد اسلام چنین نیست» بلکه چنان که خدای تعالی فرموده»: «و آنان 
که در مال‌هاشان سهمی است معلوم برای دریوزه‌گر و بی‌بهره [که دریوزگی نمی‌کند].» [معارج /۲۳- 
۵ ....» این افزون برزکات شرعی است. 

نیزهمودهمان: ص۶۱) گوید: «و اما عمار؛ وی به سوی مصرروی نمود که مصریان 
حاکم آن دیار را دشمن می‌داشتند و بی‌پروایانه هرعیب و کاستی را به او تهمت می‌زدند. 
پیروان ابن‌سباً توانستند با کاردانی و مهارت خویش. در فضای تاریک و غبارآلود» اورا با 
سخنان آراستۀ باطل بفریبند. البتّه وی در جان خویشتن نیزازعثمان کینه‌ای داشت؛ 
زیر آن گاه که با عاس بن عتبة بن ابی‌لهب به دشنام‌دهی پرداخته بود. خلیفه حکم 
خدا را در بارۀ وی جاری کرده بود. ازاین روی» نزد خلیفه باززگشت واورا ازآن چه دیده 
بود آ گاه نساخت و به هواداران ابن سباً گروید.» 

این است صفحه‌ای از آن چهرءُ آشکار که استاد توانسته نمایانش سازد! این 
است آن هدفی که به اٍعای وی دارای اندرزها و عبرت‌ها است! آیا خوانندگان 
می‌دانند که این بسیارگوی گزافه پرداز از کدام ابوذر و عمار سخن می‌گوید که از 
گفته‌هایش پروا ندارد وازتندگویی‌هایش درباره آن دواعتنا نمی‌ورزد؟ نمی‌دانم چرا 
این مرد خود را درگیرآن بحث‌های پیچیدۀ خطیرنموده که نقادان بینا درآن سرگردان 
می‌شوند! چرا با نظربی‌ارزش و کم‌مایه و نا گاهی‌اش ازاحوال بزرگان وشأن برجستگان 
اقت وناآشنایی‌اش با روحیّات انسان‌های برگزیده و صحابۀ شایسته و جایگاه دینی 
ایشان» دراین مباحث درون گشته است ؟ چا با دوری اش ازعلم درایۀ حدیث ودانش 


دین وژرف‌کاوی در تاریخ» بدین پژوهش‌ها وارد شده است؟ 


می‌بینید که وی با همه توان خویش به دفاع از فرد محبوبش [= عنمان] دامن همت 


(AY) 


1۵/۹ 


(AY) 
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به کمرزده» هرچند با عیب‌جویی ازعادلان صحابه يا صحابه عادل! ما درهمین کتاب 
(۳۴۹/۸) به تبیین گفتاروی در بارۀ ابوذر پرداختیم ونشان دادیم که این سخن ساختگی 
را کسانی پرداخته‌اند که کارشناسان تاریخ و حدیث بدان‌هااعتماد نکنند. نیزدر همین 
مجلّد. در بارۀ ماجرای عمّار به تفصیل سخن گفتیم وآوردیم که وی هرگزبه سوی مصر 
نرفت واین سخن که استاد بدان تکیه کرده» سندی درست ندارد. ما شأن عماررا فراتر 
از این می‌دانیم که از کسی به سبب جاری کردن حکم خدا در بارۀ خود کینه به دل 
گیرد! آیا استاد این رأی مفصّل خود را با آیات کتاب حکیم که در بارۀ عمارنازل گشته» 
سازگار نموده است؟ در میان کتاب‌هاء این سخنان رسول خدا ب و دیگ رگفتارهایی 
که درهمین مجلّد «ص۲۸-۲۰) گذشت. آمده که با این یاوه‌ها سازگاری ندارد: «همهٌ وجود 
عمّارتا کف پایش سرشارازایمان است.» ونیز: «همانا عمّاربا حق است وحق با عمّار 
هرجا که حق گردد. عمارنیزبا آن گردد.» ونیز «د و کاربرعمّار عرضه نشود. مگرآن که 
کامل‌ترین و درست‌ترین آن دو را برگزیند.» 

استاد درتوجیه کارهای خلیفه سخنانی با گنده‌گویی آورده که لابه لايش دسیسه‌های 
پنهان نهفته و حقایق تاریخی با پرده‌ای از سخنان آرایش‌یافته پنهان گشته است و 
ساده‌دلان آن را می‌پذ برند؛ واو گریزی از چشم پوشیدن ا زآن ندارد. وی درآن کتاب (ص۳۵) 
گوید: «مسلم است که ولید به سال ۲۵ هجری یعنی نخستین سال از حکومت عشمان. 
به کارگزاری برگزیده شد؛ وناقدان وموزخان اجماع دارند که عثمان درشش سال نخست 
حکومتش کاری نکرد که سزاوارانتقاد باشد؛ زیرا برآنند که هدف وی رعایت مصلحت 
همگان وسپردن منصب‌ها به افراد شایسته. خواه دورو خواه نزدیک, بود.» 

اعای دروغ اجماع واتفاق نظروهمداستانی» شیوه‌ای است که نسل درنسل از 
پیشینیان به پسینیان این قوم راه یافته و کتاب‌های فقه و کلام و حدیث وتاریخشان 
آکنده ازاین شیوُ نفرت انگیزاست. ه رکه درالمحی تألیف ابن حزم» الفصّل فى الملل 
والتحل تألیف همو منهاج الشته نگاشت ابن تيميّه» والبداية والتهایه تألیف ابن‌کئیر نیک نظر 


کند» صدها اجماع اڏعایي سست بافته را می‌یابد. این استاد نیزاز همان افراد امین بر 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


گنجینه‌های دانش ودین پیروی نموده وراه ایشان را پی گرفته. گویا گمان نداشته که 
روزی قلم کاوش و حسابگری به سراغش خواهد آمد یا از پیامدهای ناپسند سخنش 
هیچ پروا نداشته است ! 

کجا همگان پذیرفته‌اند که ولید به سال ۲۵ به کار گماشته شد؟ این چیزی نیست 
جز سخن سیف بن عمر چنان که طبری (تاریخ اف و الملوک: ۴۷/۷ [۲۵۱/۴]) بدان 
تصریح نموده و آن را باطل شمرده و ابن‌اثیر«لکامل فی التاریخ [۲۳۰/۲]) نیزآن را به برخی 
نسبت داده است. در همین کتاب (۸۴/۸) دیدید که سیف فردی است ضعیف 
و بی‌اعتبار و حدیث‌ساز و متهم به کفر که حدیثش را مردود دانسته‌اند. آن چه نزد 
موتخان نظری معتبربه شمار می‌رود» این است که ولید به سال ۲۶ برکا رآمد. نی زکجا 
صحیح است که نخستین سال حکومت عثمان. سال ۲۵ باشد؟ جزاین نیست که 
عمردراواخرذی حجَهُ سال ۲۳ وفات یافت وسه روزبعد با عثمان بیعت نمودند؛ پس 
نخستین سال حکومت عثمان. سال ۲۴ بوده است. 

نی زکجا و چگونه ناقد یا موزخی را رسد -چه رسد به همۀ ناقدان وموژخان که شش 
سال نخست حکومت عشمان را پاک از شرها و بلاها و رفتارهای احساسی و ناهنجار 
و کارهای شگفت وی داند. حال آن که صفحات تاریخ اودرهمان سال‌ها ازاین گونه 
خطاها و گناهان سیاه است ؟ تاریخ ازهمان روزنخست که وی برتخت خلافت نشست 
و[ازشکمبارگی] در پهلوهایش باد افکند ومیان سرگین انکندن وعلف چریدن د رآمد 
وشد بود. لغزش‌ها و گناهانی ازاوثبت نموده که درخور گذشت نیستند؛ از جمله: 

۱. چون به خلافت رسید» قصاص را نادیده گرفت و عبیداله بن عمررا قصاص 
ننمود؛ با آن که هرمزان و جفینه و دخترابولولژ را کشته بود وهمة مهاجران وانصاریک 
صدا تضویقش می‌کردند که آورا به اسعناد کاب و ست قصاص نماید؛ اما عمرو بن 
العاص اورا ازرآیش بازگرداند و خون آن بی‌گناهان هدر گشت. این نخستین شیشه‌ای 
بود که از هنگام حکومت یافتن عثمان» در اسلام به دست او شکسته شد. 


1۶/۹ 


(AF) 


1۶/۹ 
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5 چون وی خلافت یافت» برفراز منبرشد ودرهمان حای ست که رسول خدا چ 
می‌نشست و ابوبکرو عمردر آن ننشسته بودند. ابوبکریک پله پایین‌تراز آن و عمریک پله 
پایین‌تراز ابوبکرمی‌نشست . پس مردم دربارهة این کارعشمان به جون وجراپرداختند وبرخی 
گفتند: «امروز شر زاده شد !» «تاریخ یعقوبی: ۱۶۲/۲[۱۴۰/۲ البداية والتهایه: ۷۱۴۸/۷ /۱۶۷]) 

و وی پس از رسیدن به خلافت. حکم بن ابی‌العاص را که رانده شده ولعنت 
گشتۀ پیامبرپاک بود. به مدینه بازگرداند واودرآن جا بمائد تا درگذشت. این کار در زمره 
مایه‌های اعتراض به عثمان و عیب‌گیری از او بود. چنان که ماجرایش در همین کتاب 
(۲۴۲/۸ و۲۵۴ و ۲۵۸) گذشت. 

۴ اوولید بن عقبه را به سال ۲۶/۲۵ بر کار گماشت و سعد بن ابی‌وقاص را که ازده تن 
[ص ۱۳]؛ البداية والتهایه: ۱۶۹/۷[۱۵۱/۲]» و سپس ولید آن کارها را از جمله شراب نوشی مرتکب 
شد و خلیفه از حد زدنش بازایستاد. به همین کتاب (۱۲۵-۱۲۰/۸) بنگرید. 

۵. آن چه را ولید ازبیت المال مسلمانان» از عبدالّه بن مسعود وام گرفته بود -آن گاه 
مستمزی‌اش را قطع ساخت تا آن گاه که ابن‌مسعود درسال ۳۲ وفات نمود ودراین فاصله» 
به خلیفۀ خودشان بود. 

۶ وی درآغاز خلافت خویش اذان سوم را افزود؛ چنان که در البداية والتهایه تألیف 
اب‌کثی رآمده وما در بارۀ این بدعتش به تفصیل در همین کتاب (۱۲۸-۱۲۵/۸) سخن گفتیم . 

۷ و مسجد الحرام را به سال ۶ گسترش داد و خانه‌های گروهی را خرید. اما 


دیگرانی از فروش خانه‌هماشان سرباززدند ووی خانه‌هاشان را برسرشان خراب کرد 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۀ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SEA‏ 


وبهای آن را دربیت المال نهاد. پس ایشان برعثمان بانگ برآوردند واوفرمان حبسشان 
را صادر کرد و گفت: «چیزی جزبردباری‌ام شمارا برمن گستاخ نساخته است!) به 
همین کتاب (۱۲۹/۸) بنگرید. 

۸ .وی یک‌پنجم غنیمت‌های نبرد دوم افریقا را به مروان بن حکم بخشید؛ واین 
از بزرگ‌ترین گناهان خلیفه بود که درسال ۷ هجری رخ داد. به همین کتاب (۲۵۷/۸- 
۰ بنگرید. 
تمام خواند؛ چنان که درالبداية والتهایه تألیف اپن‌کثیر(۱۷۳/۷(۱۵۴/۷]) آمده وتفصیل این 
بدعت را درهمین کتاب (۱۱۹-۹۸/۸) یاد نمودیم . 

۰ یک پنجم غنیمت‌های نبرد اول افریقا را به عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح بخشید. 
به همین کتاب (۲۷۹/۸) بنگرید. 

نیزگناهان و لغش های دیگراز وی در همان شش سال نخست خلافتش سرزد 
که هریک ازآن‌ها او را سزاوار انتقاد می‌سازد؛ اما وی از همان روز نخست گوش خویش 
را برنقد هرمنتقد و اندرزهرنصیحت‌گوبست و بدان عنایت نکرد» بلکه هر که را ازاو 
عیب می‌جست. تنبیه نمود و به شکنجۀ سخت دجارساخت. درهمین حال» رشتۀ 
امور را به بنی‌امیّه داده و کلید کارها را به دستشان سپرده» آن را تنها راه حل مشکلات 
می‌دانست و حرکت آن منتقدان امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر را گند 
ساخته بود تاآن جا که مملکت برض وی بسیج شد و کینه‌اش درقلب‌ها جای گرفت 
وشکاف از اندازهُ وصله و پینه بیرون تك 

گمان قوی من این است که پیشرفت فرهنگی مص ر در این روزگار سبب شده که 
استادانش در بار عثمان وپشتیبانی از فضیلت ها و مایه‌های برتری‌اش بسیار بنویسند 


ودرستایش اوزیاده‌روی کنند و با آمیختن وبه هم بافتن سخنان و آرایش سخن» در 


)۳۵۵( 


۶7۹ 


)۳۵۶( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ Ce 


حمایت ازاومبالغه کنند و به گفتارباطل پردازند و سخنان آراستۂۀ ناراست برزبان 
اتد ایشان این کارها رامی‌کتند فا ساحت خویش راازآن چه پیشیتبانشان در شورشن 
برخلیفه کردند. پاک سازند؛ زیرا آن را مایة بدنامی پیشینیان ویسینیان خود می‌دانند 
که چهر تاریخ مصرو مصریان را سیاه نموده است. اما آیا این آرزوی پسینیان با چنین 
نگاشته‌های باطل که رنگ ولعاب دروغین به آن زده شده برآورده می‌شود؟ چه بسا 
این نیزهمانند همان کار گذشتگانشان باشد که خواستند با گناه» توبۀ خویش را 


تحقّق بخشند: «از کتاب ندانند مگر آرزوهای باطل و نیستند جز گمان کننده.» [بقره /۷۸] 


نگاهی به کتاب‌های دیگر 

برهمین روال قیاس کنید کتاب تاریخ الخلفاء تألیف استاد عبدالوقاب نجاررا که سرشار 
از گمراهه‌های روایی و لغزش‌های تاریخی است؛ و نی زکتاب «عثمان» از استاد عمرابونصر 
را که چیزی نیست جزتازه ساختن آن چه شیخ محمد خضری برپاية روحیات اموی اش 
ساخته و پرداخته است. پس هرچه مایه نقد و ايراد پژوهندگان درآن کتاب خضری 
باشد. همان را عمرابونصربا سخن باطل» آب ورنگ داده است. 


کتاب تاریخ الخلفاء الراشدین ازاستاد سیّد على فکری که بخش سوم از کتاب احسن القتصص 
تألیف اواست -ملایم‌ترین نگاشته دراین موضوع است که ازسلامت نفس وپاکی قلم او 
حکایت دارد. هرچند وی این کتاب را ازهمان زنجیره‌های آفت زای حدیث‌های ساختگی 
فراهم آورده» به بحث‌های خطرناک درون نگشته ودرمعرکه‌های تاریک پای ننهاده» یعنی 
همان بدعت‌ها وبلاهای بزرگ که مایهٌ نکوهش خلیفه گشت وسخنانی که دربراءعت وی 
ازاین ناپاکی‌ها گفته‌اند. گویا وی شرح حال خلیفه‌ای را نگاشته که همگان به بزرگی‌اش 
سرسپرده و همه امت از همه جنبه‌های [فضیلت] او با وی همداستان گشته‌اند! گویا 
هیچ یک ازآن گفت وگوها ورد وقبول‌ها ونقدها ودفاع‌ها به گوش اونرسیده وآن چه 
در فضیلت خلیفه و کرامت طبع و سلامت نفس وی نگاشته» اصولی مسلّم است که 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


هیچ رد ونقدی نمی‌پذیرد. اما میزان اعتباراین سخنان را خواهید دانست؛ پس پیش از 
پایان یافتن وحی» در خواندن قرآن شتاب نکن! 

استاد سید فکری در همین کتاب (ص۱۶۳) احادیثی ساختگی را در بارهُ فضیلت‌های 
عثمان» بی‌هیچ بررسی وژرفکاوی ورد وقبول آورده تا آن جا که ازپژوهش خویش بدین 
نتیجه رسیده است: «از آن پس که مسلمانان آن سرزمین‌ها را گشودند و قرار و آرامش 
یافتند ونعمت‌ها واموالشان بسیار گشت» به عیب جویی و انتقاد از خلیفه پرداختند؛ 
چرا که مصالح اقت را دراین دیده بود که برخی والیان را برکنار نماید و به جای آنان 
مردانی کفایتمند از خویشان و بستگانش برکا رآوزد. پس مردم برا و گمان‌هایی بردند که 
از آن مبرا بود؛ و سپس فتنه گسترش يافت و کار فتنه بیخ پیدا کرد تا آن گاه که 
هیأت‌هایی از کوفه و بصره و مصرهم زمان درآمدند و خواهان برکناری عشمان یا عزل 
کارگزاران وی در آن سرزمین‌ها شدند. 

سرانجام وضع به گونه‌ای درآمد که خواسته آنان برای برکناری برخی از کارگزاران 
پذیرفته شد. براین پایه. مصریان محمد بن ابی‌بک رصذیق را به امیری خود برگزیدند 
وعشمان کم کارگزاری وی ر برایشان نوشت. پس جار سفراز مدینه را غل ام رتازة خود 
بستند ودرراه بودند که یکی ازغلامان خلیفه را سوار برشتری ازشتران اودیدند که غلام 
آن را پیش می‌تازاند. وی را نگاه داشتند و بازرسی‌اش نمودند وبا اونامه‌ای به مه رخلیفه 
خطاب به عبدالله بن [سعد بن] ابوسرح با این مضمون یافتند: «هرگاه ابن‌ابی‌بکر 
وهمراهانش نزد تورسیدند. برای کشتن آنان حیله‌ای بیندیش!» 

آن گاه» ایشان نامه را گرفتند و به مدینه بازگشتند و آن را به خلیفه نشان دادند. 
اوسوگند خورد که نه چنین کرده ونه بدان فرمان داده ونه ازآن آ گاهی داشته است. 
پس آنان گفتند: «اين بدتراست؛ مُهرتورا همراه یکی از شترانت و غلامانت می‌گیرند 


وتوآگاه نمی‌شوی! تونیستی جزکسی که دیگران برکارش چیره گشتند!» سپس ازاو 


ص ۲۶۳/۹ 


(AY) 


(۳۵۸) 
۶۴/4 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ a 


خواستند که یا از خلافت کناره گیرد ویا نویسند؛ نامه را به آنان سپارد؛ اما وی سرباززد. 
پس همگان برآن شدند که محاصره‌اش کنند؛ واو را در خانه‌اش به محاصره درآوردند 
و غذا وآب را چندین روز بروی بستند. سپس انقلابیون برآشوبیدند و قیل و قال بالا 
گرفت. برخی از صحابه از خلیفه خواستند تا اجازه دهد ازوی دفاع کنند؛ واونپذیرفت 
وهیچ کس را اجازه نداد تا آن جا که به غلامانش که برای دفاع ازوی مهيا بودند. گفت: 
«هریک از شما که شمشیرش را در نیام کند. آزاد است!» وی با این کار خود را به 
سرنوشت تسلیم نمود. پس برخی از آن بدنهادان از دیوار خانه بالا رفتند و براو درون 
شدند و به قتلش رساندند. حال آن که قرآن در برابرش قرار داشت واو به تلاوت سورۀ 
بقره مشغول بود. پس قطره‌ای از خونش برعبارت «فسیکفیکهم اللّه» [بقره/۱۳۷] [< پس به 
زودی خداوند تورا ازآنان کفایت کند] چکید و او آن روز را روزه داشت .» 

شاید این استاد پس ازآگاه شدن په مطالب این مجلّد از کتاب ما به برخی از 
موارد اشکال در نوشته‌اش توجه یابد و سره را از ناسره بازشناسد و درست را از نادرست 
دریابد وحق را پیروی کند؛ که حق برای پیروی سزاوارتراست. 

پیشاپیش این استادان استاد تاریخ ملل اسلامی در دانشگاه مصرو مدیرآموزشگاه 
قضاوت [و دادرسی] شرعی» شیخ محمد خضری. ملف المحاضرات قرار دارد که در 
همین کتاب (۲۴۹/۳- ۲۶۵) دربارُ او و کتابش سخنی آورديم و نقش او در فریبگری 
وجنایت‌ورزی برتاریخ درست و دوری‌اش ازادب دین ودانش وانسانیّت را شناساندیم 
ونشان دادیم که کتاب وی قوطی سخنان یاوه وانبان مطالب باطل است و صفحاتش 
از دروغ وبهتان ونسبت‌های ساختگی وآرای باطل انباشته شده است. پس اگراسلام 


تاریخش چنین است. اسلام را بدرود باد! 


سفارش پیامبرپاک ب به عثمان 


۱. احمد. پیشوای حنبلیان» (مسند احمد: ۸۶/۶ و ۱۲۶/۷1۱۴۹ و ۲۱۴]) از ابومغیرة 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


حمصی از ولید بن سلیمان دمشقی, از ربيعة بن يزيد دمشقی, از عبدالّه بن 
عامردمشقی, ازنعمان بن بشیرقاضی دمشق. از عايشه بها روایت نموده است: 
«رسول خدا ا کسی را فرستاد تا عثمان بن عفان را فراخواند. چون وی آمد. 
رسول خدا ب به سوی آوروی کرد. چون ما چنین دیدیم» ما زنان به یکدیگرروی کردیم 
[وبه سخن گفتن با یکدیگرپرداختیم]. واپسین سخن وی آن بود که برشانۀ عثمان زد 
و فرمود: «ای عثمان! چه بسا خداوند برتوپیراهنی بیوشاند! اگرمنافقان از تو 
خواستند که آن را ازتن بیرون سازی. چنین نکن تا به دیدارمن آیی!» و این سخن 
را سه بارفرمود.» [راوی گوید: ]«به او گفتم: «ای االممنین! پس چرا [در رفتارت 
باعثمان] به این سخن توجه نکرده بودی؟» عايشه گفت: «به خدا سوگند! آن را 
فراموش کرده» به یاد نداشتم.» من این سخن را برای معاوية بن ابی‌سفیان نقل 
نمودم واونقل مرا نپذیرفت [وقانم نشد] تا آن گاه که خودش به ام المومنین نوشت: 
«همین را درنامه‌ای برایم بنویس!» وعايشه درنامه‌ای این را برایش نوشت .» 

راویان سند این روایت همگی شامی و عثمانی هستند که پیشاپیش آنان نعمان بن 
بشیرقرار دارد؛ هموکه برامام زمان خویش شورید وزیرپرچم گروه سرکشنده از حق» با 
وی به نبرد برخاست. ازقیس بن سعد انصاری. آن صحابی بزرگ. نقل شده که نعمان 
گمراه و گمراه‌گربوده است. چنان که درتوضیح این روایت خواهد آمد. خود آن نیزدارای 

۲ احمد (مسند احمد: ۱۶۵/۷[۱۱۴/۶]) از طریق محمد بن کناسه اسدی ابویحیی. از 
اسحاق بن سعید اموی -نوادهٌ عاص - از پدرش سعید -پسرعموی عثمان که والی 
دمشق بود - با ذکر سند روایت تموده است: «مرا خبر داده‌اند که عایشه گفت: ‹از 
رسول خدا سخن ربایی نکردم» مگریک‌بار؛ وآن هنگامی بود که عثمان در آغاز نیمروز 
نزد وی آمد ومن گمان بردم که آمده تا دربارهٌ زنان سخنی گوید. پس حسد وغیرت زنانه 


مرا برآن داشت تا به سخن پیامبرپنهانی گوش دهم. شنیدم که فرمود: "همانا خداوند 


(۳۵۹ 


۶۵/4 


(۳۶۰) 


۲۱۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


پیراهنی برتدت می‌پوشاند واقتم از توخواهد خواست تا آن را ازتن بیرون سازی. پس 
چنین نکن!" چون عشمان را دیدم که همه درخواست‌های آنان را جزبرکناری از خلافت 
می‌پذیرد» دانستم که این همان سفارش رسول خدا َه به اواست.»» 

بیشینۀ راویان سند این روایت. امویان و فرزندان خاندان خود عثمان هستند و 
سند به عايشه ختم می‌شود که سکن اور ذربارة عفمان در همین مجلا دیدید. از 
این گذشته» روایتی است مرسل و سند بریده و معلوم نیست که چه کسی این خبررا 
به سعید بن عاص رسانده؛ چه بسا یکی از دروغگوهای حدیث ساز باشد! 

۳ طبرانی [المعجم الأوسط: ۳۹۸/۳] از مظلب بن شعیب ازدی از عبداللّه بن صالح» 
ازلیث» از خالد بن یزید. از سعید بن ابی‌هلال ازربيعة بن سیف روایت نموده است: 
«نزد شفی اصبحی بودیم که برایمان از عبداللّه بن عمرروایت نمود که رسول خدا به سوی 
عثمان روی گردانید و فرمود: «ای عثمان! همانا خداوند پیراهنی برتوپوشاند و مردم 
خواهند که آن را درآوری؛ پس چنین نکن که به خدا سوگند! اگرچنین کنی. بهشت را 
نمی‌بینی» مگرآن که شتراز سوراخ سوزن بگذرد!»» 

ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۲۰۸/۷ [۲۳۳/۷]) از این روایت یاد نموده و گفته است: 
«ابویَغلی آن را از طریق عبدالّه بن عم از خواهرش حفصه اقالممنین آورده وسیاق متن 


حدیث عجیب و غریب است؛ و خدا داناتراست!» 

راویان سند 

یک. عبدالّه بن صالح ابوصالح مصری. نگارندة احادیث لیث. احمد [العلل 
و معرفة الرجال: ۲۱۳/۳] گوید: «در آغاز کارش بسامان بود ودرفرجام به تباهی انجامید؛ 
و اعتباری ندارد.» عبداله بن احمد گفته است: «روزی شنیدم که پدرم از اویاد کرد 


ووی را نکوهید واو را خوش نداشت.» صالح بن محمد گوید: «ابن‌معین او را ثقه شمرده؛ 


اما نزد من از دروغگویان درحدیث است.) ابن‌مدینی گفته است: «برحدیث وی خظ 
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بطلان کشیده‌ام و از او چیزی روایت ننمایم.» احمد بن صالح وی را متهم و بی‌اعتبار 
دانسته؛ و نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۱۴۹] غير ثقه‌اش شمرده؛ و ابوزرعه وی را 
دروغگو خوانده است. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۸۷/۵] گوید: «حدیث‌هایی را که ابوصالح 
در پایان عمرش روایت نموده» بس زشت و ناهنجار شمرده‌اند؛ و من برآنم که این 
حدیث‌ها ساخته خالد بن نجیح است که ابوصالح با او همنشین بود ... .» ابواحمد 
حاکم حدیثش را بی‌اعتبار دانسته و ابن‌حبّان اکتاب المجروحین: ۴۰/۲] گفته است: 
«حدیذش بس زشت و ناهنجار است وازافراد قابل اعتماد روایاتی آورده که از روایات 
اشخاص ثقه نیست. خودش راستگوبود؛ اما احادیث زشت و ناهنجارش به دست 
همسایه‌ای ساخته می‌شد که آن‌ها را با خی همانند دستخظ عبداله می‌نگاشت 
ودرون خانه‌اش میان کتاب‌هایش می‌افکند و بدین سان عبداله گمان می‌کرد که خحظ 
خود اواست وآن‌ها را روایت می‌نمود.» (تهذیب التهذیب: ۲۶۰-۲۵۶/۵ [۲۲۵/۵]) 

دو. سعید بن ابی‌هلال مصری. احمد گوید: «ندانم که چه چیزهایی را دراحادیث 
درمی‌آمیزد!) ابن حزم اورا غیرقوی شمرده وابن حجر(تهذیب التهذیب: ۸۳/۴[۹۵/۴)) گفته 
است: «شاید این سخن ابن حزم با تکیه برسخن امام احمد در بارۀ وی باشد.» 

سه. ربيعة بن سیف اسکندرانی. ابن‌ حجان [الگقات: ۳۰۱/۶] گوید: «فراوان به خطا 
می‌افتد.» ابن‌یونس گفته است: «در میان حدیث‌هایش روایات بس زشت و ناهنجار 
است.» بخاری گوید: «حدیث‌هایبی روایت نموده که آن را نپذیرفتهاند.» نسائی اور 
ضعیف شمرده است . (تهذیب التهذیب: ۲۵۶/۳ [۲۲۱/۳]) 

۴. احمد [المسند: ۲۶۱/۲] از طریق سنان بن هارون» از کلیب بن وائل. ازابن‌عمر 
روایت نموده است: «رسول خدا ب ازفتنه‌ای یاد نمود وفرمود: «درآن فتنه» این 
پوشیده‌چهره به ستم کشته خواهد شد.» پس دروی نظ رکردم ودیدم عثمان بن 


عفان بل است .» «البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۳۳۴/۷[۲۰۸/۷]) 


۱. درهمان مأخذ آمده است: «روایاتی بس زشت وناهنجار دارد.»(غ.) 


TER 


(۶ 
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سنان بن هارون از مردم کوفه بود که نسائی ضعیفش دانسته وساجی اورا ضعیف و 
حدیئش را بس زشت و ناهنجار شمرده وابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۳۵۴/۱] گفته است: 
«حدیثش بس زشت و ناهنجار است و روایاتی بس زشت و ناهنجار از راویان مشهور 
دارد.» «تهذیب التهذیب: ۲۴۳/۴ [۲۱۳/۴]» نیز کلیب بن وائل را ابوزرعه ضعیف دانسته. 
چنان که در تهذیب التهذیب ۴۴۷/۸ [۴۰۱/۸]) آمده است. 

۵. احمد «المسند: ۳۴۵/۲ [۱۸/۳]) از طریق موسی بن عقبه آورده است: «ج 
مادری‌ام ابوحبیبه مرا خبرگفت که در حال محاصرۀ عثمان» به خانه وی درآمد 
و شنید که ابوهریره از او اجازژ سخن گفتن می‌خواهد. عثمان وی را اجازه داد واو 
برخاست وپس ازستایش وثنای خداوند گفت: «از رسول خدا ٤‏ شنیدم که فرمود: 
"همانا پس ازمن با فتنه واختلافی -یا: اختلاف وفتنه‌ای -رویاروی خواهید شد." یکی 
از مردم به او گفت: "ای رسول خدا! آن گاه. باید به چه کس بگرویم؟" فرمود: ”به امین 
ویارانش." وبا این سخن به عثمان اشاره نمود.»» 

ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۲۰۹/۷ [۲۳۴/۷]) از این خبریاد نموده و گفته است: «تنها 
احمد آن را روایت کرده؛ و سندش بس نیکوو حسن است؛ اما دیگران آن را ازاین طریق 
نیاورده‌اند.» 

ما وجهی برای نیکویی سند این حدیث نمی‌یابیم که راوی‌اش جذ مادری موسی 
است» یعنی فردی ناشناخته که در فرهنگ‌نامه‌ها هرگزازاویاد نشده است .آیا خردمندانه 
است که چنین روایتی به رسول خدا ٤‏ نسبت داده شود. حال آن که وی خوب 
می‌دانسته پاران عثمان» مروان و همانندانش در تباه‌گری و فساد خواهند بود. یعنی 
فرومایگان از بنی‌امیّه ومردمی پست ازامت آن حضرت ع؟ آیاروا استکه رسول خدا ا 
اقت خود را به پیروی از چنین مفسدانی در برابر برجستگان وعادلانٍ صحابه شورنده بر 


عثمان سفارش نماید؟ حاشا که چنین دروغ‌هایی به پیامبربزرگوار بسته شود! 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


۶ ترمذی [الشنن: ۵۸۶/۵] از طریق سعید جریری" از عبدالّه بن شقیق. از عبداله 
بن حواله روایت نموده است: «رسول خدا چ فرمود: «چه خواهی کرد با فتنه‌ای که در 
همه سوي زمین پیدا شود ؟» گفتم: «هرگونه که خدا ورسولش برایم خواهند.» فرمود: «از 
این مرد پیروی کن؛ که آن روز وی و پیروانش برحق خواهند بود.) در پی آن مرد رفتم 
و شانه‌اش ر گرفتم و او را چرخانیدم و گفتم: «ای رسول‌خدا! این ر گویی ؟» فرمود: 
دار پس دیدم عثمان بن عَمُان است.» 

این روایت را احمد (المسند: ۴ /۸۲/۵[۱۰۹]) از طریق سعید جریری. با همان سند یاد 
شده آورده که عبارتش چنین است: «چه خواهی کرد درفتنه‌ای که درهمه سوی زمین 
همانند شاخ‌های گاو نمایان می‌شود ؟) گفتم: «نمی‌دانم؛ هرچه خدا و رسولش برایم 
خواهند.» فرمود: «چه خواهی کرد درفتنۀ دیگ رکه پس ازآن پدیدارمی‌گردد. به گونه‌ای 
که فعنه نخست در برابرآن به ناچیزی لگد زدن خرگوش است ؟» گفتم: «ندانم؟ هرجه 
خدا و رسولش برایم برگزینند.) فرمود: «از این پیروی کنید» در آن حال» پشت مردی 
به من بود. پیش رفتم وشانه اش را گرفتم و چهره‌اش را به سوی رسول خدا ي گردانیدم 
و گفتم: «این؟» فرمود: «آری.» ديدم عثمان بن عَفان است. 

امینی گوید: به زودی در ضمن حدیث بيست و پنجم از افتخارات عثمان. شرح 
حال سعید جریری را خواهید دید ودرخواهید یافت که روایتش صحیح نیست؛ زیرا سه 
سال دچارپریشان فکری بوده است. و اما عبدالله بن شقیق که سندهای این روایت به 
او می‌رسد» از تابعین بصره بوده که اپن‌سعد (الظبقات الکبری [۱۲۶/۷]) دربارهُ وی گفته 
است: «گرایش عثمانی داشت و ثقه بود.» بحیی بن سعید می‌گوید: «سلیمان تیمی 
دربارة عبداله بدبین بود.» احمد بن حنبل گوید: «ثقه بود وسخنانی ناروا برض علی 


می‌گفت و به او حمله می‌کرد.» ابن‌معین گفته است: «ثقه واز نیکان مسلمانان بود.» 


۱. ابن‌کثیر[۲۳۵/۷] دراین بخش سند افزوده است: عبدالّه بن سفیان. 
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ابن خراش گوید: «ثقه بود و گرایش عثمانی داشت و به علی کینه می‌ورزید.» «تهذیب 
التهذیب: ۲۵۴/۵ [۲۲۳/۵ و نیز بنگرید به: تهذیب الکمال: ۸۹/۵ ) 

آیا درشگفت نمی‌شوید که آن حافظان» این مرد متجاوزبه ساحت علی 
امیرالممنین و دشمن وی را ثقه دانسته وازنیکان مسلمانان شمرده‌اند. حال آن 
که این سخنان صحیح مسلم رسول خدا ٤‏ پیش چشم ما است(؟): «علی را 
هیچ منافقی دوست نمی‌دارد وهیچ مژمنی با او دشمنی نمی‌ورزد.»؛ «علی را جز 
مژمن دوست نمی‌دارد و جزمنافق با اودشمنی نمی‌ورزد.» نیبزسخن خود علی 
امیرالمومنین در حدیث صحیح: «سوگند به آن که دانه را شکافت و آفریدگان را پدید 
آورد! همانا پیامبرامی مرا آگاه ساخته که جزممن مرا دوست نمی‌دارد و جزمنافق 
با من دشمنی نمی‌ورزد.» وهموگفته است: «اگربا همین شمشیرم بربُن بینی مژمن 
بزنم تا با من دشمنی ورزد» چنین نکند؛ واگردنیا را با دارایی‌های فراوانش برمنافق 
سرازی رکنم تامرا دوست بدارد» چنین نکند ....) 

نیزاین سخن چندین تن از صحابه مسلّم است: «ما منافقان را جزبا نشانۀ دشمنی 
علی بن ابی‌طالب نمی شناختیم ٠).‏ 

در حدیث صحیح مرفوع (= از پیامبر) آمده است: «اگربنده‌ای میان رکن و مقام 
ابراهیم برپای بایستد و نماز بخواند وروزه بدارد و سپس به دیدار خداوند رود. در حالی 
که با خاندان محمّد دشمنی ورزد. به آتش درآید.»" 

در حدیثی آمده است: «اگر بنده‌ای خداوند را ۷۰۰۰ سال عبادت کند و آن گاه» با 
دشمنی علی وانکار حق وی و شکستن پیمان ولایتش به درگاه خداوند که آید» خدا 
خیررا از او برگیرد و خوارش سازد.» 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۱۸۷-۱۸۲/۳) آوردیم» بنگرید. 
۲ به آن چه درهمین کتاب (۳۰۱/۲) گذشت. بنگرید. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SN‏ 


نیزدر حدیثی آمده است: «اگر بنده‌ای همانند آن مقدار که نوح در ميان قومش 
ایستاد. خداوند َه را عبادت کند وهم اندازۀ کوه احد طلاداشته باشد وآن را درراه خدا 
انفاق نماید وعمرش آن قد ر درا زگردد که با پای خود ۱۰۰۰ سال به حج رود وسپس میان 
صفا و مروه کشته شود. اما ای علی! تورا دوست نداشته باشد. ازاو بوی بهشت به مشام 


نرسد ووی بدان درنیاید.» 


درحدیث دیگرمی خوانیم: «اگریکی از بندگان خداوند َه ۱۰۰۰ سال میان رکن ومقام 
ابراهیم. خدا را عبادت کند وبا علی وخاندانم دشمنی ورزد. خداوند درروزقیامت. اورابر 
بینی‌اش درآتش دوزخ دراندازد.» 

درحدیث دیگرنیزچنین است: «ای علی! اگراتم آن قدرروزه گیرند که همچون 
کمان گردند و چندان نماز بگزارند که همانند زه کمان شوند و سپس با تودشمنی ورزند» 
خداوند آنان را به روی» د رآتش درافکتد.» 

در حدیثی مرفوع (= از پیامبر) که بنا به شرط مسلم وبخاری» صحیح هستند. 
آمده است: «ه رکه علی را دوست بدارد. مرا دوست داشته؛ وه رکه علی را دشمن 
بدارد. مرا دشمن داشته است.» «المستدرک على الضحیحین تألیف حاکم: ۱۴۱/۳[۱۳۰/۳]) 

درالمستدرک على الصحیحین تألیف حاکم (۱۴۵/۳[۱۳۵/۳]) به گونة مرفوع (- از پیامبر) 
آمده است: «ای علی! خوشا به حال آن کس که تورا دوست دارد و سخن مرا در بارۀ تو 
تصدیق کند؛ ووای برآن که تورا دشمن بدارد وسخن مرا در بارۀ توتکذیب نماید.» 

درحدیثی مرفوع (- از پیامبر) آمده که رسول خدا به دنبال انصارفرستاد و چون 
نزد وی آمدند. به ایشان فرمود: «ای جماعت انصارا آیا به چیزی رهنمونتان نشوم که اگر 
بدان جنگ زنید» هرگزازآن پس گمراه نگردید؟» گفتند: «آری؛ ای رسول خدا!) فرمود: 


۱. این حدیث‌ها با مأخذهاشان در همین کتاب (۳۰۱/۲ و ۳۰۲) یاد شدند. 


(PF) 


۱۶۹/۹ 


(۳۶۵) 
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«این علی است؛ اورا به دوستي من دوست بدارید وبه کرامتِ من گرامی بدارید؛ که 
همانا جبرئیل مرا به این سخن که شما را گفتم» از جانب خداوند َه فرمان داد.» [حلية 
الاولیاء ابوخیم:۶۳/۱] 

نیزدر حدیثی مرفوع (= از پیامبر) چنین آمده است: «همانا علی پرچم هدایت و 
امام اولیای من ونورفرمانبران من است؛ وهمواست کلمه‌ای که تقواپیشگان را همواره 
باآن همراه کرده‌ام. هرکه اورا دوست بدارد. مرا دوست داشته؛ وه رکه با وی دشمنی 


ورزد» مرا دشمن داشته است .» [حلية الأولياء: ]۶۷/١‏ 
در حدیثی مرفوع (- از پیامبر) آمده است: «ملا که هرکس این مرد -یعنی: علی -را 
دشمن بدارد. همانا خدا ورسولش را دشمن داشته؛ وه رکه این را دوست بدارد. همانا 


خدا ورسولش را دوست داشته است.» 


در حدیث مرفوع (- از پیامبر) دیگرمی‌بینیم: «اين جبرئیل است که مرا خبر 
می‌دهد که خوشبخت حقیقی کسی است که علی را در روزگار حیاتش وپس ازمرگش 
دوست بدارد؛ و بدبخت حقیقی کسی است که علی را در روزگار حیاتش وپس از 
مرگش دشمن دارد.» 

دیگر حدیث‌ها نیزهستند که در همین کتاب (۲۶/۳) از آن‌ها یاد شد. 

پیش از همه این‌ها» سخنان خدای تعالی وجود دارد: «بگو: براین [رساندن پیام] 
هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم مگر دوستی دربارۀ خویشاوندان [نزدیکم].» [شورا/۲۳] و نیز 
«کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند خدای رحمان برای آنان دوستیی [در 
دلها] خواهد نهاد.» [مریم /۹۶] و نیز: «[و] کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند. 
ایشانند بهترین آفریدگان .» [بینه/۷] به مطالبی که در بارهُ این آیات گرامی درهمین کتاب 
(ج۲) گذشت. بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


«بارخدایا! هر که او را دوست دارد. دوست داشته باش؛ وه رکه دشمنش دارد. دشمن دارا 
بارخدایا! هریک از مردم که دوست او باشد» دوستش باش؛ وه رکه با او دشمنی کند» 
دشمنش باش!» 

ودرعبارت دیگر آمده است: «بارخدایا! هر که او را دوست دارد. دوست داشته 
باش؛ وه رکه دشمنش دارد. دشمن دار! دوستارش را دوست بدارو دشمنش را دشمن 
بدار! یاریگرش را یاری کن و واگذارند؛ یاری‌اش را از یاری واگذار!» 

عبارت دیگر چنین است: «بارخدایا! ه رکه اورا دوست دارد. دوست داشته باش؛ 
وه رکه دشمنش دارد. دشمن بدارا یاریگرش را پاور باش و کمک‌کارش را کمک کن 
ودوستارش را دوست باش!» 

درعبارت دیگرآمده است: «بارخدایا! هر که او را دوست دارد. دوست داشته باش؛ 
وهرکه دشمنش دارد» دشمن بدار! دوستارش را دوست باش و با دشمنش دشمنی کن 
ویاریگرش رایاری نما وه رکه عزیزش دارد» عزیزدار و کمککارش را کمک نما!) 

پس عبدالله بن شقیق» با عنایت به مجموعهٌ این نصوص و گواهی خدا و رسولش» 
منافقی است تیره‌بخت و دشمن خدا و پیامبرش که خدای سبحان وی را دشمن 
می‌دارد و در خودش و روایتش خیری نیست؛ نه سخنش پذیرفته و نه روایتش تصدیق 
می‌گردد؛ خداوند خیررا از او برگرفته و خوارش ساخته و روز قیامت بربینی‌اش درآتش 
دوزخ افکتد. بگذار تا حافظان گویند: «ثقه واز نیکان مسلمانان است.»! 

۷ احمد «المسند: ۳۳/۵ و۳۵ [۱۰/۶و۱۳]) از طریق عبد ال بن شقیق بصری» از هرم 
بن حارث واسامة بن خزیم؛ از مرۂ بهزی روایت کرده است: «دریکی از راه‌های مدینه 


۱ درهردوچاپ کتاب الغدیرونیزدر برخی مأخذها چنین آمده؛ اقا صحیح آن «خْریم» است که با مسند احمد 


(۳۶۶) 


17۰/4 


(PY) 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


همراه رسول خد ال بودیم که فرمود: «چه خواهید کرد درفتنه‌ای که درهمۀ سرزمین‌ها 
سربرآوزد. گویا شاخ‌های گاواست ؟» گفتند: «چه کنیم ای رسول‌خدا؟» فرمود: «برشما 
باد به این ویارانش -یا: ازاین ویارانش پیروی کنید -!» من شتافتم -چندان که خسته 
شدم -تابه آن مرد رسیدم و گفتم: «این» ای رسول خدا؟) فرمود: «همین.» پس ديدم که 
وی عثمان بن فان است. رسول خدا فرمود: «اين و یارانش.»» 

عبدالله بن شقیق را شناختید و دريافتید که منافقی است که نتوان به حدیشش 
استناد نمود و به اوتکیه کرد اگرپیامبرپاک را در آن چه آورده» راستگوبشماريم. 

۸ . احمد «المسند: ۱۱/۷[۷۵/۶]) از طریق فرج بن فضاله با سندش از عایشه 
آورده است: «نزد پیامب رت بودم که فرمود: «ای عایشه! کاش کسی نزد ما بود تا با 
ماسخن می‌گفت!» گفتم: «ای رسول خدا! به دنبال ابویکر نفرستم ؟» سکوت فرمود 
وسپس گفت: «کاش کسی نزد ما بود تا با ما سخن می‌گفت!» گفتم: دای رسول خدا! به 
دنبال عمرنفرستم؟» پس سکوت فرمود. سپس یکی از غلامان را که نزدش بود فراخواند 
وآهسته به او چیزی گفت و آن غلام رفت. 

آن گاه. دیدم که عثمان اجازۀ ورود خواست و پیامبربه وی اجازه فرمود. پس 
درون آمد و پیامب ریت دیرزمانی با او نجوا نمود و سپس فرمود: «ای عثمان! همانا 
خداوند ك برتوپیراهنی خواهد پوشاند. اگرمنافقان ازتوخواستند که آن را از تن بیرون 
سازی» چنین نکن و به سخنشان اعتنا منما!» این سخن را دو یا سه بار به وی فرمود.» 

حاکم (المستدرک على الَحیحین: ۰۶/۳[۱۰/۲]) همین خبررا از طریق فرج بن فضاله 
آورده وگفته است: «این حدیث صحیح ودارای سند کم‌واسطه است؛ اما مسلم وبخاری 
آن را روایت نکرده‌اند.) ذهبی درتلخیص المستدرک علی الضحیحین درپی این سخن آورده 
است: «چگونه تواند صحیح بود» حال آن که برمدارفرج بن فضاله می‌جرخد؟) 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


گویم: همگان برآنند که فرج بن فضاله ضعیف است و به او احتجاج نتوان کرد. 
شرح حال وی درذیل حدیث هفدهم ازافتخارات عثمان درهمین مجلّد به خواست 


خدا خواهد آمد. 


نیزاحمد (المسند: ۷۸/۷[۵۲/۶]) از طریق قیس بن ابی‌حازم» ازابوسهله غلام عثمان. 
از عايشه آورده است: «رسول خد ان فرمود: «یکی ازاصحابم را نزد من فراخوانید!» گفتم: 
«ابویکر؟» فرمود: (نه .» گفتم: «عمر؟) فرمود: «نه .» گفتم: «پسرعمویت علی؟) فرمود: «نه .» 
گفتم: «عشمان؟» فرمود: «آری.» چون وی آمد. پیامبرفرمود: «[عايشه!] دور شوا» سپس 
با وی به نجوا پرداخت» در حالی که رنگ چهرۀ عثمان دگرگون می‌شد. چون ماجرای 
محاصرهٌ خانه اش پیش آمد» به او گفتیم: دای امیرالمومنین! آیا نبرد نمی‌کنی؟» گفت: «نه؛ 
زیرا رسول خدا ب به من سفارشی نمود ومن خویشتن را برآن سفارش صبورمی‌دارم.»» 

همین خبررا ابونْیم (حلية الأولیاء:۵۸/۱) و حاکم (المستدرک على الصَحیحین: ٩٩/۳‏ 
[۱۰۶/۳]) و ابوعمر«الاستیعاب: ۴۷۷/۲ [قسمت سوم /۱۰۴۳]) با ذکرسند روایت کرده‌اند ونیز 
ان کثیر«البداية والتهایه: ۲۰۲/۷[۲۰۵/۶]) به نقل ازاحمد آورده وسند همه آن‌ها به قیس بن 
ابی‌حازم ختم می‌شود که گفته‌اند دربارٌ علی ا سخنان ناروا می‌گفت وبه او حمله 
می‌نمود. ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۳۸۸/۸ [۳۴۶/۸]) گوید: «مشهور است که وی عشمان 
را مقلّم می‌شمرد و ازاین رو بسیاری از پیشینیان کوفیان از روایت نمودن از وی پرهیز 
می‌کردند. او چندان کهولت بافت که بسی بیش از۱۰۰ سال عمرنمود تا عقلش تباه و 
پریشان گفنت:! 


مارا رسد که با کوفیان در پرهیزاز روایت نمودن از قیس همداستان گردیم؛ زیرا بر 
مولامان امیرالمومنین ستم می‌ورزید. اگراز رسول امین درسخنان صریحش پیروی کنیم 
که اندکی پیش‌تردر همین مجلّد (ص ۲۶۷ -۲۶۹) گذشت شت. هیچ پژوهنده‌ای را نمی‌سزد که 


برروایت منافقی تیره بخت و تباه‌عقل تکیه نماید. پیش‌تر نیز در همین مجلد (ص ۷۳) 


۳۷/۹ 


)۳۶۸( 


(۳۶۹) 


۳ 6 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
گذشت که ابن‌ابی‌الحدید گفت: «استادان متکلّم ما به قیس خرده گرفته واورا فاسق و 
روایتش را ناپذیرفته شمرده‌اند.» 

.٩‏ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال: ۵۷/۵] از ابویَعْلی» از محمد بن ابی‌بک رمقدمی. 
از ابومعشریوسف بن یزید براء بصری. از ابراهیم بن عمربن ابان بن عثمان. از پدرش 
عثمان" روایت نموده که پیامب ريه پنهانی به وی فرمود که مظلومانه کشته خواهد شد. 
(لسان المیزان: ۴ /۲۸۲ [۳۲۵/۴]) 

چنان که درلسان المیزان آمده» ابنعدئ این خبررا باطل شمرده وآن را ازاحادیث 
عمربن ابان دانسته که جملگی غیرقابل حفظ ونگهداری است. نیزآن گونه که احمد 
بن حنبل گفته. ابان بن عثمان از پدرش حدیث نشنیده؛ پس چگونه عمربن ابان از 
بن عمررا خواهیم آورد و بیان خواهیم کرد که بدان دو اعتماد نکرده‌اند و حدیثشان 

۲۰ ذهبی (میزان الاعتدال: ۳۰۰/۱ [۶۳۹/۱]) از طریق انس به نحو مرفوع (= از پیامبر) 
روایت کرده است: «ای عشمان! همانا پس از من عهده‌دار خلافت خواهی شد ومنافقان 
از توخواهند خواست که کناره‌گیری کنی؛ پس ازآن کناره مگیرو آن روز را روزه بدار که 
نزد خود من افطار خواهی نمود.» 

ذهبی گوید: «در سند این خبرخالد بن ابی‌رحال انصاری است که حدیث‌های 
عجیب وغریب دارد.» ابن‌حّان [کتاب المجروحین:۲۸۴/۱] احتجاج به وی را روا نشمرده 
است. در لسان المیزان (۷۹۴/۶ [۴۶۹/۱۷]) آمده است: «ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۷ او 


راقوی ندانسته است.» 


آ درچاپ مرکزالغدیر آمده است: «از پدرش ازعثمان» که ظاهراً همان درست است . م( 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SEO‏ 


نگاهی به حدیث‌های سفارش و وصیّت پیامبر 

این بود زنجیره‌ای از روایات که فریبگرانی بر ساختنش همداستان گشته‌اند 
و سندهایش میان امویان و شامیان وبصریان در گردش است ونیزمیان عثمانیان 
ستم‌ورز برسرورعترت و دیگرراویانی که برخی ضعیف هستند و دیگران دروغگویا 
مردود و وانهاده حدیث ويا بی‌اعتبار. افزون براین» متن‌های آن روایات از سندهایش 
عیبناک‌تراست؛ زیرا پذیرش صخت آن نیازمند بد گفتن از همۀ صحابه است؛ چرا 
که در چند نمونه آن‌ها برانگیزندگان برعثمان و خواهندگان برکناری‌اش افرادی منافق 
شمرده شده‌اند ودربرخی آمده است:«آن روز عثمان ویارانش برحق هستند؛ وبرشما 
باد پیروی از امین ویارانش!» پیش‌تردانستید که همه گردآمدگان برض عثمان از 
صحابه و مهاجران و انصار بودند. مگرسه تن: زید بن ثابت. حشان بن ثابت» اسید 
ساعدی؛ یا آن سه به علاوةٌ کعب بن مالک؛ و جماعتی ازامویان فرومایه. پس این 
کجاوآن عقیده اهل ست در بارۀ صحابه که همه را عادل می‌شمارند. کجا؟ این 
کجا و سرسپردن به بزرگواری بسیاری ازآن صحابه که نیت‌های پاک و کارهای نیک 
ایشان را دانستید و سخنان صریح پیامبردر بارة ایشان و نیزستایش خدای تعالی از 


آنان در کتاب گرامی‌اش را دیدید وهمه امت برآن همداستانند» کجا؟ 


وانگهی عنمان اگرچه تظاهرمی‌نمود که به فرمان موجود دراین روایات و جزآن‌ها 
سرسپرده و صبوری وناستیزی را در پیش گرفته» عملش با این مغایربود؛ زیرا به مناطق 
اسلامی نامه نوشت تا سپاهیان را برای جنگ با مردم مدینه فراخوائد؛ و نبرد با ایشان را 
همچون جنگ با احزاب روز بدر می‌دانست وتصریح می‌نمود که آنان کاف رگشته‌اند. 
پس اگرواحدهای یاریگرنظامی درآن روزبه وی می‌پیوستند. آن‌ها ر در جنگی سخت 


وفتنه‌ای کورمی‌افکندند. فرونشستن وی ازنبرد تنها به سبب نداشتن پاور بود؛ چرا 


7/4 


(Y۰) 


۳۷/۳/۹ 


2 ¢ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
که جزهمان سه تن» همۀ صحابه رویاروی او بودند وآن سه نمی‌توانستند برایش کاری 
کنند» به ویژه حشان بن ثابت که جرأت نداشت ت از پیک رکسی که زنی او را کشته بود. 
سلاح و تن‌پوش برگیرد!! 
وآنان هم دلیری و شجاعتشان را به کاربستند؛ امّا تقدیرحتمی خداوند آنان را خوار 
نمود ونگذاشت پیرو زگردند تاآن جاکه به ام حبیبه پناه آوردند ووی آنان را در پستویی 
پنهان نمود و سپس از مدینه گریختند. 

دیگرآن که گیریم عایشه آن گاه که مردم را برض عثمان شوراند و به قتلش فرمان 
داد واو را پیرمرد احمق کافر خواند» این روایات را فراموش کرده بود؛ آیا دیگر راویان» 
عبدالله بن عمروابوهریره ومرۀ بهزی وعبدالله بن حواله وابوسهله وانس نیزبا اودراین 
فراموشی همراه بودند یا آن روزآن را روایت نکردند و سپس زمینۀ روایت آن فراهم گشت 
ویا اساسا این اخبار را بعداً ساختند و برزبان آنان نهادند؟ 

اگراین سخنان نسبت يافته به رسول خدا ا -همچون: «برشما باد به امین 
ویارا از نش!»؛ «ازاین ویارانش پیروی کنید!»؛ «ازاین مرد پیروی کن؛ که وی ویارانش آن 
روزبرحق خواهند بود!» جایی از درستی داشت. باید آن را برای همهٌ صحابه بیان 
می‌فرمود؛ زیرا به مقتضای این روایت این پیشامد یکی از فتنه‌های نت 
بدان وعده داده شده و عثمان درآن فتنه» در جانب حق قرار داشت؛ و رسول خدا که 
کسی نبود که درارشاد امت خویش به سوی هدایت ومصالح دینی‌شان برآنان 
بخل ورزد» بلکه به همین منظور برانگیخته شده بود. پس چرا جزهمین چند تن آن 
را روایت نکردند و دیگران نیزهرچند به واسطه اینان» آن را نشناختند؟ آیا پیامبراین 


را پنهانی برای آنان بیان فرمود تا کسی از ان آگاه نشود؟ جرا خود اینان درماجرای 


۱. به همین کتاب (۶۴/۲) بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


محاصرءهً خانه بدان احتجاج نکردند؟ درمیان مردم بسیاری بودند که اگراین خبررا 
می‌شنیدند در فرمانبری از دستور درخوراطاعت پیامبردرنگ نمی‌نمودند. 
«آیا در این گفتار نیندیشیده‌اند یا مگر چیزی برایشان آمده که برای پدران پیشینشان 


نیامده است ؟!» [مومنون /۸ ٩۶‏ «این نیست مگر دورغی بربافته.» [ص/۷] 


نگاهی به افتخارات عثمان که در کتاب‌های صحیح و مسند آمده است 

تا این جا صفحه‌ای اززندگانی عثمان را واکاویدیم وندانم که آیا سپید است يا نه! 
اما پژوهنده‌ای که به دقت درآن بنگردء به روحیات و جایگاه وی آگاه می‌گردد. هدف 
ماازاین درازگویی آن است که نتیجه این ژرف‌کاوی و پژوهش را معیاری برای شناخت 
اوقراردهیم تا همه اخبار روایت شده درحق وی را با این معیار بسنجيم. اگرآن اخبار 
با این معیار سازگار باشد؛ می‌پذیریم؛ و اگراز آن بلندتریا کوتاه‌ت رگردد» درمی‌يابيم که 
ساخته غلوورزان در فضیلت‌ها است. 

تاکنون ازاین ویژگی‌های وی یاد کردیم: زشت خویی» خشونت طبع» پردلی» تندی 
غرایزن درشتی رفتار بیداد در داوری» پیروی از هواها و هوس‌ها. رویگردانی از حق» 
فرومایگی» خطا در رأی ونظ گزاف‌گفتاری؛ و بسیاری دیگرازهمانندهای این‌ها که نه 
انجام یافتنشان ستودنی است ونه فرجامشان. عنایت به این‌ها برای پژوهندگان جای 
سرسپردن به فضیلت‌های نقل گشته یا ساخته شده در بارۂ او را باقی نمی‌نهد. خواه 
سندشان قوی باشد و خواه ضعیف ! 

نیزآرای صحابۀ نخست در بارۀ وی که پیش چشمتان در همین مجلّد «ص۱۶۸-۶۹) 
جلوه‌گر ساختیم» مجالی برای پژوهش در درستي این روایات ساختگی -چه رسد به 
اثبات آن‌ها -باقی نمی‌گذارد. در همۀ این روایت‌هاء خواه با سند کامل و خواه با سنډ 
بریده. مجموعه‌ای از مأموران گرایش‌ها [ی شیطانی و هواها و هوس‌ها] از بصریان یا 
شامیان را می‌بایید که معمولاً سندهاشان را به غلامان عشمان یا افراد خاندان فرومایه اش 
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رسانده‌اند. همین حکایت می‌کند که آن روایات ساختۀ دست معاویه به سود خلیفۀ 
کشته شده است که ماجرای وی را نردبانی برای صعود به منصب خلافت می‌شمرد 
و روت‌های هنگفت را می‌بخشید تا در فضیلت فرزندان خاندانش -همان درخت 
وصف شده در قرآن[به لعنت] - از همه بنی‌امیّه يا به ویژه خاندان ابوالعاص بسازد. 
افزون برهمه این‌هاء بيشينه آن روایات دارای سستی‌هایی در متن هستند که هرگونه 
تکلْف و چاره‌جویی برای صحیح شمردن آن‌هاء تاب مقاومت در برابرآن سستی‌های 
موجود در متن را ندارد. 

اکنون پاره‌ای ا زآن حدیث‌های ساختگی را می‌آوریم: 

۱. مسلم واحمد از طریق عقیل اموی» از لیث عثمانی' ازیحیی بن سعید اموی از 
سعید بن عاص پسرعموی عثمان» ازعايشه وعشمان روایت کرده‌اند که رسول خدا ا 
در بستردراز کشیده بود که ابوبک راز او اجازه؛ ورود خواست. پیامب رکه چادر عايشه را بر 
خود [پیچبده و] پوشیده بود. با همان حال به وی اجازهُ ورود داد. ابویکر کار خود را انجام 
داد وبازگشت. سپس عمراجازه خواست وپیامبربا همان حال به وی اجازۀ ورود داد و 
او کارش را انجام داد و بازگشت. عثمان گوید: .سپس من از پیامبراجازة ورود خواستم. 
وی نشست وبه عايشه گفت: «چادرت را برخویشتن گردآورا» پس کارم را انجام دادم و 
بازگشتم .» عايشه گفت: «ای رسول خدا! چه شد که از ابویکرو عمریِ پروا نکردی» آن 
سان که از عثمان پروا نمودی ؟» رسول خدا ي پاسخ داد: «عثمان مردی است حیاپیشه 
وبیم ورزیدم که اگربا همان حال اجاز؛ ورودش دهم» برای انجام کارش به من نزدیک 


نشود.» (صحیح مسلم: ۱۱۷/۷ [۱۸/۵]؛ مسند آحمد: ۶۷۱/۱ ۱۵۵/۶ و ۶۱۴/۱[۱۶۷ ۲۲۲/۷ و ۲۳۹]) 
۲ مسلم و جزاواز طریق عايشه روایت کرده‌اند که رسول خدا َل در خانه وی دراز 


کشیده وران وساق‌هایش برهنه بود. ابوبکراجازۀ ورود خواست وپیامبربا همان حال به او 


۱. درصحیح مسلم ومسند احمد. سند حدیث این گونه آمده است: «ازلیث» ازعقیلی ازابن‌شهاب. از یحیی بن 
سعید بن عاص» ..0.۰۰(غ.) 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SEN‏ 


اجازه داد وبه سخن پرداخت. سپس عمراجازه خواست وپیامبربه اونیزدرهمان حال 
اجازه داد و سخن گفت. آن‌گاه» عثمان اجازه خواست؛ پس رسول خدا 4 نشست و 
جامه‌اش را[برتن خود] صاف کرد. چون عثمان بیرون رفت» عایشه بها گفت: «ابوبکردرون 
آمد وتونه روی خوش نشان دادی ونه [چندان] اهمیّت دادی؛ عمرنیزدرون آمد وهمچنان 
بودی؛ اما چون عثمان درون شد. برخاستی وجامه‌ات را مرئب ساختی!» پیامبرفرمود: «آیا 
حیا نورزم از مردی که فرشتگان ازاو حیا می‌ورزند؟» 

(مسند آحمد: ۹۲/۷[۶۲/۶]؛ صحیح مسلم: ۱۱۶/۷ [۱۸/۵]؛ مصابیح السته: ۲۷۳/۲ [۱۶۴/۳]؛ 
الریاض الثضره: ۸۸/۲ [۱۲/۳]؛ البداية والّهایه: ۲۰۲/۷ [۲۲۲/۷]) 

بخاری [الضحیح: ۱۳۵۱/۳] در افتخارات عثمان حدیثی آورده و در دنباله اش گفته 
است: «عاصم افزوده که پیامب رت درجایی نشسته بود که آب درآن جا بود وزانومایش 
را برهنه کرده بود. چون عشمان درون شد. آن را پوشاند.» ابن حجر«فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۴۳/۷ [۵۵/۷]» به نقل از ابن‌تین آورده که داوودی این روایت را زشت 
وناهنجارشمرده؛ و گفته است: «این نقل از خود حدیث نیست؛ بلکه از دخل و تصرف 
راویانش پدید آمده و حدیثی را در حدیث دیگروارد نموده‌اند واصلش چنین است که 
ابوبکرنزد پیامب ر آمد ونشست؛ درحالی که پیامبردراتاق خود بود ورانش برهنه بود. 
سپس عمردرآمد. آن گاه» عثمان درون شد و پیامبررانش را پوشاند ....» 

امینی گوید: حیا عبارت است از بازداشته شدن نفس] از هر چه با [عرف وا 
نظام شرف از جنبهٌ دینی یا انسانی سارگار نیست. اصل این صفت برای انسان فطری 
است و کمالش کسب شدنی ورهاورد ایسان است وهرجه ایمان ومعرفت افزایش 
یابد» آن نیز کمال می‌یابد و سرانجام صفت و خویی پایدار می‌گردد که دارنده‌اش 
از درافتادن در همه بی‌شرمی‌ها پرهیزمی‌نماید و بدین سان. انسان در همه کرده‌ها 


ونکرده‌ها و خواست‌ها وگرایش‌هایش محدود می‌گردد. این حد ومرزبرهمه اندام‌های 
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درونی وبیرونی ونفس وعقل گسترش می‌یابد وهیچ یک ازآن‌ها نمی‌تواند از چنین 
حذی بیرون رود. رسول خدا ب فرمود: «حیا ورزیدن واقعی از خداوند چنین است که سر 
واندیشه. وشکم ودرون آن را حفظ نمایی وازمرگ وپوسیدگی یاد کنی.»" پس هرکاری 
که بیرون از حدود دین وانسانّت باشد. با حیا سارگارنیست؛ وحیا تنها مانع ازبدي 
بیرون از حد وه رکارزشت وناهنجاروهرآلاینده کوچک وبزرگ دامن انسانیت وعفت 
وایمان است. هرکه حیا نورزد. هرچه خواهد. کند. در حدیث نبوی - برگویند؛ این سخن 
وخاندانش درود باد! -آمده است: «چون حیا نورزی» هرچه خواهی کن!»" 

براین پایه» هر کار بسیار بد و بدزبانی و دروغگویی و خیانت ونارو زدن و فریب 
و پیمان‌شکنی و گسیخته‌عنانی وبی‌بندوباری و هرچه همانند آن‌ها است» با حیا در 
تضاد است و در سخن پیامبر بزرگوا رل رویارویی میان آن‌ها و حیا برقرار گشته؛ و از 
جملۀ آن احادیث است: «حیا ازایمان است وایمان در بهشت؛ و بدزبانی اززشت خویی 
است و زشت خویی درآتش.»" 

نیزرسول خدا ا فرموده است: «حیا و بسته بودن زبان ازایمان هستند وانسان 
را به بهشت نزدیک وازدوزخ دورمی‌سازند؛ و کارهای بسیار بد وازحد گذشته و 
بدزبانی از شیطان هستند وانسان را به دوزخ نزدیک وازبهشت دورمی‌کنند.» این را 
طبرانی [المعجم الکبیر: ۱۷۸/۱۸] روایت نموده» چنان که درالترغیب والترهیب (۱۶۵/۳ 
[۱۳۹۸/۳) آمده است . 


همچنین پیامبر ا فرمود: «ای عایشه! اگرحیا به صورت مردی نمایان می‌شد» 


۱. آن را ترمذی (الشنن [۵۵۰/۴]) و منذری (الثرغیب و التّذهیب: ۴۰۰/۳[۱۶۶/۲۳]) با ذکرسند روایت کرده‌اند. 

۲. آن را بخاری (الضحیح: کتاب الأدب [۲۲۶۸/۵]) آورده است. 

۳. منذری (الترغیب والترهیب: ۳[۱۶۵/۳ /۳۹۸]) گوید: «احمد [المسند: ۲۹۴/۳] آن را آورده که راویانش راویان 
حدیث صحیح هستند. نیزترمذی [الشنن: ۱۲/۵] و ابن‌حبّان (الضحیح [۳۷۳/۲]) آن را روایت نموده‌اند و 
ترمذی این حدیث را حسن و صحیح شمرده است. 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانةٌ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تأنّلی درآن‌ها 


مردی صالح بود؛ واگربدكاري بسیار به صورت مردی نمایان می‌شد. مردی بد [وزشت] 
بود.» چنان که درالترفیب والترهیب (۳۹۹/۳[۱۶۶/۳]) آمده» طبرانی [المعجم الضغیر: ۲۳۰/۱] 
وابوشیخ آن را روایت نموده‌اند. 

نیزرسول خدا ب فرمود: «زشتکاری در چیزی نباشد» جزاین که آن را نازیبا کند؛ و 
حیا در جیزی نباشد. جزاین که زینتش بخشد.» این را ابن ماجه (الشنن: ۵۴۶/۲ [۱۴۰۰/۲]) 
وترمذی «السنن[۳۰۷/۴]) با ذکرسند روایت کرده‌اند. 

نیزپیامب رت فرمود: «همانا خداوند َه هرگاه خواهد بنده‌ای را هلاک سازد. حیا را 
ازوی بستاند؛ چون حیا را از او بستاند. تواورا نمی‌بینی مگرنفرت انگیزو منفور؛ چون او 
را نبینی مگرنفرت انگیزو منفور امانتداری ازا و گرفته شود؛ چون امانتداری ازا و گرفته 
شود. او را نمی‌بینی مگر خیانت پیشۀ خائن شمرده شده؛ چون تواو را نبینی مگر 
خیانت پیش خائن شمرده شده» رحمت ازوی برگرفته شود؛ چون رحمت ازوی برگرفته 
شود تواو را نمی‌بینی مگررانده و لعنت شده؛ چون تواو را نبینی مگررانده و لعنت 
شده» رشتۀ اسلام از گردنش برداشته شود.» این را ابن‌ماجه [السنن: ۱۳۴۷/۲] با ذکرسند 
روایت کرده؛ چنان که در الترغیب و الترهیب (۴۰۰/۲[۱۶۷/۲]) آمده است. 

همچنین رسول خدا از فرمود: «رهاورد حیا جزخیرنیست.» مناوی (فیض القدیر: 
۲۳ درشرح این حدیث گفته است: «سببش این است که هرکه از مردم حیا ورزد تا 
اورا به حال انجام کارزشت نبینند» همین او را فراخواند تا از پروردگارش بیش‌ترشرم کند 
و کاری واجب را واننهد و به خطایی دست نزند. ابن‌عربی گفته است: «حیا آن است که 
انسان کاری نکند که چون دیگران آگاه شوند» شرمش آید؛ و مؤمن می‌داند که خداوند 
همه کارهایش را می‌بیند» پس چون خداوند آن را می‌داند. از او حیاورزیدنش بایسته 


۱. آن ر این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری [الصحيح: ‘Y۶7۷/0‏ مسلم [الصَحیح: ۳/۱‘ اپن‌ماجه؛ 


ومنذری [الترغیب و الترهیب: ۳۹۷/۳]. 
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گردد. وازآن جا که باید در روز قیامت به آن چه کرده» نزد خدا اقرار نماید و شرمنده 
گردد. پس آن چه را مایة شرمندگی‌اش خواهد شد. واگذارد.» همین است حیا وازاین رو 
است که رهاوردش جزخیرنیست.) 

هموگفته است: «حقیقت حیا صفتی است اخلاقی که انسان را به ترک کارزشت 
برمی‌انگیزد واز کوتاهی کردن در حق دیگران بازمی‌دارد. برخی از حکیمان گفته‌اند: «هر 
که حیا جامه‌اش را بروی بپوشاند» مردم عیب اورا نبینند.)» 

اکنون با من بیایید تا زندگی خلیفه عشمان را بررسیم وواکاویم؛ شاید درآن چیزی 
بیابیم که این صفت و خوی اخلاقی را دروی اثبات نماید. البتّه اگربا نومیدی ازاین راه 
بازنگردیم! پس دیگربار چشم بگردانید و آن چه را از کرده‌ها و نکرده‌ها و گفت و گوها 
وسخنان وی وارسیدیم. بنگرید! پس ببینید که آیا درآن چیزی می‌يابید تا پشتوانۀ این 
اڏعا به سود وی باشد» چه رسد به این که حیاورزترین مردم يا باحیاترین ات به شمار 
آید یا فرشتگان از او شرم ورزند! 

آیا این‌ها گواه همین صفت هستند: 

- سخنش به مولامان امیرالممنین علی ا : «به خدا سوگند! تونزد من از مروان برتر 
نیستی.» مگروی نمی‌دانست که خداوند در کتاب خویش» علی را همچون جان پیامبر 
پاک شمرده وبه تصریح قرآن حکیم» اورا پاکیزه ساخته؛ حال آن که مروان رانده شده‌ای 
فرزند رانده شده. فرومایه‌ای فرزند فرومایه. ولعن گشته‌ای فرزند لعن گشته بود؟ به همین 
کتاب (۲۶۰/۸) بنگرید. 

تهمت زدنش به امام پاک» سرورعترت. در بار نامه‌ای که برای کشتن و شکنجه 
و دربند کردن محمد بن آبی‌بکرویارانش نوشته بود و سپس آن را انکار نمود وبه علی اټ 


گفت: «من توو کاتبم مروان را بدین کار متهم می‌دانم.» 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


سخنش خطاب به امام اا : «اگرزنده بمانی» سرکشی را خواهم داشت که تورا 
نردبان و بازوی خویش گیرد و پناهگاه وتکیه‌گاه خود سازد.» 

_گفتارش به امام اا آن گاه که امام در بارة عمّار و ماجرای تبعیدش به دست 
خلیفه» با وی سخن گفته بود: «توبرای تبعید سزاوارتراز او هستی.» 

سخنش خطاب به پارانش مروان و همانندان او برای مشورت خواهی در بارُ ابوذر: 
«مرا نظردهید در بارۀ این پیرمرد دروغگ و که آیا وی را بزنم یا حبس کنم یا بکشم!» واین 
در حالی بود که سخن پیامبر ٤‏ گوش‌های همه صحابه را آکنده بود: «آسمان سایه 
نیفکنده و زمین در خود جا نداده. سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارتر از ابوذر را.» و دیگر 
سخنان آن حضرت نت در ستایش ابوذر به همین کتاب (۳۱۲/۸) بنگرید. 

_گفتارش خطاب به عمّا رکه گفته بود: «با تمام وجود و جانمان می‌گوییم: خدای 
ابوذر را رحمت کند!» و چون این را شنید. گفت: «ای گزنده نرینه پدرش! آیا گمان 
می‌بری که من از تبعید او پشیمانم؟» و فرمان داد او را از پشت برانند؛ و این درحالی 
است که چنان که در همین مجلّد «ص:۲۸-۲) دیدید عمّارهمچون پوست ميان چشم و 
بینی رسول خدا بود و انسانی پاک وپاک‌نهاد به شمار می‌رفت که ازپای تا سرلبریزاز 
ایمان بود وایمان با پوست و خونش آمیختگی داشت وهرجا حق جریان داشت. او نیز 
همان جا بود وقرآن حکیم وی را ستوده است. 

اگراین اڏعای عثمان برای خویش" حقیقت دارد که از هنگام بیعت با رسول خدا 4 
به احترام دست مبارک پیامبر دست برنرینهُ خود ننهاده» نمی‌دانم چرا نام نرینۀ یاس 
پدرعمار را در دهان می‌چرخاند. حال آن که حدیث‌های پیامبررا با زبان خود بازگو 
می‌کرد وآیات کتاب خدا را تلاوت می‌نمود! آیا بروی واجب نبود که به احترام کتاب 
وسئّت. زبان را ازاین زشتگویی بازدارد. چنان که دستش را به احترام دست پیامبر-به 


۱ ماجرایش به تمام خواهد آمد. 


(YY) 
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)۳۷۸( 


۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


اڏعای خود -از لمس نرینه‌اش بازداشته بود؟ البثه این بدان شرط است که کسی با 
قياس آن چه پیاپی از زبان وی دیده. این ادٌعای او در بار دستش را انکارو رد ننماید! 

سخنش برفراز منبرودر حضور جمع مسلمانان در بار؛ ابن‌مسعود که به مدینه 
درآمده بود: «(هلا که جنبنده‌ای حقیرو بد برشما درآمد؛ همان که برغذای خود راه 
می‌رود وقی می‌کند و مدفوع می‌افکتد.» واین درحالی است که این مسعود از جملة 
ستایش شدگان قرآن عزیزوهمانندترین مردم به رسول خدا ب در شیوه وشمایل ورفتار 
بود. به همین کتاب (ص ۱۱-۳) بنگرید. 

_گفتارش خطاب به عبدالرحمان بن عوف: «تو منافق هستی.» (الشيرة الحلبیه: 
۲ الضواعق المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۴]) و عبدالرحمان به پندار خود اهل سثت. 
از ده تن بشارت یافته بود. 

_تعبیرش در بار صعصعة بن صوحان: «احمق لاف‌زن فخرفروش.» و صعصعه 
سروری سخنور و شیواگفتار و دیندار بود؛ چنان که در همین مجلد (ص۴۳) گذشت. 

دشنامش به مغيرة بن ولید مخزومیء آن گاه که ازعمّارحمایت نمود» در آن ماجرا 
که عثمان. عمّاررا چنان زد که بیهوش برزمین افتاد. 

سخنش خطاب به معاویه درنامه‌اش: «مردم مدینه کاف رگشته‌اند.» 

_گفتارش درنامة دیگربه معاویه: (مردم مدینه همچون احزاب در جنگ احزاب 
با همانند کساتی شده‌اند که در روز احا با ما نند و مقصودف اتضار برد که 
مسلمانان ر پناه ویاری داده بودند ونیزمهاجران که پیامبررا تصدیق نمودند واز او 
پیروی کردند. اینان همان کسانی هستند که به پنداردنباله‌روان خلیفه» همگی عادل 
به شمار آیند وهمه ایشان عثمان را نکوهش می‌نمودند. مگرسه یا چهارتن که تاریخ 


شرح حال لکه‌دارشان را به یاد سپرده است. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۀ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SED‏ 


-سخنش درنامه‌ای که به اشترو یارانش نگاشت: «من شما را به حمص تبعید 

نمودم؛ زیرا از هیچ گونه شرّو بدخواهی در حق اسلام و مسلمانان فروگذار نمی‌کنید.» 

_گفتار دروغینش بر منبر رسول خدا 4# : «این مردم از مص ر آمده بودند و چون 
دریافتند که آن چه دربارهُ امامشان به ايشان رسیده. دروغ است. به سرزمین خود 
بازگشتند.» او این سخن را پس ازآن گفت که تعهّد نمود تا به قرآن وسئت عمل کند 
وبراین. تعهُدنامه نوشت و گروهی از صحابه را برآن گواه گرفت؛ ازآن پس که به گناهان 
خویش در حضور جمع اعتراف ورزید یا اظهار پشیمانی و توبه نمود و از همین روی؛ 
مصریان و دیگر انقلابیون برض وی به سرزمین‌های خود بازگشتند؛ اما با فریبگری 
و دسیسۀ ابلیس‌هایش مروان و همانندان وی» پیمان وتوبةٌ خویش را می‌شکست. آیا 
کسی که جامهٌ حیا برتن دارد» این گونه رفتار می‌کند ؟ 

-درآمیختنش بازن دیگردرشب وفات امٌکلشوم دخترپیامبرپاک! این کارآن قدر 
نزد رسول خدا ا منفور بود که با این سخنش به او کنایه زد: «آیا در ميان شما کسی 
هست که دیشب آمیزش نکرده باشد؟» و بدین سان او را از دفن همسرش بازداشت 
وخواري همیشگی را بر[پیشانی] او چسباند . 

نشستنش درمکان رسول خدا ب برمنبروی, آن گاه که به خلافت رسید. ابوبکر 
یک پله فروتراز جای پیامبر ٤ا‏ می‌نشست و عمریک پله فروتراز ابوبکر. سزاوار بود که 
عثمانِ حیاورزترازابویکرو عم درآن جایگاه ننشیند ودست کم ازشیوة آن دودرحیا 
وادب پیروی نماید؛ اشا ...۱ 

مخالفعش با کتاب وسئت؛ چنان که مهاجران نخستین و بازماندگان اهل شورا 
به صحابه وتابعین مصرنوشتند: «به سوی ما آیید و خلافت رسول خدا را دریابید» پیش 
ازآن که از شایستگانش ستانده شود؛ که همانا کتاب خدا دگرگون گشته و ستت رسولش 


دیگرسان شده است.»" و نیز به صحابه‌ای که در مرزها بودند. نوشتند: «این دين به 


۱. به آن چه درهمین مجلّد (ص۱۶۲) گذشت» بنگرید. 


۳۷/۹/۹ 


(۳۷۹ 
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2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


دیع کسی که رقت سر قا اسک ا فده ووانهاده که اسک بسن اید ردین 
محمد را بر پای دارید!» و عایشه کفش رسول خدا ی را فراز آوزد و گفت: «ستّت 
رسول خدا» صاحب این کفش» را وانهادی.» و هم وگفت: «چه زود سنّت پیامبرتان را 
ترک کردید» حال آن که این موی و جامه و کفش اوهنوزتازه است!» ونیزگفت: «عثمان 
ستت رسول‌خدا را تباه و فرسوده ساخته است.» و هم می‌گفت: «بکشید این پیرمرد 
احمق را؛ که خدایش بکشد که کاف رگشته است!» و دیگرسخنان عايشه و جزاو دربار 
مخالفت عشمان با کتاب و سئت. 

_آشکار نمودن آن رأی‌های دور و بیگانه از قرآن و ستّت. دربارهُ نماز و صله‌ها 
و صدقه و خمس ورکات و حج وازدواج و حدود و دیه» آن هم با گفتاری تند همچون این 
سخن: «این رآیی است که به نظرم رسید.» 

-این گفتارش: «هرآینه نیاز خود را ا زاين اموال عمومی برمی‌گيريم» هرچند کسانی 
نپسندند. این از اموال عمومی است و هر چه خواهیم» از آن برمی داریم» به رغم ميل 
کسانی که نمی‌پسندند.» علی به او گفت: «دراین حال» تورا مانع خواهند شد.» عمّار 
بن یاس رگفت: «خدا را گواه می‌گیرم که من نخستین کسی هستم که سرخورده می‌شوم.» 
يا گفت: «به خدا سوگند! من نخستین کسی هستم که ازاین سرپیچد.» به آن چه در 
همین مجلّد (ص۵) گذشت ت» بنگرید. 

برانگیختن مردم به عمل برپایۀ آن رآی‌های دورازقانون اسلام مقس؛ تا آن جا که 
به امیرالمؤمنین گفت: «مرا نیابی که بگذارم تا مردم را از چیزی نهی نمایم وتوآن را انجام 
دهی!» و امیرالممنین به او پاسخ داد: «من کسی نباشم که به رعایت سخن یکی از 
مردم. ستّت رسول‌خدا را وانهم!» یا: «من به سبب گفتۀ تو سخن رسول خدا 4 را 
وانمیگذارم.» و نزدیک بود امیرالممنین در پی این ماجرا کشته شود؛ چنان که خبرش 
در همین کتاب (۲۱۹/۶: ۱۳۰/۸) گذشت ت و بدین سانء در گستاخی برخدا ونسبت‌های 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


دروغین به او دادن را کاملاًگشود وپس ازاونیزمعاویه ومروان و دیگرافراد خاندانش با 
دین خدا بازی کردند. همجون بازی کودکان با فرفره! 

_پناه دادنش به عبیداله بن عمرآن گاه که چند بی‌گناه را کشت و خلیفه او را 
قصاص ننمود وبیشینه صحابه -اگرنگوییم: همۀ آن‌ها که خود و رأی‌هاشان درخور 
توجّه هستند. به این سبب براو عیب گرفتند واعتراض کردند. 

-اجرا نکردن حد برولید بن عقبه» به سبب خویشاوندی ونزدیکی اش با او ولید که 
شراب نوشیده بود. در محراب مسجد اعظم کوفه قی کرد و کاربدان جا کشید که ميان 
مسلمانان ستیزو درگیری رخ داد و به بگومگوپرداختند ویکدیگررا با کفش نواختند! این 
ماجرا د همین کتاب (۱۲۰/۸- ۱۲۵) گذشت. 

چیره ساختن بنی‌امیّه» مردان تباهی وفساد و شجرهٌ لعن شده در قرآن؛ بردوش 
ایشان وپایه‌گذاری حکومت ظالم اموی در سرزمین‌های اسلامی؛ چنان که به تفصیل در 
همین کتاب (۲۹۲-۲۸۸/۸) آوردیم. 

بازگرداندن عموو عموزادگانش به مدینه وپناه دادنشان» حال آن که رسول خدا که 
ایشان را رانده بود تا آن سرزمین مقدّس ازوجود این مایه‌های آلودگی و پلیدی پاک گردد. 

-سپردن مصالح مردم به دست مروان پرده دریده که مایه دگرگون کردن آرای 
عثمان می‌گشت؛ گویا زمام کارهای امّت به دست او بود؛ تا آن جا که مولامان 
امیرالممنین به وی گفت: «آیا توو مروان ازیکدیگ ر خشنود نمی‌شوید» جزبه این که 
وی تورا ازدین وعقلت بازگردائد. همچون شترهودج‌دار که هرجا خواهند او را برند؟) 
ونیزگفت: «توو مروان ازیکدیگ رخشنود نشوید. مگربه این که دینت را تباه سازد وتو 
را درعقلت بفریبد. همانا او را چنین می‌بینم که تورا به آبشخور [هلاک] دراندازد 


و سپس بیرون نیاورد.؛ 


(۴۸۰) 
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۳۳۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


_نامه‌اش به کارگزاران خود برای کشتن و حبس و به زنجیر کشیدن و شکنجۀ 
صالحان امّت. 
_گرداندن بندگان صالح خدا از صحابه نخست وپیروان ایشان به نیکی» از زندانی 
به زندان دیگر؛ وراندنشان ازمیان خانه‌هاشان درمدینه وبصره و کوفه؛ وآزاردادنشان با 
زدن ودشنام وبه زنجیر کش کشیدن»تاآن جا که می‌توانست. 
آوارگانند و از میان خانه‌هاشان تبعیدشان کرده‌اند. گویا جنایتی نابخشودنی انجام 
داده‌اند. 
تاآن جا که درتبعید خویش [و درغربت]؛ سرور بنی‌غفا ابوذر صدّیق که پیامبر 


به راستگوییاش گواهی داد. جان سپرد؛ ازآن پس که در سفرتبعید [از شام تا مدینه] 


کوش شت رانش متلاشی شده بود. 


این بود پاره‌ای ازآن چه در کارنامهُ زندگانی خلیفه خوانديم تا پژوهندگان ژرف‌نگر 
حتي انصاف را بگزارند وپرسنده را به راستی پاسخ گویند: آیا هیچ یک ازاین‌ها دلالت 
دارد که وی جامهٌ حیا برتن پوشیده باشد؛ یا آشکارا دلالت می‌کند که اوازاین صفت 
ون کب اة ودره این الات دارای قى ما با جات اس 
پس دیگرموارد را نیزبا همین‌ها قیاس کنید! 

وانگهی در همین کتاب (۲۴۸/۷) روایتی آوردیم که خداوند از ابوبکر حیا ورزید و به 
همین سبب» سخن پیامبر خود را ناراست شمردا. اگراین سخن درست باشد. باید 
پیامب رت ازوی بیش ازعثمان حیامی‌ورزید؛ پس چرا به اوروی خوش نشان نداد و به 
اوتوجه نکرد. امّا با عثمان چنین کرد؟ 

اکنون دیگربار از جنبه‌ای تازه به روایت حیا می‌نگريم. سازندۀ این دروغ را دوستي 


کور وک رکننده چنان نابیدا نموده که خواسته فضیلتی والا را برای خلیفه اثبات ات 


۱. چنان که به تفصیل گذشت. این از حدیث‌های ساختگی مایهٌ رسوایی است. 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانهٌ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ وتأمّلی د ر آن‌ها SN‏ 


غافل ازاین که بایستۀ آن - پناه برخدا! -نفی کردن این فضیلت از پیامبراسلام ب است؛ 
زیرا به آن حضرت به نسبت داده که ران‌هایش را در حضور صحابه اش و بدون توجه و 
اعتنا به آنان برهنه ساخته تاآن گاه که کسی آمد که فرشتگان ازاو حیا می‌ورزند؛ سپس 
ازاو شرم نمود و رانش را پوشاند. ما گوییم: نخست این که چنین کاری را انسان‌های 
بزرگ و مردم برجسته انجام نمی‌دهند؛ بلکه تنها طبقات پست از مردم فرومایۀُ عرب‌های 
بادیه نشین چنین می‌کنند. هیچ خردمند ایمان آورنده به پیامبربزرگ و فضیلتِ اورا نسزد 
که چنین بی‌بند و باری زشتی را به اونسبت دهد؛ آن هم کسی که کوه را در سنگینی 
ووقارش به سخره می‌گیرد و دریا را درمعارفش کوچک می‌نماید و ابوسعید خدری اورا 
چنین وصف کرده است: «پیامبربیش از دوشیزۀ پرده‌نشین حیا می‌ورزید وهرگاه چیزی 
رازشت می‌شمزد» آن را از چهره اش درمی‌يافتیم.» و خدای تعالی چنین ادبش نموده بود 
که هیچ مایۀ زشتی را دروی واننهاد وچنان پیراسته اش کرده بود که اخلاق گرانمایه اش 
را چنین ستود: «براستی تو بر[اخلاق و] خویی بزرگ هستی.» [قلم /۴] 

وانگهی شریعتی که خود پیامب رآوزد. ران را در زمره عورت مرد شمرده و پوشاندنش را 
[حتّی درغیرنماز] فرمان داده است: 

یک. احمد. پیشوای حنبلیان» «المسند: ۲۹۰/۵ [۳۹۲/۶]) با ذکر سند از محمّد بن 


جحش› برادرزن پیامبر ا روایت نموده که پیامبر ا درحیاط مسجد از كنار مَعْمَر 


۰ 


شت که جنباتمه زده» کناررانش پیدا بود. پیامب را به او فرمود: «ای معمر! رانت را 


بپوشان؛ که ران از عورت است.» 
درعبارتی با سند دیگرا ز طریق ابن جحش آمده است: «همراه پیامبر ا بودم که 


۱ آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: بخاری (الصَحیح: باب صفة الثبی: ۲۰۳/۵ [۱۳۰۶/۳])؛ مسلم 
(الصحیح: ۷۸/۷ [۴۸۸/۴]). 

۲. وی معمربن عبدالّه بن نافع بن نضلهُ قرشی عدوی است. برخی نی زجزاین گفته‌اند. گاه این ماجرا به جّش 
نضله نسبت داده شده است. بنگرید به: الاصابه: ۴۴۸/۳ و ۴۴۹؛ تهذیب الکمال: 3/۸( 


(FAY) 


YA1/۹ 


(FAY) 
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که ران عورت است.)) 

بخاری «الصحیح: ۱ [۱۴۵/۱]) در باب «آن چه در بار ران گفته‌اند» از همین 
طریق و نیزدو طریق ابن‌عبّاس و جرهد. همان روایت را آورده و سپس از دو طریق انس 
روایت نموده که پیامبر ا رانش را برهنه نمود. آن گاه, گفته است: «سند حدیث انس 
استوارتر؛ اما حدیث جرهد به احتیاط نزدیک‌تراست» نیزآن را این کسان با ذکرسند 
روایت کرده‌اند: همو (الثاریخ الکبیر: ج۱/قسمت اول /۱۲) از طريق ابن جهش؛ بیهقی (الشنن 
الکبری: ۲۲۸/۲)؛ حاکم (المستدرک على الصحیحین: ۱۸۰/۴ [۲۰۰/۴]). 

ابن حجر«الاصابه: ۴۴۸/۳) گوید: «آن را احمد با فکرسند روایت کرده و حاکم صحیح 
شمرده؛ ونیزابن‌قانع به طریق دیگرازاعرج» از معمر روایت نموده که پیامبر ¥ بروی 
که رانش برهنه بود» برگذشت و ... .» 

عسقلانی (فتح الباری بشرح صحیح البخاری:۳۸۰/۱ [۴۷۹/۱]) گفته است: «راویان این 
خبر جزابوکثیر راویان حدیث صحیح هستند. البثه جماعتی ازوی روایت کرده‌اند؛ 
اما من عبارتی درعادل شمردنش به گونۀ صریح نیافته‌ام. ابن‌قانم نیزهمین حدیث را 
از طریق وی روایت کرده است. همچنین به حدیث محمد بن جحش برخورده‌ام که در 
زنجيرهٌ راویانش از آغاز تا پایان «محمده‌ها قرار دارند؛ و آن را در «الأربعين المتباینه» املا 
نموده‌ام.» 

حافظ هیئمی (مجمع الزوائد: CO7‏ این خبر را از احمد و طبرانی (المعجم الکبیر 
[۲۷۱/۲) آورده و راویان خبراحمد را ثقه شمرده است. 

دو. از علی یل به نحومرفوع (< ازپیامب روایت شده است: «رانت را آشکارنکن و 


به ران هیچ زنده يا مرده‌ای ننگرا» 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانة عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ وتأمّلی د ر آن‌ها 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: بیهقی (الشنن الکبری: ۲۲۸/۲؛ حاکم 
(المستدرک علی الضحیحین: ۲۰۰/۴[۱۸۰/۴])؛ بزّار چنان که در نیل الأُوطار(۴۸/۲ [۶۹/۲]) آمده 
است. 

سه. از جرهد اسلمی نقل شده است: «رسول خدا ب برمن گذشت. حال آن که 
جامه‌ای برخود افکنده بودم. در حالی که رانم برهنه بود. به من فرمود: «رانت را بپوشان؛ 
که هماناران عورت است.»» 


چنان که پیش‌تردر توضیح پی‌نوشت حدیث دیدید بخاری (الصضحیح [۱۴۳۵/۱]) 
این خبررا با ذکر سند روایت کرده است. نیز مالک در الموظأ و ابوداوود [الشنن: ۴۰/۴] 
واحمد [المسند: ۵7۶/۴] آن را روایت کرده‌اند. ترمذی [الستن:۰۳/۵] هم آن را آورده و خبری 
حسن شمرده است. قسطلانی (ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری [۳۲/۲]) آن را از مالک و 
ترمذی روایت کرده و گفته است: «ابن حبان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبان: ۴ /۶۰۹] آن را 
صحیح شمرده است.» شوکانی «نیل الأوطار:۲ /۷۱/۲[۵۰]) از همین سخن ابن‌حبّان یاد کرده 
و بیهقی «السنن الکبری:۲۲۸/۲) آن را از دو طریق با ذکرسند روایت کرده است. نیز حاکم 
(المستدرک علی الصّحیحین: ۴ /۲۰۰/۴[۱۸۰]) آن را با ذکرسند روایت نموده است . 

چهار. ازابن‌عباس نقل شده که رسول خدا 5 برمردی برگذشت که رانش برهنه 
بود؛ و فرمود: «ران‌هایت را بپوشان؛ زیرا ران مرد از جملۀ عورت او است.» 

این را بخاری [الثاریخ الکبیرن ۱۲/۱] به گونۀ توضیح پی‌نوشت آورده - چنان که 
گذشت -وترمذی [الشنن: ۰۳/۵] و احمد «المسند:۴۵۴/۱[۲۷۵/۱]) و بیهقی (الشنن الکبری: 
۲ آن را روایت کرده‌اند. بیهقی گوید: «شیخ گفته است: «این" سندهای صحیح 
درخوراحتجاج است.»» نیزحاکم «المستدرک علی الضحیحین: ۲۰۰/۴۲[۱۸۱/۴]) آن را با ذکر 


ستد روایت کرده اسست: 


۱. یعنی: سندهای حدیث ابن جحش و جرهد واپن‌عبّاس. 


۳/۹ 


(AF) 


(۳A۵) 


۱۴/۹ 
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پنج. دازفظنی «السنن [۲۳۰/۱] از طریق عبدالله بن عمرآورده که رسول خدا ا 
فرمود: «کودکانتان را درهفت سالگی به نما زفرمان دهید و چون ده ساله شدند. آنان 
را برای ترک نماز تنبیه کنید؛ وبسترهای خوابشان را جدا سازید؛ وهرگاه کسی از شما 
کنی زخود را به ازدواج غلام یا کارگر اجیرشده‌اش درآوژد. دیگربه زیرناف و بالای زانویش 
ننگرد؛ زیرا میان ناف و زانواز عورت است.» 

این را احمد «المسند: ۳۸۷/۲[۱۸۷/۲]) با ذکرسند آورده و عبارتش چنین است: «پس 
هرگزبه هیچ بخش از عورت وی ننگرد؛ زیرا میان ناف تا زانوانش از عورت او است.» 
زیلعی «نصب الوایه:۲۹۶/۱) به نقل از دارقظنی و ابوداوود [السنن:۱۳۳/۱] واحمد وعقیلی 
[الضعفاء الکبیر: ۰۱۶۸/۲ همین خبررا آورده و گفته است: «آن را نزد ابن‌عدی درالکامل فی 
ضعفاء التجال [۶۰/۳]» طریقی دیگرنیزهست » بیهقی (الشنن الکبری: ۲۲۹/۲) آن را از چهار 
طریق روایت نموده و قسطلانی (ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری:۳۸۹/۱ [۳۳/۲]) نیزا زآن 


یاد کرده است. 


شش. دارفظنی (الشنن: ص۸۵ [۲۳۰/۱]) و بیهقی «الشنن الکبری: ۲۲۹/۲) از طریق 
ابوایّوب. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده‌اند: «میان زانوان وناف از عورت است.» 
آن را زیلعی (نصب الرایه: ۲۹۷/۱) نی زآورده است . 

این‌ها حدیث‌هایی بودند که پیشوایان برجسته فقه وفتوا بدان‌ها استناد نموده وبر 
آن شده‌اند که ران عورت است. رأی بیشینۀ دانشوران -چنان که نوی" آورده -و رأی 
عموم ایشان -چنان که قسطلانی (ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۳۸۹/۱ [۳۳/۲]) 
و شوکانی «نبل الأُوطار: ۷۱/۲[۵۰/۲]) گفته‌اند همین است. ابن‌رشد (بداية المجتهد: ۱۱۱/۱ 
[۷/۱) گوید: «مالک و شافعی و ابوحنیفه برآنند که عورت مرد از ناف تا زانواست. 


۱. فتح الباری بشرح صحیح البخاری:۳۸۲/۱ [۴۸۱/۱]؛ نيل الأوطار: ۲ ونیزبنگرید به: شرح صحیح 
مسلم تألیف نووی: ۹ /۲۱۹]. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


برخی گفته‌اند که عورت تھا شرمگاه پیشین و پسین است. سبب این اختلاف» دو 
روایت متعارض است که هردومسآم هستند؛ یکی حدیث جرهد که پیامبر اة فرمود: 
«ران عورت است.» ودیگری حدیث انس که پام ا همراه اصحابش نشسته» رانش 
برهنه بود.» سپس وی همان سخن بخاری را آورده که یاد کردیم. 

قسطلانی (ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۳۸۹/۱ [۳۳/۲]» گوید: «عموم تابعین 
وابوحنیفه و مالک -در صحیح‌ترین نظرش -و شافعی واحمد -درروایت صحیح‌ترش - 
وابویوسف و محمد برآنند که ران عورت است. ابن‌ابی ذئب و داوود واحمد -دریکی ازدو 
روایتش -واصطخری ازعالمان شافعی وابن حزم برآنند که ران عورت نیست .» 

در کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ۱۴۲/۱ [۱۹۲/۱]) آمده است: «و اما عورت مرد» در 
حالت غیرنمازمیان ناف تا زانوی اواست. پس اگربیم فتنه درمیان نباشد. نگریستن 
به دیگراندام‌های وی روا است. مالکیان و شافعیان برآنند که جزدر حالت نماز عورت 
مرد به تناسب کسی که به وی می‌نگرد. تفاوت دارد؛ برای افراد محرم و نیزمردان دیگر, 
میان ناف تا زانوی اواست؛ و برای زنان نامّحرم. همه بدن اواست؛ اما مالکیان چهره 
و دو دست و دو پا را استثنا نموده‌اند؛ پس زن ناقحرم اگراز لذت بردن ایمن باشد. 
می‌تواند به این دو بخش بنگرد؛ وگرنه حرام است. اما شافعیان برآنند که نگریستن زن 
ا داو دیک دو ا 

شوکانی «نیل الأوطار: ۲۹/۲ [۷۱-۷۰/۲]) پس ازآوردن حديث مرفوع على امیرالممنین 
که یاد شد. گوید: «این حدیث دلالت دارد که ران عورت است. اهل بیت پیامبر 
وشافعی وابوحنیفه برهمین باورند. نووی گفته است: «بيشينة دانشوران برآنند که ران 
عورت است» از احمد و مالک _به یک تقل _ آمده که تنها شرمگاه پیشین و پسین 
عورت است. ... و حق آن است که ران در زمرۀ عورت قرار دارد واین حدیث علی هرچند 


به تثهایی برای دلالت کافی نیست اما احادیثی دیگردرهمین باب درخور احتجاج بر 


(AF) 


۸۵/۹4 


(FAY) 
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همین موضوع وجود دارند.» سپس وی حدیث جرهد را یاد کرده و آن را از دلیل‌های 
عموم دانشوران دانسته که ران را عورت شمرده‌اند. 

گیریم که نهی نمودن از برهنگی ران‌هاء نه برای حرمت بلکه برای کراهت باشد؛ اما 
تردید نیست که پوشاندن ران یکی ازآداب شریعت و بايستة وقار و از مقتضیات شکوه 
و بزرگی مرد است؛ و رسول خدا ي که این ادب را اعلان فرموده» خود به رعایت آن 
سزاوارتراست. ابنرشد «تمهیدات المدونة الکبری:۱۳۴/۱[۱۰/۱]) گوید: «من براین باورم که 
آن چه از پیامبرعلیه الضلاة والتلام - در بارۂ ران روایت شده» اختلافی ندارد که موجب 
تعارض باشد و معنایش آن است که ران عورتی نیست که همانند شرمگاه پیشین 
و پسین. پوشاندنش واجب باشد؛ اما عورتی است که در آیین و ویتگی‌های نیکوی 
اخلاقی» پوشاندنش بایسته است وسزاوارنیست که درمحفل‌ها و جماعت‌ها نزد افراد 
ارجمند ودارای رتبه» در بارۀ آن کوتاهی شود. طبق این نظر به هم روایات عمل می‌شود 
وعمل کردن به همه آن‌ها سزاوارتراز کنارنهادن برخی است.» 

بنا برهردو فرض. شأن پیامبردارای عظمت و شکوه را بالاترازآن می‌دانیم که در 
حضور دیگران بی‌پروایانه ران‌هایش را برهنه سازد -آن هم پیامبری که از دوشیزۀ باکره 
بیش‌ترشرم می‌ورزد - و به حضورآنان اعتنا ننماید تا شیرخوردۀ پستان حیا و پرورش 
یافته خاندان قداست(۱). زاده آل امیّه. حیاورزترین امت نزد پیامبرآید؛ همان کسی که 
کارهای دور از این صفت و خوی نیکو او را به کشتن داد! 


مبادا وجود این روایت در صحیح مسلم وصحیح بخاری شما را به هراس اندازند؛ 
زیرا چنان که پیش‌ترگفتیم؛ این دو کتاب قوطی‌هایی از یاوه و انبان سخنان فرومایه 
و جعلیات رسوا هستند که نام نیک تألیف را آلوده و بنیان علم حدیث را سست 
کرده‌اند. شاید به خواست خدای تعالی دلیل‌ها و برهان‌های راستین براین اڏعای 


خویش بیاوریم. کاش این دو از سخنان رسوا تنها به همین روایت برهنگی ران بسنده 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SEEN‏ 


می‌کردند و آن روایت را نمی‌آوردند که رسول خدا E‏ درمیان مردم عریان شد! بخاری 
(الضحیح: ۵۷۳/۲[۱۳/۶]) در باب بنیان کعبه و مسلم «لصَحیح: ۱۸۴/۱ [۳۴۰/۱]) از طریق 
جابربن عبدالّه آورده‌اند که چون کعبه را بازسازی می‌کردند» پیامب ر وعبّاس سنگ 
می‌آوردند . عاس به پیامب رین گفت: «پایین‌پوش خود را بردوشت دگل تا از اسب 
و خراش سنگ مانع گردد!» پیامبر چنین کرد و سپس به زمین افتاد و چشمانش رو 
به آسمان خیره ماند. آن گاه. برخاست و فرمود: «پایین‌پوشم؛ پایین پوشم!) سپس 
پایین‌پوشش را به خود بست . 

در عبارت مسلم [الضحیح: ۱/ ۰ آمده است که رسول خدا چ اه مزدم برای 
بازسازی کعبه سنگ می‌برد و پایین‌پوش برتن داشت . عمویش عباس به وی گفت: 
«ای برادرزاده! خوب است پایین‌پوشت ر بگشایی وآن ر روی شانه‌ات زیرسنگ قرار 
دهی!) پیامبرپایین‌پوشش را واگشاد وبرشانه‌اش نهاد و سپس بی‌هوش برزمین افتاد. 
اما ازآن پس دیگرهرگزعریان دیده نشد. 

در قصه‌ای که ابن‌هشام (الشيرة التبویه: ۱۹۴/۱[۱۹۷/۱]) آورده» در ضمن ماجرایی که 
برایش نقل شده. آمده است: «رسول خدا ب در زمره خاطراتش در کودکی که [ خداوند] 
وی را از آلودگی‌های جاهلیّت نگاه می‌داشت. فرمود: «در ميان کودکان قریش برای 
سنگ‌بازی» سنگ جا به جا می‌کرديم وهمگی عریان می‌شدیم و پایین‌پوشمان را روی 
شانه می‌نهادیم تا سنگ بردوش گیریم. من نیزبه همین سان همراه آنان پیش و پس 
می‌شدم که ناگاه کسی که ندیدمش, به من مشتی زد که بس دردآور بود؛ و گفت: 
"پایین‌پوشت را به خود ببند!" پایین‌پوشم را گرفتم و به خود بستم و سپس سنگ را بر 
دوش نهادم؛ حال آن که از میان دوستانم تنها من پایین‌پوش به برداشتم.»» 

o‏ را 


۸۶/4 


(AN) 


)۳۸۹( 


۱۷/۹ 
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شایسته براصلاح‌گری‌اش؟ این است بزرگداشت و گرامی داشتن وی ؟ آیا صحیح است 
که محمد چ برهنه در میان جماعت کارگران راه می‌رفت و جامه‌اش را از تن افکنده 
و پایین‌پوشش را از خود جدا کرده بود. بی آن که عورتش را از حاضران بپوشاند؟ چنان 
که ابن‌اسحاق آورده» آن حضرت و دراین هنگام ۳۵ ساله بود!! 

گیریم که راویان بدنهاد با هدف‌های [شیطانی] خویش به نقل این روایت 
پرداخته‌اند؛ چه توجیه دارد که مسلم و بخاری آن را صحیح شمرند و همچون روایتی 
مسلم در کتاب‌های خود ثبت نمایند؟ آیا این دو گمان دارند که آن کار رسوا از 
مصداق‌های همان خبری است که خودشان درویژگی‌های پیامب ر٤‏ به گونة صحیح 
ومسلّم آورده‌اند که وی از دوشیزة باکره حیاورزتربود؟" آیا دردوشیزه می‌یابید که چنین 
بی‌شرمی را روا بشمرد؟ به خدا سوگند؛ چنین نیست! 

ویا آیا این دوگمان می‌کنند که انجام دهند؛ این بی‌شرمی کسی جزپیامبراسلام 
بوده که جرهد ومعمررا ازبرهنه ساختن ران‌هاشان به سبب عورت بودنش نهی فرمود ؟ 
یا آن حضرت ی را کسی می دانند که روزی برهنگی ران را نهی می‌نماید و روز دیگرران و 
بالای آن را برهنه می‌سازد؟ آیا ساده است که باور کنیم ران عورت است. امّا شرمگاه‌های 


بالای آن عورت تیست؟ 


با من بيایید تا به آن چه در صحیح مسلم و صحیح بخاری صحیح شمرده شده نظر 
اندازیم وآن را با روایتی بسنجیم که احمد «المسند:۱۱۸/۱[۷۴/۱]) از حسن بصری آورده 
که از عثمان و حیای فراوانش یاد کرد و گفت: «حتّی آن گاه که در خانۀ در بسته بود 


۱. بنگرید به: الشيرة التبويّه تألیف ابن‌هشام: ۱ (۲۰۴/۱]؛ الروض الانّف: ۱۲۷/۱ [۲۲۸/۲]؛ عیون الأثر: ۵۱/۱ 
[۷۵/۱]. آن چه درفتح الباری بشرح صحیح البخاری (۱۴۵/۷[۵/۷]) به نقل ازابن‌اسحاق آمده که پیامبردر 
آن حال ۲۵ ساله بود. ناصحیح است ونقل صحیح از وی [صرف نظراز باطل بودن اصل روایت] ۳۵ ساله بودن 
پیامبراست. 

۲. به آن چه در همین مجلّد (ص۲۸۱) گذشت. بنگرید. 
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جامه‌اش را نمی‌کند تا برروی خود آب بریزد وحیا داشت که دراین حال سرپا بایستدا.» 
حال به حیای پیامبرعصمت وقداست بنگرید وآن را با حیای زادۀ درختِ وصف شده 
[به لعدت] درقرآن بسنجید؛ چه دوراست فاصل؛ این دوا 

آیا این همان پیامبربزرگواری نیست که معاوية بن حیده از او پرسید: «ای رسول خدا! 
چه بخش از عورت‌هامان را بپوشانیم و چه مقدار را واگذاریم؟» رسول خدا ٤‏ فرمود: 
«عورتت را بپوشان. مگرازهمسرت یا کنيزت !» وی پرسید: «اگرمردی میان مردان دیگر 
باشد» چه کند؟» فرمود: «اگرتوانی» کاری کن که هیچ کس عورتت را نبیند!» او پرسید: 
«اگر کسی در خلوت بود. چه کند؟» فرمود: «شایسته‌تراست که انسان از خدای تبارک 
وتعالی حیا ورزد!»" 

رسول خدا ٤‏ تا آن جا در پوشش عورت اصرار داشت که به سبب حیا ورزیدن از 
خدای تعالی برهنه ساختن عورت در خلوت را نیزنمی‌پسندید. دلیل کسی که برهنه 
شدن در خلوت را به طور مطلق جایزندانسته نیزهمین است." اما کیست که مرا در 
نکوهش این صاحبان دو کتاب صحیح معذور نداند که گمان دارند رسول خدا ٤‏ در 
حضور کسانی عورتش را برهنه ساخت؛ حال آن که خداوند از فراز سراینان برپیامبر 
ناظربود؟ اگرهم چنین فرض کنیم که فرضی است محال -پس آن حیای افزون برشرم 
دوشیز باکره وآن حیا ورزیدن از خدا چه می‌شود؟ بارخدایا! از توآمرزش می جوییم؛ که 
این بهتانی است بزرگ! 

آیا این دو شیخ گمان دارند که آن حیا پس ازاین رویدادها یا زشتکاری‌ها» 
ناگهان برای پیامب رت فراهم گشت وازهمان هنگام که در بوتۀ قداست ريخته شد» 
۱. ابن جوزی (صفة الصفوه: ۱۱۷/۱ [۳۰۴/۱]) و محتِ طبری «الریاض التضره: ۸۸/۲ [۱۲/۳]) این خبررا آورده‌اند. 
۲ ابن‌تیمیّه درالمنتقی گوید: «صاحبان پنج کتاب صحیح» جزنسائی [ صحیح البخاری:۱۰۷/۱؛ سنن ابن‌ماجه: 


۱ سنن الترمذی: ۹۰/۵؛ سنر ابی‌داوود: ۴ /۴۱] آن را روایت نموده‌اند.» نیل الأوطار ۴۷/۲ [۶۸/۲]) 
۳. بنگرید به: نیل الأوطار: ۴۷/۲ [۶۹/۲]. 


(۳۹۰) 


۱۸۸/۹ 


(۳Y 
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خویی وصفتی دروجود وی نبود؟ اگرچنین گمانی دارند. چه زشت است این گمان؛ 
وحقیقت مسلم آن است که پیش از آن که روح در پیکرآدم [ .2 ] دمیده شود. 
رسول خدا ب پیامبربود و همه آن صفات و غریزه‌های ارجمند درهمان روزگار دیرین 
دروی بود. خواه آن هنگام که در جهان نورها جای داشت و خواه آن گاه که درعالم 
جنینی بود و خواه در روزگار حیاتش از شیرخوارگی گرفته تا کودکی و نوجوانی و جوانی 
ومیانسالی و کهنسالی. درود خدا وسلامش بروی و خاندانش باد؛ آن روز که زاده شد 
وروزی که وفات نمود وروزی که زنده برانگیخته خواهد شد! 

آیا همین مسلم نیست که از طریق مسوربن مخرمه روایت کرده است: «سنگی 
سنگین را می‌آوردم و پایین‌پوشی سبک برتن داشتم. پایین‌پوشم بازشد و چون سنگ 
را با خود داشتم» نتوانستم از باز شدنش جلوگیری کنم؛ تا زمانی که سنگ را به جای 
خود رساندم. رسول خدا ی فرمود: «به سوی پایین‌پوشت بازگرد و آن را گرد خود گیر 


برهنه راه نروید!»)۲ 


آیا می‌توان گفت که رسول خدا ب مسور را از برهنه راہ رفتن نهی می‌نماید وازسنگ 
بردن بدین سان بازش می‌دارد. اما خودش آن چه را نهی کرده» انجام می‌دهد ؟ این چیزی 
است بس شگفت! و شگفت‌ترازآن این که پیات ا اعتقاد داشت مردی مشرک اگر 


نگرنده‌ای محترم را می‌دید. عورتش را برهنه نمی‌ساخت؛ پس چگونه خود وی چنین 


۱. این حدیث دارای عبارت‌های گوناگون از طریق میسره و ابوهریره وابن‌ساریه وابن‌عباس وابوجدعاء است وآن 
را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن سعد [الظبقات الکبری:۱۴۸/۱]؛ احمد بن حنبل [المسند: ۱۰/۵]٩؛‏ 
بخاری «التاریخ الکبیر[مج۶۸/۶])؛ بغوی [معالم التنزیل: ۵۰۸/۳]؛ ابن سکن؛ طبرانی [ المعجم الکبی: ۳/۱۲ ۷]؛ 
ابونعيم (جلية الأولیاء [۱۲۲/۷]) و دلائل التبوة. نیزحاکم [المستدرک على الضَحیحین: ۴۵۳/۲] آن را صحيح 
دانسته ویّرمذی [الشنن: ۵۴۵/۵] آن را حسن و صحیح شمرده است. ابن‌حبّان (الاحسان فى تقریب صحیح 
ابن‌حبان [۳۱۲/۱۴]) و ابن‌عساکرو ابن‌قانع و دارمی درالسنن نیزآن را با ذکر سند روایت کرده‌اند. بنگرید به: 
کشف الخفاء عجلونی: ۱۲۹/۲؛ الجامع الکبیر- چنان که درترتیب آن: ج۶ آمده است -. [بنگرید به: کنزالعمال: 
۵۰-۱ ۴]. 


1 صحیح مسلم ۵/1( ودر چاپ اعراب‌نهاده ۱۷۴/۱ [۳۲۴۱/۱]). 
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کرد اد ان ماخ انم است هافر کات خا سیو ضهن ما جرا غار ارده اند که 
مردی عورتش را برهنه نمود و به بول کردن نشست. ابوبک رگفت: «ای رسول خدا! او ما را 
دیده است.» پیامبرفرمود: «اگرما را می‌دید. عورتش را برهنه نمی‌ساخت!» (فتح الباری 
بشرح صحیح البخاری: ۹/۷ [۱۱/۷]). 

شگفت‌تراز همۀ این‌ها آن است که رسول خدا ی برای عورت کودک نابالغ 
حرمت قائل بود. چنان که در حدیثی صحیح آمده و آن را حاکم (المستدرک علی 
الضحیحین: ۱۲۸۸/۳[۲۵۷/۳) از طریق محمّد بن عیاض آورده است: «مرا در کودکی نزد 
رسول خدا اة بردند. برمن پارچه‌ای بود که کناررفت و عورتم پیدا شد. پیامبرفرمود: 
«حرمت عورتش را [پاس داشته آن را پپوشانید؛ که حرمت عورت کودک نیزهمانند 
بزرگ است؛ و خداوند به کسی که عورتش را برهنه سازد» نظرنمی‌کند.»» 

حدیث این ِِ کجا می‌تواند صحیح باشد. اگرآن روایت ابن‌هشام که در 
همین مجلّد «ص۲۸۶) گذدشت. درست باشد که رسول خدا َه همراه کودکان در زمانه 
کودکیاش بازی می‌کرد و پایین‌پوشش را گشود و برشانه اش افکند وآن گاه. کسی بروی 
مشت زد و اورا به درد آوژد وبانگ زد: «پایین‌پوشت را بر خود ببند!) آیا پس ازآن مشت 
وآن بانگ. رسول خدا ي دوباره در بزرگسالی و رسیدن به سّ مردان» به همان کا رکه از 
آن نهی شده بود» بازگشت ؟ 

حدیث این وت چگونه سازگار است با آن چه بزّار از طریق ابن‌عبّاس آورده 
است: «رسول خدا ی فراپشت اتاق ها خود را شست و شومی‌داد وهرگزکسی عورتش را 
ندید.» بژار سند این حدیث را حسن شمرده است.! 

رساترا زاین روایتی است که قاضی عیاض (الشفا بتعریف حقوق المصطفی:۹۱/۱ [۱۵۹/۱]) 
از عايشه نع آورده است: «من هرگزعورت رسول خدا نا ندیدم.» 


۱. بنگرید به: فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۵۰/۶ [۵۷۷/۶]؛ شرح المواهب اللّدنیه تألیف زرقانی: ۲۸۴/۴. 


۸4/۹ 


(a) 
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ای االمومنین! تومیان ما وراویان این یاوه‌ها به عدالت داوری کن و به دادگری 
در بار کسی که به شوهرمقست چیزهایی را نسبت می‌دهد که هرفرومایۀ پستی شأن 
خود را ازآن بالاترمی‌دارد. حکم نما! آنان می‌گویند مردی که حتی همسرش هرگزعورتش 
را ندیده _وتوا زآگاه‌ترین مردم به وی در خلوت‌ها و لحظه‌های پنهانش بوده‌ای ميان 
کارگران» برهنه سنگ میرد و پایین‌پوشش را گشود و آن را بر شانه‌اش افکئد! ای 
امالمژمنین! کدام یک از آن دو خبر که به تونسبت داده‌اند» صحیح است؛ همین 
حدیث است يا آن حدیث -اگرتوگفته باشی در بار عثمان همراه با این گفتة ثابت از 
همسرت حه که ران عورت است؟ 

گویا ام المومنین را می‌بینم که می‌گوید: «ای پرسنده! پرسش را بس کن که به مردمی 
دروغگ و گرفتار شدم؛ چنان که همسرم پیش از من به ایشان گرفتار شد!» (بزرگ سخنی 


است که از دهانشان بیرون می‌آید؛ جزدروغ نمی‌گویند .» [کهف /۵] 


به زودی باطل‌پردازان عاقبت کوتاهی وتفریط ورزی‌های خود درحق رسول خداع 
وبرای غلوّنمودن در فضیلت‌های افراد دیگررا خواهند دید. فردای قیامت. خداوند نیکو 
داوری است و محمد ب نیک خصمی! 

کاش می‌دانستم که آیا عايشه درهمه آن دوران» به وجود صفت و خوی پایدار حیا 
درعثمان اعتقاد داشت؛ آن دوران آغازین که حدیث ران‌ها را روایت کرده و دوران پایانی 
که مردم را برعثمان شورانده وآن کلمات گزند؛ تند را در با وی به کاربرده که درهمین 
مجلّد «ص۸۶-۷۷) گذشت -وهمچنان آن گفتارها را برزبان رانده تا اورا در آبشخور مرگ 
درآورده است ! آیا در طول دوران ميان این دو زمان» اعتقاد داشت که فرشتگان همچنان 
از عثمان حیا می‌ورزند يا برآن بود که با گسسته شدن حلقۀ صفت و خوی حیایش» آن 
تاروپود نیزپاره شده است ورفتارش را با اودگرگون ساخت؟ اگرفرض نخست است. 


چرا آن گفتارهای واپسین را در بارةُ وی برزبان راند؛ واگ رچنین نیست. پس این حدیث 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۶۵۷ 


هم باطل است؛ چرا که بزرگداشت انسان در جهان ملکوت جزبه سبب وجود حقیقتی 
نیست که همه مت زندگانی انسان را فراگرفته باشد. تظاهرنمودن به فضیلتی گذرا که 
حقیقتی پایدارنیست تا فرشتگان آن را بزرگ شمارند و به سببش حیا ورزند. البته همه 
این‌ها در فرضی است که اّالمومنین همان پاسخ نخست را بار دیگربه ما ندهد که 
گرفتاردروغگویان شده؛ چنان که پاسخ عمومی وی در بار همه فضیلت‌های عثمان که 
ازاوروایت گشته. چنین است وهمه این روایات زاییدهُ دوران معاویه هستند که آ کنده 
از دروغ وافترا به طمع دستیابی به خرده‌بخشش‌های اواست ! 
۳. طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۵۲/۱۲] از حدیث ابومعشربراء بصری از ابراهیم بن عمر 
بن ابان بن عثمان» ازپدرش عمربن ابان» از پدرش ابان بن عشمان بن عفان آورده است: 
«از عبدالّه بن عمرشنیدم که رسول خدا نت نشسته بود و عايشه پشت سروی جای 
داشت. دراین حال. ابوبکراجازه خواست و درون آمد. سپس عمراجازه گرفت و درون 
شد. آن گاه. سعد بن مالک اجازه طلبید و درون آمد. ازآن پس عشمان بن عَمُّان اجازه 
خواست و درون گشت. درآن حال که عثمان اجازه خواست. رسول خدا چ که مشغول 
گفت و گووزانویش برهنه بود. جامه‌اش را به روی زانویش بازگرداند وبه همسرش گفت: 
«دورتربایست!» پس قدری سخن گفتند وسپس بیرون شدند. عايشه گفت: «ای پیامبر 
خدا! پدرمن ویارانش درون گشتند وتوجامه‌ات را برزانویت راست نکردی و مرا از خود 
دورننمودی!» پیامب رح فرمود: «آیا حیا نورزم از مردی که فرشتگان ازاو حیا می‌ورزند؟ 
سوگند به آن که جانم دردست اواست! همانا فرشتگان از عثمان حیا می‌ورزند. همان 
سان که از خدا و رسولش شرم دارند. اگراو درون می‌آمد و تونزدیک من بودی» سخن 
نمی‌گفت و سرش را بالا نمی‌آورد تا بیرون شود.»» 
این را ابن‌کثير«البداية و الئهایه: ۲۰۳/۷ [۲۲۸/۷]) آورده و گفته است: «حدیثی است 


عجیب وغریب و در سندش ضعف راه دارد.» ذهبی «میزان الاعتدال: ۱۸۱/۳[۲۵۰/۲]) نیز 


(۳) 


۳۹۰/۹ 


(۴) 
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بدان اشاره کرده و به نقل از بخاری [التاریخ الکبیر: ۱۴۲/۶] حدیث عمربن ابان را دارای 
ایراد شمرده است. 


امینی گوید: این روایت همتای دیگ ر خبرهایی است که از مسلم و احمد آوردیم 
وآن را باطل شمردیم. اکنون می‌افزايیم که ابومعشربراء بصری را ابن‌معین ضعیف شمرده 
و ابوداوود بی‌اعتبار دانسته است. «تهذیب التهذیب: ۴۳۰/۱۱ ۳۷۸/۱۱]) نیزدر این خبر 
ابراهیم بن عمربصری اموی جای دارد که نوادۀ خود عثمان است و ابوحاتم [الجرح 
والتعدیل: ۱۴/۲] حدیثش را ضعیف شمرده است. ابن‌ابی حاتم گوید: «ابوزرعه حدیث 
وی را مردود دانست وآن را برما نخواند.» این‌حبّان [کتاب المجروحین:۱۱۰/۱] گوید: «هرگاه 
به تنهایی خبری آوزد. بدان احتجاج نگردد.» (میزان الإعتدال: ۲۴/۱ [۵۰/۱]؛ لسان المیزان: 
۱ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۵۷/۵] گفته است: «ابویَغْلی از مقدمی» از 
ابومعشر ازابراهیم بن عمربن ابان برای ما حدیث‌هایی گفت که همگی غیرقابل حفظ 
ونگهداری است واز جملهٌ آن‌ها چنین است که پیامبر ې پنهانی به عثمان خبرداد که 
مظلومانه کشته خواهد شد.» «لسان المیزان: ۴ /۳۲۵/۴[۲۸۲]) 

۴. طبرانی از طریق ابومروان محمد بن عثمان اموی عثمانی» از پدرش عشمان بن 
خالد نوادۀ خود عثمان بن عفان از مالک » ازابوزناد -غلام دخترعثمان -. از اعرج؛ از 
ابوهریره روایت نموده که رسول خدا ٤‏ فرمود: «عثمان بسی حیاورزاست وفرشتگان از 


او حیا می‌ورزند.» «البداية و التهایه: ۲۰۳/۷ [۲۲۸/۷]) 

امینی گوید: در سند این خبرابومروان محمد جای دارد که صالح اسدی گوید: 
«وی از پدرش حدیث‌های بس زشت و ناهنجار روایت کند.» ابن‌حبّان [القات: ]٩۴/۹‏ 
گفته است: «وی خطا می‌کند واحادیث را گوناگون و جوراجور می‌آورد.» (تهذیب التهذیب: 


)]۲۹۹/۹[( ۹ 
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گفته است: «نزد وی حدیث‌های بس زشت و ناهنجار است.» نسائی وی را غیرثقه 
شمرده و عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۹۸/۳] گفته است: : «وهم و گمان برحدیئش غلبه دارد.» 
ابواحمد حدیثش را بس زشت و ناهنجار شمرده است . ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الرجال: 
۵ همۀ حدیث هایش را غیرقابل حفظ و نگهداری شمرده وساجی گفته است: 
«نزد وی حدیث‌های بس زشت و ناهنجار ناشناخته است.» حاکم و ابونعیم گفته‌اند: 
«از مالک و جزاو حدیث‌های ساختگی روایت نموده است .۷ ابن حبّان [کتاب المجروحین: 
۲ گفته است: «حدیث های دستکاری شده از افراد ثقه روایت می‌نماید که احتجاج 
بدان‌ها روا نیست.» سندی (شرح سنن ابن‌ماجه:۵۳/۱) در ضمن حدیثی که خواهد آمد» 
گفته است: «سندش ضعیف است؛ زیرا درآن عثمان بن خالد جای دارد که همگان او 


را ضعیف دانسته‌اند.» 


کمی پیش‌تردر بارۀ حیای عثمان به گونه‌ای مفصّل سخن گفتیم که نتوان بر 
آن چیزی افزود؛ و برپایۂ آن. درمی‌یابید که این حدیث باطل است. حتّی اگرسندش 
صحیح باشد؛ چه رسد به آن که سندش از متنش سست‌تراست! 

۵. ابونخیم (حلية الأولیاء:۵۶/۱) از طریق هشیم ابونصرتمان از کوثربن حکیم از نافع» 
ازابن‌عمرروایت نموده که رسول خدا ٤‏ فرمود: : «حیاورزترین امت من عثمان بن عفان 
است .) 

امینی گوید: حیای امت محمد چ واندازة آن مرا در بهت وحیرت فرومی‌برد» 
پس ازآن که [طبق این روایت] عشمان حیاورزترین آن امت شناخته شد؛ حال آن که 
کرده‌ها ونکرده‌هایش را پیش رو دارید! پس خاک برسراین امّت باد. اگراین خواب‌ها 
درست باشد! آری؛ چنین چیزی شدنی نیست و پیامبربزرگوار زیاده‌گویی نمی‌کند و در 


۱. همین روایت وی از مالک در زمرۀ آن حدیث‌های ساختگی است. 
۲ تهذیب التّهذیب (۱۰۵/۷[۱۱۴/۷ و نیزینگرید به: تهذیب الکمال: ۳۶۴/۱۹]. 


)۳۹۵( 


)۳۹۶( 
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ستایش گزافه نمی‌پردازد. سند این خبرباطل است و بدان تکیه نتوان کرد؛ زیرا کوثر 
بن حکیم در آن جای دارد که ابوزرعه وی را ضعیف شمرده و یحیی بن معین 
بی‌اعتب‌ارش دانسته واحمد بن حنبل [العلل و معرفة اللجال:۴۶/۲:۴۳۶/۱] احادیشش را 
باطل و بی‌مقدار شمرده است. دازقظنی [الضعفاء و المتروکون: ص۳۳۲] و جز او 
ناشناخته اش خوانده‌اند. ابوطالب گوید: «از احمد در بارةٌ وی پرسیدم؛ گفت: «وی از 
خانوادهُ ما نیست.» وهرگاه احمد از کسی روایت نمی‌کرد. می‌گفت: «وی از خانوادهُ ما 
نیست و حدیثش مردود است ۰» یا می‌گفت :«ضعیف و حدیثش بس زشت وناهنجار 
است.»» جوزجانی گفته است: «نوشتن حدیثش نزد من روا نیست؛ زیرا او مردود 
است.» ابن عدی [الکامل فى ضعفاء الرجال: ۶ گوید: «عموم آن چه روایت نموده غير 
قابل حفظ ونگهداری است .» ابن‌ابی‌حاتم از پدرش [الجرح والتعدیل: ۱۷۶/۷] نقل کرده 
است: «حدیث وی ضعیف است او گوید: «از پدرم پرسیدم: «آیا حدیثش را مردود 
دانسته‌اند؟» گفت: «نه؛ اما حدیثی استواراز وی نمی‌شناسم واواعتباری ندارد.»» 
ابن‌ابی‌شیبه" حدیثشش را بس زشت و ناهنجار شمرده و ابوالفتح وساجی ضعیفش 
خوانده و برقانی و دارقظنی [الضعفاء و المتروکون: ص‌۳۳۵] حدیشش را مردود دانسته‌اند. 
عقیلی [الضْعفاء الکبی: ۱۱/۴] و دولابی و ابن‌جارود و ابن‌شاهین او را در زمر ضعیفان 
شمرده‌اند. (میزان الاعتدال: ۳۵۹/۲ [۴۱۶/۳]؛ لسان المیزان: ۴ /۴۹۱ [۴ /۵۷۹]) 

2 ابویم «حلية الأولیاء: ۵۶/۱) از طریق زکریا بن بحیی مقری" از ابن‌عمر روایت 
نموده که رسول خدا ٤‏ فرمود: «عشمان حیاورزترین و گرامی‌ترین امت من است.» 

امینی گوید: اگ رکشته شده به دست صححابةٌ عادل براثرخطاها و گناهان هلاک‌آورش» 
حیاورزترین و گرامی‌ترین اقت محمد ب باشد» این امت چه ارج وشأنی دارد؛ آن هم کسی 
۱. درست آن» ابن‌شیبه است که همان یعقوب بن شیبه باشد؛ چنان که در لسان المیزان» مأخذ این نقل آمده 


۲ درنسخه‌ای «منقری؛ آمده است. 
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که زادۀ درخت لعن شده درقرآن وازنسل ابوالعاص است که سخن رسول خداءَ درحدینی 
صحیح در بارۀ نسلش چنین است: «آن گاه که ایشان به ۳۰ مرد رسند» مال خدا را ميان خود 
دست به دست کنند و بندگانش را به بردگی گیرند و دینش را ماي نیرنگ سازند.» در زمان 
عثمان. شمارشان به ۳۰ رسید که خود او یکی از ایشان و سرکرد؛ُ آنان بود؛ و پیش‌ترسخن 
ابوذر را در همین زمینه آوردیم که از نزدیک شاهد وی وآنان بود. پس آیا از خار انگور برآید؟ 
نه» به خدا سوگند! 

آیا پژوهندگان می‌پندارند که اتہر ا این افتخار والا را پنهانی به ابن عمرفرمود 
وازدیگر صحابه دریغ داشت ؟ یاآن را درمیان جمع صحابه آشکارنمود اما گوش‌ها 
سنگین بود؟ یا ایشان آن را شنیدند» ولی از همان روز نخست فراموش کردند؟ یا آن را به 
خاطرسپردند. اما پشت سرافکندند. آن روز که پیکربی جان حیاورزترین و گرامی‌ترین 
امت را سه روز در زباله‌دان افکندند و دفن نکردند؛ سپس چند تن شبانه به دفن وی 
آمدند» بی آن که بتوانند غسل و کفن و آماده‌اش سازند وبروی نماز بگزارند؛ وآن گاه» 
در گورستان بهودیان دفن گشت. از آن پس که تابوتش را سنگسار کردند و یکی از 
استخوان‌های دنده‌اش را شکستند؛ و از بیم شکافته شدن» اثرقبرش را محو کردند؟ 

وانگهی سند این خبر صحیح نیست؛ زیرا در آن زکریّا بن یحیی جای دارد که 
خودش ضعیف است و استاد روایتش [نیز] در سند ومتن خطا می‌ورزد و دراحادیث 
بسیاردچار خطا شده و حدیث‌های عجیب و غریب و منحصربه فرد وی فراوان است. 
بنگرید به: تاریخ بغداد خطیب بغدادی و میزان الاعتدال [۷۹/۲] و لسان المیزان [۶۰۲/۲]. 

۷ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۹۲/۳۹] در شرح حال عثمان از طریق ابوهریره. به 
نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «حیا ازایمان است و حیاورزترین ات من» 
عشثمان است.» 


سیوطی «الجامع السَغیر[۵۹۶/۱]) اين خبررا ضعیف شمرده ومناوی نیزسخنش را 


پذیرفته است. بنگرید به: فیض القدیر: ۴۲۹/۳. 


(۳Y) 


۱۹۳/۹ 
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درخور توجه 

واکاوی تاریخ و حدیث مارا آگاه می‌کند که شیو کلّی حدیث سازان و دروفگویان 
در عادت و کار خبرسازی در زمینۀ فضیلت‌ها. عنایت ویژه به صفاتی است که فرد 
ستایش شده مطلقاً از آن بهره ندارد؛ و نیزمبالغه ورزیدن و پرگویی در بارةُ همرصفت 
و خویی که از تاریخ زندگی آن فرد و سیر مسلّم و مشهورش» خلاف آن برمی‌آید. پس 
می‌بینید که آنان در بارۀ شجاعت ابوپکر چندان مبالغه می‌ورزند که افزون برآن نتوان 
سخن گفت. تا جایی که او را دلیرترین صحابه پنداشته‌اند. حال آن که وی در همه 
نبردهای رسول خدا ا حضوریافت. اما درهیچ یک شمشیرازنيام نکشید ودر معرکۀ 
نبرد فرود نیامد و برای مبارزه با هیچ جنگ آوری پا پیش ننهاد و هرگزدر حال جنگیدن 
دیده نشد وحتی یک روز در میدان‌های نبرد» وی را در حال کارزار ندیدند! پس دراین 
زمینه بسیار سخن گفته وسخنانی خرافی در بارۀ شجاعت وی پرداخته‌اند» بدین اميد 
که بهره‌ای از این ویژگی نصیب وی گردد. آن هم رویاروی آگاهی مسلم که از راه حس 


و خن به دست آمده است! 

نیزدرپارسایی وتقوای وی مبالغه می‌ورزند و جگرش را ازبیم خدا بریان شده جلوه 
می‌دهند و برآنند که چون آه می‌کشیده؛ دودی از دهانش به سوق آسمان فراز می‌آمده 
است؛ حال آن که هیچ امتیازی درعبادت برایش ثابت نگشته وازوی روایت نشده که 
فراوان رون ونماز یا ه کار مایا نزدیکی به خداوند گزارده باشد!" 

همچنین در دانش عمرگزاف‌گویی می‌کنند و او را در زمانۀ خود داناترین صحابه 
و فقیه‌ترین ایشان دردین خدا می‌شمرند وثه‌دهم دانش را به وی می‌بخشند» به گونه‌ای 
که دانش وی برعلم همه مردم زمین و قبایل عرب در کفۀ ترازو سنگینی می‌کند. همتای 


۱ به آن چه در همین کتاب (۲۱۵-۲۰۰/۷) آوردیم» بنگرید. 
۲ به آن چه درهمین کتاب (۲۲۲-۲۱۹/۷) آوردیم» بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۵۷ 


این خرافات را در بار وی بسیارآورده‌اند؛ حال آن که سوداگری در بازارها وی را ا زآموختن 
کتاب وسئت به خود مشغول داشت و برپایۀ گفتۀ خود او که دراین زمینه راست گفته 
وسخنش مورد تصدیق است" همه مردم» حتی زنان پرده نشین» ازاو فقیه‌تر بوده‌اند! 
نیزمبالغه می‌ورزند که وی به زشت شمردن باطل و اعتراض به آن می‌پرداخته 
وسازوآواز حرام را بسیارزشت می‌شمرده وازآن نفرت داشته؛ حال آن که در سیرۀ وی 


ثابت گشته که بدین کارمی‌پرداخته وآن را روا می‌شمرده تساه 


آن گاه که اینان دیدند تاریخ صحیح و سیرۀ مسلّم عثمان» صفت و خوی حیا را 
از وی نفی می‌نماید واو را نماد صفتی متضادّ آن به جامعه معّفی می‌کند» این بافتۀ 
محکم را برای وی بافتند و حدیث‌های رسوا ساختند وبا دست جعل در صفت‌های 
اواحادیثی آوردند که شنیدید؛ تا آن جا که اورا حیاورزترین ات محمد و گرامی‌ترینش 
شمردند. چندان که فرشتگان نیزا زاو حیا می‌ورزند. پس [روایات] حیای عثمان نیز 
همچون شجاعت ابوبکرو دانش عمر سالبه به انتفای موضوع است و این حدیث در 
مورد اینان با امانتداری ودانش معاویه همانند است که به اودراین سخن رسول خدا که 
نسبت داده‌اند: «از فراوانی دانش معاویه وامانتداری وی در سخن پروردگارم نزدیک بود 
که اوبه پیامبری برانگیخته شود.» ونیز «امین‌ها هفت تن هستند: لوح وقلم واسرافیل 
ومیکائیل و جبرئیل و محمد ومعاویه.»" 

آن چه ازامانداری معاویه و جایگاه وی دراین صفت و خوی نیکوحکایت دارد. 
روایت ابویک رهذلی است که بنا برآن» ابوالأسود دؤلی روزی با معاویه سخن می‌گفت؛ 
پس تکانی خورد و بادی از وی برآمد. به معاویه گفت: «اين کار من را پوشیده نگاه 
۱. به آن چه درهمین کتاب (۸۲/۶ و۶۳۳۱ ۶۲/۸ و ۶۳) آوردیم» بنگرید. 
۲ به آن چه در مجلّد ششم ضمن اخبارنادروشگفت دردانش عمرآوردیم» بنگرید. 


۳ به آن چه در همین کتاب (۸۱-۶۴/۸ و ۸۶ و۹۶-۹۴) آوردیم» بنگرید. 


۴. به آن چه در همین کتاب (۳۰۸/۵) آوردیم» بنگرید. 
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)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ JEON 


دارا» معاویه گفت: «چنین کنم.» جون بیرون شد. معاویه در بارةآن باعمروبن العاص 
ومروان بن حم سخن گفت. فردای آن روز چون ابوالاسود نزد معاویه آمد. عمروبه وی 
گفت:«ای ابوالأسود! دیروزبادت چه شد؟) ابوالأسود گفت: «چنان که باد از پیش وپس 
می‌رود. از پیرمردی که روزگا راعصابش را سست و گوشتش را از بازداشتنش ناتوان کرده» 
روان گشت؛ وهرچه درونش خالی باشد. باد از آن برآید!» سپس به معاویه روی نمود 
وگفت: «مردی که امانتداری و جوانمردی‌اش از پوشاندن یک باد درماتد» سزاواراست 
که ب رکارهای مسلمانان امینش نشمارند!» 

(الأْغانی:۳۶۰/۱۲[۱۱۳/۱۱]؛ حياة الحیوان دمیری: ۳۵۱/۱ [۵۰۰/۱]؛ محاضرات الأدباء راغب: 


۱۳۸۲ 


۸ حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۱۰۲/۳ [۰۹/۳]) از طریق دارمیء از سعید بن 

عبدالّه جرجسی» از محمد بن حرب. اززبیدی ازژشری از عمروبن ابان بن عثمان 
همین خلیفه مورد ستایش ۔» از جابربن عبدالّه تا آورده است: «رسول خدا ج فرمود: 

( دیشب به مردی صالح نشان داده شد که ابوبکررا به رسول خدا ا پیوستند وپس از 
وی عمررا به ابوبکروپس ازاو عثمان را به عمر.» چون از محضررسول خدا ٤‏ برخاستیم» 
گفتیم: «اماآن مرد صالح خود رسول خدا است ومقصودش از پیوستن هرکدام ازاین 
چهارتن به دیگری آن است که ایشان والیان این دين هستند که خداوند پیامبرش ب را 
بدان برانگیخت.») 

حاکم نقل کرده که دارمی ازیحیی بن معین شنیده است: «محقد بن حرب این 
حدیث را با سند ذکرمی‌کند [و زنجیرۂ سند را پیوسته می‌آورد] و مردم آن را به گونۀ مرسل 
از ری روایت می‌کنند و او خبررا از عمرو بن ابان آورده» حال آن که ابان بن عثمان 
فرزندی به نام عمرونداشته است.) 

امینی گوید: آیا درشگفت نمی‌شوید از خوابی که رسول‌خدا چ دیده و آن را در 


جمع ۳۰۰ صحابه نقل نموده و جزجابرین عبداله کسی ازآن حضرت ب نشنیده واوهم 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۀ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SON‏ 


هیچ اثرعملی برآن بارنکرده و کسی جزنوادۀ عثمان» عمروبن ابان که وجود خارجی 
ندارد یا دروجودش اختلاف است» این خبررا از جابرروایت ننموده است ؟ آری؛ سزاوار 
است که مستدرک آن دو کتاب صحیح» چنین خبرهای بی‌ارزشی باشدا! 

.٩‏ ابن‌ماجه «الشنن:۴۰/۱[۵۳/۱]) از ابومروان محمد بن عشمان اموی عثمانی» از پدرش 
عثمان بن خالد نواد عثمان بن عفان -» از عبدالرحمان بن ابی‌زناد. از پدرش غلام 
عايشه دخترعثمان» ازاعرج» ازابوهریره روایت نموده که رسول خدا 2 فرمود: «هرپیامبری 


در بهشت همراه و همدمی دارد؛ و همراه وهمدم بهشتی من عشمان بن عَفان است.» 


راویان این سند 

یک . ابومروان. پیش‌تردر همین مجلّد (ص۲۹۰) به وی اشاره شد. 

دو. عثمان بن خالد. در همین مجلّد (ص۲۹۱) سخنان حافظان را در بارةُ وی آوردیم 
که ثقه نیست وهمه احادیش غیرقابل حفظ ونگهداری است و حدیث‌های ساختگی 
آورده که احتجاج به آن‌ها روا نیست. همین خبررا ترمذی [الشنن: ۵۸۳/۵] از طریق 
طلحة بن عبیداله آورده و گفته است: «عجیب و غریب است و سندی قوی ندارد 


وسندش بریده شده است.» 


سه. عبدالرحمان بن ابی‌زناد. یحیی بن معین [الثاریخ: ۲۵۸/۳] گوید: «(کسی نیست 
که اهل حدیث به اواحتجاج کنند واعتباری ندارد.» ابن‌صالح و جزاوازابن‌معین نقل 
کرده‌اند که وی ضعیف است. دوری ازابن‌معین نقل نموده که به حدیتث وی احتجاج 
نشود. صالح بن احمد از پدرش بازگفته که او حدیث‌های پریشان دارد. ازابن‌مدینی نقل 
شده است: «وی نزد اصحاب ما ضعیف است .» نسائی [کتاب الضعفاء والمتروکین: ص۱۶۰] 
گوید: «به حدیث اواحتجاج نشود.» ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۴۱۶/۵] گفته است: «وی 
بسیار حدیث دارد و به سبب روایت کردن از پدرش» او را ضعیف شمرده‌اند.» (تهذیب 


التهذیب: ۱۵۵/۶[۱۷۱/۶]). 
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2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


پس ازاین همه ازاین همراهی و همنشینی در شگفتم وازاین که ازمیان همه 
صحابۀ برترو دارای فضیلت‌ها و افتخارات. چرا تنها او ویڑه این همراهی و همنشینی 
شد؛ صحابه‌ای که سرآمدشان همتای پیامبر ٤‏ امیرالممنین على - صلوات اله عليه - 
بود که در قرآن حکیم. جان پیامبرشمرده شده و در حدیث برادر گرفتن» برادر ویر او 
به شمارآمده که حکایت از همگونی روحیّات آن دو دارد؛ و هموتنها مدافع پیامبردر 
جنگ ‌ها ونبردهایش بود و به تصریح آیۀ تطهیر نماد برین رسول‌خدا در عصمت وپاکی 
به شمار می‌رفت و در حدیث متواتر دروازژ شهردانش او شمرده شده است. 

پس چرا به خلاف علی امیرالمومنین» عثمان ویر این همراهی وهمنشینی شد؟ 
آیا به سبب همگونی اش با صاحب رسالت بزرگ در نسب یا افتخارات علمی وتقوایی 
وصفات و خوی‌های نیک؟ يا ازآن روی که از کتاب و ست آورد؛ پیامبر ¥ پیروی 
نمود؟ هرگاه درون شدن در آبشخور کارها و بیرون گشتن از آن» پذیرفتن ورد کردن‌ها» و 
کرده‌ها و نکرده‌های وی را نیک بنگرید» جایگاه وی در این فضیلت‌ها را می‌یابید وآن 
چه را این روایت سست با سند بی‌ارزشش برای اوثابت نموده. محال می‌یابید. پیامبر 
بزرگ از چنین نسبتی بسی بزرگ تراست! 

نیزندانم که چرا خداوند دعای پیامبربزرگوارش را در بارۀ ابویکرنپذیرفت که بنا بر 
آن چه ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الزجال: ۲۸۶/۶] از طریق زبیربن عوّام آورده. گفت: 
«بارخدایا! ابوبکررا همراه ویاررمن درغارساختی؛ پس او را همراهم در بهشت گردان!» 
(لسان المیزان: ۴۱۸/۵ [۴۷۳/۵]) 

آری؛ این حدیث نیزدر باطل بودن همانند حدیث ابن‌ماجه است ودرسندش محمّد 
بن ولید قلانسی بغدادی جای دارد که دروغگوو حدیث‌سازبوده. چنان که در زنجیرة 
دروغگویان در همین کتاب (۲۵۶/۵) گذشت. نیز مصعب بن سعید کسی است که 


حدیث‌های بس زشت و ناهنجارازافراد ثقه روایت نموده» آن‌ها را دستکاری می‌کرد [لسان 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


المیزان: ۵۱/۶] وهموتدلیس می‌نمود و خود نمی‌دانست که جه می‌گوید؛ وشرح حالش 


خواهد آمد. همچنین عیسی بن يونس گمنام وناشناخته است. [لسان المیزان: ۴ /۴۷۳۴] 


۷ حاکم (المستدرک على الضحیحین: ۹۷/۳ [۱۰۴/۳]» از طریق عبیداله بن عمرو 
پدرش روایت کرده است: «روزی که عشمان در محاصره افتاد. وی را در حضاودگاه ديدم که 
گفت: «ای طلحه! تورا به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا یاد داری روزی را که من وتودرفلان 
جای همراه رسول خدا :3 بودیم و جزمن وتوکسی ازاصحابش با اونبود و به توفرمود: 
ای طلحه! همانا هیچ پیامبری نیست که یاروهمراهی ازامّت خود دربهشت نداشته 
باشد؛ وهرآینه عثمان یار وهمراه من دربهشت است.*؟» طلحه گفت: «آری؛ به خدا!» 


سپس طلحه [ازمیان جمعیّت محاصره کننده] بیرون رفت .) 


درعبارت احمد «المسند:۷۴/۱ [۱۱۹/۱]) با همان سند ازاسلم آمده است: «عشمان تال 
را روزی که در محاصره بود» در جنازه‌گاه دیدم. [ چندان ازدحام بود که] اگرسنگی پرتاب 
می‌شد» حتماً برس رکسی می‌افتاد. پس دیدم عثمان ین از دریجه‌ای روبه مقام جبرئیل ات 
سربرآوژد و گفت: «ای مردم! آیا طلحه درمیان شما هست ؟» آنان سکوت کردند. سپس 
گفت: «ای مردم! آپا طلحه در میان شما هست؟» باز هم سکوت ورزیدند. دیگربار 
گفت: «ای مردم! آیا طلحه درمیان شما هست؟» اين بار طلحة بن عبیداله برخاست. 
عثمان ل به او گفت: «مگراین جانیستی؟ گمان نمی‌بردم که درمیان گروهی باشی 
وصدای مرا سه باربشنوی وپاسخ ندهی! ای طلحه؛ تورا به خدا سوگند! آیا به یاد داری 
روزی را که من وتودرفلان جای همراه رسول خدا 2 بودیم و کسی از اصحابش جزمن وتو 
باوی نبود؟» طلحه گفت: «آری.» [عثمان گفت: ]( سيس رسول خدا ل به توفرمود: ”ای 
طلحه! هیچ پیامبری نیست که یکی ازاصحابش دربهشت یاروهمنشین وی نباشد؛ 
وهمانا این عثمان بن عفان یه -و مقصودش من بود -یار و همنشین من در بهشت 
است.؟» طلحه گفت: «آری؛ به خدای!» سپس [از میان جمعیّت] بیرون رفت.» 


(f) 


۳۹۷/۹ 
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این خبررا حاکم [المستدرک علی الضحیحین: ۱۰۴/۲۳] صحیح شمرده و ذهبی درپی 
آن گفته است: «در بارةُ این راوی که نامش قاسم است» بخاری گوید: «حدیثش صحیح 
نیست.» نیز ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۰۹/۷] وی را ناشناس دانسته است.» ابن حجر 
(تهذیب التهذیب: ۳۱۲/۸ [۲۸۰/۸] از او نام برده و آن چه را ذهبی ذکرنموده. از بخاری 
و ابوحاتم یاد کرده است. 

نیزدراین سند عبید ال قواریری وجود دارد که بخاری ازوی تنها پنج حدیث آورده 
و مسلم ۴۰ حدیث ذکر کرده؛ حال آن که احمد بن یحیی از او ۱۰۰۰۰۰ حدیث شنیده 
است! پس تکلیف آن همه روایت انبوه که قواریری آورده و بخاری و مسلم از آن روی 
گردانده و تنها اندکی را روایت نموده‌اند. چیست؟ بسیار بعید است که آن دو براین 


روایات وقوف نیافته باشند! 


همچنین در آن. ابوعباده زرقی عیسی بن عبدالرحمان انصاری است که 
ابوزرعه او را غیرقوی دانسته وابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۶ گفته است: «حدیشش 
بس زشت وناهنجارو ضعیف و همانند روایتی است که مردود باشد. ازاو حدیشی 
ا نمی‌شناسم که ازژشری روایت کرده باشد.) بخاری [الثاريخ الكبير: مج۲۹۱/۶] 
ونسائی اکتاب الضعفاء و المتروکین: ص۱۷۶ حدیثش را بس زشت وناهنجار دانسته‌اند 
وابن‌حیّان اکتاب المجروحین: ۲ گفته اتتت: «حدیث‌های بس زشت وناهنجاراز 
افراد مشهور روایت کند و سزاوار وانهاده شدن است.» عقیلی [السعفاء الکبی: ۳۸۱/۲] 
گوید: «حدیفش پریشان است» ازدی گفته است: «حدیشش بس زشت و ناهنجار 
و خودش ناشناخته است.» ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الڑجال:۲۴۵/۵] گوید: «عموم آن 
چه روایت نموده از او پذیرفته نشود.» نیزابن‌حبّان گفته است: «سزاوار نیست که به 
آن چه وی به تنهایی روایت نموده. احتجاج گردد.» «تهذیب التهذیب: ۲۱۸/۸ [۱۹۵/۸]؛ 


لسان المیزان: ۴۰۰/۴ [۴۶۲/۴]) 


این را ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۴۳۱/۳۷ [۳۶/۷]) آورده است. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


امینی گوید: بازگشت طلحه صحیح به نظرنمی‌رسد. با عنایت به پافشاری مسلم 
وی درسخت‌گیری برعثمان تا واپسین دم حبات او که حتّی کشته شدنش وی را بس 
نیفتاد. بلکه از خاک سپاری اش در گورستان مسلمانان پیشگیری نمود و مردمی را درآن 
جا به کمین تشییع کنندگانش گماشت تا آنان را با سنگ زنند و فریاد برآورند: «پیرمرد 
احمق! پیرمرد احمق!» نیزهموفرمان داد تا وی را دردیرسلع یعنی گورستان یهودیان؛ 
دفن کنند. ازهمین روی بود که چون مروان اورا کشت. به ابان بن عثمان گفت: «تورا از 
کشتن یکی از قاتلان پدرت کفایت نمودم.» و همین مروان از شاهدان نزدیک کارهای 
طلحه بود. 

شگفتا که این سوگنددهی برگواهی در حضورآن جمع انبوه بوده و جماعتی 
فراوان که اگرسنگی پرتاب می‌شد. بی‌تردید برسریکی از ایشان می‌افتاد -آن را 
شنیده‌اند. اما این سخن هیچ یک ازآنان را از محاصره بازنگرداند! آیا همگی آن را 
پذیرفتند وبدان وقعی ننهادند؟ پس عدالت ادّعایی آنان چه می‌شود؟ يا می‌دانستند 
که این سخن باطل است وادٌعای آن دو مرد را درست نمی‌دانستند» پس ازآن روی 
گرداندند؟ یا اصلاً چنین ماجرایی هرگزرخ نداد که آن چه بیش ازهمه به حقیقت 
نزدیک است» همین است؟ 

حتّی اگرفرض کنیم که این سوگنددهی ب رگواهی» طلحه را بازگردائد - چنان که 
سازندۀ روایت پنداشته -» بازگشتنش موقت بوده و سپس وی دیگربار راه راست خود 
را یافته و باطل بودن این حجّت را دریافته و به شورش خویش برخلیفه ادامه داده ودر 
همان کارش که به طور قطع در مورد وی ثابت گشته یعنی سختگیری اش براو ثابت 
مانده است. 


ارت ۳ به خرج دهیم و خود را به زحمت افکنیم و بخواهیم این ادعا را در بوتۀ 


۱. به آن چه درهمین مجلّد (ص۱۰۱-۹۱) گذشت. بنگرید. 


(fF) 


14۸/۹ 


)۴۰۵( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ fen 


امکان قرار دهیم» نهایت سخنی که توانیم گفت» همین است؛ و البتّه چنین کاری بسی 
دشواریا ناممکن است. پیش‌ترگفتیم که پذیرفتن این همنشینی وهمراهی اعا شده 
آسان نیست؛ زیرا ميان این دوهمنشین حتّی ازیک جهت نیزهمگونی وجود ندارد! 

همراهی همانند برادری و همدمی که هرسه برخاسته از همگونی در ویژگی‌ها 
و برتری‌ها هستند ویر علی امیرالممنین اا است. چنان که به نحومرفوع (= از 
پیامبر) روایت شده است: «ای علی! توبرادر وهمدم وهمراه من در بهشت هستی.» 
[تاریخ بغداد: ۷۲ این ویژگی راهم برهان قطعی و هم بررسی و سنجش دقیق» 
تاكتك 

1 بويعل [المسند: ۴۴/۴] و ابونعیم و ابن عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۲۵/۲۵[۶۵/۷]) 
وحاکم (المستدرک على الضحیحین: ۰۴/۳[۹۷/۲]) از طریق شیبان بن فروخ» از طلحة بن 
زید دمشقی. از عبیدة بن حسان» از عطاء کیخارانی از جابربن عبدالّه روایت شده 
است: «همراه شماری از مهاجران» از جمله ابویکرو عمرو عثمان وعلی و طلحه وزبیر 
و عبدالَحمان بن عوف و سعد بن ابی‌وقاص بل در خانۀ ابن‌حشفه بودیم که 
رسول خدا ا فرمود: «هرمردی از شما برخیزد و به سوی همتای خود رود!» سپس 
خودش برخاست و به سراغ عثمان رفت واو را درآغوش گرفت و فرمود: «تودردنیا و 
آخرت ولین و یار نزدیک من هستی.»» 

این خبررا حاکم صحیح شمرده و ذهبی در تلخیص المستدرک على الضحیحین در پی 
آن آورده است: «گویم که این خبرضعیف است؛ زیرا درآن طلحة بن زید قرار دارد که 
روایت او ازعبيدة بن حسان -آن شیخک کم‌روایت از عطاء» سست است.» سیوطی 
(للالی المصنوعه: ۳۱۷/۱) گوید: «این خبر ساختگی است و به طلحه احتجاج نگردد 
ر ایت ای ا ا راک 


۱. درنسخه‌ای که ازآن نقل می‌کنیم» دراین مورد و موارد بعد «عبید» آمده؛ اما آن چه یاد کردیم» صحیح است . 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SEEN‏ 


نی زمحت‌الّین طبری (الزياض التّضره: ۲ /۲۷/۳[۱۰۱]) و ابن‌کثیر «البداية والتهایه: ۲۱۲/۷ 
[۲۳۹/۷) از آن یاد کرده ودر بارۀ ايراد سندش لب فروبسته‌اند. چنان که شیوه آن دودر 
نقل فضیلت‌های کسانی که دوستار و هواخواهشان هستند» چنین است؛ حال آن که 
این سخنان برآن دو پوشیده نیست: سخن احمد که گفته است: «طلحة بن زید قابل 
اعتماد نیست و حدیث‌های بس زشت وناهنجارروایت کرده است.» و نیزاین سخن 
وی: «طلحه اعتبار ندارد و حدیث ساز بوده و حدیثش خوشایند من نیست.» وهم این 
سخن بخاری [الثّاریخ الکبیر: ۳۵۱/۴] ونسائی [کتاب الضعفاء والمتروکین: ص ۱۴۳]: «طلحه 
دارای حدیث بس زشت وناهنجار است.» وهمچنین دیگرسخن نسائی: «وی ثقه 
نیست واورا وانهاده‌اند.» ونیزاین گفتة صالح بن محشّد: «حدیث اوقابل نوشتن 
نیست.») و هم سخن ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۳۸۳/۱]: «حدیشش بس زشت و 
اهنجاراست واحتجاج به خبرش جایزنباشد.» ونی زگفتة دارقظنی [الضعفاء و 
المتروکون: ص۲۵۵] و برقانی که اورا ضعیف شمرده‌اند. وسخن ابونعیم: «حدیث‌های 
بس زشت وناهنجار روایت کرده واعتبارندارد.» و گفتا رآجری به نقل ازابوداوود: «وی 
حدیث سازبود.» وسخن ابن‌مدائنی که اورا به حدیث‌سازی نسبت داده است. و 


گفتارساجی: «حدیث اوبس زشت و ناهنجار است.»" 


همچنین برمحتٍ طبری و ابن‌کثیررآی حافظان در بارة عبيدة بن حسان» پوشیده 
نبوده است. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۶ گوید: «حدیث وی بس زشت و ناهنجار 
است.» ابن حبّان [کتاب المجروحین: ۲ /۱۸۹] گفته است: «از افراد ثقه حدیث‌های ساختگی 
روایت نماید.» دارفظنی نیزاو را ضعیف شمرده است. «لسان المیزان: ۴ /۴[۱۲۵ /۱۴۵]) 

این همانندی وولایت ودوستی نزدیک دنیایی وآخرتی برخاسته ازآن» کمترازهمراهی 


وهمدمی‌ای که اندکی پیش‌تردربارُ آن سخن گفتیم. مایۀ شگفتی نیست. بسی جای 


۱ تاریخ مدينة دمشق (۲۹-۲۶/۲۵[۶۵/۷])؛ تهذیب التّهذیب (۱۵/۵[۱۶/۴])؛ الللیع المصنوعه ۸۱/۱ و ۳۱۷ 
[۱۵۶/۱ و ۳۱۷]). [ونیزبنگرید به: تهذیب الکمال حافظ میّی: ۳۹۵/۱۳]. 


۳۹۹/۹ 


(۴۰۶) 


(۴۰۷ 


۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ fe 


دریغ وتأتف است که پیامبربزرگ با کسی همگون گردد که صحابه آغازین _که همگی در 
نظراینان عادل هستند -برايش بهایی نشمردند وزندگی‌اش را دارای ارزش ندانستند وبرای 
نشستن برکرسی خلافت شایسته اش نشمردند وهمچنان وی در نظرآنان منفوربود تا آن 
گاه که شکم بارگی‌اش اورا برزمین افکند ورفتارش مایۀ هلاکش گشت -چنان که مولامان 
امیرالمومنین گفته است" -و پیوسته برتنفراز اوپای فشردند تا هنگامی که به آبشخور 
هلاکش کشاندند وکارهایش همچنان تأیید کننده باورجامعهُ دینی به روا بودن بدگویی از 
وی بودتاآن گاه که شد آن چه شد! 

هرگ زکسی نمی‌تواند جهت همگونی میان پیامبربزرگ وعثمان را دریابد؛ زیرا اگر 
از سوی نسب بوده؛ این همگونی کجا است؟ پیامبراز درختی پاک برآمده که تنه‌اش 
استوار است و شاخه‌اش درآسمان؛ وآن یک از درختی که درقرآن لعن گشته است! 

اگر گویند همگونی‌شان به جهت افتخارات خانوادگی و فردی است» تفاوت 
و فاصله میان آن دواز مشرق تا مغرب است. پیامبرانسانی است با افتخارات فردی 
و خانوادگی؛ وآن یک آوازۀ خانوادگی‌اش آميخته با پستی و فرومایگی. واگرهمگونی‌شان 
به سبب صفات و خوی‌های برتروروحیّات ارجمند بوده» همانندی ميان آن دو منتفی 
است؛ زیرا دو سوی نقیض یکدیگرند: پیامبرراست‌کردار و امین و بسی کریم و دارای 
خویی ستوده است وآن یک جانی در کالبد دارد که ویدگی‌هایش را دانستید! 

اگرما آن چه را اینان در باب صفات و خوی‌ها آورده‌اند. بپذيريم» بازهم اختلاف 
میان آن دو بسیار است. مثلاً پیامبر پاک در نظرایشان کسی بوده که در ميان جمع 
زانوان وران‌ها ومیان ران و نافش را برهنه می‌ساخته وازاین کار پروا نداشته؛ اقا عشمان 
حتی در خانة دربسته برای ریختن آب برخویش. جامه اش را نمی‌گنده و حیا مانع ازآن 
می‌شده که قامت راست کند؛ چنان که در همین مجلّد (ص۲۸۷) ضمن حدیث حسن 


۱. به آن چه در همین کتاب (۸۲/۷) آوردیم» بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


اگرنیزه‌مانندی میان آن دواز جنبۀ پایبندی به دين وعمل به بایدها ونبایدهای 
آن را درنظرگیریم فاصله ميان آن دو چه بسیار است: «خداوند مَتّلی زد: مردی که چند خواجة 
بدخو و ناسازگار دراو شریک باشند و در مورد او ستیز کنند و مردی که تسلیم و دراختیار یک مرد باشد» 
آیا آن دو درمثل با هم برابرند؟»[زمر/۲۹] این پیامبرتوحید است که با نیک کرداری روی به 
سوی خدا سپرد وبا خلوص دردینداری» پروردگارش را زیرپرچم لا اله الا الله می‌پرستید 
و این سخن خدای تعالی را آویز؛ گوش نمود: «بگو: خدا؛ آن گاه بگذارشان.» [انعام/۱٩]‏ 
واین سخن را ورد زبان خویش ساخت: «و توفیق من جزبه [فضل و خواستِ] خداوند نیست. 
براو توگل کردم.» [هود/۸۸] اما عثمان اسیرهواپرستی مروان و معاویه و سعید وهمانندان 
آنان از خاندان خود بود و با امیال و هوس‌های ایشان راه می‌سپرد تا آن جا که مولامان 
امیرالمومنین گفت: «توو مروان از یکدیگر خشنود نگردید. مگربه این که وی تور از 
دین و عقلت بازگرداند. توهمانند شتری هودج‌دارهستی که هرجا برندش» روی.» وی 
برپروردگارش درآمد. در حالی که کار نیک و بد را به هم درآميخته وبه گناهان دست 
یازیده و خطاهایش او را دربرگرفته بود. 

آه!آه! ای پیامبربزرگ؛ روزگار تورا فرود آورد تا آن جا که همتای عشمان ساخته» ازآن 
پس که پروردگارت تورا یار و ویژ؛ٌ خود ساخت واز میان بندگانش برگزید و پیامبری 
ساخت که در میان مردم» دارای گفتار و ستایشی راستین است. این است پاداش وارونه 
وناجوانمردانه توازامتت!«وکسانی که ستم کردند. به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 


باز خواهند گشت .» [شعراء /۲۲۷] 


درخورتوچه 
دستان خیانت پیشه برامانت‌های اسلام مقس این روایت را رویاروی آن روایت 


۱. به آن چه درهمین مجلّد (ص ۴ ۱۷ گذ شت: بنگرید. 


(fA) 


۳۰/۹ 


(۴% 


2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


بلند» به نقل از ابن‌عباس, به علی ید فرمود: «توولی و دوست نزدیک من دردنیا 
وآخرت هستی۰) 

این را احمد «لمسند: ۳۳۱/۱ [۵۴۴/۱]» با سند صحیح و راویانی سراسر ثقه آورده. 
چنان که در همین کتاب (۵۰/۱) و نیز(۱۹۵/۳) بدان اشاره شد. راویان این خبرعبارتند از: 

یک. یحیی بن حَماد ابوبکربصری از راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری که 
ابن سعد [الظبقات الکبری: ۳۰۶/۷] وابوحاتم [الجرح و التعدیل: 11۳۷/4[ وابن‌حبان [الثقات: 
۵۷/4[ وعجلی [تاریخ التقات: ص۴۷۰] وی را ثقه شمرده‌اند. 

دو. ابوعوانۀ وضاح یشکری از راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری که ابوزرعه 
وابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۴۰/۹] و احمد [العلل و معرفة الرجال: ]٩۲/۳‏ و ابن‌حبّان [الثقات: 
۷ و ابن سعد [الظبقات الکبری: ۲۸۷/۷] وعجلی [تاریخ الققات: ص۴۶۴] و ابن‌شاهین 
[تاریخ آسماء الثقات: ص۳۳۹] او را ثقه شمرده‌اند. ابن عبدالبر گوید: «همگان برآنند که وی 
ثقه وقابل اعتماد و حخت است.» 

سه. ابوبلج یخی مرن سلیم واسطی. این کسان او را ثقه شمرده‌اند: ابن‌معین 
وابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۱۳۱۱/۷ و نسائی و دارفظنی و ابن‌حبان و ابوالفتح ازدی. 

چهار, عمرو بن میمون ابوعبدالله کوفی. وی در روزگار جاهلیت نیززیسته بود 
و پیامبر ¥ را دیدار نکرد. عجْلی [تاریخ الثقات: ص۳۷۱] و ابن‌معین [التاریخ: ۵۰۶/۳] 
ونسائی و جزایشان. وی را ثقه شمرده و از روایت کنندگان از ابن‌عباس دانسته‌اند. 

نی زگروهی از حافظان» این روایت را با ذکرسند آورده و چندین تن ازمولفان هم آن 
را یاد کرده‌اند؛ از جمله: 

یک. حافظ ابوعبدالرحمان نسائی (د.۳۰۳) (خصائص امیرالمومنین انا : ص۷ 
[ص ۴۵]). 


۱. و نیزبنگرید به: تهذیب الکمال متی: ۰۱۶۲/۳۳ 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانة عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ وتأمّلی د ر آن‌ها SEEN‏ 


دو. حافظ ابوالقاسم طبرانی [المعجم الکبیر: ۷۷/۱۲] (د. ۳۶۰) چنان که در الفرائد و 
المجمع و جزآن دو آمده است. 

سه. حافظ ابویغْلی نیشابوری" (د. ۴ ۳۷) چنان که در البداية والتهایه آمده است. 

چهار. حافظ ابوعبداله حاکم (د. ۴۰۵) «المستدرک علی الصَحیحین: ۱۴۵/۳[۱۳۲/۳]) 
ضمن صحیح شمردن آن. 

پنج. حافظ ابوبکربیهقی «د. ۴۵۸) چنان که در مناقب خوارزمی آمده است. 

شش . اخطب خوارزم ابوالمیّد (د. ۵۶۸) «لمناقب: ص۷۵ [ص۱۲۵]». 

هفت. حافظ ابوالقاسم بن عساکر [مختصر تاریخ مدينة دمشق: ۳۲۹/۱۷] (د. ۵۷۱) 
(الأربعين الطوال و الموافقات). 

هشت. ابوحامد محمود صالحانی"؛ چنان که شهاب‌الّین احمد در توضیح الدّلائل 
آورده است. 

نه. حافظ ابوعبدالله گنجی(د. ۶۵۸) «كفاية الطالب فى مناقب علی بن آبی‌طالب اا : 
ص۱۱۵ [ص۲۴۲]). 

ده. حافظ محتٍ طبری (د. ۶۹۴) «الّیاض التضره: ۲۰۳/۲ [۱۵۳/۳] و ذخاثر 
العقبی: ص۸۷). 

یازده. شیخ الاسلام حمونی (د. ۷۲۲) «فرائد التمطین [۳۲۷/۱]). 


دوازده. حافظ ابن‌کثیردمشقی (د. ۴ ۷۷) (البداية والئهایه: ۳۳۷/۷ [۳۷۳/۷]). 


۱ ابن‌کثیرگوید: «ابویعلی گفت:«حدیث گفت مرا یحیی بن عبدالحمید ....»» یحیی به سال ۲۲۸ درگذشت؛ پس 
بعید می‌نماید که ابویعلی (د. ۳۷۴) بی‌واسطه از وی روایت کرده باشد؛ زیرا باید دست‌کم ۱۴۶ سال پس ازاین 
تاریخ زیسته باشد. به نظرمی‌رسد که این ابویعلی راوی است ونه مؤڵف؛ والبتّه غیرازابویعلی موصلی صاحب 
المسند است؛ زیرا درمسند وی به این حدیث دست نیافتیم. وانگهی وی به سال ۳۰۷ درگذشته است. همچنین 
کلمۀ نیشابوری را نه درالبداية والتهایه تألیف ابن‌کثيريافتيم ونه در دیگرمأخذهای این حدیث. (غ.) 

۲ وی محمود بن محقد بن حسین بن یحیی ابوحامد سعدالّین صالحانی «د. ۶۱۲) ادیبی بوده که در شیراز 
می‌زیسته و همان جا حدیث می‌گفته و تألیفاتی دارد. بنگرید به: معجم المولفین: ۷۲ (غ.) 


۳۰/۹ 


)۴۱۱( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ f 


سیزده. حافظ ابوالحسن هیثمی (د. ۸۰۷) (مجمع الزوائد: ۹ که این خبررا از 
طریق احمد صحیح شمرده است. 

چهارده. حافظ ابن حجر عسقلانی «د. ۲ ۸۵) (الاصابه: ۵۰۹/۲). 

پانزده. سید شهاب‌الذین احمد! در توضیح الّلائل على ترجیح الفضائل. 

شانزده. شيخ احمد بن فضل باکثیر (د. ۲۰۴۳۷) «وسيلة المآل فى عذ مناقب الال 
[ص۱۲۹]). 

هفده. میرزا محمد بدخشانی (د. ۲۱۱۲۳ «نزل الأبران ص۱۶ [ص۴۹] و مفتاح التجا فى 
مناقب آل العبا [ص۴۰]). 

هجده. شاه ولی ال هندی [د. ۱۱۷۶" «ازالة الخفاء: ۲ /۲۶۱). 

نوزده. امیرمحمّد بن اسماعیل یمنی صنعانی [د. ۱۱۸۲] درالزوضة التدیه. 

بیست. مولوی ولی‌اله هندی «د. ۲0۱۲۷۰ (مرآة المؤمنين [ص۸۵]). 

_و جزایشان. 


این بود روایت صحیحی که از پیامبربزرگ رسیده است: «توولی ودوست نزدیک 
من در دنیا وآخرت هستی. «امّا کسانی ازآن‌ها که ستم کردند. آن را به سخنی دیگر تغییر دادند؛ 


سخنی جزآن که به آنان گفته شده بود.» [اعراف /۱۶۲] 


۱. وی سید شهاب الڏین احمد بن عبدالّه حسینی شیرازی است. (غ.) 

۲. صحیح چنین است: «درگذشته پس از ۱۱۳۶.» زیرا میرزا محمد خان ابن رستم خان معتمد بدخشی یا بد خشانی 
تألیف کتابش مفتاح التجا فی مناقب آل العبا را به سال ۱۱۲۴ پایان داد چنان که شادروان علامه سید عبدالعزیز 
طباطبایی به نقل ازنزهة الخواطردر همین کتاب (۲۹۸/۱) یاد نمود -ونیزتألیف کتاب دیگرش نزل الأبراررا در 
ماه رمضان سال ۱۱۲۶ آغازنمود. (غ.) 

۳ وی احمد بن عبدالحیم ابوعبدالعزیزفاروقی دهلوی هندی با لقب شاه ولی‌الله است. زرکلی «الأعلام:۱۴۹/۱) 
وفات وی را به سال ۱۱۷۶ نگاشته؛ اقا شادروان علامه سیّد عبدالعزیزطباطبایی ضمن شرح حال وی در حاشي 
الغدیر(۱ /۲۹۹) به نقل ازنزهة الخواطی سال وفات اورا۱۲۳۹ دانسته؛ اما این سهوی است که به سبب اشتباه در 
نام» ازاوسرزده است. جناب علامه امینی درهمین کتاب (۰۷/۶) تاریخ درست را یاد نموده است. (غ.) 

۴ شرح حال وی درهمین کتاب (۳۰۳/۱) گذشت. (غ.) 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


۲ بزّار[البحرالزغا: ۱۷۱/۳] از طریق خارجة بن مصعب. از عبداله بن عبید حمیری 
بصری» از پدرش روایت کرده است: «آن گاه که عثمان را محاصره کرده بودند. نزد وی 
بودم. پرسید: «طلحه این جا است ؟» طلحه گفت: «آری.» عثمان گفت: «به خدایت 
سوگند می‌دهم! آیا نمی‌دانی که نزد رسول خدا #٤‏ بودیم و او فرمود: "هرمردی از شما 
دست همنشین خود را گیرد!" پس تودست فلانی را گرفتی وبهمان کس دست دیگری 
راتاآن که هرمردی دست دردست همنشینش نهاد ورسول خدا ٤‏ دست مرا گرفت 
و فرمود: ”این همنشین من دردنیا وولی و دوست نزدیک من درآخرت است.*؟» طلحه 
گفت: «آری؛ به خدا!») 

ابن حجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۵/۵ [۴۰۸/۵]) این خبررا از ابن‌منده» از 
طریق عبید حميري یاد شده آورده وازایراد سندی اش لب فروبسته؛ گویا خود وی نیست 
که آن آرای رسیده از حافظان و پیشوایان جرح وتعدیل را دربارةٌ خارجة بن مصعب یاد کرده 
است! خود او«تهذیب التهذیب: ۶۷/۳[۷۸/۳]) آورده است: 

اثرم ازاحمد نقل کرده که حدیث وی قابل نوشتن نیست. عبداله بن احمد 
گوید: «پدرم مرا از نوشتن هرگونه حدیث اونهی نمود.» دوری و معاویه وعبّاس از 
ابی رشقل کرده‌اند که وی ثقه نیست واعتبار ندارد و دروغگوو ضعیف است. 
آبن‌معین [معرفة الجال:۶۸/۱؛ التاریخ: ۲۵۳/۳] گوید: «اورا اعتباری نیست.» یحیی بن 
یحیی وی را کتمان کننده واقعیّت و شخصی دورو شمرده ونسائی [کتاب الضعفاء و 
المتروکین: ص ]٩۷‏ گفته است: «حدیثش را مردود دانسته‌اند و ثقه نیست و ضعیف 
است .» ابن سعد [الظبقات الکبری: ۳۷۱/۷] گوید: «مردم از حدیشش پرهیزنموده و آن را 
مردود دانسته‌اند.» ابن‌خراش و ابواحمد گفته‌اند: «حدیث وی را مردود دانسته‌اند.» 
دارفْظنی [الضعفاء والمتروکون: ص۲۰۱] اورا ضعیف دانسته ویعقوب گفته است: «نزد 


همه هم‌کیشان ما حدیشش ضعیف است.» ابن مدینی گوید: «او نزد ما ضعیف 


(f) 


۳۰۳/۹ 


)۴۱۳( 
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است.» ابوداوود گوید: «ضعیف است و اعتبار ندارد» ابن‌حیّان اکتاب المجروحین: 
۱ گوید: «دارای حدیث هایی ساختگی ازافراد قابل اعتماد است و حجت‌آوری 
به خبرش جایزنباشد.» ابن‌جارود و عقیلی [السعفاء الکبیر: ۲۵/۲] وابن‌سکن و ابوزرعه 


وابوالعرب و جزایشان» وی را در شمار ضعیفان آورده‌اند. 


سیوطی «للالی المصنوعه: ۳۱۷/۱) از ابن‌حبّان نقل کرده است: «خارجه با کتمان 
واقعیّت و دورویی, از دروغگویان حدیث آورده و در خبرهایش روایت‌های ساختگی 
یافت گردد.» 

به دنبال دو روایتِ همانند این که اندکی پیش آوردیم» بسا که معیار صحیح در بار 
این گونه روایات را به دست داده باشیم. آن گاه که با نگریستن به متن این روایات. جایگاهی 
در درستی و ارزش در آن نمی‌یابید. پیش ا زآگاهی به ضعف سندی‌اش آن را واگذارید 
و کریمانه بگذرید و حدیث‌سازان را در غلوّپردازی خود وانهید تا نسنجیده سخن گویند! 

اگر طلحه این سخن اذعا شده را از پیامب راه شنیده و در روز محاصره در حضور 
صحابه بدان اعتراف نموده بود» دیگرراه نفس خلیفه را نمی‌بست وبا اودشمنی نمی‌کرد 
و چندان براوفتنه نمی‌انگیخت تا به به آبشخور مرگش بکشاند و آب را ازاو بازنمی‌داشت 
و خشنود نمی‌شد که کارش را به آن قتل فجیع بکشاند ودفن وی در گورستان یهودیان 
مایهٌ خشنودی اش نمی‌گشت ! اگروی چیزی ازاین روایت می‌دانست. هرگزسوار شدن 
برآن مرکب سرکش و چموش را آسان نمی‌شمرد. حال آن که به پنداراینان» صحابی‌ای 
عادل وازده تن بشارت یافته بوده است ! 

۳. ابن‌ماجه (الشنن: ۵۳/۱ [۴۰/۱]) از ابومروان محمد بن عثمان اموی عثمانی» 
از پدرش عثمان بن خالد _نواد؛ عثمان بن عشان ۔» از عبدالرحمان بن ابی‌زناد» از 
پدرش» ازاعرج» ازابوهریره روایت نموده که پیامب رت عثمان را بردر مسجد دیدارنمود 


وفرمود: «ای عثمان! این جبرئیل است که مرا خبرداد که خداوند [دخترم] امْکلشوم را 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


با همانند مهررقیه وبه شرط همان گونه مصاحبت و رفتار نیک که با او داشتی» به 
ازدواج تودرآوزد.» 

چنان که در البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر(۲۳۸/۷[۲۱۱/۷]) آمده» این خبررا این‌عساکر 
[تاریخ مدينة دمشق: ۴۰-۳۹/۳۹] روایت نموده است . 

امینی گوید: در همین مجلّد (ص۲۹۰) گذشت که محمد بن عثمان حدیث را گوناگون 
نقل می‌کند وازپدرش حدیث‌های بس زشت وناهنجار روایت می‌کرده و پدرش غیرثقه 
واحادیثش غیرقابل حفظ ونگهداری بوده و خودش حدیث های ساختگی روایت نموده 
که حڅت آوری بدان‌ها روا نباشد. نیزدر همین مجلّد ص۲۹۵ گذشت که عبدالحمان 
بن ابی‌زناد را دانشوران حدیث درخور حخت‌آوری ندانسته‌اند و فردی است ضعیف 
و پریشان حدیث که احتجاج به روایتش روا نباشد. به آن چه به تفصیل در همین کتاب 
(۲۳۲-۲۳۱/۸) آوردیم» بنگرید. 

۴. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۱۴۸/۵] از محمد بن داوود بن دینان از احمد 
بن محمّد بن حباب بصری» ازعمروبن فائد بصری» از موسی بن سیّاربصری. از حسن 
بصری. از انس به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «همانا خداوند را شمشیری 
است که تا هنگامی که عثمان بن عفان زنده باشد. در نیام است؛ و چون وی کشته 
شود آن شمشیراز نیام بیرون آید وتا روز قيامت در نیام نگردد.» 

این را ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۴۴۴/۳۹] با ذکر سند آورده و سیوطی «اللالی 
المصنوعه:۳۱۶/۱) گفته است: «حدیثی است ساختگی که آفتش از عمرو بن فائد است؛ 
هموکه استاد روایتش نیزدروغگوبوده است.» 

امینی گوید: آیا از سیوطی در شگفت نمی‌شوید؟ این جا حکم می‌کند که روایت 
ساختگی است و راوی آن را دروغگو می‌شمارد؛ اما در تاريخ الخلفاء (ص۱۲ [ص۱۵۲-۱۵۱]) 


آن را درشمارفضیلت‌های عثمان آورده» به همین سخن بسنده می‌کند: «این خبرراتنها 


)۴۱۴( 
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عمروبن فائد آورده که حدیث‌های بس زشت وناهنجارهم دارد.» آری؛ این گونه حقایق 
را می‌پوشانند و مردم را در نادانی می‌افکنند! برسیوطی بایسته بود که چون این روایت را 
ساختگی و راویانش را دروغگو و نقل کننده دروغ از دروغگویی دیگریافته» آن را از شمار 
فضیلت هایی که می‌توان بدان‌ها احتجاج نمود» بیرون سازد؛ اما اگرتنها به آن چه در باب 
فضیلت‌ها درخور حجتآوری است. بسنده می‌کرد و خبرهای ناصحیح از لحاظ سند یا 
متن را می‌انداخت. اوودیگران هیچ فضیلتی برای عشمان نمی‌یافتند؛ واین خوشایند وی 
ومطلوب جماعتش نیست. 

این کسان نیزدرایراد گرفتن برعمروبن فائد وباطل بودن حدیثش سخنانی دارند: 
دارقظنی [الضعفاء والمتروکون: ص ۳۰۷]) ابن‌مدینی عقیلی [الضْعفاء الکبیر: ۲۳ /۲۹۰]) ابنعدئ 
[الکامل فی ضعفاء الڑجال: ۰]۱۳۸/۵ نسائی» و ذهبی [میزان الاعتدال: ۲۸۳/۳]. بنگرید به: لسان 


المیزان: ۳۷۲/۴ [۴۲۹/۴]. 


نبزیحیی قظان و ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۱۳۶/۸] و ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء 
التجال: ۳۴۵/۶] و ابن‌معین و ذهبی در رڈ موسی بن سیّار بصری و دروغگوشمردن وی و 
باطل بودن حدیثش سخنانی دارند. 


بنگرید به: میزان الاعتدال: ۲۱۱/۳ [۲۰۶/۴]؛ لسان المیزان: ۱۲۰/۶ [۱۴۰/۶]. 


همچنین در سند این حدیث» محمد بن داوود فارسی جای دارد که ذهبی 
«میزان الاعتدال: ۵۴۰/۳[۵۴/۳]) گوید: «از استادان روایت ابن‌عدی بوده ووی در یادکرد 
از او گفته است: «دروغ می‌گفت .»» ابن حجر«لسان المیزان: ۱۸۲/۵[۱۶۱/۵]) حدیشی در 
فضیلت علی امیرالمومنین آورده و گفته است: «این از ساخته‌های محشّد بن داوود 


بن دینار است.» 


این بود جایگاه آن حدیث دروغین؛ اما برخی از غلوّپردازان درفضیلت‌ها» همچون 


سیوطی و قرمانی (أخبار الیل و آثار الأول حاشية الکامل فی الثاریخ: ۲۱۴/۱ [۳۰۱/۱]) و احمد 
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زینی دحلان (الفتوحات الاسلامیّه (۴۹۸/۲ [۳۲۸/۲]) در یادکرد از فضیلت‌های عثمان. 
آن را حجّت و مسلم انگاشته‌اند» چنان که در دیگرحدیث‌های ساختگی درستایش 
۵ ۰ یت‌هاشان چنین می‌کنند! 

۱۵ حاکم (المستدرک على السَحبحین: ۱۰۳/۳ [۱۰/۳]) از طریق احمد بن کامل قاضی» از 
احمد بن محمد بن عبدالحمید جعفی» ازفضل بن جبیروزاق. از خالد بن عبدالله طځان 
مزنی» ازعطاء بن ساب ازسعید بن جبیر ازابن عبّاس ییا روایت کرده است: «نزد پیامبر کا 
نشسته بودم که عثمان بن عفان زل پیش آمد وچون به وی نزدیک شد. پیامبرفرمود: «ای 
عثمان! درحالی کشته می‌شوی که سور بقره را می‌خوانی و قطره‌ای از خونت براین آیه 
می چکد: "خدا تو را از[شر و گزند] آنها کفایت کند و اوست شنوا و دانا." [بقره/۱۳۷] وروزقیامت به 
امیری هرانسان بی‌یاورمانده برانگیخته می‌شوی ومردم شرق وغرب به حالت رشک می‌برند 


وکسانی را به شمارمردم دوقبیلۀ ربیعه ومضرشفاعت خواهی نمود.»» 


امینی گوید: حاکم دربارةٌ درستی این حدیث سکوت ورزیده؛ اما ذهبی انصاف 
داده ودر تلخیص المستدرک على الضحیحین گفته است: «دروغ محض است ودرسندش 
احمد بن محمد بن عبدالحمید جعفی جای دارد که به جعل این حدیث متهم است .» 
استاد روایت او نی ز کسی بوده که حدیثش پذیرفته نمی‌شده؛ چنان که عقیلی [الضعفاء 
الکبیر: ۴۴۴/۳] گفته و ذهبی (میزان الاعتدال [۳۵۰/۳]) و ابن حجر (لسان المیزان: ۴۳۸/۴ 
[۵۱۲/۴]) از او حکایت کرده‌اند. 

مایۀ شگفتی است که هیچ یک از صحابۀ عادل» این حدیث را از پیامبر 6 
نشنیده» گویا مجلسی که چنین سخنی درآن رفته» ازهم؛ ایشان تهی بوده است ! نیز 
شگفتا که هیچ یک ازایشان اگ رکسی آن را شنیده باشد این خبررا برای کس دیگر 
نقل نکرده تا برزبان‌ها جاری گردد؛ باشد که مانع شورش مردم برعثمان و همداستانی 
برکنارافکندن وی و جرأت ورزیدن ب رکشتنش گردد! 


۳۰۵/۹ 


(۴۱۶) 


)۴۱۷( 


۳۶/۹ 
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آری؛ هیچ کس آن را از پیامب ريي نشنیده» مگرابن‌عباس که در رورگار پیامب ر کودکی 
نابالغ بوده وبه گفتة واقدی وزبیر که ابوعمردر الاستیعاب نیز صحیح شمرده -هنگام 
وفات رسول خدا 32 ۱۳ سال بیش نداشته یا چنان که از طرقی از خود ابن عباس روایت 


گشته ٠۰۰‏ ساله یا قدری بیش ازآن بوده است. چه بسا که تردید کرده‌اند آیا وی درآن 


حال می‌توانسته روایت را به درستی دریابد. 

شاید خود ابن‌عباس نیزدرشنیدن این حدیث تردید داشت؛ زیرا آن گاه که درروز 
عرفه برای حج‌گزاران خطابه می‌خواد و نافع بن طریف نامه فریاد خواهی عشمان را به او 
رسائد و قراءت نمود". وی خطابه خود را از همان جا که قطع شده بود. ادامه داد و به 
فریادخواهی خلیفه که میان نیش وچنگال گرفتار گشته بود. اعتنا نکرد. با آن که اواز 
جانب عثمان امیرحج بود. به ماجرای وی و لزوم دفاع از او هیچ اشاره نکرد؛ و این سببی 
نداشت جزهمرأیی با کشندگان خلیفه؛ وگرنه وظیفه داشت تا مردم را به دفاع ازعشمان 
برانگیزد و وجوب فریادرسی از وی را بیان نماید. اگررچنین حدیثی را که به وی نسبت 
داده‌اند ودهانش ازآن برگشته و حاشا که چنین کرده باشد از پیامبرشنیده بود. 
چنان که گویا در محضروی قرار دارد و این سخن را از او می‌شنود. این است آن چه 
عدالت وتقوای ابن عباس اقتضا می‌کرده است. 

گواهی دیگر نیز هست که نشان می‌دهد خود ابن‌عبتاس مضمون این روایت را 
نپذیرفته است. آن گواه این است که چون عثمان وی را امیرحج نمود. دریکی از منزل‌ها 
عايشه با وی برخورد کرد و گفت: «ای ابن‌عبّاس! همانا خداوند به توعقل وفهم ونیروی 
بیان بخشیده؛ پس مبادا مردم را ازاین طغیان‌گر بازداری !»۲ مقصود وی عشمان بود؛ اما 
دیده نشد که این‌عیّاس در برابرآن سخن درشت عایشه. ترشرویی کند وحتی پاسخی 
ملایم برزبان آوزد؛ گویا با وی هم‌گرایش بود. اگرمی‌خواست. می‌توانست سخنش را رد 
۱ بنگرید به: مسند احمد:۲۵۳/۱ [۴۱۹/۱]؛ الاستیعاب: ۳۷۲/۱ [قسمت سوم .]٩۳۳/‏ 


۲ به آن چه درهمین مجلّد (ص۱۳۴ و ۱۹۲) گذشت. بنگرید. 
۳ به آن چه درهمین مجلّد (ص۷۸) گذشت» بنگرید. 
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نماید. همچنان که چون عایشه وی را برانگیخت تا دست ازیاری طلحه برندارد و به 
خلافت او گرایش نشان داد» ابن عتاس دعوتش را نپذیرفت. اگراو بویی از این روایت 
برده بود. آن را برای عايشه نقل می‌نمود و سندی برای دفاع از خلیفه می‌ساخت. برآیند 
سخن این است که آن بزرگ‌دانای امت چیزی از این خبر که به او بسته‌اند» نشنیده؛ 
واین روایت از زاییده‌های دوران امویان و پس از زندگانی او است. 

نیز به سادگی نمی‌توان ماجرای امیر شدن بر بی‌یاور ماندگان را در روز قيامت 
دریافت. همان سان که شناختن خود این افراد نیزبسیار دشوار است. آیا در میان اینان؛ 
آن برگزیدگان نیکواز صحابه و تابعین» همچون ابوذر و عمّار وابن مسعود و مالک اشتر 
وزید بن صوحان و صعصعة بن صوحان و کعب بن عبده وعامربن عبدقیس ودیگر 
صالحان مدینه و کوفه و بصره که عثمان وخاندانش آنان را بی‌ياورنهادند» جای دارند؟ 

شاید در میان این بی‌یاور ماندگان» حکم و مروان و فرزندانشان و نیزعبدالّه بن 
ابی‌سرح و ابوسفیان و خاندان اووهمانندان ایشان باشند؛ همانان که اسلام بی‌یاورشان 
ساخت. اما عثمان پناه و عرّنشان بخشید و بر صالحان امت از صحابة نخستین 
و پیروان ایشان به نیکی» چیرگی‌شان داد. 

مایقین داریم که آن شفاعتِ اڏعا شده را نه رفتار عثمان تصدیق می‌کند ونه دلیل 
وبرهان پشتوانه است وبا سخن قرآن کریم درتضاد است واگ رچنین شفاعتی تحقق 
یابد. ساحت بهشت را با وارد ساختن پلیدان خاندان امه می‌آلاید؛ چنان که سخن 
مسلم یاد شده از خود وی در همین کتاب (۲۹۱/۸) از آن حکایت دارد: «اگر کلیدهای 


بهشت به دست من بود. آن را به بنی‌امیّه می‌بخشیدم؛ تا یکایک بدان درآیند.» 
۶ حاکم (المستدرک على الضحیحین: ۱۰۳/۳ [۳/]) از عبد الله بن اسحاق بن ابراهیم 
غدل از یحیی بن ایی‌طالب. ازبشاربن موسی خفاف بصری» از عبدالرحمان بن مل" 


۱ درنسخه‌ها چنین آمده؛ اما درستش «معدل» است. 


۲ درنسخه‌ها چنین آمده؛ اما درستش «عبدالرحمان بن عثمان بن محمد» است. 


(FW) 


۳/۹ 


)۴۱۹( 
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حاطبی. ازپدرش از جذش روایت نموده است: «چون نبرد جمل پایان یافت. بیرون شدم تا 
صوحان در میان کشتگان می‌چرخند. چشم حسن بن علی به کشته‌ای افتاد که به روی 
درافتاده بود؛ آن را به پشت گرداند و سپس شیون برآوزد و گفت: «انّا له وائا اليه راجعون؛ به 
خدا سوگند! وی جوجه قریش است!»" پدرش به او گفت: «پسرم! او کیست؟» پاسخ داد: 
«محمد بن طلحة بن عبیدالله.» علی گفت: «انا له واا اليه راجعون؛ هلا به خدا سوگند! 
«پدرم! من پیش‌ترتورا ازاین راه برحذرمی‌داشتم؛ اما فلان و بهمان بررأی توچیره شدندا» 
علی گفت: «آری؛ پسرم! چنین شد. آرزو دارم که ۲۰ سال پیش ازاین مرده بودم!6» 

محمد بن حاطب می‌گوید: «(پس برخاستم وگفتم: «ای امیرالمومنین! مابه 
مدینه می‌رویم ومردم دربارهُ عثمان از ما می‌پرسند. در بارةٌ او چه گوییم ؟» عمّاربن 
وای محتّداشما گویید که عنمان ویژه خواهی نمود و دراین کاربه گونه‌ای زشت 
وبس بد رفتار کرد و خودتان او را کیفردادید وبد کیفرش کردید؛ اما به زودی نزد 
داوری دادگر خواهید رفت که میان شما حکم خواهد نمود!» سپس گفت: «ای 
محمد بن حاطب! چون به مدینه درآمدی وازتودر بار عثمان پرسیدند» بگُو: ”به 
خدا سوگند! از کسانی بود که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند وتقوا وایمان 
ورزیدند و بازتقوا ونیک‌کرداری نشان دادند؛ و خداوند نیک‌کرداران را دوست می‌دارد 
ومومنان بايد براوتوئل کنند.*4» 

امینی گوید: حاکم در بار عیب‌های سند این خبردروغین لب فروبسته و درعین 


۱. کنایه است از بی‌آزار بودن وی. (ن.) 
۲ برگرفته از: مائده/۳٩.‏ 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SNN‏ 


حال» آن را صحیح نشمرده ونه درتأیید» سخنی گفته ونه دررڈش؛ و ذهبی نیزتنها به 
این گفتار بسنده نموده است: «بشاربن موسی سست است.» وما گوییم: 
عبداله بن اسحاق بن ابراهیم؛ دارقظنی دربارۂ وی گفته است: «دراو ضعف وسستی 


راه دارد.» خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۱۴/۹) نیزاو را همین گونه یاد کرده است. 


یحیی بن ابی‌ طالب؛ موسی بن هارون در بارهُ او گوید: «گواهی می‌دهم که وی از من 
روایت دروغ پردازد.» مسلمة بن قاسم نیزگفته است: «مردم در بارهٌ او چون و جرا دارند.» 


(لسان المیزان: ۲۶۲/۶ [۳۲۲/۶]) 


بشار بن موسی بصری؛ ابن‌معین [معرفة الزجال: ۶۵/۱] گوید: «وی ثقه نیست و از 
فریبگران است.» ابوحفص حدیثش را ضعیف شمرده و بخاری [التاریخ الکبیر: ۱۳۰/۲] 
گفته است: «حدیثش بس زشت وناهنجاراست. من اورا دیدم وروایتش را نوشتم؛ اما 
حدیثش را وانهادم.» ابوداوود او را ضعیف خوانده و نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: 
ص۶۳] گفته است: «ثقه نیست» ابوزرعه نیز ضعیفش شمرده و ابواحمد حاکم گفته 
است: «نزد ایشان قوی نباشد.» نیزا زاونزد فضل بن سهل یاد کردند واودر بارۀ وی بد 
گفت . (تاریخ بغداد: ۱۱۹/۷؛ تهذیب التهذیب:۳۸۶/۱[۱۴۴/۱]) 

عبدالرَحمان حاطبی؛ چنان که در میزان الاعتدال ذهبی آمده» ابوحاتم رازی وی را 
ضعیف شمرده است. [الجرح و التعدیل: ۲۶۴/۵؛ ميزان الاعتدال: ۲ /۵۷۸] نیزدر بارةٌ پدرش 


عثمان هیچ ستایشی در فرهنگ‌نامه‌ها نیافتم. 


پس روایت یا نظر چنین فریبکارانی چه ارزش و اعتباری دارد؟ وانگهی مولامان 
امیرالممنین ا در حرکت خویش به سوی همه نبردهایش و بازگشتش از آن‌ها و نیز 
همه کرده‌ها و نکرده‌هایش دارای بصیرت بود و این همه را به فرمان رسول خدا ب يا 
سفارش او انجام می‌داد؛ و این را از فضیلت‌های وی شمرده‌اند. چنان که به تفصیل 


در همین کتاب (0۹۵-۱۸۸/۳ گذشت. رسول خدا 2 اصحاب خویش را بریاری علی در 


۸/۹ 


(fY*) 


)۴۲۱( 


۳۹/۹ 
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روز جمل برانگیخت ومی‌فرمود: «پس از من گروهی با علی می‌جنگند. پاداش جهاد با 
ایشان به خدا است که وظیفهة الاهی. جهاد با ایشان است. پس هرکه نتواند با دستش 
به جهاد آنان رود. باید با زبانش چنین کند؛ وهرکه با زبانش نتواند. با قلبش؛ وفروتراز 
این چیزی نیست.» نیزابوایّوب انصاری و دیگرصحابه می‌گفتند: «رسول خدا ي به ما 
سفارش نمود که همراه علی با پیمان‌شکنان نبرد کنیم.»" 

رسول خدا ٤‏ االمومنین عايشه را از آن بیرون شدن به سان دوران جاهلیت بر 
حذرداشته وبه اوفرموده بود: ای حمیرا! گویا تورامی‌بینم که سگ‌های منطقَهُ حوب 
برتوبانگ می‌زنند وتوبا علی می‌جنگیء حال آن که بروی ستم می‌رانی.:" نیز چنان 
که درهمین کتاب (۱۹۱/۳) در حدیثی صحیح گذشت. آن حضرت ب به زبیرفرمود: «توبا 
علی می‌جنگی» حال آن که به وی ستم می‌ورزی.» 

پس مولامان امیرالمومنین - صلوات اله عليه -درتحمّل بار سنگین آن نبردها به فرمان 
پیامبررفتار می‌نمود وهرگزفلان وبهمان برنظراو چیره نگشتند وامام مجتبی که ازهر 
لغزش و خطا معصوم بود. کسی نیست که پدرش را ازآن چه جذش به وی فرمان داده؛ 
نهی نماید؛ جدّی که به هوای نفس سخن نگوید و هر چه گوید. جزوحی نباشد. 
امیرالممنین ا نی زکسی نیست که از کندن ریشه‌ها وبنیان‌های فساد پشیمان گردد. 
اگردراین جا پشیمانی را بروی روا شماریم؛ بايد در همۀ نبردهایی که همراه رسول خدا ا 
با هواداران کفروسپاهیان شرک والحاد انجام داد نیزچنین کنیم! ولی ازآن جا که وی 
- درود خدا براوباد! ‏ در هردو حال دارای انگیزۂ الاهی بود وبه مصلحت دین درریشه‌کن 
کردن تباهی والحاد عمل می‌نمود» پشیمانی درهیچ یک ازاین دو حالت به ساحت 
مقذسش راه ندارد. 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ۰۱۹۰/۳ 


۲. بنگرید به: همین کتاب: ۳ /۱۹۵-۱۹۲. 
۳ بنگرید به: همین کتاب: ۰۱۸۹/۳ 
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کدام شایستگی در محمد بن طلحه راه دارد؛ کسی که شمشیربرکشید تا با امام 
مسلمانان بجنگد حال آن که به یاری اش و جهاد همراه وی فرمان یافته بود؟ پس اونیزدر 
گمراهی و سرپیچی ازراه روشن آشکار همانند پدرش بود. این است حقیقت ماجرا؛ اما 
شتابندگان در راه سرپیچی و حدیث‌سازان خواسته‌اند تا عذری برای کارهای شورندگان 
همراه با[ صاحب] کجاوه بسازند؛ و چیزهایی گفته‌اند. لکن کجا و چگونه ... ؟ 


چگونه آن سخنی که خطاب به محمد بن حاطب از مولامان امیرالمومنین نقل کرده 
وبه اوبسته‌انده صحیح باشد» حال آن که پیش وپس ازاین نبرد. گفتارها ورفتارهایش 
نشانگررآی اودربار عثمان است؟ آزمون وتجربه؛ این خبررا تأیید نمی‌کندا به آن حه 
در همین کتاب (۷۷-۶۹/۹: ۲۹۸-۲۸۷/۸ و۳۰۰ و۳۰۱؛ ۸۱/۷) گذشت. بنگرید. 

آیا رفتار عثمان سازگاری دارد که امیرالمومنین او را از کسانی که ایمان آورنده 
و عمل شایسته انجام داده و باز تقوا ورزیده و ایمان آورده و دیگر بار تقوا پیشه کرده 
و کار نیک انجام داده‌اند بشمارد؛ حال آن که سیر او چنان بود که وی را به چنان 
کارهای هلاک باری کشاند وجام مرگ را به وی نوشائد وبا کتاب وسئّت مخالف بود 
و صحابۀ نخستین که پیشاپیش ایشان سرورمان امام ای قرار داشت -درمخالفت با وی 
واعتراض به او همداستان بودند وبه همین سبب سرزمین‌ها برض وی بسیج گشتند 
و همین رفتار بود که صحابه را از دفاع و یاری‌اش بازداشت وامّت صالح را از دفن 
و کفن و نماز خواندن بر جنازه‌اش رویگردان ساخت و پیکرش را سه شبانه روز در 
زباله‌دان باقی نهاد تا باد خواری وپستی برآن بوزد در حالی که جامعۀ دینی از نزدیک 
به آن می‌نگریست و سپس در گورستان بهودیان به خاکش سپرد؟ 

مردم با امیرالمومنین ا بیعت کرده بودند و سررشتۀ کارها دردست وی بود و ازاو 
حرف شنوی داشتند و فرمان می‌بردند» حال آن که وی کسی بود که برای کاری که 
همگان آن را کم بها می‌شمرند. برآشفته می‌گشت وآن را سنگین می‌شمزد. وی اصحابش 


)۴۲۲( 


۳/۹ 


(fYY) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ AN 


را به سبب همان کار نکوهش می‌کند و در خطبۀ خویش می‌گوید: «مرا خبررسیده که 
مردی ازایشان [= مهاجمان شام] برزنی مسلمان ونیززنی ذمّی هجوم آورده و خلخال 
ودستبند وگردن‌آویز و گوشواره اش را ربوده وآن جزبرآوردن بانگ انا لله وانا اليه راجعون 
والتماس» راهی دیگرنداشت و سپس با غنیمت‌های فراوان بازگشته‌اند وهیچ یک از 
آنان نه زخمی برداشته ونه خونی ازوی ريخته شده؛ پس اگرمردی مسلمان دراندوه این 
ماجرا بمیرد» او را سرزنشی روا نباشد. بلکه نزد من سزاوار مردن است . (نهج البلاغه:۶۹/۱) 
این است امیرالمژمنین و میزان غیرت ورزی اش براسلام و مسلمانان؛ امَا: 

او [- علی] که عثمان پیرامونش بود. یاری‌اش نکرد و آزار دیگران را ازاو بازنداشت. 

ندانم که آیا این نشانهٌ نفرت علی از عثمان است با خویشتن داری از کارهای ناروا؟ 

«پس میان مردم به حق حکم کن و خواهش نفس را پیروی مکن. که تو را ازراه خدا گمراه 
می‌گرداند.» [ص‌/۲۶] «و اگر پس ازدانشی که به تو رسیده. از خواهش‌های نفسانی آنان پیروی کنی 
در برابر خدا هیچ دوست کارساز و یاوری نخواهی داشت .» [بقره/۱۲۰] 

۷. ابن‌ابی‌دنیا از طریق فرج بن فضالهٌ دمشقی. از مروان بن ابی‌امیه» از عبداله 
بن سلام روایت نموده است: «در حالی که عثمان در محاصره بود نزد وی درآمدم تا 
سلامش گویم. چون بروی درون شدم» گفت: «خوش آمدی برادرم؛ خوش آمدی برادرم! 
دیشب رسول خدا ٤‏ را ديدم که ازهمین دریچه -دریچه‌ای که دراتاقش بود -نمایان 
شد و فرمود: "ای عثمان! تورا محاصره کرده‌اند؟" گفتم: ”آری.“ فرمود: "تشنه‌ات نگاه 
داشته‌اند ؟“ گفتم: " آری." سپس دلوی آب برآوزد ومن چندان نوشیدم که سیراب شدم 
وهنوزخنکایش را میان سینه‌ها وشانه‌هايم حس می‌کنم. وبه من فرمود: "اگ رخواهی» 
درغلبه برآنان یاری خواهی شد؛ واگرخواهی, نزد ما افطار کنی." ومن برگزیدم که نزد 
وی افطار نمایم.» و همان روز کشته شد.» «آنساب الأشراف بلاری: ۸۲/۵ [۲۰۱/۶]؛ البداية و 


التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۰۴/۷[۱۸۲/۷]؛ الزياض التضره: ۶۰/۳[۱۲۷/۲]) 


امینی گوید: این مطلب باطل و موهوم از بلاها وآفت‌های فرج بن فضالةٌ دمشقی 
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است. احمد دربارۂ وی گوید: «حدیث‌های بس زشت وناهنجار از افراد ثقه روایت 
نماید.) ابن‌معین گوید: «حدیشش ضعیف است.) ابن‌مدینی گفته است: «ضعیف 
است ومن ازاو حدیث نگویم.» بخاری [التاریخ الکبین مج۱۳۴/۷] و مسلم حدیثش را بس 
زشت و ناهنجار شمرده‌اند. نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۱۹۸] وی را ضعی ف 
خوانده و ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۸۵/۷] گفته است: «به وی احتجاج نگردد.» حدیشش 
را ابواحمد نااستوار و دارقْظنی ضعیف شمرده است. برقانی حدیثی از دارقٌظنی» از 
طریق فرج بن فضاله روایت نموده است. دارفظنی آن را باطل شمرده وبرقانی ازوی 
پرسیده است: «آیا بطلانش به سبب فرج است ؟» و او گفته است:«آری.» عبدالرحمان 
بن مهدی گوید: «وی حدیث‌های بس زشت وناهنجاردستکاری شده روایت کرده 
است.» ساجی حدیثش را ضعیف شمرده و خطیب گفته است: اکسی نباید فریفتۀ 
سخن ابن‌مهدی درثقه شمردن وی گردد؛ زیرا این سخن ازروایت سلیمان بن احمد 
واسطی است که دروفگواست.» این در حالی است که بخاری گفته است: 
«ابن‌مهدی اورا مردود دانسته است.» این‌حیّان [کتاب المجروحین: ۲۰۶/۲] گفته است: 
«فرج بن فضاله درسندها دست می‌بّرد ومتن‌های سست را به سندهای صحیح 
می‌چسباند واحتجاج به اوجایزنیست.» حاکم نیزگفته است: «وی در زمرۀ کسانی 
است که احتجاج بدان‌ها جایزنباشد.» (تهذیب التهذیب: ۸ /۲۳۶-۲۳۴/۸[۲۶۲-۲۶۰] ونيز 
بنگرید به: تهذیب الکمال: 0۵۶/۲۳ 

این است فرج بن فضاله؛ وامّا استادش مروان؛ ندانم که خودش و پدرش کیستند 
ودرهیچ یک از فرهنگ‌نامه‌ها به شرح حالش دست نیافتم ونه دراستادان این فضاله 
ونه در روایتگران از ابن‌سلام. نشانی از او ندیدم. شاید هنوز وی زاده نشده است! در 
زنجیرهُ سند روایت های باب فضیلت‌هاء چه بسیارند کسانی از این دست که هنوزمادر 


۷ این سخن ازآن ابن حجردر تهذیب التهذیب است؛ اما عبارت خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۹۳/۱۲) تنها این 
است: «حدیثش ضعیف بود.»(غ.) 


۳/۹ 


)۴۲۴( 


)۴۲۵( 


۸۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
گیتی ایشان را نمی‌شناسد وقلم تصویر[آفرینش] چهرة آنان را ترسیم نکرده و غلّپردازان 
در فضیلت‌ها نام آن‌ها را ساخته‌اند! 

ندانم که آیا عثمان این افتخاررا تنها برای ابن‌سلام نقل نمود؛ ویا وی یا ابن سلام 
این خبررا به انبوه صحابه رساندند وایشان آن را رژیایی یافتند که شایستگی احتجاج 
ندارد؛ ویا این خبرآن گاه به آنان رسید که دیگ ر کار از کار وآب ازسروشکاف از حد 
وصله گذشته بود؛ همان گاه که دیگرفرصت دفاع از خلیفه ازدست رفته وحخت براو 
تمام گشته ووی مغلوب حجت‌ها شده بود واعت که برخطا همداستان نمی‌شوند - 
همگی ازاومتنفرگشتند و برای قطع ريش حیاتش همداستان شدند! 

این روایت از جنبۀ روز عشمان نیز جای تأمل دارد. برخی کشته شدن وی را در 
روز دوم ایام تشریق شمرده‌اند؛ چنان که در روایت ابوعشمان نهدی در آنساب الأشراف 
بلادری (۸۶/۵) آمده و واقدی نیزآن را روایت کرده و مبرد «الکامل فی اللغة و الاأدب: ۲۴۱/۲ 
[۴۶/۲]) همان را برگزیده واین کسان ازآن یاد کرده‌اند: ابوعمر«الاستیعاب: ۴۷۷/۲ [قسمت 
سوم/۱۴۴])؛ این جوزی (صفة الصفوه: ۱۱۷/۱ [۳۰۴/۱])؛ این حجر هیتمی (الضواعق المحرقه: 
ص۶۶ [ص!۱۱])؛ عسقلانی (تهذیب التّهذیب: ۱۲۸/۷[۱۴۱/۷])؛ سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۱۰۹ 
[ص۱۵۱])؛ دیاربکری (تاریخ الخمیس: ۲۵۸/۲ و ۲۶۴)؛ و از ملّفان این روزگار: استاد علی 
فکری (أحسن القصص: ۱۶۴/۳). 

سبب این تأقل آن است که روز ایام تشریق نزد اهل ست حرام است. سخن 
ابوحنیفه وشافعی همین است و مالک نیزدر بارۀ کسی که در حج تمتع نیست» همین نظر 
را دارد. «المحّی تألیف ابن‌حزم: ۲۸/۷؛ نیل الأوطار: ۳۵۳/۴ [۲۹۴/۴]) ابن‌عماد حنبلی (شذرات 
الذهب:۴۱/۱ [۲۰۳/۱]) گوید: «اين که عثمان گفته که پیامب رې به اوفرموده: «نزد ما افطار 
می‌کنی.» معنایش گشودن روزه نیست. بلکه یعنی: «نخستین خوراکی که پس از ناشتا 


بودن می خوری» نزد ما خواهد بود.» زیرا وی آن رورا روزه نداشت؛ چرا که در دومین روز ایام 


تشریق کشته شد وروزه داشتن دراین روز جایزنیست.» 
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این تأویل با ستایش موخان در حق عشمان که آن روز را روزه‌دار بوده» در تضاد 
است: همه اهل سکت از بیشیتیان وپسینیان تا آمروزهمداستانید که وی در روز کشعه 
شدنش روزه داشته؛ چنان که استاد علی فکری (أحسن القتصص: ۱۶۴/۳) آورده است. نیز 
این تأویل با سخن صریح ابنكثير(البداية والتهایه: ۱۸۲/۷) درتضاد است که آورده است: 
«از طریق ابن‌عمرروایت شده که عثمان گفته است: «پیامب رت را در خواب ديدم که 
فرمود: "ای عشمان؛ نزد ما افطار کن!"» پس وی روزه گرفت و همان روز کشته شد.» 

همچنین این تأویل با روایت هیشم بن کلیب با ذکرسند از نائله بنت فرافصه. 
همسر عثمان» سارگاری ندارد: «چون عشمان به محاصره درآمد. [یک روز پیش از]! 
همان روزی که درآن کشته شد. روزه گرفت. هنگام افطار ازایشان آب گوارا خواست و 
آنان به وی ندادند و گفتند: «ازهمان چاه فاضلاب بنوش!» وی روزه‌اش را نگشود. پس 
سحرگاهان همسایه‌ای را بر دیوار دیدم و از آنان آب گوارا خواستم. کوزه‌ای آب به من 
دادند ومن آن را آوردم و گفتم: «این آبی است گوارا که برایت آورده‌ام.» وی نگریست 
ودید که سپیده برآمده است. پس گفت: «من روزه گرفته‌ام.» گفتم: «از کجا خوردی؛ 
حال آن که من ندیدم کسی آب وغذایی برایت بیاوزد؟» گفت: «رسول خدا ب را دیدم 
که از همین سقف برمن پدیدارشد ودلوی آب دردست داشت وفرمود: "ای عثمان؛ 
بنوش!" پس نوشیدم تا سیراب شدم. باز فرمود: " بیش‌تربنوش!" دیگربار نوشیدم تا از 
آن سرشار گشتم . سپس فرمود: ”هلااین قوم به زودی به تویورش می‌آورند". اگربا ایشان 
بجنگی. پیروز می‌شوی؛ و اگررهاشان سازی. نزد ما افطارمی‌کنی."» پس همان روز بر 
وی درآمدند واو را کشتند.» «لبداية و التهایه: ۲۰۴/۷[۱۸۳/۷]) 

آری؛ براین دو حدیث نیزتکیه نتوان کرد؛ زیرا دررسندهاشان یا کسی است که به 
طریقۀ مرجثه فرامی‌خواند وبا خاندان پیامبردشمنی می‌ورزد ويا کسی که ناشناخته 


۱. این افزوده را برای هموارشدن معنا افزودیم. م( 
5 درمتن «ینکرون» آمده که احتمالا «یکوون» درست است. ترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


۳/۹ 


)۴۲۶( 


۳۱۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ A 


وگمنام است ویا کسی از گروه سرکشنده از حق» که برعلی امیرالممنین ستم راندند. 
پس این دو حدیث نیزهمچون روایت ابن‌ابی‌دنیا باطل هستند و سخن اهل ستت در 
باب روزه‌دار بودن خلیفه در روز قتلش افتخاری است ساختگی که صخت ندارد؛ زیرا 
استناد ایشان درآن به این روایت‌های باطل ساخته غلوپردازان در فضیلت‌ها است. 

۸. حاکم وابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۴۵۰/۳۹] و جزآن دو از طریق محمد بن يونس 
کدیمی ابوالعتاس بصری, از هارون بن اسماعیل خژاز ابوالحسن بصری. از قرّة بن خالد 
سدوسی بصری روایت نموده‌اند که حسن بصری ازقیس بن عباد بصری نقل نموده است: 
«درروزجمل حاضربودم که علی بل می‌گفت: «بارخدایا! من درپیشگاه تواز خون عثمان 
براءعت می‌جویم. روزی که عثمان کشته شد. عقل از سرم پرید واز خود بی خود شدم. پس 
چون خواستند با من بیعت کنند؛ گفتم: ”به خدا سوگند! همانا از خدا شیم دارم با مردمی 
بیعت نمایم که مردی را کشتند که رسول خدا ي در بارۂ اوفرمود: "آیا از کسی حیا نورزم که 
فرشتگان ازاوحیا می‌ورزند؟"" من نیزا ز خدا شرم دارم که با مردم بیعت نمایم. حال آن که 
کشت عثمان برزمین مانده وهنوزدفن نشده است. پس مردم بازگشتند و چون اورا دفن 
نمودند» دیگربارنزد من آمدند و خواستاربیعت شدند. گفتم: "بارخدایا! من از کاری که در 
پیش دارم بیمناکم." سپس تصمیم جلی فرارسید وبیعت نمودم و چون مرا امیرالممنین 

خواندند. گویا قلبم شکاف برداشت ت؛ وگفتم : " بارخدایا! داد عثمان را ازمن بستان تا آن گاه 
که خشنود گردی.“ > -بنا برعبارت ابن‌کشیر: -«چون مرا امیرالمژمنین خواندند. قلبم شکاف 
برداشت شت ودست کشیدم ۰ (المستدرک على الصحیحین حاکم ۰ ۳ /] البداية والتهايه: 


۶/۸۷/۱۳۸۷ 
امینی گوید: آیا از حاکم درشگفت نمی‌شوید که چنین سخن خنده‌آوری را یاد 
می‌کند وآن را درزمرة استدراکش بردو کتاب صحیح می‌شمارد واز بیهودگی [و عیب] 
هایش کریمانه درمی‌گذرد؟ شاید ذهبی باطل بودنش را دریافته» اما چون آن را درستایش 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 


عثمان دیده» هیچ سخنی در بارۀ آن نگفته و خلاصه آن را [در تلخیص المستدرک] نیاورده 
ولب فروبسته؛ وآن چه را در قوطی دانش يا تیردان جهلش دارد. ذخیره نموده تا حدیث 
«من شهردانش هستم وعلی دروازۀ آن است.» و همانندهای آن را که در فضیلت‌های 
مولامان امیرالممنین به گونة توت رسیده. باطل انگارد وبا غوغاگری و هیاهوبه 
مقابله با آن‌ها برخیزد. گام‌های ابن‌کثیردرتاریخش نیزا ز حاکم وذهبی کوتاه‌ترنیست؛ 
پس برای استدلال برآن چه درسرکوب حق وسامان بخشیدن باطل خوشایندش افتاده» 
بدین خبرها استناد می‌کند. ما در همین کتاب (۲۶۶/۵) و ضمن زنجیرهٌ دروغگویان 
و حدیث‌سازان؛ پاره‌ای ازسخنان حافظان را در نقد محمد بن یونس کدیمی آوردیم 
که وی حدیث می‌ساخته و به پیامب رح نسبت می‌داده و بیش از ۱۰۰۰ حدیث ساخته 
است. اکنون سخن را در بارة او می‌گستريم: 

آجری گوید: «ازابوداوود بن اشعث شنیدم که دربارةُ محمد بن سنان ومحقد بن 
يونس سخن می‌گفت و آن دو را یکسره دروغگومی‌دانست.» ابن‌تمار گوید: «ابوداوود 
سجستانی تنها دروفگوبودن دوتن را آشکارا بیان نمود: کدیمی وغلام خلیل.» ابوسهل 
قظان گفته است: «موسی بن هارون ازشنیدن حدیث کدیمی نهی می‌نمود و می‌گفت: 
«اوبدین شیوه به من نزدیک شد که ادعا کرد ازپدرم درمجلس محمد بن قاسم اسدی 
حدیث نوشته؛ حال آن که پدرم هرگزاز محمّد بن قاسم اسدی حدیث نکرده است.»» 
نیزا ز موسی بن هارون نقل شده که پردهٌ کعبه را دردست گرفته» می‌گفت: «بارخدایا! تو 
را گواه می‌گیرم که کدیمی دروغگواست و حدیث می‌سازد.» شاذکونی گوید: «کدیمی 
و برادرش و پسرش خاندان دروغگویانند.» ابوبکرهاشمی گفته است: «روزی نزد قاسم 
مطرز بودیم واو مسند ابوهریره را برما می‌خواند. در کتابش حدیثی از کدیمی گذشت 
و اواز خواندنش خودداری نمود. محمد بن عبدالجبّار که از کدیمی بسیارروایت می‌نمود 


برخاست وبه سوی اورفت و گفت: «ای شیخ! دوست می‌دارم که آن را بخوانی.» اوسر 


)۴۲۷( 


TIT 


)۴۲۸( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ FAN 


باززد و گفت: «در پیشگاه خدا در روز قیامت. او را مواخده و از وی شکایت می‌کنم 
ومی‌گویم: ”همانا این بررسول خدا 3 ودانشوران دروغ می‌پست.") 


دارو نی [الضعفاء و المتروکون: ص!۳۵۱] گوید: «کدیمی متهم به حدیث‌سازی است؛ 
وتنها کسی دربارهٌ وی به نیکی سخن گفته که از حال اوآگاه نیست» ابن‌حبّان 
[کتاب المجروحين: 11/۲[ گفته است: «وی حدیت می‌ساخت و شاید بیش از ۱۰۰۰ 
حدیث ساخته و به افراد ثقه نسبت داده باشد.» ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۶ گوید: «اومتهم به حدیث‌سازی است واز کسانی که هرگزندیده. اڏعای روایت 
کرده است. عموم استادان ما روایت از وی را رد نموده‌اند و هر که ازاو حدیث گفته او 
را به جدّش نسبت داده تا شناخته نشود.»" نیزاین‌عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۶ گفته است: «کدیمی از ازهر ازاین‌عون» از نافع ازابن‌عمر حدیثی باطل روایت 
کرده وبا آن که حدیث می‌ساخت وروایت‌های نشنیده را اعا می‌نمود» برای خویش 
استادانی ساخته بود. ابن صاعد و عبدالله بن محمد از روایت نمودن ازافراد ضعیفی 
که حدیثشان را نوشته بودند» سرنمی‌زدند» مگراز کدیمی که به سبب فراوانی 
روایت‌های بس زشت و ناهنجارش» از او روایت ننمایند. اگرهمه روایاتی را که در مورد 
آن‌ها به وی اعتراض شده و ناهنجارو زشت به شمارآمده و به ناحق ادٌعای روایت 
کردنشان را نموده ويا جعل کرده. یاد نمایم. سخن به درازا می‌کشد.) حاکم ابواحمد 
گفته است: «کدیمی حدیث معتبرندارد وابن‌ساعد واین‌عقده او را مردود دانسته‌اند. 


نیزدر بارةٌ وی بد گفته‌اند.»" 


را از طریق کدیمی آورده و از حافظان حکایت نموده که این حدیث‌ها ساختگی 


۲. به تهذیب التهذیب (۴۷۵/۹[۵۳۹/۹]) و مأخذهای یاد شده در همین کتاب (۲۶۶/۵) بنگرید. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SAN‏ 


وبرساختة کدیمی دروغگوی حدیث ‌ ساز هستند. اما گویا خود وی همۀ سخنش درآن 
جاراازیاد برده ودر تاریخ الخلفاء (ص:۱ ص۱۵۲ همین حدیث دروغ را با حذف سند آورده 
وگفته است:«آن را حاکم با ذکرسند روایت کرده و صحیح شمرده است.» آیا آن سخنان 
درنقد ورد کدیمی» هنگام برشمردن فضیلت‌های عثمان پیش چشم سیوطی نبوده یا 
فضیلت‌های وی حساب دیگری دارد که هرگونه دروغ و حدیث‌سازی را روا می‌سازد؟ 
وانگهی حاکم در بارۀ این حدیث دروغ سکوت ورزیده وآن را صحیح نشمرده؛ ونمی‌توان 
تنها بدین سبب که آن را درالمستدرک على الضحیحین یاد کرده» [موجب] صحیح شمردن 
وی دانست. بی آن که به صختش تصریح نماید. 

وا پس ازهمة این‌هاء رآی مولامان امیرالممنین. همچون دیگرصحابه. در بارُ عثمان 
روشن است. همین نشان می‌دهد که سخنان بسته شده به اوباطل است . آیا خندهآورنیست 


که وی - صلوات الله علیه - گفته باشد: «روزقتل عشمان. عقل ازسرم پرید eks‏ 


کاش آن حضرت ا به جای این سخن. برای حفظ احترام و کرامت آن مرد گامی 
برمی‌داشت و فرزندان و بستگانش را فرمان می‌داد تا او را غسل و کفن نمایند وبروی نماز 
نهند ودر گورستان مسلمانان به خاک سپارند! کاش پس از نشستن ب رکرسی خلافت» 
برایش مجلس سوگ برگزار می‌کرد و به نیکی ازاو یاد می‌نمود یا برمزارش حضور می‌یافت 
و برتربدش فاتحه‌ای می‌خواند و ستت‌های شرعی رسیده برای زیارت قبرمسلمانان را 
به جای می‌آوزد! کدام مسلمان یافت شود که حقوقی بزرگ که مراعاتش واجب است» 


نداشته باشد؟ 


کاش آن روز که سخن‌های ناگواررا در بارهُ وی می‌پراکند» سکوت می‌ورزید؛ همان 
روز که در حضور جمع گفت: «تا آن که سومین برخاست. در حالی که هردو پهلوی 
خود را [ازپرخوری] برآمده ساخته بود ومیان آخورو پهن‌گاه دررفت وآمد بود. قبیله‌ اش 


[= بنی‌امیّه] نیزبا وی به خوردن مال خدا پرداختند» همچون شتری که با اشتهای تمام 


(f) 
۳۵/۹ 


۴۲۰ 


۳۶/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SEN 


گیاه بهاری را بخورد؛ تا سرانجام ریسمان تابیده‌اش گسست و کردارش به قتلش انجامید 
وپرخوری وشکم‌بارگی‌اش اورا به سر درافکند.» 

ونیزدردومین روزبیعتش ضمن خطبهٌ خویش گفت: «هلاه رچه عشمان بخشیده 
وازمال خدا عطا کرده باشد. به بیت المال بازمی‌گردد؛ زیرا هیچ چیزنمی‌تواند حق 
[دیرین وا پیشین را ازمیان برد. حتّی اگربینم که مهرزنان گشته ودر سرزمین‌ها پراکنده 
شده»آن را به حال خویش بازخواهم گرداند e‏ 

کاش با این سخنش رویاروی وی قرار نمی‌گرفت: «توو مروان از یکدیگر خشنود 
نگردید. مگرآن گاه که از دین وعقلت رویگردانت کند! مَثل توهمانند شترهودج دار 


است که هر جای خواهند آن را برند.» 


کاش به مصریان چنین نمی‌نوشت: «به مردمی که برای خدا خشم گرفتند. آن گاه 
که در زمینش از او نافرمانی و حقش تباه گشت وستم. سراپردۀ خویش را برسرنیکان 
وبدکاران و مقیمان و مسافران افراشت و هیچ معروفی نمانده بود که بدان عمل شود 
ومایهٌ آسایش گردد و منکری نمانده بود که ازآن اجتناب شود.» 

کاش نگفته بود: «من نه قتلش را دوست داشتم ونه‌ازآن بیزار بودم؛ نه بدان فرمان 
دادم ونه ازآن نهی نمودم.» یا نگفته بود: «من نه فرمان دادم ونه نهی کردم؛ نه مرا خوش 
افتاد ونه آزرده‌ام نمود.) 

کاش در خطبه اش نگفته بود: «ه رکه اورا یاری نمود. نتواند گفت: (کسی که من 
بهترازاویم» یاری وی را وانهاد.» و کسی که ازیاری اودست کشید. نتواند گفت: «کسی 
که بهترازمن است. او را یاری کرد.»» 

کاش با این سخنش برفراز منبر یارانش را برای نبرد با خون خواهان عشمان گسیل 
نمی‌کرد: «ای زادگان مهاجران! به سوی کسانی حرکت کنید که برای خون خواهی باربردار 
گناهان» می‌جنگند.» 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تأملی درآن‌ها SEN‏ 


کاش چون حبیب وشرحبیل به او گفتند: «آیا گواهی می‌دهی که عثمان مظلومانه 
کشته شد؟» چنین پاسخ نمی‌داد: «این را نگویم .»" 

کائں ٥:‏ کاش هم 

بسیارشگفتا ازاین سخن علی -صلوت ال علیه که چون او را امیرالمژمنین خواندند» 
گفت: «قلبم شکاف برداشت.» جرا قلب وی -صلوت الله علیه شکاف برداشت. حال آن که 
این نام‌گذاری تازه نبود ورسول خدا ب اورا چنین نامیده واز خدای تعالی و جبرئیل ان این 
نام‌گذاری را حکایت کرده و آن روز قلبش شکاف برنداشته بود؟ به تصریح پیامبرامین» علی 
ازهمان آغازین روز امیرالممنین بود و خداوند هیچ آیه‌ای با خطاب «یاایّها نی آمنوا» نازل 
نفرمود. مگرآن که علی سرکرده وامیرآن ایمان آورندگان بود.! 

.٩‏ ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۴۷/۳ [۶۸/۳]) از محمد بن عم از عمرو بن عبداله 
بن عنبسة بن عمروبن عثمان. از محمد بن عبداله بن عمروبن عثمان» ازابن‌لبیبه 
روایت نموده که چون عشمان بن عفان به محاصره درآمده بود. از دریچه‌ای که جایی 
فرازین قرارداشت. مشرف گشت و گفت: «آیا طلحه در میان شما هست ؟» گفتند: 
«آری.» گفت: «به خدایت سوگند می‌دهم آیا می‌دانی که چون رسول خدا ل ميان 
مهاجران و انصارپیوند برادری بست. میان من و خودش پیوند برادری برقرار نمود؟» 
طلحه گفت: «به خدا سوگند! آری.» با طلحه چون و چرا کردند که چرا چنین گفتی؛ 
گفت: «عثمان مرا سوگند داده ومن این ماجرا را دیده‌ام. آیا به آن گواهی ندهم؟) 


راویان سند 

۱ محمد بن عمرواقدی. به شرح حال وی درمیزان الاعتدال (۱۲۰/۳ [۶۶۲/۳]) بنگرید . 

۲. عمرو بن عبداله اموی» نوادۀ عشمان. نامی از او در فرهنگ‌نامه‌ها نیافتم؛ شاید 
نامش برای فریبکاری؛ پنهان شده باشد. 


۱ به آن چه درهمین کتاب (۶۹/۹:۲۸۷/۸:۸۱/۷ و۷۰ و۷۲ و۷۴ و۱۷۲ و۱۷۴) گذشت. بنگرید. 


۲ به آن چه درهمین کتاب (۸۷/۸ و۸۹) آوردیم» بنگرید. 


۴۲۱ 


۳۷/۹ 


(FY) 
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۳. محمد بن عبداللّه اموی» نواد عثمان . بخاری [التاریخ الکبیر: مج۱ /۱۳۹]گوید: «نزد 
وی حدیث‌های عجیب و غریب و ناپذیرفتنی یافت شود.» ابن‌جارود گفته است: «او 
کسی است که حدیثش را نمی‌پذیرند.» نسائی یک باراورا ثقه شمرده و بار دیگروی را 
غیرقوی خوانده است. بنگرید به: تهذیب التهذیب:۲۳۹/۹[(۲۶۸/۹]. 

۴ ابن‌لبیبه که او را ابن‌ابی‌لبیبه نیز گفته‌اند. دربارۀ وی که نامش محمد بن 
عبدالَحمان است. ابن‌معین [التاریخ: ۱۸۹/۳] گوید: «حدیشش اعتبار ندارد.» دارقظنی او 
را ضعیف خوانده و کسی دیگروی را غیر قوی شمرده است. «میزان الاعتدال: ۸۹/۳ 
[۶۱۸/۳]؛ تهذیب التهذیب: ۳۰۱/۹ [۲۶۸/۹]) وانگهی او نه در جریان محاصرهٌ عثمان حضور 
داشته ونه ازهیچ یک از صحابه روایت کرده؛ پس حدیثش از عشمان وعلی و سعد به 
گونة مرسل است. اوازسعید بن مسیّب و عبدالله بن عمروبن عثمان وراویان هم طبقۀ 
آن دو به گونۀ مستقیم روایت می‌کند. پس این خبرمرسل است و خود ابن‌سعد به خوبی 
می‌داند که بطلان حدیثی ساختگی ازاین دست. برهیچ کس پوشیده نیست. خواه آن 
خبررا مرسل بیاورد و خواه مسند! 

آیا سازنده این خبرخنده‌آورنمی‌داند که پیشوایان حدیث وحافظان وتاریخ‌نویسان 
اتفاق نظردارند که رسول خدا ی در روز برادر گرفتن میان مهاجران و انصار کسی جز 
پسرعمویش علی بن ابی‌طالب را برادر خویش نساخت؟ پس ازتصریح قرآن عزیزبه این 
که علی -سلم الله عليه - جان پیامبرپاک است و آن دو از خاندانی هستند که خداوند 
پلیدی را از ایشان زدوده و تطهیرشان نموده و نیزولایت او همراه ولایت خدا و رسولش 
آمده؛ این مطلبی است که مقتضای بررسی وتأثل است. نیزچنین است پس ازاثبات 
آن که علی - سلام الله عليه در فضیلت ها هم‌ردیف پیامبربزرگ ودرروحیّات همانند وی 


ودرصفات و خوی‌ها همسان اووهمتای وی درمیان امّتش است؛ چنان که در سخن 


۱. به آن چه در همین کتاب (۴۷/۲ ۱۶۷-۱۵۶/۳) گذشت» بنگرید. 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ وتأمّلی د ر آن‌ها KÎ‏ 


رسول خدا ب رسیده (الزیاض التضره: ۰۷/۳[۱۶۴/۲]) و نیزبه تصریح خود آن حضرت ا 
رابطهُ علی با وی به منزلة رابطۀ سر با بدن است (تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۱۲/۷؛ 
الزياض التضره: ۱۶۲/۲ [۱۰۵/۳]؛مصباح الظلام وبهجة الأنام فی شرح نیل المرام دمیاطی: ۵۶/۲ 
[۳/۷ و نیزنسبتش با وی همچون نسبت پیامبربا پروردگار خویش است؛ چنان که 
به گونة مرفوع (= از پیامب) از ابوبکر روایت گشته «لزیاض التضره: ۱۶۳/۲ [۶/۳]). و 
همچنین آن دوازیک درختند و مردم دیگرازدرخت‌های جداگانه؛ چنان که از پیامبر ا 
روایت گشته" و همواست که سخن مسلم رسول خدا ب در بارۂ اورسیده است: «تواز 
من هستی و من از توام.»" و همواست که پیامب ر٤‏ نسبت وی با خویش را به منزلة 
نسبت هارون با موسی قرارداد وازآن چه خداوند ویز اوساخته. جزمقام نبوّت چیزی 
را استثنا ننمود.۲ 


چنان که حقی حدیث برادر گرفتن است. در همین کتاب (۱۲۵-۱۱۲/۳) پیرامون آن 
پژوهش نمودیم ودرآن جا۵۰ حدیث را در بارةُ برادري مسلّم میان پیامبربزرگ و برادرش 
امیرالمومنین یاد کردیم. البثه این‌ها حدیث‌هایی هستند که ما بدان‌ها دست یافته‌ایم . 
از طریق عمر وانس وابن‌ابی‌اوفی وابن‌عبّاس ومحدوج بن زید ذهلی و جابربن عبداله 
وعامربن ربیعه وابوذر و جزایشان در خبرصحیح از رسول خدا ٤‏ رسیده است: «تو 
پرادر من در دنیا وآخرت هستی .) 


این افتخارهمانند دیگرافتخارات بازمانده برای امام ‏ صلوات اله علیه - »هواپرستان را 


۱. به خواست خدای تعالی» این روایت با عبارات و مأخذهایش یاد خواهد شد. 

۲. صحیح البخاری کتاب المناقب (۲۱۹/۵ [۱۳۵۷/۳])؛ مسند احمد (۲۰۴/۵ و ۲۵۶ [۲۶۵/۶ و ۴۸۹])؛ سنن 
الترمذی درالمناقب ۲۱۳/۲ [۵۹۳/۵])؛ خصائص امیرالمومنین ان تألیف نسائی (ص۲۰ و۲۴ و۳۶ [ص۸۶- 
۷ و در الشنن الکبری (۱۲۷/۵ و۱۳۸ و ۱۶۹)؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۴ /۱۴۰)؛ و بنگرید به: آن چه در 
همین کتاب (۳۵۰-۳۳۸/۶) گذشت. 

۳ این خبررا که حدیث منزلت نام یافته. پیشوایان حدیث به طریق‌های صحیح در کتاب‌های «صحیح» 
و «مسند) آورده‌اند. 


(FY) 
۳1۸/4 


)۴۲۴( 


۳۹/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SAN 


سنگین افتاده؛ پس در برابرآن» گاه دروغی در بارۀ برادری ابوبکربا رسول خدا چ ساخته‌اندا 
وگاه روایت آورده‌اند که پیامب رت میان خود وعشمان پیوند برادری بست وگاه نیزچنین 
روایت ساخته‌اند که رسول خدا 2 میان علی .ی وعشمان پیوند برادری برقرار نمود. «لرّیاض 
التضره:۴۳/۱[۱۷/۱]» راویان زشت پیشه می‌دانند که رسول خدا ب درنخستین بار که درمکه 
پیوند برادری بست. ابویکررا با عمربرادرنمود"؛ درپیمان برادری که میان مهاجران وانصار 
درمدینه بست. میان ابویکربا خارجة بن زید انصاری برادری برقرارنمود"؛ درپیوند مکه 
ميان عثمان و عبدالرَحمان بن عوف"؛ ودرپیمان مدینه» ميان عثمان واوس بن ثابت*! 
پس عثمان هرگزبدین سخن دروغ سوگند ندهد و طلحه آن چه را ندیده» اڏعا نکند 
وبه خلاف آن چه خود گواه بوده» گواهی ندهد. اگراین دو به راستی از صحابۀ عادل 
و مخده‌یافتگان به بهشت بوده باشند. حکم این ادعاها را می‌توانید از حدیث صحیح 
رسیده از مولامان امیرالممنین ا دريابید که گفته است: «من بندۀ خدا و برادررسولش 


هستم و جزمن کسی این ادعا را نکند. مگرآن که دروغگوباشد.» این خبررا ابن‌کثیر 


«البداية و التهایه: ۳۳۵/۷ [۳۷۱/۷]) آورده و گفته است: «از چند وجه رسیده است.» نیز 
ابن حج گوید: «آن را از چند وجه روایت نموده‌ایم .»" این سخن امیرالممنین به استناد 


گفتار رسول خدا اه بود که به وی فرمود: «توبرادر من هستی ومن برادر توام. پس اگر 


۱. به همین کتاب (۳ /۱۱۱) بنگرید و نیزبه الاصابه (۳۵۷/۱) که آن را ضعیف شمرده است. 

۲. بنگرید به: تاریخ مدينة دمشق: ۹۰/۶ [۹۴/۳۰]؛ أسد الغابه: ۲۲۱/۲ [۲۷۷/۲]؛ عیون الأثر: ۱۹۹/۱ [۲۶۴/۱]؛ 
الزياض التضره: ۱ و ۲۳/۱[۱۷ و ۲۴]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۷/۷ [۲۷۱/۷]. 

۳ بنگرید به: السيرة الثبویّه تألیف ابن‌هشام:۲[۱۲۴/۱ /۱۵۱]؛ البداية والتهایه: ۲۲۶/۳ [۲۷۷/۳]؛ عیون الأثرن ۲۰۱/۱ 
[۲۶۶/۱]؛ الرّیاض النّضره: ۱۶/۱ [۲۳/۱]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۶/۷ و ۲۱۸ [۲۷۱/۷]. 

۴. بنگرید به: تاریخ مدينة دمشق: ٩۰/۶‏ [۲۵۴/۳۵]؛ عیون الث ۱۹۹/۱ ۴/۱ ۲۶]؛ الریاض التّضره: ۱۵/۱ و ۲۳/۱[۱۷ 
و ۲۴]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۸/۷ [۲۷۱/۷]. 

۵. بنگرید به: السيرة البویه تألیف ابن‌هشام: ۵ [۱۵۱/۲]؛ البداية و الّهایه: ۲۲۷/۳ [۲۷۸/۳]؛ عیون الأئن 
۱ (۲۶۶/۱]؛ الریاض التّضره: ۱۶/۱ [۲۳/۱]. 

۶ تهذیب التهذیب (۲۹۶/۷[۳۳۷/۷]). نیزبه همین کتاب (۱۲۱/۳) بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SED‏ 


کسی با توبه مخالفت برخیزد -ودرعبارتی: اگ رکسی با تواحتجاج کند -بگو: «من بندۀ 
خدا و برادررسولش هستم.» پس ازتودیگری این ادعا را نکند مگرآن که دروغگوباشد.»۲ 


نخستین کسی که در گستاخی براین فضیلت بلند را کاملا گشود. عمربن خظاب 
بود. آن روز که صاحب این فضیلت را همچون شترمهار در بینی» برای بیعت می‌کشاندند» 
وی گفت: «اگربیعت نکن چه شود؟» آنان گفتند: «آن گاه» به خدایی که معبودی جزاو 
نیست! گردنت را می‌زنیم.» وا وگفت: «آن گاه» بنده خدا و برادر رسولش را می‌کشید!» و 
عمرپاسخ داد: «بندۀ خدا هستی؛ اما برادررسولش. نه !»۸ 

من با بیان حکم مخالفت عمربا آن برادري ثابت گشته از طریق سخن‌های صریح 
مؤکد» عواطف را جریحه‌دار نمی‌سازم؛ همان سخنی که خود نیزدرآن روز و در حضور 
همگان از پیامبربزرگ شنیده بود. اقا خوب می‌دانم که حج ت ‌آوری مولامان امیرالممنین 
به استناد همان سخن رسول خدا تا بود که اندکی پیش‌ترگذشت: «پس اگرکسی با تو 
مخالفت نمود بگو: «من بندۀ خدا وبرادررسولش هستم.»» آیا این سخن نیزبه گوش 
عمررسیده بود وبازهم بدان سختی با وی رویارو گشت واین را انکارنمود؟ من ندانم! 
«پس اگرنزد تو آیند میانشان داوری کن یا ازآنان روی بگردان. و اگرازآنان روی بگردانی هرگز زیانی 
به تو نتوانند رسانید؛ و اگرداوری کنی به عدل و داد میانشان داوری کن. زیرا که خداوند دادگران را 
دوست دارد.» [مائده/۴۲] 

۰. این‌عدی [الکامل فى ضعفاء الرجال: ۳۶۵/۶] از طریق مصعب بن سعید 
مصیصی از عیسی بن یونس. از وائل بن داوود. از بهئ» از زبس ری به نحومرفوع 
(= از پیامبر) روایت کرده است: «از امروز به بعد هیچ مرد قریشی دست بسته [و ناتوان 
از دفاع] کشته نشود» مگرقاتل عثمان؛ واگ رچنین نکنند. به سربریدنی همچون سر 
بریدن گوسفند بشارتتان باد!» 


۷ به آن چه پیش‌تردر همین کتاب (۱۱۵/۳) آوردیم» بنگرید. 
۸. به آن چه درهمین کتاب (۷۸/۷) گذشت. بنگرید. 


)۴۳۵( 


۳۳/۹ 


)۴۳۶( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SERN 


امینی گوید: ذهبی «میزان الاعتدال: ۱1۹/۴[۱۷۲/۳]» این را همراه با دو حدیث از 
طریق مصعب بن سعید آورده و گفته است: «این‌ها چیزی جز حدیث‌های زشت 
وناهنجارو[مایة] بلاومصیبت نیستند. 

ابن‌عدی گفته است: «مصعب حدیث‌های بس زشت و ناهنجار از افراد ثقه 
می‌آوزد و آن‌ها را تحریف می‌کند. وی از مردم حّان" بود که در مضیصه" سکنا گزید 
وجزآن چه یاد شد. نیزروایاتی دارد که ضعف درآن‌ها آشکاراست .» ابن حبّان [التّقات: 
۹ گوید: «وی به قصد فریب. پنهانکاری می‌نمود.» صالح بن جزره گفته است: «او 
پیرمردی است نابینا که نمی‌داند چه می‌گوید.» (لسان المیزان: ۵۱/۶[۴۳/۶]) 

نیزدرسند این خبرعیسی بن پونس قراردارد که دارقظنی اورا ناشتاخته خوانده است. 

همچنین دراین سند. بهیع جای دارد که همان عبداله ایومحمّد غلام مصعب بن زبیر 
است که روایتش اززبیر صحیح نیست؛ بلکه ازعبدالّه بن زببرروایت می‌نماید. ابوحاتم در 
العلل ومعرفة الزجال گوید: «به بهی احتجاج نتوان کرد وحدیثش پریشان است.» 

۳۱. ابونخیم «(حلية الأولیاء:۵۷/۱) از طریق حامد بن آدم مروزی» از عبداله بن مبارک» 
از سفیان. از عثمان بن غیاث بصری. از ابوعثمان نهدی. از ابوموسی اشعری روایت کرده 
است: «دریکی ازآن بستان‌ها همراه رسول خدا مر بودم که مردی آمد و خواهان گشودن 
در شد. پیامبرفرمود: «دررا به روی وی بگشا واو را به سبب بلایی که بروی خواهد رفت» 
به بهشت بشارت ده!» دیدم که اوعثمان است وآن خبررا به وی دادم. او گفت: «تنها 
از خدا امید یاری دارم !»» 

امینی گوید: آیا ابونخيم» سازندة این سخن دروغ» حامد بن آدم» را نمی‌شناسد یا 
همه پیدا وپنهان وی را می‌داند. اما غلوورزیدن در فضیلت‌ها براو و قومش روا می‌دارد 


۱. ازروستاهای حلب. [بنگرید به: معجم البلدان: ۲ /۲۳۶]. 
۲ شهری پرساحل جیحان درمرزشام ميان انطاکیه وروم. [بنگرید به: معجم البلدان: ۱۱۴/۵]. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SAN‏ 


که هردروغ ساخته شده‌ای در فضیلت به خلافت رسیدگان با انتخاب قانونی [- غير 


الاهی] را روایت کنند؛ دروغی ساخته شده که هرگزدنیا آن را صحیح ندانسته است! 


چگونه حال حامد بن آدم برکسی چون ابونعیم پوشیده می‌ماند. حال آن که 
جوزجانی و ابن عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۴۶۱/۲] وی را دروغگ و شمرده‌اند و احمد 
بن علی سلیمانی وی را در زمر شهرت یافتگان به حدیث‌سازی دانسته است؟ 
ابوداوود سبخی گوید: «به ابن‌معین گفتم: «نزد ما استاد روایتی است که اورا حامد بن 
آدم گویند ....» گفت: «او دروغگواست؛ خدایش لعنت کناد!»» «میزان الاعتدال:۲۰۸/۱ 
[۴۴۷/۱]؛ لسان المیزان: ۱۶۳/۲ [۲۰۶/۲]) 

وانگهی اگر عثمان به بهشت بشارت يافته و وعد؛ بهشت از سوی پیامبر مورد 
تصدیقش بود. دیگردر جان خود بیم نمی‌ورزید که همان کسی باشد که درمکه اظهار 
الحاد می‌کند وپیامب ر٤‏ خبرداده که نیم عذاب زمینیان براواست؛ چنان که در خبر 
صحیح از اخمد گذشت! 

شگفت تراز این» خبراستهزاآمیزی است که خطیب آورده؛ وآن چنین است: 

۳۲ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۵۷/۸ از طریق حسین بن حمید بن موسی 
عکی» از ماد بن مبارک بغدادی» [از عبدالله بن میمون بغدادی»]" از اسماعیل بن 
امیّه ازابن جریج. از عطاء از جابرروایت نموده است: «هیچ گاه نشد که پیامبر ٤‏ بر 
فراز منبررود. مگرآن که گوید: «عشمان در بهشت است.»» وی گوید: «دارقظنی گفته 
است: «چنین گفت حمّاد بن مبارک» از عبداله بن میمون از اسماعیل بن امیّه از 
ابن‌جریج. و این حدیث تنها از روایت اسماعیل بن یحیی بن عبیداله تیمی از 
ابن‌جریج شناخته می‌شود.» و خدا داناتراست.» ذهبی (میزان الاعتدال: ۲۸۱/۱ [۵۹۹/۱]) 
گوید: «اين خب ر صحیح نیست. بنگرید به: لسان المیزان: ۳۵۳/۲ [۴۲۹/۲]. 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.» 


)۴۳۷( 


۳۳/۹ 


(fA) 


غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


امینی گوید: آیا از خطیب در شگفت نمی‌شوید که چنین سخن سفسطه‌آمیزی را 
بااین سند ناهموارمی‌آوزد وچنان که شوه اودر شمردن فضیلت‌های کسانی است که 
دوستی‌شان کورو کرش نموده» لب فرومی‌بندد و حال راویانش را بازنمی‌گوید؛ اما می‌بینید 
که در روایات مناقب آل الله - صلوات اله علیهم -به رد وتأیید ونقد وموشکافی بسیار می‌پردازد؟ 

آیا برکسی چون خطیب. این سخن مسلمة بن قاسم پوشیده مانده که دربارۀ 
حسین عکی گفته است: «وی ناشناخته است.»؟ آیا وجود خمّاد بن مبارک گمنام 
و ناشناخته (میزان الاعتدال: ۲۸۱/۱ [۵۳۳/۱]؛ لسان المیزان: ۳۵۳/۲ [۴۲۹/۲]) در این سند. 
برای وی اهمیّت ندارد؟ آیا سخن اینان در بار عبداله بن میمون براو پوشیده است: 
بخاری [التاریخ الکبیر: ۵ /۲۰۶] که حدیث او را غیرقابل حفظ و نگهداری شمرده؛ ابوزرعه 
که حدیثش را سست خوانده؛ ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۱۷۲/۵] وترمذی که حدیث وی 
را بس زشت و ناهنجار دانسته‌اند؛ سخن ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الجال: ۴ /۱۸۷] که 
عموم آن چه وی روایت نموده. پذیرفته نگشته؛ گفتة نسائی [کتاب الضعفاء والمتروکین: 
ص:۵] که او را ضعیف شمرده؛ نیزاین سخن ابوحاتم [کتاب المجروحین: ۲۱/۲] که گفته 
است: «متن حدیث‌هایی را به سندهای دیگر چسباتد وآن‌ها را از افراد ثقه روایت کند 
و هرگاه در روایت حدیثی تنها باشد. بدان احتجاج نگردد.»؛ وسخن حاکم: «همانا 
وی حدیث‌های ساختگی روایت نماید.»؛ و گفتۀ ابوْعیم: «وی حدیث‌های بس زشت 
وناهنجار روایت کرده است.» «(تهذیب التهذیب: ۴۹/۶ [۴۴/۶])؟ 

يا خطیب را خوش نمی‌افتد که اسماعیل بن اميه عبشمی اموی» پسرعموی عثمان» 
را نقد نماید؛ همان کسی که این روایت را در بارة پسرعموی خود. خلیفه. ساخته است ؟ 
یاآن چه مخودشن از دازقطتی [الضعفاء والمتروکون: ص ۱۳۷] حکایت نموده. ماه هشدارش 
نیست که اسماعیل [بن امیّه] اصلاً از ابن‌جریج روایتی ندارد واین راوی اسماعیل بن 


یحیی تیمی است؟ یا خواسته نام نیک ابوبکر صدّیق را پاس دارد از نواده‌اش اسماعیل 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SEA‏ 


بن یحیی تیمی' بد نگوید وبراین سخنان پرده اندازد: صالح بن جزره اورا حدیث‌ساز 
شمرده؛ ازدی گفته است: «وی از پایه‌های دروغگویی است وروایت ازاو جایزنہاشد.»؛ 
ابوعلی نیشابوری و دازفظنی و حاکم اورا دروغگ و خوانده‌اند؛ حاکم گوید: «حدیث‌های 
ساختگی روایت نموده است .؛ دارقظنی گوید: «وی برمالک وثوری و جزآن دو دروغ 
می‌بست .»؛ ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۱۲۶/۱] گفته است: «وی حدیث‌های ساختگی 
ازافراد نقه روایت می‌کرد وروایت نمودن ازاودرهیچ حال جایزنباشد.» (میزان الاعتدال: 
۱ ] لسان المیزان: ۴۴۲/۱ [۴۹۳/۱])؟ 

آری؛ همه این‌ها پیش چشم خطیب بوده؛ اما غلو ورزیدن در فضیلت‌ها اورا به 
سکوت واداشته» پس وی به ناجارسکوت نمود. ذهبی «میزان الاعتدال [۵۹9/۱]) همین 
روایت ر درشرح حال حماد بن مبارک یاد کرده وآن را ناصحیح شمرده ات 

گراین پندار جایگاهی از درستی داشت. باید بهشتی بودن عثمان که در این 
روایت جعل شده» از همه معارف و احکام و حکمت‌هایی که رسول خدا چ آورده» 
مهم‌ترباشد؛ زیرا هیچ چیزرا نمی‌توان یافت که پیامب رح بدان چنین اهتمام ورزیده 
وآن را برفراز هرمنبرتکرار کرده باشد. آری؛ برخی از مطالب را در چند جای تکرارنمود 
تا ازاهمیت آن‌ها حکایت نماید؛ اقا این موارد انگشت شمارند وحثی نمازرا که ستون 
دین است. تا این اندازۂ ملالآورتکرار نکرده است ! 

کاش می‌دانستم که آیا بهشتی بودن عثمان از اصول دين و پایه‌های اسلام است 
که شریعت جزبا آن تمام نمی‌گردد که آن حضرت تا درهرزمان چنین دربیانش همت 
ورزیده است! آیا این حکمی است شرعی یا حکمتی رسا یا صفت و خویی برترویا قانونی 
الاهی که سزاواراین همه تا کید وپافشاری باشد؟ وانگهی اگرعثمان از مومنان بودء مژدۀ 


آیات گرامی بسیار و حدیث‌های شریف فراوان در بهشتی بودن آنان» وی را بسنده بود 


۱ نام ونسبش چنین است: اسماعیل بن یحیی بن عبیدالّه بن طلحة بن عبدالرَحمان بن ابی‌بکرین ابی‌قحافه . 


)۴۳۹( 
۳۳۳/۹ 


۴۴۰ 


۳۳۳/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وسنّت وادب‎ onl 


ودیگراین همه اصرارورزیدن درویژه ساختن او که نظیری درتبلیغ‌های رسول خدا ا 
از جانب پروردگارش ندارد. نیاز نبود. 

دیگرآن که اگر رسول‌خدا ٤‏ چنین سخنی گفته بود. باید همۀ صحابه آن را 
می‌شنیدند. حتّی کسی که درهمۀ عمرش تنها یک بارسخن پیامبربه گوشش خورده 
باشد. باید این حدیث ا زآن حضرت ب تواترمی‌یافت. نه این که آن سخن ساختگی از 
طریق جابربه پیامبرنسبت داده شود و افرادی فریبگ رآن را به وی اسناد دهند. 

یکی از مهم‌ترین منبرهای پیامب منبر روز غدیر است که ۰۰۰۰ تن یا بیش‌تر 
شنوندگانش بودند. آیا هیچ یک از فرارتبگان یا مردم عادی آن جمع شنیده که رسول خدا ۴ 
به بهشتی بودن عثمان بانگ زده باشد؟ خطبه‌های پیامبربزرگ پیش روی شما است؛ آیا 
در هیچ یک از آن‌ها آهسته‌ترین صدایی در بارۂ این سخن دروغین می‌شنوید؟ آیا آن 
صحابه که از صدها هزار افزون بودند. این سخن را شنیدند و درروزمحاصرهٌ خانه» آن را 
فرایشت خویش افکندند؛ همان روزی که به وی گفتند: «به خدا سوگند! خداوند خون تورا 
حلال ساخته است.» [تاریخ الخمیس:۲۶۰/۲] همان رو زکه به وی نامه نوشتند واو را به توبه 
فراخواندند وبرایش حت آوردند وسرسختانه سوگند الاهمی خوردند که تا وی را تکشند» 
ازاودست نکشند. همان روز که عشمان برایشان سلام داد وازهیچ کس پاسخ نشنید» 
حال آن که برخی از استوانه‌های صحابه در میان آنان بودند." همان روز که مادر ایشان 
بانگ برداشت: «اين پیرمرد احمق را بکشید؛ که خدایش بکشد! او کفرورزیده است.» 
وهمان روزهایی که رخدادهایش را برایتان بازگفتیم؟ آیا همه ایشان این سخن پیامبررا 
فراموش کرده بودند که با عشمان آن کارها را کردند؟ آیا یادآورنده‌ای درونی سبب شد تا در 
شنیدن این خبربا او موافقت نکنند یا به آن گوش شنوا نسپرند؟ ایشان [درنظراهل ستت] 
عادل هستند؛ پس چگونه می‌توان چنین گفت؟ 


۱. به آن چه درهمین کتاب (ص۱۶۲) گذشت بنگرید. 
۲ به گفتار طلحة بن عبیدالله که درهمین مجلّد (ص۹۶) گذشت. بنگرید. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها oN‏ 


به قاعده. یکی از شنوندگان این سخن خود عشمان بوده؛ پس جرا از کوچیدن به 
مکه بیم داشت شت. مبادا همان کسی باشد که به گفتۀٌ رسول خدا ب در مکه الحاد می‌ورزد 
ونیم عذاب زمینیان براواست؟ 

۳. ابنكثير (البداية و التهایه [۲۳۸/۷]) در شمردن افتخارات عشمان. از اسماعیل 
بن عبدالملک از عبدالّه بن ابی‌ملیکه. از عايشه روایت نموده است: «ندیدم که 
رسول خدا ب دستانش را بالا آوزد که زیر بغلش پیدا شود. مگرآن گاه که برای عثمان 
بن عفان دعا می‌نمود.» 

امینی گوید: ابن‌کثیرو جزاو که این خبراستهزاآمیزرا یاد کرده‌اند. سندش را 
انداخته و همچون روایتی مسلّم شمرده‌اند. غافل ازآن که نام اسماعیل بن عبدالملک 
از شناختن دیگرراویان این سند کفایت می‌کند. ابن‌عشار و ابوداوود او را ضعیف 
شمرده‌اند. این جارود و ابن‌معین [التاریخ: ۱۳۰۳/۳ و نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: 
ص۴۹] وابوحاتم 1 و التعدیل: ۱۸۳۶/۲ او را غیرقوی دانسته‌اند. عبدالرحمان بن 
مهدی گوید: «بر حدیفش خط " بطلان می‌کشم.» فلاس و ابوموسی گفته‌اند: 
«عبدالرَحمان وریحیی ازاوروایت نمی‌کردند.» این‌حیّان [کتاب المجروحين: ۱۱/۱[ گوید: 
«درآن چه روایت می‌کرد؛ دستکاری می‌نمود.» (تهذیب التهذیب:۳۱۶/۱ [۲۷۶/۱]) 

من ندانم که عايشه چه هنگام این حدیث را روایت نموده: پر پیش ازآن که عشمان را 
کافرشمارد ومردم را بروی بشوراند؛ و سپس آن را فراموش نموده است ؟ اغ‌المومنین چه 
زود آن چه ر فراگرفته» فراموش می‌کند؛ چنان که سخنان رسول خدا چ ر خطاب به 
EE SS‏ 
وغباربرپا می‌کرد تا آن گاه که او را به آبشخور هلاک درآوزد؟ اگر چنین است. باید از 
تناقض میان روایت و رفتارش از پی یکدیگر در شگفت شوید؛ حال آن که به پندار 
ایشان او از صحابه وزنی عادل ومادر صحابة عادل است ! 


)۴۴۱( 


۴/4 


)۴۴۲( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SON 


یا این خبررا پس ازآن آشوب ها به پیامبرنسبت داد؛ پس ازاین که آن دو پیمان‌شکن 
وی را به شورش برای خون خواهی عثمان با آرایش دادن فریفتند و ناموس رسول خدا ٤‏ 
را درپی خود به سوی بصره روان ساختند - چنان که با کنیزی به هنگام خریدن چنین 
کنند و زنان خود را در خانه‌هاشان نگاه داشتند. اما همسرپرده‌نشین رسول خدا ‏ 
را از پرده بیرون کشیدند" و اونیزبرشورید تا آن گناه را با گناهی بزرگ‌ترجبران نماید؟ 
وی با حکم قرآن کریم که ویژٌ همسران رسول خدا ب است. به مخالفت برخاست: 
«و در خانه‌هاتان بمانید و به شیو جاهلیّتِ پیشین به خودنمایی بیرون نیایید.» [احزاب /۳۳] آیا 
رسم ماندن درخانه این بود که برشترسوا رگردد وسپاه را جلودار شود و خود در جنگ 
حضوریابد وبا مردان بیگانه معاشرت نماید وقرآن را پشت سراندازد و حرمت و کرامت 


بدین سان» وی با نهی‌های پیاپی رسول خدا ٤‏ درخصوص ماجرای جمل -چنان 
که درهمین کتاب(۱۹۱-۱۸۸/۳) گذشت -ونیزدربارهٌ مطلق ستیزودشمنی با امیرالمومنین الا 
که فراوان از پیامب رچ رسیده و پاره‌ای ا زآن‌ها را در همین کتاب (۳۳۶/۱ و ۳۰۳-۳۰۰/۲۶۳۳۷؛ 
۳ و ۱۸۸-۱۸۲: ۳۲۵-۳۲۲/۴) آوردیم - مخالفت نمود. آری؛ وی با سفارش‌های اکید 
رسول ا ا دربارة وصیع باکداهن خویش تا آن جا سرناساوگاری داشت که در حدیث 
معمّرآمده است: «عايشه هیچ گاه دل خوشی ازعلی نداشت.» ودر حدیث دیگرآمده 
است: «امّا عايشه نتواند که ازعلی به نیکی یاد کند.» «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۲ ۱۵۶۸۲ 

این حدیث صحیح با راویان سراسرثقه راء احمد «المسند: ۳۲۶/۷[۲۲۸/۶]) از طریق 
معمّر از ژمری از عبیدالّه بن عبدالّه بن عتبه آورده که عايشه به او گفت: «نخستین 


۱. به آن چه درهمین مجلّد (ص۱۰۶) گذشت» بنگرید. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SOT‏ 


خواست که در خانه من ازاوپرستاری شود؛ وآنان رخصت دادند. سپس از خانه بیرون 
آمد. درحالی که یک دستش را به فضل بن عباس تکیه داده بود ودست دیگرش را به 
مردی دیگر؛ ودوپایش برزمین کشیده می‌شد.» عبیدالله گوید: «اين خبررا با ابن‌عباس 
بازگفتم . وی گفت: «آیا می‌دانید که آن مرد دیگ رکه عایشه نام ثبرده» کیست ؟ اوعلی 
است؛ اما عایشه از وی دل خوشی ندارد!»» 

بخاری (الضحیح [۲۳۷/۱]) در باب «حد [بیماری] مریضی که می‌تواند در نماز جماعت 
حاضرشود» همین خبررا آورده» اما این سخن ابن‌عبّاس را انداخته است: «امّا عایشه از وی 
دل خوشی ندارد.» واین شیوهٌ بخاری در مواردی است که خوشایندش نباشد. 

آری؛ عايشه را ممکن نیست تا ازعلی نام برد واورا به نیکی یاد کند؛ اقا به سخن 
بدگویان از علی ا گوش فرامی‌داد وعیب‌گویی ازوی» مایۀ خوشی وآرامش او بود واین 
کاررا نهی نمی‌نمود؛ چنان که در خبری صحیح با راویان سراسرثقه که احمد (المسند: 
۶ ازطریق عطاء بن يسار آورده» آمده که مردی نزد عايشه آمد ودربارهٌ علی 
و عمار بد گفت. عايشه گفت: «دربارةٌ علی سخنی نمی‌گویم؛ اما دربارهٌ عماراز 
رسول خدا به شنیدم که فرمود: «وی ميان دو کاراختیارنیابد. مگرآن که درست‌ترین را 
برگزیند.») 

ای مادر! چرا در بارۂ علی سخنی نمی‌گویی؟ مگر با دو گوش خود حثی یک 
حدیت در فضیلت وی از همسرت نشنیده‌ای» چنان که دربارهُ غار دی ؟ آنا در 
کتاب خدا آیاتی درشأن علی نمی‌یابی که هم‌پایۀ حدیثت در بار عقار باشد؟ فضیلت 
علی از درقیاس با عمار چنان است که خذيفةُ یمانی گفته است: «به خدا سوگند! 
برتری علی برعمّار بیش ازفاصلة خاک وابراست؛ هرچند عمّارنیزازنیکان است.» 


ای مادر! چرا ناخوش نمی‌شماری که نزد تواز علی اا بد گویند. اما بدگویی از 


۱. آن را ابن‌عساکربا ذکرسند روایت کرده» چنان که در کنزالعمّال (۵۳۲/۱۳[۷۳/۷]) آمده است. 


۳۳۵/۹ 


)۴۴۲( 


)۴۴۴( 


۳۶/۹ 


۲۵۰۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


حشان بن ثابت را در حضور خویش دوست نمی داشتی ؟ عروه روایت نموده که عايشه از 
این که از حشان نزد وی بد گویند» ناخرسند بود ومی‌گفت: «همواست که گفته است: 
«پدرم و پدرش و شرافتم فدای شرافت محمّدٍ شما باد!»» ' 

آیا مواضع درخور سپاس علی در نبردهای رسول خدا ب و خوابیدنش در بستروی 
درشبانگاه هجرتش ازمکه که خداوند با آن به فرشتگان مباهات نمود. نزد توبه اندازة 
یک بیت از سرودۀ حشان ارزش ندارد؟ و حشان را خود توبهتراز من می‌شناسی! آری؛ 

یکی از آثار کینه‌ای که امالمومنین از نخستین مسلمانان و سزاوارتر برایشان از 
خودشان. در دل داشت» همین سخن اواست که هنگام شنیدن خبربیعت مردم با 
وی» برزبان رائد: «هرآینه اگرچنین شده باشد. دوست می‌دارم آسمان برزمین فرود آید!» 

وی با این اعتقاد استوار که نبرد با خلیفۀ زمان حرام است» به مخالفت برخاست. 
کاش می‌دانستم پاسخ امالمژمنین جیست» اگراز او نیک پرسیده شود: «کدام گناه 
بزرگ‌تراست: یکسره کردن کارعثمان يا نبردش با امام امیرالممنین على ال ؟» البثه 
امروز که پرده ازوی فروافتاده» اوپاسخ می‌دهد که تنها گناه همان بود که برکوهان شتر 
و زیرپرد؛ آن کجاوه شکل گرفت! آیا این روایت او برای توجیه همین کار واپسینش 
صورت گرفت تا آن را بهانه‌ای برای شورش خویش سازد یا این توجیه را به دروغ براو 
بسته‌اند و ساختۀ دست راویان یاوه‌پردازیا کینه‌ورزان برخاندان پاک پیامبرویا سوداگران 

ام المومنین خوب می‌دانست که درقیاس با بیرون شدن وی از ميان خانه‌اش» قتل 
عثمان نزد خداوند و رسولش سبک‌تراست؛ چنان که جارية بن قدامة سعدی که از 
صحابه بود» به ا و گفت:«ای امالممنین؛ به خداسوگند! کشته شدن عثمان بن عفان 


۱. بنگرید به: مسند احمد: ۲۸۲/۶[۱۹۷/۶]. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها Ok‏ 


سبک‌تراز بیرون شدنت از خانه براین شترملعون ودر معرض سلاح است. همانا تورا 
نزد خداوند حریم و حرمتی بود که آن را دریدی وازمیان بردی! هرکه رآیش لزوم نبرد با 
تواست. کشتنت را نیزدرست می‌شمارد. اگربه میل خویش نزد ما آمده‌ای» به خانه‌ات 
بازگرد؛ و اگرتورا به اجبار آورده‌اند. از مردم کمک بخواه!) (تاریخ الأمم والملوک: ۱۷۶/۵ 


[۴ /۴۶۵]؛ الکامل فى التاریخ ابن‌اثیر: ٩۰/۳‏ [۳۱۸/۲]) 


وانگهی آیا دعای رسول خدا ٤‏ برای عثمان چنین بود که در پیروی از کتاب 
وس تیه پر خی باید ار گند بش جر أن غا مساب کشت و مان با کناب 
وستّت به مخالفت برخاست واین شیوه تا آن جا ازوی بروزیافت که عموم صحابه آن 
را دریافتند وبا وی مخالفت نمودند تا به قتلش رساندند؟ 

یا پیامبربرای اودعا می‌نمود تا توفیق توبه یابد؟ پس چرا چنین توفیقی نیافت وهر 
بارتوبه نمود. ازآن بازگشت وهربارعهد بست. آن را شکست تا آن جا که شورندگان بر 
وی این را دریافتند و چاره‌ای جزاعدامش نیافتند؟ 

یا برایش دعای آمرزش می‌نمود» هر چند توبه‌اش راستین نباشد؟ این افکندن در 
نادانی واجازه دادن به گناه است وممکن نیست که پیامبر ا چنین کرده باشد. 

یا برایش دعا می‌کرد تا آسیب مردم ازوی دور گردد. صرف نظرازاین که وی طاعت 
می‌ورزد یا گناه می‌کند؟ اگر گیریم که چنین دعایی جایزباشد. به اجابت نرسید؛ 
وأضا اگر کسی چنین باشد» سالم ماندنش چه سود دارد؛ کسی که در درستی 
وطاعت و خیر ازاودنباله روی نشود وسلامتش تنها گستاخی ورزیدن برگناه وآزورزی 
در شهوت رانی را در پی دارد؟ 

یا برایش دعا می‌نمود تا توانگروثروتمند گردد وروزگارش خوش باشد تا بتواند روزگار 
پیرامونیان وبستگانش را خوش سازد» هرچند با ویژه خواهی برای خود وایشان ازاموال 
مسلمانان وپای فرانهادن ازمرزها و حدود الاهی که در باره اموال وصدقات درزبان شرع 


)۴۴۵( 


۳۷/۹ 


)۴۴۶( 


,۲۵۰۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آمده است؟ آیا چنین دعایی درشریعت جایزاست و آیا عقل سلیم. دعا برای دستیابی 
به گناه را جایزمی‌شمارد؟ 


یا برایش دعا می‌کرد تا به خلافت رسد؟ اگراین گونه باشد» آن دعا مستجاب گشت؛ 
اقا پیامبربزرگ با دانش گستردۀ نبوی» بصیرت داشت که کاراین مرد به کجا می‌رسد 
و چه کارها ازاو سرخواهد زد که شریعت یا دینی آن را نمی‌ستاید و خلافتش رهاوردی جز 
سستی دین وبرباد رفتن شکوه امامت ونگرانی و بلوا در گسترۂ اسلام و پایتخت نبؤت 
وبرهم زدن فضای الفت میان مسلمانان وازهم گسیختن ایشان و خواري صالحان 
اقت در جوامع اسلامی وتباه شدن احکام وفراگذشتن از حدود نخواهد داشت؛ وآنان 
که از حدود خدا درگذرند» ستمگرانند. این همه را صحابه پیامبرا ز عثمان دیدند که بر 
او شوریدند. پس پیامب رت را به خلیفه‌ای این گونه چه نیازی بود؟ 

این بذ احتمالاتی که دربا این دعنای ادغایی می‌تران پنتاشت؟ ماز رسکی 
دیگرنیزهست: آن چه این دعا را سبب شد چه بود؟ نیزاین دعا در چه زمان و وضعیّتی 
تحقّق می‌یافت ؟ آیا سببش کارهایی بود که پیش ازاین دعا انجام داده بود یا آن چه در 
اواخرعمرش انجام داد ودرپی آن» مصیبت را برای خود وپیرامونیانش ارمغان آوزد ؟ 

کارهای اخیرش که می‌دانید نمی‌توانست سببی برای دعای پیامبرباشد؛ و اما 
کارهای پیشینش: 

از ماجرای نبرد بدربپرسید که درآن حضورنیافت و در همۀ عمرش به همین سبب 
سرزنش می‌شد. درواپسین دوران خلافتش عبدالرَحمان بن عوف همین را مایۀ نکوهش 
وی در حضورمردم ساخت وولید بن عقبۀ باده‌نوش که قرآن مبین اورا فاسق خوانده"؛ 
این خبررا به گوش وی رسائد واوعذرتراشید که هنگام نبرد بدرازرقیّه د خترپیامبر 6 
پرستاری می‌کرده است." اما هیچ یک از صحابه این بهانةٌ ساختگی را نپذیرفتند. حتی 


۱. شرح این سخن به گستردگی در همین کتاب (۲۷۶-۲۷۴/۸) گذشت. 
۲ . بنگرید به: مسند احمد:۶۸/۱ و۷۵ [۱۰۹/۱ و۱۲۰]؛ الزژیاض التضوه: ۹۷/۲ [۲۲/۳]؛ البداية والنهایه: ۲۰۶/۷ [۲۳۱/۷]. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SON‏ 


نزدیک‌ترین مردم به وی و برادرش به موجب پیوند برادری در مکه. عبدالژحمان بن 
عوف؛ و اگراین بهانه درست بود» ایشان می‌پذیرفتند؛ زیرا وی در میان آنان می‌زیست 
ودر جایی دوردست نبود. 

نیزدر بار نبرد أحد از وی بپرسید که به سبب انبوهي دشمنان گریخت و سخن 
خدای تعالی دربارُ او و دیگر گریزندگان نازل گشت: «کسانی از شما که روز رويارويي دو 
گروه پشت کرده [از میدان کارزار] برگشتند. همانا شیطان آنان را به سبب برخی از آن چه کرده بودند 


بلغزانید.» [آل عمران /۱۵۵] 


وازاو دربارۂ شب وفات همسرش امکلشوم بپرسید که آن گناه را مرتکب شد 
ورسول خدا ا در صبحگاه آن شب» با محروم ساختنش ازدفن همسرش که خود 
سزاوارترین فرد برای دفن او بود -حرمت وی را در جمع صحابه ازمیان بُرد. به آن چه در 
همین کتاب (۲۳۱/۸) آوردیم» بنگرید. 

از او دربارُ پناه دادنش به عبدالّه بن ابی‌سرح بپرسید که از اسلام بازگشت و به 
مشرکان پیوست ورسول خدا عا 1۳ در روز فتح مکه خونش را تباه نمود و به قتلش فرمان 
داد. هر چند زیرپرده‌های کعبه باشد. اما وی به برادر شیری‌اش» عثمان» پناهنده گشت 
وعثمان اورا پناه داد و پنهان ساخت. او وظیفه داشت که هرجا عبداله را یافت» به 
قتلش رساند؛ اما به جای این کار او را نزد رسول خدا آوژد و برایش امان خواست. 
رسول خدا ل دیرزمانی سکوت ورزید. بدین اميد که یکی از حاضران عبداله را بکشد؛ 
زیرا برآوردن تقاضای عثمان خوشایندش نبود و برای زندگی ابن‌ابی‌سرح ارزشی 
نمی‌شمرد. . به آن چه در همین کتاب (۰/۸ ۰ گل شت بنگرید: 


وازپناه دادنش به پسرعموی مشرک خود» معاوية بن مغيرة بن ابی‌العاص» بپرسید 


۱. بنگرید به: مسند احمد:۱۰۹/۱[۶۸/۱]؛ الجامع لأحكام القرآن فظبی: ۲۴۵/۴ [۱۵۷/۴]؛ تفسیرابن‌کنیر: 4۴۱۹/۱ 
الریاض التضره: ۲ /۲۳/۳[۹۷]؛ تفسیرالخازن:۱/ ۳۰۷ [۲۹۵/۱ ونیزبنگرید به: المعجم الکبیر: ۸۸/۱]. 


۳۸/۹ 


)۴۳۷( 


(FFA) 
۳۳۹/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SOA 


که چون در نبرد حمراء الأسد» هنگام بیرون شدن ازآن جاء رسول خدا ٤‏ بروی چیره 
گشت» فرمان داد تا در حال اسارت گردن وی را بزنند واو به عثمان پناهنده گشت. 
عشمان برای اوازرسول خدا ‏ امان خواست و پیامبربا این شرط امانش داد که اگرپس 
ازسه روزیافته شود او را بکشند. سه روز بعد» او گریخت. رسول خدا ٤‏ عماربن یاسر 
و زید بن حارثه را در پی وی فرستاد و فرمود: «او را در فلان جای خواهید یافت.» پس 
آن دو او را یافتند و به قتل رساندند. (الشيرة النبويّه تألیف ابن‌هشام: ۵۷/۳ [۱۱۱/۳]؛ البداية 
والتهایه: ۵۹/۴[۵۱/۴]؛ عيون الأثرتأليف ابن‌سيد الّاس: ۳۷/۲ و۳۸ [۶/۲]؛ شرح الأشخرعلى بهجة 


المحافل:۲۱۳/۱) 


این کاروی چه همانند بود با پناه دادنش به کم وپسرش مروان در روزگار خلافت 
خویش, با آن که هردو رانده شده و لعن گشتة پیامبر بودند! پس کار وی در هردو 
هنگام. خواه آغاز و خواه فرجام» یکسان است. 

این بود هم آن چه از پیشینه وپسینۀ این مرد می‌شناسیم. هیچ یک ازاین‌ها 
نمی‌تواند زمینه ساز دوستی و دعا باشد؛ همچنان که هیچ یک نمی‌تواند بستری برای 
روا بودن آن دعای خیالی فراهم سازد. پس چکید؛ سخن این است که آن خبردرروگار 
امویان ساخته شده؛ همان هنگامی که خاندان عبشمی از هیچ تلاشی درساختن 
فضیلت‌ها یا رذیلت‌ها کوتاهی نکردند! 

آری؛ یاد کرده‌اند که رسول‌خدا ٤‏ چندین بار عثمان را دعا نمود که سپاه 
تنگدست مسلمانان را تجهیزکرد. چه بسا همان کسانی که دردوستي عثمان سخت 
کوشیدند» این روایات را ساخته‌اند تا زمینه‌ای برای آن دعاها بتراشند! پژوهندگان خوب 
می‌دانند که همه این روایات سندی ضعیف دارند؛ زیرا یا روایانشان ضعیفند ويا سند 


دچارافتادگی است. وانگهی در متن این روایات» در بار چگونگی این تجهیزو میزان 


۱. به شرح حال خکم و پسرش مروان در مجلّد هشتم از همین کتاب بنگرید. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SOA‏ 


انفاق عثمان» آن قدرسخنان مختلف گفته شده که می‌توان به باطل بودن همه آن‌ها 
حکم نمود. 

ابن‌هشام «السيرة اللبویه:۱۶۱/۴[۱۷۲/۴]) گوید: «عثمان بن عَفان دراین کارهزینه‌ای 
بزرگ نهاد که هیچ کس همانندش را انفاق نکرد. کسی که بدواعتماد دارم برایم حدیث 
گفته که عثمان بن عفان برای سپاه تنگدست در غزوه تبوک ۱۰۰۰ دینار انفاق نمود.» 


حدیث وی تا پایان خواهد آمد. 


طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۱۲/۳] جملهُ نخست سخن ابن‌هشام را آورده و حدیثش 
را وانهاده است. چنان که در آسباب التزول واحدی «ص۶۱ [ص۵۵]) آمده» کلبی به گونةُ 
مرسل حدیث کرده که عثمان آن سپاه را با ۱۰۰۰ شترهمراه پالان و پلاسشان تجهیزنمود. 
حدیث مرسل قتاده نی زچنین است: « مرکب سپاهیان را به۱۰۰۰ شترو۷۰ اسب فراهم 
ساخت.» بلاذری [آنساب الأشراف: ۱۱۲/۶] با سندی ضعیف و مرسل روایت کرده که وی 
آن سپاه را با ۷۰۰۰۰ سکه تجهی زکرد. طبرانی با سندی ضعیف آن انفاق را چنین آورده 
است: ۲۰۰ شتربا پالان وپلاس و۲۰۰ اوقیه طلاء» ابویعْلیْ با سندی ضعیف آورده است: 
۷۰۰ اوقیه طلاآوزد.» ابن عدی [الکامل فی ضعفاء التجال:۳۴۰/۱] با سندی سست و بسیار 


ضعیف گفته است: ۱۰۰۰۰ دینا رآوزد.» 


ابویم [جلية الأولیاء: ۵4/۱] با دو سند باطل آورده که وی هزار دینار آورد. احمد 
[المسند: ۳۸/۵] و ابونخیم [جلية الأولیاء: ۵9/۱] با سندی ناسالم» این انفاق را ۳۰۰ شتربا 
پالان وپلاس دانسته‌اند. ابن عساکربا سند مرسل آورده که وی هزینۀ یک‌سوم آن سپاه را 
تأمین کرد. ابن‌اثیر[الکامل فی التاریخ: ۶۳۵/۱] همان سخن طبری را آورده و افزوده است: 
«برخی گفته‌اند که انفاق وی ۳۰۰ شترو ۱۰۰ دینار بود.» عمادالاین عامری بی‌دلیل 
چنین اذْعا کرده است: ۱۰۰۰ دینارانفاق کرد ومرکب سپاهیان را با ٩۵۰‏ شترو۵۰ اسب 


فراهم ساخت.» حلبی (الشيرة الحلبیه [۱۳۰/۳]) بدون دلیل چنین گفته است: ۱۰۰۰۰ دینار 


(۴۴۹) 


۳۳/۹ 


(f۵۰) 


10 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


بخشید و نیز ٩۰۰‏ ړژ شتر و۱۰۰ اسب و توشه و بار و بنة آن‌ها را فراهم نمود. حثّی بند 
مشک‌های آب را.» نیز چنان که در السيرة الحلبیّه آمده» برخی چنین گفته‌اند: ۳۰۰۱ شتر 
با پالان وپلاس ونیز۵۰ اسب بخشید.» حلبی درروایت دیگ رآورده که وی ۱۰۰۰۰ دینارنزد 
رسول خدا آوژد و در برابر وی ریخت. سس گت است: «شاید این ۰ سکه جز 
هزینه‌ای باشد که برای تجهیز»۱۰۰۰ تن پرداخت.» 

می‌بینید که هریک ازاینان به فراخور جوانم ردی و کرامت و سینه‌گشادی 
و گشاده‌دستی وتوانگری خویش اندازۂ انفاق آن مرد برای سپاه تنگدست را پیمانه 
نهاده است! 


وانگهی کسانی دیگرنیزبودند که آن سپاه را تجهیزنمودند و ب بیش ازاین هم انفاق 
کردند. ندانم چرا ازآن میان تنها درحق عثمان آن دعاها صورت پذیرفت! یکی ا زآن 
تجهی زکنندگان عبّاس بن عبدالملب بود که آورده‌اش چنان که گفته‌اند ٩۰۰۰۰‏ سکه 
بود [إمتاع الأسماع مفریزی: ص‌۴۴۶] و پیامب ر٤‏ در بارٌ وی فرمود: «عبّاس» عموی پیامبرتان؛ 
بخشنده‌ترین قریش ودلسوزترین کس برایشان است.» يا در حدیث دیگر: «... و بیش از 
همگان پیوند با قریش را به جای می‌آوزد.» (المستدرک على الصحیحین حاکم: ۳۲۸/۳ 


[۳۷۱/۳]). 
به پندار خود اینان» نخستین کسی که همه دارایی‌اش را دراین کارنهاد. ابویکربود 
که رسول خدا ی به وی فرمود: «آیا چیزی برجای نهاده‌ای ؟» وا وگفت: «خدا ورسولش 
[ داناترند].) (تاریخ مدينة دمشق:۳۴/۲[۱۱۰/۱]؛ شرح المواهب اللّدنیه تألیف زرقانی: ۶۴/۳؛ الشيرة 

الحلبیه: ۱۳۰/۳[۱۴۵/۳]) 
را بخشید؛ و کمال بخشندگی. انفاق نمودن همه دارایی است. پس چرا وی از دعای 


۱ افزوده از تاریخ مدينة دمشق ابن عساکراست. (غ.) 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانة عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ وتأمّلی د ر آن‌ها SON‏ 


رسول خدا نت محروم ماند» با آن که پیامب رة خود را بیش از همه سپاسدار انفاق او 
می‌دانست؟ احمد (المسند: ۲۷۰/۱ [۴۴۵/۱]) از رسول خدا ّا روایت کرده است: «هیچ 
کس را در جان و مالش بیش از ابوبکربن ابی‌قحافه سپاسدار نیستم.» 

افزون براین. به اقتضای حال» کسانی دیگرنیزبرای تجهیزآن سپاه انفاق 
کرده‌اند؛ زیرا شمارآن لشکر ۳۱۰ تن بود و۱ اسب و۱۲۸ شترداشتند. بیشینۀ 
موژخان برهمین باورند. ابوزرعه آنان را ۷۰۰۰۰ تن دانسته است. در روایتی نیز شمار 
آنان ۴۰۰۰۰ تن آمده است. «الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: شمارۂ پیاپی: ۶۸۳ [۱۶۶/۲]؛ تاریخ 
دة دمشق: ۱۱۱/۱ [۳۶/۲]؛ |متاع الأسماع مفریزی: ص۶۵۰ [ص۴۵۰]؛ فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ٩۳/۸‏ [۱۱۷/۸]؛ المواهب اللدنیّه:۶۳۰/۱[۱۷۳/۱]؛ إرشاد السارى لشرح صحيح البخاری: 
۶[ شرح بهجة المحافل: ۳۰/۲) آن چه در بارۀُ بخشش‌های عشمان و جزاو 
گفته‌اند. برای تجهیزاین سپاه انبوه کفایت نمی‌کند؛ پس چرا همه آن تجهی زکنندگان 
دیگراز دعا محروم ماندند وتنها عثمان ازآن بهره‌مند گشت؟ من ازدلیل آن آگاهتان 
کنم: عثمان پس از بی‌یاورماندن و کشته شدن. یاورانی یافت که برایش فضیلت‌ها 
تراشیدند؛ اما آن کسان دیگرروزگارشان سپری شد ویاوری نیافتند که برایشان حدیث 
بسازد! 

اکنون برخی دیگر از روایت‌های این باب را می‌آوریم که برای اثبات بطلان آن 
نداهای بلند در مبالغه دربارۀ تجهیزاین سپاه به دست عثمان» کفایت نماید: 

۴. ابوْعیم «حلية الأولیاء: ۵۹/۱) از طریق حبیب بن ابی‌حبیب ابومحمّد بصری» 
حدیث‌نگارمالک. ازمالک. ازنافع» ازابن عمرآورده که چون پیامبر تن سپاه تنگدست 
را تجهیز می‌نمود» عشمان ۱۰۰۰ دینار آوزد و در دامن رسول خدا نت ریخت. پیامبر ا 
گفت: «بارخدایا! این کار عثمان را ازیاد مبرا ازاین پس دیگربرعثمان درهرکاری که 
انجام دهد باکی نیست.» 


)۴۵۱( 


۳۳/۹ 


(FAY) 


)٩ج( غدیرد ر کتاب وستّت وادب‎ SAN 
مینی گوید:آیا برکسی همچون حافظ کے سخنان پیشوایان حدیثِ اهل‎ 
سئت دربارهٌ حدیث نگار مالک پوشیده مانده است؟ فرزند پیشوای حنبلیان» عبداله‎ 
بن احمد [العلل ومعرفة الزجال: ۵۲/۲] گفته است: «پدرم می‌گفت که حبیب ثقه نیست.‎ 
مردی -گمان کنم که پدرم اورا ازمردم خراسان خواند _نزد ما آمد واز حدیث‌های مالک‎ 
کتابی نگاشت ... پدرم گفت: «وی دروغ می‌گفت.» پدرم او را ثقه نمی‌شمزد واورا قبول‎ 
نداشت وبا زشتی وبدی ازوی یاد می‌کرد.»‎ 
ابوداوود گوید: «وی از دروغگوترین افراد بود و حدیث می‌ساخت.» ابوحاتم [الجرح‎ 
و التعدیل: ۰/۳] گفته است: «حدیش مردود است. از برادرزادۀ ژمری حدیث‌هایی‎ 
ساختگی روایت کرده است.» نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۹۰] و ازدی گفته‌اند:‎ 
«حدیث وی مردود است.» ابن‌حبّان اکتاب المجروحین: ۲۶۵/۱] گوید: «براستادان ثقه‎ 
روایاتی می‌بست که ازآنِ ایشان نیست.» هموهمۀ حدیث‌های وی را ساختگی شمرده‎ 
و شماری حدیث از وی از هشام بن سعد و جزاو آورده و گفته است: «همه این‌ها‎ 
ساختگی است و متن عموم احادیشش برساخته و سندهایش دستکاری شده است.‎ 
حبیب از نسبت دادن حدیث ساختگی به افراد ثقه پروا ندارد و دروغگوی‌اش آشکار‎ 
است.» ابواحمد حاکم حدیث وی را غیرقابل حفظ ونگهداری دانسته وسهل بن عسکر‎ 
گفته است: «از وی ۰ حدیث نوشتیم وبراین‌مدینی عرضه نمودیم. وی گفت: «همه‎ 
آن‌ها دروغ است ۰ نسائی گوید: «حدیثش مردود است و هم احادیثش ازمالک و جز‎ 


او ساختگی است." 


این حدیث را نیزاحمد [المسند: ۵۵/۶] از طریق ضمرة بن ربیعهٌ دمشقی رملی آورده 
است. ساجی گوید: «ضمره بسی راستگو اما دچار وهم و گمان است و حدیث‌های 
۱. بنگرید به : میزان الاعتدال:۲۱۰/۱ [۴۵۲/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص۰٩‏ [ص ۶۳]؛ مجمع الرواند هیثمی: ۴/۹ ۷؛ 


تهذیب التهذیب: ۱۸۱/۲ [۱۵۸/۲]؛ اللآلئ المصنوعه: ۸/۱ و ۲۳۰ [۴۴۳/۱ ۰/۲ ۳ ؛ خلاصة تذهیب تهذيب 
الکمال: ص۶۰ [۱۹۲/۱]؛ أسنى المطالب: ص ۲۱۶. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SONT‏ 


را زشت وناپذیرفتنی دانسته وبه سختی رد کرده و گفته است: «اگ ر کسی این را دروغ 
خواند. خطا نکرده است .»» ترمذی [الشنن: ۵۸۵/۵] نیزآن را روایت نموده و گفته است: 
«از ضمره دراین حدیث پیروی نشود ودانشوران حدیث. آن را خطا شمرده‌اند.» بنگرید 


به: تهذیب التهذیب: ۴۶۱/۴ [۴۰۴-۴۰۳/۴]. 


یکی دیگرا زآن روایات چنین است: 

۵. احمد «المسند: ۷۴/۱ [۱۲۰/۱]) از طریق محمد بن ابی‌بکر مقدمی بصری از 
محمد بن عبداله انصاری بصری» ازهلال بن حق بصری» از سعید جریری" بصری» از 
ثمامۀ قشیری روایت کرده است: «روزی که عثمان بلک در ماجرای محاصره خانه اش 
ضربت خورد وبه قتل رسید. من حضور داشتم [و دیدم] که وی ازبالا برمردم نمایان 
شد و گفت: «آن دوهمراه خود را که شما را برمن شورانده‌اند. برایم فراخوانید!»" مردم 
آن دو را به سوی وی فراخواندند. عثمان گفت: «شما دوتن را به خدا سوگند می‌دهم! 
آیا می‌دانید که چون رسول خدا ب به مدینه درآمد. مسجد برمردم تنگ بود و پیامبر 
فرمود: "چه کسی این مکانِ [پیرامون مسجد] را از مال خالص خویش می‌خرد تا 
خودش در آن همچون دیگرمسلمانان باشد. اما بهترازآن در بهشت نصیبش گردد؟“ 
پس من آن را از مال خالص خویش خریدم ومیان مسلمانان نهادم واکنون شما مرا از 
دو رکعت نماز گزاردن در آن بازمی‌دارید؟» سپس گفت: «شما را به خدا سوگند 
می‌دهم! آیا می‌دانید که چون رسول خدا ي به مدینه درآمد» چاهی نبود که ازآن آب 
گوارا برگیرند. مگررومه؛ و رسول خد ان فرمود: "چه کسی آن را از مال خالص خویش 
می‌خرد تا همانند دیگرمسلمانان ازآن آب برگیرد» اما بهترازآن در بهشت تصییشن 
۱. منسوب به جُریر یا جریربن عباد. 


۲. مقصودش طلحه و زبیراست. در چندین مورد از حدیث‌های سوگنددهی که همگی دروغ هستند نام این دو 


۳۳/۹ 


)۴۵۲( 


)۴۵۴( 


۵۱۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


گردد؟" پس من آن را از مال خالص خویش خریدم و اکنون شما مرا بازمی‌دارید که از 
ان آب نوشم؟» آن گاه» گفت: «آیا می‌دانید که من هزینه سپاه تنگدست ر فراهم 
کردم ؟» گفتند: «به خدا سوگند! آری.») 


ایو یس ای (آنساب الأشراف: ۵/۵ و ۰۶/۶[۶]) از طریق یحیی بن ابوالحجاج 
بصری» از سعید جریری آورده که درآن. چنین افزوده شده است: «پس شما دو تن را 
به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که من سپاه تنگدست را از مال خویش تجهیز 
نمودم؟» آن دو گفتند: «به خدای! آری.» گفت: «شما دوتن را به خدا سوگند می‌دهم ! 
آیا می‌دانید که رسول خدا ٤‏ درثبیر-یا: حراء -بود [ومن نیزهمراهش بودم] و کوه لرزید 
تا سنگ‌هایش به زی رآمد و پیامبربا پای خویش برآن زد و فرمود: «بایست؛ که برتوجز 
پیامبریا صدذیق یا شهید نیست!»؟» آن دو گفتند: «به خدای! آری.» 


این خبررا بیهقی (الشنن الکبری: ۱۶۸/۶) از طریق یحیی بن ابوالحجاج» از جریری از 


ثمامه آورده است. 


راویان سند 

یک. محمد بن عبدالّه انصاری. عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۳/۲۴] گوید: «حدیش بس 
زشت و ناهنجار است .» ابواحمد حاکم گفته است: «یحیی بن خذام از وی از مالک بن 
دبمار عخدیت‌هایاسی رشت ونا فار رزایت مرخ دا دادر ست که اناد حدیت اواد 
است یا یحیی.» ابن‌حبّان اکتاب المجروحین: ۲۶۶/۲] گوید: «حدیثش بسی زشت و ناهنجار 
است وازافراد ثقه حدیث‌هایی روایت کند که ازآنِ ایشان نیست. حجت‌آوری به وی جایز 
نباشد.» ابن‌طاهروی را دروغگو شمرده و حاکم نیشابوری گفته است: «او حدیث‌های 
ساختگی روایت نماید .» ابوالفضل هروی وی را ضعیف دانسته وازدی گفته است:«حدیشش 
بسی زشت و ناهنجاراست واز مالک بن دینار حدیث‌های مشکل دار روایت کرده است.) 


(تهذیب التهذیب: ۲۵۶/۹ [۲۲۸/۹]) 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۲6۱۵ 


البته پژوهندگان نباید گمان کنند که این محمد بن عبداله انصاری همان [ابو] عبدالله 
بصری محمد بن عبداللّه بن من است؛ زیرا وی بدون واسطه از سعید جریری روایت نموده 
_چنان که درتهذیب الٹهذیب ۲۴۳/۹[۲۷۴/۹:۶/۲]) آمده اما این محمد بن عبدالله انصاری 
با واسطه از جریری روایت کرده است. 

دو. سعید ابومسعود جریری. اگرچه وی ثقه بوده اما روایت او صحیح نیست؛ زیرا 
«پیش از مرگش دچا رآسیب در حافظه شد. روایاتی که پیش ازاین» از اوثبت گشته 
شایسته است» یزید بن هارون گفته است:«بسا که به علّت منکربودن وضعش» موجب 
ابتلای ما گردد و روایت‌های نادرست از وی روایت کنیم.» ابن‌معین [التاریخ: ۱۴۶/۴] از 
ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۳۹۲/۳] نقل نموده است: «به خدا [و در محضر خدا] 
دروغ نمی‌گوییم؛ بلکه [به صراحت] می‌گوییم: از جریری در حالی که پریشان‌عقل بود. 
شنیدیم.» ابن‌حبّان [التّقات: ۳۵۱/۶] گفته است: «سه سال پیش از مرگش دچارآشفته‌عقلی 
گشت. یحبی بن سعید به عمسی بن یونس گفت: «آیا از جریری روایت شنیده‌ای؟» پاسخ 
داد: «آری.» یحیی گفت: «ازاو روایت مکن!» و مقصود اوآن است که زیرا این روایات را 
پس از آشفته‌عقلی‌اش از وی شنیده است.» ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۲۶۱/۷] گوید: «ان 
شاء الله ثقه بود؛ اما در اواخرعمرش پریشان عقل گشت» (تهذیب التهذیب: ۶/۲). 

سه. یحیی بن ابوالحجاج بصری که در طریق پلاذری آمده است. نسائی و ابن‌معین 
گفته‌اند: «ابن‌|بوالحجاج قابل اعتماد نیست.» ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۱۳۹/۹] نيزاو را 
غیرقوی دانسته است. 

خی اگز در درستی این روایت و همانندهایش از طرفداران عثمان چشم‌پوشی 
کنیم. این‌ها بیش ازآن که ماي افتخار عثمان باشند. وی را گرانبار می‌کنند؛ زیرا به 


صراحت در آن‌ها آمده که طلحه و زبیر که ازده تن بشارت یافته و در شمار اصحاب شورا 


۳۳۳/۹ 


)۴۵۵( 


۳۳/۹ 


)۴۵۶( 


۲۵۱۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


وپیشاپیش صحابة عادل _-درنظراهل سئّت -جای داشتند. آن موارد را به سود عشمان 
گواهی دادند. اما به آن چه عشمان ازمفاد روایت درنظرداشت. اعتنا نکردند وهمچنان 
مردم را براو شوراندند وبروی فشارو سختی روا داشتند. آیا این کارآن دو رویارویی با 
سخن مسلم رسول خدا 6 بوده است؟ عدالت و حضورایشان درده تن بشارت یافته» 
این احتمال را کنارمی‌زند. يا آن دو خبرداشتند که پس ازآن بیان پیامبرء چیزی رخ داده 
که موضوع آن روایت را از میان برده است؟ یعنی سخن رسول‌خدا ٤‏ مربوط به هنگامی 
بود که آثارطبیعی آن کارها چنان اقتضا می‌کرد. اگرعثمان برهمان حال بمائد ومانعی 
پیش نیاید؛ اما آن دوبراین باور بوده‌اند که موانعی رخ نموده واثرآن اقتضا را از میان برده 
است. با همین باور بود که پافشارانه با خلیفه چنان رفتار کردند؛ زیرا او را از راه راست 
بیرون می‌دیدند. 

چه بسا خود عثمان نیزباورنداشت که آن آثاربیان شده درسخن پیامبربزرگ 
همچنان پایدار مانده باشد؛ زیرا پس ازآن بدعت‌هایی پدید آورده بود. به همین سبب 
بم داشت که مبادا همان مردی باشد که در مکه الحاد می‌ورزد و برپایة سخن 
رسول خدا ا نیم عذاب زمینیان براواست؛ چنان که حدیث صحیحش در همین 
مجڵّد (ص۱۵۲) گذشت . 

دیگرصحابۀ یکسره کنندۀ کارعثمان دراین باوردر بارهُ وی» با طلحه وزبیرو بلکه 
خود اوهم‌داستان بودند. به گفتارو رفتاریاد شدٴ آنان در مجلد هشتم ونیزهمین مجّد 
(ص۶۹» ۱۶۳) بنگرید و سخن ایشان را در سوگنددهی یاد شده در همین مجلّد «ص۲۰۴) از 
یاد نبرید: «وامّاآن چه از پیشتازی وپیشینه‌ات درهمراهی با رسول خدا یاد کردی؛ البتّه 
تودارای پیشینه وشایستۀ ولایت بودی؛ اما پس ازآن» دگرگون گشتی و بدعت‌هایی پدید 
آوردی که خود می‌دانی.» نیزبه او گفتند: «وامّا این سخنت که تنها قتل سه تن جایز 


باشد؛ ما در کتاب خدا دیده‌ايم که قتل کسانی جزآن سه تن که نام برده‌ای؛ نیز جایز 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۵ 


است: کسی که برای فسادگری در زمین بکوشد؛ کسی که تجاوز نماید و برای آن نبرد 
کند؛ کسی که از حق منع نماید وسپس دراین راه نبرد وستی زکند. وتوتجاوز کرده واز 
حق منع نموده ودرراه‌آن مانع پدید آورده و دراین راه ستیزنموده‌ای ....» 

انید انم سکیا بسباز انس که از ارام تایه در یار فان و تفت هان 
حکایت دارد و همگی این سخن را تکذیب می‌کند که رسول خدا ا عثمان را شهید 
نامیده باشد. از دروغ‌سازی‌های نسنجیده به خدا پناه می‌جوییم | 

از جملهٌ آن روایت‌ها این است: 

۶ سیف بن عمردرالفتوح» از طریق صعصعة بن معاویه تیمی آورده که عثمان در 
حال محاصره؛ پیکی نزد علی و طلحه وزبیرو جزایشان فرستاد و خواست تا فردای آن 
روز گردآیند. پس از بالا برایشان نمودارگشت و گفت: «شمارا به خدا سوگند می‌دهم 
-و کسی جزاصحاب پیامب ریا را سوگند نمی‌دهم -! آیا نمی‌دانید که رسول خدا ۶ 
فرمود: «ه رکه چاه رومه را حفرنماید بهشت ازآن اواست.» ومن آن را حفرکردم؟ آیا 
نمی‌دانید که وی فرمود: «ه رکه سپاه تنگدست را تجهیزنماید. بهشت ازآن اواست.» 
ومن آن را تجهیزنمودم؟» ایشان سخن وی را تصدیق کردند. 

ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۴/۵ [۴۰۸/۵]) این خبررا آورده و گفته 
است: «نسائی از طریق احنف بن قیس آورده که آن تصدیق کنندگان سخن عشمان» 
اینان بودند: علی بن ابی‌طالب و طلحه و زبیرو سعد بن ابی‌وقاص.» 

می‌بینید که ابن حجردراین جا از ایراد روایت لب فروبسته, حال آن که خود وی 
سخنان حافظان دربارةٌ سیف بن عمررا گردآورده که او را ضعیف ودارای حدیث مردود 
وبی‌اعتبار و حدیث سازدانسته و گفته‌اند: (عموم احادیش بس زشت وناهنجاراست 
وازافراد ثقه حدیث‌های ساختگی روایت نماید. حدیث می‌ساخته وبه کفرمتهم بوده 


است.» به همین کتاب (۸۴/۸ و ۳۳۳) بنگرید. 


(FAY) 


۳۳۵/۹ 


(FAA) 


۵۸۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


گویا مقصود وی ازشمارش تصدیق کنندگان اڏعای عشمان. اثبات فضیلتی برای 
اوبوده؛ غافل ازاین که به فرض درستی این روایت که بسی دوراست -فراوانی تصدیق 
کنندگان در هر دو مورد» مابه افزایش ننگ و عیب برای عثمان است و بیش ازآن که 
موجب افتخارش گردد. بارش را گران می‌سازد؛ چنان که گذشت. تردید ندارم که 
پژوهندگان پس ازاین بیان پردامنه. دیگربرای این سوگنددهی ارزشی نمی‌شمرند. هر 
چند بخاری (الضحیح: کتاب الوصایا. باب اذا وقف ارضاً اوبثر: ۴ /۱۰۲۱/۳[۲۳۶] آن را با ذکر 
سند روایت کرده است. و چه بسیاراست روایات نادرست که دراین کتاب صحیح(!) 
آمده وباید آن‌ها را به سینۀ دیوار کوبید؛ همچنان که هرکس به کتاب ابوهریره از سرورمان 
آیت الله شرف الڏین و دیگرتألیف‌های وی بنگرد» این را درمی‌یابد. به خواست خدای 
تعالی» شرح این سخن را آشکارا در مجلدهای دیگر خواهيم آورد. 

یکی دیگرا زآن روایت‌ها چنین است: 

۷ اسد بن موسی در فضائل الضحابه» از قتادهٌ بصری آورده که عثمان مرکب آن 


سپاه تنگدست را با ۱۰۰۰ شترو۷۰ اسب فراهم ساخت. 


ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۵/۵ [۴۰۸/۵]) این خبررا آورده و آن را 
سند را یاد نکرده؛ پس این روایت از هردو سوی مرسل است. چه بسا در هردو مرحله 
افرادی حدیث ساز و رسوا بوده‌اند که شیربنی‌مروان [- اسد بن موسی] در دامن امانتش 
نامشان را پوشیده داشته وبا حذف آنان. خوشایندش افتاده که احترام حدیث را حفظ 
نماید. این اسد بن موسی نوادۀ ولید بن عبدالملک بن مروان اموی است ونسائی گرچه 
وی راثقه دانسته, گفته است: «اگ رکتاب تألیف نمی‌کرد» برایش بهتربود.» این‌یونس نیز 


۱. وی آن را از طریق ابواسحاق سبیعی شیعی تدلیس‌گرآورده که شرح حالش در همین کتاب (۲۷۶/۷) گذشت واز 
ابوعبدالڙحمان عثمانی نقل شده که او بسی ضعیف است وبه حدیثش احتجاج نگردد. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SON‏ 


کسانی جزاواست.» ابن حزم حدیثش را بس زشت و ناهنجارو خودش را ضعیف شمرده 
و عبدالحق گفته است: «نزد دانشوران حدیث» به او احتجاج نگردد.» (میزان الاعتدال: 
۷۷۱۱ تهذیب التهذیب: ۲۶۰/۱ [۲۲۸/۱]) 

در زمره آن حدیث‌ها این است: 


۸ ابویعْلی از طریقی دیگر آورده که عثمان ۷۰۰ اوقیه طلاآورد. 


این را ابن حجر «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۵/۵ [۴۰۸/۵]) ياد کرده 
وضعیف شمرده است. کاش سندش را می‌آورد تا پژوهندگان را به شرح حال راویان 
دروشگویش آگاه می‌کردیم | 

یکی دیگرا زآن روایت‌ها چنین است: 

.٩‏ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال:۳۴۰/۱] از طریق عمّاربن هارون ابویاسر 
مستملی از اسحاق بن ابراهیم مستملی» ازابووائل» از خذیفه روایت کرده که رسول خدا و 
درپی عثمان فرستاد تا برای یکی از غزوه‌هایش ازا و کمک جوید. عشمان ۱۰۰۰۰ دینار برای 
پیامبرفرستاد واوآن را مقابل خویش قرار داد وزیرور و کرد وبرایش چنین دعا فرمود: «ای 
عثمان! خداوند هرچه را پنهان يا آشکاریا در خفا کرده‌ای وهرچه را تا روز قیامت 
می‌کنی» بیامرزد!؛ وازآن پس عشمان ازهرچه کرد بیم نداشت. 

ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۱۲/۷ [۲۳۸/۷]) ازاین خبریاد نموده وایرادهای سندش را 
ذکرنکرده. چنان که شیوهٌ وی در شمردن فضیلت‌های کسانی است که دوستی‌شان 
وی را فراپوشانده است. نیزابن حجررفتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۵/۵ [۴۰۸/۵]) آن 
را آورده و گفته است: «سندش بسیار ضعیف است.» همچنین همو «همان: ۴۳/۷ 
[۵۴/۷]) گفته است: «سندش سست است .» قس]لانی (المواهمب اللدتیه: 1۶۲۷/۱[۱۷۲/۱) 


نیزاین روایت را آورده و ازایرادش لب فروبسته؛ اما زرقانی در شرحش سخن ابن حجررا 


۱. درالبداية والتهایه تأليف ابن‌کثیر[۲۳۸/۷] عمّاربن یاسرمستملی آمده؛ اما درست همان است که یاد کردیم. 


۱ 


)۴۵۹( 


(۴۶۰) 


۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آورده است. به شرح المواهب اللدنیه (۶۵/۳) بنگرید. شرح حال برخی از راویان ضعیف 


e ك حسن بن عرفه.‎ a 
ek, ۷ نموده که به عثمان فرمود: «هرچه ی داده‌ای با‎ 


ويا پیش‌ترازتوسرزده وتا روزقيامت از توسرخواهد زد. خداوند بیامرزد!» 


اینی گوید: ار جزمحتد بن قاسم که گرایش عشمانی داشته چدان که ای 
[تاریخ التقات: ص۴۱۱] آورده است کسی دیگردرسند این خبرمرسل دروغین نبود» برای 
سستی آن کفایت می‌کرد. آیا برابن‌کثی رکه بدین خبراحتجاج نموده» این سخنان در بارۀ 
محمد بن قاسم پوشیده مانده است: نسائی [کتاب الضعفاء والمتروکین: ص۲۲۱] وی را ثقه 
ندانسته وازاحمد نقل کرده که اودروغگواست. ترمذی گفته است: «احمد در بار وی 
چون و چرا کرده و ضعیفش شمرده است .؛ ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۶۵/۸] گوید: «وی 
قوی نیست و حدیثش مرا خوش نیفتد.» ابوداوود گفته است: «نه ثقه است ونه قابل 
اعتماد؛ و احادیش ساختگی است» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال: ۲۵۰/۶] گوید: 
(عموم آن چه روایت نموده. پذیرفته نشده است.» براء گفته است: «احادیثی روایت 
نموده که پذیرفته نشده است.» دارقظنی [الضعفاء و المتروکون: ص‌۳۴۸] وی را دروغگو 
شمرده وابن‌قاسم گفته است: «حدیث‌هایش ساختگی است و اعتبار ندارد.» بخاری 
[التاریخ الکبیر: مج۲۱۴/۱] از احمد [العلل و معرفة الرجال: ۱۷۰/۲] نقل کرده است: «حدیث 
وی را دور افکندیم.» ودر جای دیگ ر گفته است: «احمد وی را دروفگوشمرده است.» 
ابن حبّان [کتاب المجروحین: ۲۸۷/۲] گوید: «ازافراد ثقه روایاتی آوزد که ازآن ایشان نیست؛ 
وحجت‌آوری به وی جایزنباشد.» عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۲۶/۴] گفته است: «برخی به 


وی اعتماد کرده وبرخی حدیثش را نادرست شمرده‌اند. احمد اورا مردود دانسته و گفته 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SON‏ 


است: «حدیث هایش بد احادیثی است .»» ابواحمد حاکم گوید: «نزد دانشوران حدیث» 
قوی نیست.» بغوی حدیشش را ضعیف شمرده و ازدی گفته است: «حدیثش را مردود 
دانسته‌اند.» «میزان الاعتدال: ۱۲۲/۳ [۱۱/۴]؛ تهذیب التهذیب: ۴۰۷/۹ [۳۶۱/۹]) 

همین در سستی سند و بطاان آن کفایت می‌کند» حتّی اگراز دیگرراویان شامی 
وحق‌ستیزو مخالف با خاندان پاک پیامبر-صلوت الله علیهم - که در سند آن هستند» 
چشم بپوشیم يا از مرسل بودنش که مایۀ سستی روایت است» صرف نظ رکنیم. این‌ها به 
جزمتن روایت است که با اصول مسلّم در تضاد است و گناه کردن تا روز قيامت را 
رخصت می‌دهد ومایهٌ جرأت ورزیدن برگناه درآیندۀ عثمان است. اگربه هرانسان غير 
معصوم بگویند که هر چه در آینده می‌کند» آمرزیده است» هوا و هوس‌هایش وی را 
برمی‌انگیزد تا انجام آن گناهان را سبک شمارد و به آسانی بدان‌ها دست بیازد. هوا 
و هوس غریزه‌ای است در انسان که او را هر لحظه به پرتگاه‌های هلاکت می‌کشاند؛ 
و معصوم کسی است که خدای تعالی او را از گناه بازدارد. 

آری؛ به حقیقت باید گفت که رفتار عثمان همین روایت را تأیید می‌کند و تنها 
مانند رفتار کسی است که او را برای انجام گناهان و فرورفتن در کارهای زشت و هلاک‌بار 
رخصت داده‌اند وامیدش بخشیده‌اند که گناهان ولغزش‌هایش بخشیده می‌شود؛ پس 
به پیامد رفتارش اعتنا نداشت وازره‌آوردهای زشت گفتارش پروا نمی‌ورزید. 

گیریم که کارهای نیک مايه زدودن گناهانی که پیش‌ترازانسان سرزده گردد -البّه 
به جزآن چه به حقوق مردم مربوط است و یا گناهان بزرگی که فرد را از دين بیرون 
می‌سازد -؛ اما در شریعت کدام عمل نیکواست. خواه از عثمان یا دیگران» که انجام 
گناه در همۀ عمرانسان تا روز قیامت را مباح گرداند واو را درهم؛ آن‌ها به بهشت بشارت 
دهد؟ درترازوی کارهاهیچ چیزنیست که ازایمان سنگین‌ترباشد؛ وبا این حال» ایمان 


نیزاین امتیازرا نسبت به چیزهای دیگرندارد که مایهُ آمرزش کارهای انسان در آینده 


7/4 


(f۶ 


۳۳۸/۹ 


)۴۶۲( 


۲۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


باشد» بلکه تنها گذشته را قطع می‌کند: «و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند 
و به آن چه بر محمد ٤‏ فرو فرستاده شده. و آن حق است از جانب پروردگارشان. ایمان آوردند. 
بدیهایشان را از آنها بزدود و حال و کارشان را به سامان آورد.» [محمد/۲] واگ رجزاین بود. همه 
بیم‌ها وتهدیدهایی که به مومنان خطاب گشته. بیهوده بود! 

ماد ر کارهای عثمان رفتاری نیک وکه سزاوار چنین غلّپردازی بیرون از اصول اسلام 
باشد» نيافتیم. مگرپرداخت هزینۀ سپاه تنگدست -اگرصحیح باشد -وبودجه‌ای که 
برای کندن چاه رومه صرف نمود. اما دانستید که برخی کسان بیش ازعشمان برای سپاه 
تنگدست هزینه نمودند. نیزبسیارند کسانی که چاه‌ها کنده ونهرها جاری کرده وآبش 
را وقف مسامانان نموده‌اند. اگراین کارهای عثمان سزاوارآمرزیده شدن گناهانش تا روز 
قیامت است. پس باید همه آن مردم» گروه گروه. گناهانشان تا روز قیامت آمرزیده باشد! 


اما بخت با عثمان پاربوده وبا آنان نه! نیک بسنجید ودرشگفت شوید! 


آیا صحابه ازاین آمرزش خبرداشتند و بازبه سبب گناهانش براو خشم گرفتند وبا 
این که عادل بودند» در مخالفت با خدا ورسولش ب از گناهان اودرنگذشتند؟ یا این 
خبردروغ را شنیدند وبه زباله‌دان افکندند؟ البّه به گمان من این خبرپس ازماجرای 
محاصرءهٌ خانه زاده شد ودرروگاررخ دادن آن دومحاصره و در حش کوکب و گورستان 
یهودیان» هنوز در صلب حدیث‌سازان بود ومادرعقیمش آن را نزاده بود تاآن گاه که به 


دست قابله‌های روزگار معاویه وپس‌ازان؛ فرصت زاده شدن یافت. 


۰. احمد «المسند:۷۰/۱ [۱۱۳/۱) از بهزابوالأسود بصری. از ابوعوانه وضَاح بصری» از 
حصین, ازعمروبن جاوان بصری. ازاحنف بن قیس بصری روایت نموده است: «برای 
ادای حج حرکت نمودیم و از مدینه گذر کردیم. در اقامتگاه خویش بودیم که کسی آمد 
و گفت: «مردم در مسجد نگران وبه هم ریخته‌اند!» من و همراهم به سوی مسجد روان 


شدیم ودیدیم که مردم گرد چند نفرحلقه زده‌اند. من ازمیان ایشان راهی گشودم وبه آن 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SON‏ 


چند تن رسیدم. دیدم علی بن ابی‌طالب و زبیرو طلحه و سعد بن ابی‌وقاص آن جا 
هستند. دیری نگذشت شت که عشمان هم ازراه رسید و گفت: دآیا علی این جااست؟» 
گفتند: «آری.» گفت: «آیا طلحه این جا است؟» گفتند: «آری.» گفت: «آیا سعد این جا 
است ؟» گفتند: «آری.» گفت: «به خداوندی که معبودی جزاونیست. سوگندتان دهم! 
آیا می‌دانید که رسول خدا یه فرمود: ”هر که آغل فلان خاندان را بخرد» خداوند وی را 
بیامرزد." پس من آن را خریدم و نزد رسول خدا ب آمدم واو را ازاین کار خبردادم. وی 
فرمود: "آن را جزء مسجد سازتا پاداشش ازآن توباشد؟؟» گفتند: «آری.» گفت: «به 
خداوندی که معبودی جزاو نیست» سوگندتان دهم! آیا می‌دانید که رسول خدا که 
فرمود: "کیست تا چاه رومه را بخرد؟“ پس من آن را به فلان بها خریدم و نزد رسول خدا ٤‏ 
آمدم واو را ازاین کار خبردادم. فرمود: ”آن را برای آشامیدن مسلمانان قرار ده وپاداشش 
از آن تو باشد؟*» گفتند: «آری.» گفت: «به خداوندی که معبودی جزاو نیست. 
سوگندتان دهم! آیا می‌دانید که رسول خدا ی در روز آراستن سپاه تنگدست به چهرة 
[نیازمند] سپاهیان نگریست و فرمود: "ه رکه این سپاه را تجهی زکند. خدایش بیامرزد!" 
من نیاز آنان را برآوردم تا آن جا که حتّی به افسار و ساق‌بند شتران نیاز نداشتند؟» 
گفتند: «به خدا سوگند! آری.» گفت: «بارخدایا؛ گواه باش! بارخدایا؛ گواه باش! بارخدایا؛ 
گواه باش!» سپس باژگشت.» 

بیهقی (الشنن الکبری: ۱۶۷/۶ با همان سند یاد شده» این خبررا آورده است. 

امینی گوید: بصریان. سپاه همان زن. می‌پندارند که می‌توانند شورش مردم 
صالح بصره برعثمان را با پرداختن چنین دروغ‌های ساختگی جبران نمایند وساحت 
وی را از آن گناهان هلاک‌بار که تاریخ برایش ثبت نموده؛ پاک سازند؛ غافل ازاین که 
اگرچنین افسانه‌هایی راست باشد» ب رگرانباری اش می‌افزاید. پس ازآن که صحابة 
بزرگ این احتجاج > خلیفه را شنیدند وسوگندهایش به گوش ایشان رسید وبه آن بها 


ندادند وهمچنان وی را بی‌یاور نهادند ومردم را براو شورانیدند وبا همه گونه سخن 
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ضعیف کننده و باعث سرزنش ازاو بد گفتند و به قتلش رساندند و استخوان‌هایش 
را شکستند و جنازه‌اش را سنگباران نمودند و در گورستان بهودیان دفن کردند و همه 
ایشان -باآن که به پنداراهل سئت» همه امت برخطا گردنمی‌آیند -برنکوهش وی 
همداستان شدند» دیگرارزشی برای این مرد باقی نمی‌ماند. هرچند حدیث‌سازان 
برای او۱۰۰۰ افسانه بسازند! 

ازآن چه گفتیم. برمی‌آید که به فرض صخت این خبرهاء پاداش‌های یاد شده تنها 
برهمان کارا بار می‌گردد و حقوقی ثابت برای افراد نیست. بلکه برمدار آن کارها 
می چرخد» مادام که سببی قوی‌ترآن را تباه نسازد. در همۀ اموری که مقتضی‌ها با مانع‌ها 
همراهندء چنین است. آن افراد نیزدرمواردی که عثمان سوگندشان داد برهمین باور 
بودند که آن مقتضی‌ها با مانعی قوی‌ترهمراه وتباه گشته وازاین رو به آن بهایی ندادند؛ 
البتقه اگراصل این ادّعاها حقیقت داشته باشد. 

از دیگرروایات دراین ردیف» چنین است: 

۱ بیهقی (الشنن الکبری: ۱۶۷/۶ از طریق ابواسحاق سبیعی از ابوعبدالرحمان 
سلمی روایت نموده که چون عثمان بن عفان یل محاصره گشت و خانه‌اش را احاطه 
نمودند. برمردم ازبالا نمایان شد و گفت: «شمارا به خداسوگند می‌دهم! آیا می‌دانید 
که رسول خدا ٤‏ ب رکوه حراء بود [ومن نیزهمراهش بودم] وفرمود: دای حراء! بایست؛ 
که برتوجزپیامبریا صا بی پا شهید نیست؟»» گفتند: «به خدا سوگند!آری.» گفت: 
«شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که رسول خدا ب هنگام آماده کردن سپاه 
تنگدست فرمود: «چه کسی انفاقی می‌کند که پذیرفته افتد؟» مردم در آن هنگام و 
عسرت و سختی بودند. پس من یک سوم آن سپاه را از دارایی خویش تجهیزنمودم ؟» 
گفتند: «به خدا سوگند! آری.) سپس گفت: «شمارا به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید 


که هیچ کس نمی‌توانست جزبا پرداخت آب بهاء از چاه رومه آب بنوشد؛ و من آن را از 
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دارایی خویش خریدم و برای توانگرو فقیرو در راه مانده وقف نمودم ؟» گفتند: «به خدا 
سوگند! آری.» و سپس مواردی دیگررا برشمرد. 

در سند این خب ابواسحاق سبیعی است که در همین کتاب (۲۷۶/۷) گفتیم وی 
با پنهانکاری فرییگری کرده و حدیث کوفیان را به تباهی کشیده و بس ضعیف است 
و به حدیثش احتجاج نگردد. و اما ابوعبدالحمان دارای گرایش عثمانی است و به او 
و حدیثش اعتماد نشود. 

۲ بلاذُری (آنساب الأشراف: ۱۰/۵ [۱۱۲/۶]) از مدائنی» از عبّاد بن راشد بصرى» از 
حسن بصری روایت نموده که رسول خدا ٤‏ فرمود: «چه کسی این سپاه را تجهیزمی‌کند 
تا در براب شفاعتش پذیرفته باشد؟» عثمان گفت: «ای رسول خدا! در برابر شفاعتِ 
پذیرفته گشته ؟» فرمود: «آری؛ با ضمانت خدا ورسولش.» عشمان گفت: «من ۷۰۰۰۰ سکه 
برای آنان هزینه می‌کنم .» 

امینی گوید: این سپاه را حسن بصری سال‌ها پس از وفات پیامبرپاک تجهیزنمود؛ 
هموکه دو سال پیش ازپایان دوران خلافت عمرزاده شد! شاید وی در صلب پدرش 
ورای پرده‌ای نازک به آن صحنه نگریسته وآن سخنان را شنیده است! رم 
نهادن این روایت. به باطل بودنش اشاره کرده است . 

بعید نیست که همان عبّاد بن راشد این سخن را به حسن بصری بسته وحسن از 
این تهمت مبرا باشد. دوری ازابن‌معین [التاریخ: ۰۳/۴] نقل نموده است: «حدیث عباد 
قوی نیست. هرچند نوشته می‌شود -یعنی مقتضای تأقل و سنجش است -. دورقی 
ازابن‌معین نقل نموده که حدیث عبّاد ضعیف است. بخاری [الثاریخ الکبیر: مج۳۶/۶] 
وازدی گفته‌اند: «یحیی قظان وی را مردود دانسته است .» ابوداوود او را ضعیف؛ و نسائی 
آکتاب الضعفاء والمتروکین: ص۱۷۲] وی را غیرقوی دانسته‌اند. ابن‌مدینی گوید: «من از حال 


وی بی خبرم .) ابن‌برقی اورا غیرقوی شمرده وابن‌حیّان [کتاب المجروحین: ۱<:۳/(۲ گفته 
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است: «(وی ازراویان مشهور حدیث های بس زشت وناهنجارمی‌آورد تا آن حاکه به 
دل راه می‌يابد که اودراین کارعمد داشته است. پس حست‌آوری به وی باطل است. 
او حدیثی دراز از حسن روایت نموده که بیشینه‌اش ساختگی است.» (تهذیب التهذیب: 


)]۸۰/ ۵ ۵ 


یکی دیگرا زآن روایت‌ها این است: 

۳ اويم «حلية الأولیاء: ۵۸/۱) از طریق ابراهیم بن سعدان. از بکربن بکار 
بصری, از عیسی بن مسیّب. از ابوزرعه. ازابوهریره روایت نموده که عثمان بن عفان دو 
باربهشت را از رسول خدا ٤‏ خرید» همان سان که [کالایی] کهنه را بدهند و[کالای 
نو] تازه را بستانند: یکی آن گاه که چاه رومه را کند؛ ودیگرآن زمان که سپاه تنگدست 
را تجهیزنمود. 

راویان سند 

یک. بکربن بکارابوعمروبصری. ابن ابی‌حاتم [الجرح والتعدیل: ۷۰/۳] گوید: «حدیفش 
ضعیف و حافظه اش ناسالم و خودش دچارپریشانی بوده است . ابن معین [التّاریخ: ۳ /۲۰۹] 
وی را بی‌اعتبار شمرده و نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص‌۶۵] او را غیرقوی و غیرثقه 
دانسته وابوحاتم [الجرح والتعدیل:۳۸۳/۲] گفته است: «وی قوی نیست.» عقیلی [الضْعفاء 
الکبیږ ۱۵۲/۱] و ابن‌جارود و ساجی او را از افراد ضعیف شمرده‌اند. «میزان الاعتدال: ۱۶۰/۱ 


[۳۴۳/۱]؛ تهذیب التهذیب:۴۸/۱ [۴۲۰/۱]؛ لسان المیزان: ۴۸/۲ [۲ /۵۹]) 

دو. عیسی بن مسیّب. یحیی [التاریخ: ۱۳/۳ و نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: 
ص۱۷۶ و دارفظنی [الضعفاء والمتروکون: ص ۳۱۷] اورا ضعيف شمرده‌اند. ابوحاتم [الجرح و 
التعدیل: 1۱۳۸۳۸۹/۶ و ابوزرعه وی ر غیرقوی دانسته‌اند وابن‌حبّان وجزاودربارة وی جون 


۱ عبارت متن چنین است: «اشتری عثمان بن عفان من رسول الله الجنةً مزتین» بیع الخَلّق.» معنای این جمله 
چندان آشکارنیست وآنچه ترجمه شد. نزدیک ترین معنایی بود که به نظرمی‌رسید. (ن.) 
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و چرا کرده‌اند. ابوداوود او را ضعیف شمرده ویحیی بن معین [التاریخ: ۳۵۵/۳] نی زگفته 
است: «اعتبار ندارد.» ابن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۱۱۹/۲] گوید: «خبرها را دستکاری 
می‌کند وفهمش صحیح نیست و به خطا می‌رود تا آن جا که درخوراحتجاج نیست.» 
(لسان المیزان: ۴۰۵/۴ [۴۶۸/۴]) 

پژوهندگان به خوبی می‌دانند که صحابه این خرید ادّعایی را باورنداشتند؛ وگرنه 
بردشمني سخت این مرد وتنها نهادنش همداستان نمی‌شدند. خود وی نیزبدان یقین 
نداشت؛ وگرنه بیم نمی‌ورزید که همان کسی باشد که در مکه الحاد می‌ورزد ونیم عذاب 
زمینیان برا و است؛ چنان که حدیتش درهمین مجلد (ص۱۵۴) گذشت. 

از همان روایت‌ها است: 

۳۴ احمد «لمسند: ۷۵/۴ [۲۸/۵)) و ابوعيم (حلية الأولیاء:۵۸/۱) از دو طریق: یکی 
از عبدالله بن جعفر از يونس بن حبیب. از ابوداوود؛ و دیگری از فاروق خظابی. از 
ابومسلم کجی, از حجاج بن نصر ابومحقد بصری؛ از سکن بن مغیرُ اموی بصری -غلام 
خاندان عثمان -. ازولید بن ابی‌هشام بصری. ازفرقد بن ابی‌طلحه: از عبدالرحمان بن 
ابی خباب" سلمی بصری آورده‌اند که پیامبر ٤‏ در خطبه‌ای مردم را برانگیخت تا سپاه 
تنگدست را تجهی زکنند. عثمان گفت: ۱۰۰ شتربا پالان وپلاسش برعهدۀ من!» دیگر 
بارپیامبرتشویق نمود. عثمان گفت: ۱۰۰۱ شتردیگربا پالان و پلاسش برعهدة من!» دیگر 
بار پیامبرتشویق نمود. عثمان گفت: ۱۰۷ شتردیگربا پالان و پلاسش برعهدۀ من!» 
راوی گوید: «دیدم که پیامب رو همراه با تکان دادن دستش. فرمود: «پس ازاین» دیگربر 
عثمان درهرکاری که انجام دهد باکی نیست.»» 


امینی گوید: آیا کسی نیست تا مرا آگاه نماید دربارُ این صحابی بصری که جزاز راه 


۱ درنسخه‌ها چنین آمده؛ اما درست آن» یر شاه 


.در 1 ها چنین آمده؛ اما درست آن. عبدالرَحمان بن خباب است. 


۳۳/۹ 


(۴۶۶) 


)۴۶۷( 
۳۳/۹ 


۸۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


این حدیئش شناخته نشده وازتاریخ زندگانی‌اش چیزی جزساختن همین حدیث دانسته 
نیست وازپیامبربزرگ جزهمین خطبه اعایی را روایت نکرده است ‏ چنان که ابن عبدالبر 
(الاستیعاب [قسمت دوم /۸۳۰]) و أبن حجر (الاصابه [۲ /۳۹۶]) تصریح نموده‌اند بقل صحابی 
دیگری جزوی آن را از رسول خدا ب نشنیده است؟ 
2 کیست و چه هنگام زاده شده و کجا و چگونه زیسته وازشرح حالش چه مقدار شناخته 
شنله استت؟ گویا می‌بینم که مرابا همان پاسخ علی بن مدینی» جواب می‌گوید: «او را 
نمی‌شناسم.» (تهذیب التهذیب: ۲۶۴/۷ [۲۳۷/۸]) 
آیا برکسی که در حدیثْ پیشوا یا حافظ است. آرای منتقدان فن حدیث در بار 

حجخاج بن تضّیرپوشیده مانده است؟ ابن معين ۳ ۴ دربارهُ او گفته است: 

«ضعیف است.» علی بن مدینی گوید: «حدیثش اعتبار ندارد و مردم از او روایت 
نمی‌کردند.» نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۲٩]‏ وی را ضعیف شمرده و نیز گفته 
است: «ثقه نیست و حدیثش را ننویسند.» ابن‌حتّان [التقات: ۸ /۲۰۲] گوید: «دچارخطاو 
وهم می‌گردد.» عجلی [تاریخ التقات: ص۰۹] گفته است: «به روایت حدیث معروف بود؛ 
اما دانشوران حدیث او را غیرقابل حفظ ونگهداری دانسته‌اند. زیرا دیگران مطالبی را به 
وی تلقین می‌کردند واومی‌پذیرفت وآن‌ها را دراحادیشی که شنیده بود» داخل می‌کرد. 
چیزهایی در حدیثش داخل ساخت که جزء آن نبود؛ ر پس آن را کنار نهاده‌اند.» اپن‌سعد 
[الظبقات الکبری: ۳.۵0/۷[ و داد شم [الضعفاء و المتروکون: ص۱۸۶] و ازدی وی ر ضعيف 
شمرده‌اند و ایواحمد حاکم گفته است: «نزد دانشوران حدیث» قوی نیست.» آجری از 
ابوداوود نقل کرده است: «حدیث وی را مردود دانسته‌اند.» این‌قانع گفته است: «وی 


ضعیف و حدیثش سست است .» «تهذیب التّهذیب: ۲۰۹/۲ [۱۸۳/۲]) 


به گمان من. آفت این حدیث از سکن بن مغیره است که غلام خاندان عثمان بوده 


زنجیرۀ حدیث های ساختگی در بار ماجرای خانة عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ وتأمّلی د ر آن‌ها SOT‏ 


وبا ساختن این افتخار برای او حق ایشان را ادا نموده است. البثّه این با صالح وامام جمعه و 
جماعت بودنش منافات ندارد! چه بسیارند صالحان حدیث‌سازوامامان دروغگوا به مجلد 
پنجم از همین کتاب. بخش زنجیرة دروغگویان و حدیث‌سازان بنگرید. 

در زمره همان روایات است: 

۵ ابونعيم «حلية الأولیاء:۵۹/۱) از طریق عمربن هارون بلخی از عبداله بن 
شوذب بصری مقدسی از عبدالله بن قاسم» از کثیربن ابی‌کثی ربصری -غلام موه 
از عبدالّه" بن سَمُرّه _کارگزار معاوية بن ابی‌سفیان در بصره -روایت کرده است: «همراه 
رسول خدا نی در سپاه تنگدست بودم. عشمان ۱۰۰۰ دینار آوژد و آن را نزد پیامبر ٤‏ 
پخش نمود و بارگشت. شنیدم که رسول خدا ي در حالی که دینارها را زیر و رو 
می‌نمود» فرمود: «از امروز به بعد» هیچ یک از کارهای عثمان به وی زیان نرساند.»» 

در عبارت احمد (المسند: ۵۵/۶[۶۳/۵]) آمده که چند بار فرمود: «پس از امروز هر 
چه فرزند عفان کند. وی را زیان نرساند.» ابن جوزی در تبصرة المبعدی این روایت را آورده؛ 


چنان که در شرحش قزة العیون المبصوه (۱۷۹/۱) آمده است. 


امینی گوید: آیا از حافظان دچار شگفتی نمی‌شوید که از دروغگویی پلید به گونة 
مرسل روایت نموده وآن را مسلّم پنداشته و کریمانه ازآن گذشته‌اند؟ خبری که عمربن 
هارون" آن را روایت نموده. چه بهایی دارد؟ ابن‌سعید؟ دربارۂ وی گفته است: «مردم ازوی 
روایاتی به اندازةٌ کتابی بزرگ نوشته و حدیئش را مردود دانسته‌اند.» بخاری [الثّاریخ الکبین 
۶ گوید: «یحیی بن معین [التّاریخ: ۳۵۶/۴] درباره او چون و چرا کرده و گفته است: «عمر 
بن هارون دروغگواست. آن گاه که وی به مکه درآمد. جعفربن محمد درگذشته بود؛ اما از 


۱. درمسند احمد [۵۵/۶] آمده است: «غلام عبدالَحمان بن سمره» از عبدالرَحمان بن سمره.» 

۲ چنان که دراصل مأخذ آمده» عبدالرحمان درست است. این روایت در همین مجلّد (ص۳۴۱) گذشت. (غ.» 
۳. درالظبقات الکبری (۳۷۴/۷) نامش عمرو بن هارون آمده که گویا جا به جایی لفظی است. (غ.) 

۴. درست آن» ابن‌سعد است» یعنی موب الظبقات الکبری. (غ.) 


(f۶۸) 


TTT 


(۴۶۹) 


۳۵۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


وی روایت نمود!»» ابن‌ابی‌حاتم [الجرح والتعدیل: ۱۳۱/۶] گوید: «در بارۂ وی از پدرم پرسیدم. 
گفت: «ابن‌مبارک در باره‌اش به چون و چرا پرداخته؛ پس حدیثش باطل وتباه گشت.» به 
پدرم گفتم: «اشج ازوی برای ما حدیث گفته است.» پاسخ داد: «حدیثش ضعیف است 
وابن‌مبارک به او سیخونک زده است .»» عقیلی [الضعفاء الکبیر ۹۴/۳ از قتیبه نقل کرده 
است: «به جری رگفتم: «عمربن هارون از قاسم بن مبرور چنین روایت نموده که جبرئیل بر 
پیامب ر فرود آمد و گفت: "این نگارنده تو-مقصودش معاویه بود -امین است.*» جریر 
گفت: «نزد وی رووبگو: "دروغ گفته‌ای.*6» 

از احمد نقل شده است: «از وی بسیار حدیث نوشته‌ام اما جیزی از او روایت 
نمی‌کنم.» ابن‌مهدی گوید: «اورا نزد من بهایی نباشد. مرا احادیثی روایت نمود و چون 
ارگ ام ها عا ویار نادیز ان راراق رابت کو پس دش 
وانهادم.» ابوزکریا گفته است: «عمربن هارون دروغگو و پلید است و حدیثش اعتبار 
ندارد. من ازوی حدیث نوشتم وبردر خانه‌اش بیتوته نمودم و همراهش به نهروان رفتیم. 
سپس حال وی برما آشکار گشت. پس حدیثش را سوزاندم و کلمه‌ای از آن نزد من 
نیست.» ابن‌محرز ا زابن‌معین نقل نموده که عمربن هارون ثقه نیست. همانند همین 
سخن را غلابی از او نقل کرده است. مره وی را ضعیف شمرده و ابوداوود او را غیرثقه 
خوانده وابن‌ابی خیثمه و جزاو از ابن‌معین نقل کرده‌اند که وی اعتبارندارد. نیز جعفر 
طیالسی ازابن‌معین نقل نموده که اودروغگواست. عبداللّه بن علی بن مدینی گوید: «از 
پدرم در بارۂ وی پرسیدم. او را بسیار ضعیف شمرد.» ابراهیم بن موسی گفته است: 
(مردم حدیثش را مردود دانسته‌اند.» جوزجانی گفته است: «مردم به [درستی] حدیث 
وی قانع نشدند.» نسائی إكتاب الضعفاء و المتروکین: ص۱٩۱]‏ وصالح بن محمد وابوعلی 
حافظ حدیثش را مردود دانسته‌اند. ساجی گوید: «در او ضعف راه دارد.» دارقظنی 


[الضعفاء والمتروکون: ص ۲۹۳] وی را ضعیف شمرده وابونعيم گفته است: «وی روایات بس 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SON‏ 


زشت وناهنجارآورده واعتبار ندارد.)' عجلی [تاریخ الثقات: ص۳۶۱] او را ضعیف شمرده 
واین‌حبّان [کتاب المجروحین: ]٩۰/۲‏ گفته است: «حدیث‌های مشکل دار از افراد ثقه روایت 
کرده و ادڏعای شنیدن حدیث از استادانی نموده که آن‌ها را ندیده است.» «تهذیب 
التهذیب: ۵۰۵-۵۰۲/۷ [۴۴۱/۷]) 

نیزدر سند این خبر کثیر بن ابی‌کثیر جای دارد که عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۳/۳] 
او را در شمار ضعیفان آورده وابن‌حزم و عبدالحق وی را ناشناخته دانسته‌اند. اگراین 
که عجلی وی را ثقه شمرده» ارزشی داشت این دو حافظ ناشناخته‌اش نمی‌دانستند 
و عقیلی ضعیفش نمی‌شمزد. سخن عجلی [تاریخ التقات: ص ۳۵۷] در ثقه شمردن وی 
چه ارزشی دارد؛ که هموعمربن سعد قاتل امام شهید نواده پیامبرء وافرادی پرده دریده 


در طریق احمد افزون ترک ضمرة بن ربیعه نیزجای دارد که سخن ساجی 
دربارۂ وی گذشت: (راستگو است» اما دچار وهم می‌شود و حدیث‌های بس زشت 
وناهنجار دارد. او از ثوری» از عبدالله بن دینان از ابن‌عمر حدیثی آورده که احمد آن را 
باطل دانسته و سخت رد کرده و گفته است: «آگرکسی آن را دروغ شمارد. خطا نکرده 
است.») ترمذی [الشنن: ۶۴۷/۳] همین خبررا آورده و گفته است: «ضمره را دراین روایت 
دنباله‌روی نکرده‌اند ونزد دانشوران حدیث. این خبر خطا است.» 

این است جایگاه آن مرد در روایت» حثی اگرثقه وامین بوده باشد. بیش‌تر گمان 
می‌رود که آفت این روایت از جانب ابن‌شمره باشد که برای نزدیکی جستن به پاداش‌ها 
و بخشش‌های معاویه. آن ر ساخته؛ همان پاداش‌هایی که بی‌حساب و اندازه به 
حدیث‌سازان و خبرپردازان بی‌مایه می‌رسید! 


۱.کاش ابونعیم آن گاه که این افتخاردروغین را از طریق عمربن هارون روایت می‌کرد. این سخن خود در بارۀ وی را 
به خاطرداشت! 


۴۷۰ 


۳۳۴/۹ 


)۲۷۱( 


۳۲۷ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


در زمر همان روایت‌ها است: 

۶. از مسعر از عطیّه > از ابوسعید روایت شده است: «رسول خدا نا را دیدم که از 
آغازشب تا سپیده‌دم» دودستش را برای دعا به عشمان افراشته بود ومی‌گفت: «بارخدایا! 
من ازعثمان خشنودم؛ تونیزازاو خشنود باش!٩»‏ 

ابن‌جوزی درتبصرة المبتدی - چنان که در تلخیص آن آمده این روایت را به گونة 
مرسل آورده ومسلم شمرده است. این نخستین حدیثی است که وی در فضیلت‌های 
عثمان آورده و واحدی در آسباب التزول (ص۶۱ [ص۵۵]) آن را به گونه مرسل روایت کرده 
وافزوده است: «پس خدای تعالی در بارهٌُ عثمان چنین نازل فرمود: «کسانی که مالهای 
خود را در راه خدا انفاق کنند.» [بقره /۲۶۲] همچنین ابن‌کثیر«البداية والهایه: ۲۱۲/۷ [۲۳۸/۷]) 
ازآن یاد کرده و جزهمان سه تن یاد شده» دیگرراویانش را نام نبرده است. شاید 
وی ودیگ رکسانی که این خبررا به گون؛ مرسل آورده‌اند. در زنجیرۂ راویانش افرادی 
فرومایه را یافته‌اند که بدان‌ها اعتنا نمی‌شود و حدیثشان درخور احتجاج نیست؛ پس 
خوشایندشان نیفتاده که بانام بردن از ای ین افراد. ضعف روایت آشکار گردد واین 
افتخار از ميان رود! 

بسی مایة شگفتی است که پیامبر ¥ از زآغازشب تا سپیده‌دم برای عثمان دعا 
کرده و این کار سبب شده باشد که از کارهای واجب و اموری که خداوند بدان‌ها 
ترغیبش نموده» بازماتد! نمازشب ووتربرپیامب را واجب است. نه براقت" و ندانم 
که آیا آن شب. وحی تازه‌ای برآن حضرت ب رسیده بود تا به جای آن کارهای واجب یا 
نافله‌ها. به دعا برای عثمان پردازد! نیزندانم که درآن شب چه گذشت شت !البته از سخن 
سیوطی «الخصائص الکبری: ۲۹۶-۲۷۹/۲[۱۷۰-۱۶۴/۲]) برمی‌آید که آن وحی نازل نگشته و 
۱. قرة العیون المبصره(۱۷۹/۱) . این تلخیص که با همین نام شناخته شده تألیف شيخ ابوپکرابن شيخ محقد 


۲. بنگرید به: الخصائص الکبری: ۲۲۹/۲ [۳۹۷/۲]. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SFR‏ 


نیزپیامبردرآن شب برای عثمان دعا نکرده» چه رسد که همه شب را به این کار سپری 
نموده باشد. وی نام هم کسانی که رسول خدا ب برایشان دعا کرده» آورده - حتّی مردی 
بهودی را که پس از عطسه نمودن» پیامبربه او گفته بود: «خدایت رحمت کند!» اما 
نامی از عشمان نبرده است. 

۰ عثمان برای سپاه تنگدست مایه آن دعای فراگیرندء همه شب رسول 
خدا 4 باشد ‏ چنان که ازروایت [ابن جوزی وا واحدی برمی‌آید -پس باید انفاق ابویکر 
مایۀ دعای همۀ شب و روز پیامبرگردد؛ همان ابویک رکه به پنداراینان» هرچه را داشت 
افاق نموه و رسول غا بر آن برد که سک از همگان سیاشد ار دارانی ارات ااا 
کجا و چگونه چنین باشد؟ اگرهرانفاق در کاری مهم ماي دعای شب باشد» باید 
رسول خدا ل همۀ شب‌ها و روزهای زندگی‌اش را به دعا برای آن انفاقگران که بسیار 
بوده‌اند» می‌گذراند! اگرآن حضرت چ دستانش را برای دعا درحق عثمان افراشته باشد» 
باید آن را همواره برای دعا در حق ابوبکرو مردان انصار برافراشته دارد؛ همان مردانی که در 
زمان صلح و جنگ. انفاق‌های بسیار نمودند ونیزدیگرتوانگرانی که گنج‌های سرشار 
درهم و دینار را در راه امور مهم اسلام مقس ودعوت به آن ودفاع ازآن صرف نمودند. 

وامُا سخن افزودهُ واحدی در بارهة نزول آن یه گرامی درشآن عثمان؛ پیش‌تردر همین 
کتاب (۵۷/۸) به تفصیل در باره آن و نادرستی‌اش سخن گفتیم. 

دیگرافتخارات عثمان 

۷ ابن‌کثير«البداية والئهایه: ۲۱۲/۷ [۲۳۸/۷]) از لیث بن ابی‌شلیم بن زنیم قرشی› 
دارای پیمان ولاء با آن خاندان. آورده که نخستین کسی که حلوای آفروشه ساخت. 
عثمان بود که عسل وآرد آلک شده را به هم آمیخت وآن را برای رسول خدا ٤‏ َه به خانه 
امّسلمه فرستاد. پیامبردر خانه نبود و چون آمد» آن حلوا را برابرش نهادند. فرمود: «چه 


۱. به آن چه در همین کتاب (۳۰۷/۷: ۳۳/۸ و۵۸) گذشت. بنگرید. 


۳۳۵/۹ 


)۴۷۲( 


)۴۷۲( 
FE 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SrA 


کسی این را فرستاده است؟» گفتند: «عثمان.» امسلمه نقل نموده که پیامبردستانش را 
به سوی آسمان افراشت و گفت : «بارخدایا! عثمان خشنودی تورا می‌جوید؛ پس از وی 
خشنود باش» 

سيوطى (مسامرة الأوائل: ص۸۷ به نقل از بیهقی [شعب الإيمان: 4۸/۵] و ابن‌عساکر 
[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۱۲۴/۱۶] همین خبررا از طریق لیث آورده است. 

امینی گوید: ر پس ازدیرزمانی ازوفات رسول خدا که ابن زنیم که درسال ۱۴۰ هجری 
درگذشت وپیامبررا درک نکرد» این حلوا را برای عثمان پخت. او اصلا رسول خدا چ را 
دیدارننموده ونمی‌دانیم این روایت را از چه کس گرفته که شاهد آن کاسۀ حلوا بوده ودر 
آن مجلس دعا حضورداشته؛ همچنان که دیگرراویان این سند نیزشناخته شده نیستند 
وروایت ازهردو سوی مرسل است. 

و اما ابن‌زنيم؛ از عبدالله بن احمد در بارۀ وی رسیده است: «ندیدم که یحیی بن 
سعید در بار کسانی بدنظرترباشد ازاین سه تن: لیث [بن ابی‌سلیم بن زنیم] وابناسحاق 
وهمام. هیچ کس نتواند در بار آن‌ها به وی مراجعه وبا او گفت‌وگ وکند.» ابن‌ابی‌شیبه 
و ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۷۷ و جوزجانی حدیثش را ضعیف شمرده‌اند. 

ابن‌سعد [الطبقات الکبری: ۳۴۹/۶] و ابن‌معین وابن عَیّینه او را ضعیف خوانده‌اند. 
احمد [العلل و معرفة الزجال: ۳۷۹/۲] و ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۱۷۷/۷] در سخنی دیگر 
وابوزرعه گفته‌اند: «.حدیثش پریشان است و نزد دانشوران حدیث حجت نباشد.» یحیی 
گوید: «عموم استادانش ناشناخته‌اند.» ابن‌حتّان اکتاب المجروحین: ۲۳۱/۲] گفته است: 
«دراواخرعمرش دچار پریشان فکری شد وسندها را دستکاری می‌کرد و روایات مرسل را 
به گونۀ مرفوع (- از پیامبر) می‌آوزد. روایاتی از افراد ثقه آورده که حدیث ایشان نیست. 
قظان واین‌مهدی وابن‌معین و احمد اورا مردود دانسته‌اند.» ابواحمد حاکم گوید: «نزد 
دانشوران حدیث. قوی نیست» ابوعبداله حاکم گفته است: «همگان بر نادرستی 


حافظه‌اش همداستانند.» «تهذیب التهذیب: ۴۶۸/۸ [۴۱۷/۸]) 
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آیا از حافظ ابن‌کثیردرشگفت نمی‌شوید که روایتی با این جایگاه واین گونه ایرادها 
وآن متن بیماررا آورده و برای حجختآوری آن را مسلم پنداشته واز فضیلت‌های عثمان 
شمرده است؛ اما آن جا که به حدیث پیوند برادری که صحیح و استوارومتواتراست واز 
طریق‌هایی با زنجیره‌های روشن د رکتاب‌های «صحیح)» و«مسند» آمده -می‌رسد. با این 
سخن خود را خلاص می‌کند:: «همهٌ سندهایش ضعیف است وهیچ یک ازآن‌ها نمی‌تواند 
حجت باشد. و خدا داناتراست.»" همچنین در البدایه والتهایه (۳۹۵/۷[۳۵۷/۷]) نزول آيه 
ولایت را در بارۂ علی اا نقل می‌کند ومی‌گوید: «اين حدیث به هیچ وجه صحیح نیست؛ 
زیرا سندهایش ضعیف هستند. هیچ آیه‌ای به گونه ویژه در بار علی نازل نشده است.»" 


خداوند این امانتداری را زنده دارد (!) و دوستي کورو کر کننده را بمیرائد! 


اگرپیامب رت برای هرهدیه» هرچند یک لقمۀ حلوای عسل و خرما وروغن دستانش 
را فراز می‌بُرد. لازم بود که در بیشینۀ اوقات دستانش را پایین نیاوزد؛ زیرا برای او بسیار 
کسان هدیه‌های فراوان می‌فرستادند. عثمان و حلوای او خصوصیّتی نداشتند تا ادای حق 
وی به گونه‌ای جزآن چه برای همه مومنان و هدیه‌هاشان لازم بود» واجب گردد! 

۸ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۲۱/۶) از طریق عبداله بن حسن بن احمد» از 
یزید بن مروان خلال» ازاسحاق بن نجیح ملطی. از عطاء. از ابوهریره روایت نموده که 
رسول خدا ا فرمود: «هرپیامبری را دوستی ویژه از میان امت اواست؛ وهمانا دوست 
ويز من عشمان بن عفان است.» 

امینی گوید: در شناخت راویان این حدیث. آگاهی از وضع این دودروغگ و کفایت 


۱ بنگرید به: البداية والّهایه: ۳۳۵/۷ [۰]۳۷۱/۷ 

۲ حدیث پیوند برادری با طریق‌های مفضل درهمین کتاب (۱۲۵-۱۱۲/۳) گذشت ودرهمین مجلّد (ص ۳۱۷) 
بدان اشاره شد. 

۳ درهمین کتاب (۱۶۷-۱۵۶/۳) به تفصیل گفتیم که این آیه در بارة علی اټ نازل گشته وروایتش صحیح است 
وفقیهان و شکلمان ومحدثان ومفشران برآن اتفاق نظردارند. 


(fFYF) 


۳۴۳۷/۹ 


)۴۷۵( 
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کند: خلال وملطی. یحیی بن معین گوید: «خلال دروغگواست.» دارمی گفته است: 
«وی را دیده‌ام وضعیف است وبه آن چه یحیی گفته. نزدیک .» ابوداوود نیزاورا ضعیف 
شمرده و دازفظنی بسیار ضعیفش خوانده است. (میزان الاعتدال: ۳۱۸/۳ [۴۳۹/۴]؛ لسان 
المیزان: ۲۹۳/۶ [۳۵۹/۶]) 

این بود چکیدهُ سخن در بارة خلال. و اما ملطی؛ احمد [العلل و معرفة التجال: ۳۰/۲] 
گفته است: «اسحاق [ملطی] از دروغگوترین مردم است . ابن‌معین [معرفة الرجال:۵۱/۱] 
گوید: «وی دروغگوو دشمن خدا و مردی زشتکار و پلید است» ابن‌ابی‌شیبه در بارۀ 
وی گفته است: «در بغداد کسانی بودند که حدیث می‌ساختند ویکی ازآنان اسحاق 
بن نجیح بود.» ابن‌ابی‌مریم گوید: «اواز شناخته شدگان به دروغگویی و حدیث سازی 
است.» عمرو بن علی گفته است: «دروغگوبود و حدیث می‌ساخت.» جوزجانی گفته 
است: «نه ثقه است و نه امانتدار.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۲۹/۱] گوید: 
«حدیث هایش ساختگی است و خود وی سازنده آن‌ها است. عموم آن چه ازابن جریج 
روایت نموده. بس زشت و ناهنجار و ساختۀ خود اواست. در ميان ضعیفان وضعی 
روشن دارد و در زمرهٌ حدیث‌سازان است.» نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۵۳] وی 
را دروغگ و شمرده است. ابن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۱۳۳/۱] گوید: «از جمله فریبکاران 
است اشکارا حدیث می‌سازد.» برقانی گفته است: «اورا به دروغگویی نسبت داده‌اند.» 
جوزقانی گوید: «دروغگوو حدیث سازاست وپذیرفتن خبرش ونیزاحتجاج به حدیثش 
جایزنباشد و باید وضع او را آشکار ساخت. ابوسعید گفته است: «وی به حدیث‌سازی 
مشهوراست.» ابن طاهراو را فریبکار و دروغگوشمرده وابن‌جوزی گفته است: «همگان 
برآنند که وی حدیث می‌ساخته است .» (تاریخ بغداد: ۳۲۴-۳۲۱/۶؛ تهذیب التهذیب:۲۵۲/۱ 


)]۳۲۱/۱[ 


شگفتا که خطیب در بارۀ این روایت و ضعف‌های سندش سکوت ورزیده با آن 
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که خود وی بسیاری ازآرای حافظان یاد شده را درشرح حال اسحاق آورده است. شاید 
وی به ذکرنام او بسنده نموده تا آشکارا روایت را باطل نسازد. گویا سازند؛ این خبراز 
حدیث ساختگی دیگر خبرنداشته که به پیامبر ا نسبت داده‌اند: «هرپیامبررا دوستی 
است ویزه؛ و دوست ویرهُ من سعد بن معاذ است .» (کنزالعمال: ۷۲۰/۱۱[۱۸۳/۶]؛ منتخب 
کنز العتال حاشیۂ مسند احمد: ۲۳۱/۵ [۲۱۱/۵]) وانگهی روایت بخاری (الصحیح: ۲۴۳/۵ 
[۱۳۳۸/۳]) از سخن منسوب به رسول خدا ب با آن هردودرتضاد است: «اگرمی‌خواستم 
دوستی ویژه برگیرم؛ ابوبک را برمی‌گزیدم.» در مجلّدهای پیشین» در بارۀ این خب رکه آن 
نیزساختگی است» سخن گفتیم. 

4 ابن‌ابی‌دنیا با سند خویش از فاطمه دخترعبدالملک روایت نموده است: 
«شبی عمربن عبدالعزیزاز خواب برخاست. حال آن که می‌گفت: «دیشب خوابی 
شگفت دیدم» گفتم: «مرا ازآن آگاه کن!» گفت: «بگذارتا صبح کنیم.» چون با 
مسلمانان نماز گزازد» درون آمد وازاو پرسیدم. گفت: «دیدم که گویا به زمینی سبزو 
گسترده رسیده‌ام که همچون فرشی سبزاست. درآن کاخی همانند نقره بود. کسی ازآن 
جابیرون آمد و بانگ زد: "کجااست محمد بن عبدالله ؟ کجا است رسول‌خدا؟“ 
رسول خدا ب پیش آمد تا به آن کاخ درون شد. سپس کسی دیگربیرون آمد و بانگ زد: 
"کجا است ابوبکرصدیق؟“ ابوبکرپیش آمد تا به آن کاخ درون شد. کسی دیگربیرون 
آمد وبانگ زد: کجا است عمربن خظاب؟" عمرپیش آمد تا به آن کاخ درون شد. کسی 
دیگربیرون آمد وبانگ زد: کجا است عثمان بن عَفان؟" عثمان پیش آمد تا به آن کاخ 
درون شد. کسی دیگربیرون آمد وبانگ زد: کجا است علی بن ابی‌طالب؟" علی بن 
ابی‌طالب پیش آمد تا به آن کاخ درون شد. کسی دیگربیرون آمد وبانگ زد: "کجا است 
عمربن عبدالعزیز؟" من برخاستم ودرون شدم. 


آن گاه» کار پدرم عمر بن خظاب! نشستم که سمت چپ رسول خدا چ قرار 


۳۴۸/۹ 


)۴۷۶( 


۳۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


داشت. ابوبکرنیزسمت راست پیامبربود ومیان وی و رسول خدا ا مردی نشسته بود. 
به پدرم گفتم: "او کیست؟" گفت: "عیسی بن مریم است." آن گاه» از هاتفی که ميان 
من واو پردۀ نوری بود ووی را نمی‌دیدم. شنیدم که ندا داد: "ای عمربن عبدالعزیزا به 
عقیده‌ای که داری» پایبند باش وبرهمان گونه که هستی» بمان!" سپس گویا مرا اجازۀ 
بیرون شدن دادند. پس بیرون آمدم وعشمان بن فان را دیدم که آن جا بود ومی‌گفت: 
"الحمد لله اذى نصرنی رټی (- ستایش خدای» پروردگارم. را که مرا یاری نمود)." 
آن گاه» علی در پی وی آمد که می‌گفت: "الحمد له الائ غفرلی ری (- ستایش 
خدای. پروردگارم را که مرا آمرزید).*» 


این روایت را ابن‌کثير(البداية و التهایه: ۲۰۶/۹ [۲۳۲/۹]) آورده است. 


امینی گوید: من پیوسته مردمی را مرحبا می‌گویم که می‌کوشند حقایق را با خواب 
اثبات کنند ودربرابرآن چه واقعاً تحمّق یافته. با نیروی خیال جبهه می‌آرایند! قلم وهم و 
گمان. عثمان را درنظرایشان پیراسته ازهرننگ ترسیم نموده؛ ننگی که صحابهُ عادل از 
اقت محمد دراومی‌دیدند؛ همان کسان که ازنزدیک به وی می‌نگریستند و کارهایش را 
شاهد بودند واو را به سبب آن‌ها نکوهش می‌نمودند و درنتيجه همان‌ها خونش را هدر 
دانستند. اینان کسانی هستند که نزد اهل ستت بدانان و گفتارو رفتارشان اقتدا می‌شود 
وازایشان پیروی می‌گردد! پس با این یاوه‌ها ساده‌دلان را جرأت می‌بخشند تا در گناهان 
غوطه خورند؛ زیرا می‌بینند که انسانِ غرقة گناهان از پشت عینکی بزرگ بین» پیراسته 
ازناپاكي هرگناه دیده می‌شود وازسوی خدا یاوری می‌گردد؛ ازآن پس که همه صحابه 
اور بی‌یاورنهادند. 

البته ایشان را عینکی کوچک‌بین نیزهست که باآن» امام مسلمانان وسرور خلفا 
و بهترین بشرپس از رسول خدا تا یعنی امیرالمومنین ی را تا آن جا کوچک می‌بینند که 
برایش گناهی آمرزیده شده اثبات می‌کنند! 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۀ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SOT‏ 


آیا کسی نیست تا ازاینان بپرسد که آن گناه چه هنگام ازامام مسلمانان سرزد؟ آن گاه 
که پیامب ری وی را جان خویش شمزد. چنان که درقرآن حکیم آمده است؟ یاآن گاه که 
خدای بزرگ با این سخنش وی را تطهیرنمود: «جزاین نیست که خداوند می‌خواهد از شماء اهل 
بیت» پلیدی را برد و شما را پاک کند. پاكي کامل .» [احزاب /۳۳] یا زمانی که ولایت وی را با ولایت 
خود و پیامبرش اة با این سخن همراه فرمود: «همانا دوست و سرپرست شما خداست 
و پیامبرش و کسانی که ایمان آورده‌اند. آنان که نمازرا برپا می‌دارند و زکات می‌دهند در حالی که در 
رکوعند. یا هنگامی که با ولایت او دین را کمال بخشید و نعمتش را برمسلمانان تمام فرمود؛ 
چنان که دراین سخن _گوینده‌اش بشکوه باد! _آمده است: «امروزدین شما را به کمال رساندم 9 
نعمت خود را برشما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم.»۲ یا آن گاه که پیامب رت علی را برمردم 
از خودشان سزاوارتر شمزد -چنان که خودش برمردم چنین ولایتی دارد و علی را برای 
خلافتِ بزرگ برگزید؛ آن گونه که در حدیث متواترغدیرآمده که صدورش از پیامبرقطعی 
است؟ یا هنگامی که در حدیث ثقلین مسلم متواتر وی را هم‌طراز قرآن شمزد؟ یا آن گاه که 
نسبت وی با خویش را همچون نسبت هارون با موسی دانست وتنها امتیاز خود ازاورا نبؤت 
شمزد وفرمود: «مگراین که پیامبری پس ازمن نیست.»۳؟ يا ... تا هزاران ای دیگر؟ 

وانگهی آن گاه که مردم برعشمان شوریده بودند» وی -سلام الله عليه -در خانه ماندگار بود 
ودرهیچ کارباآنان همراهی نمی‌کرد. شاید دراین گروه تاخت وتا زکننده؛ کسی بوده که 
کردارامام اا درنهی عثمان از گناهان مايه نکوهش وی وفرمان دادنش به معروف و عمل به 
کتاب وسنت را گناه آمرزیده شد؛ امام دانسته واین کاررا پشتیبانی از شورندگان بر خلیفه 
شمرده است. الک وی گوشی شنوا نیافت تا آن جا که گفت: «ازاین پس دیگربرای 
عتاب و خطابت بدین جای بازنمی‌گردم. شرف خویش را تباه نمودی و دیگران برکارت 
۱. به آن چه درهمین کتاب (۳ /۱۶۷-۱۵۶) گذشت» بنگرید. 


۲ به آن چه درهمین کتاب (۲۳۸-۲۳۰/۱) گذشت. بنگرید. 
۳ به آن چه درهمین کتاب (۳ /۲۰۲-۱۹۹) گذشت» بنگرید. 


)۴۷۷( 


۳۳۹/۹ 


)۴۷۸( 


۳۵0/۹ 


۵۰ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


چیره شدند.» اقا هدف امام انا پشتیبانی ازشورندگان نبود؛ بلکه می‌خواست وی را با 
دور ساختن از گناهان هلاک بار از کیفر برهاند؛ امّا به تعبیر شاعر: 
را درنیافتید. 
یا به دیگربیان: 
چه بسا که اندرزگو و خیرخواه. تنها تهمت و بدگمانی دستاورد و عایدش می‌شود. 
آفرین‌ها به این معرفت ! خداوند زنده دارد دانشی سودمند را که صاحبش کار واجب 


گمان دارم که سازند؛ این خبردروغین خیالی» مردی از ساده‌دلان کرد یا غیرعرب 
بوده که اززبان عرب دورند؛ وگرنه هیچ عرب اصیلی نمی‌گوید: «الحمد لله الذی نصرنی 
رئی؛ و الحمد له الّی غفرلی رئین.» 

عمربن عبدالعزیزرا خوابی دیگر نی زهست که از این سخن استهزآمیز زشت‌تر 
است وبه حل اختلاف میان امام امیرالممنین و معاویه پسرهند می‌پردازد. آن را نیز 
ابوبکربن ابی‌دنیا با ذکرسند از عمربن عبد العزیزآورده است: «در خواب رسول خدا تا 
را دیدم که ابوبکرو عمرنزد وی نشسته بودند. بروی سلام دادم ونشستم. درهمین حال 
بودم که علی و معاویه را آوردند و در اتاقی درون نمودند ودر را بستند» حال آن که من 
نیزمی‌نگریستم. دیری نگذشت که علی بیرون آمد. در حالی که می‌گفت: «سوگند به 
پروردگا رکعبه! به سود من حکم شد.» پس ازاندک‌زمانی» معاویه نیزبیرون آمد و گفت: 


«سوگند به پروردگار کعبه! مرا آمرزیدند.»» «البداية والتهایه: ۱۳۹/۸[۱۳۰/۸) 


برآیند این دو خواب آن است که موضع امیرالمومنین على در برابرعشمان» همجون 


موضع معاویه در برابرعلی -صلوات اله علیه - بوده؛ یعنی شوریدن برامام زمان که کاری 


۱ به آن چه درهمین مجلّد (ص۲ ۱۷۵-۱۷) گذشت» بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SON‏ 


ستمگرانه وتجاوزورزانه است. باکی نیست؛ ما به سوی خدا بازمی‌گردیم؛ وروزی که خواب 
و خیال سود نبخشد. خداوند داوری دادگر خواهد بود. 

۰ بلادذُری نساب الأشراف: ۳/۵ (۰۱/۶) از طریق سعید بن خالد. از صالح بن 
کیسان -دارای گرایش اموی و معلّم فرزندان عمربن عبدالعزیز-؛ از سعید بن مسیّب 
روایت نموده که رسول‌خدا #٤‏ به عثمان نگریست و فرمود: «اين است پرهیرکار مؤمن 
شهید و همانند ابراهیم.» 

امینی گوید: گویا سعید بن خالد بن عمروبن عشمان بن عفان اموی یا سعید بن 
خالد خزاعی مدنی که همگان ضعیفش شمرده‌اند. در صحابۂ پیامبرپاک کسی را 
نیافته که باراین سخن گزاف وغلوّپردازانه در باب فضیلت را به دوش گیرد؛ پس آن را به 
گونۀ مرسل رها نموده ورشته‌اش را ميان سعید بن مسیّب که دوسال پس از خلافت عمر 
بن خظاب زاده شده. و رسول خدا ا گسیخته وانهاده است! 

شاید برپژوهندگان پس از مطالعهٌ سیرۀ عثمان وآرای صحابه در بار وی وهمداستانی 
امت درنکوهش کرده‌ها و نکرده‌های دور از تقوایش پوشیده نمانئد که تشبیه نمودن وی 
به ابراهیم » آن پیامبرمعصوم اء جنایتی برمعصومان و سخنی نابخردانه و یاوه است. از 
سخن گفتن نیندیشیده. به خداوند پناه می‌بریم! اگرتشبیه به یکی از پیامبران کشته شده" 
بود. شاید امکان داشت که با ۱۰۰۰ تفاوت. وجهی برای همانندی آن دو تصور گردد؛ اما 
هنگام ساختن این حدیث. نوبت ستم به خلیل خدا -سلام الله عليه .رسیده است! 

گمان دارم که صحیح شمارندۀ این تشبیه استهزاباره حدیث تشبیه در بارۀ 
مولامان امیرالممنین که درهمین کتاب (۳۶۰-۳۵۵/۳) گذشت را شنیده و همانندی 
با حضرت خلیل الرحمن را درآن روایت پسندیده؛ پس آن را به عثمان نیزبخشیده 
ودوستی کورش نموده تا ببیند که هیچ شباهتی. حتی با حیله وتدبیر میان پیامبری 


۱ در متن «مقبول» آمده؛ اما (مقتول» درست است. (ن.) 


(۴۹) 


۳۵/4 


)۴۸۰ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SN 


معصوم و امتیازیافته با ویژگی دوست خاض خدا بودن» و کسی که به سبب گناهان 
و خطاهایش کشته شده. نیست. 

من ندانم که آیا این بانگ پیامب رت را که سعید بن مسیّب زاده شده پس از 
وی شنیده» عايشه نیزشنید وبا این حال» چنین ندا درداد: «اين پیرمرد احمق را 
بکشید؛ که خدایش بکشد! همانا او کافرگشته است» یا به ابن‌عباس گفت: «ای 
ابن‌عباس! هرآینه خداوند به توعقل وفهم ونیروی سخن داده؛ مبادا مردم را از این 
سرکش بازداری!» پا گفت: «به خدا سوگند! آروزدارم که اودریکی ازاین خورجین‌هایم 
بود و می‌توانستم آن را به دوش کشم تا دردریا افکنم.» ابه مروان گفت: «به خدا 
سوگند! آرزو دارم برپای توواین پیشوایت که به کارش اهتمام داری» سنگ آسیاب 
بود ودردریا می‌افتادید!» يا به کسانی که بروی درون شدند. می‌گفت: «این جام 
رسول خدا E‏ است که هدوز نیوسیده؛ اما عفمان سثعش را پوسانده است!» با پس از 
دریافت خبرمرگ وی گفت: «خداوند لعندش کند! این رهاورد کارهای خودش بود؛ و 
خداوند به بندگان ستم نکند.» یا گفت: «خداوند لعنتش کند! اورا گناهش کشت و 
خداوند به سبب کارهایش ازاوانتقام گرفت. ای گروه قریش! مبادا کشته شدن عثمان 
شمارا به مصیبت و خواری نیندازد. چنان که کشته شدن سرخ چهرۀ مودا» مردمش 
را به مصیبت و خواری انداخت!" 

آیا آن صحابه که سخنان و رفتارشان را در بارۀ عثمان شنیدید. حدیث تشبیه در 
حق وی را شنیده بودند؟ یا این حدیث باطل است وهیچ یک ازایشان آن را نشنیده 


بود؟ خوانندگان گرامی! داوری دراین زمینه با شما است. 


راویان زشت‌کردار سخنی دیگر در زمینۀ تشبیه از عايشه روایت کرده‌اند که 


۱ وی همان کسی است که شترصالح ا را پی نمود و چهره‌ای سرخ داشته است. (ع 
۲. به سخنان عايشه که درهمین مجلّد (ص۸۶-۷۷) گذشت. بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SOE‏ 


گزاف ترا زاین است و حرمت اسلام و پیامبرپاکش را بیش از این هتک می‌نماید. آن 
خبرچنین است: 

از مسیّب بن واضح سلمی حمصی» از خالد بن عمروبن ابی‌اخیل سلفی حمصی» 
ازعمروبن ازهرعتکی بصری قاضی گرگان» از هشام بن عروه» ازپدرش» از عايشه ی روایت 
شده که چون پیامب ر٤‏ ام کلشوم را[به همسري عثمان] به خانة بخت فرستاد. به امایمن 
فرمود: «دخترم را دریاب واو را برای زفاف به خانۀ عشمان ببرودف بنواز!» وی چنین کرد. پس 
ازسه روز پیامبر ٤ا‏ نزد دخترش آمد وفرمود: «همسرت را چگونه یافتی؟» پاسخ داد: «بهترین 
مرد است.» فرمود: «هلا که وی بیش ازهمگان به جذت ابراهیم وپدرت محمّد شباهت 


دارد.» (میزان الاعتدال: ۲۸۱/۲ [۲۴۵/۳]؛ لسان المیزان: ۳۵۳/۴ [۴۰۷/۴]) 


ذهبی «میزان الاعتدال [۲۴۵/۳]) در شرح حال عمرو بن ازهر از این خبریاد نموده 
وآن را ساختگی شمرده است. ما در بر راویان این خب رگوییم: 

یک. مسیّب بن واضح. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۲۹۴/۸] گوید: «راستگواست 
و فراوان خطا می‌ورزد. و اگر خطایش را به او گوشزد کنند» نمی‌پذیرد.» دارقظنی او را 
ضعیف شمرده و ساجی گفته است: «در بسیاری از احادیخش چون و چرا کرده‌اند.» 
عبدان گوید: «وی و عبدالوقاب بن ضخاک یکسان هستند.» «میزان الاعتدال: ۱۷۱/۳ 
[۱۱۶/۴]؛ لسان المیزان: ۴۱/۶ [۴۷/۶]) چنان که درهمین کتاب (۲۴۲/۵) گذشت. عبدالوهاب 
دروغگو و حدیث‌ساز بوده و روایتش مردود است و فراوان خطا و وهم می‌ورزیده و به 
دروغگویی در روایت معروف بوده است. 

دو, خالد بن عمرو فریابی او را دروغگوشمرده وابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۳ و جزاو بی اعتبارش خوانده‌اند ودازقظنی [الضعفاء والمتروکون: ص1۹4] اورا ضعیف 
شمرده است. ابن‌عدی گوید: «او را حدیث‌های بس زشت و ناهنجار است.» ذهبی 


حدیثی از طریق وی آورده و گفته است: «باطل است ویکی دیگرا زآفت‌های [خالد بن 


۳۵0/4 


)۴۸۱( 


(FAY) 


۵0/۹ 


۲۵۴۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


عمروبن ابی]آخیل! حدیشی دروغ دررساله مشتمل برشیوخ حدیث ابن‌شاذان است.» 
(میزان الاعتدال: ۲۹۹/۱ [۶۳۶/۱]؛ تهذیب التّهذیب: ۱۲۰/۳ [4۵/۳]) 

سه. عمروین آزهرعتکی. ابوسعید حداد گوید: «درپاسخ‌گویی دروغ می‌گفت .» از 
الكبير: ۶ گوید: «اورابه دروغگویی متهم کرده‌اند.» نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: 
ص۱۸۶] و جزاو حدیثش را مردود دانسته‌اند. احمد گوید: «حدیث می‌ساخت.» عاس 
دوری ازیحیی نقل کرده که وی دروغگوو ضعیف بود. دولابی حدیثش را مردود دانسته 
است. جوزجانی نیز غير ثقه‌اش شمرده است. «میزان الاعتدال: ۲۸۱/۲ [۲۴۵/۳]؛ لسان 


المیزان: ۳۵۳/۴ [۴۰۶/۴]) 


به این خبردروغ» بیفزایید آن چه را ابن‌عدی از طریق زید بن حریش» از عمرو بن 
صالح قاضی رامهرمز از عمری» از نافع» ازابن عمريڭ به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت 
کرده است: «ما عثمان را به پدرمان ابراهیم همانند می‌دانیم.» 

ذهبی [میزان الاعتدال: ۳ /۲۶۹] این خبررا سخت زشت وناهنجارشمرده وابن‌عدی 
[الکامل فی ضعفاء الزجال: ۱۳۲/۵] در یادکرد از عمرو بن صالح» پس ازآوردن این حدیث 
گفته است: «اورا جزاین نیزروایاتی هست که آن‌ها را نپذیرند.» 

۰۱ بلاذری (آنساب الأشراف: ۷/۵ [۰۷/۶]) از حسین بن على بن اسود. از عبدالرحمان 
روایت کرده است: «در حجراسماعیل به عبادت ایستادم و گفتم: «امشب کسی نخواهد 
توانست دراین مکان برمن چیره گردد.» پس مردی از فراپشتم آمد و پشتم را فشارداد. از 
این که روی برگردانم. سرباززدم. بار دیگرمرا تکان داد ومن ازروی برگرداندن خودداری 
ورزیدم. بارسوم تکانم داد ومن روی برگرداندم ودیدم عثمان است. پس از حجربیرون 
آمدم واو به قراءعت همه قرآن در یک رکعت پرداخت و سپس رفت .» 


۱ درنسخه‌های مورد مراجعه ما از ميزان الاعتدال وتهذیب التهذیب «ابواخیل)» آمده است. (غ.) 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها 5۴۵ 


همین خبررا ابوْعيم (حلية الأولیاء: ۵۶/۱ و ۵۷) با ذکرسند آورده که عبارتش به نقل 
از عبدالرَحمان چنین است: «به خود گفتم: «امشب برآن مکان چیره می‌گردم.» چون 
نمازشام را نهادم به آن جا شتافتم تا در حجرقرار گرفتم. ایستاده بودم که مردی آمد 
ودستش را میان شانه‌هايم نهاد. دیدم عشمان بن عفان است. پس به قراءعت سورۀ فاتحه 
پرداخت وآن قدر خواند تا قرآن را ختم نمود. آن گاه» به رکوع رفت و سجده نمود. سپس 
نعلینش را برگرفت. و ندانم که آیا پیش ازآن نیزنماز خوانده بود يا نه.» 

امینی گوید: در بارۂ راوی اين فضیلت از حافظ ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۲ بپرسید که گفته است: «حسین بن علی [بن اسود] حدیث می‌دزدید واحادیفش 
پذیرفته نشده است.» نیزاز ازدی سوژال کنید که گفته است: «اوبسی ضعیف است 
ودر بار حدیثش چون وچرا می‌کنند.» وهم از احمد. پیشوای حنبلیان, تا ازاوهمان را 
بشنوید که ابوبکرمروزی در پاسخ همین سوال ازاو شنید: «وی را نمی‌شناسم.» 

وانگهی با من بیایید تا از عبدالرحمان تیمی بپرسیم که مگروظیفه نداشته تا آن روز 
که پسرعمویش. طلحة بن عبیدالله تیمی» برعثمان تنگ گرفت» وی را از این سیر 
شایسته آگاه گردائد؛ همان روز که زمین با همه گستردگی‌اش برعشمان تنگ شد و طلحه 
حرمت او را درید و خونش را مباح نمود و به هلاکش افکند و نگذاشت تا جنازه‌اش در 
گورستان مسلمانان دفن گردد؟ 

نیزما رارسد تا ازعشمان بپرسیم که مگردر حجرجایی جزمکان عبدالرحمان نبود 
وآیا سزاوار بوده که درمحراب عبادت. پشت او را فشار دهد یا از جایش بیرون سازد؛ حال 
آن که جای وقفی وعمومی ازآن کسی است که پیش‌تردرآن جا درآید! درستت شریف 
از طریق جابربه نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «هیچ یک از شما نباید برادرش 
رادر[نماز] روز جمعه از جای خود برخیزاتد و خودش به جای اوبنشیند؛ بلکه باید بگوید: 
«جای باز کنید!»» (صحیح مسلم: ۰/۷ [۴ /۳۸۱]) 


۱. بنگرید به: تهذیب التّهذیب: ۲۴۳/۲ [۲۹۷/۲]. 


(FAY) 


۵۴/4 


)۴۸۴( 


۲۵۴۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


نیزاز طریق ابن عمربه نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هیچ مردی نباید 
مرد دیگررا از جای نشستنش برخیزاند و خود درجای اوبنشیند؛ بلکه باید مکان را برای 
یکدیگرگشاده نمایید!» در حدیث ابن‌جریج افزوده شده است: «گفتم: (آیا در [نماز] روز 
جمعه چنین است؟» فرمود: (هم در جمعه و هم روزهای دیگر.»» (صحیح مسلم: ۱۰/۷ 
[۳۸۰/۴]؛ مسند احمد: ۲۲/۲ [۹۶/۲]؛ صحیح البخاری: ۹۳/۲ [۲۳۱۳/۵]) 

در عبارت مسلم این گونه آمده است: «هیچ یک از شما نباید مردی را از جای 
نشستنش برخیزاند و خود در جای اونشیند!» درعبارتی دیگرازوی چنین است: «هیچ 
یک از شما نباید برادرش را برخیزائد و خودش درجای او بنشیند!» 

نووی «شرح صحیح مسلم [۱۶۰/۱۴]) - حاشیه إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری -(۴۷۹/۸) 
گوید: «این نهی برای حرام ساختن است. پس بنا براین حدیث. ه رکه درروز جمعه یا 
روزهای دیگر برای نمازیا جزآن» درمسجد یا جای دیگر درمکانی مباح زودترجای گیرد. 
بدان سزاوارتراست وبردیگری حرام است که وی را از جای خود برخیزند.» 

قسط]لانی ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۶۵۹/۲[۱۶۹/۲]) گفته است: «ظاهراین 
نهی برای حرام ساختن است و جزبا دلیل نمی‌توان ازآن روی گرداند. پس جایزنیست 
که کسی دیگری را از جایش برخیزاند و درآن بنشیند؛ زیرا آن که زودتردر مکانی مباح 
جای گرفته. بدان سزاوارتراست. احمدا این حدیث را روایت کرده است: «کسی که 
پس از بیرون شدن امام برای نماز[و درون شدنش به مسجد]ء بردوش مردم گام نهد یا 
ميان دوتن فاصله اندازد» همچون فردی است که پشتش را درآتش می‌کشد.» یکی از 
مصداق‌های فاصله انداختن آن است که کسی دو مرد را از جایشان تکان دهد ومیان 
آن دو بنشیند.) 

شوکانی (نیل الأوطاږ ۳۰۶/۳ [۱۲۸۳/۳) گفته است: «ه رکه در مسجد یا جزآن» روز 


۱. آن را احمد (المسند: ۴۱۷/۳ [۴۲۸/۴]) روایت کرده است. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۀ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SOM‏ 


جمعه یا روز دیگر برای نماز یا عبادت دیگر در مکانی مباح زودترجای گیرد. بدان 
سزاوارتر است و دیگری را حرام باشد که او را از جایش برخیزاتد و در آن بنشیند.» 

پس کارعثمان حرام ودورازستت مسلم بوده که عبدالرَحمان را از جایش که بدان 

زاوارتراز وی بود. برخیزاند و چند بارپشتش را فشارداد. 

وانگهی آیا یک شب گنجایش قراءت هم قرآن را دارد؟ شاید باتکلف توان گفت 
که اگرشبی از شب‌های دراز زمستان باشد. این گنجایش را دارد. مشروط به آن که 
عثمان بی‌درنگ پس از نماز عشا به حجررفته و زبانی روان و سبک داشته باشد؛ هر 
چند ما هیچ یک ازاین‌ها را نمی‌دانیم! 

آیا عشمان همان کسی نیست که برفراز منبررفت وزبانش بند آمد ودیرگاهی ایستاد. 
بی‌آن که سخنگوید وسپس گفت: «ابویکروعمربرای چنین جایگاهی سخنی آماده می‌کردند 
ومن هنوز خطبه وگفتاری برای آن مهیّا نساخته‌ام. بازمی‌گردیم وسخن می‌گوییم.»؟" کدام 
سخنوراست که ازگفتاردرماتد ونیازمند آماده‌سازي متن سخن باشد وهمۀ قرآن مجید را ازبر 
باشد حال آن که درقرآن ازهرتنظیم وترتیب وچینش سخن کفایت شده است؟ 

دیگرآن که مگربروی واجب نبود تا به قرآنی که در نمازش ختم می‌نمود. عمل 
نماید؟ آیا درقرآن اواین سخن خدای تعالی نبود: «و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی آنکه 
بدی و گناهی کرده باشند می‌آزارند هرآینه بار بهتان و گناهی آشکار را برداشته‌اند.» [احزاب /۵۸)؟ آیا 
ابوذر و عقّار و ابن‌مسعود و دیگرمردم صالح همانند ایشان» از مؤمنان نبودند که وی با 
تبعید و زدن و شکنجه دادن و هرکارممکن دیگر آزارشان نمود؟ 

آیا این سخن خدای تعالی در قرآنش نبود: «و کسانی که پیامبر خدای را بیازارند ایشان 
را عذابی است دردناک.» [توبه /۶۱]؟ وی با آن کار که درشب وفات اءکلشوم دخترپیامبر 
انجام داد ونیزبا پناه دادن به رانده شدگان ولعن گشتگانِ رسول‌خدا وهم با سرزنش 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۳/۸ ۰۱۶۴-۱۶ 


)۴۸۵( 


۳۵۵/4 


)۴۸۶( 


۳۵۶۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SOFA 


نمودن و حقیرساختن صحابۀ بزرگوارش که پیشاپیش آن‌ها پسرعموی پاکش قرار داشت 
وهم با دگرگون ساختن ستتش وروی گرداندن از شیوة وی» موجب ار ان گشت . 

آیا این سخن خدای تعالی در قرآنش نبود: «خدای را فرمان برید و پیامبر و اولوالأْمر خود را 
[نیز] فرمان برید.» [نساء /۵۹]؟ وی در جای‌های گوناگون. درباره اموال عمومی و صدقه‌ها 
وزکات وصله‌ها ونمازواموال اهدایی ووقفی وحج ونکاح و حدود ودیات. به مخالفت 
باخدا ورسولش پرداخت وازآن دوفرمان نبرد وکتاب وسئت راپشت سرافکند.! 

آیا در قرآنش از حدود خدا یاد نشده بود و این سخن خدای سبحان درآن جای 
نداشت: «و هر که از مرزها و حدود خدا فراتر رود چنین کسان ستمکارند.» [بقره /۲۲۹] وی از حدود 
خدا فراتررفت وعهدها را به فراموشی سپرد وتوبه شکست وپیمان گسست و کارهایی 
کرد که سرانجامی ستودنی نداشت و رفتارهایی هلاکبار نمود که وی را به قتلی زشت 
و ناهنجار درافکند وهم برای خودش وهم برای امت تا امروز گرفتاری در پی آورد. 

آیا در قرآنش آيه مباهله یا تطهیرنبود؟ خداوند درآیة نخست. علی را جان پیامبر 
بزرگ می‌شمارد و در یه دوم اورا همچون پیامبرتطهیرمی‌فرماید. اما عثمان. مروان را که 
لعن ک کشته و رانده شدءهٌُ رسول خدا بود» از علی اد برترمی‌شمرد!" 

کاش وی آن تلاوت خسته کننده را رها می‌کرد و به عمل به قرآن کریم پایبند می‌شد 
وحدودش رابرپا می‌نمود وازتلاوتش به انداز: آسان بسنده می‌کرد ا 

بآ تارفن (أنساب الأشراف: ۷/۵ [۸/۶]) از كلف بڑارء از عبدالوهٌاب بن عطاء؟ 
خفاف بصری. از سعید بن ابی‌عروبه ابونضر بصری از ابن‌اخی‌مطرف" بن عبداله بن 
شخیر از مطرف بصری روایت کرده است: «علی را در روز جمل دیدم که با چهارپایش به 


۱. درمجلّد هشتم در بارهُ هم این‌ها به تفصیل سخن گفتيم. 
۲. شرح آن درهمین کتاب (۲۹۷/۸) گذشت. 
۳ درنسخه مأخذ آمده است: «عبدالوقاب از عطاء.» اما درست آن است که آوردیم. 


۴. وی عبداله بن هانی بن عبدالله بن شخیربصری است. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SON‏ 


می‌کردم که به خاطرعشمان نزد ما نیایی.» به عذرخواهی ازوی پرداختم. او گفت: «اگر 
عثمان را دوست می‌داری» [حق داری؛ چرا که] وی از همه ما نیکوکارترو پیوندش با 


خویشاوندان بیش‌تر بود.»» 


راویان حدیث 

یک. خلف بزار وی ثقه وامین» اقا هميشه مست بوده است. به همین کتاب 
(۲۹۵/۵) بنگرید. 

دو. عبدالوقاب بن عطاء. مروزی گوید: «به احمد گفتم: «آيا عبدالوقاب ثقه 
است؟» گفت: «چه می‌گویی؟ تنهاثقه یحیی قظان است» [العلل و معرفة الزجال: 
۲ ساجی گفته است: «وی راستگواست؛ اما نزد دانشوران حدیث. قوی نیست .» 
بخاری گوید: «نزد ایشان قوی نیست؛ اما حدیثش نقل وروایت می‌شود.» نسائی [کتاب 
الضعفاء والمتروکین: ص۱۶۳] گفته است: «قوی نیست.» ابوحاتم [الجرح والتعديل: ۷۲/۶] 
گوید: «نزد ایشان در حدیث قوی نیست.» ابن‌ابی‌شیبه گفته است: «دروغگونیست؛ 
اقا از کسانی به شمارنمی‌اید که بدیشان اعتماد گردد.» میمونی از احمد بن حنبل 
نقل کرده که حدیث وی ضعیف است. بزار گوید: «قوی نیست؛ اما دانشوران فنَ 
حدیث. روایتش را نقل کرده‌اند.»" «تهذیب التّهذیب: ۴۵۱/۶ [۳۹۸/۶]). 

سه. سعید بن ابی‌عروبه. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۲ /۶۵] گوید: «پیش ازآن که دچار 
آشگفتی شود ثقه بود.» دحيم گفته است: «به آشفته فکری دچار گشت » ازدی گوید: 
«سخت گرفتارپریشان فکری شد.» ابن سعد [الظبقات الکبری: ۲۷۳/۷] گفته است: «ثقه بود 
وبسیار حدیث روایت می‌نمود و دراواخرعمربه آشفتگی د چا ر گشت .» ابن حبّان [کتاب 


۱.نقل کردن حدیث. فقط برای این است که آن روایت را مورد توجه قرار دهند؛ چنان که دربارةٌ بسیاری ازراویان 


ضعیف به آن تصریح شده است. 


(FAY) 


(FAA) 


۳۵07/4 


۵۵۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج٩)‏ 
التقات: ۳۶۰/۶] گوید: «(پنج سال دچارآشفتگی بود وتنهابه آن چه پیش از ناه کساتی از 
دانشوران پیشین همچون یزید بن زریع وابن‌مبارک ازاوروایت کرده‌اند. احتجاج می‌گردد. 
عبدالوقاب که ازاوروایت نموده» می‌گوید: «سعید به سال ۴۷ دچارآشفته فکری گشت 
وثه سال پس ازآن زیست.»» نسائی گفته است: «آن چه پس از پریشانی اش ازاوشنیده 
شده اعتبارندارد.» این عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۹۳/۳] گفته است: «هرکس پیش 
از پریشانی‌اش ازاو حدیث شنیده. حدیش صحیح وحجت است وهرکس بعداازاو 
روایت کرده؛ درخوراعتماد نیست.» ابوبکربزار گوید: «از سال ۱۳۳ پریشان فکریاش آغاز 
شد.» «تهذیب التّهذیب:۵۶/۴[۶۶-۶۳/۴]) 

برپایۀ سخن ابوبکربزار در بارة آغاز پریشانی‌اش و گفتارابن‌حبان که مرگش را به 
سال ۱۵۵ نوشته. سال‌های آشفته فکریاش از ۲۲ سال درمیگذرد. این بيشينه آن ایام 

است و کمینه‌اش پنج سال است و میان این دو نیزاقوالی هست. 

این بود ایرادهای روایت از جنبۀ سند. وام در بارۂ متن آن» ازمولامان امیرالمومنین 

و ری مستندش دربارهٌ عثمان بپرسید که آن را در همین مجلّد (ص۷۷-۶۹) آوردیم. آیا 
گمان دارید که علی -صلوات الله علیه - وی را نیکوکارترین و خویشاونددارترین افراد 
می‌شمارد و باز برفراز منبرچنین بانگی در بار آوسرمی‌دهد: «سومین اینان برخاست در 
حالی که [ازشکمبارگی] در پهلوهایش باد افکند ومیان سرگین افکندن وعلف چریدن 
در آمد و شد بود. همراه وی خاندان پدرش [= بنی‌امیّه] نیزبرخاستند و مال خداوند را 
چنان با اشتیاق تمام خوردند که گویی شتری» گیاو تازه رسیدة بهاری را می‌خوزد؛ تا آن 
زمان که ریسمانِ تابیده‌اش گسست ورفتارش کاروی را یکسره کرد وشکم‌بارگی‌اش اورا 
به روی درافکند.»؟ یا در بار وی گفت: «هرآینه بنی‌امیّه میراث محمد ٤‏ رابه من ذزه 
ذزه می‌دهند [. چنان که گویی شتری را به تناوب بدوشند].»" 


۱. به همین کتاب (۸۱/۷) بنگرید. 
۲ به همین کتاب (۲۸۷/۸) بنگرید. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SOON‏ 


ودربارهٌ بخشش‌هایش گفت: «هلا که هرزمینی که عشمان بخشیده و هرمالی 
که هدیه نموده وازاموال خداوند باشد. به بیت المال بازخواهد گشت؛ زیرا هیچ چیز 
نمی‌تواند حق دیرین را از میان ببرد. حتی اگرآن را بيابم که مهرزنان گشته و در سرزمین‌ها 
پراکنده شده. به حال خویش بازخواهم گرداند.» بنگرید به: همین کتاب: ۰۲۸۷/۸ 

چه هنگام بخشش‌های عثمان مشروع و نزد امیرالممنین پذیرفته بود تاوی را برای 
آن‌ها بستاید و نیکوکارترین و خویشاونددارترینشان بشمارد؟ درمجلد هشتم شما را به 
بخشی مهم از بخشش‌ها و موارد هزین وی آگاه نمودیم؛ پس بخوانید و بصیرت ورزید. 

۳ نان که در تاریخ الخلفاء سيوطى (ص۱۲ [ص ۱۵۳]) افلم ابن‌عساکر [تاریخ 
مدينة دمشق:۴۴۶/۳۹] از یزید بن ابی‌حبیب روایت کرده است: «مرا خبررسیده که همه 
سوارانی که به سوی عفمان حرکت نمودند» دیوانه شدند.» عبارت فرمانی «اخبارالدول 
وآثاراللول [۳۰۱/۱)) - در حاشیه الکامل فى التّاریخ ابن‌اثیر[۲۱۳/۱] -چنین است: «همه کسانی 


که به قتل عثمان فراخواندند. دیوانه شدند.» 


امینی گوید: آیا خود این خبراستهزاآمیزاز انواع دیوانگی نیست؟ به عقل آورندگان 
این خبر بنگرید: نخست به یزید بن ابی‌حبیب؛ سپس به سوی آن حافظانی چشم 
بگردانید که چنین یاوه بی‌مایه‌ای را از فضیلت‌ها و کرامت‌های عشمان شمرده‌اند! 
ابن‌سعد درشرح حال یزید بن ابی حبیب آورده: «وی خردمند وعاقل بود.» به گمان من» 
این عبارت برای زدودن چیزی است که پس ازدیدن این روایت وی به ذهن خوانندگان 
می‌رسد؛ اما پس از ثبت این خبردر تاریخ. دیگروجود عقل برای او ثابت نمی‌شود. 
چگونه انسانی خردمند چنین یاوه‌ای را راست می‌شمارد» حال آن که سواران حرکت 
کننده به سوی عثمان به هزاران مرد از سرزمین‌های اسلامی می‌رسیدند که همه شناخته 
شده‌اند وهیچ یک ازآنان به صفتِ دیوانگی شناخته نشده است ؟ چه چیزسبب شده 
که این نکته تنها برابن‌ابی‌حبیب آشکا رگردد وازدیگرصحابه وتابعین در محیط های 


گوناگون پوشیده مائد؟ 


(F۴۸٩) 


۵۸/4 


(۴۹۰) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SOON 


وانگهی ما گروهی ازآن افراد را می‌شناسیم ونه ما ونه هیچ عاقلی تردید نداریم که 
ایشان تا هنگام وفات یا کشته شدن» در کمال خردمندی بوده‌اند؛ همچون: سرورمان 
عمّاربن یاس مالک اشتر كعب بن عبده» زيد بن صوحان» صعصعة بن صوحان» 
عمرو بن یدیل بن وَزقاء محمد بن ابی‌بکر عمروبن حیق, و دیگرافراد فراوان ازاین 
دست که بیشینۀ ایشان راویان کتاب‌های «صحیح)» و «مسند» هستند و پیشوایان 
حدیث» از طریق آنان خبرهای فراوان روایت نموده وآن‌ها را صحیح شمرده‌اند و هیچ 
یک به سبب آگاه نبودن از صدور خبرپیش يا پس از دیوانگی اینان» در درستي خبری 
تردید نکرده است. 

واما اگرعبارت قرمانی را بپذيريم» بیشینۀ صحابه از مهاجرین وانصار-اگرنگوييم: 
همه ایشان -دیوانه به شمارمی‌آیند؛ زیرا همگی برقتل عشمان همداستان بودند. پیشاپیش 


همه اینان» طلحه وزبیروعمروین العاص و بانوعايشه امالمومنین جای دارند! 


به حق سوگند! دیوانه کسی است که صفحه تاریخ را با این سخنان شرمآور آلوده 
کرده تا درفضیلت‌های کسانی غلوّورزد که ازدرخت وصف شده درقرآن [به ملعون بودن] 


هستند. و خداوند داوری است دادگر! 


۴ واحدی (أسباب التزول: ص۲۱۰ [ص۱۸۸]» از محمد بن ابراهیم بن محمد بن 
یحیی» از ابوبکرانباری» از جعفربن محمد بن شاکر از عفان. از وهیب. از عبدالّه بن 
عثمان بن خثیم» ازابراهیم» از عکرمه» ازابن‌عباس روایت کرده است که این آیه درشآن 
هشام بن عمرووغلامش ابوجوزاء نازل شد: «خدا بنده زرخریدی را مثل می‌زند که برهیچ چیز 
تونایی ندارد.» هشام دارایی خویش را آشکارا وپنهان انفاق می‌نمود و ابوجوزاء وی رانهی 
می‌کرد. سپس این آیه نازل گشت: «و خدا دو مرد رامتّل می‌زند: یکی ازآن دو گنگ است که بر 


۱ نحل/۷۵. تمام آیه چنین است: «وآن [انسان آزادی] که از جانب خویش اورا روزی نیکوداده‌ايم واونهان واشکارا 
ازآن انفاق می‌کند. آیا اینها برابرند؟! همه ستایش خدای راست. بلکه بیشترشان نمی‌دانند.» 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تأملی درآن‌ها Sa‏ 


هیچ چیزتوانایی ندارد.)' مقصود ازگنگ وسربا رآقایش اسد بن ابی‌عیص است وآن که 
براه مستقیم به عدل فرمان می‌دهد» عشمان بن عَفان بل است. 

خبررا با همین سند؛ اد ری نساب الاشراف: ۳۸۵ [۱۰۲/۶) آورده است. نیزابن سعد 
(الظبقات الکبری: 1۶۰/۳[۲۱/۳) به گونهُ مرسل» از عکرمه» ازابن‌عبّاس روایت نموده که این 
آیه درشأن عشمان نازل شده است. محت‌الّین طبری «الّیاض التضره: ۱۳۰/۳[۱۰۳/۲) نیز 
چنین آورده است. 

امینی گوید: بسا که پژوهشگران از ما نخواهند که در بارٌ سند این خبردروغین 
که با آن به تحریف در تفسیر قرآن پرداخته‌اند» بررسی نماییم و آن را گواهمی راست بر 
سخن سعید بن مسیّب به غلامش برد بدانند: «ای برد! مبادا برمن دروغ بندی» چنان 
که عکرمه براین‌عبّاس می‌بست» «معارف ابن قتیبه: ص۱۹۴ آص۴۳۸]) 

شما را رسد که دیگربار و بارها چشم گردانید وپیاپی در کارنامۀ زندگی عثمان به 
دقت نظ رکنید. در کدام یک از امش چیزی می‌یابید که این افسانه را پشتوانه باشد؟ 
چه هنگام برراه مستقیم؛ به عدل فرمان می‌داد؟ آن گاه که با پیامبربزرگ 4 بود؛ آن 
چه درهمین کتاب (۲۸۰-۲۳۱/۸؛ همین مجلّد: ص ۳۲۷) آوردیم کفایت نماید؛ وامّا از روزگار 
خلافتش بی‌پروا سخن گویبد که تاریخ برایش گناهان ناآمرزیدنی و خطاهای 
نابخشودنی نوشته است. مولامان امیرالمژمنین ا در نامۀ خویش به مردم مصر آن 
روزگاررا چنین وصف نموده است: «به مردمی که [در کشتن عثمان] برای خدا خشم 
ورزیدند» آن گاه که کسانی در زمین خداوند. او را نافرمانی کردند و حقش را ازمیان 
بردند و ستم» سراپرده‌اش را برنیکوکار و بدکارو مقیم و مسافرگسترد و هیچ معروفی 
نمانده بود که بدان عمل شود ومایه آسایش گردد ومنکری نمانده بود که ازآن اجتناب 
۱[ 


۱. نحل/۷۶. تمام آیه چنین است: «وسربار خواجۀ خویش است. هرجا که اورا فرستد. نیکی و سودی نیاورد. آیا او 
با کسی که به عدل و داد فرمان می‌دهد وبرراه راست است برابراست ؟!» 


۳۵۹۹ 


(f 


۳۶/4 


)۴٩۲( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SON 


نیزابوایّوب انصاری آن را چنین وصف کرده است: «بندگان خدا! آیا به یاد ندارید 
که همین دیروز ستم و تجاوز بر شما حکم می‌راند و همگان را دربرگرفت و در میان 
مسلمانان فراگیرگشت و برخی از حقشان محروم گشته» به ناموسشان ناسزا گفته شده» 
بعضی دیگرتازیانه برپشتشان خورده. بر چهره‌شان سیلی زده شده. برشکمشان گام 
نهادند وزیرآسمان افکنده شدند!» تا پایان این سخن درهمین مجلّد (ص۱۲۵) گذشت. 

آیا برپایهُ عدل وراه مستقیم بود که رانده شده ولعن گشته رسول خدا را پناه داد؟ 
یا همراه خاندانش مال خدا را چرید. همچون شتری که گیاه بهاری را می‌چرد؟ یا به 
تباهی‌پردازان و فسادگران بذل وبخشش نمود ومال مسلمانان را به خانوادۀ فرومایه اش 
بخشید که یا فاسقانی پرده‌دربودند یا لعن شدگانی رانده گشته یا جوانانی خوشگذران 
و یا نوخاستگانی نابخرد؛ وآنان را با سپردن کارها به ایشان در مناطق گوناگون» بر 
شریعت اسلام ودوش مسلمانان چیره ساخت؛ حال آن که این سخن رسول خدا ل را 
پیش روداشت: «ه رکه زمام مسلمانان را در کاری برعهده گیرد ومردی را برایشان 
بگمارد و خود بداند که سزاوارترو داناترازاوبه کتاب خدا وستت رسولش درمیانشان 
هست. همانا به خدا و رسولش وهمه مژمنان خیانت ورزیده است .» [مجمع الزوائد: 
۵ نیز در روایتی صحیح از حاکم [المستدرک علی الضحیحین: ۲۴/۴] از طریق 
ابن‌عبّاس رسیده است: «ه رکه مردی را ازمیان جماعتی به کار گیرد ودرآن جماعت 
کسی باشد که خداازاو خشنودتراست» به خدا ورسولش ومومنان خیانت نموده 
است .» نیزآن حضرت ب در روایت صحیح دیگر[المستدرک على الصحیحین: ۷۰۴/۴] از 
طریق ابوبک رآورده است: «ه رکه زمام مسلمانان را در کاری به دست گیرد و فردی را به 
سبب گرایش شخصی وویژه خواری برآنان چیره سازد. لعنت خدا براواست وازاونه 
پذیرفته شود که عذاب را از خود دور کند ونه غرامتی ازوی قبول گردد تا آن گاه که او 


را به دوزخ درآوزد.» (إزالة الخفاء: 0۶/۱ 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۵۵۱ 


آیا ازدادگری وره سپردنش برراه مستقیم بود که صالحان امت وبزرگان صحابه را 
سرزنش کرد وعیب گفت وایشان را بدون هیچ گناهی آزاررساند وبارتهمت وگناهی 
روشن را بردوش کشید؟ آن گاه» برخی ازآنان به تبعید برده شدند ودرهمان جامردند؛ 
برخی در ژرفدای زندان‌ها و سیاهچال‌ها شکنجه گشتند؛ بعضی به ناسزا و دشنام دچار 
شدند وبرآنان بانگ خقت زده شد؛ بعضی استخوان‌های دنده‌هاشان درهم شکسته 
گشت؛ برخی برپشتشان ضربه فرود آمد وشکمشان شکافته شد؛ وبعضی به سبب امربه 
معروف واعتراض به منکر از حق الاهی خود محروم شدند. ويا صحابهُ عادل را دشنام 
داد ودرنامه وبیان خود. ایشان را کافرخواند؟ یا با داماد رسول خدا ی وجان وی با آن 
سخنان گزنده رویارو گشت؟ يا مروان» آن فرومایۀ رانده شده ولعن گشته. را برتراز سرور 
عترت شمزد؟ یا او- سلا الله علیه -را برای تبعید شدن از جوار پیامبرپاک. ازدیگران سزاوارتر 
دانست؟ يا اورا چند بارازمدینه دورنمود؟ يا عهد و پیمان‌های سخت را شکست ؟ 
یا کتاب خدا را پشت سرافکند ودرنماز و صله‌ها و حځ وزکاتش ازستت شریف دور 


و جدا گشت و آرای دورش را در همه این‌ها راه داد؟ یا ... و فراوان موارد دیگر؟ 


چرا صحابه» عدالت و برراه مستقیم بودن وی را درنیافتند» آن روز که وی را در 
حکومث ستم‌پیشه» از عدل رویگردان» از راه مستقیم منحرف گشته. تجاوزپيشه» 
و برای فسادگری در زمین کوشا یافتند و پیوسته او را نکوهیدند و مردم را یکصدا بر 
وی شوراندند تا آن گاه که همه سرزمین‌ها برض او بسیج شدند و پشت سرش آتش 
افروخت و جزبا خاموش کردن نفس‌هایش و ربودن جانش این آتش خاموش نشد؟ 
آیا آنان این را می‌دانستند؛ ولی کینه‌ماشان سبب شد تا بدین کارها دست زنند؟ در 
این صورت. عدالت صحابه چه می‌شود؟ 

اگرآن مرد به عدل فرمان می‌داد وبرراه مستقیم بود. پس چرا به سال ۳۵ با 
خود پیمان سپرد که به کتاب وستّت عمل کند؟ پیاپی برفراز منبرها از چه چیز 


)۴٩۲( 


TA 


۲۵۵۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


توبه نمود؟ چرا تعد سپرد که از کارهای پیشین دست کشد وراه و روش خویش را 
بگرداتد؟ آن سخنان از صحابه‌ای که به حال وی آگاه واز نزدیک به کارهایش بینا 
بودند» چه بود؛ همانند این سخن علی امیرالممنین به وی: «توو مروان ازیکدیگر 
رضایت نیابید. مگربه این که ازدین وعقلت رویگردانت سازد. همچون شتر 
هودج دار که هرجا خواهند. او را برند.» ونیزاین سخنش: «شرافت خویش را ازمیان 
بردی ودر کار خویش مغلوب وی گشتی!» و عمّارگفت: «ای بندگان خدا! همراه من 
به نبرد با کسانی بیایبد که اذعای خون خواهی کسی را دارند که به خویشتن ستم 
ورزید وبه چیزی جزآن چه در کتاب خدا آمده» بربندگان خداوند حکم راند.» 
وعمروبن العاص به وی گفت: «در بار این اقت کارهایی هلاک بار مرتکب شدی 
وآنان نیزبا توچنین کردند. نان را از حق رویگردان نمودی وایشان نیزتورا از کارت 
گرداندند؛ یا به راه ميانه روویا کناره گیرا» وسعد بن ابی‌وفاص گفت: «امّا عثمان 
[دین خدا را] دگرگون ساخت و خود دگرگون شد؛ و کارهای نیک وبد با هم کرد.» 
ومالک اشتربه وی نوشت: «[به] خلیفۀ گرفتار و خطاکار وروی گرداننده از ستت 
پیامبرش وفراافکنند؛ حکم قرآن به پشت سرش!» و صعصعة بن صوحان به او 
گفت: «ای امیرالممنین! از حق روی گرداندی [وراهت را کج کردی] واقتت نیز 
چنین کردند.راهت را راست کن [وبه حق روی آور] تا اقعت نیزچنین کنند.» 
وهاشم مرقال گفت: «جزاین نیست که او را اصحاب محمد وقاریان مردم کشتند 
آن گاه که بدعت‌ها پدید آوژد وبا حکم قرآن مخالفت نمود.» و عبدالرَحمان عنزی 
گفت: «وی نخستین کسی بود که درهای ستم را گشود و درهای حق را بست.» و 
یاران خجربن عدٍی گفتند: «او نخستین کسی بود که به جورو ستم حکم راند و به 
غیرحق رفتار کرد.» و صحابه به وی گفتند: «تورا آزموده و دیده‌ايم که در حکمرانی 
ستم می‌ورزی و درتقسیم اموال ویژه خواهی می‌کنی وهریک ازمردم را که خواهان 
بی‌تکآف بودنت گردد» کیفرمی‌نمایی.» 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SOON‏ 


ونائله دخترفرافصه» همسرش» به او گفت: «از خدای یکتای بی‌همتا پرهی زکن و 
ازستت دو خلیفۀ پیش از خود پیروی کن!» 

جزاین‌ها سخنان فراوان دیگرنیزبرزبان بسیاری از صحابه جاری شد که درهمین 
مجلد گذشت. پس نه این سخنان ونه سیر شناخته شد؛ خود او با نزول آن آیۀ گرامی 
در بارُ وی سازگارنیست .این چنین «کلمات [خدا] را از جاهای خود جابه جا و تحریف می‌کنند و 
بهره‌ای [و بخشی] از آن چه را که بدانان یادآوری شده بود. از یاد بردند.» [مائده/۱۳] 

۵ چنان که در تاریخ الخلفاء سیوطی ص۱۱ [ص۱۵۲]» آمده» ابن‌عساکر [تاریخ 
مدينة دمشق: ۴۴۷/۳۹] از ابن عبّاس روایت کرده است: «اگرمردم به خون خواهی عثمان 
نمی‌پرداختند. هرآینه ا زآسمان سنگ برایشان می‌بارید.» این را قرمانی «آخبار لول وآثار 
الأول: [۳۰۱/۱]) - در حاشیة الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر[۲۱۴/۱] -یاد کرده است. 

امینی گوید: پژوهندگان را جایزاست تا ازراوی این سخن مرسل ادَعايي منسوب به 
بزرگ‌دانای امت بپرسند: آیا خون خواهی عشمان کاری شرع‌پسند و مایهٌ خشنودی خدا 
ورسولش بود یا چنین نبود؟ اگربود. چرا رسول خدا ٤‏ به علی امیرالممنین سفارش فرمود 
تا با پیمان‌شکنان وتجاوزپیشگانِ خواهند؛ خون عثمان بجنگد وصحابهٌ برجسته اش را 
به یاری آن حضرت اا درهنگام هجوم آنان برانگیخت ودشمنان وی را در این دو مورد 
هشدارداد وازنبرد با آن حضرت ال نهی فرمود وآنان را درصورت اقدام به چنین کاری» 
ستم پیشه خواند؟ به همین کتاب (۱۸۸/۳- ۱۹۵) بنگرید. 

چرا مولامان امیرالممنین گذشته ازآن که در خون خواهی عثمان با ایشان همراهی 
نکرد» به نبرد با آنان پرداخت وقاتلان عثمان را به ایشان نسپرد وپناهشان داد؟ واو کسی 
است که به هرسوبگردد [وه رکاری کند] حق با اواست واوبا قرآن است وقرآن با او 
است وتا هنگام درآمدن نزد پیامب رکنار حوض ازهم جدا نشوند؟! 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۱۸۰-۱۷۶/۳) ياد نمودیم» بنگرید. 


(ff) 


۳۶۲/۹ 


)۴٩۹۵( 


۳۶۰۳/۹ 


)۴۹۶( 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SOAR 


چگونه صحابۀ عادل همراه آن حضرت ا با خون‌خواهان عثمان نبرد می‌کردند؟ 
درروز جمل» برجستگان صحابه و چهره‌های بزرگ امت زیرپرچم وی بودند. در صفین» 
دوامام نوادۀ پیامبرحسن و حسین و۲۵۰ تن از کسانی که زیردرخت با پیامبربیعت 
رضوان بسته بودند - چنان که در المستدرک علی الصَحیحین حاکم (۱۱۲/۳[۱۰۴/۳]) آمده - 
همراه وی حضوریافتند. برخی نیزاین کسان را ۸۰۰ تن شمرده‌اند که ۳۶۰ تن ازایشان 
شهید شدند." نیز بنا بر روایت ابن‌دیزیل و حاکم (المستدرک على الصٌحیحین: ۱۰۴/۳ 
[۱۱۲/۳]؛ البداية و النهایه: ۲۸۳/۷[۲۵۴/۷]) ۸۰ تن از بدریان با وی بودند. در خطبه سعید بن 
قیس آمده که ۷۰ تن از بدریان همراه وی حضور داشتند.(کتاب صفّین ابن مزاحم: ص۲۶۶ 
[ص۲۳۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۸۳/۱ [۱۸۹/۵]) در سخن مالک اشتر 
نزدیک به ۱۰۰ تن از بدریان یاد گشته است. «کتاب صفْین نصربن مزاحم: ص ۲۶۸ (ص ۲۳۸]؛ 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۸۴/۱ [۱۹۱/۵]) 

شماری از آن صحابه. و پیشاپیش ایشان بدریان» از این قرارند: 

۱. اسید بن ثعلبۀ انصاری. از بدریان. 

۲ ثابت بن عبید انصاری» از بدریان که در صفین کشته شد. 

۳ ثعلبة بن قیظی بن صخرانصاری از بدریان. 

۴. جبربن انس بن ابی‌زریق از بدریان. 

۵. جَبلة بن ٹعلبۀ انصاری خزرجی, از بدریان. 

۶ حارث بن حاطب بن عمرو انصاری اوسی. از بدریان. 

۷ حارث بن نعمان بن اميه انصاری اوسی. از بدریان. 

۸ . حصین بن حارث بن مظلب قرشی. از بدریان. 

٩‏ خالد بن زید بن کلیب ابوایّوب انصاری» از بدریان. 


۱. درالاصابه چنین آمده ودرالاستیعاب ۳۶۳ تن ذکرشده است. (غ.) 
۲ الاستیعاب درشرح حال عمار[قسمت سوم/۱۱۳۸]؛ الاصابه (۳۸۹/۲). 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SSO‏ 


.٠‏ خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین انصاری اوسی, از بدریان که در صفین کشته شد. 
١‏ خليفة /عليفة بن عدیّ بن عمرو بیاضی. از بدریان. 

۲ خویلد بن عمرو انصاری سلمی. از بدریان. 

۳ ربعی بن عمرو انصاری. از بدریان. 

۴ رفاعة بن رافع بن مالک انصاری خزرجی از بدریان. 

۵. زید بن اسلم بن تعلبة بن عدی بلوی از بدریان. 

۶. جابربن عبدالّه بن عمرو انصاری سلمی, از بدریان. 

۷. خباب بن آرت ابوعبدالّه تمیمی» از بدریان. 

۸. سهل بن حنیف بن واهب انصاری اوسی. از بدریان. 

٩‏ سماک بن اوس بن خرشۀ انصاری خزرجی, از بدریان. 

۰ صالح انصاری. از بدریان. 

۱ عبداله بن عتیک انصاری. از بدریان. 

۲ عقبة بن عمروبن ثعلبه ابومسعود انصاری. از بدریان. 

۳ عماربن یاسر آن پاکیزه‌مرد پاک‌نهاد و شهید صفین. از بدریان. 
۴ عمروبن انس انصاری خزرجی. از بدریان . 

۵. عمروبن حمق خزاعی کعبی. از بدریان. 

۶ قیس بن سعد بن عبادهٌ انصاری خزرجی. از بدریان. 

۷ کعب بن عامرسعدی. از بدریان. 

۸ مسعود بن اوس بن اصرم انصاری از بدریان. 

4 ابوهیثم مالک بن تیهان بلوی. شهید صفین. از بدریان. 

۰. ابوحبّه عمروبن غزیّه از بدریان. 

۱. ابوعمره بشربن عمرو بن محصن انصاری» شهید صفین. از بدریان. 
۲. ابوفضالٌ انصاری. شهید صفین, از بدریان. ِ 
۳ ابومحمّد انصاری. از بدریان. 


(۴۹۸) 


۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۴ ابوبرده هانی بن نیار/نمر از بدریان. 

۵ ابویس رکعب بن عمروبن عباد انصاری سلمی» از بدریان. 

۶ .اسود بن عیسی بن اسماء تمیمی. 

۷ اشعث بن قیس کندی که درنبرد صفْین فرمانده جناح راست بود. 

۸. انس بن مدرک ایوسفیان خثعمی. 

0 احنف بن قیس ابوبحرتمیمی سعدی. 

۰ اعین بن ضبیعة حظلی یکی از فرماندهان نبرد صفین. 

۱ برید اسلمی که در صفین کشته شد و امیرالمومنین در بار وی گفته است: 


خداوند پاداش خير دهد به گروهی ازاسلمیان که با روی‌هایی نیکو پیرامون هاشم 
برخاک افتادند: 


برید و عبدالله و منقذ و عروه» دو پسرمالک. که در میان آن بزرگواران بودند. 


۲. براء بن عازب انصاری خزرجی. 

۳ بشر/ بشیرین ابی‌زید انصاری. 

۴ . بشیربن ابی‌سعود انصاری. 

۵. ثابت بن قیس بن خطیم انصاری. 

۶ جارية بن زید. شهید صفین. 

۷ خارية برم قدامة ین مالک تمیسی سعدق: 

۸ جَبَلة بن عمروبن ثعلبهُ انصاری. 

.٩‏ جبیربن حباب بن منذرانصاری. 

۰ جُنْلّب بن زهیرازدی غامدی. از فرماندهان لشکرصفین. 
۱ جُنْدّب بن کعب عبدی ابوعبداله ازدی غامدی. 
۲ حارث بن عمرو بن حرام انصاری خزرجی. 

2۳ حازم بن ابی‌حازم احمسی. شهید صفین. 

۴ حیشی بن خنادة بن نصرسلولی. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SON‏ 


۵ حجاج بن عمروبن غت انصاری. م 

۶ خجربن عدی کندی. معروف به خجرالخیر از فرماندهان نبرد صفین. 

۷ خجربن یزید بن مسلمۀ کندی. 

۸ حنظلة بن نعمان انصاری. 

4 حیّان بن ابجرکنانی. 

الد ن اي اتب اسان 

۱ خالد بن ابی‌دجانه انصاری. 

ای رامیت ان دون وی 

۳ خالد بن ولید انصاری که در صفین سخت کوشید. 

۴ خرشة بن مالک بن جریراودی. 

۵ رافع بن خدیج بن رافع انصاری خزرجی حارنی. 

۶ ربيعة بن قیس عدوانی. 

۷ ربيعة بن مالک بن وهيل نخعی. 

۸ زبید بن عبد خولانی که همراه معاویه در صفین حضوریافت و پرچمدار بود؛ 
اقا چون عمارکشته شد به سپاه علی لا گرایبد. با نظربه این گفتة پيامبر¥: «عمار 
رو کد ارج خواهد کشت » 

٩‏ زید بن ارقم بن زید بن قیس کعبی خزرجی. 

۰ زید بن جاريه انصاری. 

۱ زید بن حیله / جبله. 

۲. زیاد بن حنظله تمیمی. 

۳ سعد بن حارث بن صمه انصاری» شهید صفین. 

۴. سعد بن عمروبن حرام انصاری خزرجی. 


۵. سعد بن مسعود ثقفی» عموی مختار بن ابی‌عبید. ۴۹۹%( 


۳۵۶۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۶ سلیمان بن صرد ابوجون ابومطرف خزاعی: فرمانده پیاده نظام جناح راست 
لشکرصفین. 

۷ . سهیل بن عمروانصاری که در سپاه علی اا در صفین کشته شد. 

۶۶/۹ ۸ . شبث بن ربعی تمیمی یربوعی ابوعبدالقدوس. 

۹ شبیب بن عبداله بن شکل مذحجی. 

۰ . شریح بن هانی بن یزید بن نهیک ابومقدام حارئی. 

۱ . شیبان بن محرث. 

۲ . صدی بن عجلان بن حارث ابوامامهُ باهلی. 

۳ . صعصعءة بن صوحان عبدی. 

۴ . صفربن عمروبن محصن که در صفین کشته شد. 

۵ . صیفی بن ربعی بن آوس. 

۶ . عائذ بن سعید بن زید بن جُنْلّب محاربی جسری» شهید صفین. 

۷ . عائذ بن عمرو انصاری. 

۸ . عامربن وة بن عبداله ابوالطفیل لیثی. 

٩‏ . عبداثف اسلمی که در صفّین شهید گشت و مولامان امرالمژمنین وی را 
ستایش نموده» چنان که در همین ملد (ص۳۶۴) گذشت. 

۰ عبدالله بن یدیل بن وَقاء خزاعی که در صفین کشته شد. 

۱ عبداله بن عباس بن عبدالمظلب بن هاشم که درنبرد صفین فرمانده جناح 
راست بود. 

۲ عبدالّه بن خراش ابویَغلی انصاری. 

۳ عبدالّه بن خلیفه بولانی طائی. 

۴ عبدالّه بن ذباب بن حارث مذحجی. 

۵. عبداله بن طفیل بن ثور بن معاویهٌ بکائی. 

۵ ۶. عبدالله بن کعب مرادی که در نبرد صفین کشته شد وازاصحاب برجستۀ 

امیرالمؤمنین بود. 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی دربارةٌ ماجرای خانة عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۶ 


۷ عبدالله بن یزید خطمی انصاری اوسی. 

۸. عبدالرحمان بن بُدیل بن ورقاء خزاعی: از شهیدان نبرد صفْین. 

90 عبدالرحمان بن حسل جمحی که در صفْین کشته شد. 

۰. عبید بن خالد سلمی. 

۱ عبیدالّه بن سهیل انصاری. ۳۶۷/۹ 

۲ عبید بن عازب. برادر براء بن عازب . 

۳ عبید بن عمرو سلمانی ابوعمرو یار ورفیق ابن‌مسعود. 

۴ عبدخیرین یزید بن محمد عَمدانی» ازیاران بزرگ امام اا . 

۵ عدی بن حاتم بن عبداله بن سعد طائی. 

۶. عروة بن زید خیل طائی. 

۷ عروة بن مالک اسلمی که در صفین کشته شد وامام اا وی را ستوده. چنان 
که درهمین مجلّد (ص۳۶۴) گذشت . 

۸ عقبة بن عامرسلمی. 

۹ علاء بن عمرو انصاری. 

۰ علیم بن سلمةٌ فهمی. 

۱ عمروبن بلال که از مهاجران بود. 

۲. عمیرین حارة لیشی: 

۳ عمیرین ره سلمی. 

۴ عمّاربن ابی‌سلامة بن عبدالّه بن عمران. 

۵ عوف بن عبدالّه بن احمرازدی. 

۶. فاکه بن سعد بن جبیرانصاری اوسی خطمی که در صفین کشته شد. 

۷ قیس بن ابی‌قیس انصاری. 

۸ قیس بن مکشوح ابوشّاد مرادی» از شهیدان صفین. 

)۵۰( قرظة بن کعب بن ثعلبة بن عمرو انصاری خزرجی.‎ ٩ 


۳۶۸/4 


)۵۰۲( 


۲۵۶۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


۰ کرامة بن ثابت انصاری. 

۱ کعب بن عمرابوزعنه. 

۲ کمیل بن زیاد نخعی. گویند که وی ۱۸ سال از روزگار پیامبررا نیزدرک نمود و 
ثقه وبزرگ قوم خویش بود که ازاوفرمان می‌بردند. (الإصابه: ۳۱۸/۳). 

۳ مالک بن حارث بن عبدیغوث نخعی اشتر. 

۴ مالک بن عامربن هانی بن خفاف اشعری. 

۵ محمد بن بد یل بن وَقاء خُزاعی» از شهیدان صفین. 

۶. محمد بن جعفربن ابی‌طالب هاشمی که گویند در صفین کشته شد. 

۷. مخنف بن سلیم بن حرث بن عوف بن علبۀ ازدی غامدی که درنبرد صفین 
پرچمدار ازدیان بود. 

۸ معقل بن قیس ریاحی تمیمی یربوعی. 

.٩۹‏ مغيرة بن نوفل بن حرث بن عبدالمظلب هاشمی. 

۰ منقذ بن مالک اسلمی» برادر عروة بن مالک. وی درصفین شهید شد» چنان 
که درشعرمولامان امیرالممنین درهمین مجلّد (ص۳۶۴) گذشت . 

۱ مهاجربن خالد بن ولید مخزومی» از شهیدان صفین. 

۲ نضلة بن عبید اسلمی ابوبرزه. 

۳ نعمان بن عجلان بن نعمان انصاری زرقی. 

۲ هاشم بن عتبة بن ابی‌وقاص مرقال که درصفین پرچمداربود وبه شهادت رسید. 

۵ هبيرة بن نعمان بن قیس بن مالک بن معاویهُ جعفی که از فرماندهان سپاه 
على ایا بود. 

۶ وداعة بن ابی‌زید انصاری. 

۷ یزید بن حویرث انصاری. 

۸ يزيد بن طعمة بن جارية بن لوذان انصاری خطمی. 

۵۹ یَغْلی بن اميّة بن ابی‌عبيدة بن همام بن حارث تمیمی خنظلی که برخی او 
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را کشتةٌ صفین شمرده‌اند. 

۰ يعلى بن عمیربن یعمربن حارثة بن عبید نهدی. 

۱ ابوشمربن ابرهة بن شرحبیل بن ابرهة بن صباح حمیری ابرهی که در رکاب 

۲ ابولیلی انصاری» پدر عبد الرحمان. 

۳ ابوجحیفهٌ سوائی. 

۴ ابوعثمان انصاری. 

۵ ابوورد بن فیس بن فهرانصاری. 

امام امیرالمژمنین درروز جمل» حجّت را برطلحه تمام نمود. با بیانی که درهمین 
کتاب ۱۸۶/۱ و ۱۸۷) آوردیم ونیزبرزبیس با سخنی که درهمین کتاب (۱۹۱/۳) گذشت. وی 
جزپس ازاتمام حجت با آن دو و باطل کردن عذرهای ساختگی‌شان, با آنان نجنگید 
ودریافت که آن دوبه حق تسلیم نمی‌شوند وبه سخن رسول خدا ی که خودشان 
بدان معترف بودند. گوش نمی‌سپرند وهمچون کسی موضع می‌گیرند که دين مستقیم 
را به استهزا و بازی گرفته است. مردی در مسجد بصره به سراغ طلحه 
وزبیرآمد وگفت: «شما دوتن را به خدا سوگند می‌دهم! آیا رسول خدا دربارهُ این 
حرکتتان سفارشی به شما کرده است ؟» طلحه برخاست واو را پاسخ نگفت. زبیر 
گفت: «نه؛ بلکه شنیدیم که نزد شما درهم‌هایی است؛ پس آمدیم تا درآن سهیم 
گردیم.» (تاریخ الأمم و الملوک: ۴۷۵/۴[۱۸۳/۵]) 

چون مردم بصره با زبیرو طلحه بیعت سپردند. زبیرگفت: «آیا با من هزار سوار همراه 
نمی‌شوند تا آنان را به سراغ علی برم و شبانگاه یا بامداد براوبتازم وپیش ازآن که وی به 
ما رسد او را بکشم؟» کسی به او پاسخ نداد. زبیرگفت: «اين همان فتنه‌ای است که 


در بارهُ آن با ماسخن می‌گفتند.» غلامش به وی گفت: «با آن که فتنه‌اش می‌نامی» دراین 


۳۶۹/۹ 


)۵۰۲( 


۳۷/۹ 


۲۵۶۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


نبرد شرکت می‌کنی؟» گفت: «وای برتوا به ما بصیرت وبینش داده می‌شود [وبا پندهاو 
یادآوری‌هاء مایه‌های بصیرت برای ما فراهم می‌شود]؛ اما باز حقیقت را نمی‌بینیم. هیچ 
کاری نبوده که انجام داده باشم» جزآن که بدانم کجا گام می‌نهم؛ مگراین کار که نمی‌دانم 
پیش می‌روم یا پا پس میگذارم!» «تاریخ الأمم والملوک: ۴۱۸۳/۵ /۴۷۵- ۴۷۶]) 

آن روز همان اتفاقی افتاد که عمربن خظاب ازآن می‌ترسید! وتجربه نشان داد که 
آن خبرراست است. عبدالّه بن عمرگوید که زبیرنزد عمرآمد وبه او گفت: «مرا رخصت 
ده تابه نبرد روم و در راه خدا بجنگم!» عمر گفت: «همین که همراه رسول خدا 4 
جنگیده‌ای» تورا بس است.» پس زبیر خشمگینانه بازگشت و عمرگفت: «چه کسی مرا 
در برابراصحاب محمد ب یاری می‌رسائد و حشّم را ازایشان می‌ستاند؟! اگرمن دهان 


این آشوبگررا نبندم» امت محمد ب هلاک خواهند شد!» [تاریخ بغداد: ۴۵۳/۷] 


بارخدایا! گناه حکیم بن جبله و۷۰ بی‌گناه دیگراز مردم عبدالقیس چه بود که 
پیش ازماجرای جمل به فرمان طلحه و زبی رکشته شدند. ازآن پس که کسی از جانب 
آن دو در بصره ندا داد: «هلاه رکس درمیان شما از قبیله‌هاتان هست که [در ماجرای 
شورش برعثمان] برای نبرد به مدینه رفت. باید بدین جا آورده شود!» پس آنان را 
آوردند. چنان که سگان را می‌آورند؛ و ایشان را کشتند. حکیم بن جَبّله گفت: «اکنون 
خون شما برما حلال گشت؛ زیرا برادران ما را کشتید. آیا از خداوند مه بیم نمی‌ورزید ؟ 
به چه جرمی خون ریزی را جایزمی‌شمارید؟» فرزند زبیر گفت: «به ازای خون عشمان 
بن عفان د له .) حکیم گفت: «مگرآنان که کشتید. قاتلان عشمان بودند؟ آیا از دشمنی 
سخت خدا نمی‌هراسید ؟» عبدالّه بن زبیربه او گفت: «نگذاریم ازاین غذا بخورید و 
عثمان بن حنیف را نیزاز بند رها نسازیم تا آن گاه که علی را از خلافت برکنار کند!» 
۱. اشاره دارد به سخن عبداله بن عمرد رآغا زاین روایت. (غ.) 


۲ عبارت عربی این است: «مَن یُعذِزنی من اصحاب محتد.» اگر چه می‌توان ترجمه‌های دیگری نیزبرای این 
عبارت در نظر گرفت» ولی آن چه آوردیم مناسب‌ترین آنتگاء (ن.) 
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سپس حکیم بن جَبّله و۷۰ مرد از عبدالقیس کشته شدند. «تاریخ الأمم والملوک: ۱۸۰/۵ 


و۱۸۲ و ۴۷۰/۴[۱۸۳ و۴۷۴ و ۴۷۵]) 


پس طلحه و زبیرو مادرشان [عايشه] خون ۶۰۰۰ تن یا بیشتراز کشتگان آن نبرد 
خونین را ب رگردن دارند: «وهر که مؤمنی را به‌عمد بکشد سزای او دوزخ است که جاودانه درآن 
باشد.» [نساء ]٩۳/‏ «هر که کسی را بکشد بی آنکه کسی را کشته یا در زمین تباهی کرده باشد چنان 
است که هم مردم را کشته باشد.» [مائده/۳۲] چه نیک و گفته است جوانمرد بنی‌سعد در 
آن روز 
همسرانتان را در پرده محفوظ و مصون داشتید و مادرتان را بیرون کشیدید. به جان 
کوفت سوگند؟ این کم اتضاقی است: 
او فرمان داشت که در خانه نشسته. دامن گردآوزد؛ اما رو به بیابان نمود و با شتاب به 
پیمودن آن پرداخت. 
[ودر جنگی] هدف قرارگرفت و فرزندانش با تیرو نیزه به دفاع ازوی پرداختند 
طلحه و زبیر سبب شدند که حریم وی دریده شود. همین از حال ایشان خبر دهد 
و کفایت کند. (تاریخ الأمم و الملوک: ۱۷۶/۵ [۴۶۵/۴]) 
گرداگرد آن شترجزمشتی مردم فرومایه از آزمندان و باطل‌پیشگان قبیله‌های ضبّه 
وازد نبودند که سرگین آن شتررا برمی‌چیدند و درونش را می‌شکافتند و بوی می‌کردند 
ومی‌گفتند: «سرگین شترمادرمان شمیم مشک دارد.» _گفتاردراین زمینه به خواست خدا 
درمجلدهای دیگ رخواهد آمد. _نیزدرسپاه معاویه تنها مردمی فرومایه وپست بودند که 
مولامان امیرالمومنین آنان را درآن روز چنین وصف نموده است: «به نبرد با پس‌ماندهُ احزاب 
با شتاب بیرون آیید! شتابان به سوی نبردی حرکت کنید که خدا و رسولش در بارۀ 
آن سخن گفتند و بدان فرمان دادند.ما می‌گوییم: خدا و رسولش راست گفتند و آنان 


می‌گویند: خدا و رسولش دروغ گفتند!۱ 


۱. بزاراین خبررا با دو سند آورده؛ چنان که در مجمع الزوائد حافظ هیثمی (۲۳۹/۷) آمده است. 


)۵۰۴( 


)۵۰۵( 
۳۷/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SOFA 


نیزسرورمان قیس بن سعد در سخن خویش گفت: «آیا همراه معاویه کسی را می‌بینی 
که آزاد شدء بیابان‌نشین يا یمنی فریفته شده نباشد؟» سرورمان عماربن یاس رگفت: «مواضع 
ما همان جایی است که رسول خدا ب پرچم‌های بدر و أحد و حنین را افراشت؛ و اینان 
ص۳۶۳ [ ص۳۲۱ ]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱ ۵ /۲۵۱۷]) همچنین سرورمان 
مالک اشترگفت: «بيشينهة پرچم‌های شما[یاران علی] همان است که با رسول خدا ا بود و 
پرچم‌های معاویه آن است که با مشرکان درنبرد با پیامبر ا بود. پس هیچ کس در جنگ با 
اینان تردید نمی‌ورزد. جزاین که دل‌مرده باشد.» (کتاب صفین نصربن مزاحم: ص۲۶۸ [ص۸ ۲۳]؛ 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۴۸۴/۱ [۱۹۱/۵]) 

انگیزه‌های جنگ معاویه برهیچ کس» حتّی زنان پرده‌نشین» پوشیده نبود. اما لخیر 
بنت حریش گوید: «این‌ها کینه‌های بدری» عقده‌های جاهلی؛ و خشم‌های نهفتۀ 
آحدی است که معاویه هنگام غفلت مسلمانان» آن‌ها را برانگیخته تا انتقام خون 
بنی‌عبدشمس را بستائد. با پیشوایان کفربجنگید؛ که ایشان را سوگند نیست؛ شاید 
دست بردارند!» (بلاغات النساء: ص۳۶ [ص ۵۷]؛ العقد الفرید: ۱۳۲/۱ [۲۲۴/۱]؛ نهاية الأرب فى 
فنون الأدب: ۲۴۱/۷؛ صبح الأعشی: ۲۴۸/۱ [۲۹۷/۱]) 

چگونه خون خواهی عثمان مشروع بود. حال آن که قاتلان عشمان صحابه بودند که 
همگی درنظراهل ستت. عادل هستند _-وحتّی خود طلحه بیش ازهمگان در دشمنی 
با وی وآزار دادنش سرسختی به خرج می‌داد ومروان با افکندن تیری به وی و کشتنش» 
گمان داشته که انتقام عثمان را ازاوستانده است؟ نیز خود معاویه دریاری وی کندی 
وسستی ورزید تا آن جا که مردم به قتلش رساندند! 

وام اگرقیام خون خواهی عثمان نامشروع بوده وخدا ورسولش ی آن راسخت دشمن 
می‌داشتند -چنان که همه بزرگان پیشین برهمین باورند -چگونه از کسی که سربه این 


شورش برداشته باشد. عذاب را بردارند؟ 
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آگراین خواب و خیال‌ها راست باشد. باید یاران جمل از هرآفتی پاس داشته 
می‌شدند؛ اقا به جای آن. عذاب از هرسوی برایشان بارید و سخت کشته شدند 
وخداوند دست کسانی را که زمام آن شتررا داشتند. قطع نمود تا آن گاه که با خواری به 
هلاک افتادند! 

وا معاویه؛ ازاو در بارۀ شب وروزهریربپرسید که ۷۰۰۰۰ انسان کشته شدند: 
۰ تن از شامیان و ۲۵۰۰۰ تن ازعراقیان! (کتاب صفین نصربن مزاحم: ص ۵۴۳ [ص ۵ ۴۷]؛ 
البداية و التهایه: ۲۷۴/۷ و ۳۱۲ [۳۰۴/۷ و ۳۴۶]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۷۳/۱۳ 
[۸۲/۱۳]) آیا آن گاه که تخت سلطنت برای وی آماده گشت» بازهم درپی خون خواهی 
عثمان برآمد یا با دستیابی به حکومت ستم پیشه وسلطنت سختگیرانه وزورمدار 
قانم گشته بود؟ 

آری؛ او تنها به تعقیب شیعیان بی‌گناه امیرالمومنین ا ادامه داد و ایشان را هر 
جای, زیرهرسنگ و درخت که یافت» کشت؛ اما در بارۀ خون خواهی عثمان دیگر 
سخن نگفت -چه رسد که بدین کار برخیزد و سنگی هم بروی فرود نیامد! تاریخ 
معاویه را بخوانید و داوری کنید! 

۶. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۳۶۴/۱۲) از طریق احمد بن محمد بن مغلس حمانی» 
ازابوسهل فضل بن ابی‌طالب. از عبدالکريم بن روح بزاز از پدرش روح بن عنبسة بن سعید 
بن ابی‌عیّاش بصری که غلام اموی وهم‌پیمان ایشان بود -ازپدرش عنبسه از مادر پدرش 
امعیاش» کنیزرقیه دختررسول خدا ٤‏ روایت کرده است: «از پیامب را شنیدم که فرمود: 
«کلوم را به همسری عشمان درنیاوردم» مگربرپایةُ وحی آسمانی.»» 


امینی گوید: از خطیب جای شگفتی نیست که این حدیث عیبناک را آورده واز 


8 درنسخهة ماخلا آمده است: «از پدرش؛ از عنبسه.) اما درست آن» همین است که آورده‌ايم . 


)۵۰۶( 


۳۷/۳/۹ 


)۵۰۷( 


۳۵۷۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


ایرادهایش لب فروبسته؛ زیرا وی اسیردلبستگی خویش به عشق خاندان امه است واین 
دلبستگی وی را از دیدن دیدگاه‌های معخضصان سندشناسی دربارهُ احمد بن محشد» 
نابینا ساخته وسخن خودش را در شرح حال این مرد ازیادش برده است! ابن‌عدی [الکامل 
فی ضعفاء الزجال:۱ /۱۹۹] گوید: «در دروغگویان کسی را کم حیاترازاوندیده‌ام.» ابن‌قانع وی 
را غیرثقه شمرده وابن‌ابی فوارس گفته است: «او حدیث می‌ساخت.» ابن‌حبّان [کتاب 
المجروحین:۱۵۳/۱] گوید: «یارانمان ازمن خواستند که نزد وی روم و ازاو حدیث شنوم. 
پس جزئی ازاحادیذش را برگرفتم تا بخشی ازآن را برگزینم. دیدم ازیحیی روایت نموده ... 

ونیزازهتاد ... پس دانستم که حدیث سازاست.» دارفظنی [الضعفاء والمتروکون: ص۱1۳] 
گوید: «او حدیث می‌ساخت.» حاکم گفته است: «از قعنبی و مستّد وابن‌ابی‌اویس و 
بشربن ولید حدیث‌هایی روایت نموده که ساختۀ خود اواست. نی زحدیث‌هایی را 
جعل نموده وادعای دیدارآن راویان را دارد که دروغ است.» خود خطیب گفته است: «از 
ابوْعيم و جزاوروایاتی آورده که بیشینۀ آن‌ها باطل وساختۀ خود اواست. نیزازبشربن 
حارث ویحیی بن معین وعلی بن معین وعلی بن مدینی خبرهایی نقل کرده که پس 
از ساختنشان درمناقب ابوحنیفه گرد آورده است..؛ دارعّظنی گوید: «همه روایات مناقب 
ابوحنیفه ساختگی وبرساختهٌ احمد بن [محقد بن] ملس حمانی است که بارها آن‌ها 
را خوانده‌ام.» دیگران نیزدربارة وی سخن‌ها دارند. 


نیزدراین سند. عبدالکريم بن روح ابوسعید بصری قرار دارد. ابوحاتم [الجرح والتعدیل: 
۶ وی را ناشناخته دانسته وعمروبن رافع گفته است: «درمجلس وی درآمدم؛ اما ازاو 
حدیث نشنیدم. برخی گفته‌اند که حدیث وی را مردود دانسته‌اند.» این‌حبّان [التقات: 
۸ گفته است: «ا و خطا می‌ورزد و حدیث‌ها را ازنظرمتن وسند مختلف می‌آورد.» 
ابن‌ابی‌عاصم و دارفقظنی او را ضعیف دانسته‌اند. «تهذیب التهذیب: ۳۷۲/۶ [۳۳۲/۶]) در 


ناشناخته بودن» پدرش و جذش ومادربزرگش را به وی بیفزایید! 


۱. به مأخذهای یاد شده درهمین کتاب (۲۱۶/۵) بنگرید. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی د رآن‌ها SON‏ 


بنگرید به: میزان الاعتدال ذهبی [۶۴۴/۲] و خلاصة تذهیب تهذیب الکمال [۱۷۲/۲] تأليف 
ابن جزری.! 


همین خبررا ابنعدئ [الکامل فى ضعفاء الزجال: ۷۰/۵] از طریق عمیربن عمران 
حنفی آورده و آن ر از ساخته‌های باطل او شمرده؛ و ذهبی [میزان الإعتدال: 4۶/۳[ 
وابن‌حجرنبزاین سخن را پذیرفته‌اند. ابن‌عدی گوید: «رضعف درروایت وی آشکار 
است.» عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۳۱۸/۳] گفته است: «در حدیثش توهم راه دارد.» (لسان 


المیزان: ۳۸۰/۴ [۴۳۹/۴]) 


آری؛ من تردید ندارم که همه کرداریا گفتار پیامب ر برپایهُ وحی آسمانی بوده واو 
از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و هر چه گوید. جزوحي فرود آمده نیست؛ اما 
مصلحت در فرستادن وحی به تناسب موارد گوناگون» متفاوت است. هرپیوند [دامادی] 
یا نیکی از سوی پیامب رت بروجود فضیلتی در فرد بهره‌مند ازآن پیوند یا نیکی, دلالت 
ندارد؛ زیرا این کار گاه برای تمام کردن حجخت برآن فرد است. در همین مورد» آن کاراز 
این روی بوده تا همه جامعۀ دینی دریابد که هیچ مهربانی و پیوندی نمی‌تواند کینۀ 
شعله‌ور در جان‌های امویان برض بنی‌هاشم را از میان بردارد. هیچ کار نیکی بیش از 
پیوند دامادی» آن هم پیوند با پا تن پيامبر مایهُ پیوستگی نیست؛ اما آیا عثمان پاس 
این پیوند را داشت یا شب وفات امّکلثوم با زن دیگر درآمیخت" و به بریدن از شرف 
خاندان پیامبربها ندادتاآن جا که پیامبربزرگ در حضوردیگران خوارش نمود و درآمدن 
به قبرهمسرش را بروی حرام ساخت. حال آن که به ظاهرپس از پدرش سزاوارترین 
کسان برای این کار بود؟ 

چه بسا همۀ پیوندها یا دامادی‌ها میان بنی‌هاشم وامویان از همین باب بوده باشد. 
هاشمیان. و پیشاپیش ایشان رسول شرافت بخش آنان تا کوشیدند تا آتش کینه‌ها را 


۱ درست آن» خزرجی است و اشتباه لفظی آشکاردراین ميان رخ داده است. غ“ 
۲ ماجرایش در همین کتاب (۲۳۴-۲۳۱/۸) گذشت. 


۳۷/۳/۹ 


(۵۰۸) 


(۵۰۹) 


۳۷۴/۸۹ 


۳۵۷ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


فرونشانند و دل‌ها را از عقده‌های خشم‌آلود پاک سازند؛ اما آیا بدین مقصود رسیدند یا 
چنان که کسی سروده. ازراه خود [بی‌نتیجه] بازگشتند(؟): 
بیهوده در پاره‌های اخگری دمیدم که خود. شعله‌وربود؛ و برآهن سرد کوبیدم. 

اگر این پیوند دامادی و همانندهایش نبود. زبان‌ها بر هاشمیان دراز می‌گشت 
که آن‌ها در دوری و بریدن پیوند خویشاوندی پیشدستی کرده و دشمنی را آن‌ها آغاز 
نموده‌اند؛ اما گروه صالح و پیشگامان اصلاح با چنین پیوندهایی آن شبهه‌ها را از خود 
زدودند وبه مردم نشان دادند که نیش عقرب به اقتضای طبیعت اواست وهیچ مدارا 
ونزدیکی دراین زمینه سودمند نیست. 

بسا که اکنون تفاوت میان دو داماد را دریابید: مولامان امیرالمومنین اا و همسر 
سرورمان #کاخوم. می‌دالید که امام با خضرتت ا طاعره چگونه رفعار تمود تا 
آن گاه که با رضایت از وی وفات یافت و او نیزبا خرسندی از همسرش جدا گشت 


و رسول خدا ب هم در حال خشنودی ازهردوی ایشان. دنیا را ترک نمود. 


اکنون به واپسین روزهای این دو داماد بنگرید! یکی در شب وفات امْکلشوم ۵ 
آمیزش با زنی دیگر می‌پردازد که خدا و رسولش از آن خرسند نیستند؛ و جدایی وی 
برایش اهمَیّت ندارد واندوه این مصیبت وبریده شدن پیوند دامادی پیامب رل ازآن کار 
بازش نمی‌دارد! اما داماد دیگر براندوه صدیقۀ طاهره به زاری می‌نشیند و بسیار براو 
می‌گرید ومی‌گوید: «درود برتوای رسول خدا! درودی از من و دخترت که کنار توفرود آمد 
و با شتاب به توپیوست. ای رسول خدا! شکیبم در سوگ دختر برگزیده‌ات اندک شد 
و صبروتوانم در فراق وی سست گشت؛ اما الگوگرفتنم از فراق بزرگ و مصیبت سنگین 
تو برای من جای [قدری] تسلّی است؛ زیرا خود من بودم که تورا در لحد قبرت نهادم 
وجانت میان گلوو سین من از بدن بیرون شد. پس ما همه از خدايیم و به او بازمی‌گرديم. 


اکنون آن امانت بازگشت وان ودیعت ستانده شد. اما اندذوهم جاودانه وشبم آميختة 


زنجیرةُ حدیث‌های ساختگی در بارةٌ ماجرای خانۀ عثمان و پاک و بی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها ۶6۷ 


کم خوابی است تا آن گاه که خداوند برایم همان سرایی را برگزیند که تودرآن جای داری. 
به زودی دخترت تورا خب ر خواهد داد که امشت برای ستم براووغصب حقّش هم پشت 
که هنوز دیرزمانی از روزگار تونگذشته ونام ویادت کهنه نشده است! سلام برشما دو 
تن؛ سلام کسی که وداع می‌گوید. اما روی برنمی‌گرداتد و خستگی وملال نمی‌ورزد؛ پس 
اگربازگردم» نه ازروی ملامت وعتاب است' واگراقامت کنم» نه ازروی بدگمانی به آن 
چه خداوند برای شکیبایان مژده داده است.» سپس بر مزار همسرش به این سروده 
از تما جست: 

هر دو دوست روزی از هم جدا می‌شوند و هر مصیبتی از مرگ کوچک تراست . 

این که یکی را پس از دیگری از دست دادم" دلیل است که هیچ دوستی نمی‌پاید." 

۷ . ازدی ازعبدالواحد بن عثمان بن دینارموصلی. از معافی بن عمران» ازثوری» 
ازابن‌ابی‌نجیح. از محاهد. ازاین‌عت اس تلا روایت نموده که رسول خدا چ به عشمان 
فرمود: «توازدامادها ویاران من هستی؛ و خداوند مرا آگاه نمود که تودربهشت همراهم 
خواهی بود.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۶۷۵/۲[۱۵۸/۲]) این روایت را در شرح حال عبدالواحد آورده و 
گفته است: «خبری است باطل که ازدی آن را ذک رکرده است .) 

۸. طبرانی ازبکربن سهل» از محمد بن عبدالله بن سلیمان خراسانی» از عبدالله 
بن یحبی اسکندرانی» از ابن‌مبارک» از معمر ازرهری» از سالم» از پدرش روایت کرده که 
چون عمرضربت خوزد و فرمان تشکیل شور داد. دخترش حفصه نزد وی درآمد و گفت: 
۱. در مأخذ چنین آمده؛ اما در نهج البلاغه (ص۳۲۰) چنین است: «نه از روی افسردگی است.» واین با ساختار 

سخن سازگارتراست. (غ.) 


۲ درعبارتی: این که فاطمه را درپی احمد ازدست دادم. 
۳ بنگرید به: أعلام النساء: ۱۲۲۲/۳ [۱۳۱/۴]. 


(۵1) 


۳7۵0/4 


)۵۱۱( 


۷ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


«پدرم! مردم می‌گویند که این کسان که در شورا نهاده‌ای» از خشنودی مردم بهره ندارند.» 
عمر گفت: «مرا بنشانید و تکیه دهیدا» او را نشاندند و تکیه دادند؛ گفت: «شاید 
مقصودتان عثمان است. از رسول خدا ب چنین شنیدم: «عشمان می‌میرد و فرشتگان 
آسمان بروی درود می‌فرستند.»» [حفصه گوید: ]«به وی گفتم: «تنها برای عثمان یا همه 
مردم؟» گفت: «تنها برای عثمان.»» این حدیث بلند است و در آن» برای هریک از 
اعضای شورای شش ‌نفره افتخاری ذکرشده است . «لسان المیزان: ۲۲۶/۵ [۲۵۶/۵]) 

ذهبی «میزان الاعتدال [۶۰۵/۳]) گوید: «این حدیث ساختگی است.» ابن حجر در 
لسان المیزان گفته است: «نشانۀ ساختگی بودن درآن آشکار است.» 


امینی گوید: بکربن سهل دمیاطی کسی است که نسائی وی را ضعیف شمرده؛ چنان 
که ذهبی یاد کرده است. در لسان المیزان آمده است: «یکی از خبرهای ساختگی‌اش چنین 
است: «روز جمعه از صبح زود تا عصرهشت بارقرآن را ختم نمودم.»» سپس گفته است: 
«اين سخن را بشنوو در شگفت شوا» مسلمة بن قاسم گوید: «مردم دربارهٌ وی چون و چرا 
کرده وبه سبب حدیثی که ازسعید بن کثیرروایت نموده» پست ومردودش شمرده‌اند.» (میزان 
الاعتدال: ۸۴/۳ [۳۴۵/۱]؛ لسان المیزان:۲۵۶/۵:۶۳/۲[۲۲۶/۵:۵۲/۲]) نیزدراین سند» محمد بن 
عبداله جای دارد که ناشناس وناشناخته است. 

٩۹‏ . خطیب بغدادی (تاریخ بغداد:۱۶۹/۱۱) از طریق عیسی بن محمّد بن منصوراسکافی؛ 
از شعیب بن حرب مدائنی» از محمد همدانی روایت کرده است: «در همین مسجد -مسجد 
کوفه -استادی برایمان ازنعمان بن بشیرروایت نمود: «نزد علی بن ابی‌طالب بودیم که از 
عشمان یاد کردند. علی گفت: "همانا کسانی که از پیش» آن بهترین وعده [- بهشت] را به ایشان 
داده‌ایم» اینان ازآن آتش دورنگه داشته می‌شوند. [انبیاء /۱۰۱] مقصود ازایشان» عثمان ویاران او 
است؛ ومن ازیاران عثمان هستم.)) 


امینی گوید: ما را رسد که از خطیب در بارۂ عیسی بن محمد بن منصور اسکافی 
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بپرسیم: او کیست و چه جایگاهی دارد؟ وی کسی است که خطیب شرح حالش را عنوان 
کرده. حال آن که جزنامش ازاو چیزی نمی‌داند! نیزدر بارۀ محمد هَمدانی و استادش از 
وی می‌پرسیم؛ همان کسی که نه وی ونه دیگران ازاونام نبرده‌اند» گویا هرگزنبوده وزاده 
نشده است. نیزدربارة نعمان بن بشیر می‌پرسیم: او کیست و اعتبارش جقدر است 
و روایتش چه ارزشی دارد؛ حال آن که در نبرد صفین برامام خویش شورید و در صف 
فرومایگان تجاوزگربا وی جنگید وقیس بن سعد انصاری درآن روزاورا چنین شناساند: «به 
خدا سوگند! توخیانتکار و گمراه و گمراه‌گری.» واو به قیس گفت: «اگردرآن روزازیاری 
عثمان دست کشیدید وامروز نیزازیاری علی دست برس داشتید: آن با این برابرمی‌شد؛ 
اما شما ازیاری حق دست کشیدید و به یاری باطل پرداختید.» 

آیا همین علی نیست که عثمان درروزهای محاصره ازاو خواست که به ینبع رود 
تا ازیکدیگراندوهگین نشوند؟ آیا همونیست که گفت: «به خدایی که معبودی جزاو 
نیست. سوگند! من عشمان را نکشتم ودرقتلش یاری و همراهی نکردم و کشته شدنش 
نیزمرا اندوهگین نساخت.»؟ آیا همونگفت: «من نه قتلش را دوست داشتم ونه ازآن 
بیزار بودم؛ نه بدان امرکردم ونه ازآن نهی نمودم؛ نه مرا شادمان کرد ونه اندوهگین.۱؟ 
آیا همودر روز صفین به یارانش نگفت: «به نبرد کسانی روید که خون خواه بارکش گناهان 
هستند. سوگند به شکافندۀ هسته و پدیدآورند؛ جانداران! هرآینه وی بار خطاهای ایشان 
را تا روز قیامت بردوش می‌کشد و چیزی از بارآنان نیزنمی‌کاهد.»؟ 

آیا اوبه مردم مصرچنین ننوشت: «خطاب به کسانی که برای خدا خشم گرفتند» آن گاه 
که در زمینش ازاو نافرمانی شد و حقّش را تباه نمودند و ستم سراپرده‌اش را برنیکوکار 
وبدکارگسترد.»؟ آیا وی نبود که به مظلومانه کشته شدن عشمان گواهی نداد؟ _چنان که 


۱. این گفتارها را می‌توانید درهمین مجلّد (۷۷-۶۹) بیابید. 


۳7۶/4 


)۵۱۲( 


۲۵۷۶ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


آیا همونبود که درخطبۀ شقشقیة خویش چنین به خطابه پرداخت: «تا آن که سومین 
اینان برخاست درحالی که [ازشکمبارگی] درپهلوهایش باد افکند ومیان سرگین افکندن 
وعلف چریدن درآمد وشد بود ۰.۰ .»؟ همه این سخن درهمین کتاب (۸۱/۷) گذشت. 

اگراین روایت صحیح بود و عثمان یارانی همچون علی داشت. اینان چه شأنی 
دارند که هیچ یک به یاری وی برنخاست و در کاراو ندایی نداد و در دفاع ازوی لب 
ازلب نگشود. حال آن که خلیفه در برابرایشان آشکارا کشته شد و پیکرش سه روز در 
زباله‌دان در رهگذارباد افتاد وسپس با جامه‌هایش در گورستان بهودیان دفن گشت. در 
حالی که بانگ خواری بروی می‌زدند و کارگزاران کفن و دفنش را سنگسار می‌نمودند 
وبا بیم وهراس پیکرش را زیر خاک پوشاندند؟ «پس کیست ستمکارترازآن که بر خدا دروغ 
بافته تا مردم را جاهلانه گمراه کند؟ همانا خدا گروه ستمکاران را راه ننماید.» [انعام /۱۴۴] «خدای 
می‌داند که آنها دروغگویند.» [توبه /۴۲] 

۰ عشمان بن عشان دید که درشب ازدواج علی لک با فاطمه فا زره علی به بهای 
۰ درهم فروخته می‌شود. گفت: «این زره علی» شهسوار اسلام. است ونباید هرگزبه 
فروش رود!» پس ۴۰۰ درهم به غلام علی داد وبا سوگند ازاوخواست که این را به علی 
نگوید؛ وزره را با اوبازگرداند. صبحگاه عثمان در خانۀ خویش ۴۰۰ کیسه دید که درهریک 
۰ درهم بود وبرهردرهم چنین نوشته شده بود: «این سک ضرب شدۀ خدای رحمان 
برای عشمان بن عان است.» جبرئیل این خبررا به پیامب ر٤‏ داد واو فرمود: «ای عثمان؛ 
ریت با 


امینی گوید: حلبی «السيرة الحلبیه: ۲۲۸/۲ [۲۰۶/۲]) به نقل از فتاوی جلال‌الذین 
سیوطی [الحاوی للفتاوی: ۱۸۴/۲] آورده که ازاودربارة صخت این روایت پرسیدند واوپاسخ 
داد که نادرست است. سپس گفته است: «جنین است؛ واین تأیید می‌کند که چنین 
خبری نرسیده ودروغ وساختگی است.» درزنجيرة حدیث‌های ساختگی درهمین کتاب 


(۳۲۲/۵) گذشت که ابن‌درویش الحوت اين خبررا دروغ وزشت شمرده است. 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی در بارۂ ماجرای خانة عثمان و پاک وبی‌گناه شمردن وی؛ و تألی درآن‌ها SOV‏ 


پایان افتخارها 

جردانی (مصباح اللام و بهجة الأنام فی شرح نیل المرام: ۲۹/۲ [۷۱/۲]) گوید: «(نکتة 
سودمند: ه رکس این نام‌ها را بنویسد وبا آن چهره‌اش را بشوید, نابینا نگردد. ه رکه 
آن را بنویسد و ناشتا بنوشد» فراموشی نگیرد. هرکه آن را بنویسد و بنوشد» دچار 
ضعف درآمیزش با زنان نشود. آن نام‌ها چنین هستند: عثمان بن عفان. معاذ بن 
جبل؛ کیان ین وزیا ین ایت این کے طلخ بر دا سا 
تمیم داری نب .» 
این را بیازمایند! 

بدین افسانه‌ها یا رسوایی‌ها بیفزایید آن چه را از افتخارات ساختگی عثمان در 


جاك پنجم همین کتاب (ص ۳۱۳ و ۳۲۴ و۳۲۹) گذشت. 


پایان سخن 

در این جا سخن از فضیلت‌های عثمان را به پایان می‌بریم؛ فضیلت‌هایی که 
برپاشوندگان و تندروندگان در روزگاران اموی به طمع دستیابی به اندک صله‌های 
کسانی ساختند که برویرانه‌های تخت خلافت برنشسته بودند. بیشینۀ اینان شامیان 
یا بصریانی بودند که جانشان با دوستی امویان ودشمنی قلّه‌های مجد وشوکت عترت 
پاک - صلوات الله علیهم -سرشته شده بود وساختن این روایات ازآنان بعید نیست. شاید 
نمونه‌های دیگری ازهمین دست نیزباشد که مایاد نکردیم؛ اما آن‌ها نیزدر سند ومتن 
با همین گزافه‌های باطل یکسانند و خاستگاه همه این‌ها غلورزیدن در فضیلت‌ها 
بدون انديشه و تافل است. 

شاید ایشان عذری داشته باشند که به دیدگاه‌های حافظان وپیشوایان حدیث که 


درباب نقد راویان وارد شده» توجّه نکرده وآن را در بارۀ راویان این حدیث‌های آفت خیز 


(AY) 


۳۷/۷/۹ 


(A1۴) 


۷۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


وگافاهای باظل جاری سا خد اند خیت‌هایی که د رفظ لها حت فده 
و دعوت به سوی گروهی و وانهادن گروهی دیگررا برآن استوار نموده‌اند. اینان را از 
روایت کردن حدیث‌های عیبناک و پذیرفتن روایات ساختگی گریزی نیست؛ زیر اگر 
می‌خواستند در باب فضیلت‌ها تنها به اخبارتاریخی ثابت وروایات صحیح و مسلم 
بسنده کنند و از مطالب باطل دروغین بپرهیزند و آن بافته‌های رسوا را کنار نهند» 
صفحه‌های سیاهشان سپید و خالی از هرافتخار و فضیلت می‌ماند؛ و این برایشان 
بسی دشواراست و دوستي نهفته در دل‌هاشان آن را نمی‌پسندد و تعضب‌هاشان آن را 
جایزنمی‌دارد: «و آنگاه که شیطان کارهای آنها را برایشان بیاراست » [انفال/۴۸] «براستی که [با 
این گفتار خود] ستم و دروغی ناروا و بی‌دلیل پیش آوردند.» [فرقان /۴] «به ناحق ستیزه کردند تا 
بدان وسیله حق را پامال و تباه سازند.» [غافر/۵] «می‌پندارندکه در جایگاهی [استوار] قرار دارند. آ گاه 
باشید که آنها دروغگویانند.» [مجادله /۱۸] «بنگر که چگونه آیات را برایشان روشن بیان می‌کنيم. 


آنگاه بنگر که چگونه [از حق] گردانیده می‌شوند!» [مائده/۷۵] 


غلؤ ورزیدن در فضیلت‌های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان 

تا این جا شما را با پاره‌ای از غلّهای سنگین دربارة هریک ازاینان آشنا کردیم 
وشماراآگاه نمودیم که هرچه اینان در باب فضیلت‌ها بافته و ساخته‌اند» گفتارهای 
عیبناکی است که روحیات و صفات شناخته شده آن کسان با آن سازگار نیست 
و کرده‌ها ونکرده‌هاشان که درتاریخ ثبت گشته» با آن نمی‌سازد. اکنون به سراغ گونه‌ای 
دیگرازساخته‌های آنان برویم که شامل همه این خلفا است. ازاین میان» تنها آن چه را 
به صورت روایت آمده» ونه سخنان و گفتارهاء می‌آوریم؛ زیرا گفتارهای نیندنشیله 
ایشان نهایت ندارد وآن چه هوا وهوس‌شان موجب گشته حد نمی‌پذیرد. بنابراین» از 
گفتار کسانی چون ابن‌حزم و ابن‌تیمیّه و ابن‌جوزی و ابنجوزیّه و ابن‌کثیرو ابن حجر 
ودیگرهمگامان پیشین و پسین ایشان. کریمانه درمی‌گذريم. اما ما را چگونه رسد تا در 
برابر اڈڏعای کسانی چون تفتازانی به تفصیل سخن گوییم؟ وی «شرح المقاصد: ۲۷۹/۲ 
[۲۴۹/۵]) گوید: «همکیشان ما برای واجب نبودن عصمت [امام]ء به اجماع برامامت 
ابوبکرو عمرو عثمان بے استناد کرده‌اند. با این اجماع که عصمت ایشان لازم نبوده. 
هرچند معصوم بوده‌اند؛ یعنی از هنگامی که ایمان آوردند. صفت پایدار پرهیز از گناه در 
ایشان بود» با آن که می‌توانستند گناه ورزند.) 

ابوالتناء شمس الڏین محمود اصفهانی» متکلم نام‌آور«مطالع الأنظار: ص۴۷۰ گوید: 


«درامامت» عصمت شرط نیست به خلاف دیدگاه اسماعیلیان و دوازده‌امامی‌ها. دلیل 


)۵(۵( 


۷۸/4 


)۵۱۶( 


۳۷/۹/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SONA 


بودنش لازم نیست. البثه من باورندارم که وی معصوم نبوده است .) 

نیزحافظ نورمحهّد افغانی (تاریخ مزارشریف: ص۴) برآن است که عثمان معصوم بوده 
پایةٌ عادت‌های جاهلی سپری کردند؛ وآگاهتان نمودیم که آن چه ازاعمالشان درروزگار 
مسلمانی گذشت. حکایت ازآن ندارد که ایشان عادل بوده باشند. چه رسد به معصوم! در 
این جاتنها می‌کوشيم تا نظ رخوانندگان را به آن کارنامه‌ها جلب کنیم وبه سخن مفصّل 
و مکزر روی نمی‌آوریم. در مجلدهای ششم تا هشتم› گزافه‌ها و جنایت‌ها و بدعت‌ها 
وزشتی‌ها ورفتارهای بس ناهنجارازاینان گذشت که قانون اسلام با آن‌ها ناسارگاراست 
و از راه روشن کتاب وستت بیرون هستند؛ و همین قدر کفایت می‌کند. و اما آن چه 


تفتازانی از این دواجماع نتیجه گرفته. از بزرگ‌ترین اشتباهات اواست؛ زیرا: 


یک. اجماع برخلافت هریک ا زآن سه تن را نمی‌پذيريم. خلافت ابوبکرپس از 
ماجراهایی ننگین رخ داد که صفحه تاریخش را سیاه نمود و تا پایان جهان برای این 
اقت مایهُ ننگ وعارگشت وهرگزبا گردش روزگار فراموش نخواهد شد. خلافت وی 
تنها با ببعت یک یا دویا پنج مرد تحقق یافت؛ و به همین دلیل. پنداشته‌اند که 
خلافت با بیعت یک يا دویا پنج مرد تحقّق می‌یابد. بسیاری از بزرگان و برجستگان 
صحابه از بیعت با او فرونشستند؛ چنان که درهمین کتاب )٩۳/۷(‏ آوردیم. ازآن پس نیز 
تنها ترساندن وبیم دادن و گردآوردن جماعت انبوه و نمایاندن برق شمشیرها بود که 
این اصحاب را با آنان همراه کرد. بخشی ازآن جماعت‌های آنبوه؛ مردانی از جن بودند 


که سعد بن عباده» فرمانده خزرج. را تبرباران نمودند! 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۱۴۳-۱۴۱/۷) گذشت؛ بنگرید. 


غلورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکرو عمروعثمان ۵۸۲ 


وامّا خلافت عمربا سخن صریح ابوبکرتحقق یافت وصحابه به این کاراعتراض 
کردند وابویکررا بدین جهت نقد نمودند. چه بسیارمردمی که دراین سخن طلحه خطاب 
به ابویک با او هم‌رآی بودند: «به پروردگارت چه پاسخ می‌دهی که مردی درشت خو 
وسخت‌دل را برما حکومت می‌بخشی ؟ 

وامّا عثمان با گزینش شورا بر کار آمد» آن هم با کارهایی مصیبت‌بار که درمیان 
ایشان پیش آمد. عبدالرَحمان بن عوف برای وی بیعت گرفت و چنان که ایجی" آورده. 
آنان اجماع مردم مدینه راهم شرط ندانستند. چه رسد به اجماع ات . آری؛ عبدالژحمان 
برای دوستش بیعت ستاند» حال آن که شمشیرش را برسرامام علی بن ابی‌طالب افراشته 
بود و به اومی‌گفت: «بیعت کن؛ وگرنه گردنت را می‌زنم !» واعضای شورا به سراغ علی رفتند 
وگفتند: «بیعت کن؛ وگرنه با تومی‌جنگیم!» (آنساب الأشراف یلاذُری: ۲۲/۵ [۱۲۸/۶]) 

اگربا تکلف بپذیریم که اجماع پس ا زآن زمان به تدریج فراهم آمده. با ایشان 
را سودی ندارد؛ زیرا درنظرایشان» خلافت با بیعت نخست تحقق می‌یابد؛ وآن 
تمامت بخشانِ اجماع» هنگامی به خلافت عثمان وبیعت با وی روی آوردند که 
خلافتش شکل گرفته و استوار شده بود. 

دو. به فرض همراهی با تفتازانی» شاید توان گفت که اجماع ایشان برخلافت این 
سه تن به سیب معصوم بودنشان رخ داده» چنان که خود وی به معصوم بودنشان تصریح 
هیی‌کنك. وامّااجماع برواجب نبودن عصمت که او نقل کرده. از دیدگاه‌های صحابه 
به دست نمی‌آید. تفتازانی چه هنگام دیدگاه‌های همه پیشینیان را که صدها هزار 
تن بوده‌اند. وارسیده و دريافته که آنان عصمت را در خلفا واجب نمی‌دانند» حال آن 
که ایشان زیرلایه‌های خاک نهفته‌اند؟ چه کسی می‌توانسته این مطلب را دریابد و به 


۱. سخن وی درهمین کتاب (۱۵۲/۷) گذشت. بنگرید به: الّیاض التضره: ۱۸۱/۱ [۲۲۴/۱]؛ کنزالعمّال: ۳۲۴/۶ 
[۶۷۸/۵]. 


۲ سخن وی درهمین کتاب (۱۴۱/۷) گذشت. 


(۵1۷) 


۳۸/۹ 


)۵۱۸( 


۵۸۷ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


تفتازانی خبردهد وهمین زنجیره تا زمان صحابه ادامه یابد ؟ چه هنگام ایشان به تبادل 
و داد وستد مسائل کلامی پرداخته‌اند تا ازآن به این انتقال یابد وهمین گونه تسلسل 
نقل وشیوع سخن حاصل گردد؟ کسی که در صفحات دوران نخست خلافت از سقیفه 
تا روز شورا ژرف‌کاوی نماید. می‌بیند که از عصمت در همایش‌های آن مردم هیچ خبر 
و صدایی نبوده است. آنان خلافت را همچون سلطنت می‌دانسته‌اند که ازرهگذرآن 
می‌توانند امنیّت کشورو پاسداری از مرزها واجرای حد برسارق و قصاص نمودن فاتل 
واین گونه امور را تحمّق بخشند؛ چنان که به تفصیل درهمین کتاب (۱۳۶/۷) ازآن سخن 
رفت. دانشوران و متکلمان نیزبرهمین شیوه سیر کرده‌اند و در بارۀ شرط‌های روحی 
و شخصیّتی مانند دانش وتقوا وپاکدامنی سخنی درردً وقبول نیاورده‌اند. مگرسخنانی 
که شرط بودن این‌ها را نفی می‌نماید. خلافت نزد پیشینیان چه هنگام زمامداری دینی 
شمرده می‌شده تا در بار حدود آن پژوهش کنند؟ خلافت درنظرآنان چیزی جزسیاست 
دنیایی وبا نقشه پنهانی نبوده است. 

سه. ماتنهاهنگامی به اجماع احتجاج می‌کنيم که حجّت بودنش ثابت شده باشد. 
هرگاه ثابت شود که اجماع حجت است. دیگرویزۀ مورد خاص نیست وباید هم در خلافت 
ابوبکر حجت باشد وهم درباره عثمان؛ درآن مورد برانتخاب وی ودراین مورد برمباح 
شمردن قتلش. این که سه یا چهارتن از یس‌افتادگان اموی یا گرایندگان به امویان ودارندگان 
گرایش‌های آن‌هاء ازاین اجماع [برمباح شمردن قتل عشمان] بیرون شدهاند» دربرابربیرون 
شدن جمعی صالح شامل بزرگان صحابه از اجماع اول [بر خلافت ابوبکر] قرار می‌گیرد؛ 
بزرگانی که پیشاپیش ایشان سرورعترت وامام امت امیرالمومنین ا وامام حسن وامام 
حسین وصليقة طاهره اصحاب کسا که خداوند پلیدی را ازایشان زدود وپاکشان فرمود - 
جای داشتند ونیزدیگرافراد بنی‌هاشم واستوانه‌ها وستون‌های مهاجران و انصار. همراهی 
بعدی ایشان نیزآميخته با تهدید بود که نمی‌توان آن را همدلی وتمام کنندۀ اجماع دانست؛ 


زیر آنان همچنان بر باورهای خویش بودند. هرچند وضعیّت آن زمان وبیم از پیدایش تفرقه 


غلوورزیدن در فضیلت‌های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۸۳ 


درصورت شمشی رکشیدن ونبرد. ناچارشان کرد که ازحق آشکار خویش چشم پوشند وبا 
آن جماعت در تصمیم‌هاشان همراهی ورزند. این مولامان امیرالمومنین ا است که پس از 
پایان یافتن دوران خلافت آن سه تن درمیدان‌گاه کوفه می‌گوید: «هلابه خدا سوگند! پسر 
ابوقحافه خلافت را مانند پیراهنی به تن برکرد» حال آن که می‌دانست من برای آن مانند 
محورمیانه آسیاب هستم و[دانش ومعرفت همانند] سیل از من سرازیرمی‌شود و هیچ 
پرنده‌ای به بلندای من نمی‌رسد. پس میان خود وآن» پرده آویختم وازآن برگذشتم وبه دیگر 
سوی گشتم. در انديشه شدم که با دستی بریده بتازم يا برآن تاريکي کورانه شکیبایی 
ورزم؛ همان که درآن» پیرفرسوده گردد و خردسال پیرشود و مومن پیوسته رنج کشد تا به 
دیدار پروردگارش رود. پس دیدم که شکیبایی برآن. خردمندانه تراست. از این روی» 
بردیاری کردم حال آن که خاشاک در چشم داشتم واستخوان در گلو؛ جرا که ديدم 
میراث من به غارت رفته است؛ تا این که آن [خلیفه] نخستین, به راه خود رفت و 
درگذشت و خلافت را پس از خود به پسر خطظاب سپرد.» 
چه بسیار تفاوت است میان روزگار سخت من برپشت شتران با روزگارمن با حیّان برادر جابر! 
[و ادامه داد:] 
«شگفتا! در حالی که درزمان حیات خود ازمردم می‌خواست که بیعت‌شان با وی 

را فسخ کنند. ناگاه خلافتِ پس ازمرگش را برای دیگری منعقد ساخت. چه سخت دو 
پستان ماده‌شترخلافت را میان خود تقسیم نمودند. پس [با این کار] خلافت را در جایی 
خشن وناهموار قرار داد که زخمش عمیق است و لمسش زبرو خشن و خطا و لغزش در 
آن و پوزش‌خواهی ازآن بسیار, کسی که با آن جایگاه سروکار داشت» همچون سواری بود 
برشتری سرکش که اگرمهارش را سخت بکشد. بینی‌اش پاره شود واگررهایش کند. در 
پرتگاه افتد. پس به خداسوگند! مردم به گام برداشتن‌های کورکورانه وسرکشی ورنگ به 


۳۸۱/4 


۵۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


من بردرازای زمان وسختي بلاشکیب ورزیدم تا اونیزبه راهش رفت ودرگذشت 
و خلافت را در گروهی قرار داد که مّعی بود من نیزیکی ا زآن‌ها هستم. خدایا! وای از 
این شورا! چه هنگام مردم مرا با خلیفۀ نخستین برابرپنداشتند تا جایی که من امروزبا 
و چون پریدند» من نیزپریدم. سپس یکی از ایشان [- سعد بن ابیوثاص] به خاطر 
کینه‌اش از من روی گرداند و دیگری [- عبدالَحمان بن عوف] نیزبه سبب دامادی و 
خویشاوندیاش با عثمان» از من رخ برتافت؛ با کارهای زشت دیگر. 

تا آن که سومین برخاست. در حالی که هردو پهلوی خود را [از پرخوری] برآمده 
ساخته بود ومیان آخور و پهن‌گاه دررفت و آمد بود. قبیله‌اش [= بنی‌امیه] نیزبا 
وی به خوردن مال خدا پرداختند» همچون شتری که با اشتهای تمام گیاه بهاری را 
بخورد؛ تا سرانجام ریسمان تابیده‌اش گسست و کردارش به قتلش انجامید و پرخوری 
و شکم‌بارگی‌اش او را به سردرافکند ... .0 

این خطبه گرامی از دیدگاه آن حضرت الا در بارۂ خلافت حکایت می‌کند وهر 
بمشان نزد مردم به تماشا می‌گذارد. بدان بیفزایید سخن آن حضرت اا درنامه‌اش به 
معاویه را: «یاد کردی که من در بیعت با خلفا کندی ورزیدم و به ایشان حسد بردم و 
ستم نمودم. اما ستم؛ پناه برخدا که چنین بوده باشد. واما ناخرسندی‌ام ا زآنان؛ به خدا 
سوگند! برای این کارا زمردم پوزش نمی‌خواهم. نیزیاد کردی که به عثمان ستم راندم و 
پیوند خویشی‌ام را با اوبریدم. عثمان چنان که دانستی. رفتار کرد ومردم نیزچنان که 
خبرش به تورسیده. با او رفتار نمودند.» «العقد الفرید: ۲۸۶/۲ [۱۳۸/۴]) 


نیزآن گاه که آن حضرت :3۶ قصد حرکت به سوی بصره نمود؛ در خطبه‌ای گفت: 


۱. به همین کتاب (۸۱/۷- ۸۵) بنگرید. [درآن جاء جناب موف سخنی پیرامون این خطبه آورده است.] 


غلوورزیدن در فضیلت‌های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۸۵ 


«چون خداوند پیامبرش 2 را به سوی خویش برکشید. قریشیان حکومت را از ما ستاندند 
وویژ؛ خود کردند وما را ازحقی که درقیاس با همه مردم بدان سزاوارتربوديم» بازداشتند. 
من دیدم صبربراین کار بهترازشکاف افکندن میان مسلمانان وریختن خون ایشان 
است. مردم هنوز با اسلام تازه‌آشنا بودند و دين همچون تکان خوردن سخت مشک 
در اضطراب بود و اندک سستی مایه تباهی آن می‌شد و کمترین مخالفت" وارونهاش 
می‌کرد. پس کسانی بر کار آمدند که در کار خویش از کوشش و تلاش فروگذار نکردند 
وسپس به سرای جزا ومکافات ره سپردند و خداوند اختیاردارد که گناهانشان را بزداید 


و از لغزش‌هاشان درگذرد.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۰۲/۱ [۳۰۸/۱]) 


نیزآن حضرت اع گفت: «پیامبر ب وفات نمود ومن هیچ کس را برای خلافت شایسته‌تر 
از خویش نمی‌دیدم؛ اما مردم با ابوبکر بیعت کردند و من نیزهمانند ایشان بیعت نمودم. 
آن گاه» ابوبکردرگذشت و من هیچ کس را برای این کار سزاوارتراز خود نمی‌دانستم؛ اما مردم 
با عمربن خظاب بیعت نمودند و من نیزهمچون آنان بیعت کردم. سپس عمرجان سپرد 
و من هیچ کس را برای این کار شایسته‌تراز خود نمی‌دیدم؛ اقا وی مرا یکی از شش سهم 
[شورا] قرار داد ومردم با عثمان بیعت نمودند.» (تاريخ الأمم والملوک: ۴[۱۷۱/۵ /۴۵۸]) 

همچنین روزی که ابوبکربه غلامش قنفذ گفت:«برووعلی را فراخوان!» وی نزد علی 
آمد. علی به وی گفت: «به چه کا رآمده‌ای؟» پاسخ داد: «خلیفۀ رسول خدا تور فرامی خواند.» 
علی گفت: «چه زود به رسول خدا دروغ بسته‌اید!» وی بارگشت و پیام او را رساند. ابوبکر 
گفت: «نزد وی بازگرد وبه او بگو: «امیرالمومنین" تورا فرامی خواند تا بیعت کنی.»؛ قنفذ نزد 
وی آمد وآن پیام را رساند. علی بانگ برداشت و گفت: «سبحان الّه! هرآینه وی چیزی را 
اڏعانموده که ازآن اونیست.» تا پایان حدیث -«لامامة والسیاسه:۲۰-۱۹/۱[۱۳/۱]) 
۱. درمتن «أَقل َلٍَ» آمده؛ اما به نظرمی‌رسد «آقل خَلَفِ» درست باشد؛ چنان که در چاپ جدید شرح نهج‌البلاغة 


ابن‌ابی الحدید آمده است. ترجمه نیزبراین اساس تصحیح شد. (ن.) 
ا درمأخذ چنین است: «خليفة رسول خدا.0(غْ.) 


)۵۲۰ 
۳۸۳/۹ 


)۵۲۱( 
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۸۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


سخنانی دیگرنیزهست که پژوهندگان را به حقیقت آشکارآگاه می‌سازد. پس آن 
عصمت ادّعایی کجا است؟ نیزآن اجماع مورد اڏعا کجا یافت می‌شود؟ چگونه و چه 
هنگام اجماع برخلافت تحقّق یافت ؟ اگراجماعی رخ داده باشد» بايد درهردو خلافتِ 
[ ابویکروعثمان] ودر بارۀ این هردوبدان احتجاج شود؛ واگرآن را باطل شماریم» درهر 
دو چنین است. 

اگربخواهیم به باطل ساختن چنین گزافه‌های برخاسته ازغلتوورزیدن در فضیلت‌ها 
بپردازيم. عرص حرکت درموضوع اصلی کتاب برما تنگ می‌شود. وانگهی این سخنان 
پایه‌ای استوار ندارند تا شايستة رد وقبول باشند. این افسانه را تنها ازآن روی یاد نمودیم 
که نمونه‌ای ازآن سخنان پرداخته شدۀ بدون تدبیروانديشه را نشان دهیم. اکنون پاره‌ای 
ازآن چه را از فضیلت های این سه تن به روایات نسبت داده‌اند» می‌آوریم: 

۱ امام فقیه محذّث ثقه' ابوالحسین محمد بن احمد ملطی شافعی «د. ۳۷۷) در 
کتابش با نام التنبيه والزد على أهل الأهواء والبدع «ص۱۷-۱۵[۲۳) آورده که محمد بن 
عکاشه ب از معاوية بن حمّاد کرمانی» از زشری روایت نموده است: «ه رکس شب 
جمعه غسل نماید و دو رکعت بگزارد و درآن دو سور توحید را ۱۰۰۰ مرتبه بخواند» 


پیامبر یا را در خواب بیند.» 


محمد بن عکاشه گوید: «من هرشب جمعه چنین می‌کردم ودورکعت می‌گزاردم 
ودرآن‌ها سور توحید را ۱۰۰۰ بار می خواندم» بدین اميد که پیامب رت را در خواب خویش 
بیینم واصول دینم را بروی عرضه نمایم. شبی سرد غسل کردم ودورکعت گزاردم 93 
بستررفتم و خواب مرا درربود. بار دوم برخاستم وغسل نمودم ودورکعت گزاردم و نزدیک 
سپیده‌دم ازآن فراغت یافتم. پس به دیوار تکیه زدم ورویم به سوی قبله بود که ديدم 


پیامب رت با چهره‌ای همچون ماه شب چهاردهم و گردنی چون آبریزنقره با خط های 


۱ ورا چنین وصف نموده‌اند؛ اما درستي این وصف را از گفتارش بازخواهید شناخت! 


غلوورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۸۷ 


ززین -طبق وصفی که ازاو در کتاب‌های سيره آمده است_برمن درآمد. حال آن که دو 
برد یمانی دربرداشت که یکی را پوشیده ودیگری را بردوش افکنده بود. پس آمد ووپای 
راستش را نااستوار [چون کسی که در حرکت است] برزمین گذاشت وپای چپش را از 
زمین برداشت. [در همان حال] خواستم وی را خوشامد گویم ؛ اما وی زودتربه من 
خوشامد فرمود. دوست داشتم دندان‌های پیشینش را که شکسته بود» ببینم. پس 
لبخند زد ومن آن‌ها را دیدم. گفتم: «ای رسول خدا! فقیهان و دانشوران نزد من دررفت 


و آمدند ومن اصولی از سئت دارم که آن را برشما عرضه می‌کنم.» 


وی اجازه فرمود ومن گفتم: «خشنودی به قضای خداوند؛ تسلیم به فرمان او 
صبربرحکم وی؛ پذیرفتن آن چه خدا فرمان داده؛ بازدا شتن ازآن چه اونهی نموده؛ 
خلوص ورزیدن در کار برای خدا؛ ایمان به این که خیرو شرّسرنوشت از خدا است؛ 
وانهادن ریا و جدل و خصومت و ستیزدردین؛ مسح نمودن برپاپوش؛ جهاد همراه 
مسلمانان؛ نماز گزاردن برمردگان مسلمان درحال ستی‌گری؛ کاسته شدن وافزون 
گشتن ایمان؛ اعتقاد به این که ایمان هم گفتاروهم رفتاراست وقرآن سخن 
خداوند است؛ پایداری زیر پرچم سلطان خواه ستمگرباشد و خواه دادگر؛ برنخاستن 
به شورش مسلحانه برض امیران. هرچند ستمگرباشند؛ فرود نیامدن هیچ یک از 
مۆحدان دربهشت يا دوزخ؛ تکفیرنشدن هیچ موخدی به سبب گناه» اگرچه از 
گناهان بزرگ باشد؛ دست بازداشتن از آزاراصحاب محمد ې .» چون به این سخن 
رسیدم. پیامبرگریست تا آن جا که صدایش بلند شد. [پس ادامه دادم: ]دبرتربودن 
این کسان پس از رسول خدا ٤‏ : نخست ابوبکرو سپس عمروعثمان وعلی.» ودر 
دل خویش گفتم: «علی که عموزاده و داماد پیامبراست.» پس رسول خدا اف 
لبخندی زد؛ گویا می‌دانست در دلم چه می‌گذرد. 


۱ شاید مقصود این است که معتقد به خدای یگانه» هرچند به سایرارکان ایمان باورنداشته باشد. نه دربهشت 


فرود می‌آید ونه در دوزخ. (ن.) 


(AYY) 


۳۸۴۸۹ 


(ATT) 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SONAL 


سه شب پیاپی همین اصول را بروی عرضه می‌کردم وهربار که به عثمان وعلی 
می‌رسیدم واندکی درنگ می‌کردم: آن حضرت ا به من می‌فرمود: «سپس عثمان وآن گاه» 
علی.» واین راسه بارتکرار می‌نمود. چون این اصول را براو عرضه می‌کردم. چشمانش 
ازاشک لبریزمی‌شد. تا هشت روز در قلب و دهان خویش احساس شیرینی می‌کردم 
وهیچ به آب وغذالب نزدم تا آن که ضعف مرا فراگرفت ونتوانستم نمازواجب به جای 
آورم. چون غذا خوردم؛ آن وین و لد از مان یت رونت سرا کو استت و گذاهر, 
اوبرایم بس.» 

امیرالممنین متوگل به احمد بن حنبل با گفت: «ای احمد! می‌خواهم میان خود و 
خدا ترا حجت سازم. پس مرا ازسئت و جماعت وآن چه ازاصحابت وآنان ازتابعین و 


ایشان ازاصحاب رسول خدا نوشته‌اند» آ گاه نما!» احمد همین حدیث را برایش بیان کرد. 


امینی گوید: مابراین باوریم که پژوهندگان از بررسی در بارۀ این افسانه ومتن آن که 
زن فرزند مرده را می‌خنداند بی‌نیاز هستند. نیزشأن احمد را فراترازآن می‌دانیم که این 
را میان خود و خدا حجت سازد وبه خلیفۀ زمانش بیاموزد. نیزاورا برترا زآن می‌دانيم که 
کسی همچون محمد بن عکاشه را راستگوی شمارد؛ همان کسی که ابن عساکر[مختصر 
تاريخ مدينة دمشق: ۶۲/۲۳] پس ازآوردن این رویا در بارهةُ او گفته است: «سعید بن عمرو 
بردعی نقل نموده که با ابوزرعه در بارۀ محمّد بن عکاشۀ کرمانی سخن گفت واو سر 
تکان داد وگفت: ‹اورادیده وازوی حدیث نوشته‌ام. فردی دروغگو بود.» 

سعید گفت: «آیا خوابی را که حکایت می‌نمود» ازوی نوشتی ؟) ابوزرعه پاسخ داد: 
«آری؛ نوشتم. اواَعا می‌نمود که برشبابه چنین عرضه کرده است: ”ایمان گفتاراست 
وکردان که به سبب کردار کاستی و افزونی می‌پذپرد." وبرابونخيم چنین عرضه نموده 
است: ”نخست علی و سپس عثمان." وی فردی دروغگوبود و دروغگویی را هم درست 
بلد نبود؛ زیرا نه شبابه چنین گوید و نه ابونعیم.» سعید گفت: «او را کجا دیدی؟» 


غلوورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۲ 


ابوزرعه پاسخ داد: «همراه محمّد بن رافع که رفیقش بود. به این جاآمد. من برای وی 
احترام ووقاری قائل بودم. چون محمد بن رافع مرا دید. ازاین که سخنی در بارۀ اوگوید. 
اکراه ورزید و به من گفت: ”چون گفت وگوبا اورا آغاز کنی کارش برتوپوشیده نخواهد 
مائد." پس به وی گفتم: "اگرصلاح می‌دانی» سخنی بگوتا مرا سودمند افتد." پذیرفت 
وسپس نزدیک بود بی‌هوش شود وشکمش به تکان شدید افتاد. بیمناک شدم. پس به 
ورسولش ع ا وعلى وابن‌عباس بود .. .€( (لسان المیزان: ۲۸۷/۵ [۵ /۳۲۴]) 

حاکم ازوی درشمار د ضعیفان یاد کرده وگفته است: «از جمله آنان کسانی هستند 
که حدیث ساخته‌اند تا به اڏعای خود. مردم را به کارهای نیکو فراخوانند؛ همچون 
ابوعصمه و محمد بن عکاشه کرمانی.» آن گاه. از حافظ سهل بن سری نقل نموده است: 
(احمد جویباری و محمد بن تمیم و محمد بن عکاشه بیش از ۱۰۰۰۰ حدیث دروغ به 
رسول خدا یه بستند.» به آن چه در زنجیرۀ دروغگویان درهمین کتاب (۲۶۱/۵) آوردیم ونيز 


به لسان المیزان (۲۸۹-۲۸۶/۵ [۳۲۷-۳۲۴/۵]) بنگرید. 

مردی که احوال و ویزگی‌هایش چنان و حدیثش چنین باشد» نمی‌توان اڈعاهای 
بی‌دلیلش را در امور اعتقادی تصدیق کرد. بسیار شگفتا از آن فقیه ثقه که برچنین 
سخن رسوایی اعتماد ورزیده است! خداوند دوستی را لعنت کند که انسان را کورو کر 
می‌کند و این مردم را برانگيخته تا با چنین یاوه‌هایی ساده‌دلان امت را بفریبند! و خدا 
می‌داند که ایشان دروغ می‌گویند. 

۲.بلاذری (آنساب الأشراف: ۵ /۱۰۵/۶[۵]) از كلف بڑارء ازابوشهاب حتاط از خالد حذّاء 
بصری» از ابوقلابة بصری» از انس روایت نموده که رسول خدا :3 فرمود: «مهرورزترین شما 
بویکراست؛ سرسخت‌ترینتان در دین» عم آشناترینتان به قراءت. آبی؛ صادق‌ترینتان در 


۱ وی عبدربه ر بن نافع کنانی است که ثقه بوده» اما قوی به شمارنیامده و در حدیثش دچاروهم می‌گشته و خطا 


می‌ورزیده انتتا. 


)۵۲۴( 
۳۸۵/۹4 


)۵۲۵( 


۵۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


حیاء عثمان؛ داناترینتان به حلال وحرام» معاذ بن جبل؛ داناترینتان به ارث ومسائل آن» زید 
بن ثابت؛ وهرامتی را امینی است وامین این امت » ابوعبیدةٌ جراح است .» 

ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۳۲۵/۲ [۳۲۷/۷]) این خبررا با حذف سند آورده که 
عبارنش چنین است: «مهرورزترین امت من ابویکراست؛ سرسخت ترینشان دردین خداء 
عم صادق‌ترینشان در حیاء عثمان؛ داناترینشان به ارث ومسائل آن. زید بن ثابت؛ 
آشناترینشان به قراءت آبیم؛ ی 

نیزهمورهمان: ۴۱۳/۲۱[۱۹۹/۶]) این خبررا از طریق ابوسعید خدری آورده ودر پی 
آن گفته است: «عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۵۹/۲] گوید: «سندهای این حدیث اعتبار ندارد؛ 
گرچه متن‌هایش معروف است.»» 

آمیتی گوید: آیا در شگشته نمی‌شوید از افسانه‌ای که خلف بان آنا امین 
عبادت پیش فاضل باده‌گسان آورده است ؟ ابوجعفرنفیلی گوید: «ازپایبندان به ستّت 
بود. اگریک آفت دروی نبود: نوشیدن شراب.» نزد احمد. پیشوای حنبلیان, ازوی یاد 
شد و گفتند: «ای ابوعبداله! او شراب می‌نوشد.» احمد گفت: «خبراین کارش به ما 
رسیده؛ اما به خدا سوگند! اونزد ما ثقه وامین است» خواه شراب بنوشد و خواه نه. 

خود این روایت گواهی است راست بر خبری که دربارۀ حلف بار به پیشوای 
حنبلیان رسیده بود. کسانی که این روایت را ازوی برگرفتند و بازگفتند نیزسرمستان هوا 
وهوس بودند و نه در خمار مستی شراب ! 

برای پاک ساختن دامن این ثقۂ امین از پلیدی شراب» خطیب بغدادی [تاریخ 
بغداد: ۳۲۵/۸] روایتی از محمد بن احمد بن رزق» از محمد بن حسن بن زیاد نقاش آورده 
است: «ازادریس بن عبدالکريم حدّاد شنیدم که گفت: «خلف بن هشام بنا برتأویل» 
شراب می‌نوشید. روزی خواهرزاده اش بروی سور انفال را می‌خواند تا به این آیه رسید: 


۱ بخوانید وداوری کنید! 


غلوورزیدن در فضیلت‌های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۹۷ 


"تا خدا پلید را از پاک جدا سازد." [انفال/۳۷] گفت: "ای دایی! آن گاه که خداوند پلید را از 
پاک جداسازد. شراب کجا جای دارد؟" وی دیرزمانی سردر پیش افکند وسپس گفت: 
"همراه ناپاک‌ها." خواهرزاده‌اش گفت: "آیا راضی می‌شوی که در زمره گروه همراه با 
پلیدی باشی؟" پاسخ داد: "پسرم! به خانه رووهرچه شراب درآن جا است. برزمین 
ریزا" پس باده را ترک گفت و خداوند روزه را درپی آن برایش جایگزین نمود وتا زنده بود. 
روزه می‌گرفت .»» 

چه نیکواست این پاک‌سازی. اگرآن خواب و خیال‌ها راست باشد! این اگرچه 
معقول وبهترازرأی امام احمد است که اوراثقۀ امین دانسته, خواه باده بنوشد و خواه 
نه؛ وآن سخنی است بی‌ارزش که هیچ دلیلی آن را یاری نمی‌کند وشرع وعقل ومنطق 
با آن سازگارنیست. خداوند فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اگرفاسقی برای شما خبری 
آورد نیک بررسی کنید.» [حجرات /۶] -با تأشف بسیار باید گفت که سندش باطل است؛ 
زیرا محمد بن حسن نقاش در آن جای دارد که طلحة بن محمد وی را دروغگو خوانده 
ودارقظتی سستش شمرده و ابوبکر پنهانکار فریبگرش دانسته و برقانی همه حدیث‌هایش 
را مردود خوانده ودریادکرد از تفسیروی گفته است: «هیچ حدیث صحیحی درآن یافت 
نگردد.» خود خطیب نیزهمهة این‌ها را آورده؛ پس چرا وی را پاک و منژّه شمرده و چگونه 
چنین آرزویی برآورده گردد ؟ 

من ازراوی پایانی این خبردروغ و جعلی سپاسگزاری می‌کنم که مولامان امیرالممنین 
علی اا را همراه آن کسان یاد نکرده؛ زیرا وی در همه ویگی‌های یاد شده برترا زآنان است 
ومقامش بالاترازآن که کسی در شمارش ذک رگردد؛ همان سان که فضیلت‌هایش افزون‌تر 
ازآن است که همراهش از فضیلتی یاد شود. 

این جا به بررسی متن روایت در بارةُ اوصافی که به آن کسان بخشیده نمی‌پردازیم؛ بسا 
که برخی ازآن‌ها پشتوانة دلیل و برهان داشته باشد! مثلااین کارها برآن دلالت دارد که ابوبکر 


۳۸۶/4 


(AY۶) 


TAY/4 


۲۵۹۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


مهرورزترین امّت بوده است: فجاءه را به آتش کشید؛ ازافراط خالد بن ولید در بار بنی حنیفه 
و کاررسوایش با مالک بن نویره وهمسرش چشم پوشید؛ به اڏعای فاطمهٌ صلذیقه بها ندادء 
با آن که می‌توانست با جلب رضایت مسلمانان در کوتاه آمدن از حقّشان درفدک -به فرض 
که با اینان درپذیرش آن فتوای باطل وروایت دروغ کنارآییم که از پیامبرارث برده نمی‌شود؛ 
به خلاف آیات مطلق ارث ونیزارث نهادن پیامبران به گونة خاص -ازمقابله ورویارویی با 
فاطمه پرهی زکند. وانگهی فاطمه -سلام الله علیها .و عموزاده اش به آن روایت که ابوبکر در نقلش 
تنها بود وسوداگران سیاست بازش با نقشۂۀ پنهانی با اودرآن همداستان گشته بودند [اگر 
واقعیّت داشت]. جهل نداشتند» حال آن که امیرالمومنین الا داناترین امت به قضاوت و 
دروازة شهردانش پیامبربود. صيقه فاطمه پارة تن پیامب رب بود واوا زآموختن دانش به وی» 
به ویژه دانش احکام وآن چه به وی مربوط می شد» دریغ نمی‌ورزید؛ به ویژه که می‌دانست 
به زودی دخترش برصحابۀ وی که برفدک چنگ خواهند افکند اقامۀ دعوا خواهد کرد واز 
حمّش بازداشته خواهد شد ومیان اووایشان شعله اختلاف افروخته می‌گردد ودرپی آن تا 
روزقیامت میان ات پراکندگی پدید می‌آید؛ گروهی به پارۀ تن پیامبرمی‌گرایند و گروهی به 
بازدارندگان حق وی. پس واجب بود که پیامب رت پیش از ابوبکر حکمی را که چنین وضعی 
داشت. برای دخترش به تفصیل بیان فرماید. 

آیا ابویکررا گریرگاهی نبود تا بخشیدن فدک به فاطمه را صحیح سازد وآن را به 
وی بازگرداند تا در زشتی وشررا براقت نگشاید. چنان که عمرآن را به وارثان پیامبر 
پاک بازگرداند و عثمان به مروانش بخشید ومعاویه سهم سه‌گانۀ مروان و عمروبن 
عثمان ویزید بن معاویه‌اش ساخت و دیگرآرایی که خلفای پسین برای تصرف د رآ 
همچون تصرف مالکان دراملاک خویش. صادرنمودند؟۲ 


در بار این اکن ابوبکراز فاطمة صذیقه بپرسید» آن روز که از پرده برون آمد 


۱. به همین کتاب(۱۵۶/۷ و ۱۵۷ و ۱۶۸-۱۵۸) بنگرید. 


۲ بنگرید به: همین کتاب: ۱۹۴/۷- ۰۱۹۵ 


غلوورزیدن در فضیلت‌های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۹۳ 


ابوقحافه چه چیزها دیدیم !۷" 


نیز دربارۂ این ویژگی‌اش از فاطمه بپرسید آن روز که روسری‌اش را بر سر افکند 
و چادرش را دربرپیچید وهمراه گروهی ازیاران وخادمان وزنان قومش حرکت نمود. در 
حالی که برزمین دامن می‌کشید و درست همانند رسول خدا قدم برمی‌داشت تا آن که بر 
ابوبکردرآمد که درمیان جمعی ازمهاجران وانصارو جزآنان قرارداشت. پس در برابروی 
پارچه‌ای آويختند و سپس چنان ناله برآورد که همه ایشان ازآن به گریه درآمدند و مجلس 
به لرزه افتاد.؟ 


همچنین در بارۂ این ویگی‌اش از فاطمه بپرسید آن روز که به ابوبک رگفت: «به خدا 
سوگند! پس از هرنماز که می‌گزارم» تورا نفرین خواهم نمود.» 

و نیزدر بارهٌ آن از وی بپرسید که چون وفات نمود. برابوبکر خشمگین بود؛ و او 
همان کسی است که خدای بشکوه در یه تطهیرپاکش شمرده واین سخن صحیح از 
پدرش ی در بارٌ اورسیده است: «فاطمه پار تن من است؛ هر که او را به خشم آوزد. 
مرا خشمگین ساخته وهرچه آزارش دهد مرا آزرده و هرچه اورا دچار خشم سازد. مرا 
به خشم می‌آورد.»" وهموفرمود: «فاطمه قلب وجان درون پیکرمن است؛ ه رکه آزارش 
دهد مرا آزرده است .»" ونیزفرمود: «همانا خداوند به سبب خشم فاطمه خشم می‌گیرد 
وا ز خشنودی او خشنود می‌گردد .»۵ 

نیزدر بارۀ آن ازامیرالمومنین بپرسید که صدّیق بزرگ است. آن روز که همچون شتر 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ۷۷/۷ . 

۲. بنگرید به: همین کتاب: ۰۱۹۲/۷ 
۳. بنگرید به: همین کتاب: ۲۳۵-۲۳۱/۷. 


۴. بنگرید به: همین کتاب: ۰۲۳۵/۷ 
۵. بنگرید به: همین کتاب: ۰۲۳۵/۷ 


(AYY) 


TAA/4 


(ATA) 


۲۵۹۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


مهاردربینی به سوی بیعتش کشاندند؛ بیعتی که آثارشومش اسلام را در برگرفت ودر 
دل‌های مسلمانان بذر گناه پاشید و برسلمانش خشونت راد و مقدادش را طرد نمود 
و ابوذرش را تبعید کرد و عارش را دچارفتق کرد و قرآن را تحریف نمود و احکام را دگرگون 
ساخت و مقام ابراهیم [در مسجدالحرام] را دیگرسان کرد و خمس را برای آزاد شدگان 
مباح نمود وفرزندان لعن شدگان را برناموس و خون مسلمانان چیره ساخت و حلال را 
به حرام درآمیخت و ایمان واسلام را سبک شمرد و کعبه را ویران ساخت و در واقعةٌ حزه 
به سرزمین هجرت یورش آوزد و دختران مهاجران و انصار را در معرض شکنجه 
وزشتکاری قرار داد و جامهٌ ننگ ورسوایی برتنشان پوشائد و کسانی را که در پاکزادی‌شان 
شک است. به قتل خاندان برگزیدۀ پیامبر و برانداختن نسل و برکندن ريشه و اسیر 
ساختن زنان خاندان و کشتن یاران و شکستن منبروپنهان ساختن دين و به فراموشی 
سپردن یاد وی رخصت داد. انا لله وائا اليه راجعون! 

نیزدر بارة آن ا زامیرالممنین بپرسید آن روز که به قبربرادرش رسول خدا ل پناه برد 
و گریان گفت: «ای پسر مادرم! این مردم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود به قتلم رسانند.» 


[اعراف /۱۵۰]! 


و نیزدیگردلیل‌ها براین که ابوبکر مهرورزترین اقت بوده است! 

واما این که عمربیش ازهمگان در دین سخت می‌گرفته است؛ بسی روشن وآشکار 
است که سرسختی دردین به معنای درشتخویی و خشونتِ تنها نیست. بلکه به معنای 
تلاش سرسختانه در چنگ زدن به دودستگیرۀ کتاب وسئت وعمل به آن‌ها وبرپا کردن 
حدود آن دواست. چه بسیارمواردی که وی با کتاب وسئّت مخالفت نمود وآن‌ها را 
پشت سرافکند و به ری خود که جدا ودورا زآن دوبود. چنگ زد! از مواردی که اصولاً 


بدان‌ها علم نداشت. درگذرید! سرسختی بدون دانش چه بهایی دارد؟ سرسختی همراه 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ص۸ ۷. 


غلوورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۵ 


با روی گرداندن از مبانی دین وبیرون شدن ازقوانین اسلام و چنگ زدن به هوا وهوس‌هاء 
چه ارزشی دارد؟ به بخش اخبارنادروشگفت ازدانش عمردرهمین کتاب (۳۳۳-۸۳/۶) 
بنگرید تا گواه‌هایی استواردراثبات این ویژگی بیابید. پس آن را بخوانید و بیندیشید! 

واما این که عثمان در حیا صادق‌ترین اقت باشد؛ در مجلّدهای هشتم و نهم 
همین کتاب بدان رهنمون گشته و هرصفحۀ این دو مجلّد نشانه‌ای از این ویژگی او 
است! بدان بیفزایید آن چه را درهمین مجلّد (ص ۲۹۲-۲۷۲) در پیرامون حیای او آوردیم. 

واقاآن سه تن دیگر؛ سخن را با جست و جودربارُ اثبات ویژگی‌های آنان درازا 
نمی‌بخشیم؛ زیرا مایة تباهی وقت و بازداشته شدن از مباحث مهم‌تراست. ه رکه در 
این کتاب نیک نظ رکند» درمی‌یابد که داناترین وآگاه‌ترین به مسائل ارث وامین امت 
کیست؛ و می‌داند که وی کسی جزاینان است؛ پس ساحت امت را با چنین کسانی 
نمی‌آلاید وآن بیم که پیامبرپاک براقت خویش داشت. براو نمی‌رود: «پس از خود بر 
متم از این چیزها بیمناکم: گمراهی به سبب هواهاء پیروی از میل‌ها و هوس‌هاء 
وغفلت پس از معرفت.» (أسد الغابه: ۱۰۸/۱ [۱۲۷/۱]) 

۳. در کتاب مناقب از صحیح بخاری (۱۳۴۲/۳[۲۴۹/۵]) از محمّد بن حنفیّه [= فرزند 
امام على .اب] نقل شده است: «به پدرم گفتم: «پس از رسول خدا چ بهترین مردم 
کیست ؟) گفت: (ابوبکر.» پرسیدم: «سپس چه کسی است؟) گفت: «عمر.» بیم ورزیدم 
که بگوید: «سپس عثمان.» پس گفتم: «سپس توهستی؟» گفت: «من کسی نیستم جز 
مردی از مسلمانان.»» 

عبارت خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۳۲/۱۳) چنین است که محمّد بن حنفیّه 
گفت: «گفتم: «ای پدرا پس ازرسول خدا ب بهترین مردم کیست ؟» گفت: «فرزندم! مگر 
نمی‌دانی ؟» گفتم: «نه.» پاسخ داد: «ابویکر» گفتم: «سپس که؟» گفت: «فرزندم! مگر 
نمی‌دانی؟) گفتم: «نه.» پاسخ داد: «عمر» سپس پیشتازی کردم و گفتم: «پدرم! نفر 


۳۸۹/۹ 


)۵۲۹( 


)۵۲۰ 


۳۹/۹ 


)٩ج( غدیرد رکتاب وستت وادب‎ SSA 


همانند ایشان.»» 
کس عقیده امیرالممنین الا را در بارۀ خلفای پیش از خود بداند وببیند که وی همواره 
یا به صراحت و یا به کنایه براین عقیده پای می‌فشرده تردید نمی‌کند که این نسبت به 
وی بهتانی بزرگ است. 

محمّد بن حنفیّه کسی نیست که پس از هم آن ماجراها پدرش را نشناسد 
و عقیده و اشفا آن کسان نداند تاازوی درپیرامون ایشان بپرسد و سپس بیم ورزد 
که پدرش بارسوم ازعثمان نام ببرد؛ زیرا خود او بی‌تردید عثمان را با همه پیدا وپنهانش 
می‌شناسد و می‌داند که وی یکی از همان ۳۰ تن خاندان ابوالعاص است که سخن 
رسول خدا ٤‏ طبق روایت صحیح در بار ایشان چنین است: «هرگاه خاندان ابوالعاص 
به ۲۰ مرد رسد مال خدا را ميان خویش دست به دست کنند و بندگانش را به بردگی 
گیرند ودینش را مایۀ نیرنگ ونارو سازند.»" 

چرا امیرالمومنین یذ این باور خویش را[ -اگ رچنین باوری داشت -] ازابن حنفیّه 
پنهان نمود» آن روز که می خواستند عثمان را بکشند و امام ا به قصد یاری خلیفه 
ازاین کار بازداشت؟ «أنساب الأشراف: ۲۱۶/۶[۹۴/۵]) 

دور است که این حنفیّه نداند رسول خدا که در بارهُ پدر پاکش فرموده الست : «او 
بهترین آفریدگان و برترین بشرو نیکوترین کسی است که پس از خود می‌گذارم و نیز 
بهترین مردم ومردان ویکی ازدوانسان برگزیده است .»۲ محمد بن حنفیّه همان کسی 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۵۰/۸ و۲۵۱ و ۳۰۵. 
۲ بنگرید به آنچه در همین کتاب (۲۲/۳:۵۷/۲ و۲۴) گذشت. 


غلوورزیدن در فضیلت‌های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۵۹۷ 


است که شاعرش» کثیرعّه. در برابروی چنین می‌سرود: 

تویی فرزند آن بهترین انسان پس از پیامبر. ای فرزند علی! حرکت کن؛ و کیست مانند علی؟ 
(الظبقات الکبری تألیف ابن سعد: ۷۹/۵ [۱۰۷/۵]) 

چگونه نسبت دادن چنین اعایی به علی 4 صحیح باشد. حال آن که از چندین 
طریق از خود وی روایت شده است: «آن گاه که رسول خدا ب را به سینۀ خود تکیه داده 
بودم» فرمود: «ای علی! آیا سخن خدای تعالی را نشنیده‌ای: "و کسانی که ایمان آوردند 
و کارهای نیک و شایسته کردند. ایشانند بهترین آفریدگان." [بیّنه/۷]؟ مقصود از ایشان. تو 
وشیعیانت هستید.»» نیزاز جابرروایت شده که هرگاه علی می‌آمد. اصحاب پیامبر کا 
می‌گفتند: «بهترین آفریدگان آمد.» به آن چه درهمین کتاب (۵۲/۲) آوردیم» بنگرید. افزون بر 
مأخذهایی که آن جا یاد کردیم» ابن‌ابی‌حاتم این خبررا درتفسیرش آورده؛ همان تفسیری 
که سیوطی «للالی المصنوعه:۱۳/۱) در بارٌ آن گوید: «ابن‌ابی‌حاتم خود را پایبند نمود که در 
تفسیرش صحیح‌ترین روایت را بیاورد وبی‌گمان حدیثی ساختگی درآن راه نداده است.» 
اگرامیرالمژمنین برآن بود که ابوبکربهترین مردم است. چرا تا هنگام وفات سرور 
زنان. فاطمه» ازبیعت با اوسرباززد؟ چنان که خود بخاری آورده» وی در روزگار زندگانی 
فاطمه نزد مردم مورد توجه بود [الضحیح: ۱۵۲۹/۲] و بنی‌هاشم و دیگر موافقانشان از 
برجستگان امت وبزرگان صحابه» در خودداری ازبیعت. با وی همراه بودند. آیا درمیان 
ایشان کسی نبود که این مقام ابویک رصیق را بداند؟ علی امیرالممنین اټ را چه شد 
که شبانه صدّیقۀ طاهره را برچهارپایی سوارمی‌نمود و در مجلس‌های انصار می‌گردانید 
تا وی برای رویارویی با آن بهترین مردم[!] از ایشان یاری خواهد ؟ «الامامة والشیاسه:۱۲/۱ 
[۹/۱]) نیز چرا درسخن دعوت کنندگان به خلافت ابوبکردر روز سقیفه وپس ازآن هیچ 
اشاره‌ای نبود که اوبهترین بشراست؛ بلکه همواره این سخن برزبان ایشان تازه بود که او 
پیشگام و سالخورده‌ترین اصحاب ویار غار پیامبربوده' واین را با تهدید وارعاب همراه 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۰۹۱/۷ 


(AY 


۳۹/۹ 


)۵۳۲( 
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می‌نمودند؟ «آیا دراین گفتار نیندیشیده‌اند یا مگر چیزی برایشان آمده که برای پدران پیشینشان 
نیامده است؟!) [مومنون /۸ ۶] 

گیریم که صحابه درآن هنگام مقام این مرد را نمی‌شناختند؛ اما چرا امیرالمومنین 
ایشان را بدان آگاه نکرد و فرمانشان نداد که ازبهترین مردم پیروی نمایند حال آن که در 
میانشان کسانی بودند که فرمانبری‌شان ازوی بیش ازهمراهی سایه با صاحبش بود -و بدین 
ترتیب» ریشۀ فتنه رانگند واختلاف میان مسلمانان را برنچید واین فتنُ کوررا باقی نهاد تا 
کینه‌ها ازآن شعله گرد ومحنت‌هاازپی آن پدید آید؟ مولامان امیرالمومنین ازهمهٌ این‌ها 
دوراست؛ اوهرگزازاین حدیث که به وی نسبت داده‌اند. خبرنداشته ومفادش را به اندازۀ 
چشم برهم زدنی نپذیرفته؛ بلکه همواره برفراز منبرها ومیان جامعۀ دینی صدایش را به 
خلاف این ادّعا بلند نمود که پاره‌ای ازآن درهمین مجلّد گذشت. 

مااکنون در صدد اثبات آن نیستیم که علی پس از همتای پاکش -درود خدا برآن دوو 
خاندانشان باد! - بهترین بشر بوده؛ هرگز! هرگز! نیز در مسیر بیان ترجیح وی -سلام الله عليه - بر 
خلفای انتخاب غیرالاهی نیستیم؛ حاشا و حاشا که دراین مسیرباشیم! هدف ماتنها این 
است که همان جایگاه فردی از مسلمانان را برای این انسان کامل درمیان جامعهٌ دینداران 
در نظ رگیریم و آن را مضمونی مشترک میان خود و این گروه قرار دهیم و تنها برهمین نکته 
همداستان گردیم؛ همین وبس! بارخدایا! ازت وآمرزش می جوییم وبازگشت به سوی تواست. 

اینان آن سخن منسوب به وی -صلوات الله عليه را درست شمرده‌اند که گفت: «من 
کسی نیستم جزمردی از مسلمانان.» يا به پسرش گفت: «پسرم! پدرت مردی از مسلمانان 
است وهمان حقوق وتکالیف ایشان را دارد.» کاش آنان پس از درست شمردن این سخن» 
وی را مردی از خود می‌شمردند واحکام یک مومن به خدا و مسلمان را دربارةُ وی جاری 
می‌کردند وهمان حقوق وتکالیف خویش را برایش درنظرمی‌گرفتند! بلکه ای کاش! ازرأی 
عثمان در بارۀ اوپیروی می‌کردند ومروان بن حکم لعن گشته فرزند لعن گشته -برزبان پیامبر 
پاک را ازاوبرترمی‌شمردند! کاش میان وی وفرومایگان عرب‌های بیابانی و طبقۀ پست 
صحابه مساوات برقرار می‌نمودند! امّا کجا چنین کردند؟ کجا چنین کردند؟ 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان ۲ 


خدایتان را سوگند! مرا گویید: جزاو کدام مسلمان گرامی یا پست را بر۱۸۰۰۰ منبر 
لعن نمودند وهیچ آدمیزادی دردفاع ازاولب از لب نگشود؟ 

خدایتان را سوگند! مرا گویید: جزسرور عترت. دشنام گفتن به کدام مسلمان 
والامقام یا فرد معمولی در نمازهای جمعه و جماعت همه سرزمین‌های اسلامی ست 
گشت و همایش‌های وعظ و خطابه به لعن او پایان پذیرفت و هر که از این کار نهی 
نمود» ازمیان خانه‌اش تعبید گشت ؟ جنید بن عبدالژحمان بن عمرو گوید: «از حوران 
به دمشق آمدم تا مستمزی‌ام را بگیرم. نماز جمعه را گزاردم و از باب الذرج بیرون 
شدم. دیدم پیرمردی که او را ابوشیبۀ قضه‌گو می خواندند. برای مردم قضه می‌گوید. او 
مردم را به پارسایی و بهشت ترغیب نمود. پس رغبت ورزیدیم؛ و از دوزخ ترساند» پس 
گریستیم. چون سخنش پایان یافت. گفت: «مجلس خویش را به لعن ابوتراب پایان 
دهیم!» پس ابوتراب ا را لعن نمودند. من به کسی که سمت راستم بود. روی نمودم 
و گفتم: «ابوتراب کیست؟» پاسخ داد: «علی بن ابی‌طالب پسرعموی رسول‌خدا 
وهمسردخترش ونخستین اسلام آورنده وپدر حسن و حسین.» ... .» این ماجرا تا پایان 
درتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۴۰۷/۳ [۲۹۱-۲۹۰/۱۱]) آمده و بیان شده که جنید این کاررا 
بس زشت شمرد و برگونۀ آن مرد سیلی نواخت و او شکایتش را نزد هشام بن عبدالملک 
بُرد وهشام. جنید را به سند تبعید نمود واوتا هنگام مرگ همان جا بود.! 

خدایتان را سوگند! مرا گویید: کدام عزیز زیر سای نبوت. جزعزیزما که جان‌ها 
فدایش باد. هست که یوغ ستم برگردنش افکنده وهمگان بروی ستم رانده و دست‌های 
کین‌توزاز جام‌های محنت به وی نوشانده باشند تا آن جا که از زندگی‌اش به ستوه آمده 
وخاردر چشم واستخوان در گلوشکیب ورزیده و میراثش را غارت شده دیده است؟ 

خدایتان را سوگند! مرا گویید: جزعلی ا کدام صحابی است که کارامت محمد جز 
با دشنام دادن به اوراست نگردد؟ به مروان گفتند: «چرا اورا برمنبرها دشنام می‌دهید؟» واوبا 
دهان پر گفت: «کارما جزبه این راست نگردد.» (الضواعق المحرقه تألیف ابن حجر: ص۳۳ [ص۵۵]) 

خدایتان را سوگند! مرا گویید: جزعلی اټ کدام موخد مسلمان در جامعهٌ دینی 


۱ ماجرای وی درهمین کتاب (۳۳۴/۳) گذشت. (غ.) 


۳۹۳/۹ 


(AY) 


۳۹۳/۹ 


(ATF) 
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است که هنگام بیعت با خلیفهُ مسلمانان برمبنای داد وستد با خدا ورسولش ازاو 
بیزاری جویند؟ معاویه دربیعت با خویش, بیزاری جستن ازآن‌حضرت ایا را شرط نمود! 
(البیان و التبیین جاحظ: ۸۵/۲ [۷۲/۲]) 

خدایتان را سوگند! مرا گویید: جزعلی - صلوات اله عليه -چه کس است که نام بردنش 
برمردم سنگین باشد؟ این عايشه است که ازاونام نمی‌برد ونمی‌تواند به نیکی ازوی یاد 
کند وازاودل خوشی ندارد." نیزمعاویه يا عبدالملک بن مروان يا هردوبه ابن‌عباس فرمان 
می‌دهند که نام وکنيه فرزندش على را تغیی دهد «تاریخ الأمم والملوک: ۷۲۳۰/۸ /۱۱۱]؛ حلية 
الآولیاء: ۲۰۷/۳؛ الکامل فى اللغة والادب تألیف مبرد: ۱۵۷/۲ [۴۹۷/۱]؛ العقد الفرید: ۲۸۶/۳ [۶۳/۵]؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۵ /۳۵۳/۳[۷۸]؛ وفیات الأعیان:۲۷۴/۳[۳۵۰/۱]؛ تهذیب التهذیب: ۳۵۸/۷ 
[۳۱۲/۷]؛ شذرات الهب:۲[۱۴۸/۱ ۷۸ وعلی بن جهم سلمی پدر خود را لعن می‌کرد که چرا 
اوراعلی نام نهاد! «لسان المیزان: ۲۱۰/۳ [۲۴۲/۴]) 

خدایتان را سوگند! مرا گویید: جزنخستین مسلمان کیست که نیکوکارانه تسلیم خدا 
گشته باشد. اما لعن کنندگان ودشنام دهندگان و کین‌توزان وقاتلان وتنها گذارندگانش 
مردمی تأویل‌پیشه واجتهادگرقلمداد شوند که سزاوار عیب گرفتن و بازخواست و خواری 
و کیفرنیستند؟ 

خدایتان را سوگند! مرا گویید: کدام آدمیزاد از فرزندان اسلام جززادۀ کعبه وپسر 
فاطمه [بنت اسد]» [از نظ ر حاکمان ستمگر] سزاوار بود که شیعیان و دوستاران وبستگان 
و خاندانش درمیان مردم گرفتار دشنام ولعن وقتل واسارت و آزار و زدن و شکنجه 
وزشت‌کاری و حبس درژرفنای زندان‌ها وسیاهچال‌ها گردند وزمین با همه فراخی‌اش 
بر انشان تنگ شود ؟ 

این نهایت بیداد است که ابن حجراز کسی همچون حکم بن ابی‌العاص آن 
رانده شده ولعن گشته پیامبر دفاع ورزد و اجازةُ بدگویی ازاورا به سبب کارهایش و 


۱. این خبربا سند صحیح درهمین مجلّد (ص ۳۲۵-۳۲۴) گذشت. 


غلو ورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان 


زشتی‌های دانسته شده از وی ند هد و به دلیلن صحابی بودنش از او حمایت نماید!! 


دفاع نماید وبااین توجبه که وی اجتهادگری خطاکار بوده» لعنش را جایزنداند و کارش 
را توجیه نماید!" 


شگفتا از آن ضربت ازآن مرد پرهیزکار که تنها هدفش ازآن. رسیدن به رضوان خدای 
صاحب عرش بود! 
گاهی او را به یاد می‌آورم و می‌بینم که میزان عملش نزد خداوند از همه مردم پُرتر 
و سنگین تر است. 
ولعن اورا جایزنداند» با این اذعا که وی صحابی بوده [الإصابه: ۷4/۳[ غافل از 
آن که ابن‌حظان از صحابه نبوده و مذتی پس ازوفات رسول خدا ې زاده شده و در زمره 
این نهایت بیداد است که ساحت معاویۀ رباخوار باده‌نوش ازپلیدی گناهان 
و کارهای هلاک‌بار و جنایت‌های بزرگش براسلام و مسلمانان و قتل هزاران انسان 
صالح از اقت محمد ب پاک گردد. آن هم تنها با یک جملهٌ مختص رکه وی اجتهاد 
و تأویل نموده و به خطا رفته است! «الفصل فى الملل و النحل ابن‌حزم: ۴/٩۸؛‏ البداية 


والئهایه: ۲۷۹/۷ [۳۱۰/۷]) 

این نهایت بیداد است که از گناهان يزيد باده نوش زشت‌کردار عذر جویند ودامنش 
را ازآن پلیدی‌های کفرآورپاک سازند وازلعن وبردن نامش به بدی نهی نمایند» با این 
بهانه که مسلمان بوده و کفرش ثابت نشده وپیشوایی اجتهاد کننده [در کارهایش] بوده 
است! «البداية والئهایه: ۲۲۳/۸: ۹/۱۳ [۲۴۵/۸: ۱۳/۱۳]) 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۲۵۱/۸) گذشت بنگرید. 


۲.به آن چه در همین کتاب (۳۲۳/۱) آوردیم» بنگرید. 


)۵۲۵( 


۳۹۴۳/۹ 


2 £ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 

جزاین‌ها نیزیا همانند چنان سخنان بی دلیلی از کسانی این چنین» دفاع کرده‌اند. 
وا سرورمان» محبوب خداورسولش که جان فدای او باد! گزاف نیست اگربگویيم که 
امت بردشمنی سخت با اوپافشاری داشت و برای بریدن پیوندش و دور نمودن فرزندانش 
همدست بود؛ مگراندک کسانی که رعایت حق را دربارةٌ وی به جای آوردند. ای کاش! آن 
مردم همین سخن منسوب به امیرالممنین را از بخاری و خطیب خودشان برگرفته بودند: 
«من کسی نیستم جزمردی از مسلمانان.» هرچند این سخن ساختگی است» کاش حکم 

وانگهی چگونه این سخن دربارُ برتری دیگران به وی -سلام الله عليه - نسبت داده 
می‌شود. حال آن که پیامبربزرگ به فاطمۀ صیقه فرمود: «تورا به ازدواج کسی درآوردم که 
بهترین امت من وازهمه داناترو خردمندترودراسلام پیشتازتراست.»؟ این سخن درهمین 
کتاب )٩۵/۳(‏ گذشت. 

ونیزهمان حضرت ا فرمود: «علی بهترین کسانی است که پس ازمن خواهند بود.» 

ونیزهمان حضرت ٤‏ فرمود: «بهترین مردانتان علی بن ابی‌طالب؛ وبهترین زنانتان 
فاطمه دختر محمد است.» 

ونیزهمان حضرت با فرمود: «علی بهترین بشراست وهرکه این را نپذیرد. کفر 
ورزیده است.» 

ونیزهمان حضرت ٤‏ فرمود: «همرکس نگوید که علی بهترین مردم است. کفر 
ورزیده است.) 

ونیزهمان حضرت ت44 به فاطمه -سلام الله علیها - فرمود: «همانا خداوند از بالا به 
زمینیان نگریست و از میانشان پدرت را برگزید و او را به پیامبری برانگیخت. سپس 
دیگربار نگریست و همسرت را برگزید.» 

ونیزهمان حضرت ی به فاطمه فرمود: «همانا خداوند اززمینیان دو مرد را برگزید؛ 
یکی یدرت وذیگری هسررت" 


۱ به آن چه درهمین کتاب (۲۳-۲۰/۳) گذشت بنگرید. 


غلو ورزیدن در فضیلت های سه خلیفه: ابوبکرو عمرو عثمان 


کاش می‌دانستم که چگونه این سخن وی در برتری دیگران صحیح است؛ حال آن 
که رسول‌خدا اورا جان خویش ساخت. چنان که درقرآن حکیم آمده؛ و خدای با شکوه 
او را با یه تطهیرطهارت بخشید ودرسخن صریح قرآن. ولایت خود و رسولش را با ولایت 
علی همراه نمود و رسول خدا ٤‏ نسبت او با خود را همچون نسبت هارون با موسی 
دانست و جزنبوّت چیزی را استثنا نکرد و نیزدر روز پیوند برادری» برپایۀ همانندی در 
صفات وروحیّات. او را برادر خویش ساخت! پس اگردر میان امت کسی سزاوارتراز او 

من ندانم چگونه علی امیرالممنین از همه آفریدگان نزد خدا ورسولش ٤‏ محبوب‌تر 
بود» در حالی که کسانی بهتراز وی در ميان امّت بودند! در خبرصحیح در حدیث 
مرغ بریان که به خواست خدای خواهد آمد» پیامبر ٤‏ گفت: «بارخدایا! محبوب ترین 
آفریدگانت را نزدم درآورتا این غذا را با من بخورد.» پس علی لا نزد وی درآمد. 

نیزهمان حضرت ٤‏ به عايشه فرمود: «همانا علی محبوب‌ترین و گرامی‌ترین مردان 
نزد من است؛ پس حقّش را بشناس و جایگاهش را گرامی دارا» 

و هموفرمود: «محبوب‌ترین مردم از مردان نزد من علی است.» 

وهموفرمود: «علی محبوب‌ترین آنان نزد من و خدا است .» 

دراین جاء سخن عايشه را از یاد مبرید: «به خدا سوگند! هیچ کس را ندیدم که 
بیش از علی نزد رسول خدا محبوب باشد.) و هم سخن بریده آبیم را: (محبوب ترین 
مردم از زنان نزد رسول خدا به فاطمه؛ و از مردان علی بود.»" 

نیزاگرابوبکر و عمربهترین مردم بودند. چرا فاطمۀ صذیقه در حالی درگذشت که 
برآن دو خشمگین بود؟ چرا هنوز صدایش درگوش‌های این امت رحمت شده. پیجیده 
که گریان به قبرپدرش پناه جست و گفت: «پدرم» ای رسول خدا! پس ازتواز پسر خظاب 


۱. به آن چه در همین کتاب (۲۳-۲۱/۳) آمد» بنگرید. 


(A۳۶) 


۳۹۵۹ 


)۵۲۱۷( 


۳۹۶/۹ 


۲۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج٩)‏ 


چرا به این دوفرد بهترین گفت: «هرآینه خدا وفرشتگانش را گواه می‌گیرم که شما 
دوتن مرا به خشم آوردید و خشنودم نساختید؛ و اگرپیامبررا دیدارنمایم» شکوهُ شما 
را نزد اومی‌برم.»؟ وماجرای نالهُ وی هنوزمیان راویان تاریخ در گردش وجریان است. 


چرا وی وصیّت نمود که شبانه دفن گردد وابوبکربراو نماز نگزارد واین دوبهترین در 
کفن ودفن و تشییع پیکرش حضورنیابند؟ واین خبرسترگ هنوزهم دررهمایش‌های 
مردان جریان دارد. 

آری؛ راز همۀ این‌ها آن است که صذیقه نیز همچون پسرعمویش امیرالمژمنین 
چیزی ازآن سخن نادرست نمی‌دانست. بسا که آگاهان از مجلّدهای ششم و هفتم این 
کتاب. از بالا نگریسته باشند که ابوبکرو عمربهترین بشرهستند! 

مایقین داریم که پژوهندگان زیرک وهوشمند پس ازدریافت مطالب پنج مجلّد اخیر 
از مجلّدهای ده‌گانة نخست کتاب ماء هیچ تردیدی نخواهند داشت که راویان این 
افسانه‌های ساختگی و معتقدان به مفاد آن وسرسپردگان به این خبرها ازروی ناشنوایی 
ونابینایی. حقیقتاً غلوّورزان در فضیلت‌ها هستند! «به راستی که [با این گفتار خود] ستم 
و دروغی ناروا و بی‌دلیل مرتکب شدند.» [فرقان /۴] «همانا گروهی ازایشان حق را می‌پوشانند درحالی 
که خود می‌دانند.» [بقره/۱۴۶] «اما کسانی که ستم کردند [سخن ما را] به سخنی دیگر جزآن چه به 
آنان گفته شده بود. تغییر دادند.» [بقره /۵4۹] «پس چه کسی ستمکارتر است ازآن که بر خدا دروغ بست 
و سخن راست را چون بدو آمد دروغ انگاشت؟ [زمر/۳۲] «پس, از آنان روی بگردان و سلام و بدرودشان 


گوء زودا که بدانند.» [زخرف /۸۹] 


مجلّد نهم از کتاب غدیرپایان یافت و به خواست خدا مجلّد دهم با بررسی بازماندۀ 
افتخارات سه خلیفه درآن آغاز خواهد شد. 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۲۲۷/۷) گذشت. بنگرید. 


